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نامه باستان 


۱ م2 و 2 ۶ ۰ 
وبرایش و گزارش شاهنامةٌ فردوسی 
جلد نهم 


(از پادشاهی خسروپرویز تا پادشاهی یزد گرد) 


د کتر میر حلال‌الداین کزازی 


سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) 


مر کز تحقیق و توسعة علوم انسانی 


دس سر 
زبان و ادبیات فارسی ۵۶ 
ت 9 دییات فارسی 27 


کزازی. جلال‌الدین» ۱۳۲۷ - 
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نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی/ میرجلال‌الدین کزازی. س تهران: سازمان مطالعه و 
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)» مر كز تحقیق و توسعةٌ 4 علوم انسانی» ۰۱۳۸۷ 
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جاپ اول: پاییز ۰۱۳۸۷ جاپ دوم: زمستانل ۱۳۹۰ (ج. 5۵ 
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پادشاهی پزدگرد. 

۱. فردوسی» ابوالقاسی ۴۱۶,۳۲۹؟ ق. شاهنامه نقد و تفسیر. ۲. فردوسی ابوالقاسم؛ ۲۱۶-۳۲۹؟ ق. -- 
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دکتر میرجلال‌الدین کزازی 
جاپ اول: باییز ۱۳۸۷ 
جاپب دوم: زمستان ۱۳۹۰ 
تعداد: ۵۰۰ 
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ی ی ا ی ا نت 


با پخش با عرضه با تکثیر یا تجدید چاپ نماید» مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. 


را 


آس همة اصلاحات 


۰ اصلاح فرهنگ استت: 


سحن ((سمت)) 


یکی از اهداف مهم انقلاب فرهنگی ایجاد دگرگونی اساسی در دروس علوم انسانی 
دانشگاهها بوده است و این امر. مستازم بازنگری منابع درسی موجود و تدوین منابع 
مبنایی و علمی معتبر و مستند با در نظر گرفتن دیدگاه اسلامی در مبانی و مسائل این علوم 
اشت. 

ستاد انقلاب فرهنگی دز این زمینه گامهایی برداشته بود» اما اهمټت موضوع 
قتضا می‌کرد که سازمانی مخصوص این کار تأسیس شود و شورای عالی انقلاب 
فرهنگی در تاریخ ۶۳/۱۲/۷ تأسیس «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 
دانشگاهها» را که به اختصار «سمت» نامیده می‌شود» تصویب کرد. ۱ 

اراھ ماران ای ات کا سید داد ای که تو هار 
همکاری دانشمندان و استادان متعهد و دلسوز به مطالعات و تحقیقات لازم بپردازد و در 
هر کدام از رشته‌های علوم انسانی به تألیف و ترجمه منابع درسی اصلی» فرعی و جنبی 
اقدام کند. 

دشواری چنین کاری بر دانشمندان و صاحب‌نظران پوشیده نیست و به همین 
جهت مرحلةٌ کمال مطلوب آن, باید به تدریج و پس از انتقادها و یادآوریهای پیاپی 
ارباب نظر به دست آید و انتظار دارد که این بزرگواران از این همکاری دریغ نورزند. 

ا وات کاب فرهک ا روق ع و شک سا ایرانان انیت 
سمت به عنوان سازمانی فرهنگی و آموزشی ضروری دانسته است که ویرایش و گزارش 
شاهنامه را آن‌چنان که درخور این کتاب ارجمند است» در برنامة انتشاراتی خود 
بگنجاند. کتاب حاضر با نام «نامة باستان: جلد نهم: از پادشاهی خسرو پرویز تا پادشاهی 
بزدگرد» از مجموعه ده‌جلدی است که ویرایش و گزارش شاهنامه را از آغاز تا انجام 
دربرخواهد داشت. این مجموعه برای همه دوستداران شاهنامه به جاپ خواهد رسید؛ 
اما دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد از این مجلد 
و مجلدهای دیگ رکه به یاری خداوند در آینده جاپ خواهد شد» می توانند بهره‌مند گردند. 

از استادان و صاحب‌نظران ارجمند تقاضا می‌شود با همکاری, راهنمایی و 
پیشنهادهای اصلاحی خود. این سازمان را در جهت اصلاح کتاب حاضر و تدوین یگ 
آثار مورد نیاز جامعة دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران یاری دهند. 


فهرست مطالب 


پادشاهی خسروپرویز 
بر تخت نشستن خسرو و پوزش پدر خواستن او 
اگاهی یافتن بهرام چوبینه از کور شدن هرمزد و لشکر کشیدن به ... 
رسیدن خسروپرویز و بهرام چوبینه به همدیگر 
یند دادن گردیه برادر خود بهرام را 
رای زدن خسروپرویز با سپهبدان و موبدان خود 
شبیخون کردن بهرام چوبینه بر لشکر خسرو و گریختن خسروپرویز 
گریختن خسرو به روم و کشته شدن پدر او هرمزد 
رفتن خسرو به روم 
بردن بهرام سیاوش بندوی را پیش بهرام چوبینه 


ی 


رای زدن ایرانیان و بهرام از بهر یادشاهی و بر تخت نشاندن او را 
بهرام چوبینه 

ی ی e‏ 

گریختن بندوی از بند بهرام 

رفتن خسرو سوی روم به راه بیابان و اگاهی دادن راهب از کار اینده 

آمدن خسرو به بوم روم 

بازگفتن راهب بودنی را به خسروپرویز 

نامه فرستادن خسرویرویز به قیصر روم 

پاسخ نامه ( مت و 

نامه نوشتن فيصر به خسروپرویز دیگربار 


عنوان 


عهدنامه نوشتن خسروپرویز و فرستادن نزد قیصر 

طلسم ساحتن رومیان و آزمایش کردن ایرانیان را 

گزارش کردن خراد بر دين هندوان 

فرستادن قیصر لشکر و دختر بر خسروپرویز 

لشکر کشیدن خسرو به سوی اذرآبادگان 

آگاه شدن بهرام چوبینه از بازگشتن خسرو و نامه نوشتن به سرداران ایران 
سپاه راندن بهرام چوبینه به جنگ خسروپرویز و هزيمت کردن رومیان را 
جنگ پهلوانان خسرو با بهرام چوبینه 

جنگ سيوم خسروپرویز با بهرام چوبینه و هزیمت شدن بهرام 
گریختن بهرام چوبینه از پیش خسرو و رسیدن نزد خاقان چين 
نامة خسروپرویز به قیصر به پیروزی و پاسخ نامه قیصر 

خشم گرفتن نیاطوس بر بندوی و آشتی دادن مریم آنان را 
بازگشتن نیاطوس و رومیان از ایران نزد قیصر روم 

زاری فردوسی از مردن فرزند خویش 

داستان بهرام چوبینه با خاقان چين 

کشته شدن مقاتوره به دست بهرام چوبینه 

کشتن دد دختر خاقان را 

کشته شدن شیرکپی به دست بهرام چوبینه 

آگاهی یافتن خسروپرویز از کار بهرام و نامه نوشتن به خاقان 
سپاه اراستن خاقان چين 

فرستادن خسرو خراد برزین را به نزد خاقان و جاره کردن او از ... 
فرستادن خرّاد برزین قلون را به نزد بهرام چوبینه 

کشته شدن بهرام چوبین به دست قلون 

آگاهی یافتن خاقان از مرگ بهرام و تباه کردن خان و مان قلون و ... 
نامه نوشتن خاقان به کردیه خواهر بهرام و پاسخ ان 

رای زدن گردیه با پهلوانان خویش و گریختن از مرو 

فرستادن خاقان طورگ را از پس گردیه و کشتن گردیه اور 

کشتن خسرو بندوی را به خون پدرش هرمزد 


عنوان 


سرپیچیدن کستهم از حسرویرویز و خواستن او کردیه را 


کت شان مهم به دست گردیه. به چارهُ روروز ی ردو 


نامه نوشتن گردیه به خسروپرویز و خواستن خسروپرویز او را 
هنر نمودن گردیه نزد خسروپرویز 
در سبب ویران شدن شهر ری 


بخش کردن خسرو پادشاهی خود راو لشکر فرستادن به مرزهای ایران 


زادن شیرویه پسر خسرو به فال بد 


نامه نبشتن خسرو به قیصر و پاسخ فیصر و خواستن او دار مسیح را 


داستان خسروپرویز و شیرین 


رفتن خسرو به شکار و دیدن شیرین و فرستادنش به مشکوی خود 


پند دادن بزرگان خسرو را 

مزا مریم راو بند کردن خسرو شیروی را 
داستان ساختن خسرو تخت طاقدیس را 

داستان باربد رامشگر 

ساختن خسرو ایوان مداین را 

کار اندر رک سر ورین 

در بیدادی کردن خسرو و ناسپاسی سپاه او 
تسه لشکر اال از یرو ی رها کردن یمه ان سل 
رها کردن سران شیرویه را از بند 

آگاه شدن خسرو از کار سیاه 

گرفتار شدن خسروپرویز به دست پسرش شیرویه 


پادشاهی قباد پرویز 

آعا داشان 

پاسخ فرستادن خسروپرویز قباد را 
شیون باربد بر خسرو 


داستان شیرویه با شیرین زن خسروپرویز و کشته شدن شیرویه 


عنوان 


پادشاهی اردشیر شیروی 
کشته شدن اردشیر به دست پیروز خسرو 


پادشاهی فرایین گراز 
پادشاهی پورآن‌دخت 
پادشاهی آزرم دخت 
پادشاهی فرخزاد 
پادشاهی یزدگرد 
تاختن سعد وقاص به ایران و فرستادن یزدگرد رستم را به جنگ او 
نامه رستم به سعد وقاص 
پاسخ نامه رستم از سعد وقاص 
رزم رستم با سعد وقاص و کشته شدن رستم 
رای زدن یزدگرد با ایرانیان و رفتن سوی خراسان 
نامه یزدگرد به ماهوی سوری و مرزبانان خراسان 
رفتن یزدگرد به توس و پذیره شدن ماهوی سوری را 
برانگیختن ماهوی سوری بیژن را به جنگ ور و گریختن شاه در اسیا 
کشته شدن یزدگرد به دست خسرو آسیابان 
بر تخت نشستن ماهوی سوری 
لشکر کشیدن بیژن به جنگ ماهوی سوری 
جنگ بیژن با ماهوی و کشته شدن ماهوی 
تاریخ انجام شاهنامه 


بخشهای برافزوده 
گزارش بیتها 

فرهنگ واژگان 
واژه‌نمای ریشه‌شناختی 
کتابنما 


دوست برین, آن دانا و توانای برترین راء از بن جان و ژرفای دل سپاس می‌گزارم و 
نیایشگر و نمازبر» سر بر درگاهش فرو می‌سایم و نوان و غریوان» می‌گویم: 
«باریروردگارا! کارسازا! بنده‌نوازا! هزاران هزار سپاس به پاس مهر سرشار و نواخت 
فزون از شمارت که مرا توش و توان آن دادی که آرزوی دیرین و کامۀ دا ویر ر 
را جامۀ کردار درپوشم و کاری دشوار و شگرف را که نگارش نامه باستان است. به 
فرجام آورم. بی‌گمان. اگر مهر و نواخت تو نمی‌بود. خامةٌ خام خرّم و پدرام به 
نگارش کتابی چنین گران‌سنگ و به فر و فرهنگ کام نمی‌یافت و نامه باستان نوشته 
نمی‌آمد و سامان و سرانجام نمی‌یافت. آری! تویی» تنها تو که این بنده را در به انجام 
آوردن کاری چنین زیبا و زیبنده. دست گرفته‌ای و یاری رسانیده‌ای. سپاس من به 
پاس آن مايه مهر و یاری به حسی می‌ماند ناچیز از خرمن و به سرشکی خرد از 
دریای فراخ‌دامن. این خرد ناچیز راء همچنان بخشاینده و بزرگوار از این بنده ناتوان 
و از این شرمنده نالان و نوان پذیرا باش و از این پس نیز مهر و باری خود را از او 
دریغ مدار و وی را هرگز به خویش وامگذار.» 

تن از ان زو کان کت که اورا ماس نمی ار فتاه ر ای 
نمی‌تواند گزارد.». اکنون که جلد نهم نامه باستان به بایان آمده است و پیشاروی 
حواننده‌گرامی است. بر خود بایسته می دانم که از سرپرست دانادل سازمان سمت 
جناب آقای دکتر احمد احمدی که دیر زیاد و شاد! سپاس بگزارم و از درگاه دادار 
برای او در به انجام رسانیدن طرحها و برنامه‌های بزرگ و دیریاز فرهنگی. کامگاری 


و بختباری ارزو ببرم زیرا اگر دلي پرشور این زادمرد نژاده ایبران دوست 


۱ 


۲ نامة باستان 


به شاهنامه نمی بو د و باور استوار وی بدین نامه ورجاوند و بی‌مانند» شاید هرگز نامه 
باستان به نگارش درنمیآمد و به چاپ نمی‌رسید. هنگامی که این گرامی روشن‌رای 
چند سال پیش از من خواست که به نوشتن این رشته از کتاب بیاغازم و دست بیازم» 
با همه شیفتگیم به شاهنامه» درد پيشنهاد او گمانمند و دودل بودم؛ زیرا 
می‌دانستم که اگر بپذیرم چندین سال از زندگانی را می‌باید به نوشتن نامه باستان 
ویژه بدارم و در کار شاهنامه کنم. ریق وان کر ان ی میم این کار یرک 
فرهنگی و ادبی که هرگز کسی از آن پیش نیازسته بود که بدان بیردازد و بیاغازد مرا 
در دام درنگ و دیری و دودلی می‌افکند قر از کف پاسخ «آری» بازمی داشت. اما 
سرانجام دل دادنقا و در اتاد ھائ شورانگیز و گمانزدای و خواهش خیز او مرا 
برانگیخت که آن درخواست راء به هر پایه سترگ و سهمگین نیز می‌نمود. بپذیرم. 
چنین بود که کار آغاز شد و کمابیش پس از ده سال. به فرجام آمد. هم از این‌روست 
که خوش می‌دارم نهمین جلد نامهٌ باستان را که واپسین جلد نیز هست. بدین 
دوستدار فرهیخته و فرّخ‌نهاد شاهنامه پیشکش بدارم که باری دیگر» بی چند و 
چون. این نکته را اشکار و استوار گردانیده است که لرستان سرزمین سیند شاهنامه 
تاه رن ای N‏ تن رقاب اب دا 

نیز همچنان می سزد که از همه کارکنان سازمان سمت که با شور و شرار نه 
چونان کاری که بدان‌گمارده شده‌اند و می‌بایدشان انجام داد.نامه باستان را اماد؛ چاپ 
گردانیده‌اند و کوشیده‌اند که به‌گونه‌ای پا کیزه‌و پیراسته به جاب برسد سپاس بگزارم. 

نیز در فرجام اين پیشگفتار» گناهی نابخشودنی خواهد بود و گونه‌ای 
ناسپاسی برناتافتنی و بازنانمودنی اگر از خانوادۀ خویش سپاس نگزارم که در این 
سالیان که نامه باستان نوشته می‌شده است. خندان و خرم‌خوی. فرخنده‌جان و 
گشاده‌روی گرانیها و بی‌زمانیهای مرا که همواره گرم خواندن و نوشتن بوده‌ام 
برتافته‌اند؛ به‌ویژه از بانويم از فرخنده‌حوی مهرافروز دلجويی سپاس‌گزارم که در 
این سالیان. بردبار و دل‌استوار. همواره یار من بوده است و درکنار من» و از آن روی 


که من بتوانم در آرامش و آسودگی به کار خویش بپردازم سررشته‌ها را در کاروبار 


شگفتار ۳ 


زندگانی روزانه و برآوردن نیازهای خانواده در دست گرفته است و باورمند بدانچه 
من می‌کرده‌ام دزمیها و دشواریها را خوار و ناچیز و پست. 

به هر روی. امیدم آن است که روان پاک و تابناک فردوسی. در مینوی برین. 
از تلاش ارزندۀ همه آن کسان که به گونه‌ای در این طرح بزرگ فرهنگی هنباز و دمساز 
بوده‌اند و در به سامان و سرانجام رسیدن آن کوشیده‌اند. خشنود باشد و خدای 


میرجلال‌الدین کزازی 


به روشن‌رای گلشن‌روی» فراخ‌اندیش 
فرخنده کیش جناب آقای دکتر احمدی که 
بی‌شور و تلاش او نامه باستان به كامة 
راستان نوشته نمیآمد و در دسترس دوستداران 
فرهنگ و ادب ابران نهاده نه. 


دیباچه 


زال: زروان شاهنامه 

زال یکی از رازآلودترین جهره‌ها و یکی از پیچیده‌ترین نمادهاء در شاهنامه است. او 
يدر جهان‌پهلوان بزرگ ایران رستم است و پور سام. سام نیز پور نریمان است و 
نریمان پور پهلوان نامدار گرشاسپ که همه پهلوانان پرآوازة زابلستان تبار بدو 
می رسانند. لیک. بەراستى و در بر يدر زال تون نانک وشات باشد. زیر در 
آبشخورهای کهن. گرشاسپ و سام و نریمان هر سه یک تن‌اند. گرشاسپ از دودمان 
سام اسټت و از این روی گاه گرشاسب سامان نامنده شده است که برابر است با 
د کی ادن این بهلو آنتادین و امیر داز ات که می وفردانکی ام کی 
ویژگی دیگر او گرزوری و گیسودرازی است. در بازگفتهای سپسین. این دو ویژگی 
گرشاسپ پور و نوادهٌ او شمرده شده است. از این روی. زال یور گرشاسپ می‌تو اند 
بود. در بازگفت حماسی و پهلوانانه از اسطوره‌های ایرانی. این پیوند تنگ در ميانة 


گرشاسپ و زال پیوندی سنجیده و «معنی دار) می‌تواند بود. زیرا گرشاسپ از 


دیباجه ۵ 
جاودانگان است و از پهلوانان و نمادهای فرازمانی؛ زال نیز به گونه‌ای. در 
نمادشناسی شاهنامه با زمان در پیوند می‌تواند بود و این نکته‌ای است که در این 
حستار» بدان می خو آهیم پرداحت. 

من می‌انگارم که زال نمود و بازتابی است از زروان. خدای باستانی زمان, در 
شاهنامه. از این بغ باستانی. در بندهایی از اوستاء یاد رفته است و گاه نیز یکی از 
ایزدان شمرده شده است. این بغ با ایزد با ویژگیهای ترغه و دراجه که از آنها در 
پارسی دری «دیر) و «درنگ» و «درازه به بادگار مانده است و اکرّن که به معنی 
بیکرانه است. یاد کرده آمده است. ویژگیی دیگر او را درغوحوذات است که در 
یارسی. اف غا می‌تو اند بود. 

در بند سی‌ام از سومین سرودگاهان از دو گوهر همزاد سخن رفته است که 
توأمان و هم‌زمان یدید افا اتک آن دو مینوی همزاد که در آغاز در اندیشه و 
انگار پدیدار شدند؛ یکی نیکی را می‌نماید و آن دیگری بدی را و از این کی دانا 
ی رھ کد و تادان بر ای اهو ا رهد کهآ نان که 
به خدایی دیرینه باور داشته‌اند که پدر و پدیدآور این دوگوهر همزاد بوده است. از 
آنچه یکی از شاگردان ارسطو» اموس زدیوس نوشته است برمی‌آید که در روزگار 
هخامنشیان. بر سر چگونگی این خدای. چالشها و چند و چونهایی بسیار در میان 
مغان و پیشوایان دینی درمی‌گرفته است: پاره‌ای از آنان این خدای یگانة دیرین را 
وشه 1۳۷2902 که در اوستایی به معنی جایگاه یا مکان است. می‌دانسته‌اند و 
پاره‌ای دیگر زرون با زمان. " اندک‌اندک, دیدگاه‌گروه دوم گسترش و روایی می‌یابد و 
آیین پرستش زروان را مهرپرستان می‌پذیرند و در پی آن. سرانجام آیین زرتشتی نیز 
با اندیشه‌ها و باورهای زروانی درمی‌امیزد و یکتاپرستی گاهانی به دوگانه گرایی 
زروانی در باورشناسی زرتشتی. دگرگونی می‌یابد. 
۱. دانشنامة مزدیسنا / ۳۰۵. در پهلوی نیز زروان اکنارگ 2875028 و درنگ‌خحوذای 17208 


77 تامنده شده است. ۲ کانها/۱۳. 
۳ ایران در زمان ساسانیان / ۱۷۱. 


۶ نامة باستان 

بت هسیر بوقعی امور زرو ال سین وه اشت زووان داع ساسا 
ترخیهایی ( = فربانی) بسیار کرد بدان اميد که شاید فرزندی بیابد و او را هرمزد 
بنامد. لیک. پس از هزار سال گزاردن آیین برخی» از کارسازی برخیهای خویش در 
گمان افتاد. سرانجام دو پسر در درون وی به هم رسیدند.و. یدید آمدند: یکی هرمزد 
که دستاورد و بهره برخیهای وی بود و دیگر اهریمن که از گمانمندی و دودلی وی 
برآمده بود. زروان. شگفت‌زده از این رخداد. در برابر یافشاریهای اهریمن که او نیز 
خویشتن را پور زروان می‌شمرد و می‌خواست که فرمانروایی بر جهان بدو ارزانی 
داشته بشود. ناچار شد فرمانروایی را به کسی نوید بدهد که زودتر به پیشگاه او 
برود. اهریمن که از انديشة زروان به شیوه‌ای شگفت و رازالود آگاهی یافته بود. 
پیش از هرمزد تن زروان را فروشکافت و به در امد و در پیشگاه او پدیدار شد. زروان 
پرسید: «کیستی ؟» اهریمن در پاسخ گفت: (منی پور تو.» زروان گفت: «پور من 
و و وان روا و کی ا در همان هنگام هرمزد نیز با 
پیکر و چهره‌ای خوشبوی و درخشان پدیدار گردید. زروان که از دیدن او فرخ‌روز و 
شادان شده بود. وی را به فرزندی شناخت و پذیرفت و گفت: «تاکنون من برای تو 
برخی کرده‌ام و از این پس. تو را برای من برخحی می‌باید کرد.» اهریمن نویدی را که 
زروان داده بود. فرایاد وی آورد و بدو گفت: «مگر نه آن است که بر آن شده‌ای که 
فرمانروایی بر جهان را به کسی بدهی که زودتر بر تو آشکار شود!» زروان در پاسخ 
گفت: «نه هزار سال تو را پادشاهی دادم؛ اما از آن پس آنکه فرمان خواهد راند. 
هرمزد است.) 

پیوند و همبستگی در میانۀ زروان و زال را بر دو پایه می‌توانیم نهاد و از دو 
دید. برمی‌توأنیم رسید: یکی ریشه‌شناسی این دو نام است و دیگر اسطوره‌شناسی. 
از دید ریشه‌شناسی» به گمان بسیار» ستاک در این هر دو نام تج اشت ره این 
ستاک. در نام زروان. آشکار است و در نام زال نیز» نهفته می‌تواند بود. زال ریختی 
است اززار و زار ریختی از زر و زر. هم از آن است که زر نامی دیگر شده است. این 


پهلوان را. نمونه را فرحی سیستانی امیغ ( = ترکیب) «رستم زر» را به جای رستم زال 


دا تیه کار فتاه اس 

RE ۹‏ هن : 4 ۳ ۱ 
خنجر بیست منی. گرزهُ پنجاه منی کس چنوکار نبسته است به‌جزرستم زر 
گاه نیز زر جونان ویژگی زال به کار رفته است و بدان افزوده آمده است. نمونه را 


منوچهری‌گفته است. در سخن از ابری که به هنگام زادن شکم گران کرده بوده است: 


۳ ۱ 0 n 
جمزاین ابر و جز مادر زال زر نزادند چونین پسر مادران.‎ 


نکر ساار شیر ی کار روان یر کفته ابست: 

درک مین شسرق و زال زر ھ نوز پرعققا دیدبان بسنمود صبح." 
این ستاک را در نام وخشور باستانی ایران زرتشت نیز باز می‌توانیم یافت. پارة 
بخستین این نام: زر ستاکی می‌تواند بود که آن را در زروان و زال می خو اهیم جست 
و پژوهید. این واژه راء به شیوه‌هایی گوناگون گزارده‌اند و بازنموده‌اند و معنای آن را 


مھ ۰ 5 ۳ ۴۳ ی 4 ِ ی ۰ 0 


۱ دیوان فرحی / ۲۲ ۱. ۲ دیوان منوچهری / ۶۶. 

دیوان خاقانی» ج FTE‏ 

رد نام در گاتهاء در حین معرفی پیأمبر خویش را به‌صورت زرتوشتره 221200050072 امده. 
در وجه اشتقاق این اسم. از دوهزار سال پیش تاکنون» نویسندگان حدسها زده‌اند. دینون 
0 بونانی زرتشت را به ستایندۀ ستاره ترجمه کرده است. انچه به تحفیق پیوسته است 
این است که این نام مرکب است از دو جزو: زرته اشتره. در مورد زرته. اختلاف بسیار است: 
ویندیشمن Windisch ma11‏ و مولر 1167 ]۷ المانی ان راا حرأت معنی کرده و مفهوم كلمة 
مرکب دا رده رارت می‌شود. کاسل 02:56 ان را پسر ستاره تصور کرده دهارله 
62 ۶ بلژیکی به معنی رخشان مثل زر «طلا» پنداشته است. دارمستتر 12۳۳06506167 
جزو نخستین را «زراتو» دانسته و به معنی زرد گرفته. بارتولومه 82700010۳026 گوید: 
زرئوشتره از: زرنت 287201 به صفت به معنی پیر (هندی باستان 127276 صفت. استی شرفی 
)€sthra+ 0‏ به معنی شش افده پس 0 معنی دارندهة شتر پیر است. باید دانست 
که کلمهٌ زر در اوستا زئیریته 2217118 آمده و مناسبتی با وجه اشتقاق برخی از خحاورشناسان 
ندارد. در جزو دوم این نام ای ت خف خی ای دموا ارس تم 
است. حدس قوی می رود که معنی ترکیبی کلمه دارنده شتر زرد باشد.» (مزدیسنا و ادب 
پارسی. ج ۷۷/۱. 


۸ نامه باستان 

ما می‌آید. واه زر را در همین کاربرد و معنی دروارهٌ پهلوی زرمان 2270057 نیز که به 
معنی پیری است و گمان می‌رود که ره «زمان» از ان بر آمده باشد. بازمی‌يابيم. این 
واژه. در پارسی. در معنی پیر فرتوت به کار رفته است و نامی دور ابراهیم 
دا 4: شت 


زرمان: بر وزن درمان. پیر فرتوت را گویند و نام ابراهیم علیه‌السَلام هم 
۱ 


mE 


هست.. 
زرمان. چونان نام ابراهیم» نشانة آن است که اين واژه با زروان یکی شمرده شده 
است و ریختی از آن به‌شمار آمده است. زیرا؛ روزگاری زروان و زرتشت با هم 
درآمیخته‌اند و در پی آن. با ابراهیم و ازاين روی. این هر سه یک تن شمرده هن 
بر این پایه است که نویسندة برهان قاطع نیز زرمان را نام دیگر ابراهیم دانسته است؛ 
از ابراهیم به‌راستی, زرتشت خواسته شده است. " در همین کتاب» ریختهایی دیگر 
از زرمان: زربان و زرفان آورده شده است که بیش یادآور زروان می‌تواند بود: 
زربان: بر وزن دربان» پیر سالخورده را گویند و نام حضرت ابراهیم 
علیه‌السَلام است و به این معنی» به جای بای ابجد» فای سعفص و 
میم نیز آمده است که زرفان و زرمان باشد. " 
از دید اسطوره‌شناسی نیز. زال نمود و بازتابی از زروان می‌تواند بود در 
حماسه‌های ایرانی و در شاهنامه. یکی از روندها و کاروسازهای ساختاری و 
بنیادین در دیگر گشت اسطوره به حماسه و «گیتیگ» و اینسری شدن آن آن است 
که بغان و ایزدان و نیروهای مینوی و فراسویی در چهرءه پهلوانان و پادشاهان بزرگ 
به نمود می‌آیند و بَغْبانوان و بَعدختان به زنان نامدار با به دلداران سروده‌های 
رامشی و عاشقانه دیگرگون می‌شوند. بر این پایه» هنگامی که آیین زروانی کارکرد 


اجتماعی خویش را از دست می‌دهد و از روایی می‌افتد. زروان از پایگاه (بغانی» و 


.۱۵۶ / برهان قاطع / زیر «زرمان». 1 در این باره. بنگرید به سوزن عیسی‎ ١ 
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دیباجه ۹ 


خدایی خود به زير می‌اید و به پهلوانی شگفتاور دیگر می‌گردد که زال است. با این 
همه در این دیگزگشت زال. هرچند پهلوانی است زمینی و گیتیگ و اینسری. 
ویذگیهای بنيادین زروان را پاس می‌دارد و به نمود می‌آورد. برترین و برجسته‌ترین 
این ویزگیها پیوند زال است با زمان یا زمانسالاری او. زال یادآور بی‌کرانگی زمان یا 
تنان آکرا کر است ۱ در این کارکرد و ویژگی» خاستگاه و سویمندی مینوی و 
اسطوره‌ای وی همچنان بر جای مانده است؛ با این همه زال اگر بی‌انجام ا 
بی‌آغاز نیست. او روزگاری از مام می‌زاید و پای به پهنة گیتی می‌نهد. آغازمندی زال 
نمود و نشانی است از گیتیگ و «حماسی» شدن زروان وگویای این نکته نغز که آنچه 
در فرازنای اسطوره و در مینو بغانی بوده است در «فرودنای» حماسه و در گیتی. به 
بهلوانی دگرگون گردیده ات 

آشکارترین نشان و بازتاب بی‌کرانگی زمان در زال و «درنگ خحدایی» وی» 
پیزسری اوست به هنگام زادن. زال. پیرانه و سپیدذموی دیده به دیدار جهان 
می‌گشاید؛ کودکی است دیرینه‌سال یا دیرینه‌سالی است کودک. کودکی و زایش 
رال تایه غرم ری هار آنی SR‏ شا A CT N‏ تا 
و خاستگاه بغانی و زروانی او. به سخنی دیگر. زال توآمان و در یک زمان به 
شیوه‌ای نمادین و رازوارانه» سه پاره و سه چگونگی از زندگانی را که کودکی 
و میانسالی و پیری است به نمود می‌آورد و این بدژست. ویژگی رازالود زروان 
است. تاریخ‌نگاران سریانی نوشته‌اند که بر پایة باور زروانیان زروان گوهری 
(ع ذات) است باسه چهره با نمود که چهارگانگی رازآلود زروانی را پدید 
ها ی ان که ی است: اشوکار که به معنی بخشنده 
نیروی فی و مردانگی است و آن را با چگونگی و یار نخستین از زندگانی 


می‌توان برابر دانست؛ فرشوکار که به معنی درخشاننده است و با پارة دوم زندگانی 


بل به نامه باستان. ج ۸۵۲//۶. 
۲ دربارۂ «چهارگانگی زروانی». بنگرید به ایران در زمان ساسانیان / ۱۷۵. 


٠٠١‏ نامه باستان 
سنجیدنی است ؛ زروکار که به معنی کسی است که پیر می‌گرداند و پارژ سومین را 
گذشته از پیرانگی و سپیدمویی زال به هنگام زادن که نشانه‌ای است از پیوند 
این پهلوان با زروان در شاهنامه» نمونشها (< اشارت) و نشانه‌هایی دیگر از این 
پیوند را می‌توانیم دید. نمونه راء کیخسرو در سخنی با زال او را پیری دیرینه‌روز 
می‌داند و می‌خواند که «بی‌اندازه سال پیموده است»: 
چو کیخسرو آن گفت ایشان شئید» مسارم شتا سوفن ان ناه 
ر اا (ای حهاندیده زال به مردی بی‌اندازه بیموده ا 
نشانه‌ای دیگر گویاتر و روشنگرتر آن است که در شاهنامه» هیچ سخنی از 
مرگ و فرجام زال نرفته است؛ به گونه‌ای که خواننده نااگاه و ژویه‌نگر به شگفت 
می‌تو اند امد و بر فردوسی. خرده می‌تواند گرفت که چرا از سرنوشت و سرانجام 
چهره‌ای بنیادین در شاهنامه که زال است. سخنی نگفته است و داستان او را 
نافرجام نهاده است. در بهمن‌نامه نیز که داستان دراژدامان‌تر بازگفته شده است. 
همچنان سخنی از مرگ زال نیست. در ان هنگام که بهمن اسفندیان حونخواه و 
کین‌ستان پدر به زابلستان می‌تازد و آن سرزمین را در نبود رستم دستان برمی‌اشوبد 
و نامداران آن را یکی پس از دیگری در خاک و خون فرومی غلتاند. با آنکه از زال 
پیر شگرف را در قفسی آهنین درافکنند و قفس را بر پشت پیلی ژنده برنهند؛ در این 
اوان. زال پیری هفتصد ساله بوده است: 
هم انگاه بهمر براورد سر؟ بە در ی فرمود ک: راو( تیور ؟ 
که نتوانم او رأ به دو دیده دید؛ سسرش. سس فها یه ببايد بريد. 


دیباجه ۱۱ 


ز پیشش ببردند و کردند بند؛ وز آن پس بفرمود شاه باند. 
لاد یکت تیاه رنه یی که زندان ندید انچنان هیچ‌کس. 
دو ا ا کے دا فیس الد چو مرغان. مر آن هفتصد سال را ... 
به دستان فرستاد پیغام شاه: «کت این است. تا زنده‌ای جایگاه. 


تس ها سای که ها ترا لسع 
نشانه‌ای دیگر از بیوند زال با زروان را می‌توانیم در پیوستگی این دا تقد انیس 
در باورشناسی پسین زرتشتی. زروان یا زمان درنگ‌خدای نخستین آفریدهُ اورمزد 
ات رای شهار ارت وا مرت 
سپهر را از زمان آفرید که تن زروان کرک اا و لیر ات دی استا: 
او جامۀ کبود یوشید؛ جامهٌ واستریوشی داشت. زیرا نیک‌بخشی به 
جهان خویشکاری اوست. همان‌گونه که واستریوشان مناسب ورزیدن 
ا 
زال نیز با اسمان و با خورشید پیوندی تنگ و رازآلود دارد. به‌ویژه اگر سیمرغ را با 
خورشید یکی بدانیم و نماد آن فا اسان زال پرورده و بالاندهٌ خورشید 
خواهد بود و در پی آن. با آسمان و با زروان که آسمان از تن او آفریده شده است 
پیوند خواهد داشت. بیهوده نیست که اسفندیار در آن هنگام که رستم نالا در 
Ea Celel aE‏ کار وم کار یتفر 
نخواهد برد بی‌گزند و نیرومند در برابر خویش می‌بیند. شگفت‌زده و هار و وا 
می‌گوید که آن پدیده خردآشوب مگر از جادوی زال و پیوند وی با حورشید 
نمی‌تو اند بود: 
شتیدم که دستان جادویرست به هنگام بازد به خورشيد دست. 


۱ بهمن‌نامه ۲۱7 ۲. اف | 
۴۳ همان / ۴۸. واستربوش: کشاورز. ورزیدن: کشت و ورز کردن. 
۴ در این باره» بنگرید به نامه باستان. ج ۷۷۵/۶ 


۲ نامه باستان 


۱ سر وا‎ ET 
چو خشم ارد. از جادوان بکدرد؛ برابر نکردم پس این با خرد.»‎ 
بر پایه آنچه نوشته آمد. به پاری سنجش ریشه‌شناختی و نمادشناسانهة زروان‎ 


و زال با یکدیگر می‌توانیم پرتوی بر ویژگیها و کارکردهای شگرف و خردآشوب 
و «از گونه‌ای دیگر) زال برافکند و آنها را راز گشود و بازنمود و زال را زروان 
شاهنامه دانست. 


ج ۱ / بیت ۲۲۶۲). دستان را پدید آمده از دست + ان ( = پساوند بازخوانی) می‌توانیم 
شمرد. دست همان وازه‌ای امیت که در دسنور نیز کاربرد یافته است و به گمان» از «داستوا به 
معنی قاعده و قانون و طرز و آیین» (دانشنامه مزدیسنا / ۲۸۰) برآمده است. بر این پایه. 
دشتان اند دستور می تواند در معنی پیشوای دینی و موبد باشد. پارة دوم نام: زند نیز که در 
ادب و زبان پارسی اوستا بدان نامیده شده است. بیش از پیش» موبدی و کاهنی زال 
خورشید را اشکار می‌تواند داشت. 


پادشاهی خسرو برویز 


هم انگاه گستهم دا در نیت 
که در شب. به نزدیک خسرو شود؛ 
فرستاده ااا ااه دوه 
ز اشوب بغداد گفت. E‏ دید؛ 
جنین گفت ک: «آن کو ز راه خرد 
سترسد ز کردار جرخ بلند 
که کی ی امس 
ولیکن نذ رون عون ات وت 
هم او راء کنون. چون یکی بنده‌ام؛ 
هم اندر زمان داغ‌دل با سپا 
سپاهی بد از بردع و اردبیل؛ 
از ارمینیه نیز چسندی سپاه 
چو امد به بغداد از او اگهی 
همه شهب از اگاهی. ارام یافت؛ 
پذیره شدندش بزرگان شهر: 
نهادند. بر پیشگه. تخت عاج؛ 
به شهر آندرون. رفت خسرو به درد؛ 
+ مریم زاین کل کر کرد 
یکی را همی تاج شاهی دهد؛ 


۱۳ 


برافگند مردی سبک. بر دو اسپ؛ 
رنه ااه نو سود 
کته سین وه ار ناه او 
جوان شد چو برگ گل شنبلید. 
تا یز ایس دای کل ره 
E e EE E‏ 
حورو خواب در آتش امد مرا؛ 
در ایران. نکردم سرای نشست. 
سخن. هرچه گوید. نیوشنده‌ام.» 
بب کردار آتش. بیامد ز راه. 
همی‌رفت. بانامور» خحیل خیل. 
همی‌تاخت. چون باد با او به راه. 
راف خریدار تخت مهی ۰ 
جهانجوی» از آرامشان» کام یافت. 
کسی را [کش] از مهتری بود بهر. 
هم آن طوق ززین و پرمایه تاج. 
به‌ نزد پدررفت. باباد سرد. 
که هرگز نیاساید از کازکرد؟ 


یکی راء به دریا به ماهی دهد. 


۴ نامة باستان 


یکی راء برهنه سر و پای و شفت؛ 
یکی را دهد نوشه و شهد و شیر؛ 
سرانجام» هردو به خاک اندرند؛ 
اک وه اد ی دما شب که 
ندیدی جهان از تنه. به دی: 


کنون. رسج در کار خسرو بریم؛ 


نه آرام خواب و نه جای نهفت؛؟ 
بپوشد به دیبا و خز و حریر. 
به تارزک. به دام هلاک اندرند. 
ندیدی ز گیتی چنین گرم و سرد. 
اگرکه بدی مَرد اگر مه بدی. 


به خحواننده اگاهی نو بریم.- 


بر تخت نشستن خسرو و پوزش پدر خواستن او 


چو خسرو نشست از بر تخت زر 
گرانمایگان راء همه خواندند؛ 
به موبد. چنین گفت ک: «اين تاج و تخت. 
ادا ما هرادا 
ایس هر ری مارات 
ز یزدان» پدیرفتم اين تخت نو؛ 
نها تست دلا قهن دهید؛ 
[نیازردن] مسردم پبارسا؛ 
سيوم دور بودن ز جیز کسان؛ 
که در گاه و بیگه» کسی را بسوخت؛ 
دگر هرجه در مردمی درخورد؛ 
ا ۱ ار 
که راگوهرتن بودبانزاد. 
ا اا ا 
هر آن کس که بشنید گفتار شاه 
برفتند شاد. از بر تخت اوی؛ 
او امس ان تخت بت دا 


بر ان تاج نو گوهر افشاندند. 
نیابد مگر مردم نیکبخت. 


ی 


ص 


کی تیان اد فد ارد همه کاستی. 
تسیل اد یردان ر فا اما 
هم این روشن و مایه‌ور بخت نو. 
به هر کان با ما سه‌پیمان نهید: 
دو E‏ کی 3 سر از پادشا. 
که دودش بود سوی آن کس رسان. 
به بی‌مایه چیزی» دلش برفروخت. 
مسر أن را تا باه انلس :۵ 
اگر تاج من جست ار انگشتری. 
نگوید سخن با کسی جز به داد. 
نسیازم بسه کردار آهمرمنی.» 
همی آفرین خواند بر تاج و گاه. 
بسی آفرین خواند بر بختِ اوی. 
همه شب. ز هرمز همی کرد یاد. 


۲۵ 


۳۵ 


F۴ ٠ 


چو پنهان شد آن چادر ابنوس؛ 
جهانگیر شد تابه نزد پدر 
چو دیدش. بنالید و بردش نماز؛ 
لو تفت کا تسا انیت 
تو دانی که گر بودمی پشت تو 
نگر تاچه فرمایی اکنون مرا 
گر ایدون که فرمان ده نون درت 
نجويم كلاه و نخواهم سپاه؛ 
بدو گفت هرمزد ک: «ای کم‌خرد! 
مرانزد تو ارزو بد سهچيز: 
کر نک مکت ر ف شا مد ذ: 
دو دیگر سواری ز گردنکشان 
رش رن هار کارا 
EC EE‏ دنله من دی که 
E‏ هس ۱ شب 
یوم ارزو: انکه خال تواند 
ای تا ای 
بدو کت تفر که رام سر ارا 
نباشد» وگرچه بود در نهان! 
ولیکن نگه‌کن. به روشن‌روان 
سپاه است با او فزون از شمار: 
اگر مابه گستهم بازیم دست. 
PEE‏ ار کح شتا سا ونر کی 
سواری که پرورده باشد. به رزم؛ 
از این هر زمان. نو فرستم یکی؛ 


پادشاهی خسروپرویز ۱۵ 


به گوش آمد از دور بانگ خروس. 
ھا هس ان دوک و یا کی 
صمی بود پبیشش. زمانی دراز. 
ز نوشین‌روان. در جهان یادگارا 
به سوزن» نخستی سانگشت تو. 
غم امد تو راء دل تو از شون ما 
یکی ببسنده‌ام. پاسبان سرت؛ 
ببرّم سر خویش. در پیش شاه.» 
هم این روز سختی. ز من. بگذرد. 
-بر این بر فزونی نخواهیم نیز. - 
کنی گوش مارا به آواز شاد. 
که از رزم تسیز دار د تسا له 
کی ره با سسکا 
کے ار یی رباران کتدارد سخن. 
بر آن» درد و سختی سرارد مرا. 
پرستنده و نساهمال تسواند. 
بو ان ای ی آی سرک خحشم.) 
مباد آنکه بر چشم تو سوگوا 
E TEES‏ سا | 
که بهرام جوبینه شد پهلوان. 
سسواران ود حنجرگزار. 
که بر شاه خواند گذشته سخن؛ 
بداند همان نیز آایین بزم 
تو. با درد پژمان مباش اندکی. 


۳۵ 


۵۵ 


۶۵ 


۶ نامة باستان 


مدان این ز گستهم؛ کاین انزد سفنت 
دل تو بدين درد خرسند بادا 
تکیت این و تایه شام شرب 
ر هراش هة از شهریار؛ 
که: «یار زبان‌چرب و شیرین‌سخن 
هنرمند» گر مردم بسی‌هشن 


ز فان و کردار نابخردی‌ست. 
همان با خحرد بار و پبوید بادا.» 
نکرد آشکارا به کس راز خویش. 
به از ی تون یه کی 


به‌فرجام هم خاک داز 3ة ن 


آگاهی یافتن بهرام چوبینه از کور شدن 
ِ ۳ ۳ ۰ مر ۰ 
هرمزد و لشکرکشیدن به جنگ خسروپرو یز 


چو بشسنید بهرام کز روزگار 


نهادند بر چشم روشنش داغ؛ 
پسر برنشست از بر تخت اوی؛ 
از آن. ماند بهرام یل در شگفت؛ 
بفرمود تاکوس بیرون برند؛ 
بننه بسرنهاد و سپه برنشست؛ 
سپاهی به کردار کوهی روان 
چو اگاه شد خحسرو از کار اوی. 
قباد دار کارا کان 
کارا کیان کدرو ر ا کیت 
که با او یکی اند لشکر به جنگ 
تم ا بهرام در قلیگاه 
جگونه نشیند به هنگام بار؛ 
ت اک ارا کن و 
برفتند و ديلند و بازآملند؛ 


که: «لشکر. به هر کار با او یکی ست: 


جه امد بر آن نامور شهریار: 
بمُرد آن چراغ دو نرگس» به باغ؛ 
به پای اندر آمد سر بخت اوی 
تسیر هرد و 0 اندرگرفت. 
درفش مزرگی به هامون برند. 
به پیکار خسرو میان را ببست. 
هممی‌راند. گستاخ. تانهروان. 
غمی گشت از آن تیزبازار اوی. 
که تابازجویند کار جهان. 
یی هي كد اك درت 
کز او گردد این کار ما با درنگ! 
ار و ی ميان سپاه! 
به رفتن. کند هیچ رای شکار!» 
اوه کف از کار او لشکرش. 
نهانی بر او فطراز اش 
اگر نامدار است. اگر کودکی‌ست. 


۷۵ 


A۵ 


هر آن گه که لشکر براند به رای 
زم‌انی» شود بر سوي میمنه؛ 
همه مردم خويش دارد به راز؛ 
به کردار افا نشیند به ناز؛ 
جز از رسم شاهان. نراند همی ؛ 
چنین گفت خسرو به دستور خویش 
چو بهرام بر دشمن اسب افکند 
سيوم کش کلیله‌ست و دمنه وزیر؛ 
وزان پس» به بُدوی و گستهم گفت 
جو گردوی و شاپور و چون آنییان؛ 
نا اه 
چنین گفت خسرو بدان مهتران 
هر آل مغر کو را خر دوشن استه 
کس آن را نبرد. مگر تیغ مرگ! 
کش مه تاه راکوت 
بنگویید تا چار؛ کار چیست! 
تلو كفت موند ك انوه تلع 
چو پیدا شد این راز گردنده دهر 
چو نیمی از او بهرءة یبادشاست؛ 
دگر بهرة مردم پسارسا!؛ 
جونزدیک باشد به 0 جهان. 
وگر از خرد پاره‌ای ماند خرد 
خرد نیست با مردم ناسپاس: 


رم 


اگر بشنود شهریار این سخن 


پادشاهی خسروپرویز ۱۷ 
نود یک زمان در میان سپاه. 
گهی. بر چپ و گاه. سوي بنه. 
به بیگانگانش نیاید نیاز. 
ابایوز, در دشت. جوید شکار. 
همه دفتر دنه خحواند همی.) 
که: «کاری دراز است. مارا به پییش. 
هدز فتاه دل ۱ ۱ 
بیاموخت» از شهريار جهان. 
خسن ران کی دار5 دبي 
که: «ما با غم و رنج گشتیم حفت.) 
سپهدار ارمنبه. رادمان 
ران فرزانه رزمسز. 
که: «ای سسرفرازان جنگاوران! 
ز دانش» یکی بر تنش جوشن است. 
شود موم از ان زخحم واد ری 
به رای جوانی» جهان نسپرم. 
وا ا بر ار جیست!) 
همه مغز راء فر وتوشه بدیى! 
خردرا ببخشید بر چاربهر: 
که فر و خرد یادشا را سَزاست. 
بد پیرستنده پادشا. 
جرد خويشتن زو ندارد نهان؛ 
که داناورا بهر دهمان شمرد. 
نه آن را که ان ی تاش : 
که گفته‌ست بیدار مرد کهن.) 


۹۵ 


۸ . نام باستان 


بدو گفت شاه: «اين سخن گر به زر 
سخن گفتن موبدان گوهر است؛ 
که و لانیف تسج بر ایب سود 
تا دنل و که فلبگاه: 
بخوانم. به آواز» بسهرام را: 
یکی ز آشتی روی بنمایمش! 
اگر خود پذیرد سخن. به بوّد؛ 
و کنر جنگ جوید. منم جنگجوی! 
بزرگان بر او آفرین خحوان دند؛ 
همی‌گفت هر کس که: «ای شهریارا 
توراباد پبیروزی و فرّهی؛ 
چنین گفت خسرو که: «این باد و بس! 
سپه راز بغداد بیرون کشید؛ 
دو لشکر چو تنگ انكو امك هواه 
چو شمع جهان شد به خم اندرون؛ 
تسا رک سا 
چو از خنجر روز بگریخت شب؛ 
تسبیره برامد ز هر دو سرای؛ 
به گستهم و بندوی. فرمود شاه 
بصنین با بزرگان روشن‌روان 
طلایه به بهرام تا ا کي 
جو بشنيد بهرام» لشکر براند؛ 
نشست از بر ابلق مُشکذم 
سلیحش یکی هندوی تیغ بود 


نویسم. جز این نیست آیین و فر. 
را ودن لها کر اش 
سر نیزه‌ها بر دو پیکر شود 
برانم؛ شوم پیش او» بی‌سپاه. 
سسپهدار نابا ک حودکام را. 
نسوازمش بسسیار و بسستایمش. 
آنه] چون او. به درگاه‌بن که بوّد؛ 
سپه راء به روی اند آریم روی.) 
ورا شهریار زمین خوان‌دند. 
ز و دور بادا بد روزگارا 
ت و دیهیم شاهنشهی!» 
کو a‏ ماد کر 
سرایرده نو به هامون کشید. 
از آنرو. سپهبّد؛ از ایین‌روی» شاه؛ 
بیفشاند زلف شب تیره‌گون. 
که دارد ز بدخواه لشکر نگاه. 
همی‌تاخت ترسال‌دل و خشک‌لب. 
بدان رزم» خورشید بد رهنمای. 
که تابرنهادند از آهمن کله. 
راد تا جشمه نهروان. 
که: «آامد سیه. بر دور تات بر 
جهاندیدگان را بر خویش خواند. 
ات سراف راز رویینه‌سم. 


که در زخم. چون اتش ميغ بود. 


۴ ۳ وس 5 o‏ 
به دست حیس › ريمن ایزد کشسپ؛: 


۱۱۵ 


۱۳۰ 


۱۳۵ 


۱۳۵ 


چو همدان گشسپ و یلال‌سینه نیز 
یه سا دلاور ز خاقانبان 
پذیرفته هر سه که: «چجون روي شاه 
EEE‏ کته اراس 
ز یک روی. خسرو؛ دگر پهلوان؛ 
نسظاره بر ان از دو رویسه سپاه 


پادشاهی خسروپرویز ۱٩‏ 


بسرفتند. پر کین و دل پسرستیز. 
ببسران کین بهرام» تشه ميان. 
بسبينيم. دور از ميان سسپاه. 
بياريم ور اش هه نان اش کرت :] 
ميان اندرون» نهروان روان. 
که تا پهلوان چون رود نزد شاه 


7 4 
رسیدن خسرو پرویز و بهرام چوبینه به همد یگر 


رسیدند بهرام و خسرو به هم: 
2 جهاندار بر خنگ عاج. 
ز دبای زربفت جینی. قبای؛ 
چو وی و گستهم بر دست شاه؛ 
همه غرقه دراهمن و سیم و زر؛ 
چو بهرام روي شهنشاه دید 
ا ال و ی کف تا شب ان 
3 2 رسید؛ 
پدید آمدش خحط برگرد عاج؛ 
بسانم نت اني اه هان 
سپه راء به ایسین نوشین‌روان» 
ببینید لشک رش راء سسربه‌سر 
سواری نبینم همی. رزم‌جوی. 
ببیند. کنون. کار مردان 3 
همان زخم گوپال و باران تسیر؛ 
EE‏ و 


ز اواز م اه ك4 وال وة 


کو ور و ما تشک درم 
ز زز و ز ياقوت بر سرش تاج. 
چ وی ارو ران 
و خراد و ززین‌کلاه. 
از خشم رنگ رخش نایدید. 
کے «اینن روسیيیزادهة بدنشان 
توانگر شد و کرد برکشید. 
فریدون یل گشت. باگرز و تاج. 
به‌زودی سر آرم بر اوبن جهان. 
هی وا ال ات سین تیوه وهای 
که با یز اسان نک تب مورا 
که با من به روی اندر ارند روی. 
تمیق ا و نوی سرد 
خروش یلان. بر ده و داروگیر. 
چو من با سپاه اندر ایم ز جای. 
هزیر دلاور گس ریزان شود. 


۱۳۵ 


۱۵۵ 


۱۶۰ 


۰ . نامه باستان 


به خنجر. به دریا بر» افسون کنیم؛ 
بگفت و برانگیخت ابلق ز جای؛ 
کب گا اورد کاش خرفت؛ 
ز آوردگ هه ك سوی نهروان؛ 
تسنی جند بااو ز ایرانیان؛ 
چين گفت خسرو که: «ای سرکشان! 
بدو گفت گردوی ک: «ای شهریار! 
قبایش سید و حمایل ستاه؛ 
جهاندان جول دید بهرام راء 
بدو گفت ک: «آن دودگون دراز 
چنین گفت کر دوخ ک: «آری! همان 
بد و گفت ک: از بل وگ وژپشت 
همان خوَهل بینی و خوابیده چشم 
به دیده. ببینی مر او رابه دست؛ 
سبینم همی. در سرش. کهتری)؛ 
وز آن پس» به بندوی و گستهم گفت 
که: "گر خر نیاید به نزدیک پار 
جو بفریفت جوبینه را سر‌دیو 
هران که 
جز از جنگ جو بینه را رای و میب ۰ 
چو در جنگ رفتی. به‌سر شد سخن ؛ 
که داند که در جنگ. پیروز کیست! 
بر اب گو نه اواس ةل ی؛ 
دزاگاه مردی چو دیو سترگ؟ 
گر ایدون که باشید همداستان. 


بیابان. سراسر پر از خون کنیم.» 
تو گفتی شد آن باره بان هنماخ 
بدو. مانده بد لشکر اندر شگفت. 
همی بود» بر پیش فرّخجوان. 
همه بسته» بر جنگ خسرو میان. 
ز بسهرام جوبین. که دارد نشان؟» 
نگهکن بدان گرد ابلق‌سوار. 
میراد ابلق. ميان سپاه.» 
مدانستش آغازو فرجام را. 
ا ابلق سرفراز؟» 
تسیر دوست هرگز به نیکی گمان.» 
بپرسی سخن پاسخ ارد ره 
دل آگنده دارد تو گویی به خشم. 
کجاء در جهان. دشمن ایزد است. 
نيايد كسى رابه فرمانبری؛) 
که: «بگشایم این داستان. از نهفت 
تو بارگران سوي پشت خر ار." 
کجا بیند او راه گیهان خدیو. 
به دلش اندرون. داد را جای نیست. 
نگه کرد باید. ز سرتابه بُن. 
از آن و از این لشکرافروز کیست! 
جو بهرام پرخاشخر مهتری؛ 
سپاهی ب کردار و مرکا 
نباشد مراننگ از این داستان. 


۱۳۵ 


۱۷۵ 


۱۸۰ 


۱۸۵ 


اگر زو بر اندازه یابم سخن. 
اک یکی گوشه او را دهم؛ 
همه اف ردد اش جنگ ما؛ 
اا ي سودمندی بنود؛ 
خو تسا زار کاب کا ادنا 
بدو گفت گستهم ک: «ای شهریار| 
همی گوهر افشانی. اندر سخن؛ 
تمو ای دا دق ا تسیل | دک 
چو بشسنید خسرو بسپیمود راه؛ 
بسپرسید بهرام یل را ز دور؛ 
به بهرام گفت: سرافراز مردا 
تو» درگاه را. همچو پیرایهای؛ 
ستون سپاهی» به هنگام رزم؛ 
کاک د ودا رت 
سگایده‌ام روزگار تو را؛ 
وو با سپاه و ا 
سپهدار ایرانت خوانم به داد؛ 
ا بشستید بسهرام گسرد؛ 
هم ات از کر ت10 
چن داد پاسخ پس ابلق‌سوار 
تو را روزگار ب ر ماد 
الانشاه چون شهریاری کند 
تو راروزگاری سگالیده‌ام؛ 
بەزودی» یکی دار سازم بلند؛ 


پادشاهی خسروپرویز ۲۱ 
از آن به که در جنگ سستی کنم. 
نسوایین بسدیهاش گردد ک‌هن. 
مت اسي ر ادل پر او برنهم. 
براین رزمگه» کردن آهنگ ما. 
خردمند راء تاج دى نود 
از او تساو ودل رسا 
ان وشه بزی. تابود روزگار. 
تو داناتری؛ هرچه خواهی» بکن. 
و شرف او را تز از باد سن 
خرامان؛ بیامد به پیش سپاه. 
همی جخست› همنگامة ررم سور 
حگونه‌ست کارت به دشت نبرد؟ 
همان» تخت و دیهیم را» مابه‌ای. 
جو شمع درحشان. که سازیم بزم. 
ماد ا و 
به خوبی» پسیچیده کار تو را. 
ز دی‌دار نو رامش جان کنم. 
کنم آفریننده را نتسه نو ا 
عنان اب لق مشک دم را رة 
می و5 سی زفت دراز: 
که: «من خرمم. شاد و به‌روزگار. 
نه بیداد دانی» ز شاهی. نه داد. 
ورا مرد بدبخت یاری کند. 
بسه نوی. کسمندیت مالیده‌ام. 


دو دستت ببندم به خم کمند. 


۱۹۵ 


۳۰۵ 


۳۱۰ 


۲ اامة باستان 


واو و تست از ودار 
چو خحسرو ز بهرام پاسخ شنید. 
اا و و 
چنین داد پاسخ که: «ای ناسپاس! 
چو مهمان به خوان تو اید ز دور 
تسه نج ی ا 
نه تازی چنین کرد و نه پارسی. 
ارایت ۳ ساره خردمند مرد؛ 
جو مهمانت آواز فزخ دهد 
بترسم که روز بد ایدت ن 
تو را چاره بر دست آن پادشاست 
گنهکار یس زدانسی و ناسپاس. 
مرا چون الانشاه خوانی همی ؟! 
جو کسری نیاو چو هرمز پدر؛ 
وراگفت بهرام ک: «ای بدنشان! 
ا تاد سح 
تو رابا سخنهای شاهان چه کار؟ 
اد تساه وی کت ره 
گسنهکارتر کس نوی در جهان؛ 
به شاهی. مرا خواندند افرین؛ 
گر آکه گفتم که: «بداختری: 
از آن گفتم. ای ناسَزاوار شساه! 
که ایبرانیان برتوبس دشمنند؛ 


بدرند. بر نت بر تواست ورگ 


بسبینی» ز من» تلخی روزگ‌ار.» 
به رخساره» شد چون کل شنبلید. 
همی نکسلاند. به ات و راه. 
نگوید چنین مرد یزدان‌شناس. 
تو دشنام سازی» به هنگام سورا 
نان زان کسید ان 
اگر بشمری سال صد بار سی. 
توګرد در نساسپاسی مگرد. 
بر این‌گونه بر دیو پاسخ دهد. 
که سرگشته بینمت. بر راي خویش. 
که زنده‌ست جاوید و فرمانرواست. 


ز گوهر. به یک‌سو نشانی همی؟! 
نه زیباست بر من کلاه مهی؟ 
نوا اتی از تین سواوارتر ؟) 
به گفتار و کردان چون بیهشان! 
س تفت و ایا کم 
نه فرزانه‌مردی؛ نه جنگی‌سوار. 
هم ارت ولان ھی 
نه شاهی. نه زیباسری از مهان. 
نمانم که پی بسرنیهی بر زمین. 
نزیبد تو را شاهی و مهتری؛" 
که: "هرگز مبادی تو در ییشگاه!“ 
بکوشند و بیخت. ز من بر کنند. 


1۵ 


۳۲۰ 


۳۳۵ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


تور دس ریق ام نا کی ۱ 
که آهوست. بر مرد گفتار زشت؛؟ 
ز مغز تو بگسست روشن ۵ 
هرآن دیو کید زم انش فرازه 
نخواهم که چون تو یکی پهلوان 
سزد گر ز دل خشم بیرون کنی؛ 
ز دارنده 5 تاه کے 
یکی کوه داری» به پیش اندرون؛ 
گر از تو یکی شهریار امدی. 
کو را دل بسر انديشه مهتری‌ست؛ 
ندانم کت آموخت این بَزتنی. 
هر آن کاین سخن با تو گوید همی. 
بگفت و فرود امد از خنگ عاج؛ 
بنالید و سر سوي خورشید کرد؛ 
یت کت که اای وواستن دادک ۱ 
تو دانی که بر پیش این بنده کیست! 
گر این پادشاهی ز تخم کیان 
پبسرستنده بساشم به ی 
ندارم به گنج اندرون. زر و سیم؛ 
ور ایدون که این پادشاهی مراست. 
توپسیروز گکردان سپاه مرا؛ 
اگرکام دل يابم» این تاج و اسپ 
هم این یاره و طوق و این گوشوار؛ 
ا ی کو 


پاد شاهی خسرویرویز ۲۳ 


را گشته‌ای تند و برتزمنش؟ 
E‏ سر نت 
څک نامور کو خرد پرورد! 
زبانش ت کاو کرد دراز. 
به ‌تیزی» تبه گردد و ناتوان. 
نجوشی و بر تیزی افسون کنی. 
خرد را» بر این یاد. بنیادکن. 
که گر بنگری. برتر از بیستون. 
ممغيلان سی ر ببه بار املع 
ببینيم تاراي یزدان به چیست! 
توراء باچنین کیش آهرمنی! 
ببه گفتان مرگ نو جوید همی.) 
ز سر برگرفت آن بهاگیر تاج. 
ز یزدان. دلش پر ز اميد کرد. 
درخحټ اميد از توء آيد به بر. 
کزاین ننگ» بر تاج باید گریست. 
بخواهد شدن تانبندم میان؛ 
نخواهم خورش جز ز شیر و تره. 
به‌گاه پرستش, بپوشم گلیم؛ 
پرستنده و امن و داد و راست. 
به بنده مده تاج و گاه : 
بسیارمی دمان. پیش آذرگشسپ؛ 
کک این جامه زر گوهرنگار؛ 
گذرگاه گوران و شیران شده‌ست. 


فرستم» و برگردم از کارزار. 


ترش 


۳۳۵ 


۲۵۰ 


۵۵ 


۳۶۰ 


۴ نامه باستان 


همان نیز ده بدره دینار زرد 
پد را درم صدهزار 
ز بسهرامیان هرکه گردد اسیر 
کک ایو از اک رای ا 
ز جاي نیایش» بیامد چو گرد؛ 
4( ای دور خی ند دیونرا 
ستمگاره دیوی‌ست با خشم و زور 
به جای خرد. خشم و کین یافتی. 
او و ها ود فا فان تیوه 
نبوده‌ست جز جادوی پرفریب 
به شاخی همی‌یازی امروز دست. 
نجسته‌ست هرگز تبار تو ایسن؛ 
ورا وات واو اد 
که: " خرچنگ را نیست پر عقاب؛ 
اینامرد بدبخت بیدادگرا 
به یزدان پاک و به تخت و کلاه 
اگر برزنم برتوبرباد سرد 
سخنها شنيديم چندی» درشت؛ 
ا کر من شزاوار شاهی نیی 
جين داد ا بهرام نان 
کل رم ان جهاندار د و رد 
ی و مرد راء ارج نشناختی؛ 
پس او. جهاندار خواهی بُدن؛ 


فان وات ان لا روگ 
دهم چون شوم بر جهان شهریار. 
دل موبد و هیربد خوش کنم.) 
نله کے وا و ر ایت 
بسه بسهرام چسوبینه آواز کرد. 
خرددور و دور از تو ایسین و فرا 
کز این‌گونه. چشم تو را کرد کور. 
ز دیسوان. همی آفرین یافتی. 
یکی دوزخی بوستانی نمود. 
ز جان و دلت. روشنایی ببرد. 
کیتق: ابار لدی سم دة تا 
که برگش بُوّد زهر و بارش کبّشت. 
نسباشد بسه جوینده بر آفرین. 
نسداری زگسوگین مسیلاه بساد؛ 
ية قا ارس فستا سب 
که گر من بیابم تو را بی‌سپاه. 
لول ما دناه اندر نرد 
به پیروزگر» بازهشتيم پشت. 
مبادا که در زیزدستی زیم!» 
کته «ای بی‌خرد ربمن دیوسازا 
که هرگز نزد بر کسی باد سرد 
به حواری. ز تخت اندر انداختی. 


حردمند و بیدار خواهی بدن! 


۲۶۵ 


۳۷/۰ 


۳۷۵ 


۳/۳۰ 


۳۸۳۵ 


تون‌اپاکی و دشمن ایزدی؛ 
گر ایدون که هرمزد بیداد بود؛ 
نو فرزند اویسی؛ نباشی سا 
تو را زندگانی نباید» نه تخت؛ 
همان کین هرمز کنم حواستار؛ 
کنون. تازه‌کن بر من این داستان 
که تو داغ بر چشم شاهان نهی؟ 
ان یز اقا نم که «شاهی مراست؛ 
بدوگفت خسرو که: «(هرگز مباد 
نبشته چنین بود و بود آنچه بود؛ 
بیع هی مه ی یس ) 
بمدین اسپ و برگستوان کسان 
نه خان و نه مان ونه بوم و نژاد؛ 
بسدین لشکر و جیزو نام دروغ» 
ريب سود کت اروت 
نجستند شاهی؛ کته کهتر بدنل؛ 
همی» هر زمان» سرفرازی به خشم؛ 
زمانه به خشم آرّدت» هر زمان؛ 
جهاندار شاهی ز داد افسرید؛ 
ببسدان کس دهد کو سزاوارتشسر؛ 
ال تاه ها زا ار که تسده 
ول ای زدم داد شاهنشهی؛ 
پدیرفتم اين از خحداي جهان؛ 
به دسستوری هرمز شهریار 
از آن موبدانْ موبد و بخردان: 


پادشاهی خسروپرویز ۲۵ 
ت که ر فلع 
زمین و زمان زو به فریاد بود 
یکی دخمه‌ای بس! که دوری ز بخت. 
کسی کو نهد نیز فرمان دهی؟ 
ز خورشید تا پشت ماهی مراست.» 
که باشد به درد پدن بنده شادا 
سخن بر سخن. چند خواهی فزود؟ 
یکی خسروی بارزو نارسان. 
تک هاف ان مر ا 
جسهانجوی بسا گسرزهای کوان 
نه اندر خور تخت و افسر بدند. 
كوا شو واف 
خجرددارتر» هم کے ارت 
که از دام وج من آززده بود. 
رکه و کو کار مهی. 
رو هار 
کجا داشت تاج از پدر بادگار 


بزرگان و کت ازازموده ردان 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


۳۰۵ 


11۰ 


۶ نامة باستان 


بدان دین که آورده بود از بهشت 
که هیآ ملگ وه له آ تین داد 
هر آنکس که ما را نموده‌ست رنج. 
همه یکسسر اندر پناه منيد» 
همه بر زن و زاده بر» پادشا؛ 
ز شهری که ویران شد اندر جهان. 
تسوانگر کسنم مرد درویش را: 
همه خارستانها كنم چول بهشت. 
نمانیم یک خوبی اندرنهان؛ 
بسيابيم و دل را ترازو كنيم؛ 
جو هرمز جهاندار با داد بود 
پسر. بی‌گمان» از پدر تخت یافت؛ 
تسو‌ای پرگناه و فریبنده مرد 
نبد هیچ بد. جز به فرمان تو؛ 
گر ایزد بخواهد. من از کین شاه 
کنون. تاج را درخور کار کیست؟ 
بدو گفت بهرام ک: «ای مود کرد 
را مق و ی پرا 
نه چون اردشیر اردوان را بکشت. 
کنون سال چون پانصد اندر گذشت 
کنون. تخت و دیهیم را روز ماست؛ 
ی 
بسیازم بسدین کار ساسانيان. 
ر دفي همه نامشان ب 
بر کی من اشکانیان زا ا سیت 


خحردیافته پیرسر زود هنت 
بپذرفت وزآن يس › E‏ داد. 
ف ایتک از او یافته‌ستیم گنج. 
اك وي ار اة مك 
نخوانيم کس را مگر پارسا. 
به جایی که درویش باشد نهان. 
پراگنده و مردم خویش را 
پر از مردم و چارپایان و کشت. 
به پاداش تااین جهان جهان. 
بسستچیم و نیرو به بسازو کتیم. 
زمین و زمانه بدو شاد بود. 
کلاه و کمر یافت و هم بخت یافت. 
که جستی» نخستین» ز هرمز نبرد! 
وگر بل و مکر و دستان تو. 
کنم بر تو خورشید روشن سیاه. 
چو من ناسزايم. سزاوار کیست؟» 
ها ودک موی ای ند 
که اک انیان:را تلد دارو 
بنیرو شد و نختش اوا 
سروتاج تا اسان سرد کت 
سروکار با بخت پیروز ماست. 
سپاه و كلاه تو و تخت نو 
چو امُخته شیری که گردد ژیان. 
سر تخت ساسانیان بشپرم. 


اسر بشنود مرد داننده راست.» 


1۵ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۵ 


چنین پاسخ اوزد خسرو بدوی 
اگر پسادشاهی ز تسخم کیان 
a‏ رن E‏ 
CE GS E‏ ا سپاه اندکی 
ميانها ببستند» با روميان؛ 
بسا انا ی ا ی 
ز ری» بود ناپاکدل ماهیار 
ا ا 
کلاه کیی بر سر اردشیر 
نة تاج کیان او سزاوار بود؛ 
E E ETE‏ 
کول یه وزرا سب وار کت 
تلو کت بهرام جنگی: «(منم! 
ج فت a‏ «آن داستان 
کا ھک اداو براه و حرف 
ختو از کو س ن وه 
پدزم. آن بسدانديشة زوذساز 
که مرد بزرگش یکی بود و خرد؛ 
کنون بازخواهی نیاید به دست؛ 
چه گفت ان خردمند شیرین‌سخن 
به رم ار ایدت رسج و درد؛ 
دلاور شدی» تیز و برتزمنش؛ 
ترا کرد ساللارگردنکشان؛ 
بر ان تخت سیمین و آن مُهر شاه 
کسنون. نام جوبینه بسهرام گشت! 


پادشاهی خسروپرویز ۲۷ 


که: «ای بیهده مرد پیکازجوی! 
بخواهد شدن. تو که‌ای زاین میان؟ 
دورویند و از مردمی. بر جچه‌اند؟ 
که شد باسپاه سکندر یکی. 
کو ادن یکت کیان 
ز ایشان, بدیشان رسید آن گزند 
کزاو تیره شد تخم اسفندیار. 
یک گس سس 
فاد ان زفقل داور تحت کی 
که از تخم شاهی جهاندار بود. 
Ee‏ 
که بيخ کیان راء ز نن بسرگنم.» 
که ET‏ باه ارف ان اسان 
سلیح بزرگی نباید سپرد؛ 
وگر بازخواهی» هراسان بود. 
ا ا 
سلیح کیان بی‌بُنان را سپرد. 
ا ت 
کے کر انرا انی بون 
E E E E EC E‏ 
ز بلگوهر» امد تو را بدکنش. 
ای مه اندرزمین کشان. 
سرت مست شد؛ بازگشتی ز راه. 


همان تخت سیمین تو را دام گشت. 


۳۳۵ 


۳۵۰ 


۵۵ 


۳۶۰ 


۸ نامه باستان 


بر آن تخت. بر ماه خواهی شدن؛ 
سخن. زاین نشان. مرد دانا نگفت؛ 
له تفت بهرام ک: (ای بدکنش! 
تسو پیمان یزدان نداری نگاه؛ 
E‏ داع بر چشم شاه حهان؛ 
همه دوستان» و دمن 
بدين کار خافان مرا باور است؛ 
بسزرگی من از پارس آرم به ری؛ 
براف رازم اندر جهان داد را؛ 
من از تخمة نامور او 
نبیرۂ جهانجوی گرگین منم؛ 
ها رای سنا 
اه تا هید E Cn E‏ 
همه بسنده بودند ایرانیان 
تو خحودکامه راگر ندانی شمارء 
ز پسیلان جنگی. همزارودویست 
هزيمت گرفت آن سپاه بزرگ» 
چنان دان که کس بی‌هنر در جهان 
همی بوي تاج آید. از معفرم؛ 
اگرباتویک پشه کین آورد. 
بدو گفت خسرو که: «ای شوم‌پی! 
که اندر جهان یاد تختش نبود. 
سداست کس نام او. در جهان؛ 
ما e‏ رار اد 
ز خاک سیاهت. چنان. برکشید؛ 


سهند بدی؛ شاه خواهی ۳ 
برآنم که با دیو گشتی تو جفت.) 
همی » ناسز جصوبی اين تساه 
شن زاین سان کي نود در نهان. 
E NET NETE EER E‏ 
هر ان کانتو انز ان او ین لشکر E‏ 
نمانم کزاین پس بودنام کی. 
وا یا ۱9 تسین ییاد درا 
همان» اتش تيز بْرزین منم. 
که نه تخت ماند نه مُهر و کلاه. 
ورو سا ین اه یی ا 
براین بوم. تامن ببستم میان. 
براو چارصد بار بشمر هزار. 
که گے که رایس خا ی تست 
من از پس خروشان چو دیو سترگ. 
به حصیره» نجوید نشست مهاد. 
ز تسختت به روي زمین آورد.» 
جر پاد کروی یی به ری 
بزرگی و اورنگ و بسختش نبود. 
به شاه زمانه نان تو داد. 


7۶۵ 


۳۷۵ 


۳/۹۰ 


۳۸۵ 


تورا داد گنج و سلیح و سپاه؛ 
تښد خواستِ یزدان که ایرا‌زمین 
تورابود در جنگشان یازمند؛ 
جو دارنده چرخ گردان بخواست 
هنر زان همی خویشتن را نهی؛ 
گر این پادشاهی ز تخم کیان 
و ی ری وات نتفر ان 
تو» با چهرۀ دیو و بارنگ خاک» 
ز بسیراهمی و کازکرد تو بود 
نسبشتی همی نام من, بر درم؛ 
ببدی را تو اندر جهان, مایه‌ای؛ 
هر آن خون که شد در جهان ربخته 
نیابی شب تیره آن را به خواب 
ایامرد بسدبخت بیدادگرا 
ز خشسنودی ایزد. انديشه کن؛ 
که این بر من و تو» همی بگذرد؛ 
که گوید که: "کژی به از راستی؟ * 
چو فرمان کنی. هرچه خواهی توراست؛ 
ما ینتم سل وه نوی شادمان ؛ 
وگر بگذری زاین سراي سپنج ؛ 
نشاید کْز این کم کنيم ار فزون؛ 
کا هکی کاو دد از دين اک 
کی تسس اب نان با 
موسر تاه کی دیا ا 


پادشاهی خسروپرویز ۲٩‏ 


درفش تهمتن. درفشان چو ماه. 
تا انس E‏ ارت ودن خي 
کف بال تیه ات اك 
کته ا ادان شود کار ر عت 
که هرگز ندیدی مهی و بهی. 
بخواهد شدن. تو چه بندی میان؟ 
که تیره کند بخت شاهنشهان. 
مبادی به گیتی جز اندر معا ی[ 
که شد روز بر شاه ایران کبود. 
ز گیتی مرا خواستی کرد کم. 
هم از بیرهان بسرترین‌پایه‌ای. 
توا ان کی او 
که جصویی همی روز در آفتاب. 
همه روزگارت. به کزی. مبر. 
خردمندی و راستی پیشه کن؛ 
زمانه دم مجاه ۳ 
ببس کزی. چرا دل بیاراستی؟ 
کر هر ان اب اش ورایت 
تسن‌آسان و دور از بل بسدگمان؛ 
اتسار رنه سای فستر ج. 
که زردشت گوید. به زند اندرون 
ز یزدان ندارد همی ترس و باک» 
چو پندت نباشد ورا سودمند. 
فگندن تن پرگناهش. به راه. 
ببایدش کشتن. هم اندر زمان. 


۳۹۵ 


۴۰۰ 


۳۰۵ 


۳۷۰ 


۰ نامه باستان 


بریزند هم بی‌گمان» و 
کنون, زندگانیت ناخوش بوّد؛ 
وگر دیر مانی بر این هم نشان 
تاش نت EEE‏ 
تو بیماری و پند داروي تست؛ 
وگر چیره شد بر دلت کام و رشک» 
پزشک تو پند است و دارو خرد؛ 
ری ان ن شین ) 
لای که متا با تید اساي 
خو رو ادل هرال نر ر درد 
سپاهت» همه بندگان منند؛ 
ز توء لختکی» روشنی یافتند؛ 
چو من گنج خویش آشکارا کنم. 
کے ۷ 
كھ تا ار ار کی 
نباید که بر دست من بر هلاک 
نخواهم که جنگی سپاهی گران: 
شسود بوم ایران از ايشان تهی؛ 
که سل شاه هنگام ارت ۲ بگوی؛ 
که بهرام ۷ فان کتاهه تاه 
دو کف ی که رای دهان 
نسدانی که آرش ورا بنده بود؛ 
بو کف بهرام ک: «از راه داد 
ا ا تو 
بدو گفت خسرو که: «ای بدکنش! 


همین گوید این بخت وارون تو. 
وگر بگذری» جایت آتش بود؛ 
می ار اوو ار داتس دا کال 
زگفتار ناخوب و کردار خویش. 
بگویم همی» تا شوی تندرست؛ 
سخن‌گوی تا دیگر ارم پزشک. 
مر از تاح | تسین ۱3 
وز اندیشۀ گنج. سرکش شدی. 
ز دیو وز جادو جهان پرهراس؛ 
فریدون فرخنده با او چه کردا 
به دل. زنده و مرده آن ۲۹ 
ب‌دین‌سان محر از داد و 
دل جنگیان بر متدارا کستتم. 
بسو آل ر تفه دنل یکین ااه 
وار خو اة سی کت ومست 
شوند این دلیران بی‌ترس و باک. 
CBE OEE E‏ 
ECS SERE E CE‏ 
راا مر بر من ات گفتوگری!) 
منوچهر بد. با سپاه و كلاه.) 
جو دانی که او بود شاه جهان. 
به فرمان و رایش. سرافگنده بود؟) 
تو از تخم ساسانی ای بدنژاد! 
نه بابک ا بدو داده بود؟» 


۴1۵ 


۳۳۰ 


۴۲۵ 


0 


دروغ است گفتار تسو» سربه‌سر!؛ 
نو از بُسدتنان بودی و بی‌بنان؛ 
بدو گفت بهرام ک: «اندر جهان. 
ورا کھت خرو «جو دارا ترد 
اگر بخت گم کا بات ۱۵۱ 
بدین هوش و این رای و این فرّهی. 
بگفت و بخندید و برگشت از اوی؛ 
شتا فانتان ان سے بر یتشک 
ك ها 4 دد بهرام را 
رت ده کت تاه بالای شاه 
اسان سواری که نایای بود» 
همی‌راند. پرخاشجوی و دزم 
چو نزدیک‌تر گشت با جنگ عاج. 
تست اس ان ادو ا 
کال راو کد دوق کرد 
ان ا 
I EO LG‏ 


یادشاهی خسرو یرو یز ۳١‏ 
ا شتناشان رده ال 
نه تاج بزرگی به ساسان سپرد؟ 
نابل كتا اک داد 
سوي لشکر خویش. بنهاد روی. 
ار زو بودند بر سان گرگ؛ 
که: (ما و تفت و از پی نام را 
ا پیش سیاه»» 
دلااورښد و تنداوناباک بود 
کمندی. به بازو درو شصت خم. 
م اه را زان نیامد گزند. 
بج راز هوا وباس د 
که: «جز خاک نره مبادت نهفت! 


پند دادن گردیه برادر خود بهرام را 


چو خواه وش بشید کامد ز راه 
تسیل ان ادا نے ر 
یامد 4ے تد تادر دمان؛ 
تلو کی «ای ر حنگجوی! 


برادرش إو] E‏ از پیش شاه 
e‏ ۷ 
دلی خحسته از درد و تیره‌روان. 
چگونه شدی پیش خسرو؟ بگوی 
مگردان تو کو ای رایع کد 


۳۴۰ 


۴۴۵ 


۳۵۵ 


۴۳۶۰ 


۱ نامة باستان 


به خواهر» چنین گفت بهرام گرد 
نه جنگی سواری»› نه بخشنده‌آای؛ 
هنربهتر از گوهر نامدار؛ 
ج داننده خواهر بدوی 
"هر آن‌کس که آهوی تو با تو گفت؛ 
که: ”خر شد که خواهد ز گاوان سُروی؛ 
نکوهش مخواه از جهان. سربه‌سر؛ 
ی 


پدر زنده و تخت شاهی به حای. 


در ميان اين جوان. 


ندانم سرانجام اښ حون نودا 
جز از درد و تفرین نجویی همی : 
چه گویند: "چوبینه بدنام گشت؛ 
برایین نیز هم خشم یزدان بود؛ 
نگر تاج از هرمز شهریار 
جو آن تخت و آن كاله ساوه‌شاه 
چو زو نامور گشتی اندر جهان. 
همه نیکویها ز يزدان شناس؛ 
به رزمی که کردی. چنین گش مشو؛ 
س دل وتو زا نان کی دا هه 
جو اشفته سد هرمز و بردمیل 


تو را اتلو ان یر امت كرد 


که: «او را ز شاهان نباید شمرد. 
اا کر دز سل هه 
ترك قح بل سر هرت وبا 
کھ ای تسد هو مهتر نامجوی! 
به پیش آوری تندی و بدخوی 
دک تاش یتحار کحم راست تلخ. - 
ههه راسا اة از فت 
ز گیتی چو برداشتی بهر خویش." 
کجابهره بسودش ز دانش بسی» 
به گوّباره, گم کرد گوش از دو سوی.* 
نسبود از تبارت كسى تاجور. 
ودی ين از داع تیره‌روان. 
نهاده تو اندر میان پیش پای! 
هميشه دو چشمم پر از خون بود. 
کل ر ی يی 
همه ۱ بهرام دشنام گشت.“ 
روانت. به دوزخ. به زندان بود. 
که را سر یز ضواستارا 
اه اه تا برنهادی کله. 
ESET‏ 
هبنرمند بودی؛ منی‌فش مشو. 
بان تیان دامن E‏ 


ند بسنده راء روزگار نسبرد. 


۴۶۵ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


۳۸۹۰ 


۳۸۵ 


چو او را چنان سختی آمد به روی؛ 
بس‌بایست رفتن. بر شاه نو؛ 
نکردی جوان جز به رای تو کار؛ 
نامان بدی. شاد و پیروژبعت؛ 
و دانی که از تسخمه اردشین 
اباگنج و بالشکر بی‌شمار؛ 
اگر شهریاری. به گنج و سپا 
نبودی جز از ساوه؛ سالار چین. 
تو را یاک‌یزدان» بر او بر» گماشت؛ 
جهاندار تااين جهان افرید؛ 
ندیدند هرگز سواری چو سام؛ 
جونوذر شد از بخت بیدادگر؛ 
همه مهتران سام را حواستند؛ 
بان ھتران كفت هت کر ابا د 
که خاک منوچهر گاه من است 
بدان گفتم این ای برادرا که تخت 
کے وارد کف راد و فر واد 
ندانم که بر تو چه خواهد رسیدا 
بدو گفت بهرام ک: «اين است راست؛ 
ولیکن کنون کار از این درگذشت؛ 


اگر مه شوم گر نهم سر به مرگ؛ 


پادشاهی خسروپرو یز ۳۳ 


ز بردع بیامد پسر. کینه‌جوی» 
بسه کسام TT‏ تن کتاه و 
دیدی دلت جمزبه روزگار. 
چرا کردی آهنگ این تاج و تخت؟ 
بجایند شاهان برناو سیر 
به ایران. که خواند تو را شهریار؟ 
کاس کول تاه ان ان که 
که اوزد لشکر به ایران‌زمین. 
لاوز اترا و ان ا 
زمین کرد و هم آسمان افرید 
ایس او شیر دزن ده گام. 
به‌پای اندر آوزد راي پدر 
ار ا واا س 
که جان سپهبد کند تاج یادا 


E,‏ ین 


پې تخت نودر کلاه من 
نیابد مگر مرد سترور مخت 
خسردمند و روشندل و پر ز داد. 
که اندر دلت شد خرد نایدید.» 
بر آین را یی با کیان و 
دل و مغز من پرز تیمار گشت. 
که مرگ ام پولاد ترگ.» 


رای زدن خسروپرویز با سپهبدان و موبدان خود 


وزان روی» شد شهریار جوان؛ 


ز لشکر بخواند؛ 


همه مهتران را 


جو کد ت شاد از سا عم وان 


۴۹۰ 


۳۹۵ 


۵۳ 


۵۵ 


۳ نامه باستان 
ا «ای نیکدل مهتران 
به شاهی» مرا این نخستین سر است؛ 
به جايی کسی نیست مارا سپاس. 
شمارا ز ما هیچ نیکی نبود. 
نیاک ان مارا پرستیده‌اید؛ 
بخواهم گشادن یکی راز خویش؛ 
سخن گفتن من به ایرانیان 
کز این گفتن. انديشة من تباه 
EE‏ مت سگالیده‌ام تاشختن؛ 
که بهرام را دید زیت 
ندیدم خردمندی» اندر سرش ؛ 
ر ساوه. نگوید سخن؛ 
همی کودکی بی‌خرد داندم؛ 
نداند که من» شب» شبیخون کنم؛ 
اگر یار باشید بامن به جنگ 
چو شوید به عنبر شب وروی 
بدان برنهادند یکسسر سپاه 
چو خسرو بیامد به پرده‌سرای» 
بیاوزد گستهم و بسندوی را؛ 
همه کارزار شبیخون بگفت. 
بدو گفت گستهم ک: «ای شهریار! 
نوبالشکر اکنون شبیخون کنی؛ 
سپاه تو بالشکر دشمنند؛ 


ز یک‌سو. ره ر سوه تسیا 


جهاندیده و کارکرده سران! 
جز از آزمایش نه اندر خور است. 
اگر چند هستیم نیکی‌شناس. 
که چندین غم و رنج بايد فزود. 
بسی شور و تلخ جهان دیده‌اید. 
نهان دارم از لشکر آواز خویش. 
نباید که بیرون برند از میان؛ 
شود. چون بگویند پیش سپاه: 
سپه را به جنگ اندر انداختن؛ 
سواری‌ست اسپ‌افنگن و کازکن. 
نه انسدر سرنامور لشکرش. 
همى نوكلل روزگار کهن. 
به گرز و به شمشیر ترساندم. 
گر از دل. به شب» ترس بیرون کنم. 
کو شیر یره رد نسازم درنگ. 
بیفشاند آن گیسوی مشکبوی 
همه گرز و خنجر گرفته به جنگ.) 
که یک تن نگردد ز فرمان شاه. 
ز بیگانه مردم. بپردخت جای. 
جهاندیده و گرد گردوی را. 
که با او مگر یار باشند و جفت! 
چرایی. چنین. ایمن از کارزار؟ 
ز دلهامکر مهر بیرون کنی! 
اباای همه یکدل و یکتن‌اند. 


به مغر اندرون. کی بوّد کیمیا. 


۵۰ 


۵۱۵ 


۵۳۰ 


۵ ۲ ۵ 


۵۳. 


از این سو برادر؛ وز آن سو پدر؛ 
پدر چون کند بسا پسر کارزار؟ 
نبایست گفت این سخن با سپاه؛ 
جنین‌گفتگردویک: «اين خودگذشت؛؟ 
توانایی وکام و گنج و سپاه 
E‏ فتاه انز EOE‏ 
که من تس کات که ای راز ما 
بدان لشکر اکنون رسید آگهی؛ 
گزین E ES‏ 
یو اد سر زین و گستهم 
چو بسندوي خراد لشکزفروز؛ 
تلی بود. بر سبزه و جاي سور؛ 
وز این روی. بنشست بهرام گرد؛ 
سپهند بپرسید از ان سرکشان 
فرستید هرکس که دارید خویش 
گر ایشان بیایند و فرمان کنند؛ 
سپه ماند از بنردع و اردبیل؛ 
از ایشان. ر اند‌رون یست اک 
E E EE,‏ ا ریت 
ز لشکر. گریدند مردی دبیر: 
بسیامد گسوی. با دلی پر ز راز 
بگفت آنچه بشنید از آن مهتران: 
از ایرانیان پاسخ ایدون شید 
یکی ماز خسرو نگردیم باز؛ 


بادشاهی خسرویرو یز ۳۵ 


مةن اکا تست بک اندز دک 
بدين ارزو ر دشمن مخار. 
چو کف کون کار کم دم ناه 
کا ا ت 
سر مرد بزرنا بسپیچد ز راه. 
ممان تا شود گنج و لشکر به لاش؛ 
وز این ساختن در نهان ساز ماه 
نباید که تو سر به دشمن دهی.) 
به دل راي او سودمند اشد 
که باشند بر نیک و بد یازمند: 
چو شاپور و چون آندیان دلیر. 
سپه را همی دید خسرو. ز دور؛ 
زرا لت کیش E E‏ خرد. 
یر کا RR‏ 
که باشند یکدل. به گفتار و کیش. 
به پیمان روانها گروگان کنند. 
وز ارمینیه. سست‌پی یک دو خیل. 
چه مردان بَرّدع. چه یک مشت خاک.» 
که بهرام جنگاور انگند بنن. 
۱[ 
همی برد پسویان شب دیریاز. 
ر ا 
که: «تارزم لشکر نیاید پديد 
وی و تم کار گردد دراز. 


۵۲ ۵ 


۵۳۰ 


۵۳۵ 


۵۵۰ 


۵۵۵ 


۶ نامه باستان 
مسباشید امن بدان رزمگاه؛ 
چو پاسخ EE RE‏ مرد 
شنیده سخنهاء همه باز گفت؛ 
جوبهرام از آن کار آگاه شد 
بفرمود تااتش افروختند؛ 


که خسرو شبیخون کند. با سیاه.» 
که لشکر مر او را نکوخواه شد 


9 ِ 
و ریختن خسروپرویز 


ز لشکر گزین کرد بهرام شیر 
چو کردند بااو دبیران شمان 
افا چب کر 
به جنگاوران» گفت: «(چون زخم کوس 
شمابرخروشید و اندرنهید؛ 
دا و ور 
برلشکر شهریار آمدند؛ 
خروش آمد. از گرز و گوپال و تیغ؛ 
همی‌گفت هرکس که: «حسرو کجاست؟ 
به بالا همی‌بود خسرو به درد 
چنین» تا سپیده برامد ز کوه 
جو شد دامن تیره‌شب ناپدید. 
به گردنکشان» گفت: «یاری کنیل؛ 
که پیروزگر پشت و یار من است؛ 
بيامد دان اوران شتسه نز کت 


کن ات ا ین که E‏ 


سپاهی جهانگیر و گرد و دلیر. 
سپه بود شمشیرزن صدهزار. 
که بودند بر سان آزغنده گرگ 
براید به هنگام بانگ خروس. 
سران راز خون بر سر افسر نهید.» 
ی ات و 
جفایيشه و کینه‌دار أ 
از اه مین وار رو 
که امروز پیروزی روز ماست.» 
دو دیده پر از خون و رخ لاژورد. 
شد از زخم شمشیر لشکر ستوه. 
همه EE‏ و خحسته دید. 
براین دشمنان. کامگاری کنید؛ 
کر شمشیر کار من است.» 
او وین مد گرگ رگد 


تسس داز از ميان بسرکشید. 


Q۶۰ 


۵۶۵ 


۵۷۰ 


۵۷۵ 


همی‌خواست زد بر سر شهریار؛ 
به زیر سیر تيغ زهراب گون 
خرو سید که ۱ نامداران جنگ! 
اهن هسمه رو انس کا تنل 
به بندوی و گستهم. گفت آن زمان 
رسیده مرا هیچ فرزند نیست؟ 
اگر من شوم کشته در کارزان 
بدو گفت بندوی ک: «ای سرفراز! 
سیه رفت؛ اکنون. تو ایدر مایست؛ 
به زنگوی» گفت آن زمان شهریار 
از این ماندگان» بر سواری هزار؛ 
سراپرده و دیبّه و گنج و تاج؛ 
بزرگان بسنه بسرنهادند و گنج؛ 
همان که یکی آزدهسافش درفش 
پس اندر» همی‌راند بهرام گرد؛ 
رسیدند بهرام و خسرو به هم: 
همی گشت بهرام جون شیر نر؛ 
بر این گونه. تا خور ز گنبد بگشت. 
تخوار آن زمان پیش خسرو رسید. 
که ماده تنيم؛ این سپاهی بزرگ؛ 
همزیمت بهنگام بهتر ز جنگ؛ 
یو ا کار دنه وان 


پادشاهی خسروپرو یز ۳۷ 


سپربر سر آوژد شاه سوار. 
E E E‏ شیتر ند وان 
اماي EE‏ :3 بابد درنگ.» 
جهانجوی را خوار بگذاشتند. 
که: «اکنون شدم» زاین سخن» بدگمان: 
همان از در تاج پیوند نیست. 
جهان را نماند یکی شهریار.» 
ب‌دین روز هرگز مبادت نیازا 
که کس. در زمانه» تو را یار نیست.» 
ک: «از ایدر برو تازنان با تخوار. 
بران رزمگاه آنچه یابی. بیار: 
همان برده و بدره و تخت عاج.» 
فتراوال» دة تتردن» کشتاند رنج. 
پدید امد و گشت گیتی بنفش. 
به جنگ. از جهان روشنایی ببرد. 
دلاور دو جنگی. دو شیر دژم. 
سلیحش نسیامد بر او کارگر. 
از اة اونسشن: اندر دشت 
که گنج و بُنه ز آن سوي پل کشید. 
که: «با ما کسی» جنگ راء نت خفت؟ 
به پیش اندرون پهلوانی س 
چو تنها شدی. نیست جاي درنگ.» 
بر این گونه بر تا پل نهروان. 
رئ پر ر که دل برست 


۵۸° 


۵۸۵ 


۵۹۰ 


۵۹۵ 


۶۹۹ 


۸ ناما باستان 


چو خسرو چنان دید. بر پل نماند؛ 
ما :ان یمان شا 
EEC ER ES‏ بود؛ 
ا ن سبهدار کرد 
همی تیر بارید. همچون تگرگ؛ 
پس اند همی‌تاخت بهرام شیر 
[به دست آندرون. جز کمانی نداشت؛ 
جو خسرو چنان او کت شاد؛ 
یکی تسیر زد بر سر بارگی. 
پبیاده. سپهبد سپر برگرفت! 
ا مه ت اندر ام کو کو 
هم اندر زمان. اسپ وی را بخست؛ 
جه رکشت از پل نهروان: 
چو بهرام برگشت» حسرو چو گرد 
همی‌راند غمگین سوی طیسفون. 
در شارستان را به‌آهمن کت 


ز هر برزنی مهتری را بخواند؛ 


جهاندیده گستهم را پیش توا 
به جنگ اندرون. ترجمان مرا.» 
ر اکا گستهم دستور بود. 
ته تس از هوا روشنایی ببرد. 
به یک چوبه» با سر همی‌دوخت ترگ. 
کمانی به دسا هاي به زیر. 
ا ا اد ا 
دو زاغ کمان رابه زه برنهاد. 
که E‏ آن باره یکبارگی. 
به بیچارگی» دست بر سر گرفت. 
جهانجوی کی داشت او را به مرد. 
پیاده. یلال‌سینه از پل بسجست. 
هر آن‌کس که بودند: پیر و جوان. 
پل نهروان. سربه‌سس باز کرد. 
پر ار شود ادل دیدگان پر ز خود. 
ات4 COE E EE‏ ار مت 


به درواز‌بر پاسبانان نشاند؛ 


2 ا ۰ 5 ۳ ۰ 
گریختن خسرو به روم و کشته شدن پدر او هرمزد 


وزان جابگه شد به نزد يدر 
جو روی تال دناه دش نهار 
بدو گفت ک:«این پهلوان سوار 
بیامد جو شاهان که دارند فر؛ 


بک بگفتم سحن. هرجه بايد ز بند ؛ 
همه جنگ و پرخاش بد کام اوی؛ 


دو دیده پر از خون و خسته جگر. 
هممی‌بود پیشش» زم‌انی دراز. 
که او را گزین کردی. ای شهریارا 
سسپاهی بیاورد بسسیارمر. 
براو پند من بسن نبد سودمند. 
که و مبادا روان نام اوی! - 


۶۰۵ 


۶1۰ 


۶1۵ 


۶۲۰ 


F۵ 


به‌ ناکام رزمی گران کرده شد ؛ 
ز من › تا کیال کشت اه 
همی شاه خحوانلند بهرام را؛ 
پس من کنون. تا پل نهروان 
چو شد کار بی‌برگ» بگریختم؛ 
نگه کردم اکنون به سود و زیان؛ 
گر ایدون که فرمان دهد شهریار 
دو کت هرم که این ارائ تست 
به درد دل اندر تو را زار نيز 
بدین کار» پشت تویزدان بود؛ 
چو بگذاشت خواهی همی مرزو بوم. 
سخنهای ار بنده جاره‌حوی. 
فریدونیان نیز خويش تواند؛ 
چو بشنید خسرو. زمین بوسه داد؛ 
به بُندوی و گردوی و گستهم گفت 
بسازید و یکسر بنه برنهید؛ 
دکفت انس و ار اه اور ست 


چو بسنید خسرو بیامد به در؛ 
همی شد سوي روم. بر سان گرد 
بپیچيد يال و بر وروی را؛ 


یادشاهی خسرویرو یز ۳۹ 


فتسرآوآن روا ا اروده شاه 
تسدیدند كفت مرا نج بسه راه. 
ایا از بتادم فرجام را. 
بیاوزد لشکر» چو کوهی رواد. 
هم تاد دح وم 
نباشند اور مگر تازیان. 
سواران تازی بیارم» به کار.» 
که اکنون تو را پای برجای نیست. 
چو از تو نیابند سودو زیان. 
به دشمن سیارند. از بهر جیز. 
همماواز تو بخت خحندان بو د. 
زاین پسی: E E‏ 
چو رفتی» یکایک به قیصر بگوی. 
سلیح و سپاه تو آراسته‌ست. 
جو کارت بو د سخت» پیش تواند.» 
تسین اراو رواد 
که: «ما با غم و رنج گشتیم جفت. 
بروبوم ایران به دشمن دهید.» 
که: «ای شاه یاف واد راشت! 
درف د وان ميان سیاه. 
که جوبینه بر نهروان کرد راست.» 
گریزان. برفت او ز پیش پدر. 
درفشسی. پس پشت او لاژورد. 
نگ کرد گستهم و بسندوی را. 
خروشید خسرو به اواي گرم: 


۶۳ ۵ 


۰ 


۶۴۵ 


۶۵۰ 


۰ نامة باستان 

«همانا TE ET‏ ز پیش ال همست 
وگرنه» چنین نرم راندن چراست؟ 
بدو گفت بندوی ک: «ای شهریار! 
که او گرد مارا نبیند, به راه؛ 
چنین است یارائت را گفت‌وگوی. 
که جوبینه اید به ایوان شاه؛ 
نشیند. چو دستور» بر دست اوی؛ 
به قیصر یکی نامه از شهریار 
گریزان برفته‌ست. از این مرزوبوم؛ 
هم آنگه که او خویشتن کرد راست. 
چو اید بدان مرز» بندش کنید؛ 
بسدین بارگاهش فرستید باز؛ 
ببنديد هم در زمان؛ باسیاه 
جنین داد پاسخ که: «از بخت بل 
سخنها دراز است و کاری درشت؛ 
برائد اسپ وگفت:«]نچه از خوب وزشت 
بباشد؛ نگردد. به اندیشه باز؛ 
جو او OIE‏ دو بیدادگر 
ز راه, اندر ایسوان شاه آمدند؛ 
ز در چون رسیدند نزدیک تخت 
| ۱ 
شد ان تاج و آن تخت شاهنشهان)؛ 
کی لا اف ات داه دهر: 
اک ات سوه جوف 
چو شد گردش روز هرمز به پای؛ 


که بد خواهتان‌همچو خویش امده‌ست؛ 
که بهرام ویک ب ماس 
دلت راء به بهرام رنجه مدار؛ 
که دور است از ایدر درفش سیاه. 
:که ما را بدین تاعتن نیست روی؛ 
هم آنگه. به هرمز دهد تاج و گاه. 
به دریا رسد کارگر شستِ اوی. 
مسا ایس سا از 
نباید که ارام گیرد. به روم. 
نژندی و کژی. از این. بهر ماست. 
دل دهان راه کے ا کن 
ممانید WEE‏ تسود او سرفراز. 
فرستید. گریان. بدین بارگاه. » 
زد زاین نشان هرچه بر ما رسد. 
به تشز ادا کنون بازهشتيم ت 
جهاندار بر تاک مانبشت. 
مبادا که E‏ به دشمن نیازا 
تیا کت E‏ 
نو از رنج و دل پسرگناه ان 
زهی از کمان بازکردند. سخت. 
بسیاویختند آن گرامی تسنش. 
تو گفتی که هرمز نبّد. در جهان. 
گهی نوش بار آورد. گاه زهر. 
که در جستنش, رنجت آید به روی. - 
تھی مائد [آن تخت فرخنده‌جای] 


ماه ۶ 


۶۶ 


۶۶۵ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


هسم انگاه نم اس اوای کوس؛ 
درفش سسپهبد همم انگه ز راه 
جفاپیشه گستهم و بندوی. تيز 
چنین. تا به خسرو رسید این دومرد؛ 
نت انیت صایسان :لی ورز راز 
به رخساره» شد چون گل شنبلید؛ 
دان سین كفتك ااز شاه اه 
بسیابان گس ینید و راه دراز؛ 


یادشاهی خسرویرو یز ۴١‏ 
رخ خونیان گشت چون سندروس. 
يديد ا اندر مبان سیاه. 
گس سرفتند از ا کساخ راه کسریز: 
جهانجوی چون دیدشان روی‌زرد 
عبت وا از تا ستاو 
نکرد ان سک بر دران دك 
د تفه دح یر سه 


مداريد» که ي از رسج باز.» 


رفتن خسرو به روم 


E EEA E 
زره‌دار و شمشیرزن سسی‌هزار‎ 
چجنین لشکری نامبردار و گرد‎ 
وزان روی» خسرو بیابان گرفت؛‎ 
چنین تا به پیش رباطی رسید.‎ 
کجا تال تس لس‎ 
نشستنگه سوگواران بدی؛‎ 
چنین گفت خسرو به یزدان‌پرست‎ 
ع تال وا‎ EET EE TE 
گر ایدون که شاید بدین‌سان خورش‎ 
»یتک ی ای‎ EEE 
جهانجوی. با آن دو حسرویرست.‎ 
پس آنگه. به زمزم بگفتند: «زود!»‎ 
چنین گفت پس با سکوبا که: «مّی‎ 
بدو گفت: «ما می ز خحرما کنیم؟‎ 


گزین کرد از آن لشکر کینه‌خواه» 
بدان تا شوند از پس شهریار. 
به بهرام» پور سیاوش» سپرد؛ 
همی از بد دشمنان جان گرفت. 
سر تيع دیوار او ناپدید؛ 
ر ا بودفرخنده‌جایى. 
وون شکوبا و طن ان 
که:«از خحوردنی» جیست ایدربهدست؟») 
فطیر E E‏ جویبار. 
مبادت جز از نوشه این پرورش!» 
شان کے بودند با او سوار. 
گرفت. از پی واژ» برسم به دست. 
بخوردند. باشتاب» چیزی که بود. 
الط وج ان پیر فرخنده‌پی !) 
ما يور همنگام گرما کنيم. 


۶۸۵ 


۶۹۰ 


۶۵ 


۲ نامة باستان 


کنون» هست لختی چو روشن گلاب؛ 
هم آنگه بیاوژد جامی نبید 
بخورد آن زمان خسرو از می» سه جام؛ 
چو مغزش شد از بادهٌ سرخ گرم 
نهاد از بر ران بندوی. سر؛ 
همان چون به خواب اندرآمد سرش. 
که: «از راه» گردی بال تیاه 
چنین گفت خسرو که: «بد روزگار 
نه مردم به کار است و نه بارگی؛ 
بدو گفت بندوی: «پس. چاره ساز؛ 
بدو گفت خسرو که: «ای نیکخواه! 
بدو گفت بندوی ک: «ای شهریار! 
ولیکنن فداکرده باشم روان» 
بدو گفت خسرو که: «دانای چين 
که: هرکو کند بر در شاه کشت 
چو دیوار چين الو ال یه بای 
چو ناجیز خحواهد شدن شارستان 
توگر چاره‌ای دانی» اکنون بساز؛ 
بدو گفت بندوی ک: «این تاج زن 
هم این لعل زربفت چینی قبای؛ 
برو با سپاهت هم اندر شتاب 
بکرد آن جوان هرچه بندوی گفت؛ 
بجو حسرو برفت از بر چاره‌جوی. 
E‏ 
ر اه خن ره 


به سرخی. چو بیجاده در افتات.) 
که شد رنگ خورشید زو ناپدید. 
می و نان کشکین که دارد [به رام]؟ 
همم‌انگه بخفت» از بر ریگ نرم. 
روانش پر از درد و خسته جکر. 
سکوباي مهتر بسیامد برش؛ 
قو ان ره او ان سیب اه 
کی این دوه شد خواستار! 
یر از امد آن روز بیچارگی.» 
که امد سیهند به تنگی فراز.» 
یا ات واسد ا 
تورا چاره سازم بدین روزگار؛ 
به پیش جهانگیر شاه جوان.» 
یکی خوب‌تر داستان زد بر این 
بیابد. بدان گیتی اندر بهشت. 
کلاته نساید که ماند به جای. 
مماناد بریای بسیمازشتان!* 
هم از تا تا دال تائ شین سا رب 
مراده» هم این گوشوار و کمر؛ 
چو من پوشم این راء تو ایدر مپای. 
چو کشتی که ملاح راند بر آب.) 
وزان جایگه گشت با باد جفت. 
جهاندیده سوی سقَّف کرد روی؛ 
تال دنم تادید ار گکروه) 


ب‌زودی, در آهنین سخت کرد. 
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بسپوشید يس حامه و کت ان 
بران بام برشد. نه بر ارزوی؛ 
همی بو د. بت لشکر رزم. از 
آتریای خحاست 2 از بای زود؛ 
ب‌دیدندش. از دور با تاج زر؛ 
همی‌گفت هرکس که: «اين خسرو است؟؛ 
چو بندوی شد بی‌گمان کان سپاه 
به زیر آمد و جامهٌ خویش. تفت»› 
چنین گفت ک: «ای رزم‌سازان نوا 
که پيغام دارم ز شاه جهان؛ 
چو پور سیاووش دیدش به بای 
بدو گفت: «گکوید جهاندار شاه 
بدین خانة سوگواران. به رنج. 
چو پیدا شود چاک روز سپید. 
بمياييم بباتوبهراه دراز 
اوه ای بان ونار 
کنون ان چه مارابه دل راز بود» 
ز رخشنده خورشید تا تیره‌خاک 
ختچتم ایحا و تست ان ای دانسا نز 
دگر هم رکه بشنید گفتار اوی. 
روو ا ا ےا ا 


دگر روز بندوی بربام E E‏ 


پادشاهی خسروپرویز ۴۳ 


به مسر برنهاد افسر شهریار. 
مه و کرد ار »ار وی 
ر بت ال دز فوا 
تسن وین زا ال کر هرد 
چه با طوق و باگوشوار و کمر. 
که با تاج و با جامه‌های نو است.» 
هسمی بازنشناسد او را ز شاه 
بسپوشید و بی‌باک بربام رفت. 
انم زر ماس رو 
بگویم شنیده به پیش مهان.) 
(منم او بهرام نام.» 
که: "من سخت پیچانم از رنج راه. 
ز راه درازه اندر ان سوفته. 
فرود آمدستیم. ببایارپنج. 
كنم دل ز کار جهان نامید. 
بنزدیک بهرام گردنفراز. 
اقترا ما بت مسا 
نگه دا یل 9 هم آيين وکت 
بسه کسهتر نسیرداشتندی نیاز. 
بگفتيی چون بخت بدُساز بود* 
تاش مگر رای یزدان پاک.» 
به گفتار او گشت همداستان. 
پر از دردشان شد دل. از کار اوی. 
هممی‌داشتی راه خحسرو نگاه. 
ز دیسوار. [با] سوي بهرام شد. 
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۳ نامة باستان 

بدو گفت ک: «امروز شاه از نماز 
چنین هم شب تیره بیدار بود؛ 
همان نیز خورشید برشد بلند؛ 
بسیاساید امروز و فردا پگاه 
چنین گفت بهرام با مهتران» 
چو بر خسرو این کار گیریم تنگ. 
به تنها تن او خود یکی لشکر است؛ 
وگر کشته آید به دشت نبرد 
همان به که امروز باشیم نیز 
مگر کو» بر این هم نشان خوش‌منش. 
چنان هم همی‌بود؛ تا شب ز کوه 
یاه ان اما هر هم 


اا یه ای فا 
پرستنده» پسیش جهاندار بود. 
را تسیاب که سای کت ول 
همی‌راند» اندر ميان سپاه.» 
که: «کاری‌ست این هم سبک هم‌گران. 
مگر تیزگردد؛ بیاید به جنگ. 
جهانگیر و ساره ارو است؛ 
EE‏ ی 
وگر خوردنی نیست بسیار چیز؛ 
بیاید ای جنگ و بی سرزنش!» 
برامد؛ اه ره E‏ امد گروه. 


همی سو حتند اتش» از هر سشوی. 


بردن بهرام سیاوش بندوی را پیش بهرام چوبینه 


چو روي زمین گشت خورشیدفام 
به بهرام» گفت: (ای جهاندبده‌مر دا 
چو خسرو شمارا بدید او برفت 
کنون گر تو پان شوی» چون عقاب؛ 
نبینی همی شاه راء جز به روم؛ 
کنون گر دهیدم به جان زینهار 
بگویم همه هرچه پرسد ز من 
وگرنه. و 
چو بشنید بهرام از او این سخن. 
به یاران چنین گفت ک: (اکنون جه سود 
همان به که او را بر پهلوان 


سخنگوی بندوی برشد به بام. 
ان که که شا فیی از خی ر 
سوي روم بالشکر خویش تفت. 
وگر بتر اری سر از آفتاب. 
کر و ام ان من زد 
بسيايم بر پبهلوان سوار. 
ز کسمی و بسیشی آن انسجمن؛ 
به جنگ اندر» ارم به خورشید گرد.» 
دل مرد برنا شد از غم کهن. 
اگر من برارم ز بندوی دود؟ 
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بگوید بدو» هرچه داند ز شاه 
به بندوی» گفت: «ای بد چاره‌جوی! 
فرود امد از بام بندوي شیر) 
چو بشسنید بهرام کامد سپاه؛ 
ز پور سیاوش. برآشفت سخت؛ 
نه کار تو بد این که فرمودمت! 
جهانجوی بندوی را پیش خواند؛ 
تلو کت که زر عم تد PEE‏ 
سسپاه مرا خیره بفریفتی؛ 
توباخسرو شوم گشتی یکی؛ 
کنون امدی, با دلی پر سخن. 
بدو گفت بندوی ک: «ای سرفراز! 
بدان کان شهنشاه خویش من است؛ 
فدا کردمش جان و بایست کرد؛ 
تاو تفت بهرام: (من ران ناه 
نز هه کته بت دش اوی. 
نهادند بر پاي بندوی بند؛ 


همی‌بود. تا خور شد اندر نهفت؛ 


پادشاهی خسروپرویز ۴۵ 
اک سیر دهد کر اند كاده 
تواین داوریها به بهرام گوی.» 
همی‌راند با نامداران» دلير. 
سوي روم شد خسرو کینه‌خواه 
لو کتک 2 بدتن شوربخت! 
ی a‏ ما 
همه خشم بهرام. بر وی براند. 
فرببنده مرد از در سرزنش! 
ز بسد گوهر خویش تشکیفتی. 
ج-هاندیده‌ای کردی. از کودکی. 
کنه: *صن نو کنم روزگار کهن. * 
ز من راستی جوی و تندی مساز. 
بسزرگی و رادش پیش من است. 
توگر مهتری. گرد کژی مگرد.» 
که کردی نخواهمت کردن تباه؛ 
شوی زود و خوانی مرا راستگوی.» 
به بهرام دادش ز بهر گزند. 
تافص ا لاه 3ل حمیت 


رای زدن ایرانیان و بهرام از بهر پادشاهی 


و بر تخت نشاندن او را 


چو حورشید خنجر کشید از نیام 
به هرجای. کرسئ ززین نهاد؛ 
چنین گفت از ان پس. به بانگ بلند. 


پسدید امد آن مسطرف زردفام 
سر اف کح تاجداران نشاند. 
چو شاهان پیروز» بنشست شاد. 
که: «هرکس که هست از شما ارجمنل 
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سا ها نز تسا »کت کس 
کے از شنهس ساهین» ندز را دکسشت؛ 
دگر خسرو آن مرد بیداد شوم 
کنون تا پدید اید اندر جهان 
که زیبا ود جستن تخت را؛ 
کے وار کت کون تاد هان 
ا 
E LCC‏ 
کجانام او بود شهران‌گراز: 
یت یت ی امد ان فلا 
ای کر یرد ی جخ ار فت ووساه 
ز گیتی. به مردی» تو بستی میان 
به یک چوبه تیر تو» گشتند باز؛ 
کسی کو بپیچد ز فرمان ما؛ 
بگفت این و بنشست بر جای خویش ؛ 
خرن کک اا روا وه 
جو این نیکویها ز تویادکرد 


زروت کول يه اسا و ونه 


نیامد پدید ار بسجویی بسی؛ 
وال کت ایر انش ااه ت 
پدر را بکشت؛ آنگهی. شد به روم. 
یکی نامداری ز تخم مهان. 
او کم تس و کت را 
به ‌جای اورد راه و رسم کیان؟ 
که باشم شمارا بدين تاك 
کے ان تانر فهر انکر 
یکی پیرتر بود؛ برپای خاست؛ 
گ وی پیزسر مهتری دی زساز. 
نوی تا بدی» در جهان سودمند. 
که امد بدین مرز ماباسپاه؛ 
کجا در جهانش نبد همنبرد؛ 
که این رنج بگذشت از ایرانیان. 
هه کات سا 
بح اوه E E‏ 
بر این بر وا بختِ بیدار توست. 
وگّر دور ماند ز یمان مسا 
و تمه ری ا 
O E‏ فا هل تیه اس 
که چندین سخن گفت. پیش گروه. 
جهانجوی و داننده مرد کهن. 
دل انجمن زاین سخن شاد کرد؛ 
اگر بشنود مردم پاکمغز؛ 


ص 


که: "هرکس که از کردگار بلند 
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بپیچد. به یک سال پندش دهید؛ 
سر سال اگر بار ناید به راه 
جو بر دادگرشاه دمن مود 
خراسان بگفت این و لب را ببست؛ 
از آن پس» فرخزاد بر پای خاست؛ 
یه کھت کشت و فد 
E‏ ام دک قاد 
اكير پسند است گفتار ما 
ان وشه بزی شاد تا حاودان؛ 
بگفت ز و سا کرد لو 
بدو گفت ک: «اکنون که جندين سخن 
سرانجام» اگر راه جویی به داد 
ا 
ز کار گذشته» به پوزش گرای؛ 
که تا زنده باشد جهاندار شاه 
وگر بیم داری ز خسرو به دل. 
به شهر خراسان تن‌آسان» بزی؛ 
به پوزش» یک اندر دگر نامه ساز؛ 
تبرداشت خسرو پی از جای خویش 
ف زادفرّخ» به داد 
شنیدم سسخن گفتن مهتران» 
نخستین سسخن گفتن بنده‌وار 
حسردمند نسنده این گفت‌وگوی: 
خراسان سخن»› رم یران تن 
راد بفزود گفتار 


پادشاهی خسروپرویز ۴۷ 
همان مايه سودمندش دهید. 
با ت بەفرمان شاه. 
سرش زود باید که ین و 
ا ا کو و سس 
بش وو ر ی 
براين» تدشت) وک يار ما. 
ز تو دور دست و زبان بدان!» 
خززوان خسرو بیامد. چو شیر 
سرای‌ند برناو مسردکهن. 
هیونی برافگن به گردار باد؛ 
ول ره داد راه دراز. 
سوي تخت. گستاخ. مگذار پای؛ 
سیهند EE‏ سا سزاوار گاه؛ 
پی از پارس و از طیسفون برگسل. 
مر سس ابتلیته‌رای تون 
ک: «ای نامداران فرخنژاد! 
که ل از ایران گزیده سران. 
نگویم که آن با خرد بود جفت. 
دل مردم پرخحرد کرد کند. 


AYO 


۸۵ 


۸۳۰ 


۳۵ 


۸ نامه باستان 


جهارم خززوان سللار بود 
کته نها اون اند جهان کردگار؛ 
ز ضصحاک تازی نخست که 
که جمشید برترمنش را بکشت؛ 
پر از درد شد مردم پارسا؛ 
دگر آنکه بد گوهر افراسیاب 
به زاری» سر نوذر نامدار 
سهدیگر سکندر که آمد ز روم 
چو دارايی شمشیرزن را بکشت. 
چهارم چو ناپاک‌دل خحوشنواز 
چو پیروز شاهی بلنداخستری» 
بکشتند همیتالیان ناگهان؛ 
کس اندر جهان این شگفتی ندید 
که بگریخت شاهی چو خسرو زگاه؛ 
بگفت این و بنشست گریان ز درد؛ 
جهاندیده سناد برپای جست. 
ی ی که E‏ نامور پهلوان 
تا سس ات اد ان 
همان به که او برنشیند به تخت؛ 
سر جنگیان کاین سخنها شنید 
چنین گفت ک: «از تخم شاهان زنی 
ببرّم سرش راء به شمشیر تیز؛ 
ا که کین تاعاری کت 
و دیا انوا کرد E‏ 
تیال تن مه یی فش ابل 


که گفتار او با خرد یار بود؛ 
پسدید امد این گردش روزگان 
کے پیسیال ادکتمر ود ونایاک‌رای؛ 
با کم و 
که اندر جهان دیوبد بادشا. 
ی ان کت E‏ 
به شمشیر ببرید و برگشت کار. 
به ایران و ویران شد این مرز و بوم. 
خور و خواب ایرانیان شد درشت. 
که کم کرد از این بوم و بر نام و ناز. 
جهانگیر و از نامداران سری» 
نگون شد سر تخت شاهنشهان. 
که اکنون به نوی به ایران رسید؛ 
سوی دشمنان شد. ز دست سیاه.» 
زگفتار ای گشت بهرام زرد. 
میال‌بسته و نيع هندی به دست. 
بزرگ است و ت داد و روشن‌روان. 
بيايد؛ بسبندد كمر بر ميان 
که گرد ایت و اوو و 
بزد دست و تيغ از ميان برکشید. 
گرب از یابیم در بسرزنی 
ز جانش برارم دم رسستخیز. 
ميان سواران. e‏ کل 
کاک کرد آن ي 
یکی نو سخن گفتن اراستند؛ 


۱۵۰ 


۵۵ 


مد 


۸۳۵ 


۸۷۰ 


که: «بهرام شاه اننست و ماکهتريم؛ 
کشیده چو بهرام شمثیر دید. 
شین کیت که زان کو ای تست 
ببرم هم اندر زمان دست اوی؛ 
بگفت این و از پیش آزادگان» 


اده دنت ان رت انجمن؛ 


پاد شاهی خسروپرو یز ۴۹ 


سر دشمنان راء به پی» بسپریم.) 
EE‏ بیازد بسه شمشیر دست 
هشیوارگردد سر مست اوی.» 
اف توق لت لر 


۷۵ 


بهرام چو بینه 


حو اواز دارندءة باس صاست. 
یامد دیر ختردمند و راد؛ 
بدوگفت: «عهدی ز ایرانیان 
که: بهرام شاه است و پیروزبخت؛ 
نجوید جز از راستی در جهان. 
نبشته شد آن؛ شمع برداشتند؟ 
جوبنهان شد آن چادر لاژورد؛ 
تافل کے رة ورت 
بژفتندایوان» به پاکی عاج؛ 
بسر تخت ززین» یکی زیژگاه 
ست از بر تخت بهرام‌شاه؛ 
دبپرش بیاوزد عهد کیان 
بر آن نامه چون نام کردند یاد. 
چنین گفت ک: «اين پادشاهی مراست؛ 
جنین هم بماناد سالی هزار 


سه اذرزمه الاو بان ان ور و( 


درزفشان مت اختر به جرخ اندرون؛ 
دوات و قلم پیش دانانهاد. 
بباید نبشتن» بر این پرنيان؛ 
CO PEER ES‏ ۵ ۱۳ 
جهان شد ز دیدار خورشید زرده 
اویختند ازبرگاه تاج. 
نهادند و پس تج باون راه. 
تمر راد ن کسام کار ع: 
نبشته بران پسربها پرنيان. 
که: (بهرام شد شهریار جهان.) 
که از تخمه من نود شهریارا 
ماناد با تاج وتخت بلند!) 


که از د سم پردخته شد پشت گور. 


#۳۰ 


۸۸۵ 


۸۹۰ 


۸4۵ 


چنین گفت از آن پس به ایرانیان 
کسی کو بر این نیست همداستان 
به ایران مباشید. بیش از سه روز؛ 
براید. همه نزد خسرو شوید؛ 
نه از دل. بر او خحوان‌دند آفرین 
کی ال کی که فتاه و سرد 


بهرام چوبینه ۵۱ 
که: «برخاست پرخاش و کین از میان. 
اه کت بای کی را ا 
چهارم. چو از چرخ گیتی‌فروز 


۰ 
e 


که: «(پردخته از تو مبادا زمین!» 
سو ال پادشاهى د حسته بود 
پیت E‏ 3 از آبادبوم. 


ر_ ۲ 
گریختن بندوی از بند بهرام 


همسمی‌بود بسندوی. بسته چو یوز 
نگهبان بندوی بهرام بود 
ورانیز بندوی بفريفتى؛ 
که: «از شاه ایران» مشو ناامید؛ 
اگرجه شود بخت او دیرساز؛ 
جهان‌افرین بسرتسن كيقباد 
نماند به بهرام هم تاج و تخت؛ 
ز دهقاننزاد ايچ مردم ماد 
E as‏ 
بدین تاج و تخت. آتش اندر زنند؛ 
نب بهرام: ار نار 
ز پسند تو ارايش جان کنم؟ 
یکی سخت سوگند خواهم به ماه 
که گر خسرو اید بدین مرز و بوم؛ 
تو خواهی مرا زوء به جان. زینهار؛ 
کز او بر تن من نیاید زیان؛ 


به زندان بهرام. هفتاد روز. 
کو ا سا کسام شک 
به بند اندن از حاره تب کی ؛ 
او :سیر زوز کی ود سیید. 
شود بخت بیروز با خوشنواز. 
ببخشود وی بدو باز داد. 
که خیره دهد خویشتن را به باد! 
مرا داد خواهد به جان زینهان 
همه هرچه گویی توء فرمان کنم. 
به آذرگنسپ و به تخت و کلاه 
اها از پیش فيصر ز روم 
دود ده E E E E‏ 


۹1۰ 


۹۱۵ 


۲ نامه باستان 


بگفت این و پس دفتر زند خحواست؛ 
جو بندوی تفت ستاو زنل 
مبیناد بسندوی جز درد و رنج! 
اگرنه چو خسرو بیاید ز جای؛ 
مرک و به نزد تو انگشتری 
چو بشنید بهرام سوگند اوی؛ 
بدو گفت ک: «اکنون» همه راز خویش 
بسازم یکی دام. چوبینه را؛ 
به زهرآب شمشیر در بزمگاه 
به دریای آب اندرون» نم ھا 
دو كفت دوی ک ۲ائ کاردانا 
بدين زودی اندر» جهاندارشاه 
تو دانی که من هرچه گویم بدوی. 
بخواهم گناهی که رفت از تو. پیش؛ 
گر خود برانی که گویی همی؛ 
ز بند. این دوپای من آزاد کن؛ 
گشاده شود زاین سخن, راز تو؛ 
چو بشند بهرام» شد تازه‌روی؛ 
چو روشن شد آن چادر مُشکرنگ؛ 
ER ETE‏ ۲ دلم SE‏ 
سگالیدهام دوش با پنج يار 
جو شد روز» بهرام چوبینه روی 
سس e a‏ 
زره خواست و پوشید زیر قبای؛ 


زسی بود بهرام یل رانه‌پاک 


به سوگند» بندوی را بند خواست. 
E E‏ «از کردگار تلل 
مباد ایمن. اندر سراي سپنج. 
بسبینم من او راء نشینم ز پای. 
فرستد» همان افبیتز. مهتری.) 
بدید آن دل پاک و پیوندِ اوی» 
بگویم؛ برافرازم آواز یرن 
به چاره. فراز اورم کینه را. 
به کوشش, توان‌مش‌کردن تباه. 
که بهرام را شاه بایست خواند.» 
مرا زیرک و جلد و هشیار دان. 


EE.‏ نل؟ تل ا تة 


نپيجد ز گفتار این بنده روی. 
ببخشد به گفتار من. تاج خویش. 
به دل راه کژی نپویی همی. 
نخستین ز خسرو. بر این یادکن. 
به گوش آیدش, روشن. آواز تو.» 
هم اندر زمان. بند برداشت زوی. 
سپیده بدو اندر آویخت چنگ. 
چو چوبینه امروز چوگان زند. 
که از تسارک او برارم دمار.» 
به میدان نهاد و به چوگان و گوی. 
به نزدیک پور سیاوش. چو دود. 
ز درگه به اسپ اندر آوژد پای. 


۰ 


۹۲۵ 


۹۵ 


۴۰ 


به دل. دوست بهرام چوبینه بود؛ 
فسرستاد نزدیک بهرام كس 
که بهرام پوشید پنهان زره؛ 
ندانم که در دل جه دارد. ز بدا 
چو بشنید جوبینه گفتار زن 
هر آنکس که رفتی به میدان اوی 
زدی دست بر پشت او نرم نرم؛ 
چنین» تابه پور سیاوش رسید؛ 
باو کتک( مس هار که 
بگفت این و شمشیر کین برکشید؛ 
چو بندوی از آن کشتن اگاه مش 
تصیو a e‏ جر من و مر سیسات ؟ 
ےت او ار ان ر دراه کرو 
به منزل رسیدند و بفزود خیل؛ 
ز میدان چو بهرام بیرون کشید 
از ان پس. بفرمود مهروی را 
به بهرام گفتند ک: «ای شهریارا 
که او چون از این کشتن آگاه شد 
پشیمان شد از کشتن یار خویش؛ 
تین کت کان کین که دی دوست 
ور اة ا اا ا 
ببخشای» بر جان این هر چهار؛ 
کے ف ا تاه راز کنو و وا 


بهرام چوبینه ۵۲ 


که از شوی. جانش پر از کینه بود. 
کته رز را نگه دار و فریادرس؛ 
EEE‏ اف ال تسا ار E TT‏ 
نو زو خویشتن دور داری» سزد.» 
که با او همی‌گفت: (جوگان مزن!). 
چو نزدیک گشتی به چوگان اوی» 
سسخنگفتن حوب و آواز گرم 
زره بر برش, آشکارا؛ بدید. 
به میدان. که پوشد زره زیر خحز؟» 
سراپای او. پاک بر هم درید. 
بسر او تسابش روز کسوتاه شسد. 
ميان یلی. لرز لرزان. بسبست. 
کی متا بندوی ارام بود 
ما تست ان اروت نیم 
کک نفدم تسار اه رتست : 
همی دامن. از خشم در حون کشید. 
که باشد نگهدار بندوی را. 
دلت را» به بندوی» رنجه مدار؛ 
همانا که با باد همراه شد.» 
کزآن» تیره دانست بازار خویش. 
نداند. مبادا ورا مغز و پوست! 
دک اهن از موج دریای تیل 
کان که رفت یا وی یر 
کز ایشان» بپیچید سر روزگار. 


IEEE ار‎ E 


۹۳۵ 


۹۵۰ 


۹۵۵ 


۹۶۰ 


۹۶۵ 


۴ نامه باستان 


تن حویشتن را بدان رنجه داشت؛ 
به کشتی ویران. گذشتن بر اب 
وگر چشمه خواهی که بینی به چشم. 
کسی را کجاکور بد رهنمون. 
هوان کي یت دا 
وکر ارون را کی ررد اه 
نکشتيم بندوی راء از نخست؛ 
بر این کردة خویش» باید گریست؛ 
وزان روی» بندوی و اندک سپاه 
همی‌برّد هرکس که بد بسردنی. 
بسیابان بی ]ب و راه دده؛ 
که کنو موسیل دید ارمنی؛ 
جهانجوی بندوی تنها برفت؛ 
موی زا ده سرا تما( 
بدو گفت موسیل: «از ایدر مرو؛ 
که در روم آباد. خسرو چه کرد: 
ین نوا و انیا یتنا 


وزان رسج تن باد در پنجه داشت. 
به E‏ دز کار کردن شات 
شوی خیره؛ زو بازگردی» به خشم. 
بماند. به راه دراز ان درون. 
سل اه که دا وی ره 
از ان کور ردو ورا اف 
ز دستم رها شد؛ در چاره 0 
ببینیم تاراي یزدان به چیست!» 
خو اد دقان بكرف راه 
به راهی که موسیل بد ارمنی. 
سراپرده‌ای دید جایی زده. 
هم آپ روان بسافت هم خوردنی. 
بدان مرعزاران خرامید. تفت. 
بگفت آن سخنها که بودش» به راز. 
که آگاهی اید تو را نو به نو 
همی استاي FE ETE‏ وا 


E E E TTT 


رفتن خسرو سوی روم به راه بیابان 
وآگاهی دادن راهب از کار آینده 


همی‌تاخت خسرو. به پیش اندرون؛ 
عسان را بدان باره کرده یله 
پس‌ذیره شدندش بزرگان شهر. 
چو خسرو به نزدیک ایشان رسید؛ 
ھان ون قرو ا مد ادو مان 


نه آب و گیا بود ونه رهنمون. 
هر آنکس کش از مردمی بود بهر. 
ندان مر ل کر رود افوا 


۹۷۰ 


۹۷۵ 


۹۸۵ 


۹۹۰ 


ر بهرام جوبین» یکی نامه داشت؛ 
TE E‏ 
سپاه من اینک» پس اندر دمان. 
چو مهتر بر ان گونه بر نامه دید 
جو خسرو نگه کرد و نامه بخواند. 
بترسید ک‌اید پس او س‌پاه؛ 
از ان شهرء هم در رمان برنشست؛؟ 
همی‌تاخت تا پیش آب فرات؛ 
هکت مرد: پیر و جوان. 
چو بسطام نخچیرگر بيشه دید 
شده گوشنه مرد ناهار و سست. 
ندیدند جیزی» به جایی. دوان؛ 
یدید امد اندر زمان. کاروان؛ 
چو مرد جوان روي خسرو بدید. 
بدو گفت خسرو که: «نام تو چیست؟ 
او کت ارس ۱ قيس بن حارثم؛ 
ز مسصر آمدم بایکی کاروان؛ 
سراپ فرات است بنگاه مسن؛ 
بدو گفت خسرو که: «از خوردنی» 
که ما ماندگانیم و هم گزشنه؛ 
تاه یا عم ای اسر جاگ 
چو بر شاه تازی بگسترد مهره 
بکشتند و اتش برافروختند؛ 
کون E‏ سا با کی ات 


بخوردىد س ان فراوان کات ؟ 


بهرام چوبینه ۵۵ 
هم آن نامه يوشیده در جامه داشت. 
E NE RE EOE ES‏ 
به NERE SE FEE.‏ 
هم اندر زمان پیش خسرو دوید. 
ز کار جهان. در شگفتی بماند. 
لان ماک لا سس باه 
ا ي ا رت 
وا او ا ا ا 
یکی بيشه دیدند و آب روان. 
سپه را بر آن سبزه اندرکشید. 
کمان را بزه کرد و نخچیر جخست. 
درخت و گکیابودو آب روان. 
شتر بود و پیش اندرون» ساروان. 
توانر رف 
کجا رفت خواهی و کام تو چیست؟» 
از آزادگان ۱۳ وارنم. 
رات کرو بر» منم ساروان. 
از آنجاء بدین بیشه بد راه من.» 
چه داری» هم از چیز گستردنی؟ 
نە توشه‌ست ما راء نه بار و ننه.» 
مرا با تو چیز و تن و جان یکی ست.» 
بیاوزد فربه یکی ماده سهر. 
ترو خشک. هیزم همی‌سوختند. 
به خوردن. گرفتند پاران شتاب. 


بیاراست هر مهتری جای خواب. 


۹۹۵ 


۱۰۰۰ 


۱۰۵ 


۱۰۱ + 


۰۱1۵ 


۶ نامه باستان 


ا دادگر کو جهان آفرید؛ 
ان پس. به باران E.‏ ماه 
به نزد من» آن کس گرامی‌تر است؛ 
هر آن‌کس کجا ی کر ار شا 
به مابیش باید که دارد امید؛ 
بپرسید ان مرد تازی که: «راه 
تلو کف هفایق ایا یه 
چو دستور باشد مراء گوشت و آب 
لو کھت مس رون چ ات تست رای: 
ووو ات کول تا ق هرف 
هممی‌تاخت. اندر بایان و کوه 
کے ره 
کے فد بازارگان. مابه‌دان 
بدو گفت متام (از کجایی؟ بگوی؛ 
او و «از اة ار دشي 
بدو گفت: «نامت جه کرد آنکه زاد؟» 
اراو ونه ست ان رمان هرن 
کن و کت 
بدو گفت خسرو که: «مهمان به راه 
م ر كاد بازارگان؛ 
خورش برد و بنشست خود بر زمین؛ 
چو نان خورده شد. مرد مهمان‌پرست 


جو از دور خر اد برزین بدید. 


یکی افرین نو اراستند. 
تسه ایو E‏ ان رن 
کته اه کی اول دارد اه 
فان ان کے ان تیم تام راس 
بگشت از من و از ره ایزدی. 
سراسن به نیکی دهیدش نوید.» 
که: «ای پاكدل خسرو ياكدين!» 
کدام است و من چون شوم با سپاه؟» 
شمارا بیابان و کوه است پبیش. 
بهراه آورم گر سازی شتات.) 
کا وه این از با رای 
بدان تابرد راه» پیش سپاه. 
ا قیی ی کک 
پدید امد از دور پیش سپاه. 
کجا رفت خواهی» چنین پوئ پوی؟؛ 
بت تیم س بازارگ‌انی دير 
بخ داد پاسخ که: «مهران‌ستاد.) 
له تفت ES‏ ساملا 
اگر چهر بازارگان تازه نیست.) 
تياب افو شه د دشستگاه.) 
درمگان به ا واا ان 
همی ‌خواند بر شهریار افرین. 
بیامد؛ گرفت آبْدستان به دست. 


ز جایی که بد. پیش خسرو دوید. 


۱۰۴ 


پس آن مرد بازارگان. پر شتاب. 
دگرباره» ا برزین ز راه 
وزان یس به بازارگان گفت شاه 
دشست تو» و اردشیر 
توک 5 ا سس ار 
نشانش» یکایک» به خسرو بگفت؛ 
بفرمودتانام تور با و ده 
به بازارگان گفت: «پدرود باش؛ 


بهرام چوبینه ۵۷ 


بدان تاندارد حهاندار شسرم. 
می اوزد. برسان رون کلات. 
از او تست جام و شد د تاه 
بر ان بسرتری. برتريها فزود؛ 
کجا باشد. ای مرد مهمان‌پذیر!» 
ز بازارگانان» منم کاززی.» 
همه رازهابرگشاد از نهفت. 
نويسد نويسندة روزب4. 


خرد راء به دل» تار و هم پود باش.» 


آمدن خسرو به بوم روم 


چو بگذشت لشکر بر آن تازه‌بوم» 
جنین تا بيامد بدان شازستان 
و از دور تسرسا بدید آن ماه 
بدان باره اندر. کشیدند رخت؛ 
فروماند. از آن. شاه گیتی‌فروز؛ 
فسرستاد روز هارم كسى 
خورشها فرستید و یباری کنید؛ 
به نزدیک ایشان. سخن خوار بود؛ 
هم‌انگه برآمد یکی تیره ابر؛ 
وز اا و الا را و ایشا 
چو سیمی ز نیره‌شب اندر کشید. 
همه سار سعان ما ا ق 


به تندی. همی‌راند تا مرز روم. 
که قبضر ورا خنواندی کارشتان. 
برفتند پسویان به بیراه و راه. 
ون زا که مب کت 
به بیرون بماند اوی و لشکر» سه روز. 
که یت اف یت سک انس 
حبر فا هس ا که 
سپاهش» همه سست و ناهار بود. 
بسفرید. بر سان جنگی‌هربر. 
به هر برزنی» بانگ و فریاد خاست. 
ز باره یکی بهره شد ناپدید. 
به یزدان» سقف پوزش اندر گرفت. 


۱۰۳۵ 


۱۰۵۰ 


۱۰۶۰ 


۸ نامة باستان 


ز جیزی که بود اندر آن نازه‌بوی 
ردك اتةه ودیک مساو 
چو خحسرو جوان بود و برترژمنش» 
بدان شارستان در یکی کاخ بود 
فراوان» بدو اندرون. برده بود؛ 
و ات نها کل میت 
همه رومیان افرین خحوان دند؛ 
چو آباد جایی به چنگ آمدش. 
به قیصر. یکی نامه بنوشت شاه 
وزان شازشتان. سوي مائوی راند 
ز مسانوییان هبح کف تسیل ان ایوگ 
سکوب و رهبان. سوي شهریار 
همیرفت با شاه چندی سخن. 
همی‌گفت هرکس که: «ما بنده‌ایم؛ 


همان جامه‌هایی که خیزد ز روم 
که: «پیدا كاز اد ت ما که 
بدیشان نکرد. از بدی» سرزنش. 
که بالاش باابر گستاخ بود. 
هم آن جای قیصر براورده بود. 
فراو ان: هد ان:شار سان ذو تکستت: 
باق اندرش, گوهر افشاندند. 
کر شسود و جندی درنگ امن 
از آن باد و باران و ابر سیاه؛ 
کته آن را هانداز ماه ف وان 
خردمند و راد و جهاندار سود 
بسرفتند. باه دیه و بانتار. 
ز بباران و آن شازشتان ک‌هن. 


به گفتار خسرو» سرافگنده‌ایم.» 


2 ۰ ۰ 
بازگفتن راهب بودنی را به خسروپرو یز 


ببود اندر آن شهر خسرو سه روز؛ 
E‏ انس اد او 3 برنده تیغ» 
که اوریغ بد نام آن شازستان؛ 
بسه بیراه پیدا یکی در بود؛ 
تحت اه داد یږ امد؛ آواز داد 
اه وت سر اس وف 
هم آنگاه راھ واوا مل 
بدو گفت: (خحسرو نوی E‏ 
ز دست یکی بدکنش بنده‌ای. 


چهارم. چو بفروخت گیتی‌فروز؛ 
جهانجوی شد سوي راه وریغ؛ 
بدو در» چلپا و بيمارستان. 
جهانجوی آواز راهب شنود. 
که «کردار تو جز پرستش ماد! 
ز نیکی دهن باد بر تو درود!» 
فسرود آمد از دیر و او را بسدید. 
ز تخت E‏ ا ادان 


لد ون پبرستنده‌ای.) 


مر 
۰ 


۱۰۶۵ 


۱۰۸۰ 


۱۰۸۵ 


چو گفتار راهب بی‌اندازه گشت. 
ز گفتار او. در شگفتی بماند؛ 
ز پشت سسمندش تسا رل دسب 
پرستنده جون دید بردش نماز؛ 
یکی آزمون راء بدو گفت شاه 
پبیامی همى نزد فیصر برم؛ 
گر این رفتن من همایون بوّد 
بدو گفت راهب که: «جونین مگوی؛ 
چو دیدشت گفتم سراسر سخن؛ 
نسباید دروع ايچ در دین تو؛ 
بسیی رنج بسردی و آویختی؛ 
ز گفتار او ماند خسرو شگفت؛ 
بدو گفت راهب که: «پوزش مکن؛ 
فان اد و گستاخ ناش؛ 
که بزدان تورا بی‌نیازی دهد؛ 
ز فطیصر بیابی سلیح و سپاه؛ 
چو بابندگان کارزارت و 
سسرانسجام بگریزد آن بدنذاد؛ 
وزان رزم. جایی فتد دوزدست؛ 
چو دوری گزیند ز پیمان تو 
بدو گفت خسرو: «جز این خود مباد 
که کروی ؟ رای د مات دریگن 
جنین داد پاسخ که: «ده با دوماه 
دگر بر سر اید ده و پنج روز؛ 


بسپرسید خسرو ک: «از این انجمن. 


دل حسرو از مهر او تازه گشت. 
بر او بر جهان‌آفرین را بخواند. 
7 «من کهتری‌ام» ز ایرال سپاه. 
چو پاسخ دهد. سوي مهتر برم. 
نگه‌کن که فرجام من چون بُوّدا» 
تو شاهی؛ مکن خویشتن شاهجوی. 
مت او نان ار شتا مک 
نهک دی ود راه و ایین تو. 
سرانجام از آن ننده بگریختی.) 


چو شرم آمدش. پوزش اندر گرفت. 


بپرس از من. از بودنیها. سخن. 
جهان راء یکی بارور شاخ باش؛ 
ب‌لنداکترت سرفرازی دهد. 
7۳ دختری. از در تاج و گاه. 
جهاندار بيدار یبارت بنود. 
فراوان کند روز نیکیّش باد؛ 
ارد ترا بوم» جاي سیت 
بريزند خونش. به فرمان تو.» 
که کردی تو. ای تیر داننده! یادا 
که آید مرا یادشاهی به چنگ؟» 
بر این بگذرد. باز یابی کلاه؛ 
توگردی شهنشاه گیتی‌فروز.» 
که کوشد. به رنج و به تیمار من ؟» 


سے 
w‏ 

لے 
w‏ 


۱۱۰ ۰ 


111۰ 


۰ نامه باستان 
چنین داد پاسخ که: «بسطام نام؛ 
که خوانی تو آن مرد را خال خویش ؛ 
ف از مد ارد 
برآشفت خسرو؛ به گستهم» گفت 
تور مادرت نام گستهم کرد؛ 
به راهب چنین گفت ک: (اين ایت ال 
تلاو کف راھ که (اآر یا !| 
نله کشت خسو که ای رابنا 
چنین گفت راهب که: «مندیش. ازاین؛ 
نیاید به روي تو هرگز بدی؛ 
اوا و کن ارام تو؛ 
اگر چند بد گردد این 4 
بدو گفت گستهم ک: «ای شهریار! 
به پاکیزه یزدان که ماه افرید؛ 
به آذرگشسپ و به خورشید و ماه؛ 
که تا هست گستهم جز راستی 
وگر جز بر این روی گستهم رای 
جهاندار تااین جهان افرید. 
به گفتار ترساء نگر نگروی! 
مسراای_منی ده ز گفتار او ی ؛ 
چنین گفت خسرو که «از تزشگار 
ز تسونیز» هرگز ندیدم بدی؛ 
وي ز کار سسپهر بسلند 
ج و بایسته کاری بود ایزدی» 
به راهب. چنین گفت پس شهریار 


وی برمنش باشد و شادکام 
بر او تازه دانی مه و سال خحویش. 
که خیرّدت. از او درد و رنج و گزند.» 
که: «راهب سخن برگشاد. از نهفت. 
توگویی که بسطامم» اندر نبرد!» 
به خون است. با مادر ھن ها زاس 
ز گستهم بینی همه رسج و کین.) 
از آن پس -جه گوبی ؟-جه خواهد بُدن؟» 
کزان پس» نبینی جز از آفرین. 
مک ت کاری ادى 
وزان پس» نباشد به‌جزکام تو. 
همانش به دست تو باشد زمان.؛ 
دلت را بدين هيج رنجه مدار. 
جهان راء به‌سان تو شاه افرید؛ 
به جتان و سر نامبردار شاه 
نگسوید؛ نکوبد در کاستی؛ 
[پسیچد]» روانش مبادا به جای! 
E‏ ۱ در راز او کس لرل 
سخن‌گفتن ناسزا نشنوی! 
چو سوگند خوردم» بهانه مجوی.» 
نیازی به کی و نابخردی؛ 
تا کت ان سس ی دنل 
TE‏ 
که: «شاداث‌دل باش و بەروزگار.» 


۱۱1۵ 
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1۲۵ 


۱۳۰ 


۱ ۳۵ 


وزان دیر» حون برق رخشان ز میغ› 
پذیره شدندش بزرگان شهر: 


یامد سوي شارستان وریخ. 
ت۱۳ [ کی | از TE‏ 


نامه فرستادن خسرو پرو یز به قیصر روم 


واا ان تا ان مر 
که: «جیزی کز این مرز خواهی بخواه؛ 
که هرچند این بادشاهی مراست. 
بدان شاژشتان. یمین و شاد باش؛ 
همه روم یکسر تو را کهترند. 
توراتانسازم سلیح و سپاهی 
کو ار تس وی از اه 5 
ببس فرمود گستهم و ب‌الوی را 
به خراد ُرزین و شاپور شیر 
که: «اسیان. جو روشن شود زین کنید؛ 
ب‌پوشید زربفت چینی قبای؛ 
از این شازشتان. نزد قیصر شوید؛ 
خحردمند باشید و روشن‌روان؛ 
گر ایدون که قیصر به میدان شود؛ 
بکوشید بامرد قیصزیرست. 
سواری. بداند کز ایران برند؛ 
مه خراد ُرزین بفرمود شاه 
به قیصر یکی نامه بايد نبشت 
سسخنهای کوتاه و معنی بسی 
که نزديي او. فیلسوفان بوّند؛ 
چو نامه بخواند. زبان برگشای؛ 
به بالوی. گفت: «آنچه قیصر ز من 


تار اوا فف ا 
مدار ارزو راء ز شاهان. نگاه؛ 
توراباتن خویش داریم راست. 
ان ا ان 
اگر چندگردنکش و مهترند. 
نجویم حور و خواب و ارامگاه.» 
NE‏ 
همان اندیان جهانجوی را؛ 
سنین گفت پس شهریار دلیسر 
به بالای پرا ززین کنید. 
همه یک دلانید و پاکیزه رای. 
و وگفتار او 
نیوشنده و جرب و شیرین‌زبان. 
کمان خواهد. ار نی به چوگان شود. 
بدان تا شمارا نیاید شکست. 
دلیری و نیروز شیران برند.» 
که: «جینی حریر ار و مشک سیاه. 
چو خورشید تابان به حرم بهشت. 
که آن یاد گیرد دل هر کسی؛ 
بدان کوش تایایافه‌ای نشنوند. 
به گفتار باتو ندارند بای 


۰ اناد زسان. بر سر انجمن. 


۱۱۳۰ 


۱۴۵ 


110۵۰ 


۱۱۵۵ 
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۲ نامه باستان 


ز پیمان و سوگند و پیوند و عهد. 
بدان انجمن» تو زبان منی؛ 
به ی که بر مانیاید شکست. 
تو پیمانها. از من. اندر پدیر؛ 
شندند گفتار فرخ جوان 
همی‌خوان‌دند آفرین» سربه‌سر 
ببه نزدیک قیصر نهادند روی 
چو بشنید فیصر كز ایران مهان. 
رسسیدند نسزدیک ایسوان» به راه 
بیاراست کاخی. به ديباي روم 
سیسات از بر نامور تخت عاج؛ 
E‏ تحت CE‏ یی ؛ 
گرانمایه کستهم بد پیشرو؛ 
چو راد بُرزین و گرد آندیان؛ 
رسبیدند نزدیک قيصر فراز؛ 
همه یکزبان آفرین خحواندند؛ 
نسخستین» بپرسید قیصر ز شاه 
چو بشنید خراد ُرزین؛ برفت 
مه فرمان آن نامور شهریان 
نشست آن سه پرمایۀ نیکرای؛ 
يدو كفت ضر که اتر رب كاه 
چنین گفت کم (شاه 
که در پیش قیصر بیارم نست. 
مک تا کین از ك | هت 
بدو گفت فيصر که: «بگشای راز ؛؟» 


تو اندر سخن ياد کن» همچو شهد. 
به هر نیک و بد تَرْجمان منی. 
تک و عا ن ادل شوت : 
سخن» هرچه گفتم» همه یاد گیر.» 
جهاندیده گردان رو ن ۱۱۶۵ 
که: «جز تو. مبادا کسی تاجورا» 
بزرگان روشندل و راهمجوی. 
فرستاده شهریار جهان. 
پ‌دیره فرستاد چجندی سپاه. 
همه پسیکرش گوهر و زر بوم. ۱۱۷۰ 
بسهسر برنهاد آن دل‌افروز تاج. 
ها و ا 
پس او. چو بالوی و شاپور گو؛ 
همه تاج بر سر کمر بر میان. 
چو دیدند. بردند پسیشش نماز. ۱۱۷۵ 
سب آن:تتخت رز کوهن E‏ 
از ایسران و از لشکر و رنج راه. 
SOE ETE‏ 
نهادند کرسئ ززین چهار. 
س یود خراد زین به پای. ۱۱۸۰ 
نشیند کسی کی بییمود راه.» 
مرادر کر نسداده‌ست راه 
جنین نامه شاه ایران به دست. 
به پیغام او. سودمند آایمت!) 
بخيه کف ان دهد گرد فرار؟ ۲۱۸۵۰ 


نخست آفرین بر جهاندار کرد؛ 
که: «اوی است برتر ز هر برتری؛ 
ورمن اوه کرد ابن :اسان 
سپهر و ستاره. همه» کرده‌انل؛ 
EE‏ 
چنان» تابه شاه آفریدون رسید؛ 
يديد آمد آن تخمه اندر جهان؛ 
همی زو جنین تا سر کیقباد 
نیامد. بدین دوده. هرگز بدی؛ 
کسنون, بسنده‌ای ناشزاوار و گشت 
هممی داد خواهم ز داد 
هرانک ھا مه شخ 
شناسد که این تخت و این فرهی 
مراء اندر این کار یاری کنید؛ 
که پوینده گشستيم گرد جهان؛ 
چو قیصر بر آن‌سان سخنها شنید 
گل شنبلیدش» پر از ژاله گشت؛ 
چو آن نامه برخواند. بفزود درد؛ 
به خراد ُرزین» جهاندار گفت 
مرا خسرو از خویش و پیوند بیش؛ 
اگر دیده حواهد ندارم دریغ؛ 


بهرام چوبینه ۶۳ 


جهان را. بدان آفرین خوار کرد؛ 
تاا و ان از ھر درک 
N E EE.‏ 
ر ان چرخ گردان برآورده‌اند. 
تین کیومرث را زنده کرد. 
از انش فراران»بورا سس کرید: 
تة شکار دود هان 
که تاج بزرگی به سو برنهاد؛ 
Cc‏ وا دى 
ا کر 
ےر 3 دارد و نامداری و بسخت 
که را بودو ديهيم شاهنشهی. 
ببراین بیوفا. کامگاری کنید؛ 
به شرم آمدیم از کهان و مهان.» 
به رخساره. شد چون گل شنبلید. 
زان و روانش پر از ناله گشت. 
شد آن تخت. بر چشم او لاژورد. 
E‏ ی انا کشت 
ز جان سخنگوی. دازتش پیش. 
که دیده به از گنج دینار و تیغ. 


پاسخ نامة خسرو از قیصر 


دبسیر جهاندیده را پیش حواند؛ 


بمران پسیشگاه بزرگی» نشاند. 


بیاراست چون مرغزار بهشت. 


۱۱۹ 


۱۹۵ 


۱۳۰۰ 


۴ نامه باستان 


ز بس پند و پیوند و نیکوسخن. 
چو گشت از نوشتن نویسنده سیر 
سخنگوی و روشندل و یادگیر؛ 
بدو گفت: «رَو؛ پیش خسرو بگوی 
مرا هم سلیح است و هم مرد و گنج؛ 
وگر نیستیمان ز هر کشوری. 
بدان تا تو از روم با کام خویش» 
مباش, اندر این بوم تیره‌روان؛ 
که گاهی پناه است و گاهی گزند؛ 
کنون تا سلیح و سپاه و درم 
بر خحسری اا فرستاده فد 
ز سیگانه فیصر بپرداخت جای؛ 
به موبد. چنین گفت ک:«اين دادذخواه 
چه سازيم تااو بنیرو شود؛ 
به قیصر» چنین گفت پس رهنمای 
بباید تسنی چنل بسیدازدل. 
فر تاد کسن سر اقكار 
جموانان و پیران رومی‌نژاد 
که: «ماء تا سکندر بشد زاین جهان» 
ز بس غارت و جنگ و اویختن؛ 
کنون پاک یزدان» ز کردار بده 
یکی خامشی برگزین زاین میان. 
اگر خسروآن خسروانی کلاه 
هم اندر زمان. باژ خواهد ز روم؛ 
گر این درخوزد با خجرد. یاد دار؛ 


کے کرد ف و ری در ۲ ۳۲ 


حو تا ور کرد و دل 
که: ”ای شاه بینادل و راهجوی! 
نیاورد باید کسی رابه رنج؛ 


به ایران خرامی» به ارام خویش. ۱۲۱۵ 


کته ایسن است کردار مرخ فان 
EE E EEE‏ 
فرازآورم» تو [مبادی] درُم! ) 
سخنهای قیص همه ياد کرد. 
پر اندیشه. سنشست بارهنمای. 
ر کس کے تست سا را اد 
وزان کهتر بُد. بی‌آهو شود؟» 
که: «از فیلسوفان پاکیزه‌رای. 
که بندند با ما دراین کار دل.» 


۱۳۳۰ 


۱۱۲۲۵ تاو فا نم همان‎ E 


سسخنهای E‏ کرد تاد 
از ايرانسيانيم خسسته نهان. 
همان بیگنه. خیره. خون ریختن. 
ةيبش اندر اور دشان كار ند 
جو لر بخت ساسانيان. 
TE‏ ر وار به ماه. 
ةى اتلد ارد همه مرز و بوم. 
سخنهاي اتان باد دار.» 


۱۳۳۰ 


از اب ان جو ند تیا ق e‏ 
سواری ف اد نزدیک شاه؛ 
کته اه ر 0 
چو امد به نزدیک خسرو سوار 
هشتتهال : نامه 9 شش صم آورد ر نتسب ۳ 
چو حسرو ندند ان دل ی شل؛ 
جنین داد پاسخ که: «[مر اين] سخن 
مم ر دل آار | تاد یایند کر فت 
گرفتیم و گشتیم از این مرز باز؛ 
EE TNE EEC‏ ما 
ته تیاه کبردنك جنگ ار به داد! 
وو گر بپرسی. ز دانای روم 
تسا فان نا تافاران: دیل 
وا مر کش انب تسین 
کنون این سخنها نیارد بها؛ 
کے > سوی فیصر ز من بر درود؛ 
و ۱ نبارند ر في حم د 
چو رومی نيابيم فریادرس. 
سخن. هرچه گفتم. همه خیره بود؛ 
نت4 ات ایا و رمان کنید؛ 
که یزدان پیروزگر یار ماست؛ 


بهرام چوبینه ۶۵ 


یکی نامه بنوشت و بنمود رای ۱۲۳۵ 
سسخنهای دیسرینه خحوانندگان. 
بگفت آنچه بشتنید بانامدار. 
نازاس مها ارا او ن 
راش ابی رک اسان 
که پیش آمد از روزگار کهن. ۱۳۴۰ 
همه رنسجها باد بايد گرفت؛ 
شمارا مبادا به ان ال نیاز! 
گزیده جهاندار [پاکان] ما 
EEE‏ ون دارد به بادا 
که این بد ز زاغ آمده‌ست ارز بوم. ۱۲۴۵ 
همی ز آفریننده شد بی‌نیاز: 
به گیتی درون. کامگاران بدند. 
سلندی و تنندی و بسی‌دانشسی. 
که باشد سر اندر دم آژزدها. 
وشن ای تفای بس Es‏ 
به فرجام. هم نیک و بد بگذرد. 
مگر برکشم دامن از تیره آب! 
به نزدیی خاقان فرستیم کس. 
که اب روان. از ننه. تیره بود. 
بدین شازشتان دن نمانم دراز.» ۱۲۵۵ 
دل خویش راء زاین سخن. مشکنید؛ 
جوانمردی و مردمی کار ماست.) 
فرستاد نامه به دست تخوار. 


۶ نامه باستان 


بر این گونه بر نامه‌ای بر نبشت؛ 
بیامد ز نزديي خسرو تخوار 
جو قیصر نگه کرد و نامه بخواند؛ 
از ان پس» به دستور پرمایه گفت 
ا 
نگه‌کن که خسرو بدین کارزا 
گر ایدون که گویید: "پیروز نیست؛ * 
ب‌مانیم تا سوي خاقان شود؛ 
ور ایدون که پیروزگر باشد اوی؛ 
همان به کز ایدر شود با سپاه؛ 
چو بشنید دستور دانا سخن. 
ج دل مردان ا خترشناس؛ 
سرانجام» مرد سستاره‌شمر 
نگ کردم این زيجهاي کهن 
نه بس دی شاهی به خسرو رسد؛ 
توا وو نیال ا سی‌وهشت 
چو بشنید قیصر به دستور گفت 
چه گوییم و این را چه پاسخ دهیم؛ 
گرانمایه در ت ]اس ن٠‏ 
۳ 
چو خسرو سوي مرز خافان شود؛ 
جو لشکر ز جای دک ارد اوی 
و وا کن ووا ى 
چنین گفت قیصر که: ا کن اه 
سخن چند سنجی؟ همان به که گنج 


نیاغلش یاد از در خوب و زشت. 
چسنین. تسا در فیصر نامدار. 
ره ناه ية درول رال 
که: «این راز را بازخواه» از نهفت. 
زکارگذشته» فووا ا 
شود شاد اگر پیچد از روزگار. 
ا ال ور ا ورو ا 
چو بیمار شد. پیش درمان شود؛ 
به شاهی به‌سان پدر باشد اوی 
مگر کینه زد سل اوق تکام 
بفرمود تازیجهای کهن. 
سخن راند. با نامداران. سه‌پاس. 
قیصر. چنین گفت ک: «ای تاجورا 
کا و 
ز شاهنشهی» گردشی نو رسد. 
کر او. گرد ا و 
که: «بیرون شد این راز او از نهفت. 
یکی تا. بر این ریش مرهم نهیم ؟) 
که دز امان ان ان و 
جهانداورت باد فسریاذدرس! 
ورا یار خواهد؛ اسان شود؛ 
ز کین تو هرگز نپردازد اوی. 
براین ارزو بسن توان‌اتری. 
سیون ا 


کنم خوار تا دور مانم ز رسج.» 


۱۳۶۰ 


T70 


۱۳۷/۰ 


۱۳۷۵ 


۱۳۸۰ 


بهرام چویینه ۶۷ 


۰ 3 ۳ : م2 
نامه نوشتن قیصر به خسرو پرو یز دیگربار 


هم انگه. یکی نامه نو سست؛ زو د؛ 
هامریت کنیل تن اکر 
ز شر کنو نای انیت نها زدیم)؛ 
کنون رای و گفتارها شد به بُن؛ 
به قشسطینیه در» فزون زاین سپاه 
سخنهاء ز همرگونه. اراستم! 
یکایک چو ایند هم درزمان. 
همه مولش و رای چندین زدن. 
ان سل که کیردارهتای کین 
که: "هنگام شاپور شا؛اردشیر 
ر ارتو کن و اتن 
جو زو بگذری. هرمز و کیقباد 
از ایین مرز ماء سی‌ونه شازشتان 
ز حون سران. دشت تاه ا کت 
اگر مرد رومی به دل کین گرفت. 
خود ارود در د رها 
ندیدیم جیزی به از راستی؛ 
ان ر و حواندیم؛ 
به افسون. دل مردمان پاک شد؛ 
بدان برنهادم كزاين در» سخن 
به چیزی که گویی تو. فرمان کنم؛ 
شمارا زبان داد باید همان 
بگویی که: "تا من بوم شهریار 


نخواهم من از رومیان. باژ نیز؛ 


بر ان افرین افرین برفزود؛ 
بسران راي پیشینه, باز آمسدیم. 
گشادم در گنجهای کن 
براین نیشتر کام شیر ردن 
همی بادکرد انکه داند سخن؛ 
دل مرد برنا شد از رنج پیر 
تة ادن ك ها ساحن 
کا وھک ےوک اد 
اند کا با نی و ای سکم 
فان کور از کت و کت یه 
هت E‏ کی ام PE‏ اه اسلا 
روان راء به پیمان. گروگان کنم. 
کی ان ی 
نگیرم چنین رنجها سست و خوار. 
نه بفروشم این رنجها را به حیز, » 


۱۳۸۵ 


4۰ 


4۵ 


۱۳۰۰ 


۶۸ نامة باستان 


دگر هرچه دارید از این مرز و بوم. 
بسدین آرزو نیز بسیشی کنید؛ 
شهار هه اه که سار رد 
هت ها دوستدار و برادر شویم؛ 
چو گردید از این شهر ما بی‌نیاز 
ز تورو ز سلم اندر اید سخن. 
یکی عهد خواهم کنون. استوار 
که: " ما» زاین پس. از کین ایرج سخن 
از آن پس. یکی باشد ایران و روم؛ 
پس پرده اء بكي تشر اسست 
بسخواهید. بر پاکی دين ما 
بدان تا چو فرزند فیصرنژاد 
از آشوب و از جنگ. روي زمین 
کنون» گر به چشم خرد بنگری: 
ب‌ماند. ز تس و ما ما 
ز هنگام پسیروز تا خوشنوان 
یه س بدادند هر دو به باد؛ 
مسیح پسیمبر جنین کرد ياد 
ی چاره کرد اندر آن حوشنواز 
چو پیروز بااو درشتی نمود. 
شد آن لشکر و تخت شاهی به باد 
چو بسرنایی و نوز نادیده کار 
مکن باري مرد پیمان‌شکن؟ 
بر آن شاه تنفرین کند تاج و گاه 


کنون نامة من سراسر بخوان. 


از ار 0: تین تست 3 مرز روم. 
بسازید با ماو خویشی کنید. 
وت ا اك راق ةد 
به دلتان همه کنه ا فراز. 
از ان بیهده روزگار کهن. 


بستتت اوار هری :ت شتا تاره 


۱۳۰ 


نرانیم و زان جنگهای کهن. * ۱۳۱۵ 


جدایی نجوييم. از این مرز و بوم. 
که از مهتران در حرد. مهتر است. 
نانچون تسود راه و این ما 
نود کین ایرج نیارد به ياد؛ 
ببیاساید و راه جوید به دین. 
مرایین را جز از راستی نشمری. 
ز یزدان. چنین است فرمان ما. 
E CO EEE‏ وت روز دراز. 
جهاندار E E‏ خود مباد! 


۱۳۳۰ 


که: " پیچد خرّد. چون بییچی ز داد. “ ۲۵ 


که پیروز را سر نیاید به گاز. 
ا شاه ان گام جز تیره دود. 
جو پیچیده شد شاه را سر ز داد. 
چو خواهی که بر یابی از روزگار 
که پیمال‌شکن کس. نیرزد کفن. 
که پیماد‌شکن باشد و کینه‌خواه. 


گر انگشتها جرب داری» به خوان. 


۱۳۳۰ 


نها هداز بط پاسخ نویس؛ 
نخواهم که این قار .۵ E‏ 
چو برخوانم این پاسخ نامه را 
هم انگه سلیح و سپاه و درم 
هر آنکس که بر تو گرامی‌تر است. 
ابا انکه زو کینه داری به دل. 
گناهش به ردان دارنده بخش؛ 
چو خواهی که دارّذت پیروزبخت 
( هنشت که باه کر 
ار رت رن ی نب 0 
چو بخشنده باشی و فرياذرس» 
2 اھان هو لکش که دار نود 
ز دشمن» دیدید هرگز E‏ 
وا ات هخ ما وین :را 
کنون ما. یکایک. تو را خواستیم؛ 
RE E CE.‏ 
ECE EE E‏ 


بهرام چوبینه ۶٩‏ 
همه حوبی اندیش و فرَخ سویس. 
توباشی نویسنده تيزوير. 
بسبینم دل مردخودکامه راء ۲۵ ۱۳ 
فرستيم. اد تحل O‏ درم 
وگرنزد تونیزننامی‌تر است. 
به مردی. ز دل کینه‌ها شب کید ۲ 
کن زوز بر دنین و دوست د سر 
جهاندار با لشکر و تاج و تخت ۱۳۴۰ 
روان را سسوی راستی راه کن. 
نیازد به تاج و به تخت توکس. 
خا وا ز دتم هل ان اه ده 
بیفزودشان سر 6 ایزدی. ۲۵ ۱۳ 
روان را ده ينات بیاراستیم.»] 
بر او برنهادند مهری ز مشک. 
فرستاده را دادو کردا ےر 


عهدنامه نوشتن خسرو پرویز و فرستادن نزد قیصر 


تقو ان امه هیک و وس 
به اتتر انا نت ک (امروز مهر 
رھ کے تاه ا ست ماه 
همی راه جوید که دیرینه کین 
جو این راست گردد به هنگام نو 


زو ا اف و ۱۳۵۳ 
E ET‏ همی» بر سیهر. 
سخن گفتنش» سربه‌سر» سودمند. 
E e cm‏ و زایران‌زمین.» 
که: «هرگز نَبَّرحاست کین از میان. 
سویسند برتاجهانام تو.» ۱۳۵۵ 


۰ امه باستان 


بخ بیان شیر ال که فلا راغ 
دوات و قلم خواست و چینی حریر؛ 
یکی نامه بسنوشت. بر پهلوی؛ 
که: «پذرفت خسرو زیزدان پاک 
کا ده شاه در تتگاه؛ 
نخواهد ز دارندگان باژ روم؛ 
هر ان شازشتانی کز آن مرز بود. 
به قیصر سپارم همه یک به یک؛ 
E RE.‏ شاد تفت 
به همداستانی پدر. خواستیم؛ 
هر آنکس که در بارگاه تواند 
چو گستهم و شاپور و چون آندیان 
چو لشکر فرستی. بدیشان سپار 
به خویشی. چنانم کنون باتو من 
نخستین کیومرث و پس جمشید. 
ا و 2 فرخنژاد 
زان تاجور مهتران کسهن. 
EEE‏ 
آروازو. چنین» تا به لهراسب‌شاه؛ 
سر سرکشان» فرخاسفندیار 
بر این‌گونه. تا بابکان‌اردشیر 
چو خحسرو که دارد ز هرمز نژاد. 
کجا سلم بودش نياي کهن. 
همه کبنه برداشتيم از میان؛ 


اف ا ا ی 


بپردخت خحسرو ز بیگانه جای. 
بسفرمود تاپيش او شد دبير. 
پر این شاهان. خط خسروی؛ 
ز گردنده خورشید و ازمنده خاک 
ورا ب‌اشد ایران و گنج و سپاه 
نه لشکر فرستد بر آن مرز و بوم. 
ا چند بیکار و بی‌ارز بود. 
از این پس. نوشته فرستیم و چک. 
که پاک است و بیوسته فش تن 
بدین خواستن دل بیاراستيم. 
از ترا انار ستاو تسوا نت 
و خراد ُرزین ز تشم کیان 
خرد بافته وغ ر اما 
ی CS ARTE‏ 
کزاو بود گیتی به بیم و امید. 
که از ابتین و فریدون بزاد. 
به کاوس و کیخسرو امد سخن. 
که از داد ان خو سل سن و کرک 
ET‏ لته کاس تاه 
کز او. تازه شد بهمن نامدار. 
کز او. شد جوان اختر گشته پیر. 
ابا قیصر آن یکدل و یک‌نهاد. 
«نگویم دروغ و نجویم سخن. | 
یکی گشت رومن و ایرانیان. 
کا ن ای ا موی 


۱۳۶۰ 


۱۳۶۵ 


۱۳۷/۰ 


۱۳/۵ 


۱۳۸۰ 


[ز عیب و هنر هرجه دارد. رواست؛ 
نبشته, رار به خط من است؟ 
نهادم. بر این نامه بر مهر خویش 
پس از تو. هر آنکس که قیصر شود؛ 
ا بر ی ا 
از این برنگردم که گفتم. یکی: 
کنون هرج از این با تو گفتم» رواست؛ 
تو چیزی که گفتی» درنگی مساز؛ 
چو کرد این سخنها بر این‌گونه یاد 
سيهبّد جو باد انار ام اف 
همی‌تاخت تا پیش فیصر چو باد؛ 
خو فصر از ان تفه سس تخل 
بفرمودتاهركه دانسا سل یل 
به نزدیک قیصر. شدند انجمن؛ 
که: «اکنون. مراین راء چه درمان کنیم؟ 
بدین نامه مابی‌بهانه شدیم؛ 
ردان هت اه یس تا ی 
که: «ماکهترانيم و قیصر ثوی؛ 
ته که کون رات مان مات 
چو بشید قیصر گرفت آفرین 
همی‌بود. تا شمع گردان سپهر 


بهرام چوبینه ۷۱ 


را سا تین ان 
کر و کی عیان یفن اس 
چجنانچون بود رسم او کت رن 
جهانگیر با تخت و افسر شود 
روان و رد اشناي من است.] 
ز یبود a‏ 
الوا وی میک هدن ا 
که بودن در این شارستان شد دراز.» - 
اة ةه ورك خراد داد 
بے اھ کت اندر اورد ڀاى. 
سخنهای خسرو. بر او» کرد یاد. 
بدید آن سخنهاي شاه بلند. 
اه رها پر توانا دند 
بپرسید از ایشان همه تن به تن 
ابا شاه ایران چه پیمان کنیم؟ 
همه روم و ایران یگانه شدیم.) 
زبان. پباسخش راء بیاراستند؛ 
جهاندار با تخت و انسر ری 
ز ما گر بخواهی. تن و جان توراست.» 
نو ان ن‌امداران با رای و دین. 


۱ ETE. دگر‌گونه‌تر‎ 


طلسم ساختن رومیان و آزمایش کردن ایرانیان را 


جو خحورشید گردنده دوز نت ۳ 


2 ره به GPa‏ یا e.‏ 7 


که پیش اد اندیشه‌های دراز. 


۱۳۸۵ 


۱۳۹۰ 


۳4۵ 


۱۴۰۰ 


۲ نامه باستان 


[بسازد. به] جایی. شگفتی طلسم 
نشسته زنی خوب بر تخت ناز 
از این سوی و زان سوء پرستندگان؟ 
تست ان تخت بی‌گفت‌وگوی؛ 
تیان تا فال مت ب ا 
هر آن‌کس که دیدی مر او را ز 
که بگریستی بر مسیحا به زار؛ 
طلسم بزرگان چو امد به جای. 
ز دانا چو بشید قیصر برفت؟ 
از آن جاذوی. در شگفتی بماند؛ 
به گستهی گفت: «ای گو نامدار! 
ببالید و آمدش هنگام شوی؛ 


دور 


به راه مسيحاء بدو دادمش؛ 
فرستادم او را به کاخ جوان؛ 
کنون یگس AS‏ 
نه پندم پذیرد» نه گوید سخن؛ 
یکی رنج بّردار و او را ببین 
جوانسی و از گسوهر پسهلوان؛ 
بدو گفت گستهم ک: «ایدون کنم؛ 
به‌نزد طلسم امد آن امار 
چجو امد به نزدیک تختش فراز 
گرانمایه گستهم بنشست. خوار؛ 
دار کی ا به يند: 
بدو گفت ک: «ای دخت قیصرنژاد! 


که کنین ودار ب 
پر از شرم. با جامه‌های طراز. 
پس پشت و پیش اندرش. بندگان. 
به گریان‌زنی ماند ان خوبروی. 
سرشکی ز مژگان بینداختی. 
زنی یافتی شیفته پبرز نور 
دو رخ سرخ و مزگان چو ابر بهار. 
بر قیصر امد کے هام 
به پیش طلسم امد انگاه. تفت 
فرستاد و گستهم را پیش خواند. 
یکی دختری داشتم چون نگار. 
یکی خویش بُد مر مرا نامجوی. 
O E N E‏ 
سوی اسمان EE‏ 
شده روز روشن بر او لاژورد. 
جهان نو از ر او. شد کهن. 
سسخنهاي دانندگان بسرگزین. 
کے ا تیاو نکسا دران 
مگر از دلش رنج بیرون کنم!» 
کد دل و بجر سک کتاه ار 
طلسم از بر تخت. بردش نماز. 
سخن گفت. با دختر سوگوار. 
سخنها که او را بدی سودمند. 
حردمند نسخروشد. از کار داد. 


چه در بيشه شیر و چه ماهی در آب» 


۰۵ 


1۰ 


۴1۵ 


۱۳۳۰ 


۴۲۵ 


هه باق اسان ٩‏ مه هون 
به انگشت خود. هر زمانی. سرشک 
چو گستهم از او در شگفتی بماند. 
«چه دیدی -بدو گفت: از دخترم 
تلو ك اس از دادم ند 
دگرروز قیصر به بالوی گفت 
مان نیز شاپور مهراد 
شوی نزد آن کودک سوگوار؛ 
مگر پساسخی یابی. از دخترم! 
مر یود بو استزریان)؛ 
برانم که امروز پاسخ دهد؛ 
شوم رّسته از رنج این سوگوار 
EEE‏ ار آخس و 
اناد ینیم وا وت 
از ان حانه. د قیضر شدند؛ 
که «هرچند گفتیم و دادیم پند. 
چنین گفت قیصر که: «بّد روزگار! 
ارات ااال کے یاه ان 
و کعفیت کی نامدار دل 
یکی. سوي آن دختر اندر شوی! 
فطرستاد بااو یکی اسستوار: 
چو خحراد بنرزین بیامد برش. 
هسمی‌بود پسیشش. زمانی دراز؛ 
بسی گفت و زن هیچ پاسخ نداد؛ 
سراپاي آن زن بسی بنگرید؛ 


بهرام چو بینه ۷۳۳ 


که زن بی‌زبان بود و تن بی‌روان. 
فرستاد قیفر کس؛ او زا بخواند. 
کز او تیره گردد همی افسرم؟) 
ا فان هی راد او مس اسان 
که: «امسروزء با آندیان باش جفت؛ 
کند حجان مارا بدین داحتا متا هه 
چو پاسخ به اواز فِرَخ دهد 
که توبات زین د ھی بر کار 
زد بی‌زبان خامشی نیع کرت 
وها داور شسد یل ؛ 
EES‏ دل مستمند.» 
سوي راد اد و ت فت 
TE‏ وان اه خی ۱ 
از ایوان. به نزدیک آن سوگوار. 
طلسم فسریبنده بردش نماز. 
E E E‏ تاه E‏ مهاد 


E O E PEE پرستندگان‎ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۵ 


۱۳۴۰ 


۲۴۵ 


۱۴۵۰ 


۴ نامه باستان 


همی‌گفت: «گر زن ز غم ببهش است. 
اگر خود سرشک است در چشم اوی. 
به پیش برش, برچکاند همی؛ 
سرشکش که انداخت. یک جای رفت؛ 
اگر خود در این کالبد جان بندی؛ 
سرشکش سویی دیگر انداختی؛ 
نبینم همی جنبش جان. به جسم؛ 
بر قیصر آمد؛ بخندید و گفت 
عام استت ر ان 
به ایرانیان بر بسخندی همی؛ 


جو این بشنود شاه خندان شود؛ 


پرستنده با وی جرا خامش است! 


سزیدی. اگر کم شدی خشم اوی. ۱۴۵۵ 


تن نشج : 
نه جنبان شدش دست و نه پای رفت. 
جزاز دست. جاییش جنبان بدی» 
کر دست جایی دیا ی 
نباشد جز از فيلسوفى طلسم.» 
که:«این ماهرخ راء خرد نیست جفت. 
وگر چشم مارا ببندی همی؟ 
ا سیم دندان شو د.) 


گزارش کردن خرّاد بر دين هندوان 


بدوگفت قیصر که: «جاوید زی؛ 
یکی خانه دارم در ایوان» شگفت 
یکی اسپ و مردی» بر او بر سوار؛ 
چو بینی » ای که تا یی 
چو خراد بُرزین شنید این سخن» 
بسدید. ایستاده معلق سوار؛ 
جنین گفت ک: «از آهن است آن سوار؛ 
که داناورا معنیاطیس خحواند؛ 
هر آنکس که او دفتر هندوان 
سپرسید فیصر که هندو ز راه 
زو ا ا 


ج ی و ا 


که دستوري خسروان را شزی. 
کار وااو وان ت 
کزانجاء شگفتی شود هوشیار. 
طلسم اخ کر کو اتد ت 
بیامد بدان جایگاه کهن. 
یامد بر قيصر نامدار. 
همه حانه ازگوهر شاهوان 
که رومیّش بر اسب هندی نشاند. 
بخواند» شود شاد و روشن‌روان.» 
میا ام ی ۱ 


7 


۱۳۶۵ 


۱۳۷/۰ 


همه بت ترستال کم و ۱۳۷۵ 


به هند اندرون. راه گاو نا و ماه. 


به يزدان نگووند وردان سیپهر ؛ 
9 حورشید گردنده. سر رگ بگدرند؛ 
هر آنکس که اتش همی‌برفروخت. 
E EE‏ داند اندر هو 
که دانای هندوش خواند آثیر؛ 
کت که ی و 
وان و ا و 
که تست ات بر ستاند کسی. 
وگر برزند کف به رخسار تو؛ 
مزل» هممچنان. تا تالت نام؛ 
به سوتام راء بس کن از خوردی ؛ 
بدین سر بدی را به بد مشمرید؛ 
که ایوانهاتان به کیوان رسید؛ 
اا کان نيز ندال ستاه؛ 
بە‌هرجای» بیداد لشکرکشید؛ 
همه چشمه گردد بیابان» ز خون؛ 
یکی بسینوا مرد درویش بود 
جز از ترف و شیرش نبودی خورش؛ 
جو اورد مرد جهودش به مشت ؛ 
ما ر ت روا که 
خو روش روان گت و داش دير 
به پیغمبری نیز هنگام یافت؛ 


بهرام چوبینه ۷۵ 
ندارد کسی» بر تن خویش. مهر. 
چو مارا ز دانندگان نشمرند.» 
شد اندر میان؛ خویشتن را بسوخت. 
سخخنهاي نغز ارد و دليذير. 
O RE | ES‏ 
بر این بر روان مسیحا گواست. 
تال که که اد وان ان مت 
ماو ا او به تندی. بسی. 
شود تیره زان زحم دیدار توء 
مجو ی ار E‏ 
بی‌ازار از این ek‏ فو 5 
دل» ات سس او کت اه کت 
E LE E E‏ 
زره‌های رومی و رومی کلاه. 
ز اسودگی» تیغها برکشید. 
مسیحاننبود اندر این ره نمول. 
فزونیش زخبین بندی پرورش. 
چو بی‌یار و بیچاره دیدش بکشت. 
تخر ال دار نز :مس ورا هوار کرد. 
تست و و و و E‏ تیساد وا 


به برنایی. از زیرکی کام یافت. 


۱۳۸۹۰ 


۱۳۸۹۵ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۵ 


۱۵۰ ۰ 


۶ نامه باستان 


تو گویی که فرزند یزدان بد اوی؛ 
ی 
که هست او ز فرزند و زن بی‌نیاز؛ 
یه E‏ دون کیومرتی: 
که گویند: " دارای کیهان یکی ست؛ 
جهاندار دهقان پزدان‌پرست 
نشاید چشیدنش یک قطره آب. 
به یزدان پناهد. به روز نبرد؛ 
همان قبله‌شان برترین گوهر است. 
تیا aR‏ 
به دینار و گوهر, نباشند شاد؛ 
به بخشيدن كاخهاي بسلند؟ 
سه‌دیگر کسی کو به روز نبرد. 
بروبوم دارد ز دشمن نگاه؛ 
جز از زاستی هرکه جوید ز دین 
E E EE‏ 
ناه کا که هان آفرید 
سخهای پاک از تو بايد شنید؛ 
کسی راکز این‌گونه کهتر کرد 
درم خواست از گنج و دینار خواست؛ 
تسا داد تسار سره نرين 


بر آن دار بر. گشته. خندان بد اوی. 
تو گر بخردی گرد این فن مگرد؛ 
تشه نس ی اشکاو ت 
همان راه و ایسین ههار ی ۱ 
جز از بندگی کردنت رای نیست. “ 
چو بر واز بَرْسّم بگیرد به دست. 
گر از تشنگی آب بیند به خواب. 
نخواهد. به جنگ اندرون. آب سرد. 
هار اوک کو ھا د س 
به فرمان دارنده. دارند گوش. 
نجویند نام و نشان. جز به داد: 
دتم تب و وگل وال و 
بپوشد رخ شید گردان به گرد؛ 
سا اش اما دا 
بر او بساد تسفرین بے افرين!» 
سخنهای او سو دمند ۳ 
نورانامدار مهان آفرید. 
وا در رازه را کلید. 
سرش زافسر ماه بترا تو5 
بک افشتز و ام دار وا ست 
که: «اباد اد از تو ایران ریت۱۱ 


فرستادن قیصر لشکر و دختر بر خسروپرو یز 


وان س و وات عامد سیاه؛ 
را ۱ رومبان صدهزار: 
سلیح و درم خواست و اسپان جنگ؛ 


هھ مه نسمامدار از در ک‌ارزار. 


۱۵۰۵ 


۵۰ 


۱۵ ۱ ۵ 


۱۵۲۰ 


۱۵۲۵ روزگار درنگ.‎ e ow 


یکی دخترش بود. مریم به نام: 
به خسرو فرستاد بایین دین؛ 
مس دی ورن کاس کیره 
وزان پس. بیاورد مان وه 
ز ززیسنه و گس وهر شاهوار؛ 
ز گس تردنیها و دیس بای روم 
همان باره و طوق باگوشوار؛ 
عماری بیاراست. ززین. چهار؛ 
جهل مهد دیگر بد از ايوس 
وان ا اهرون 
خردمند و بیدار پانصد علام 
ز رومی. همان نیز خادم چهل: 
وزان فیلسوفان رومی جهار: 
بدیشان. بگفت انچه بایست گفت؛ 
از ارام و از کسام و بایستگی؛ 
چو آن خواسته, کرد رومی شمار. 
فرستاده هرکس که بد بر درش» 
ورا جممه و اسپ و دینار داد؛ 
چنین گفت ک: «ای زیردستان شاه 
ز کستهم شایسته‌تر در جهان 
چو شاپور مهتر گرانجی برد 
یکی رازدار است بالوی نیز 
و راد ُرزین نبیند کسی» 
با اقا اق جن 


چو خورشید تابنده. او بی‌بدی‌ست؛ 


بهرام چوبینه ۷۷ 
خردمند و با سنگ و بارای و کام. 
همی‌خواست. از کردگار آفرین. 
به ایین شاهان؛ به خسرو سپرد؛ 
کزان. کند شد بارگیهای تیز: 
ز یاقوت و از جامه زرنگار؛ 
بسزر پسیکر و از ریشمش بوم! 
سه تساج گرانمایه» گوهرنگار؛ 
جلیلش پر از گوهر شاهوار؛ 
زگوهر درفشان چو چشم خروس! 
چو سیصد برفتند. با رنگ و بوی. 
بیامد. به ززین و سیمین ستام. 
ت رو و رەو دولل 
خردمند و با دانش و نامدار. 
همان نيز با مريم» اندرنهفت: 
همان بخشش و خوزد و شایستگی. 
فزون بد ز سیصد هزاران هزار. 
ز گوهر [نهاد] افسری بر سرش. 
زلا اه :ار ذد 
متعومه EEE CET EE‏ 
نخیزد کسسی. از ميان مهان. 
که اندر سخنها ا د 
که نفروشد ازادگان را به جیز. 
اگر چند ماند به گیتی بسی. 
که تاآشکارا شود زو نهان. 


تمه كار ودار اف ات د 


۱۵۳۰ 


ها | 


۱0۵۳۰ 


۵۴۵ 


۵۵۰ 


۸ نامه باستان 
همه یاد کرد این. به نامه درود؛ 
تاره نی پیش ببارهنمای 
بجنبيد قیصر. به بهرام‌روز 
سه منزل همی‌رفت قیصر به راه؛ 
بفرمود تامریم امد به پیش! 
تاه تا مرز اتر انان 
برهنه» نباید كه خسرو تور 
بگفت این و پدرود کردش. به مهرب 
نیاطوس جنگی برادزش بود؛ 
و توست؟ 
سپردم تو را دخترو خواسته؛ 
نیاطوس. یکسر. پذیرفت از اوی؛ 
همیرفت لشکر به راه ریغ 
جو بشنید خسرو که راا سیاه!» 
وي ان د 
هعمیرفت لشکر به کردار ا 
دل حسرو از لشکیر نامدان 
دل روشسن راد را تنیز کرد؛ 
نیاطوس EERE,‏ کت 
ز قیصر که برداشت زان‌گونه رنج؛ 
وزان جای. سوي عماری کشید؛ 
بیرسید و بر دست او بوس داد 
بسیاورد لشکر تسه اس فلس 51 
سخن گفت و بنشست با او. سه روز؛ 


إبه [فرمانش] ذويائس رهنمون.] 
که تارفتنش کی به اید. ز جای. 
به نیک‌اختر و فال گیتی‌فروز. 
چجبهارم. بیامد به پیش سپاه. 
شین كفت با ان ار الا ری :۱۵۵۵ 
نگهدار و مگشای بند از میان. 
ببیند که کاری رسد نو تو را.» 
که: «بار تو بادا به رفتن» سیهر!) 
OEE‏ سالار اک بود. 
بر آن برنهادم که همکیش توست. ۱۵۶۰ 
تا شوب ا ا ارا 
بگفتند وگریان بپیچید روی. 
نیاطوس در پیش باگرز و تیغ. 
را ان هک دراه 
درفش سسواران جسوشنوران, ۱۵۶۵ 
سپاهی همه غرقه در خود و گر 
بسخندید. چون گل به گاه بهار. 
هو ارو اه کے کرد 
ركو ا دی E EEE‏ 
| رنج. دیگر تهی کرد گنج؛ ۱۵۷۰ 
به پرده درود. روی مریم بدید. 
ز دیدار آن خوبرخ» گشت بت 5 
نهفته. یکی ماه را ساخت جای. 
چهارم. چو بفروخت گیتی‌فروز 
نیاطوس را پیش او خواستند. ۱۵۷۵ 


ابا سرگس و کوت جنگی به هم؛ 
بدیشان چنین گفت ک: «اکنون. سران 
نیاطوس بگزید هفتاد مرد 
[إبه] زير درفشی, برفتی هزار 
چو خسرو بدید آن گزیده سپاه: 
تابن ترا نی 
همان بر نیاطوس و بر لشکرش. 
تدان هران کت «اگر کردگار 
توانایی خویش پيداكنم؛ 
نباشد جز ال ده دوستان؛ 


بهرام چوبینه ۷٩۹‏ 
سران سپه را همه. بیش و کم. 
کدامند و مردان جنگاوران؟» 
یه ورد کر روز نبرد. 
گس زیده سواران خنجرگزار. 
سواران گردنکش و رزم خواه 
که چرخ آفرید و زمان و زمین؛ 
چە بر نامور فیصر و کشورش. 
مرایار باشد بدین روزگان 
زمین راء ز گسوهر ریا کنم» 
فلک يارو مهر ردان بوستان.» 


لشکر کشیدن خسرو به سوی آذرآبادگان 


به هستم بیاراست خورشیدچهر 
ز درگاه» برخاست آوای کوس؛ 
سپاهی گزین کرد. از آزادگان؛ 
دو هفته برآمد؛ به فرمان شاه 
سراپرده زد شام بر دشت دوک؛ 
نسیاطوس را داد لشکر هة 
وزان جایگه» با راا ر 
سوي راه جیچشت. بنهاد روی؛ 
به جایی که موسیل بود ارمنی 
به لشکرگهش یار بندوی بود؛ 
چو از جنبش خسرو که شدند. 
و از مان مسپل 
به گستهم» گفت: «آن دلاور دو مرد 


هوا ا ا 
دمادم به رکه اقل سپاه. 
تلو هت م هون مس وس 
همی‌راند. شادان‌دل و راهجوی»› 
که کردی. ميان سور تال م 
از آن TNE‏ تازان سوی ره ۰۴ ۷0 
کرو اه کو و تراه 


۱۵۸۰ 


۱۵/۸۹۵ 


۱۵2۹۰ 


۱۵۹۵ 


۸۱۰ نامه اسا 


E کی‎ E 
جنین گفت گستهم ک: «ای شهریار!‎ 
برادرم پار کت وای‎ 
جنین گفت خسرو به گستهم شیر‎ 
کجاکار بندوی باشد درشت.‎ 
اگر زنده خحواهی. به زندان بود؛‎ 
بدوگفت گستهم: «شاها! درست.‎ 
چو آید به نزدیک و باشد جز اوی.‎ 
هم انگه رسیدند نزدیک شاه؛‎ 
چو رفتند نزدیک خسرو فراز؛‎ 
بپرسید خسرو؛ به بندوی گفت‎ 
به خسرو» بگفت آنچه بر وی رسید؛‎ 
وزان چاره جستن. بدان روزگار؛‎ 
بسی گفت و خسرو فراوان گریست؛‎ 
بدو گفت که «ای شاه ر‎ 
که یا ور اران شده‌ستی به روم‎ 
فراوان سپاه است بااو به هم؛‎ 
کنون. تا تو رفتی. بر این راه بود؛‎ 
جهاندار خسرو به موسیل گفت‎ 
بکوشیم تاروز توبه شود؛‎ 
بدو گفت موسیل ک: «ای شهریارا‎ 
کته | پسهه تومیر طسو(‎ 
بدو گفت خسرو که: «با رنج تو‎ 
بسجویم. بدين آرزو. كام نو؛‎ 
برون کرد یک پاي خویش. از رکیب؛‎ 


وزاب و تبازان باز هر ا 
ر انم که آن مرد ابلق‌سوار 
ھان ا ی اا کر ی دنک ا 
ات کی د [آن] سوار دلي 
مگر پاکیزدان بُوّد یار و پشت. 
وگر کشته بر دار میدان بو د.» 
بدان سو نگه کن؛ که او خال تست. 
ز گستهم گوینده جز جان مجوی.» 
يياده شدند اندر 9 سابه‌گاه. 
ستودند و بردند يشش نمازء 
که: «(گفتم تو را خاک يابم نهفت.» 
همان مردمی کو ز بهرام دید؛ 
وزان پوشش جامه شهریار. 
ازات یتو کفت که بخ مد کت 
تو موسیل را چون نپرسی» به مهر؟ 
نخفتەست هرگز» به ابادبوم. 
سالیح بزرگی و گنج درم. 
ا ا 
که: «رنج تو کی ماند اندر نهفت. 
همان اک از مهتران مه شود.» 
به من بر یکی تازه‌کن روزگار؛ 
سستایش كنم فر و زيب تو را.» 
ان کم این سپس. گنج تو. 
برارم ن نام کک 
شستد. ان هة ازول RTE‏ 


۱۶.۰ 


۶۰۵ 


۱۶۰ 


۱۶۱۵ 


F1۰ 


بسبوسید پبای و رکیب ورا؛ 
چو بیکار شد مرد خسروپرست. 
وزآن دشت بی‌بر» برانگیخت اسپ؛ 
E E‏ اهتنا تیه E‏ 
E TEE EET‏ 
گشاد از میان شاه ززین کمر؛ 
EC EE‏ آذر بگشت؟ 
همی‌گفت ک: «ای داور داد و پاک! 
تو دانی که بر داد نالم همی؛ 
تو مپسند یداد بیدادگر؛) 
سوی دشت دوک اندر اوژد روی؛ 
چو امد به لشکرگه خویش باز 
ق ماد ار کا اکان 
چواگاه شد لشکر نیمروز 
همه کوس بستند بر پشت پیل؛ 


بهرام چوبینه ۸۱ 
همی خیره گشت. از نهیب ورا. 
جهانجوی فرمود تابرنشست؛ 
همی‌تاخت. تا پیش آذرگشسپ. 
دلش بسود. یکسر به درد اژده. 
تن پیش جهاندار وال ترشیت 
بر آتش. پراگند چندی گهر. 
به نالیدن از هیرید اسر لد نت 
سر دشمنان انار اوو نة شا که 
همه راه نسیکی سگالم همی. 
بگفت این و بربست ززین کمر. 
همی ‌شد» خلیده‌دل و راهمجوی. 
جهان تیره گشت. از شب دیریاز. 
که تاباز جویند کار جهان. 
که آمد زره شاه گیتی‌فرون 
زمین شد به کردار دریای نیل. 
به پباری. به نزدیک خسرو شدند. 


آ گاه شدن بهرام چوبینه از بازگشتن خسرو 


و نامه نوشتن به سرداران ابران 


چو امد به بهرام از این آگهی 
هم انگه ز لشکر یکی نامجوی 
ها نام او بود دانایناه 
به گستهم و گردوی و بندوی گرد 


E A OS 
کر بادانش و آب‌روی.‎ 
که بهرام راء او بدی نیکخواه.‎ 
سخنهای بایسته چندی براند.‎ 
نویسد بدان مهتران سترگ:‎ 


۱۶۳۳۵ 


2۹ 


۶۲۵ 


۱۶۴۰ 


۱۶۴۵ 


۲ نامة باستان 

چو شاپور و چون آندیان سوار 
تشر امه تفت «از بخان افر 
تاد کی ور یکسر ز خواب؛ 
که تادر جهان تخم ساسانیان 
ت و 
E.‏ ی از سر بابکان‌اردشیر 
وا ا اه هس 
نخستین سخن گویم از اردوان» 
کته از تاهان کت E‏ ی 
ای ها یا که پر ورای 
E ET‏ بای تساه 
قباد بسدان‌دیش نیرو گرفت؟ 
نان تامور نیکدل را بکشت؛ 
کسی کو نشاید به پیوند خویش؛ 
به بیگانگان هم نشاید. به نیز؛ 
به ساسانيان» تا مداريد أميد! 
جا نامه آرند دي 
به نزدیک من» جایتان روشن است؛ 
به یک جایمان بود ارام و خواب. 
چو آیید یکسر به نزديک من 
نیندیشم» از روم و از شاهشان؛ 
نهادند بر نامه‌ها مهر اوی؛ 
به کرد از بازارگانان» ر 
یکی کاروانی زهرگونه جیز؛ 
بدید آن بزرگی و جندان سپاه 


هر آن‌کس که بود از یلان نامدار. 
همی‌خوانم اندر نهان آفرین. 
کنر نان اسان شاه 
پسدید آمد. اندر کنار و میان 
فتاه تیاه حهان. جستن داوری. 
که اندر حهان تازه شد داروگیر؛ 
سر نامداران» همه یره کشت 
وزآن نسممداران روشن‌روان 
پر از درد شد جایگاه مهی. 
جه آمد. ز پیروز نناپاک‌رای. 
وزان هران داد اورا داد 
هه E E O‏ 
ET EE‏ دل نامداران درشت. 
فا برگویند اق د ضویشن» 
ا 
مسجویید ‌اقوت. از سرخ بید. 
که فرخنده باد آورمزد شما! 
کرو اي هم ز پیراهن 2 
کر تیه بل کر متا اب 
شود روشن این جان تاريي من. 
به‌پای اندر آرم سرو گاهشان.» 
بيامد فرستاده راهجوى. 
به درگاه خسرو گرایید» تفت. 
ایا نامه‌ها. هدیه‌ها داشت نیز. 


که گفتی مگر بر زمین نیست راه. 


۱۶۵۵۰ 


۱۶۵۵ 


۱۶۶۰ 


۱۶۶۵ 


۱۶۷۰ 


به دل» گفت: «با این چنین شهریار 
یکی مرد بی‌دشمنم پسارسی؛ 
جرا حویشتن کرد باید هلای؟ 
شوم؛ نامه‌ها نزد خسرو برم؛ 
يرانديشه» امد به درگاه شاه 
درم برد و بانامه‌ها هديه برد؛ 
جهاندار» حون نامه‌ها را بخواند 
بو کت ائ مرد شا ر وان 
کنون, ز انچه کردی» رسیدی به کام؛ 
سفرمود تا پیش او ااي 
E TOE‏ ان نامه‌های دراز؛ 
همه نامه‌های تو برخحوانديم؛ 
ببه گفتار بیکار» با خسرویم؛ 
چو لشکر بیاری بدین مرز و بو 
همه پاک شمشیرها بسرکشيم؛ 
چو خسسرو ببیند سپاه تو را؛ 
دلش. روز پسسیکار لرزان شود؛ 
ترا نامةه هر تاد شاه 
بدو گفت شاه: «ای خردمند مرد! 
مر اورا يهر ادوا اراد 
او ف ك د وة ن 
بیامد به نزدیک چوبینه مرد؛ 


بهرام چوبینه ۸۳ 
که خواهد ز بهرام یل. زینهار؟ 
همان بار دارم شستروار سی. 
بلندی پدیدار گشت از مغاک. 
بەنزدیک او. هدية نو برم.) 
ایبا هم دیه و نامه کینه‌خواه. 
سخنهاش» بر فتاه کیره شمرد. 
مراو را به کرسئ ززین نشاند. 
توبهرام راء نزد ماء خوار دان. 
فزون زاین مجوی. اندر این کار نام.» 
مسر آن پاسخ نامه رء ناگزی 
که:«ای مهترگرد وگردنفراز! 
فرستاده را پسیش ببنشانديم. 
به دل. باتو همچو بهار نویم. 
که آن‌دیشد از روم و مردان روم؟ 
به جنگ اندرون. رومیان را ی 
همان مسردی و پایگاه تو را 
ز پیشت. جو روبه» گریزان شو د.) 
وا دان ده سوام 
بر رنج یابی. از این کارکرد.» 
کے ماھ بارت پار داد 
شسنیده ای ا ي 


شنيده سخنها همه یاد کرد. 


سپاه راندن بهرام چوبینه به جنگ خسرو پرو یز 
و هزیمت کردن رومیان را 


چو مرد جهاندیده نامه بخواند. 


۶۷۵ 


۱۶2۸۰ 


۶۸۵ 


۶۹۰ 


۴ نامة باستان 
ان نامه‌ها ساز رفتن گرفت؛ 
برفتند پیران به نزدیک اوی. 
همی‌گفت هرکس ک: «از ایدر» مرو؛ 
گر خسرو اید به ایران‌زمین 
بر این تخت شاهی. مخور زینهار؛ 
نیامد سخنها بر او کارگر؛ 
بننه ببسرنهاد و سپه برنشاند؛ 
وا رانتادگان: 
تساه ادر امك ةق اه 
چنین گفت پس مهتر کینه خواه 
ببینم که رومی‌سواران که‌اندا! 
همه برنسستند گردان بر اسپ: 
به دی‌دار آن لشکر کینه‌خواه 
چو لشکر بدیدند. باز آمدند؛ 
که: «اینن بیکرانه یکی شک 0 
وزان روی. رومسی‌سواران شاه 
ببستند» بر پیش خحسرو میال؛ 
نت ان کار هب اسان کت شتا 
چو خورشید برزد سر از تیره کوه؛ 
که گفتی زمین گشت گردان سپهر 
بياراسته میمنه و میسره؛ 
از اواز اسان و ب‌انگ سپا 
جو بهرام جنگی بدان بنگرید. 
یامد به و اندرون» ترس و بیم؛ 
به ایرانیان» گفت: «صف برکشید؛ 


بماندند ایرانیان در شگفت. 
چو دیدند آن راي تاريک اوی. 
چو رفتی. کهن گردد این روز نو. 
نبیند مگر گرز و شمشیر کین. 
همیء خیره. بفریبدت روزگار.» 
سف مود نتا وفت لک تسه اهر 
بز د كوس و از شهر لشکر براند. 
س اهن داور از ارادکسحان: 
ب بستند بر مور و بر پشه راه. 
که: «من کرد خواهم باکر كاه 
اا ا 0 
یلان‌سینه و مسهتر ایزدگشسپ. 
کت E E E‏ 
بەنزدیک مهس فراز آمدند؛ 
از ان دبشه مسا هممی‌بگذرند.) 
برفتند پویان بدان بارگاه. 
که: «ما مد و جوییم از ایرانیان.» 
کجا ارزو خواست رومی‌سپاه. 
خروشی برامد ز هردو گروه 
گر از تیغها؛ تیره شد روي مهر. 
زمین کوه گشت آهنین. یکسره. 
بیابان هسمی جست بر کووه راه. 
یکی خنجر آبگون برکشید. 
دل شیر در بیشه. شد بر دو نیم. 


همه ون ووک اک کی 


۶۹۵ 


۱۷/۰ ۰ 


۷۰۵ 


۱۷۰ 


۱۷۵ 


یلال‌سینه را گفت: «بر قلبگاه 
کز این لشکر. امروز جنگی منم؛ 
نگه کرد خسرو بر ان رزمگاه؛ 
رخ شید تابان و ام هزبر؛ 
نیاطوس و بندوی و گستهم و شاه 
نشستند برکوه دوک آن سران. 
از آن کوه ټک همی دید شاه 
چو برحاست اواي کوس از دو روی. 
تو گفتی زمین کوه آهن شده‌ست؟ 
چو خسرو بر انگونه بر کار دید؛ 
به یزدان همی گفت. بر پهلوی. 
که برگردد از رزم امروز شاد؟ 
که را بخت خواهد شدن کندروء 
دل و جان خسرو پرانديشه بود؛ 
که بگسست کوت از ميان سپاه 
اقل ونان میان گکروه؛ 
به حسروء چنین گفت ک: «ای سرفراز! 
که بااو به ایران برآوی ختی؛ 
ببین» از چپ لشکر و دست راست. 
کنوند. تابیاموزمش کارزار؛ 
چو بشنید خسرو ز کوت این سخن. 
کجا گفت ک: «از بنده بگریختی؛ 
وراء زان سخن. هیچ پاسخ نداد؛ 
چنین گفت پس کوت را شهریار 


بهرام چوبینه ‏ ۸۵ 
از ی و و 
هی ی‌باش» بر پیش روي سپاه؛ 
به گاء گریزش» درنگی منم.) 
جهان دید. یکسر ز لشکر سیاه. 
همى تيغ تیا ریت موز ان 
ال کي رر فاه 
نهاده دو دیده به فرمانبران. 
چپ و راست و قلب و جناح سپاه. 
باجا و ا ی 
سپهر» از بر خاک دشمن شده‌ست. 
فلک تار دید و زمین قار دید 
که: «از بسرتران» پاک و برتر ئوی. 
که داند چن جز تو ای بای داد؟ 
سر نیزۀ او شود خار و خو.) 
جهان پیش چشمش یکی بیشه بود. 
ازآهن به گردار کوهی سیاه. 
چو نزدیک‌تر شد بر آن بُززكوه» 
تة کين بدان بنده دی ساز 
چو او کامران شد. تو بگریختی؛ 
گنه تا از انر و ابیت 
ببيند دل و زور مردان کارا» 
دلش گشت پر درد رزم کهن؛ 
سسلیح سواران فرو ریسختی.» 
دلش گشت پرخون و لب پر ز باد. 


که: ارو پیش ان مرد ابلق سوار. 


۱۷۳۰ 


۱۷۵ 


۱۷۳۰ 


۱۳۳۵ 


۱۷۴۰ 


۶ نامة باستان 
چو بیند تو راء پیشت آید به جنگ؛ 
چو بشنید کوت این سخن بازگشت؛ 
همی‌رفت. جوشان و نیزه به دست؛ 
چو نزدیک شد. خواست بهرام را؛ 
بسلان‌سینه بسهرام را بانگ کرد 
که آمد یکی دیو حول پیل تا 
جوبسهرام بشنید تيغ از نیام 
چو خسرو چنان دید برپای خاست؛ 
نهاده به کوت و به بهرام چشم 
جو رومی به نیزه درآمد ز جای» 
E E‏ ی 
یکی تیغ زد بر سر وگردنش 
چو آواز تیغش به خسرو رسید. 
نیاطوس جنگی بخوابید چشم؛ 
به حسرو» چنین گفت ک: «ای نامدار! 
تورانیست. از رزم» جز كيميا؛ 
چو کوت هزاره» به ایران و روم 
بخندی همی. زانکه او کشته شدا 
تلو کت مر هت اه ان کی 
جنان دان که هرکس که دارد فسوس. 
ما کشت کا بت( 
از آن بنده بگریختن نیست ننگ» 
وزان روی بسهسرام آواز داد 
سلال‌سینه و رام و ایزدگشسپ! 
فرستید ز ایدر به لشکرگهش. 


تومگرین تالب نخایی ز ننگ.» 
تال سل کته سا شاد انار کین 
به آوردگه رفت» جون پيل مست. 
براف راخت. زانگونه. زو نام ۳ 
کے( دار تاس ی سوار ردا 
کمندی به فتراک و نیزه به دست.) 
براهمخت چون باد و برگفت نام. 
از ان کے هش بان قراس 
دق یهن از ات وال رز شیم 
جهانجوی بر جای بفشرد پای. 
به روی اندر آوژد جنگی سپر. 
که تاسینه. ببرید تیره تنش. 
بمخنديد كان زخم بهرام دنك 
ازاآن ST ES E‏ 
نە نیکو نود خحنده» در کارزار. 
دلت [جفته] بینم. به کین نیا. 
نسبینند هرگز» به اب‌ادبوم. 
جنان دان که بخت تک کت سس 
خندم هممی. وز بریده ننش. 
هم او یابد» از چرخ گردنده. کوس. 
نسبودت هسنره تا [بسیاویختی]. “ 
که زخمش بدین‌سان بُّد» روز جنگ.» 
که «ای نامداران فرخنژاد! 
مر این کشته را بست باید بر اسپ. 


مدان تا رید ه تنل شهس .ا 


V۵ 


۱۷/۵۰ 


۱۷۵۵ 


۱۷۶۰ 


۱۷۶۵ 


نس کوت را زود بر پشت زین 
دوان اسپ. بامرد گردنفران 
دل خسرو از کوت. شد دردمند؛ 
ی اراک ره ی 
به کرباس در» دوختش همچنان. 
بسه نزدیک قيصر فرستاد باز 
براین‌گونه برد همی» روز جنگ؛ 
روفن دل ي و 
EE‏ فان E | EE‏ 
یکی حمله بردند از آن‌سان که کوه 
چکاچاک برخاست و بانگ سران؛ 
تو یی که رتا رند همی؛ 
زبس کشته اندر میان سپاه. 
از آن رومیان. کشته شد لشکری؛ 
دل کر زورفا بان تست 
همه کشتگان را به هم برفگند؛ 
همی‌خوان دندش بهرام چید؛ 
همین کت (اکر مرد روه دویار 
جهان راتو بی‌لشکر روم دان؛ 
به مَرَکّس. چنین گفت پس شهریار 
تسوفردا بیاسای تامن سپاه 
به ایرانیان گفت: «فردا به جنگ 
همه ویژه گفتند ک: «ایدون کنیم 


بهرام چوبینه ۸۷ 
بسه تنگی» ببستند مردان کین. 
همی‌شد به لشکرگه خویش باز. 
اهر ان هنت کت 
بفرمود پس تاش کردند خشک. 
زره در بر و تنگ بسته میان. 
که: «شمشیر این بندة دیرسان 
اگر زو هزیمت شدم نیست ننگ.) 
به دل پا ک. بی‌ جنگ خسته شدند. 
همه رخ پر از اب و دل پر ز زشک. 
و سا ان سور تسوا 
ببدزید. از آواز رومی گروه. 
همان زخم شمشیر و گرز گران. 
سپهر روان برخروشد همی. 
بسماندند بر جای و بر بست راه. 
ھر نکی که مدز ان دنسر ان ری 


E E E E‏ ره و 


تلی گشت. بر سان کوه بلند. 
ببريد خسسرو ز رومی أميد. 
کند همم بر این‌گونه بر» کارزار 
همان تيغ پولادشان موم دان.» 
ETE‏ نار 
بسیارم ز ابسرانسیان: کینه خواه:» 
ها زا ابا ایکا 


که کوه و بیابان پر از خون کنیم.» 


۱۷/۷/۰ 


۱۷۷۵ 


7A۹ 


(2 


۱۷/۹۰ 


۸ نامة باستان 


جنگ پهلوانان خسرو با بهرام چوبینه 


چو برزد ز درا درفش سپید: 
تسسیبره‌زنان از دو پرده‌سرای 
خروش E,‏ نای و از گاودم 
تو گفتی بجنبد همی دشت و راغ؛ 
چو ایرانیان بركشيدند صف 
زمین» سربه‌سر گفتی از جوشن است؛ 
چو خسرو بیاراست. بر قلبگاه 
ورا رسمه دار کیب رخواق ود 
به دست چپش نامدار ارمنی. 
مبارز چو شاپور و چون آندبان 
همی ‌بود گستهم بر دست شاه 
و بسهرام یل رومیان را ندید 
بفرمود تاکوس بر پشت پيل 
نشست از بر پشت پیل نيد 
م رات انسیا امت 
نه نها تن تسه امه درون 
تة ات اند این پرمایگان؛ 
EE SAKE‏ 
ازاین نامه» کی بود نام و نشان 
گران‌مایه خسرو به شاپور گفت 
به نامه تو پاداش یابی ز من؛ 
چو هنگام باشد بگویم تو را؛ 
چو بهرام اواز خسرو ا 
پر مگ از آن کار تیه E‏ 


ستاره شد از تیرگی ناامید. 
برفتند. باپیل و باکرنای. 
هم از کوهه پیل رویینه خب 
شده روي خورشید چون پر زاغ. 
همه نیزه و تيغ هندی به کف. 
E ENE‏ 
وول و کر س 
که گرد و دلیر و جهانجوی بود. 
آباج وشن و تیغ آهمرمنی. 
سر آن جنگ بر تنگ بسته میان. 
کته دار هر اوو ر و ر اه 
ڈریکے اا و ای ديل 
که شک E‏ 
هماوردش از بخت شد ناامید. 
به شایون گفت: زا تن اقا 
که پیش من آیی. بدین دشت خون؟ 
همی تن به کشتن دهی. رایگان.» 
شیر تخویشن» در بسندگی» کنرده کش 
که گویی کنون» پیش گردنکشان؟) 
کته ان تاه ارائ او بود تفت 
E‏ سا ا رن آسسن امن 
از اندیشه ببد. بشويم تو را.» 
ببه اندیشه آن جادوی را بدید. 


۱۷۳۹۵ 


۱/۸۰ « 


۱۳۰۵ 


۱۸۳۰ 


۸۱1۵ 


جفا پيشه. بر پیل. تنها برفت؛ 
چو خسرو چنان دید. با آندیان 
برآن پیل بس تیرباران کنید؛ 
از ایرانسیان. انکه بٌد روزسه 
ز پیکان. چنان گشت خرطوم پیل 
هم انگاه بسهرام بالای عواست؛ 
همان تیرباران گرفتند باز 
پیاده شد آن مرد پرخاشخر؛ 
سیر بر سر آورد و شمسیر نیز؛ 
پسیاده. ز بسهرام بکریختند؛ 
یکی باره بردند. هم در زمان؛ 
حروشان» همی‌تاخت تا قلبگاه: 
همه قلبگه» پاک برهم درید؛ 
وزان جایگه شد سوی میمنه 
نگهبان آن تست ردو ود 
برادر جو روی برادر بدید 
دو خونی بر آن سان برآویختند. 
نیز ات سان هافر ما دراز 
بدوگفت بهرام ک: «ای بی ندرا 
بدو گفت گردوی ک: داي یسه کرک! 
که: "هر کو برادر بود. دوست به؛ 
تو همخونی و بدتن و ریمنی؛ 
بسه پسیش بسرادره بسرادر بسه جنگ 
چو بشنید بهرام از او بازگشت؛ 


و ۱ 


بهرام چوبینه ۸٩‏ 
سوی قلب خسرو خرامید. تفت. 
بخ فت کا رای همر رال[ 
کمان را چو ابر تحاران كنل 
کمان برنهادند. یک‌یک. به زه. 
که کفتن ا 
یکی مغفر خسروارای خحواست. 
pe‏ اسپ بسهرام گردنفراز. 
زره دامنش واوو کي 
براورد» از آن چان وم 
کمانهای چاچی فروریختند. 
سپهبّد نشست از بر او» دمان. 
په جایی کجا شاه بد. بی سپاه. 
درفش جهاندار شد نایدید؛ 
پیز شنت ازاد؟ ن و دة 
که مردی دلیر و جهانجوی بود. 
کمان رابزه کرد ق اندر کستد: 
همی یک ز دیگر نگشتند باز. 
به خون برادر» چه بندی کمر؟» 
کے لای ال داستان زرف 
چو دشمن شود» بی پی و پوست به ۲ 
E TT E‏ مت 
نانك اک باشدش نام و ننگ.) 
E E‏ و با او» ذرْم‌ساز گشت. 
از آهن شده روی جنگی سیاه. 


۱۸۳۳۰ 


۱۸۳۵ 


۱۳۳۰ 


۱۸۳۳۵ 


۱۸۴۰ 


۰ نامه باستان 

بر او آفرین کرد حسرو. به مهر 
ز پیش صف امد سوي قلبگاه؛ 
فرستاد خسرو به شاپور کس 
CE EE ERE‏ 
به گستهم. گفت آن زمان شهریار 
بديدم هنرهاي رومی همه 
ها اس ها ی 
نخواهم) دز ان کار یار رس 
بدو گفت گستهم ک: «ای شهریارا 
چو رایت چنین است. مردان کین 
بدو گفت خسرو که: «اين است روی. 
دگ رگکرد تسا هو میت E‏ 
تخواره که در جنگ غعمخواره بود؛ 
فرخزاد و چون خسرو سرفراز؛ 
چو فرخنده خورشید با اورمزد 
چو مردان گزین کرد از ایران دو هفت 


که: «یاداش بادت. ز گردان سپهر!» 
چو شد جنب‌جتبان دلیران شاه 
که: «موسیل راء باش فریادرس. 
مگر بخت روشن AO a‏ 
که: گر هیچ رومی کند کارزان 
وگر نیز در جنگ خسته شود 
سخخنها از اندازه بيرون برند. 
به ما بر» کنند اندر این جنگ ناز. 
بەه سان رمه روزگ‌ار دمه. ۱۸۵۰ 
ز چوبینه» اود خواهم یکی. 
پسناهم به يزدان فریادرس.) 
به شیرین روانت» مخور زينهار. 
بسخواه و مکن تیره روی زمین.) 
که گفتی؛ ز لشکر کنون بازجوی.» ۱۸۵۵ 
ده و چهارگردنکش نامدار. 
نسبشت و بیاورد و بنهاد پيش؛ 
چو بندوی و گردوی» شنت کبان؛ 
چو زنگوی گستاخ با شیر و پیل؛ 
بان ارا اا ارود ۱/۶۳۰ 
ی اناد و ده ا 
که تفن نمی اسان رد 
ز لشکر به یک‌سو خرامید تفت. 
که: «ای سرفرازان و فرمانبران! 
دل حویش را شاد و خندان کنید. ۱۸۶۵ 


چنین بود. تابود چرخ کهن. 


به رزم اندرون کشته. بهتر نود 
نگهدار من بود باید. به جنگ؛ 
همه همزبان آفرین خواندند؛ 
بکردند یمان که از شهریار 
سپهدار بشنید و ارام یافت؛ 
سپه رابه بهرام فرّخ سپرد؛ 
هم‌انگه حروش ۳ از دیده‌گاه؛ 
جهانجوی ارون ن نت 
ز بالا چوآن مايه مردم بدید 
ان س زرا مت کاس دار اوه 
که من دانم اکنون جز او نیست این 
بدین مايه مردم ا لو 
فزون نیست با او سرافراز بیست؛ 
به ایزد گشسپ و یلان سینه گفت 
بر آن بیست. از ما چهاران بسیم؛ 
نباید که ما بیش باشیم چار؛ 
یکی بد کجانام او جال‌فروز 
سیه را ی هم ی نش 
چو بهرام را دید خسرو ز راه 
کنون. هیچ دل را مدارید تنگ؛ 
من وگکرزو جوبينة بدنشان! 
شما چارده یار و ایشان سه‌تن؛ 
نیاطوس بالشکر رومیان 
برفتند از آن رزمگه سوي کوه 
همی‌گفت هرکس که: «پرمایه شاه 


بهرام چوبینه ٩۱‏ 
که در ضجانه‌ات بنده مهتر نو د. 
به هنگام جنبش. نکردن درنگ.) 
ورا شهریار زمین نو اتدل 
کی CE‏ دين کارزار. 
خوش آمدش کز کهتران کام یافت. 
همی‌رفت. با چارده مرد گرد. 
به بهرای گفتند ک: (امد سیاه!) 
کمندی به فتراک و تیغی به دست. 
تنی چند از آن جنگیان برگزید. 
به جنگ اندرون داد مردی بداد؛ 
که یازد جمیدن. بر این دشت کین. 
وگر پیش کام نهنگ آمده‌ست؟ 
را کین را نیکست 
که: «مردان ندارند مردی نهفت. 
وكير بازاییم از این ناکسيم. 
ز خسرو. مرا بخت بیش است بار 
که تیره شبان برگزیدی به روز. 
همی‌رفت بااو سه بیدا تفت. 
وات ال 4 کت کت « مد سیاه. 
که آمد مرا روزگار درنگ. 
شسمارزم سازید. با سرکشان. 
متا دا کته تست هت رد۱۱۳ 
ببستند» ناچان يكسر میان. 
که دیدار بودی به هر دو گروه. 
چرا جان فروشد. ز بهر کلاه؟ 


۱۸۷/۰ 


۱۳۷۵ 


۱۸۳/۸۰ 


۱۸۳/۸۹۵ 


۱۸۹۹۰ 


۲۳ نامة باستان 

بماند بر این دشت چندین سوار؛ 
: :دشت يراچال O SEPE‏ 
سریدند اران ز خسرو همه؛ 
ا ي شاه ز آویختن؛ 
چو گستهم و گردوی و بندوی ماند. 
حهاندار ناحار بش گاشت اسب؛ 
به گکستهم. گفت آن زمان شهریار 
جه بار E‏ بهده رستحن 
بدو گفت گستهم ک: «امد سوار؛ 
نگه کرد خسرو پس پشت خویش! 
همم کات تا تفن تاه 
به پیت اندر ال یک غار د نک 
تن غار هم بسته آمد. به كوه؛ 
پسیاده شد و راه او بسته شل 
نه جای درنگ و نه جای گریز؛ 
به حسرو. چنین گفت ک: «ای پرفریب! 
بر من. چرا تاختی هوش خویش. 
جو شد زاین دان کار تو شیاه E‏ 
ت رانس یی کشت ک :ایک دکارا 
بسدین جای بیچارگی» دستگیر 
هم‌انگه چو از کوه برشد خروش. 


یکی جامه‌اش سبز و خنگی به زیر؛ 


شود یره تنها سوي کارزار!» 


پال ته و ور ا ي 


سین وکر و ان سا زان وش ۱5۵ 


وزان شورش و باره انگیختن 
که: (ر CEY‏ اندر ال ند وق ار 
جو دیدید لہ يست من ناوک 
توتنها شدی؛ چون کنی کارزار؟» 
بات ات سکن 
eae‏ پشت او دمن که وان 
بماند آن جهاندار دور از گروه. 
تاو ران هة برشد دوان. 
دل نامداران از او خسته شد. 
بهد سس فراز توی اف سیب 
نهاده بر این‌گونه بر دوش خویش ؟» 
پس ید بستت: متیر هل ل م 
وی برتر ازگردش روزگار. 
پدید آمد از راه ف]َرّخ سروش. 


5 دی‌دار او. گشت حسرو دار 


۱۹.۰ 


EAE 


۹0۵ 


چو نزدیک شد. دست خسرو گرفت؟ 
چو از پیش بدخواه. برداشتش؛ 
بدو گفت خسرو که: «نام تو چیست؟) 
فرشته ساو فت N‏ و 
کزاین پس» شوی در جهان پادشا؛ 
کت این ای یس E‏ 
چو آن دید بهرام. خیره بماند؛ 
همی‌گفت: «تا جنگ مردم بود 
برانم که جنگم کنون باپری‌ست؛؟ 
نیاطوس. از آن روی» بر کوهسار 
خراشید مر دو رخسار خویش. 
سپه بود بر کوه و هامون و راع؛ 
نیاطوس چون روی خسرو ندید 
به مریم چنین گفت ک: «اندر نشین؛ 
هم انگاه خسرو از آن روي کوه 
هه لشکر نامور بت شد؛ 
چو خسرو به نزدیک مریم رسید» 
هن میت 5 (ای ماه قیصرنزاد! 
نه از کاهلی بد نه از بددلی؛ 
بدان ار بىيار» درماندم؛ 
نهان داشت دارنده کار جهان؛ 
فریدون فرخ ندید این به خحواب. 
که آمروز من دیدم ای سرکشان! 
کنون: خشسم راء تاختن نو کنید؛ 


بهرام چوبینه ٩۳‏ 
اطع انش سا تب 
تست ایا وی کت تن 
همی‌گفت چندی و چندی گریست. 
چو ایمن شدی. دور باش از خروش. ۱۹۲۰ 
تساه باقن بایان 
که اتف ا ی تین 
جهان‌آفرین را فراوان بخواند. 
مبادا که مردی ز من گم بوّدا 
پر اتن نحت تابن کت :۲۱۱۵۰ 
همی ‌خواست اواد ار 
ز تیمار جفت جهاندار خویش. 
دل رومیان. زان. پر از درد و داغ. 
عماری ززین به یک‌سو کشید. 
بترسم که شد شاء ایراٌ‌زمین!» ۱۹۳۰ 
تابن | متا از را دور از گروه. 
دل مریم ات ان ك 
کف انس کی کی ENE‏ 
ف داور داد ر ۵3۵ 
که در تک ادل کنل کاهلی. ۱۹۳۵ 
تسه ور وه افریننده را خواندم. 
تسد اه سفته) E‏ بان 
نه تورونه سلم ونه افراسیاب؛ 
ز پسیروزی و شهریاری. نشان. 
به رزم اندرون یاد خسرو کنید.» ۱۹۴۰ 


۴ نام باستان 


جنگ سیوم خسرو پرو یز با بهرام چوبینه 


هم آنگه ز کوه اندر امد سپاه؛ 
وزان روی؛ بسهرام لشکر براند؛ 
همی‌گفت: «همرکس که ران سیاه 
دان كه فی تن غت ف 
مرا برگزیدند بر خسسروان؛ 
زلشکربر شاه شد خیره‌خیر؛ 
بزدناگهان بر کمرگاه شاه؛ 
یکی بنده» چون زخم پیکان بدید. 
مک و تا اندر امد هان 
برد نیزه‌ای بر کمربند اوی؛ 
سنان سر نیزه شد بر دو نیم؛ 
ی 
سراسر. همه تیغ بر هم شکست؛ 
همی آفرین خواند هرکس که دید؛ 
که انتهایان: اس ان تسد تن 
خرامید بندوی نزدیک شاه 
یکی لشکر است این چو مور و ملخ؛ 
تسا وا وة سره وال رت 
هی آن کی که افد ر سار ستاو 
بدو گفت خسرو که: «هر کر گناه 
همه پاک در زینهار منند؛ 
برامد هم انگه شنا از یره کوه؛ 
راد غو پاسبان و جرس؛ 


جهان شد. زگرد سواران. سیاه؛ 
به روز اندرون. روشنایی نماند. 
خرد باید و مردی و دستکاه. 
همان پهلوانی سرشت مرا 
به‌ اک افگنم نام نوشین‌روان.» 
ایب تره E‏ 
به گز اندر آوبخت پیکان به راه. 
بیامد؛ ز دیسباش. بیرون کشید. 
به بسهرام چسوبينة بدنشان. 
زره بود؛ ونوا اوی. 
دل مرد بسیراه شد پر ز بیم. 
بمزدتيغ بر مغفر کینه خواه. 
ندان پیکر مفغفر ال تا 
همم اکس که اواز اهن شيد 
چنان لشکری رابه هم برزدند. 
که: «ای تاج تو برتر از چرخ ماه 
گرفته بیابان و هم ریگ و شخ. 
ةاي ماو نا ةاون 
بهة از کشته با حسته» در کارزار.؛ 
بپیچد. بر او من نیم کینه‌خواه. 
به تاج اندرون. گوشوار منند.) 
سپه بسازگشتند. هر دو گروه. 
ز لشکر. نبد خفته بسیارکس. 


A0 


۱۹۵۰ 


۱۹۵۵ 


۱۹۶۰ 


جهانجوی بندوی از انجا برفت؛ 
ز لشکر گ زین کرد گنذآوری: 
بفرمود تا بارگی برنشست؛ 
جنین. تا ميان دو لشکر براند 
حو ق ا 
E‏ کت ها ان کته کارت 
به یزدانش بخشید شاه جهان. 
به تیره شبان چون برامد خروش 
همه نممداران بسهرامیان 
چو برزد سر از کوه گیتی‌فروز؛ 
همه ده ایس مد و كاه شود 
بدان خیمه‌ها در. ندیدند كس 
چو بهرام از آن لشکر آگاه گشت. 
ار نت رکون کر 
شتر خحواست از ساروان سه‌هزار: 
تیه بر ای نی کرش 
ز ززین و سیمین و از تخت عاج؛ 


همه بارکردند و خود برنشست؛ 


بهرام چوبینه ‏ ۹۵ 


خوش اواز و گویا منادیگری. ۱۹۶۵ 


۳ 


اه اور ودن فان را ست 
کز او تابه دشمن فراوان نماند. 
دو ا 
به جنگ اندرون نسامبردارتس 
کت هی که راد اس‌کیار و نهان 
نهادند هركس به آواز گوش. 
ما ما تاه چا 
زمین را به لحم بیاراست روز 
که بهرام زان شب. نه آگاه بود. 
جز از ویژه یاران بهرام و بس. 
تاف تر ان مها سب ات 


به ا سجن ز ارام قشع رستخیز.) 


هیونان کسفک‌افگن و پایدار. 
زوا ها و کس دی 
همان ياره و طوق ززین و تاج 
میان» از پسی بازگشتن بسبست. 


ے ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ 
گریختن بهرام چوبینه از پیش خسرو 
و رسیدن نزد خاقان چين 


جو خورشید روشن بیاراست گام 
به پرده‌سرای اندرون» کس كنك 
طلایه بیامد؛ بگفت این به شاه؛ 
کیو کرد اران کان سه‌هزار 


طلابه ام زنزدیک E‏ 
دل اة :ك E‏ از ان رزمخواه. 


ر رھ داو و ريواود وارز 


۱۹۷۰ 


۱۹۷۵ 


۱۹۸۹۰ 


۱۹۸۵ 


۶ ناما باستان 


به نشتود فرمود تابرنشست؛ 
هممی‌راند نستود. دل پر ز درد؛ 
همان نیز بهراي بالشکرش. 
هممی‌راند. بیراه و دل پر ز بیم؛ 
بسا نی سرد ایز E‏ 
ب تراه لكر مه و انسلدنل؛ 
تیسال نامسا از دور یک پاره ده 
همی‌راند بهرام. پیش اندرون. 
و او تس ری ا 
زیسانها هه ری راسد 
زد پیر گفتار اتال تست ان 
بر او یر بگسترده یک پاره مَشک؛ 
یسلا سینه برسم به بهرام داد؛ 
چو کشکین بخوردند. می خواستند؛ 
تا ی کیت ۱ و روت 
بریدم کدو را که نو بد. سرش؛ 
بدو گفت بهرام: (چون مى بود. 
زن پير رفت و بياورد جام؛ 
یکی جام پر بر کفش برنهاد. 
بدوگفت ک: (ای مام با فرژهی! 
بدو پیرزن گفت: ا سخن 
ز شهر امد امروز بسیارکس؛ 
که: ” شد لشکر او به نزدیک شاه؛ 
بدو گفت بهرام ک: «ای پاک‌زن! 


که این از خرد بود بهرام را؛ 


ميان یلی. ناختن را» بسیست. 
نبد مردبهرام روز نبرد. 
نبود ای من از راه و از کشورش. 
همی‌برد با خویشتن زرو سیم. 
ریک موی لشکر. همی‌راند اسپ. 
سخنهای شاهان ه می خواندند. 
کته آن ده تسود از در مرد مه. 
پشیمان شده دل پر از درد و خون. 
یامد به خان تست 
یو و 
یکی کهنه غربیل پیش اورید. 
نهاده. به غربیل بر نان کشک. 
نیامد همی. در عم از واز ياد. 
زب‌انها به زمزم بیاراستند. 
می است و یکی نیز کهنه کدوست. 
یکی جام کردم؛ نهادم برش 
از این خوبتر جام. خود. کی نوّد.» 
از آن جام بهرام ل شادکام. 
تال ا شود را سیر اد 
زکار ڪال ت آاگھهی؟» 
شتیدم کز آن. گشت مغزم کهن. 
همی جنگ چوبینه گویند و بس؛ 
تج یور الم قت فی ادا ۳:۵ 
مورا نایز ا ات ان ن 
وگر برگزید از خرد کام را؟» 


۱۹۹۰ 


۱۹۹۵ 


Veo 


۲.۵ 


بدو رکفت کرای شه هس ۱5 
ندانی که بهرام» پور گشسپ. 
اة بر او هرکه دارد حرد؛ 
م: «گر آرزوی 
براین کهنه غربیل بر نان جو 
بر ان هم خورش یک شب ارام یافت! 


شسله, مت هرا 


چو خورشید بر چرخ بگشاد راز 
بیاوژد. جندان که بودش» سپاه؛ 
به ره بر» یکی نیّستان بود نو؛ 
تحت اردور دنال بمهرام ر 
به بهرام گفتند: «انوشه ندی! 
که بی‌مر سپاه است. پیش اندرون؛ 
چنین گفت بهرام ک: «ایدر» سوار 
شتیدم که چون مازپرده‌سرای 
حهاندار بگزید در 
بمدان تا بيايد پس ما دمان؛ 
هة اشارا كا ركد 
سواران» سبک» برکشیدند تنگ؛ 


اندر زدند؛ 
سراسر. شد افروخته؛ 
جو نستود را دید بهرام گرد 
ز زین برگرفتش به خم کمند؛ 
همی‌خواست نستود از او زینهار؛ 
چرا ریخت خواهی همی خون من؟ 
فجن مرا تا دوز سین تور 


بهرام چوبینه ٩۷‏ 
چرا دیو چشم تو را خیره کرد؟ 
چو با EE‏ مرآ کوش اسپ» 
کس او را E SE‏ مرد 
چنین کرد کو می خورد از کدوی. 
همی دار در پبیش. تا جو درو.» 
همی کام دل جست و ناکام یافت. 
سپهدار جنگی بزد طبل باز. 
سح اتهان ها( تاره 
بسی. اندر او مسردم نیع درو. 
یکی لشک رگشن خحودکام ره 
زراه نسیشتان. را امدی؟ 
همه جنگ را» دست شسته به خون.) 
نباشد جز از لشکر شهريار. 
پسسیچیدن راه کسردیم رای 
جهانجوي بی ‌تارو بی پود راء 
چو بینم» بر او بر» سرآرم زمان. 
همه گرد بر گرد» لشکر کشید.» 
سپه راء یکایک» به هم بر زدند. 
یکی کشته و دیگری سوخته. 
فان ساره ی درا س 
ببستند بی‌مایه دستش. به بند. 
همی‌گفت ک: «ای نامور شهریارا 
بسبخشای. بر بسختٍ وارون من. 


بسیایم؛ نوم زار درویشس تو.» 


۳۲۰۱۵ 


۳۰۳۵ 


۲۰۳۵ 


۸ نامة باستان 
بدو گفت بهرام: «من چون تو مرد 
نبرم سرت را کەی ایدم 
و ای هاف دی ی 
چو بشید ستود. روی زمین 
وزان بیشه» بهرام شد تابه ری 


ببود و براسود و زانجابرفت؛ 


مر هس ا رده 
که چون تو سواری به جنگ ایدم. 
ز من هرچه دیدی. به خسرو بگوی.) 
نسبوسید و بسیار کرد افترین؛ 
E‏ أن دلیران فرخنده‌پی. 
به نزدیک خاقان» خحرامید تفت. 


نام خسرو برویز به قیصر به بیروزی 
و پاسخ نامه قیصر 


از آن روی. خحسرو بدان رزمگاه 
همه رر مگاهش به تاراج داد 
یکی باره تنیزرو برنشست؛ 
به پیش اندر آمد یکی خارشتان؛ 
نغلتیل در پیس بت دال: به حای؛ 
سم ستنده‌ای تا سرا ر بنده‌ام؛ 
وزان جایگه. شل به پرده‌سرای؛ 
بفرمود تا پیش او شد دبیر؛ 
ی کت داي 
دگ ر گفت ک: «از کردگار جهان» 
سه اذرگ: کشسب أمدم» با ۷ سپاه؛ 
ترات ۹۹ اندر E,‏ به - یه 
جو ندال اک د تک ي 


بیامد که بهرام بد باسپاه. 
سیه را همه بدره و تساج داد. 
میان راء ز بهر پسرستش. ببست. 
ییاده تيود؟ TE‏ کازستان. 
همی‌گفت ک: «ای داور داد و پاک! 
همه کار آن اده داي 
بسه فسرمان دارنده پسوینده‌ام)» 
بسیامد به نزدیک او رهنمای. 
نسبشتند. زو نامه‌ای بر حرير. 
به قبصر نبشت. اندر آن نامه شاه. 
کزاو. دید مردی و بخت و هنر. 
همه ی ددم اندر نهان. 
دوان» پیش باز امدم کینه‌خواه. 
که بر من ببّد جاي پیکار تنگ. 
شم ال دم آتش و دار و گیر. 


گریزان. به 2 E‏ 4 از ايدر رانك 


۳۰۴۰ 


۲۰۵۰ 


همه لشکرش رابه هم بر زدیم؛ 
مە فسرمان یزدان پیروزگر 
تاد نر تسا مته ت مهر شاه؛ 
فرستاده» انامه شهریار» 
جو آن نامه بر خواند قیص ز تخت 
به یزدان» چنین گفت ک: «ای رهنمای! 
تو پپروز کردی مر آن بنده را؛ 
فقاوان ية دروتسن دار داد 
همان نامه را نیز پاسخ نوشت 
سر نامه» کرد از حهاندار باد: 
خداوند ماه و خداوند هور؛ 
(بزرگی و نیک‌اختری زو شناس؛ 
جز از داد و حوبی مکن. در جهان 
یکی تاج کز قیصران یادگار 
یکی خسروی طوق و دو گوشوار؛ 
دک هی روا دیاز سود 
ص-سلیبی فرستاد. گوهرنگار؛ 
یکی سبز خفتان به زر بافته؛ 
از ان فیلسوفان رومی. چهار 
جون زان کارها شد به شاه آگهی. 


جو خسرو نگه کرد و نامه بخواند. 
E‏ کفت آن زمتان هبار 


نه ا پرمایه دهمان نود؛ 


بهرام چوبینه ٩٩‏ 
به لشکرگهش اتش اندر زدیم. 
ببندم بر او» نیز راه گذر.» 
فرستادگان و ف راه. 
بل ا در فض مدن 
فرودآمد ان مرد بیدارسخت. 
هسمیشه نوی جاودانه به جای. 
کل وی مرد افگنده را.) 
همان خوردنیهای بسیار داد. 
به‌سان درختی, به باغ بهشت. 
خحداونل پیروزی و فر و داد؛ 
خداوند پیل و خداوند مور؛ 
وز او دار تا زنده‌باشی. سیاس. 
یه تور TEE EE‏ 
و نت ری با کي امه کار 
ییات تسا تایه تکار 
همان دز و ياقوت بسیار بود؛ 
یکی تخت»› پرگوهر شاهوار. 
سر شتسه رر تست اه 
برفتند» باهديه و بانثار. 
ز قیصر» شدس کار بافزهی. 
یر تا دا کے میس هت ان 
همه یاک با هدیه نو شدند. 
El‏ حواسته. در و بماند. 
کوان اف روم گوهرنگارء 
سای ان ان 


w 


9 


۳۰۶۵ 


0¥ 


۳۰/۸۰ 


۰ نامه باستان 


ها سا 
وگر من نپوشم. بیازارد اوی؛ 
وگر پوشم این نامداران همه 
مگرکز پی چیز ترسا اه 
به خسرو» چنین گفت پس رهنمای 
تسوبردین زردشت پیغمبری. 
بسپوشید پس جامه را شهریار؛ 
ببس رفتند رومی و ایرانیان؛ 
کسی کش خرد بود و آن جامه دید 
دگر گفت ک: «این شهریار جهان 


ص 


EOE‏ ۳ اندر این ترسابود؛ 
همسمانا دگرگونه بسندارد اوی؛ 


پک ی شسهریار رمه ۲۰۸۵ 


که اندرمیان چلیپا شدەست!“» 
که:«دین نیست. شاها! به پوشش به پای. 
اك ا هى 
بیاویخت آن تاج گوهرنگار. 
ز هر گونه‌ای مرد اندر میان. 
بمدانست کو رای قیصر گزید. 
همانا که ترسا شد اندر نهان.» 


خشم گرفتن نیاطوس بر بندوی و آشتی دادن 


دگر روز خسرو بیاراست گاه؛ 
نهادند. در گلشن سور. خحوان؛ 
بيامد نياطوس» بارومیان؛ 
چو خحسرو فرودآمد از تخت بان 
خرامید خندان و بر خوان نشست؛ 
جهاندار بکرفت واز نهان؛ 
نیاطوس کان دید بنداخت نان؛ 
همی‌گفت: «واژ و جلیا به‌ همم 
چو بندوی دید آن» بزد پشت دست 
غمی گشت از آن کار خسرو. چو دید؛ 
بنه ی رای کو ی جرد 
ورا بانیاطوس رومی چه‌کار؟ 
سیاطوس از ان حایگه نت تست 


ات4 سس ات هار آن کیانی کلاه. 
چنین گفت پس: «رومیان را بخوان.» 
ین سا له فا باه فتاه عضو ان 
اب جامة روم گوهرنگار. 
بشد نیز بندوی» 0 تا 
به زمزم. همی رای زد با مهان. 
از آشفتگی» باز پس شد ز خوان. 
ز قیصر بوّدبر مسيحا ستم.» 
به خوان بر» به روی جلیپاپرست. 
به رخساره. شد چون گل شنبلید. 
تباید که بی‌داوری می خورد. 
تن خویش راکرد. امروز» خوار.» 
به لشکرگه خویش شد. نیم‌مست. 


ف 


۳۹ 


۳۰۹۵ 


۳۱۰۰ 


۳۱۰۵ 


بسپوشید رومی زره رزم راء 
سواران رومی؛ همه جنگجوی. 
هم انگه ز لشکر سواری چو باد 
که: «بندوی ناکس چرا پشت دست 
گر او را فرستی به نزدیک من 
ز من. بیش پیچی کنون کز رهی 
چو بشنید خسرو. براشفت و گفت 
کیت و تا کت ماد 
مبادا که دین نیاکان خویش. 
گذارم؛ به دين مسیحا شوم)؛ 
نو تنها. همی کژگیری شمار؛ 
به خسرو. چنین گفت مریم که: «من 
بە من ده سراف راز بندوی را 
او ان سار ارفتر ی توس 
میدقت ای ودرا هران 
همان نیز مریم زن هوشمند 
او ر ا پر در يان 
ندیدی که با شاه قیصر جه کرد 
ز پیوند خویشی و از خواسته 
ز قیصر. شنیدی که خسرو ز دين 
دات کته: دقان ر دی کن 
تو بندوی را سر به آغوش‌گیر؛ 
مده رنج و کردار قیصر به باد؛ 
ز مریم نیاطوس بشنید پند؛ 


بهرام چویینه ۱۰۱ 
ز ببسسهر تبه‌کردن بزم را. 
به درگاه خسرو نهادند روی. 
به خحسرو فرستاد رومی‌نژاد؛ 
زند. بررخ مرد یزدان‌پرست؟ 
وگرنه. بسبین شورش انجمن. 
که جوید همی تخت شاهنشهی.) 
که رن د ردان ارد فت 
E E‏ بح دید E‏ 
گزیده» سرافراز [پاکان] حویش. 
نگیرم» به خوان واژ و ترسا شوم. 
هنر دیدم از رومیان. روز کار!». 
به پای آورم جنگ این انجمن. 
که تارومیان. از پې روی را 
کے اھ کی فک ت 
بەنزدنياطوس» باده سوار. 
که بودی لبانش هميشه به پند. 
بگوی: ”ای بداندیش پرخاشخرا 
زبهر برك وت ونيف 
E SEE‏ از گنج اراسته؟ 
همان فر قیصر ز بُّن» بفکنی. 
بگردد. چو اید به ایران‌زمین؟ 
نپیچد؟ چرا خام‌گویی سخن؟ 
موی اج گفتار ن‌ادلپذیر 
واه سل مس تست ناد ۲ 
نیامّدش گفتار او ناپسند. 


111° 
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۳۱۳۵ 


۳۱۳۰ 


۲ ناما باستان 
جو بندوی را دید. برپای خاست؛ 
بخندید و پرسید و کردش نتثار؛ 
حو خسرو نیاطوس را دید گفت 
نجسته‌ست بندوی جز شور و جنگ؛ 
به تیزی» مده رنج قیصر به باد؛ 
دی من؛ سرانسره پر از کین اوست؛ 
گر او از پې دین. شود زشتگوی. 
نیاطوس گفت: «ای جهاندارشاه! 
تو بسکن به دین نیاکان خویش؛ 


ز گنجور. پرمایه بالای خحواست. 
برفتند هر دو بر شهریار. 
تو گیتی» به ماب مکن تاروتنگ 
کمر بر میان» سوگ راء بسته‌ام. 
زبانم پر از رنج و ئفرین اوست. 
تو از بی‌خرد هوشمندی مجوی.) 
حردمندی» از مست رومی. مخواه. 
خردمند مردم نگردد ز کیش.) 


.د ۰ e ae‏ 1 
بازگشتن نیاطوس و رومیان از ایران نزد قیصر روم 


به خراد برزین بفرمود شاه 
همه لشکر رومیان عرض کُن: 
دو دیوان بده رومیان را» ز گنج؛ 
کسی کو به خلعت سزاوار بود 
BE ONE E‏ 
نسیاطوس را داد جندان کر 
رادار ها تفاس ر حد اس 
هر آن شهرکز روم بستد قباد. 
نیاطوس را داد و بنوشت عهد؛ 
بسرفتند پس رومیان سوي روم. 
E E EET‏ ده سوار 
ES‏ مسا ات | در E‏ 


که: «رَوّ؛ عرضکه ساز و دیوان بخواه. 
هو ل کین که تلم نو سا کم 
به دادن نباید که بینند رنج.) 
کجا روز جنگ از در کار بود 
ز در» اسپ پرمایگان حواستند. 
چه اسپ و پرستار و ززین‌کمر 
برش راز پرمایگان بسرفراشت. 
چه هرمز چه کسری فرخ‌نژاد. 
بر آن جام حنظل. پراگند هن 
تال ۳ ۱۲۷ 
كه ودد ادل و امار 
کو ا اسب 


1۲۵ 


18 


1۵ 
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پیاده. همی‌رفت و دیده پر آب؛ 
چواز FEE‏ زی 
یکی هفته: هي خواند اسا و ا 
سه هشستم افد ۳ 
به آتش» بداد آنچه پذرفته بود؛ 
ز ززین و سیمین گسوهرنگار؛ 
به درویش ب‌خشید گنج درم؛ 
وزان جایگه» E EES‏ 
کجاکشور سورستان بود مرز؛ 
به ایوان که نوشین‌روان کرده بود 
کتیییر تیمها نف سا خی پپاراستند؛ 
بفرمود تاپیش او شد دسیر؛ 
نبستند منشور ات اتان 
بر ان کان بندوی بد کدخدای: 
خراسان سراسر. به گستهم داد؛ 
به هر کار دستور بد بُرزمهر: 
جو بر کام اه یت دنله جرخ 
به منشور بر مهر ززین نهاد؛ 
بق مق ۵ تاد شاور دة 
دگر مسهزخسرو سوي اندیان 
رى EE‏ داد؛ 
به بالوی داد آن زمان شهر چاج؛ 
کلیلٍ در گنجها بسرشمرد؛ 


بسفرمود تاصرکه مهتر بدند 


بهرام چوبینه ۰۳ ۱۰ 
به زردی» دو رخساره جون آفتات. 
تالم ان اشت دیده رحش نایدید. 
هممی‌کشت. بر گرد اتش نزند. 
و نزدیک شد روزگار سده 
سجن هرچه پیش ردان» گفته بود: 
ز دیس نار و از گسوهر شتاهوار. 
نمایل اندر آن بوم و بر کس دژم؛ 
که بردارد از روز شادیش بهر؛ 
کش تا اورا دان ر 
سس 3 روزگار تون نرده بود. - 
مان مسجت زر ت ان 
جهاندار پیروز یزدان‌پرست. 
همان راهبر موب تسیزویر. 
بسه رسسم بزرگان و فر کیان. 
جهاندیده و راد و فرخحنده‌رای. 
ببسفرمود تان و کند رسم و داد. 
دیری حهاندیده خوت چهر. 
ببخسيد دارانکرد و صسطرخ. 
یکی در کف رامبٌرزين نهاد. 
پسرستنده و خضلعت او را سپرد. 
بسفرمود بسردن. به رسم كيان. 
فرستاد منشور» با تخت عاج. 
سراسر به پور تخواره سیرد. 


ببه فرمان خراد E‏ 0 


۲۱ ۵۵ 


117۰ 


1۶۵ 


۳۱۷/۰ 


۳۷۵ 


۴ نامة باستان 


با کی رونده بود کام او ی ؛ 
لک E‏ آن‌کنین که هنگام کار 
همی خجلعت خسروی دادشان؛ 
همسمی‌گشت گویا مُنادیگری: 
که: «ای زیردستان شاه زمین! 
مسجویید کین و مریزید خون؛ 
کیو از تالف بر کے ۱ 
نیابد ستمگاره جز دار جای؛ 
همه پادشاهید بر گنج خویش: 
خورید و دهید آنچه دارید» چچ 
به هر شارشتان در یکی گنج ماست؛ 
به گنجور. گفتيم تاهرکه چیز 
بسیابد خورش, بامداد پگاه؛ 
به پیمان که خواند بر او آفرین 
گر ایدون که زاین‌سان بُوّد پادشا 


بە منشورهابرء نود نام اوی. 
به شاهی. به مرزی فرستادشان. 
خوش اواز و بسیداردل مهتری؛ 
مخوانید کس جر به داد افرین. 
همان رنج آتش. به دیگر سرای. 
کسی کو ندارد. بخواهید نیز. 
ز رنج نیاکان گر از رنج ماست. 
ندارد دهد يوت م و حورد نیز؛ 114۹۰ 
سه من مّی ستاند. ز گنجور شاه 
که کون که | ماخ تاره رس 


ین داز ان شتا نار 


زاری فردوسی از مردن فرزند خویش 


مرا سال بگذشت بر شصت‌وپنج؛ 
مگر بهره گیرم من از پندٍ خویش!؛ 
مرا بسود نوبت؛ برفت آن جوان؛ 
که موش مرا بود؛ بی‌کام من 
ر لها و و دق ا دس کی 
جوان را چو شد سال بر سی‌و هفت› 


نه نیکو بوّد. گر بیازم به گنج. 
براندیشم از مرگ فرزند خویش! ۲۱۹۵ 
ز دردش» منم چون تنی بی‌روان. 
چو یابم» بسه پیغاره بشتابمش. 
جرا رح وی رامش ۱ 
یاه این تیاو ی 
که از پیش من تيز بشتافتی!» 1 
هس وتات کی »سر فت: 


همی‌بود همواره با من درشت؛ 
برفت و عم و رنجش ایدر بماند؛ 
کنون او سوی روشنایی رسید؛ 
ا ا و تسار ور ار 
هم‌مانا» مرا چشم دارد همی ؛ 
ورا سال سی ند؛ مرا شصت‌وهفت؛ 
وی اندر شتاب و من اندر درنگ؛ 
روان تو دارنده روشن کناد! 
همی‌خواهم از داور کردگار: 
که یکسر ببخشد گناه تو را؛ 


TS 
براشفت و يكباره ىمو د پشت.‎ 
دل و دیدء من به خحون دوا ستاند:‎ 


کزان همرهان. کس هل باز. ۲۲۰۵ 


۰ 


ز دی رآمدن خشم دارد وین : 
نپرسید از این پیر و تنها برفت. 
ز کردارها. تاچه اید به جنگ! 
خرد. پیش جان تو. جوشن کناد! 
ز روزی‌ده پاک پسروردگار 
وتان :کل هراق تاه وا 


داستان بهرام چوبینه با خاقان چين 


کنون. داستانهای دیرینه گوی؛ 
که جون او سوي شهر ترکان رسید؛ 
ی ببیداردل ده‌هزار 
تسر ا نع ادرمن سین اكرول 
چو امد بر تخت خاقان فران 
چو خاقان ورا دید بر پای جست؛ 
بپرسید بسسیارش. از رنج راه؛ 
ا باق شتسه و 
چو بهرام بر تخت سیمین نشست. 
و کت کرای مهتر بافرین! 
تو وات کت از شهریار جهان. 
براساید از رنج. بگزایدش؟ 
کیا دون کے نیرسن من ها 


پان مبرزباارز يارتوام: 


سخنهاي بهرام جوبینه گوی؛ 
به‌نرد دلیر و بزرگان رس 
تابر ا نو وار 
اباهر یکی موبدی ره نمون. 
بر او آفرین کرد و بردش نماز. 
ببوسید و بسترد رویش, به دست. 
ز کار و ز پبیکار شاه و سپاه. 
بسپرسید و راد برزینه را. 
گرفت. [اشناآ/ دست خاقان به دست. 
سسیهدار و سالار رکال و یر ! 
ا کی مهن ان مان 
ت اسان زید. رنج بفزایدش. 
به هر نیک و بد دست گیری مرا 
به هر نیک و بد. دستیار توام؛ 


۳۳۰ 


TTI 


۲۰ 


۲۵ 


۶ نامه باستان 
وگر هیچ رنج ایدت. بگذرم؛ 
گر ایدون که باشی تو همداستان. 
بدو گفت خاقان که: «ای سرفراز! 
بدارم تو راء همچو پیوند خویش؛ 
همه بوم بامن بدین باورند 
تور بر سران» سرفرازی دهم؛ 
بر این نیز بهرام سوگند خواست؛ 
بدو گفت خاقان: «به برتر خحدای 
کته تسا زنده‌ام ویسژه‌یار توام؛ 
ادا یی ی انش ان فان اب نله 
پبرستنده و پسوشش و خوردی؛ 
ز ززین و سیمین که آید به کار؛ 
فرستاد خاقان به نزدیی اوی؛ 
به چوگان و مجلس» به دشت شکار 
براین‌گونه بر» بود خاقان چین؛ 
یکی نامداری که بد یار اوی» 
از او مه به گوهر مَقاتوره نام 
به شبگی نزديک خاقان شدی؛ 
بسر آن مسان که کهتر کند آفرین» 
همم انگه ز دیستار بسردی هسزار 
همسمی‌دید بسهرام یک‌چند گاه؛ 
بخندید یک روز و گفت: «ای بلند! 
به هر بامدادی به هنگام بان 
بسبخشیّش وگر بیستگانی بوّد 
بدو گفت خاقان که: «أيين ما 


زمین راء سراسر به پی بشپرم. 
از ایدر» شوم سوی هندوستان.» 
ب‌دین روز. هرگز مبادت نیازا 
چه پیوند؟ برتر ز فرزند خویش. 
اه که E OE OEE‏ 
هم از مهتران بی‌نیازی دهم.) 
زیان بود بر جان او؛ بند خواست. 
RE E EEE‏ 
به هر نیک و بد» غمگسار توام.» 
ز هر گونه‌ای. جامه‌ها خواستند؛ 
ز چیزی که بایست. گستردنی. 
ز دیس با و از گوهر شاهوان 
درخحشنده شد جان تاريي اوی. 
نرفتی مگر کو بدی غمگسار. 
ف اا بهرام را آفرین. 
به رزم اندرون دستبُردار او ی 
که خاقان از او یافتی نام و کام 
دو لب را به انگشتِ خود بر زدی. 
بر آن نامبردار سار جین. 
ز گنج یا 
هه ی کی وکا 
نوی بر مهان جهان ارجمند. 
اس ی ا يراهن 
همه بسهر او زر کان رد 
چنین است و آفروزش دين ما 


۲۳۳۰ 


0۵ 


۲۳۴۰ 


۳۳۴۵ 


۳۵۰ 


که از ها هر آن‌کس که نی تو ست 
چو خواهد فزونی نداریم باز؛ 
فزونی مر او راست بر ماکنون؛ 
چو زو بازگیرم بجوشد سپاه؛ 
جهانجوی گفت: «ای سر انجمن ! 
چ تشد جا از بدا و کرو 
اگرزو ره‌انم تو راء شایدت 
بدو گفت خاقان که: «فرمان تو راست؛ 
فا کر وان رهانید از آوی» 
بدوگفت بهرام ک: «اکنون پگاه 
مخند و بر او هیچ اغ چشم؛ 
کت | نوش و سامل یاوه 
جهاندار خضاقان بدو ننگرید؛ 
ز خاقان. مَقاتوره امد به خشم؛ 
به خاقان. چنین گفت ک: «ای نامدار! 
سنا این هت یار 
بکوشد همی تابییچی ز داد؛ 
بدو گفت بهرام ک: «ای جنگجوی! 
چو خاقان برد راه و فرمان من. 
نمانم که ایی تو هر بامداد؛ 
بر آن نِه که هستی تو سیصد سوار؛ 
رة كه بسا ها :كاه 
ممقاتوره بشنید گفتار اوی؛ 
به خشم و به تندی» بیازید چنگ؛ 
به بهرام. گفت: «آین نشان من است؛ 


پهرام چوبینه ۱۰:۷ 
ببه هنگام ا ی 
هم ار] از ورزد. به راه نیاز. 
به دینار» خوانیم بر وی فسون. 
ز لشکر. شود روز روشن سیاه.) 
تو کردی ورا چیره بر خویشتن. 
نان را ببه کهتر نباید سپرد. 
اويه آزرم او ببایدت؟» 
بدین آرزوء رای و پیمان تو راست. 
ر اوه باش همه گفت‌وگوی.» 
چو آید مقاتوره. دینازخواه 
مده پاسخش؛ گر دهی» جز به خشم.) 
یامد مقاتوره» دینازخواه. 
نه گفتار آن رک جنگی شنید. 
چرا گشتم امروز. پیش تو. خوار؟ 
ك سا ین فر با ارسي 
سياه تو را داد خواهد به باد.) 
چرا تیز گشتی. بدین گفت‌وگوی؟ 
خرد را نسپیچد ز پسیمان من. 
اسان دهی گنج او را به باد. 
به رزم اندرون شیر جویی شکار 
به خروار» دینار خواهی ز شاه.» 
شیاتن یکی و آوش: 
ز ترکش, برآورد تیری خحدنگ. 


به رزم اندرون ترجمان من انت 


۲۲۵۵ 


۳۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


۲۳۷۰ 


۳۳۷۵ 


۸ نامه باستان 
جو فردا بیایی بدین بارگاه. 
ناو دادو تفن تو را تسا دار 


مَقاتوره از پیش خافان برفت؛ 


همی دار پسیکان مارا نگاه.) 
اا وو نا کے ا ةو 


کشته شدن مقاتوره به دست بهرام چوبینه 


حو شب دامن تیره اندر کشید؛ 
مَقاتوره پوشید خفتان جنگ؛ 
چو بهرام بشنید» بالای خواست؛ 
گزیدند جایی که هرگز پلنگ» 
جو خاقان شنید این سخن برنشست؛ 
تدان کار تا رات 3و شين اسان : 
مفاتوره. چون شد به دشت نبرد. 
ببهبهرام گردنکش آواز داد 
تو یازی» بدین جنگ بر» پیش دست 
بدو گفت بهرام: و 
مقاتوره کرد از جهاندار یاد؛ 
زه و تیر بگرفت. شادان» به دست؛ 
بزدبرکمرگاه مرد سوار؛ 
زمانی هممی‌بود بهرام دیر؛ 
مفاتوره را ۱ 
بدو گفت بهرام ک: «ای جنگجوی! 
تو گفتی سخن؛ باش و پاسخ شنوا 
نگە کرد جوشن‌گذاری خحدنگ 


بسزد. بر ميان سوار دلير؛ 


سپیده ز کسوه سیه بردمید 
بیامد. یکی تیغ توری به چنگ. 
همان جوشن روا راف واس 
برا کے یاب ننهاد جنگ. 
برفتند تسرکان فار ست 
که را رت خواهد امد زمان! 
ز هامون به ابر او اود نة 
که: «اکنون» ز مردی جه داری به یاد؟ 
وک سرد( ر اا 
که تین نی ام تن برع 
تردن ن ونوا 
چو شد غرق پیکانش, بگشاد شست. 
میت فا امس غار 
که تا شد مقاتوره از جنگ سیر. 
خروشید و برگشت از آن رزمگاه. 
نکشستی مرا؛ سوي خرگه. مپوی. 
اى زنده مانی. برو.) 
که آهن شدی پیش او موم‌رنگ. 
سپهبد شد از رزم و تیمار سیر. 


۳۳۸۰ 


۳۳۸۵ 


۳۳۹۰ 


۹0 


مقاتوره جون جنگ را برنشست. 
به روی اندر امد. دو دیده پر آب؛ 
چو خسته شد از تیر» بر زین بماند؛ 
به خحاقان» چنین گفت ک: «ای کامجوی! 
بدو گفت خحاقان که: «بهتر ببین 
بدو گفت بهرام ک: ای برمنش! 
مدو ارم سافان لئ 
ورا بسته و کشته دیسدند. خوار؛ 
بخنديد خافان. به دل در. نهان؛ 
پراندیشه شد؛ تا به ایوان رسید؛ 
سلیح و درم خواست و اسپ و رهی ؛ 
زدیاارو ازگوهر شاهوار؛ 


فرستاده از پیش خاقان رد 


بهرام چوبیته ۱١۹‏ 
[به 2 دو پایش به زین بر بیست. 
همان زین توری شدش جای خواب. 
همی کوزکن خواهد این نامجوی.» 
[مگر] زنده خفته‌ست. بر پشت زین!» 
که او خفت. بر اسب توری‌نژاد!» 
E E CTE EE‏ 
پاي وده ازگردش روزگار. 
کلاهش» ز شادی» به کیوان رسید. 
همان تاج و هم 7 تخت شاهنشه ¢ 


کشتن دد دختر خاقان را 


چو چندی برآمد بر این روزگار 
چنان بد که در کوه چین آن زمان 
ددی بود مهترز اسپی. به تن؛ 
تنش زرد و گوش و دهانش سیاه؛ 
دو چنگش به کردار چنگ هزیر؛ 
همی سنگ را درکشیدی. به دم؛ 
ورا کت یرم مى خواندد 
یکی دختری داشت خاقان جو ماه 
دو لب سرخ و بینی چو میخ درم؛ 


شب و روز اسایش آموزگار 
دد و دام دى فول از تین 
به سر بر» دو گیسو سیه چون رسن. 
ندیدی کس او ر؛ مگر گرمگاه. 
خروشش همی برگذشتی ز ابر. 
تسیل روز از اف نت دلجران: دزم 
ز رنجش. همه بوم در ماندند. 
| سر فاه وارد وزات ماه 
دو بیجاده خندان و راس درم 


۲۳۰۰ 


۲۳۰۵ 


۳۳۰ 


۳۳۱۵ 


۳۳۲۰ 


۰( نامه باستان 

بر ان دخت. لرزان بدی باب و مام» 
جنان بد که روزی بیامد به دشت؛ 
جهاندار خاقان. ز بهر شکار 
همان نیز خاتون به کاخ اندرون 
بشد دخترش تابدان مرغزار 
چو آن شیرکپی ز کوهش بدید. 
به یک دم شد او از حهان در نهان؛ 
چو خاقان شنید آن. سیه کرد روی؛ 
ز دردش همه‌ساله» گریان ندند؛ 
هعمی چاره جستند از آن ازدها 
چو بهرام جنگ مَقاتوره کرد؛ 
همی‌رفت خاتون به دیدار او ی ؛ 
چنان بد که یک روز دیدش سوار؛ 
فاص رن 
بیرسید خاتون که: «این مرد کیست 
لو کت کم که یری ز کام؛ 
اه اشبر ال کي جندگه. شاه بود؛ 
ترا حوان‌دند بسهرام گرد؛ 
ول تابیامد از ایران e‏ 
خداوند خواند همی مهترش؛ 
بدو گفت خاتون که: «بافر اوی 
یکی ارزو زو بسخواهم درست. 
بخواهد مگر ز آژدها کین من؛ 
شاه مین کیت ۱ اک ات E‏ 


اگر تسافتی بر سرش آفتاب. 
همی گرد آن مرغزاران بگشت. 
به دشتی دگر بود از ان مرغزار. 
همی رای زد. با یکی رهنمون. 
ابا دنت تران و مسی و هبیکسار, 
فرودآمد؛ او را بەدم درگ : 
سر آمد» بر آن خوث‌چهره. جهان. 
همان زا فوسن تسین چم کل هون. 
چو برآتش تیزء بریان بدند. 
که تا چین کی آید ز چنگش رها 
وزآن مرد جنگی برآوژد گرد 
به هرکس» همی گفت کردار اوی. 
از ایران» همان نيز» صد نامدار. 
م را ابرا با رهنمون. 
که بابرزو با فره ایزدیست؟» 
که بهرام یل را ندانی, به نام. 
سرتاج او برتر از ماه بود. 
که ی نام مردی ببرد. 
بلرزد همی زیر اسپش زمین. 
ى 
زد گر بنازيم در پر اوی. 
جو خاقان نگردد بدان کار [زشت]. 
شنر آي دود درد و تفرین من!» 
بخواند بر او مهتر راستان. 


۳۳۳۵ 


۳۳۳۵ 


۲۳۴۰ 


۳۳۳۵ 


همم تخت ۳ یی حاقان رسد ؟؛ 
بدو گفت خاقان که: «عاری نود 
همی شیر کپی خورد دخترم؛ 
E E‏ کان اژدهاي درم 
اک د یر شاه نامی نود 
بدو گفت خاتون که: «من کین خویش» 
E CEE EE‏ نیز روز دراز؛ 
نان بد اا یکنی سور کره؛ 
چو خاتون پس پرده آوا شید 
فراواش بسود و کرد افرین 
یکی ارزو خواهم از شهریار 
بدو گفت بهرام: «فرمان توراست؛ 
بدو گفت خاتون ک: «از ابدر نه دور 
جوانان چین. اندر آن مرغزار 
ران کو و ضارا کے ار دهناست 
یکی دخترم بد. ز خاقان چین. 
اهل ز کوه» آزدهمای دزم 
کنون هر بهاری بدان مرغزار 
بدين شهر ما در جوانی نماند؛ 


بهرام چوبینه ۱۱۱ 
ز تیمار آن وتر ار اف شد 
یکایک. بگفت آنچه دید و شنید. 
به جایی که چون من سواری بوّد. 
بگوییم و نسنگی شود گوهرم. 
همین کشتواه اه رب‌اید. به دم. 
همان شاه را جان گرامی نود.» 
بگویم؟ را مگر کام من !) 
کل ان کر هر کن هی داش را 
جهان راء بر آن سور پر [شور] کرد. 
چو آملش, بر تخت سیمین نشاند. 
بشد نیز و بهرام یل را بدید. 
که: «آباد ای و 
كە باشد بر آن ارزو کامگار.» 
بر این ارزو کام و پیمان توراست.» 
یکی مرغزار است. زيباي سور. 
یکی جشن سازند. گاه بهار. 
یکی کسوه بینی سیه‌تر ز قار. 
که این کشور چین از او در بلاست. 
در ت تام تلد ال هجي 
که حورشید کردی بر او آفرین. 
چو خاقان به نخچیر شد. با سپاه. 
كار بسهار مرا او به دم. 
نان هم بیاید. ز بهر شکار. 
ا ار عا تسا اه 


۵° 


۳۲۳۵۵ 


۳۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


۳۳۷/۰ 
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تا نم ار پى مت کر تاک 
سواران جنگی و مردان کار 
سر از دور بینند چنگال اوی. 
بغرد؛ بسدزد دل مسرد جنگ؛ 
کی اندر ندرد شدن پیش اوی. 
EE‏ بهرام: دا یگاه» 
به نیروی یزدان که او داد زور: 
بسپردازم از آژدها جشنگاه 


برانگیخت. زاین بوم آباد. خاک. 
تشن تا ن ار ان ماهتا 
بر و پشت و گوش و سر و یال اوی. 
مر او راء چه شیر و چه پیل و نهنگ. ۲۳۷۵ 
چو گیرد شمار کم و بیش او ی.) 
بيايم؛ ببینم من آن سه 
تالآ EE‏ ماه و هور 
چو شبگیر مارا نمایند راه. 


کشته شدن شیرکټی به دست بهرام چوبینه 


جو یال اسان اهار هة ماه؛ 
O SS O E EE‏ 
چو پیدا شد آن فر خورشیډ زرد؛ 
کمند و کمان برد و [هشت] جوبه تیر؛ 
E‏ آمد به نزدیک آن EE‏ 
بر آن شیر کپّی چو نزدیک شد. 
میان اندر آن کوه خارا ببست. 
کمان را ب‌مالید و بر زه نهاد؛ 
چو بر آژدها بر شدی موی تر 
شد آن شیرکبی به چشمه درون؛ 
تا فش دشن آ س و 
کمان را ب‌مالید بسهرام گرد؛ 
هیانک ان O EE‏ 
ای ی تا شین داتس 


در تیر بهرام زد. بر سرش؛ 


ا سیاه. ۲۳۸۰ 
اق کته ان ان از 
ببپیچید زلف شب لازژورد. 
گرامی‌تنش را به یزدان سپرد. 
بک نیزه. دوشاخ نخچیرگیر. 
بفرمود تا بازگردد گروه. ۲۳۸۵ 
توگفتی بر او کوه تاریک شد. 
خم کمند؛ از بر زیین تت 
زیزدان نیکئ‌دهش» کرد یاد. 
نبودی بر او تیر کس کارگر. 
بغلتید و برخاست و امد برون. ۲۳۹۰ 
همی آتش. از کوه خارا» بجست. 
به تین از هوا روشنایی ببرد. 
که بسهرام را اندرازد به دم. 
دل شیر کپّی شد از جنگ سیر 


فروریخت چون آب خون. از برش. ۲۲۹۵ 


سيوم نير و چارم بزد بر دهانش 
آهمان پنجمین زد وراء بر شکم؛ 
به هفتم بزد [نیز] بر چنگ اوی؛ 
به هشتم فان مت نار کمن 
زد نیزه‌ای بر ميان دده 
وزان پس» به شمشیر یازید مرد؛ 
سر از تنش بُبْرید و بفگند. خوار؛ 
بەنزدیک خاقان خرامید» شاد؛ 
از آن بیشه خاقان و خاتون قت 
گرفتش سپهدار چین در کنار؛ 
چو خاتون بشد؛ دست او بوس داد 
حروشی برآمد. زگردان چین. 
به بهرام بر آفرین خوان‌دند؛ 
چو خاقان چینی به ایوان رسید. 
فرستاد صد بٌدره گنجی درم؛ 
که: «رق پیش بهرام جنگی؛ بگوی 
پس پرده ماك تن ست 
کنون گر بخواهی ز من دخترم» 
تاو فت بهرام ک: دار وو ست 
به بهرام افا مال ۳ 
بفرمود تا پیش او شد وت 
بلق کته کیش که ایران عراست 
را جین. هی اه 
جز از داد و خوزد و شکارش نبود؛ 


سور ااا سس و سره هر از 


بهرام چوبینه ۱۱۳ 
که بردوخت بر هم دهان و زبانش. 
ششم راء از او دور شد زور و دم.] 
همی دید سیروی و اهمنگ اوی. 
بجست از بر کوهسار بلند. 
که تسا چک ارا به تشون ارد 
نن آژدها را به دونيم کرد. 
وزان پس ۰ فرودامد از کوهسار. 
سخنهای کپی» همی‌کرد یاد. 
دنان و دمان» تاسر كوه تفت. 
وزآن پس» ورا خواندی شهریار. 
برفتند گردان خحاقان‌نژاد. 
که او ی و 
بسی زر و کون بر افشاندند. 
فسرستاده‌ای مسهربان برگزید. 
همان بتّرده و جامه و بیش و کم. 
که: "نزدیک ماء یافتی آب روی. 
که بر تارزي بانوان افسر است. 
سپارم به تو لشکر و کشورم.) 
جهاندار بر بندگان پبادشاست.) 
ره و 0 
به بخشش. نگر تا که را درخور است!» 
فراوان كلاه و کمر جحواستند. 
غم گردش روزگارش نبود. 
بسه بسهرام بر داشتندی نیاز. 


۲۴۰۰ 


۴0۵ 


8۴1۰ 


۴1۵ 


۳۳ 
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همه جين هم کف رما بنده‌ایم؛ 


و بهرام و بخشید چجیز؛ 


5 هر بو اندر حجهان. زنده‌ایسم.) 


بر او بر بسى أفرين بودنيز. 


~2 5 ۰ 
آ گاهی یافتن خسروپرویز از کار بهرام 


جنین. تا خبرها به ایران رسید؛ 
که (بهرام راء یادشاهی و گنج 
پر از درد شد شه» ز تیمار اوی؛ 
همی رای زد. با بزرگان به هم؛ 
شب تیره. فرمود نا میا و 
باه فان میک تاه کرد 
نخست. آفرین کرد بر یک خدای 
برارنده هور و کیوان و ماه؛ 
گزاي ند همرکه جوید بدی؛ 
از اا داي وهم ز ناراستی. 
بتابی» چو گویی که: ” یزدان یکیست؛ 
بیابد» هر آنکس که نیکی بجست؛ 
هر آذکس که او راه یردان گزید. 
تیش او تاه( ساسا 
یکی خرد و بی‌مایه بی‌باب بود؛ 
نهان نیست کردار او, در حهان. 
کس او را نپذرفت کش مایه بود؛ 
به نزد تسو آمد؛ بپَرفیّش؛ 
کشتیی E‏ تب سید ار راشتان) 


ت اداه ورال ر ےل 
از آن تو بیش است. نابرده رنج.) 
دلش گشت پیچان. ز کردار اوی. ۲۴۲۵ 
بسی گفت و انداخت. بر بیش و کم. 
سر ضامه را کرد پیکان تیر. 
تو گفتی که از خنجرش خامه کرد. 
که اوی است:بر نیکوی رهنمای: 
ا a o‏ 
ا ان افق 
ز کی و کو و ان کا 
ورایاروهمتاو انباز نیست. “ 
اد اه اه و 
E‏ ۵:3 ۲۱۲ 
نه مهترشناس و نه پزدان‌شناس. 
پدر برکشیدش که بی‌تاب بود. 
ان بان روصت ن سین 
وگر» در خرد. بسرترین پایه بود. 
جوپرمایگان. دت od‏ ۳۴۴۰ 
نیم من بدین کار همداستان. 


چو این نامه آرند نزديک توء 
کیان سل هارایبای کرده په ك 
وگرنه. فرستم ز ایران سپاه؛ 
جو آن نامه نزدیک خاقان رسید؛ 
فرستاده را گفت: «فردا یگاه 
فاده ا دون اتر شتات 
همی‌بود» تا شمع رخشان بدید؛ 
تسف هک دس وا 
به پاسخ. شتا آفرین تهان؛ 
کرت ان ناما برخواندم؛ 
تو با بندگان گوی از این‌سان سخن؛ 
که که وا سناسیل تسیر ز مد 
همه جين و توران. سراسر مراست؛ 
نیم تسا بدم مرد پیمال‌شکن؟ 
جو من دست بهرام گیرم به دست؛ 
نخواند مرا مردم از آب پاک؛ 
توراگر بزرگی بیفزایدی. 
بر آن نامه بر مُهر بنهاد و گفت 
فرستاده امد به نزدیک شاه 
چو برخواند آن نامه را شهریان 
رادو انتر استان زا ت روا 
هم آن نامه بنمود و برخواندند؛ 
چنین یسافت پاسخ. از ایرانیان 
چنین کارها؛ بر دل اسان مگیر؛ 


شتا تا مهن خرن كار انك جه 


بهرام چوبینه ‏ ۱۱۵ 
پسران‌ديشه کن رای باریی تو. 
فرستی سوي ما وی سودمند؛ 
به توران» کنم روز روشن سیاه.) 
برانگونه گفتار حسرو شنید» 
جو ۳ به دن پاسخ نامه خحواه.» 
بد. زآن سپس. جاي آرام و خواب. 
به درگاه خافان چینی دوید. 
اا خامه و مشک و چینی حریر. 
ز من بنده» بر کردگار جهان.» 
فرستاده را پیش بنشاندم. 
EET E‏ هم 
نه مه را نشانند بر جاي كه. 
ته ھال انی فترهان روانست: 
توبامن چجنین داستانها مزن. 
وزان پس به عهد اندر ارم a‏ 
جز از پاک‌یزدان مرا نیست باک. 
جرد باشدی بیش شایدی.) 
که: «با باد بايد که گردی تو جفت.» 
به یک ماه کمتر» بییمود راه. 
بسپیچید و ترسان شد از روزگار. 
سخنهای خافان. سراسن براند. 
خر کال اتب E‏ دزم تسا E‏ 
که: «ای فر و أورَند و تاج و کیان! 
یکی رای زن با خردمند پیر. 
مکن تیره آن شمع فر كهُن. 


۲۳۳۵ 


۳۲۳۵۰ 


۴۵۵ 


۳۴۶۰ 


۴۶۵ 


۶_ ناما باستان 

گزین کن از ایران یکی مرد پیر: 
بگوید که بهرام. روز نخست. 
همی‌بود؛ تا کار او گشت راست؛ 
خو شکور نکردد نه یک :شاه کار ؟ 
حو بهرام داماد حافان نود 
به چربی» سخن گفت باید بسی؛ 


خردمند و گکویا کر و ل 
سخن گوید و رای او بشنود. 
که بود و پس از پهلوانی. چه جست! 
خداوند را زان سیس. بنده خواست. 
ب‌ماند. به سالی برد روزگار. 
از او بد سرودن نه اسان بود 


ا بسا بل کته دا کی 


سياه آراستن خاقان جين 


ر یمه وه 
نتاف دمان پیش خاقان 
شندم که ان ريمن تحدهتر 
سپاهی دلاور ز ین برگزین. 
بگیرم به شمشیر ایران و روم؛ 
به‌ نام توب پاسبانان به شب 
e e CE‏ بدهنر) 
جو من کهتری را ببندم میان. 
چو بشنید خاقان پرانديشه گشت؛ 
بخواند ان کسان را که بودند پیر 
بدیشان. بگفت آنچه بهرام گفت؛ 
جنین یافت پاسخ ز فرزانگان؛ 
که: «کاری‌ست این خوار و دشوار نیز 
ولیکن چو بهرام راند سپاه؛ 
به ایران بسی دوستدارش بوّد؛ 


براید. به بخت تو این کار زود؛ 


کز ایران به خاقان کسی نامه برد 
دو گفت کی ۲« مهتر بأآفرین! 
همی نامه سازد. یک اندر دگر. 
بدان تاتو راگردد ایبران‌زمین. 
تو را شاه خوانم بر آن مرز و بوم. 
به ایران و توران. گشایند لب. 
ای وا راشای سس 
زبن. بركنم تخم ساسانیان.» 
اک تور E‏ 
سخنگوی و دان‌نده و یادگیر. 
همه رازها ا از تفت 
ز خویشان نزدیک و بیگانگان 
که بر تخم ساسان. پر [آید] قفیز؛ 
نمايد سه مرد خردمند راه 
چو خاقان یکی خویش و يارش بوّد؛ 
سخنهای بهرام بايد شنود.» 


۲۴۷۰ 


VQ 


۳۳۸۹۰ 


۳۳۸۵ 


۳۴۹۰ 


و دہ بسنيد خحاقان. و تازه ک ی 
ا برنهادند کر نز ان 
که زیبد. بر آن هر دو تن» مهتری؛ 
به چین مهتری بود» چینوی‌نام؛ 
فرستاد خحاقان؛ یلان را بخواند؛ 
چنین گفت مهتر. بدین هر دو مرد 
گذرهای جیحون بگیرید. پاک؛ 
سپاهی دلاور بسدیشان سپرد: 
EEE E‏ بهرام» کوس؛ 
ز چين روی یکسر به انت ال نهاد. 


بهرام چوبینه ‏ ۱۷۰ 
خاو مووک اا کت 
که: بگزید باید دو مرد جوان. 
همان رنج‌کش باید و لشکری. 
دگر سرکشی بود. زنگوی‌نام. 


به دیوان دینار دادن نشاند. ۲۴۹۵ 


که: «هشیار باشید. روز نبرد. 
ز جیحون. به گردون برآرید حاک.» 
همه نامداران و EE‏ 
€ سین از گرد ETE.‏ 


فرستادن خسرو خراد برزین را به نزد خاقان 
و چاره کردن او از کشتن بهرام چوبینه را 


جو آگاهی امك ن افر 
ای سا اه سر 
بسه شراد رزین. چنین گفت شاه 
یکی. سوي خاقان بی‌مایه پوی؛ 
به ایران و نیران تو داناتری؛ 
در گنج تن جندان گکهر 
که خراد بُرزین در آن. خیره ماند؛ 
جو با هدیه‌ها راخ ر فتاه 
چو نزدیک درگاه خاقان رسید 
بدان تا بگوید که از نزد شاه 
جو بشنید خاقان» بیاراست گاه؛ 


که: «از بیشه بیرون خحرامید گرگ؛ 
کا اسل روشنایی ببرد» 
که: «بگزین» بر این کار بر خانه راه. 
سخن» هرچه دانی که باید. بگوی. 
همان بر زبان بسن تواناتری.» 
ببیاورد و شمشیر و ززین کم 
همیء در نهان نام بزدان بخواند. 
به جیحون. یکی راه دیگر گرفت. 
نگه کرد و گوینده‌ای برگزید؛ 
فرستاده آمسد بسدان بارگاه. 


بسمرمود تحت تحت کی و راه. 


۱۲۵۰ ۰ 


۱۵۰۵ 


۵1۰ 


۸ نامة باستان 
فرستاده چون شد به تنگی فراز 
بدو گفت: «هرگه که فرمان دهی 
بدو گفت خاقان: «به شیرین‌زبان 
یگو ی آن سخنهاکه سود اندر اوست؛ 
چو خراد بُرزين شنید این سخن. 
E TEE‏ وکا و 
که چرخ و زمین و زمان افرید؛ 
یکی چرخ گردنده شد بی‌ستون؛ 
برآن آفرین کو چنین افرید؛ 
تواناو داناو دارسده اوست؛ 
به چرخ اندرون آفتاب آفرید؛ 
توانابی او راست؛ ما بنده‌ايم؛ 
یکی راء دهد تاج و تخت بلند؛ 
۱ هقف E E‏ 
که و مه همه خاک را زاده‌ایم؛ 
ست ارا سے رن 
چنین هم برو تاسر كيقباد؛ 
بر این هم نشان تابه اسفندیار؛ 
ز گیتی» یکی دخمه‌شان بود بهر؛ 
کنون. شاه ایران» به‌تن» خویش توست؛ 
بسه همنگام شاهان با آفرین 
بدين روز موی تا تن که 
ز پیروزگر افرین تو بسادا 
همی‌گفت و خاقان بدو داده گوش. 


به ایران اگر نیز چون تو کس است. 


زب‌ان کرد گویا و بردش نماز. 
تةك ان ت كاد رهی.) 


دل ر تسیر ي جوان. ۲۵۱۵ 


سخن گفته مغز است و ناگفته بوست.) 
اناو اراد تور کسسا ره 
واتار و سانران انين 
جرانه» به فرمانش اندر نه جون. 
پساند اسسمان و زمسین آفسرید. 
هر هرا تا نو وت 
شب و روز و آرام و خواب افرید. 
همه راسستیهاش گوینده‌ايم. 
یکی را کنل بنده و مستمند. 
نداند کس این جز جهان‌آفرین. 
به بیچاره» تن مرگ را داده‌ایم. 
جهاندار تهمورث بافرین؛ 
همان نامداران که داریم باد؛ 
چو کیخسرو و رستم نامدار. 
چشیدند. بر جاي تریاک, زهر. 
همان شادو غمگین به کم بیش توست. 
پیدرمادرش بود خافان جین. 
همه کار یر دنک ال اه شتا 
اا را 
یر یت د دار قروا 
ات ا او بس است.» 


۲۵۲۰ 


ها ۱ ها ۲ 


۳۵۳۰ 


۲۵۲۵ 


پبرآن‌گاه. جایی بپرداهتش؛ 
به فرمان او همدیه‌ها پیش برد؛ 
بدو گفت خاقان که: «بی‌خواسته 
گر از من پذیرفت خواهی تو چجیز 
وگرنه. تو از هدیه روشن‌تری؛ 
یکی جای خرم بپرداختند؛ 
به خوان و شکار و به بزم و به می. 
همی‌جست و روزیش خالی بیافت؛ 
بدو گفت: «بهرام بدگوهر است؛ 
فروشد جهاندیدگان را به جیز؛ 
وراه رمز تاجور بركشيد؛ 
ندانست کس» در جهان» نام اوی؛ 
اگرباتو بسیار خوبی کند. 
چنان هم که با شاه ایران شکست. 
ی اراس ره فیک شاه 
از آن پس» همه چین و ایران توراست؛ 
چو خاقان شنید این سخن. خیره گشت؛ 
بدو گفت: «از این‌سان سخنها. مگوی؛ 
نیم من بداندیش و پیمانشکن! 
چو بشید خراد بُرزین سخن. 
(چو بهرام دادش به ایران امید 
جو امّید خاقان بر او تیره گشت. 
همی‌جست تا کیست نزديک اوی 
کے یه و ف 
سخنهاي خسرو بر او یاد کرد؛ 


بهرام چوبینه ۱۱٩‏ 
یکایک. به گنجور او برشمرد. 
ادیو اتر هان کا ةا 
بگو تاپذیرم من این چیز نیز؛ 
به دانندگان جهان. افسری.» 
ز هر گونه‌ای جامه‌ها ساختند. 
به نزدیک خاقان کدی نیک‌پی. 
هه وتە فان اندر متا مت 
از ام رمن بدکنش بدتر است. 
که آن چیزگفتن نیرزد. به نیز. 
به ارجش. ز خورشید برتر کشید. 
ز گیتی برآمد همه کام اوی. 
به فرجام پیمان تو بشک ند 
ا رو تیه و تایه وان ت 
سر شاه ایران براری به ماه. 
تفت که ها کی کت هراس 
دو چشمش. ز دیدار او تیره گشت. 
که تیره کنی. نزد ما. آب‌روی. 
ECE ETE.‏ ی لد کف 
بدانست كان کار او شد کهن؛ 
تش میم هن سره ماه سین 
به بیچارگی. سوي خاتون گذشت. 
که روشن کند جان تاریی اوی! 
E‏ اه تست من کم 


دل مرد بسی نن › بدان» ادد 


۳۵۴۰ 


۳۱۵۳۵ 


۳۵۰ 


۲۵۵۵ 


۳۵۶۰ 


۰ " نامة باستان 

دو فت اتون راد س کر 
چنین گفت. با چاره‌گر» کدخدای 
که بهرام جوبینه داماد اوست؛ 
تو مردی دبیری؛ یکی چاره ساز؛ 
چو خراه بُرزین شنید این سخن. 
تک ان و 
همه پوستین بود [یوشیدنیش]؛ 
[مَقاتوره چون گشت کشته به زار 
E‏ را دل. از درد. حوشان بدی؛ 
به تن نیز» خویش مفاتوره بود؛ 
همیشه» به دل» داشتی کین اوی؛ 
فرستاد تاد و او را بخوانل؛ 
ت اورا درم 5 ار 3ا9 
چو بر خوان نشستی. ورا خواندی؛ 
پبرانديشه بد مرد بسیازدان: 
همان پیش خاقان» به روز و به شب 
چنین گفت. با مهتر آن مرد پیر 
ااي در پسرشکیت هره ندی؛ 
یکی تاج نو بودیی» بر سرش؛ 
بدو گفت کِ: (اين دانشم نیز هست؛ 
تیان پیش خانون. دوان. کدخدای؛ 
بدو گفت: «شادان زی و نوش خور؛ 
بسیامد؛ به خراد بُرزین بگفت 
برّو. پیش او؛ نام خود را مگوی؛ 
به نزدیکی خاتون؛ شد آن جاره‌گر؛ 


بنود؛ تا شوم بر درش بر دبیر؟» 
ان ارم ای نیاید به حای؛ 
وز اوی است بهرام را مغز و پوست. ۲۵۶۵ 
و ریسا ای رای 
نه سر دید تیمار او را نه بن. 
کته تج عال: ۱:2 د شتا و ورن 
ز کشک و ز ارزن. بدی [خوردنیش]. 
ا دست بهرام آن روزگار. ۲۵۷۰ 
شب و روز از غم» خروشان بدی. 
دلش بد. ز بهرام» پر درد و دود. 
زبان را نسبستی, ز نفرین اوی.] 
سو ان تارکفت هی از 
همان پوشش و خورد بسیار داد. ۲۵۷۵ 
ن شاف ار i E‏ 
شکیبادل و زیرک وکاردان. 
چو رفتی» همی‌داشتی بسته لب. 
که: «جون تو سرافراز مردی دب 
واشت ا5ر ر تال ۲۵/۱۸۳6 
به‌ویژه که بیمار شد دخترش.) 
چو گویی» بسایم بر این کار E‏ 
که: «دانا پزشکی تو ا سل ای 
بیارش؛ مخار» اندر این كار» سر.» 
که: «این راز باید که داری نهفت. ۲۵۸۵ 
پزشکی کن از خویشتن. تازه‌روی.» 
تبه دید بیمار او را جگکر. 


E E‏ ار او دوه 
کجاتره‌گر کاشنی خواندش؛ 
به فرمان یزدان. جو شد هفت روز 
بیاوزد دینار خاتون ز گنج؛ 
بدو گفت ک: «این ناسَزاوار جیز 


جين داد پاسخ که: (این را بدار؛ 


بهرام چوبینه ۱۲١‏ 


همان سره جسویبار آورند. 
تیش خواست کز مغز بنشاندش. 
شد آن دخت چون ماء گیتی‌فروز. 
یکی بدره و تای زربفت پنج. 
بگیر و بخواه آنچه بایدت نیز 
بخواهم هرانگه که اید به کار.» 


فرستادن خراد برزین قلون را به نزد بهرام چوبینه 


وزان روی. بهرام شد تابه مرو؛ 
کس آمد به خاقان که: «از ترک و چین. 
که آگاهی مابه خسرو رود؛ 
متا ون کی کے ونر سین 
شود تا میانش کنم بر دو نیم؛ 
همی‌بود خراد ُرزین سه ماه؛ 
ی E E‏ 
بدو گفت روزی که: «(کس» در جهان. 
ونان جو و ارزن و پوستین 
کنون. خوردنیهات نان و بره؛ 
چنان بود. یک‌چند و اکنون چنین؛ 
کنون. روزگار تو بر سر گذشت؛ 
تکتیی ان دارم توا و6 نها E‏ 
ستانم یکی مُهر خاقان جین؛ 
به نزدیی بهرام. بايد شدن؛ 
ی ی 
نگه دار از آن ماه بسهرام‌روز؛ 


بیاراست لشکر. چو پر تدرو. 
مسمان تاکس آید به ایرال‌زمین) 
ورا» زان سخن» هدیه نو بود.) 
که: «بی‌مُهر ما کس به ایران‌زمین 
به یزدان که نفرو شم او را به سسیم.) 
د اس انس راز هت را تاه 
تر آن تافر ااه و اد 
EE e EE E E‏ 
فراوان بجستی» ز هر در به چین. 
همان پوششت جامه‌های 0 
چه نفرین شنیدی و چه آفرین. 
بسی روز و شب دیدی و کوه و دشت. 
اگر بخت یابی اگر تیره خاک. 
چنان رو که اندر نوردی زمین. 
به مَروّت. فراوان بباید دن. 
یکی کازد بستان و بنوژد راه. 


۳۵۰ 


۳۵۹۵ 


۳۶ 


۲۶۰۵ 


۶1۰ 


۲ نامه باستان 

وی آن روز را شوم دارد. به فال؛ 
ر خواهد که انبوه باشد برش؛ 
جنین گوی ک: " از دخحت خاتون» پيام 
همان کار 2 در | پیت هه 
چو نزدیک جوبینه ایی فران 
مرا گفت: ” چون راز گویی به گوش. 
چو گوید: "چه راز است؟ با من بگوی.* 
سزن کارد و ناش سراسر بدر؟ 
شیم آن‌کش که اواز آو تست ده 
یکی سوي فرش و یکی سوي گنج؛ 
وگر حود کلت حهاند بده‌ای ؛ 
هممانا بسه توکس نیردازدی 
PE PEE EEE.‏ 
فدای تو باداتن و جان من! 
چو بشید خراد برزین. دوید 
و کک «امد که ارزوی؛ 
یکی مه بستان ز خاقان مرا؛ 
بدو گفت خاتون که: «حفته‌ست. مست؛ 
کیل اندر رما یر تکیت بهاد؟ 


تین وای کرد مرد د 


کے داشته‌ستیم» بسیار سال. 
به ديباي چینی» بپوشد سرش. 
رسانم» بدين مهتر شادکام." 
همی دار؛ تا خواندت» بک‌تنه. 
چنین گوی ک: آن دختر سرفراز 
مس e‏ 
تو بشتاب و نزدیک بهرام پوی. 
وزان پس بجَه, گر بیابی گذر. 
ز پیش سپهند. به آخور دود؛ 
ار به روي نو رسح؛ 
همه نیک و بدها پسندیده‌ای. 
نی سا کم تن بارنی: 
جار ا و داد مها 
همان. از جهان نیز. بهری دهد.) 
که: «اکنون. تباید مرارهنمون. 
به بیچارگی. چند خواهم کشید؟ 
به بیچارگی, بر تو بد نان من.» 
از ان خانه؛ تا پیش خاتون رسید. 
بگویم تو راء ای زن نیکخوی! 
سَزد گر گشاده کنی پاي من. 
جنان دان که بخشیده‌ای جان مرا.» 
مگر گل نهم بر نگینش. به دست.) 
اما بدان مرد جوینده داد. 


۲۶1۵ 


F1 


۳۶۳۵ 


۳۶2۳۰ 


بهرام چوبینه ۱۲۳۳ 


کشته شدن بهرام چوبین به دست قلون 


قلون بستد آن مُهر و همچون تذرو. 
همی ‌بود؛ تاروزبهرام شود؟ 
به خانه درون بود» با یک رهی؛ 
قلون رفت تنها به درگاه اوی؛ 
(من از دخت خاتون فرستاده‌ام؛ 
E PEG‏ نزن تار سا 
زبهرورا. از در بستن است؛ 
کا تا وتان یام 
تل پسرده‌دار گرامی. دوان 
چنین گفت ک: «امد کے اا 
همی‌گوید: ”از دخت خاقان» پیام 
یی یک بهرام ک: (او را بگوی 
تیاه قلون تابه نزدیک در؛ 
ela‏ 
قلون گفت: «شاها! پيام است و بس! 
بدوگفت: «زود اندر آی و بگوی 
]لون رفت. باکازد فان اسر 
قلون رفت تاراز گوید به گوش؛ 
چو بهرام گفت: «آه!»» مردم ز راه 
خن کت کاو را کیرد زود 
سرفتند هركي که بد در سراق؛ 
همه کته آن زو EE‏ ات هت 
مم حورد نبا و اة لت 
چنین. تا شکسته شدش دست و پای؛ 


بیامد. ز شهر کشان. تابه مرو. 
که بهرام را ان نه پدرام بود. 
نهاده برش نارو سیب بهی. 
به دربان» چنین گفت ک: «ای نامجوی! 
نه جنگی کسی‌ام نه ازاده‌ام. 
بسدان تسابگويم بدین پادشا. 
ان يمارو اس اف 
بدان تاجور مسهتر نسیکنام.» 
ج ا در خحانه یهلوان. 
فرستاده و سوستینی ا 
رسبانم بدين مهتر نیکنام. (٤‏ 
که: "هم زان در انه مان رو 
ز اف در خانه بنمود سسر. 
تلو کفت :۳ کرو تام دار ی ار 
E E‏ 
به گوشم» نهانی؛ بهانه مجوی.» 
اوا شتا کت و کاس 
بزد دشنه؛ وز خانه. برشد روس 
برفتند» پویان. به نزدیک شاه. 
بسیرسید زو تاکه راهش نمود!) 
ر ا نا ساخن: 
به سیلی و مشتش» همی‌کوفتند. 
از آن نسسیماروز تسانسیم‌شب. 


۶0۵ 


۳۶۴۰ 


۳۶۳۵ 


۱۶۸۵۰ 


۲۶۵۵ 


۴ نامة باستان 

به نسزدیک بهرام باز آمدند؛ 
همی‌رفت خون. از تن خسته‌مرد» 
بیامد. هم اندر زمان. خواهرش؛ 
نهاد ان سر خسته را بر کنار؛ 
هممی‌گفت: «[زارا] سوار یحور 
که برد این ستون جهان راز جای؟ 
لا ای سار نةا 
یروت ی هی ان مرت 
لا ای بسرآورده كوو بسلندا 
که کند این‌چنین سبز سرو سهی؟ 
که اند این زرف دریاء به خاک؟ 
غریبیم و تنها و بی‌دوست و يار؛ 
هعمی‌گفتم ”ای مسهتر انجمن! 
که از تخم ساسان اگر دختری 
م زان بان ت 
س هدار نشند ند ا 
براین کرده‌ها بر» پشیمان بری؛ 
E‏ امس تن اند نکر ری 
جو آن خحسته بشنید گفتار اوی؛ 
به ناخن رخان خسته و کنده‌موی» 
به زاری و سستی. زبان برگشاد؛ 
ز پندت نبد هیچ مانیده جیز؛ 
همی پندبر من نبد کارگر 
سبد خسروی برتر از جمشید 
بگشت او به گفتار دیوان ز راه؛ 


و انس ا ب 
لبان پر زباد و رخان لاژورد. 
همه پاک برکند موی از سرش. 
همی‌کرد با خویشتن کارزار. 
کزاو بیشه بگذاشتی نره‌شیرا 
بر انديشه بد که بد رهنمای؟ 
جهانگیر و ناباک و شیراوزنا! 
ز دریای [خو ش آب], بيخت که کند؟ 
که افگند. خحوارء این کلاه مهی؟ 
که افگند کوه روان. در مغاک؟ 
به شهر کسان در بمانديم خوار. 
که: -شاخ وفاداری. از تن مکن؛ 
مان ةه نتاس يي د | سر ون 
از آن تخمه هرگزء به دل. EE‏ 
سخن گفتن دقفا ق 
گنهکان جان پيشِ مدال 
همه میش گشتیم و دشمن چو گرگ.» 
بدید آن دل و راي هشیار اوی 
پر از خحون دل و دیده پر خاک روی. 
چنین گفت ک: «ای خحواهر با کر اد! 
ولیکن مرا خود یر آمد قفیز. 
ز هر گونه. چون دیو بد راهبر. 
کز او بود گیتی به بیم و امید. 


جهان کرد بر حویشتن ت ساه. 


۳۶۰۶۰ 


۶۶0۵ 
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۳۶/۵ 


۳۶۰۸۰ 


همان نیز بیدار کاوش کی: 
تبه شلد به گفتار ديو یلید؛ 
همی تاه سل کته کرد ال تست 
مرانیز هم دیو بیراه کرد؛ 
پشیمانم از همرچه کردم ز بد؛ 
نبشته بر این‌گونه بد بر سرم؛ 
ز تاک کنون اب برتر گذشت؛ 
نبشته چنین بود و بود انچه بود؛ 
همان پند تو یادگار من است؛ 
سر امد کنون کار لاد واو 
شمارویها سوي یزدان کنید؛ 
ز بسدها. جهاندارتان يار بس! 
نبودم. به گیتی. جز این نیز بهر؛ 
ار تفت( ااتکستز اه 
نگه‌کن بدین خواهر نیک‌زن؛ 
E‏ تس E‏ 
را بوم دمن ممانید دیر؛ 
همه یکسره» پیش خسرو شوید؛ 
کت امسر رن ایب ها روت ام 
مرا دخمه در شهر ایران. کنید؛ 
بسی رنج دیدم ز خافان جین؛ 
نه این بود از آن رنج. پاداش من 
ولک مانا کته اق اين س 
یود جز از کار ایرانیان؛ 
بمفرمود پس تا بيايد دبير؛ 


بهرام چوبینه ۱۲۵ 


جهاندار نیک‌اختر و نیک پی. 
شنیدی بدیها که او را رسید: ۲۶۸۵ 
ببیند. بسراگندن ماه و مهر. 
ز خوبی. همان دست کوتاه کرد. 
کول کر در دار سیه 
غم کرده‌هاي کهن چون خورم؟ 
2 و شادمانی» همه باد گشت. ۲۶۹۰ 
اة كاه هه که فون 
سخنهاي تو گوشوار من است. 
سخنهات» بر من» مکن ايج ياد. 
مگویید ز اندوه و شادی» به کس. ۲۶۹۵ 
تسه اه کون رفتنی‌ام ز دهر.» 
سپردم تورا؛ بخت بیدارخواه. 
ز گکیتی بس او مر تورا رایزن. 
جدایی مبادا. ميان شما! 
که رفتیم و گشتیم از گاه د ۲۳ 
بگویید و گفتار او بشنوید. 
جز او را مخوانید خورشید و ماه. 
به ری. کاخ بهرام ویران کنید. 
ندیدم که یک روز کرد آفرین. 
كە نوئ فرستد به پرخاش من؛ ۳۷۳۰۵ 
اك ا 
همان. دیو بد رهنمون در میان.» 


۶ ناما باستان 

بگوید به خاقان که: «بهرام رفت؟ 
و ان ماکان را ز من داد دار؛ 
که من باتو هرگز نکردم بدی؛ 
بسی پندها خواند. بر خواهرش؛ 
دهان بر بناگوش خواهر نهاد؛ 
براو هر کسی زار بگریستند؛ 
همی برخروشید خواهر ز درد؛ 
ز تیمار او. شد دلش بر دو نیم؛ 
ته نیب ا 
همی‌ریخت کافور گرد اندرش؛ 
.ین است کار سراي سپنج؛ 


به زاری و خواری و بی‌کام رفت. 
ز رنج و تبسن ومر اراد دار 
یاف کته بر 
به بر در گرفت آن گرامی سرش. 
دو چشمش پراز خون شد و جان بداد. 
به درد دل اندر» همی‌زیستند. 
سخنهاش» یک‌یک. همی یاد کرد. 
یکی تنگ تابوت کردش. ز سیم. 
قصب کرد در زیر پیراهنش 


جو دا کنو ابدر نمانی مریج. - 


آگاهی یافتن خاقان از مرگ بهرام و تباه کردن 


خان و مان قلون و نواختن خسروپرویز خرّاد را 


چو بشنید خافان که بهرام را 
هم آن نامه نزدیک خاقان رسید؛ 
ا ی 
از ان کار او. در شگفتی بماند؛ 
بگفت آنچه بهرام يل را رسید؛ 
همه چین. بر او زار و گریان شدند؛ 
یکایک. همه کار او بازجست؛ 
فلون را به توران. دو فرزند بود؛ 
خو دانسته شد. آتشی برفروخت؛ 
دو فرزند ارا را اد 


وزان پس چو نوبت به خاتون رسید» 


چه آمد به روی» از ی نام را؛ 
تناد كفت و سك ك 
دو دیده پر از خون و رخ لاژورد. 
جهاندیدگان را همه پیش خواند. 
شد از درف کریاں کسی کاں ما 
ا اران ی 
بدان ا که REE‏ درشت ! 
ز هر گونه‌ای» خویش و پیوند بود. 
سرای و همه برزن او بسوخت. 
همه چیز ایشان به تاراج داد؛ 


ز رده به گیسوش بیرون کشید. 


۳۷/۰ 


۷1۵ 


۳۷۳۰ 
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به ایوان کشید آن‌همه گنج اوی؛ 
فرستاد هر سو هيونان : 
همه هرچه در چين ورا بنده بود» 
به یک‌چند. با سوگ بهرام بود؛ 
چو خراد بُرزین به خسرو رسید. 
و تا روت از ان تاد کیت 
به درویش» بخشید چجندی درم؛ 
به هر پادشاهی و خودکامه‌ای 
که: دادار دارنده» سر وال حه کر د؛ 
به قیصر یکی نامه بنوشت شاه 
به یک هفته. مجلس بیاراستند؛ 
E‏ 1 هم فرستاد جیز؛ 
به خراد بُرزین. چنین گفت شاه 
ده‌انش. پر از گوهر شاهوار 
همی‌ریخت گنجور. در پاي اوی؛ 
بدو گفت: «همرکس که پیچد ز راف 
چو بهرام باشد. به دشت نبرد 
هتسه آمسوزندآن و ادن افسر تن 


بهرام چوپینه ۱۲۷ 
نکرد ایج یاد از بُنه. رنج اوی. 
نسیامذش تراد شرزین بسه دست. 
بسپوشیدشان جامه‌های ک‌بود. 
کنته تقیافان؛ ار ان کار بدنام بود. 
بگفت آن کجا کرد و گفت و شنید. 
کب ان بر داهو ای کت 
ز پوشیدنیها و از بیش و کسم. 
نبشتند. بر پهلوی. نامه‌ای؛ 
زر دشن جگونه برآوژد گرد! 
چنانچون بود در خور پیشگاه. 
به هر برزنی» رود و می خواستند. 
بسر آن مویدان خلعت افکند ند 
که: «زیبد تو راء گر دهم تاج و گاه.» 
پرا او واااو صدهزار» 
بر این‌گونه» تا تنگ شد جای اوی. 
شود روز روشن» بر او بر سیاه. 
کا اترو رک اة د 
کے تی تن ماد کھت ر زم ! 


نخواهد که رخحشان شود جهر توا 


نامه نوشتن خاقان به کردیه خواهر بهرام و پاسخ آن 


از آن پس» چو خاقان بیردخت دل؛ 
چنین گفت یک روز ک: «از مرد سست. 
مدان نامدارى كه بهرام بود» 
کنون من ز کسهای آن امدار 


ز خون شد همه کشور چين چو گل. 
تیا له که کر ا رست 
مرا زو همه رامش وکام بود. 


۳۷۳۵ 


۳۷/۳۰ 


۳۷۴۵ 


۳۱/۵۰ 


۸ نامة باستان 


نکوهش کند هرکه ان بشئو د؛ 
نخوردم غم خرد فرزند اوی؛ 
یماسا هر ۱ 
اب موق ها اك سر آ درب سس 
که: «کسهاي بهرام یل را ببین؛ 
بگوی انکه: "من خود و۳ 
به خون. روي کشور بشستم به کین؛ 
براین درد. هرچند کین آورم؛ 
زفرمان یزدان» کسی نگذرد؛ 
که او را زمانه ر آن‌گونه بود؛ 
بر آن زینهارم که گفتم سخن)؛ 
سوق رفوه اا و مدا 
همت راستیع و همت مردمی؛ 
ز کار نو ان‌ديشه کردم دران 
به از خود ندیدم تو را کدخدای؛ 
بدارم تورا همچو جان و تنم؛ 
وران پس بر این شهر فرمان توراست؛ 
کنون هرکه داری همه گردکن؛ 
از ال مس یه | ور 
جرد زاس ال رایس تساه کم 
همی‌گفت. بر سان قمری ز سرو؛ 
جهانجوی بانامور رام شد؛ 
بگفت آنجه خاقان بدو گفته بود 
از آن پس. چنین گفت ک: «ای بخردان! 
یکی نا کھاں ھک نود آنه کیرد 


به مهر و خرد جان او شسته شد.» 
سخن گفت با او از اندازه بیش؛ 
فراوان» بر ایشان. بخوان آفرین 
ایو شوه ا زنده‌ام» بسته‌ام. 
همه شهرتّفرين بُد و آفرین. 
و راان بر زمین از 
چنین داند آن کس که دارد خرده 
همه بل ديو وارونه بود. 
جر ان عهد و پیمانهای کهن. 
که: «ای پاک‌دامان زن پارسا! 
سرشتت فزونی و دور از کمی. 
نشسته جرد با دل من به راز. 


گروگان کنم دل, بر أ 
به پیش خردمند. گوی این سخن. 
به روشن روانت› رق 
مسرازان سگالیده اکاه‌کسن.) 
تیاه انشآ در موی تازان» به مرو. 
به نزدیک کسهاي بهرام شد. 
کته از کته آن کته اشغ بود 
دنك وو تسار ففلده وذان! 


که کسر در حهان. این ۳ نا 


۳۷/۶۰ 


۳۷/۶۵ 


۳۷۳۷/۰ 


۳۳۷/۵ 


شمارا از او مزد بسسیار باد! 
پس آن نامه پنهان به خواهرزش داد؛ 
ز پسیوند و از پند و نیکوسخن؛ 
ز پسساکسی و از پسارسایین زن: 
جوان گفت و آن پاکدامن شید؛ 
از آن پس چو سر خواند ان نامه را 
خر د را جه با دانش اسباز کردء 
بدو گفت ک: «این نامه برخواندم؛ 
ان کشا فان که راهان کی 
بدو باد روشن جهال‌بین من! 
مماناد گیتی ز صافان تسهی! 
دل وی. ز تسیمار» خسته مبادا 
کنون. چون نشینيم با یکدگر 
هر ان کو سور این دار ارد 
کنون. دوده را سربه‌سر شیون است؛ 
چو سوگ چنان مهتر اید به سر 
مرا خود به ایران شدن روی نیست؛ 
اگر من بدین زودی آیم به راه 
ETE‏ تكن اهنک شادی کنم 
خردمند بى شرم خواند مرا؛ 
براين سوگ چون بگذرد چار ماه 
همه بشنوم. هرچه بايد شنید 
بگویم یکایک. به نامه درون 
تو اکنون از ایدن به شادی» خرام؛ 
فراوان. فرستاده را هديه داد؛ 


بهرام چوبینه ۱۲۹ 


ورا ان داد ارادا 
سخنهای خافان همه کرد یاد 
چه از نو چه از روزگار کهن. 
که هم غمگسار است و هم رایزن. 
ز گفتار او. خامشی برگزید. 
سخنهای خافان خودکامه را؛ 
به دل» پاسخ نامه زا سار کد 
خرد راء بر خویش» بنشاندم. 
جهاندیده و پیشگاهان کنند. 
که چونین بجوید همی کین من. 
بدو شاد بادا کلاه مهی! 
اميد جهان زو گسسته مباد! 
بخوانيم نامه همه» سربه‌سر. 
پکایک» دين ارژق گرد 
نه تکام این سخن گفتن است. 
ز فرمان خضاقان نباشد گذر. 
زن پاک را بهتر از شوی نیست. 
جه گکوید شرا ان خی دمندشاه! 
نوه از يارسايئ و رادی کنم. 
چو خاقان. بی‌ازرم داند مرا. 
سواری فرستم به نزدیک شاه. 
ز گویندگان؛ تاچه اید پدیدا 
چو اید به نزديک او رهنمون. 
به خاقان» بگوی آنجه دادم پیام.» 


حهاندیده از مرو تکیت ماد 


۳۷/۸۹۰ 


YVA® 


۳۷/۹۰ 


۳۷۳۹۵ 


۳۸۹۰۰ 


۰ نامة باستان 


۰ ۰ 2 ° ۰ ۳ و ۰ 
رای زدن گردیه با پهلوانان خویش و گریختن از مرو 


وزان پس. جوان و خسردمند زن 
عفن کت E‏ «آمد یکی نوسخن 
ا ر هن رسای کی 
اا ت اک ر اسو شاه؛ 
ولیکن جحو با نرگ ایرانیان 
ز پسیوند و از بسند آن» روزگار 
نگر تا سیاوش. از افراسیاب. 
سر خویش داد از نخستین. به باد 
همان نیز پور سپهبد جه کرد؟ 
بسازید تناما ز ترکان نهان. 
ا من نامه‌ای کرده‌ام؛ 
که بر شاه پیدا کند کار ما؛ 
به نيروي یزدان چنو بشنود 
شالف ت هتکس که «بانو توی؛ 
نسجنباندت كوه آهمن ز جای؛ 
زمردخردمندء بسیدارنر؛ 
همه کهترانيم و فرمان توراست؛ 
چو بشنید از ایشان. عرض را بخواند؛ 
بسیامد؛ سپه» سربه‌س بنگرید؛ 
کزان. هر سواری به هنگام کار 
درم داد و امد سوی خانه ا 
که: «هرکس که دید او دوال و رکیب. 
سسترسد از انسپوه TEY‏ 


به توران. غریبیم و بی‌پشت و یار؛ 


به ارام بنشست بارایزن. 
که تسا وبا سور کک 
ا کش تفه ره ست 
دلیر و خداوند تورال‌سیاه؛ 
بکوشد که خحویشی ود در میان» 
یر E‏ 
چه بر خوژد. جز تابش افتاب. 
جوانی که جون او ز مادر نزاد. 
ات توالت ند کیره 
به ایران بریم این سخن, ناگهان. 
هم از پیش تیمار ارم خورده‌ام؛ 
بگسوید بدو رنح و تیمار ما. 
بدین چرب‌گفتار من بگرود.» 
به ایران و چین. پشت و بازو نوی. 
یلان را به مسردی ترق رهنمای. 
ز دس تور داننده» هشیارتر. 
بر این ارزو رای و پیمان توراست.» 
درم داد و قاشع وال شان 
هزار و هنشت تایب رین 
نبرگاشتندی سر از ده سوار. 
چسنین گفت» بالشکر رزمساز 


۳۸۳۰۵ 


۳۱۸۳۰ 


۳۸۱۵ 


۱۸۷۳۰ 


نپیچد دل. اندر فراز و نشسیب. ۲۸۲۵ 


همی‌رفت خواهم. چو تیره شود؛ 
شما دل به رفتن قاروا ان که 
که خود. بی‌گمان» از پس ما سران 
همه جان» یکایک. به کف برنهید؛ 
وگر بر چنین رویتان نیست رای 
ببه آوان گفتند: «ماکهتریم؛ 
براين بر نهادند و برخاستند؛ 
E E‏ مس ناتساد E‏ 
همی‌گفت هر کس که: «مردن به نام 
هم‌آنگه سوی کاروان شد. به دشت؛ 
EEE‏ اردان E‏ هه ار 
چو شب تیره شدء گردیه برنشست. 
شب اف یرپس اما ناه تست طسو 
همی‌راند چون باد لشکر به راه 


بهرام جوبینه ۱۳۱ 
سر دشمن از خواب خیره شود. 
کر از ان کر اناه ی 
بسیایند. باگرزهاي گران. 
اکتا رانك دمید و دهید؛ 
از ایدر» مجنبید یک تن ز جای.» 
ز رای و ز فسرمان تو نگ‌ذريم.» 
همه. جنگ چین راء بیاراستند. 
E EES‏ 
به از زنده و چینیان شادكام.» 
شتر خواست تا پیش او برگذشت. 
بدان تابنه برنهادند و بار. 
چو گردی سرافراز و گرزی به دست. 
ابا جوشن و ترگ و تیغ گوان. 
به رخشنده روز و شبان سیاه. 


فرستادن خاقان طورگ را از پس گردبه 
و کشتن گردیه او را 


ز لشکر بسی زیسنهاری شدند؛ 
برادر بیامد به نزدیک اوی؛ 
سپاه دلاور به ایران کشید؛ 
از این ننگ تا جاودان بر درت. 
سپهدار چين کان سخنها شنید. 
بدو ت یات و کی بت وا 
بدیشان رسی, هیچ تندی مکن؛ 
از اتان اتل کس راه مھا 


به نزدیک خاقان» به زاری شدند. 
که: «ای نامور مهتر ج وا 
بسی زینهاری بر مارسید. 
بسخند د قو کرو کته شرا 
شد از خشم رنگ رخش ناپدید. 
نگه کن که لشکر کجا شد به راه! 
ف وا ی ا 


۲۸۳۰ 


YAO 


۲۸۴۰ 


۱۸۹۴۵ 


۲۳۸۵۰ 


۲ نام باستان 


وگر هیچ سازد کسی باتو جنگ. 
از ایشان یکی گوزستان کن. به مرو 
بيامد سسپهدار با شش‌هزار 
به روز چهارم. بدیشان رسید؛ 
ااا ولک ايج یاد؛ 
یکایک» بُنه در پس پشت کرد؛ 
سالیح برادر بپوشید زن؛ 
اوا ا 
ee‏ سا یی N‏ 
به ایرانیان» گفت ک: «آن پاک‌زن 
بشد گسردیه. با یسلیح گسران. 
دلاور ۳ سا تست باز؛ 
چنین گفت ک: «آن خواهر کشته شاه 
گرا از مراشبت ی مین 
ناه و (ایننک منم 
چو بشید اواز او را طوزگ. 
ی آمدش؛ گفت: رحافان چين 
بدان تا واي ورا بادگان 
هتم ات "پاداش آن نیکوی. 
مرا گفت: "بشتاب و او را بگوی 
چنان دان که این خود نگفتم» زبُن؛ 
از این مرز رفتن» تو را روی نیست؛ 
سخن راء بر این‌گونه. پیوند کن؛ 
هم آن را که او را بر آن داشته‌ست؛ 
او ا «از رزمگاه 


تو مردی‌کن و دور باش از درنگ. 
که گردد زمين همچو پر تذرو.» 
گزیده ز ترکان جنگی سوار. 
زن شیردل چون سپه را بدید. 
ز لشکر سوی ساربان شد چو باد. ۲۸۵۵ 
بیامد؛ نگە کسیر جای نبرد. 
بسشست از بر بجمارٴگامزن. 
همان جان خود برنهاده به کف. 
که خاقان ورا خواندی پیر گرگ. 
مگر ست تا این رر تاه ۸۶١‏ 
میان بسته بر سان جنگاوران. 
ت واتار بس قور 
کجا جویمش» در میان سپاه؟ 
چه‌ازنو جه از روزگار کهن.» 
که بر شیر دزّنده. اسپ افگنم!» ۲۸۶۵ 
بر آن اسپ جنگی چو شیر سترگ. 
تو راکرد زاین پادشاهی. گزین؟ 
ز بسهرام شیر آن گزیده‌سوار. 
به جای آورم. چون سخن بشنوی.* 
که: "گر زانکه گفتم ندیدی تو روی» ۲۸۷۰ 
که من نیز باز آمدم. زان سخن. 
مکو کنر ترا ارزق ف س 
وگر پند نپذیردت. بند کن؟ 
تا از اندرو کد ا تەس 
به یک‌سو شویم از میان سپاه. ۲۸۷۵ 


سخن هرچه گفتی تو پاسخ دهم؛ 
ز پیش سیاه اه هت مر 
چو تنها بدیدش زن جاره‌جوی. 
او مت (بهرام را دیده‌ای؟ 
مرابود هم مادر و هم پدر؛ 
E‏ 
کے تی وروی کیرد وی 
الال سف تا آن گزیده سپاه» 
ڈو فک کر ع ار د 
سراسر» همه دشت شد رود خحول؛؟ 


به روز چهارم» به اموی شد؛ 


به آموی. بنشست و یک‌چند بود؛ 
یکی نامه سوی برادن به درد 
تین یک ت هر کرد 
توراومراء مزد ا انا 
دگر گفت: «با شهریار بلند 
پس ماء بیامد سپاهی گران: 
ات ال سنا برگاشتمشان ز رزم» 
بسسی نامور مهتران با منند؛ 
نشستم به آموی. تا پاسخم 


بهرام چوبینه ۱۳۳ 
تورا» اندر این راي فرخ نهم.» 
امد بر نامدار اد 
از آن مغفر تیره. بگشاد روی. 
سسواری و رزمش پس‌ندیده‌ای؟ 
کنون. روزگار و ال یه شس 
یکی» سوي رزمت نمایش کنم. 
همانا مرا خود یسنده‌ست شوی.) 
پس او. هممی‌تاخت اتود س 
تفت یت :مان و ب وى 
برانگیخت اسپ. اندر آن رزمگاه. 
نی او آفگنل ون مدای ست 
حا نا مسا ی 
یکی بی‌سر و دیگری سرنگون. 
بر شهريار ولرل کش 
ندیدی زنی کو جهانجوی شد! 
به دلش اندرون» داوریها فزود. 
نوشت و زهرکار اگاه کرد. 
به نیمارو درد برادر» بمرد. 
روان وی» از ماء بسی‌ زار باد.» 
بگوی آنچه از من شنیدی ز پند. 
همه نامداران جنگاوران. 
که نه رزم بینند از این پس نه بزم. 
نباید که آید بر ایشان گزند. 


ارد مگر اختر فرخم!» 


YAA* 


۳۸۸۵ 


۳۸۹۰ 


A4۵ 


۴ نامة باستان 


کشتن خسرو بندوی را به خون پدرش هرمزد 


تیا ارام کح نت اد تاه 
ندید از بزرگان کسی کینه‌جوی 
هی ورن پاکیزه. یک روز گفت 
کشندة پدر» هر زمان پیش من 
جو روشن‌روانم پر از خون بود. 
نهادند خوان و یی جند خورد؛ 
وزان پس» چنین گفت» با رهنمای. 


بریدند و هم در زمان. او بمرد؛ 


وی ترجه نج یور ۶ جنگی ز راه. 
که بااو به روی اندر ارند روی. 
که: «انديشه تا کی نود در نهفت؟ 
همی‌بگذرد. چون بوّد خویش من. 
همی پادشاهی کنم چون بوّد؟» 
هم آن روز دو را بسند کرد 
که: «او را هم‌اکنون بر دست و پای.» 


۰ 2 نف » ۰ ۰ 4 
پیچیدن کستهم از خسروپرویز و خواستن او کُردیه را 


وزان پس» به سوي خراسان کسی 
بدو گفت: «با کس» مجنبان زبان؛ 
به گستهم گوی: " ایچ‌گونه مپای؛ 
فرستاده. جون در خراسان رسید؛ 
بگفت انچه فرمان پسرویز بود 
چو کستهم بشنید. لشکر براند؛ 
چنین» تابه شهر بزرگان رسید؛ 
TEC‏ فا ام اسان کر 
کو بشنید. گوشت یلانی کا 
همه جامه پهلوی کرد جاک؛ 
اس که هن اوه 
خحروشان. از آن جایگه. بازگشت؛ 
سسپاه پسراگسنده کرد انجمن؛ 
7 نزدیکی کوه امل رسید. 


کے ساد و رر کتر دس بسسی. 


۳۹۰۰ 


۳۹۰۵ 


چو این نامه ما بخوانی. بپای.» ۲٩۹۱۰‏ 


به درگاه مرد تن‌اسان رسید. 
که شاهی جوان بود و خون‌ریز بود. 
پراگنده لشکر» همه بازخواند. 
به ساری و امل به‌ گرگان رسید. 
برادزش را شب. به مستی, بکشت. 
ا 
خروشان به سر بر» همی‌ریخت خحاک. 
به کین پل کرد خواهد تباه. 
توگفتی که بایاد انباز گشت. 


م 
0 


41۵ 


۳۹۲۰ 


همی برد بر هر شوی, تاختن؛ 
به هرسو که بیکار مردم ندند 
ETE‏ کجالشکر شاه بود. 
همی بر سرالشان فرود آمدی؛ 
وزآن پس چو گردوی شد نزه شاه 
بدان مرزبانان خافقان چه کرد 
وزاین روی» گستهم بشنید نیز 
همان‌گردیه» با هی سررک؛: 
پس او» سپاهی بیامد به کین؛ 
پدیره شدن راء سپه برنشاند؛ 
جو آگاه فا هت رن 
چو گستهم دید آن سپه را به راه» 
ون بر گسردیه. بر ز درد؛ 
همان درد بندوی با او بگفت؛ 
لان ةرا دودو او دک ي 
بگفت انکه: «بندوی را شهریار 
تو گفتی نه از خواهرش زاده بود. 
به تازک. مر او را روا داشتی؛ 
به مستی» ز تن دست و پایش برید» 
شمارا بدو چیست. اکنون امید؟ 
اا ا وک 
چو از دور بیند یلان‌سینه را 
که: " سالار بودی تو بهرام را؛ 
از او. همرکه دالش, پرهیز ب 
گر ایدر بباشید بامن به هی 


بهرام چوبینه ۱۳۵ 


بسدان و بود کین‌اختن. 
به نانی همه بنده او سل دك . 
که گستهم زان لشکر آگاه سود 
سپه راء یکایک. به هم برزدی! 
بگفت آن کجا خواهرش باسیاه 
که در هرو ارت ود رد 
ته 2 ۰ فل روا سر امك قفر 
سفنت از جر اوا شس 
چە کرد او. بدان نامداران چین! 
برانگیخت اسپ. از میان سپاه. 
فراوان. ز بهرام تیمار خوزد. 
همی باستین» خحون ز مژگان برفت: 
فرودامد از دور گریان ز اسپ. 
یاه کرد ور تد شاه مرا زوزگار: 
نه از بهر او» تن به خون داده بود. 
روان. پیش خاکش. فدا داشتی. 
بر آن‌سان که از گوهر او سزید. 
که هرگز نیارد بری شاخ نند. 
نج | ECE‏ کی | 
از او ساف در جهان کام را 
گلوي ورا. دشنة تيز به. 


4۲۵ 


۳۹۳۰ 


۳۹۳۵ 


۳۹۴۰ 


۹۴۵ 


۶ نامه باستان 


پدذیرفت از او. هرکه بشنید. پند؛ 
زبان» تنیز EE‏ اد 
ان اف کشت سکن ۵ 
توو بت سر دبک او ی ؛ 
SE TI‏ 
چنین داد پاسخ که: «تاگویمش؛ 
یسلال سینه ا «زن 
ز حاقان کرانه گزیدی» و 
چه گویی ز گستهم یل خال شاه: 
بدو گفت: ا ايران بود 
یلال سینه او را به گستهم داد؛ 
همی داشتش» چون یکی تازه سیب 
سپاهی که ازنزد خسرو شدی» 
هرانگه که دیدی شکست سپاه 


هممی‌جست هرکس. ز راه گزند. 
هممی‌کرد کردار بسهرام یاد. 
شد اندیشه‌ها. بر دلش بس درست. 
درحشان شد آن رای تاريک اوی. 
چه گوید؟ جه جوید. بدین آب‌روی؟» 
به گفتار پار دل جویمش!) 
به کت تنو را دیدهام زاتزل: 
کته رام تس راکتبا کین 
توانگر سپهبدسری با سپاه؟» 
از او. تخمه مانه ویران نود.» 
دلاور ری تو فسرخنژاد. 
اا باتوی ي 
بر او روزگارکهن» نو شدی. 


گوان را همی داشتی در يناه. 


کشته شدن گستهم به دست گردیه» به چارةٌ خسرو پرویز و گردوی 


چنین تا برامد براین چندگاه؛ 
برا تفت وی ر 
سوي او» شدند آن بزرگ‌انجمن)؟ 
از امسل. کس آمد زکازآگهان؛ 
همی‌گفت. از این‌گونه؛ تا تیره گشت؛ 
چو سازندگان شمع و می خواستند؛ 
ز بیگانه» مردم. بپرداخت جای» 
همان نیز گردوی و خحسرو به هم؛ 
بدو گفت: از ایدر فراوان سپاه 


ز گستهم پر درد شد جان شاه. 
که: «گستهم با گردیه گشت جفت. 
برانم که او بودشان رایزن. 
همه فاش کرد آنجه بودی نهان.» 
ز دیدار» چشم یلان خیره گشت. 
وی کاخ ر ر بسا راب ده 
ا ترا وهستهای: 
همی‌رفت از گردیه؛ بیش و کم. 
به آمل فرستاده‌ای کینه‌خواه. 
ترا تاه متا فلا RE‏ 


۳۹۵۰ 


۲۹ ۵۵ 


1۹7۰ 


۳۹۶۵ 


۳۹۷۰ 


کن وی رای سا را کی ست 
چو بهرام چوبینه گم کرد را 
کنون چاره‌ای هست. نزدیک من؛ 
بو ی تایه تایه شرت 
که: «تا تو. همی دوستداری کنی؛ 
E ET E‏ روزگار دراز؛ 
کنون» روزگار سخن گفتن است؛ 
نگر تاچه‌گونه کنی چاره‌ای 
که گستهم را زیر سنگ آوری؛ 
چو این کرده باشی. سپاه تو را؛ 
به نزدیک مَنشان بوّد زینهار؛ 
مر آن را که خواهی» دهم کشوری؛ 
توایی. به مشکوي ززین ما؛ 
بر این بر. خورم سخت سوگند نیز؛ 
اگر پیچم این دل ز سوگند من. 
تدر کے و (انوشه ندی! 
تو دانی که من جان و فرزند خویش. 
به جاي سر نو ندارم به چیز 
بدین» کس فرستم به نزدیک اوی؛ 
یکی زقعه خواهم. بر او مهر شاه؛ 
به خواهر فرستم. زن خویش را؛ 
و بل سین تچ (0: 
بر ایین نیز هر چون همی‌بنگرم 
براید به کام تو این کار زود؛ 
یی ی و تا اشنا 


بهرام چوبینه ۱۳۷ 


یت و هی نیکخواه. 
چو جوي پر از می. به باغ بهشت؛ 
به هر کار و هر جای. یاری کنی! ۲۹۷۵ 
زبان از دلم میج نگشاد راز. 
ES E‏ 
ا رها« 
دلو خان ماهس وا 
همان در حهان نیکخواه تو را ۳۹۸۹۰ 
به هر جای» هرگز نباشند خوار. 
که گردد. بدان کشور اند سری. 
سر آورده باشی همه کین ما. 
مادا ر من تس پسپوید من !) ۳۹۸۵ 
چو ناهید در برج خوشه بدی! 
پبروبوم آباد و پیوند خویش. 
درخحشان کنم جان تاریی اوی. 
همان حط او جون درحسنده ماه. ۲۹۹۰ 
کنم دون ان اشن در بداندیش را؛ 
بەهەويژە»› زت و رازن 
براین» بیش و کم برنباید فزود.» 
همه رنجهاء بر دلش. شاد ۳۹۹۵ 


۸ نامة باستان 


هم‌انگه ز گنجور قرطاس حواست؛ 
یکی نامه بنوشت چون بوستان؛ 
پر از عهد و پیمان و سوگندها؛ 
جوز رک عنوان آن نامه خحشک› 
تست او نام پرویزشاه 
کی ا تک وی تب 
سر نامه» گفت: «آنجه بهرام کرد 
که تفای اراد دان بویا 
هر انکس که جانش ندارد خرد» 
گر او رفت. ما از پس او رویم؛ 
چو جفتِ من آید به نزديک تو؛ 
ز گس فتار او همیچگونه مگرد؛ 
نهاد ان حط خسرو اندر میان؛ 
زن چاره‌ گر بستد آن نامه را؛ 
هس خت بسا جه نارون 
اا شد چو خرم بهار؛ 
ز بسهرام جندی سخن راندند؛ 
بسن انامه عبات ار 
چسو آن شیرزن نامة شاه دبد؛ 
بخندید و گفت: «این سخن را به رنج» 
بخواند آن حط شاه بر پنج تن؛ 
جو بگشاد لب. زود پیمان ببست؛؟ 
همان پنج تن را بر خویش خواند؛ 
چو شب تیره شد. روشنایی بکشت؛؟ 


مان ادا و 


ز مشک سیه. سوده اقا خواست. 
تا دنله مه هنن او رز مشک 
اا مت م سباه. 
یگفت اندر او پند و بسیار جیز. 
همه دوده و بوم بدنام کرد؛ 
فاا یمان ان ان کفت رو اد 
کم و بیشی کارها ننگرد. 
تة داد خدای جهان روون 
چو گردی. شود بخت را روی زرد.» 
بپیچید بر نامه بر پرنیان. 
ف ساد رن ةت ونارن 
همه رخ پر از بوی و رنگ و نگار. 
اي بدو داد و ب‌نمود راه. 
تو گفتی به روی زمین ماه دید. 
ندارد کسی کش بو 3 يار چ 
تیان هت اتسار اس 


تا تیک فتاه با E‏ دسا منت 
بال ان مان امد 


۳۰۰۰ 


۳۰۰۵ 


۳۰۵ 


oY 


کو سك نار انب مراد مت 


سپهبّد» به تاریکی اند بمرد؛ 
به شهر اندرون بانگ و فریاد خاست؛ 
چو اواز بشید ناباکزن 
شب تسیره ایرانیان را بخواند؛ 
پس ال تایه شاه تمه دسان؛ 


0 
+ موم 


سرانجام گویا زبانش ببست. 
شب و روز روشن به خسرو سیرد. 
به هر برزنی آتش و باد خاست. 
به خفتان رومی» بسپوشید تن. 
سخنهای اه جندی براند. 
دلیری و تندی بسیفزودشان. 
RSE ETE E‏ 


9 و و 4 ی ۰ 
نامه نوشتن کُردیه به خسروپرويز و خواستن خسرو پرویز او را 


یکی نامه بنوشت نزدیک شاه 
دی کف ۱ کار 6 که فد شاه 
EE‏ کته کت 3 تسیا و شک 
نشستم کنون؛ تا چه فرمان دهی؛ 
چو آن نامه نزدیک خسرو رسید. 
گران مابه‌زن را به درگاه خواند؛ 
یت کي ا ی رخا 
زن شیر, از آن نامه شسهریا 
سپه را به در خواند و روزی بداد؛ 
حو امد به نزدیکی شهربار. 
ز ره جون به درگاه ك بار یافت؛ 


ا ق ا 


ز همرگونه. انداخحت بارایزن. 
ز بسدخواه و از مردم نیکخواه. 
ای ند ار کی از وق تاه 
E‏ متام ببه کام دل نیکخواه. 
به بخت ا شاه بزرگ. 
جه اویزی از گوشوار رهمی!) 
از آن زن ورا شادی نو رسید. 
بسلنداختر و پاک و روشن‌روان. 
0 ےو ان 
RE al‏ 


سخنهای خسرو» همه یاد کرد. 


چو رخشنده گل شد. به [گاه] بهار. 
جو شد روز روشن ننه برنهاد. 
سپاهی پذیره شدش بی‌شمار. 
دل تاجور پر ز تیمار یافت. 


سر اک که و وت شا ار ان 


۳۰۵ 


۳۰۳۰ 


۳۰۳۵ 


۳۰۴ 


۰_ نامه باستان 


همه گنج و آن خواسته پیش برد؛ 
ز دیس نار و از گسوهر شتاهوار؛ 
ز دیبای زربفت و تاج و کمر؛ 
نگه کرد خسرو بدان زادسرو 
به رخساره. روز و به گیسو. چو شب؛ 
ودرا دز شنشتتان ف اد شنتاه؛ 
فرستاد نزه برادزش. کس؛ 
بر آیین آن دین» مر او را بخواست؛ 
به بارانش بر خلعت افگند نیز؛ 


یک‌ایک. به گنجور او. برشمرد: 
کیا ر تا اس ون یهار 
همان تخت ززین و ززین سپر. 
به رخ» چون بهار و به رفتن. تذرو؛ 
سید با ل 
ز هر کس» فزون شد ورا پایگاه. 
همان نزد دستور فریادرس. 
بیذرفت و با جان همی داشت راست. 


درم داد و دینار و همرگونه جبر. 


yT‏ ا 
هنر نمودن گرد يه نزد خسروپرویز 


دو هفته برآمد؛ لو کیت شاه 
که برگویی آن جنگ خاقانیان؛ 
سلو كفت: «شاها! انوشه بدی! 
ببسفرمای تااسپ و زین اورند؛ 
همان نیزه و خود و خفتان جنگ؛ 
پسرستنده‌ای را ب‌فرمود شاه 
برفتند بسیداردل بندگان: 
ز خوبان خسرو. هزار و دویست؛ 
چو خورشید شیرین. به پیش اندرون؛ 
بیاده خرامان ز جای نشست. 
اقفتا > مرها تیه فیک شاه؛ 
به شاه جهان. گفت: «دستور باش؛ 
بسدان پسرهنر زن بسفرمود شاه 


بن نیزه را بسرزمین برنهاد؛ 


«به خورشید و ماه و به تخت و کلاه» 
ببندی» چنان هم کمر بر میان.» 
روان راء به دیدار توشه بدی! 
کان و کته کنمیه. اور نت 
کے سکن اگنده تیر خحدنگ.) 
که: «در باغ گلشن. بیارای گاه.» 
زا روي تشد ان 
تو گفتی» به باغ اندرون راه نیست. 
خرامان» به بالای» سیمین ستون. 
کمر بر میال بسته هة دست 
زره خواست از ترک و رومی کلاه. 
یکی. چشم بگشا؛ ز بد. دور باش.) 


۳۰۴۵ 


۳۰۵۵ 


که ال به نزدیک اسب اه ۳۰۶۵ 


به باع اند آوردگاهی گرفت؛ 
همی. هر زمان» اسپ برگاشتی؛ 
بدوگفت: «هنگام جنگ ا 
ج کت ا «(ای شهریار! 
توباجامهة پاک. بر تخت زر؟! 
ج کت باه 
تسف ا هد اند ده 
بدو مانده بد خسرو اندر شگفت. 
ی باگردیه شهریار 
کنون تا ببینم که باجام می. 
E ET EEE‏ 
اساھ دک ده و دوهزار 
چنین هم» به مشکوي ززین من. 
سرستار باشد ده و دو هزار؛ 
از این شسن؛ :نگهیان ایشسان نوی؛ 
نخواهم که گویند از ایشان سخن. 
شنید آن سخن گردیه. شناد یت 


همی‌رفت روي زمین راء به روی؛ 


بهرام چوبینه ۱۳۱ 
چپ و راست. بیگانه راهی گرفت. 
وز ابر سیه نعره برداشتی. 
بر این‌گونه بودم: چو ازغنده گرگ.) 
به دشمن. دهی جامه کارزار 
وزرا هر راهتتا ن بر تنو ناشد کت و 
ک:«ازاین زن» جز از دوستداری مخواه.) 
بر آوردگاهی برش گردیه. 
بدان ر بالا و آن یال و کفت. 
که نی کد : از گردش روز کار. 
بک ھا ا کر کیا 
که هستند بر ان نگهدار من؛ 
از ایران» بیای‌اند جنگی‌سوار. 
چه در خانه گوهراگین من 
همه؛ پاک با طوق و با گوشوار 
که با رنج و تیمار خویشان نوی. 
جز از تو اگر نوبوّد یاکهن.) 
ز یغاره هراد کیت 


در سبب وران شدن شهر ری 


کت فا رار تب رورم هرا ؟ 
شبی» می همی‌خورد با بخردان؛ 
بدان مجلس اندر. یکی جام بود؛ 
بفرمود تاجام بنداختند؛ 
گرفتند تفرين» به بهرام بر؛ 
چنین گفت ک: «اکنون. بر و بوم ری 


نگشت اختر نامور» جز به ناز. 
برگان و رزم‌ازمسوده ردان. 
نبشته براونام بهرام و 
سا هرکسی E‏ مرف 
یر ان جام و ارند؛ جام بر. 


بکوبند پيلان جنگی. به پسی. 


= 
< 


V0 


۳۳۰/۸ 


۳۰۸۵ 


۳۹۰ 


۲ نام باستان 


همه مردم از شهر بیرون کنند؛ 
گران‌مایه دستور با شهریار 
نگه کن که شهری بزرگ است ری؛ 
که پزدان در آن کار همداستان 
به دستور. گفت آن زمان شهریار 
که یی‌چند باشد به ری. مرزبان: 
یاو تفت سس که کم رار 
بسجوییم و این را به جای آوریم؛ 
ی و که نعتیار وی 
تنش زرد و بینی کز و روی زشت؛ 
یکی و ا 37 
همان بّددل و سفله و بی‌فروغ؛ 
دو جهن کک و سر و ین ری 
مه مویدان مانده زو در شگفت 
همی‌جست هرکس» به گرد جهان 
چنان بد که روزی کسی نزد شاه 
بسدیدم؛ بسیارم. به فرمان کی 
شتسه مود تتا پیش اوی اوو 
ببردند» از آنگونه» مردی برش؛ 
بدو گفت خسرو: «ز کردار بد» 
مق ی داد پاسخ کے «از کار بد» 
سخن هرچه گویم دگرگون کنم؛ 
ر مايه من دروع است و بس! 
بدو گفت خرو از شوم‌اخحترت› 


همه ری. به یی » دشت و هامون کنند.» 
چنین گفت ک: «ای از گیان یادگارا 
نشاید که کوبند پیلان. به پی؛ 
نباشد؛ نه هم بر زمین راستان.» 
که: «بدگوهری بایدم. بی [کیار]؛ 
یکی مرد بی‌دانش بدزبان.» 
بگوید نشان چنین نابکار 
نباید که بی‌رهنمای آوریم. 
نزنداختری بایدم. سرخ‌موی. 
یکی دوزخی‌روی دور از بهشت. 
جداندیسن و کر اهو دل پر ز درد 
سرش پر ز کین و زبان پردروغ. 
به راه اندرون کر رود همچو گرگ.) 
که تا یاد خسرو چنین جون گرفت! 
ز شهر کسان. از کهان و مهان. 
بیامد ک: «از این‌گونه مردی به راه 
بدان تا فرستدش موبد به ری.) 
وز آن‌گونه بازی. ز کوی آورند. 
بسخندید از او کشور و لشکرش. 
چ داری به باد؟ ای بد بی‌خرد!) 
نياسايم و نیست بامن خرد. 
تن و جان پرسنده. پرخون کنم. 
توق( ی وس در تن 
نوشته مبادا ج این بر سرت!» 


۳۹۵ 


۳۱۰۰ 


۳۵ 


۳۳۱۰ 


۱ 


سپاهی پسراگنده او را سپرد؛ 
نو | متا هدرم هراد ترشیت 
بسفرمود تانودانهای با 
وزان پس» همه گوبگان را بکشت؛ 
به هر سوء همیرفت بارهنمای؛ 
همی‌گفت: «اگر ناودانی به جای 
بسدان بوم وان ان اندرزنم؛ 
همی‌جست. جایی که بد یک درم؛ 
همه خانه. از موش بگذاشتند؛ 
TE‏ سوت دای تسه 
اا کا شسوم‌پی» 
تال ان ر اناق کم ات 
همه شهر» یکسر پر از داغ و درد؛ 
ین تا بیامد مه فوردین؛ 
سر شک فقس ابر ده چون زاله کست؟ 
همه راغها شد چو پشت یلنگ؛ 
بزرگان» به بازی» به باغ آمدند؟ 
چو خسرو گشاده در باغ دیل؛ 
تمو ا سید سل با تست 9 
نشستند بر سبزه؛ می خواستند؛ 
بر اسپی نشانده. ستامی به زر؛ 
فروهشته از گوش او گوشوار؛ 
به دید چو قار و به رخ چون بهار؛ 
همی‌تاخت چون کودکی گرد باغ؛ 


ا ۳ 
E E‏ کے ار 
دل و دیده از شرم یزدان بشست. 
تن از ECE‏ شادکام؛ 
دل کیل لاان .از ای سا ریت 
مُنادیگری» پیش او بر به پای. 
ببینم» وگر گربه‌ای در سرای. 
زیرشان. همی سنگ بر سر زنم.» 
خداوند او را فگندی به غم. 
دا وة اتاد تر تا 
E ETE‏ 
که آمدز درگاه خسرو به ری» 
به سربر» هم‌تافتی آفشتاب. 
کر ادو هان اوا ان کرد 
بیاراست کیل روی زمین. 
همه کوه و هامون پر از لاله گشت. 
زمین همچو دیبای رومی به رنگ. 
همان ميش و آهو به راغ آمدند. 
همه چشمه باغ پر ماغ دید 
بیاوزد پس تشتهای خلوق. 
به شادی. زبان را بیاراستند. 
که پیدا نبد گربه از کودکی. 
به زر ان ‌درون. چجندگونه گهر. 
به ناخن بر از لاله کرده نگار. 


چو می خورده‌ای. چشم او پر خمار. 


ا 


فروهشته از باره زین جناغ. 


TIT 


۳۳۵ 


۳۱۳۰ 


۳۳۵ 


۳۱۴+ 


۴ نامه باستان 
لب شاه ایران پر از خنده شد؛ 
ا شش نت 5 EL‏ 
زن چاره‌گر برد پیشش نماز؛ 
به من بخش ری را؛ خرد یادکن؛ 
ز ری مردک شوم را بازخوان؛ 
همی گربه از حانه بیرون کند؛ 
بخندید خسسرو. ز گفتار زن؛ 
ز ری بازخوان آن بداندیش را؛ 
فرستاد كس زشت‌رخ را بخواند؛ 
بکشتند او راء به زاری و درد؛ 


شم کته ان تلو تن مین 
چه خواهی؟ بگوی. ای زن خوبروی!) 
تلو کت که ام شاه گردنفراز! 
دل IAT‏ غم آزادکن. 
ورا مرد بسدکیش و بدساز دان. ۳۱۴۵ 
در ناودان؛ یک‌بهیک. برکند.» 
بدو گفت ک: «ای شوخ تشر سکره ۱ 
یی اه ی آن ا 
همان عم هر اما اجرد 
کجا ند بداندیش و بیکار مرد. ۳۱۵۰ 


بخش کردن خسرو پادشاهی خود را و لشکر فرستادن به مرزهای ایران 


از ال هو کر دو دست هاه 
هممه تاجدارانش کهتر شدند؛ 
خویی کرد از ایرآن جل و هت هار 
درگ نجهای ک هن برگشاد. 
جهان را ببخشید» بر چار بهر؛ 
ازان نممداران. ده و دوهزار 
فرستاد خسرو سوي مرز روم 
بدان تازروم اندرایران سپاه 
مگر هرکسی بس کند مرز خویش! 
هم از نامداران ده و دوهمزار: 
بدان تا سوی زابلستان شوند؛ 


بدیشان. ری کی (ان که ز واه 


سراسر جهان شد ورا نیکخواه 
مه کان رو توانک دال 
جهاندیده و گرد و جنگی سوار. 
یکایک. همه نامزد کرد شهر. 
سسواران هشیار خنجرگزار: 
تکهبان ان فرخ ابادبوم؛ 
نیاید که کشور شود زو تستاه: 
همه جنگجوی از در کارزار؛ 
به بوم [سپه]» از گلستان شوند. 
بگردد؛ ندارد زان را Ee‏ 


به خحوبی. مر او را به راه آورید؛ 
طلایه بسباید. به روز و شبان؛ 
ل ده و دوهزار دگر: 
اسان سرد آن در اتر 
ندان ی E‏ («(بيدأر بيد؛ 
5و واف ار فاي OE‏ 
که «از مرز هيتال تا مرز چین 
به هر کشوری گنج اگنده هست ؛ 
چو باید. بخواهید و خرم بوید؛ 
در گنج شاه جندان ۳0 
بیاوزد و گریان به درویش داد؛ 
از ان کس که او بار بندوی پود 
که بودند یبازان به خون پدر» 
چو از کین و سک حمر داشت شاه. 
از آن پس شب و روز گردنده دهر» 
از ان چار؛ یک بسهر موبد نهاد 
ز کار سپاه و ز کار جهان. 
جو در پادشاهی ندیدی سکشت؛ 
سس تک دامن داد تسس ي 
دک تا هس دراه کول 


نبودی؛ به انديشه کردی ز بد. 


بهرام چوبینه ‏ ۱۴۵ 
که زاین بگذرد. بند و چاه آورید. 
بدان تا نماند سخن در نهان. 
مخسیید. در خیمه. بی‌یاسبان.» 
دلاور بیسزرگان پسرخساشخره 
مغ راو الاستتان» ق سقادهان. 
بدان تا اشد ز دشن مساو 
همه در یناه جهاندار بید.) 
ز مردان جنگی. چنانچون سّزید. 
بسسی پند و اندرزها دادشان؛ 
نباید که کس پسی نسهد بسر زمین, 
روان بسته دارد به پیمان ما. 
که کی و اا ن دور دست 
خحردمند باشيد و بى‌غم بويد.» 
که بودی بر او بر ز هرمز رقم 
چو درویش پوشیده ند بیش داد. 
به نزدیک گستهم و زنگوی بود. 
ز تسنهای ایشان. جداکرد سر. 
به دانش» يكکى دیگر آوود راه. 
نشست و بسبخشید بر چار بهر. 
که دارد سخنهای نیکو به یاد. 
بگفتی به شاه اشکار و نهان. 
ز لشکر گر از مردم زیزدست. 
ا بسن ووا 
نشستن به ارام تاف هرال 
چان کت ز۵: تامدازان سد 


ها ۱۳ ۳ 


1۷ 


۳۷۵ 


1۸۰ 


1۸۵ 


۶ نامة باستان 


سيوم بهره گاه نیایش بدی؛ 
چهارم شسمار سسپهر بسلند. 
ستاره‌شمر» پیش او بسر به‌پای 
وزاین بهره نیمی» شب دیریاز 
همان نیز یک ماه بر چار بهر 
یکی بهره. میدان چوگان و تیر؛ 
دگر بهره زو کوه و دشت و شکار؛ 
هم آنگه که گشتی ز نخچیر باز 
ر انكس کے تود :ورا داست‌‌اه: 
دگر بهره شطرنج بودی و نرد؛ 
سه‌دیگر هر آن‌کس که داننده بود 
پستته سوه رورا یاهع 
چهارم. ف_رستادگان را ز راه 
نبشتی همی پاسخ نامه باز؛ 
فرستاده. با تجلعت وکام خویش» 
هم آن روز منشور هر کشوری 
چو بودی سر سال نوء فوردین. 
نهادی یکی گنج خحسرو نهان 


جهان آفرین رل سستایش تا 2 
همی برگرفتی: چه و چون و چند؛ 
که بودی. به دانش. ورا رهنمای؛ 
ببخشيد تا شاد باشد. ز دهر. 
یکی نامور پیش او یادگیر. 
کال اوي ورا روزگار, 
به رخحشلده‌روز و شب دیریاز. 
ت وس ی ار ت رة 
فزاینده و جیزخواننده نود 
سخنهای دیرینه برخواسدی. 
همی‌خوان‌دندی به نزدیک شاه. 
نبشتی؛ سیردی به هر مهتری. 


۳۱۹۰ 


۳۹۵ 


۳۳.۰ 


که رخحشان شد ی در دل از هور دین ۳۳۰۵ 


ک و اب نشناختی کھت ی در حهان. 


زادن شیرویه پسر خسرو به فال بد 


چو بر پادشاهیش شد پنج سال 
ششم سال. از آن دخت قیصر. چو ماه 
نبود ان زمان رسم بانگ نماز 
یکی نام گفتی مر او را پدر: 
نهانی بگفتی. به گوش اندرون؛ 


به گیتی» سراسر نبودش همال. 
بش کوک اما مها نیت رت ور 
به گوش چنان پروریده به ناز. 
ھائ دک اشک را دک بر 
EEG E E‏ 


۳۳۰ 


به گوش اندرون. نام گفتش قباد؛ 
تقو رش وی ف یساس : 
از ات رشناسان. بپرسید شاه 
چه دیدند و فرجام این کار چیست؟ 
هی E‏ 
از این کودک. آشوب گیرد زمین؛ 
هم از راه یزدان بگردد. به نیز؛ 
دل شاه غمگین شد. از کارشان؛ 
خر گفت. با مرد داننده شاه 
نگر تانگردد زبانتان براین. 
هممی‌داشت آن اختر بد نگاه 
برانديشه شد زاین سحن» شهریار؛ 
ز نخچیر و از می. به یک‌سو کشید؛ 
همه مهتران پیش موبد شدند؛ 
بدان تاجه شد. نامور شاه را 
چو بشنید موبد. بشد نزد شاه؛ 
چن داد پاسخ ورا شهريار 
ز گسفتار این مرد اخترشناس» 
به گنجور گفت: «آن یکی پرنیان 
بیاوزد گنجور و موبد بدید؛ 
از ان م یاو کفت :ی دان شبن اشست؟ 
گر ایدون که ناچار گردان سپهر 
به تیمار کی بازگردد ز بد؛ 
جر از شسامانیت هرگز مبادا 
ز موبد چو بشنید خسرو سخن. 


Poa‏ بسندیده را خواند پیش؛ 


بهرام چوبینه ۱۴۷ 
همی ‌خواند شيروي فرخنژاد. 
بيامد بر خحسرو اخحترشناس. 
که: «هرکس که کرد اندر اختر نگاه 
ز زیچ اختر این جهاندار چیست؟) 
که: «بر چرخ گردان. تیاس گدر: 
تسوت ا و ر 
از این بیشتر» چون سراییم چیز؟) 
وال ا وان کات را 
که: «به زاین کنید این سخن را نگاه.» 
سه پیش بزرگان ایران‌زمین!» 
نهاده» بر آن بسته بر مُهر شاه. 
تدان هتفهن كس ترا سل ادنیل بار 
بدان چندگه» روي کس را ندید. 
ز هم کگکونه‌ای» داستانها زدند؛ 
کت اش انیت كدان ۱۱6 
بدو داد. یکسسر یام سپاه. 
کن ن کم ا روا 
ز گردون گردان» شدم ناسپاس.» 
بیاو یکی ژفعه اندر میان.) 
ا اون رین 
کجا برتر از دانش هرکس است. 
دگرگون نماید به جوینده چهر 
ا ا کی د 
ز گفتار ایشان» مکن هیچ ياد.» 
بخندید و کاری نو افگند بّن. 


یی د با او از اندازه بیش. 


۳۳۱۵ 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۳۲۳۰ 


۳۵ 


۸ نامه باستان 


نامه نبشتن خسرو به فيصر و پاسخ قیصر 


و خواستن او دار مسیح را 


به قیصر یکی نامه فرمود شاه 
که مریم پسر زاد. شّد. یکی 
نشاید مر دانش و تخت را؛ 
چو من شادمانم. تو شادان بزی؛ 
جو آن نامه نزديک قیصر رسید؛ 
بفرمود تاگاژدم بر درش» 
ب‌بستند آیسین به بسی‌راه و راه؛ 
برآمد هم اواز رامشگران؛ 
به درگاه بردند جندی صلیب؛ 
به یک هفته» زاین‌گونه» با رود و می 
به هشستم بفرمود تاکاروان 
صد اشتر ز [گنجی] درم بار کرد 
ز دبای زربفت رومی دویست 
جهل خوان ززین پایه سد 
همان چند ززین و سیمین دده 
به مریم فرستاد چندی گهر؛ 
جه از جامه نرم رومسئ‌حرير؛ 
همان اه او نب گم چار بار 
فرستاد. با مرد رومی چهل. 
هن as‏ سس او خانگی 
همی شد بر این‌گونه. با ساروان. 
خو كاه افد رون تاه 
به فرخ بفرمود تابرنشست؛ 


که: بر یه سَزاوار شاهی. کلاه؛ 
که همرگز ندیدی بو کودکی. 
وگر» در هنر» بخشش و بخت را. 
که اه و کر دیمع 
نگ کرد و توقیم پرویز دید. 
EEE‏ 
بسر اواز شیروي پسرویزشاه. 
همه شهر روم از کران تاکران. 
تست کار اس وی نت 
ا 
بیامد به درگاه» با ساروان. 
چو پنجه دگر بار دینار کرد. 
که گفتی ز زر جامه را تار نیست. 
نان کز در شهریاران سشزد. 
بهگوهر بر و چشمشان اژده. 
یکی نره طاوس کرده به زر. 
زر ریا کی تین 
ز دنار رومی هزاران هزار 
کجاهر چهل بود بیداردل: 
که همتا نبودش. به فرزانگی. 
شتروار دیسنار ده ک‌اروان. 
کته اهر #سیضی ال رام 


کچ یرال ود جور ت 


۳۳۴۰ 


۳۳۳۵ 


۳۳۵۰ 


TAQ 


۳۲۶۰ 


که سلار او بود بر نیمروز: 
برفتند ببااو سواران شاه 
چو از دور دید آن سپه خانگی. 
جو وتا اههد یک سای اماد 
و دی‌دند زیبارخ شا را 
بهادند. همواره» سر بر زمین؟؛ 
بمالید پس خانگی رخ به خحاک؛ 
ز پسیروزگر آفسرین بر تو بادا 
بزرگانش از جای برحاستند؛ 
چنین گفت پس شاه را خانگی 
ز خورشید بر چرخ. تابنده‌تر؛ 
مبادا جهان. بی‌چنین شهریار! 
مبیناد کس روز بسی‌کام توا 
جهان بی‌سر و افسر تومبادا 
ز قیصر درود و ز ما افرین 
کی کو ور اي ابه ماه تاد 
ابا هديه و باز روم امدیم؛ 
برفتيم» با فیلسوفان به هم؛ 
ز قیصر پذیرد مگرباژ و چیزا 
بخندید. از آن پرهنرمرد» شاه؛ 
فرستاد پس چیزها سوي گنج؛ 
به خراد و گفت شاه 
به E TT EE E.‏ 
چنین گفت ک: «اين نامه سوي مَهشت» 
جا بان یدرم سور 


بهرام چوبینه ‏ ۱۴۹ 
کران ماية گرد لشکسرفروز. 
به سر برنهادند ززین‌کلاه. 
یی اندر اما نها یکاک 
دال ت امفوراركاه ادنك 
E E E E‏ 
بر او بر» همی‌خواندند آفرین. 
همی‌گفت ک: «ای داور داد و پاک! 
مبادی. همیشه» مگر شاه و راد!» 
وی ا ان اراس 
که: «چون تو که باشد» به فرزانگی؟ 
ز جان سخنگوی» يابندەتر. 
ورومند باداء ورا» روزگار! 
نبشته» به خورشید بر نام توا 
بر و بسوم بسی‌لشکر تو مبادا 
براین نامور شهریار زمین. 
نس باشد. ورا روشنایی مباد! 
براین نامبردار نوم امدیم. 
بسدان تانباشد کس از مادژم. 
که با باژ و چیز, آفرین است نیز.» 
نهادند ززین یکی زیرگاه. 
بدو گفت: «چندین نبایست رنج.) 
که: «اين نامه برخوان, به پیش سپاه.» 
که گوینده بود اوی و هم یادگیر. 
سراف راز پرویز یسزدان‌پَرّشت. 


که ی زدانش تاج و جرد داد بهر؛ 


۳۳۶۵ 


۳۳۷۰ 


۳۳۷/۵ 


۳۳۸۹۰ 


۳۳۸۵ 


۰ نامه باستان 


جهاندا فرزند مرمزدشاه. 
ز قیصر پسدرمادر ینام 
ااا قاتا رز و روز سادا 
به ایسران و تورانش بر دسترس؛ 
همیشه. به دل. شاد و روشن روان! 
OE,‏ هاش سا وه 
ی ی 
نو ا اک وان کت نر 
نه چون تو سوار و نه چون تو بهار؛ 
همه مردمی و همه راستی؛ 
به ایران و توران و هندوستان» 
و زر ET E E‏ کر نت 5۱ 
فریدون چو ایران به ایرج سیرد» 
بر او آفرین کرد روز نخست؛؟ 
همه بی‌نیازی و نیک‌اختری؛ 
توکو کته دال شا زا سرد 
هنرپرور و راد و بخشنده گنج؛ 
نهادند. بر دشمنان. باز و ساو؛ 
ز همنگام کسری نسوشین‌روان 
کسبه از رذوبا ببس اور ایس 
ز ترکان. همه بسیشه نارون 
ز دشسمن. برستند چندی جهان؛ 
ز نازی و مندی وایرانیان. 
روازو نین تابه مرز خحزر؛ 
ز هیتال و ترک سمرفند و چاچ 


که زيباي تاج است و زیبای گاه. 
که پاینده بادا بر او نام و کام!- 
همه روزگ‌ارانش نوروز بادا 
به شاهی. مباداش انباز کس! 
هممیشه خرد پیر و دولت جوان! 
همان پور هوشنگ تهمورئی. 
مبادا که این گوهر اید به سرا 
سر کان ملک زو یو رگا 0 دشن 
نه چون تو» به ایوان چین بر نگار. 
مناد جلت در کساستی! 
همان ترک تاروم و جادوستان 
کسی جون تو از پاک ماد نزاد. 
و مردی ببرد. 
دلش را ز کی و تاری بئست. 
ببزرگی و مردی و افسونگری. 
وزان دیکرران: نام ر يرد 
از این تخمه» هرگز نبّد کس به رنج. 
بداندیشتان بارکش همچو گاو. 
EES‏ .سر واه 
ابو تیار وتا کی 
و 
راو آفرین از کهان و مهان! 
از ا تحت نت تا در بباختر؛ 


بزرگان بافر و اورند و تاج 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


۳۳۰۵ 


۳۳۰ 


همه کهتران ا بوده‌اند؛ 
که شاهان ز تخم فریدون بدند؛ 
بدین خویشی اکنون که من کردهام؛ 
بسدان‌گونه شادم که تشنه براب؛ 
جهاندار دار رخ کناد؛ 
یکی ارزو خسواهم از شهریار 
که دار مسحا به گنج تا کت 
ب‌دین ارزو شهریار جهان 
بدان من ز خسرو پدیرم سپاس؛ 
همان هدیه و باز و ساوی که من 
شود فرخ این جشن و این ما؛ 
مان :زور سا کک نله 
تر او سوگواران تتهالل روی؛ 
شود انان بر دل ما درست » 
ETE E TEE‏ 
وو یو تو از تاختن؛ 
زل و کدی رومان نرده‌اند؛ 
درود جهان‌آفرین بر توبادا 
ان نامه. شد شاه خرم‌نهان؛ 


بهرام چوبینه ‏ ۱۵۱ 
انم ی و و بوده‌اند 
ونان دای سیون اد 
بزرگی به دانش بسراورده‌ام 
وگر سبزه تسیره بر آفتاب. 
راء اندر اين ,روز پاسخ کناد. 
کجا این سخن. نزد او. هست خوار. 
خو یا اند کار رست 
Tear‏ 
lela‏ 
که: «بی او مبادا زمان و زمین!» 
نیایش کنم روز و شب. در سه پاس. 
فرستم به نزديک آن انجمن. 
-مبیناد چشم تو روی بدان! 
درخشان شود ۳ حهان. دين ما؛ 
ز هر در» پرستیدن ایزدی. 
براو بر فراوان بسایند موی. 
کته از کته دلا بخواهیم شست. 
که با سلم و تور اندر امد به راز. 
به هرگونه‌ای» کینه‌ها ساختن. 
دل ما در ر وو 
همه کار بیهو ده پدرام گشت. 
همه آفرین رقن تر و ياد 
جهاندار بشنید ان سخن. 
براو تازه شد روزگار مهان. 
کاو ی ات کی زر بیگانگی.» 


۳۳۱۵ 


۳۳۲۰ 


TIO 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۲ نامة باستان 

گران‌مایه راء جایگه ساختند؛ 
ببردند. جیزی که بایست برد 
بیامد؛ بدید آن گزین جایگاه؛ 
به حوان و نبید و شکار و نشست. 
بر این‌گونه. یک ماه نزدیک شاه 


دو ایوان خسرم بسپرداخستند. 
هة دبک آن هرد دار گرد 
وزان پس» همی بود نزدیک شاه؛ 
همی‌بود با شاه یزدان‌پرست. 
تود سا دا ره و واه 


پاسخ نامة قیصر از خسرو پرو یز 


جو یک ماه شد نامه پاسخ نبشت؛ 
سر نامه گفت: (آفرین مهان 
بد ونیک بیند. ز یزدان پاک؛ 
كندآفرين بر خداوند مهر 
و کدی ا 
بدانستم و شاد گشتم بدان 
پذیرفتم این نامور گنج تو؛ 
ا ااا ر ا ا 
ز هند و ز سقلاب و چین و خزر 
چه مردی» چه دانش» چه پرهیز و دین» 
چو کار آمدم پیش یارم بدی؛ 
نان شاد بودم ز پیوند تو 
که مهتر نباشد به فرزند خویش. 
مان روک ا 
نوتنهابه جاي پدر بودیم؛ 
تسورا همچنان دارم اکنون که شاه 
دگر هرچه گفتی ز شيروي من. 
بسدانستم و آفرین خحواندم. 


سخنهای با مغز و فرخ نبشت. 
رال اد کي تسا د: وارد ج هان 
وز او» دارد اندر جهان ترس و باک. 
کزاین‌گونه» برپای دارد سپهر. 
به ام نمودی نیایش مرا؛ 
ی نت تون ردان 
نخواهم که جندان بود رنج تو. 
براوزد بوم تو رابر سماک. 
جنین ارجمند اكان بوم و بر. 
E‏ ها زا تسه ری 
به هر 3 اتسن غمگسارم ee)‏ 
E a‏ 
به بوم و بر و پاک پيونډ خویش. 
مراء در جهان» خوار بگذاشتند. 
همان از پسدر بسیشتر بودیم. 
پسدر بیند. آزاده و نسیکخواه. 
از آن پاځتن پشت و نيروي من 


بر آن دین؛ تو را پامدین خواندم. 


f: 


۳۳۴۵ 


۳۳۵۰ 


۵۵ 


+ 


پآ 


دگر همرچه ؟ گفتی ز پاکیزه دین. 


همه خواند بر ماء یکایک. دبیر: 
به ماب ز دین کهن ننگ نیست؛ 
همه داد و نیکی و شرم است و مهر؛ 
به هسستیع یزدان. نیوشاترم؛ 
ندانیمش انباز و پیوند و جفت؛ 
در اندیشه دل نگنجد خحدای؛ 
دگرکت ز دار مسیحا سخن 
مدان دين که باشد به چوبی به‌پای؛ 
کسی را که خوانی همی سوگوار 
که گوید که: " فرزند یزدان بُد اوی 
چو فرزند بد. رفت سوي پدر؛ 
ز قیصر جو بیهوده امد سخن. 
همان دار عیسی نیرزد به رنج. 
از ایران چو چوبی فرستم به روم 
به موبد نماید که ترسا شدم)؛ 
ور آرزو هرجه باید. بخواه؛ 
پس ندید م آن هدیه‌های تو نیز 
به شیروی. بختیدم این رده رنج؛ 
ز روم و ز اینران پسران‌دیشه‌ام؛ 
بسترسم که وی وو ۷ ۱ 
نخست اندر امد. ز سلم بزرگ؛ 
ز کین نوایین و کین کسهن. 
سخنها که [پرسیدی] از دخترت. 
به دین مسیحاء بکوشد همی؛ 


ز اق رة و اف : 
سس خنهای بايسته و دلپ‌دذیر. 
به گیتی» به از دين هوشنگ نیست. 
نگەکردن اندر شمار سپهر. 
هميشه» سوي داد کوشاترم. 
نگردد نهان و نخواهد نهفت. 
به هستی» هم او باشدت رهنمای. 
ست4 شاه اي از روزگار کهن؛ 
بدان دين» نباشد خرد رهنمای. 
که کردند پیغمبرش رابه دار 
بر آن دار بر کشته خندان بد اوی؛ » 
تو اندوو آن چوب پوده مخوّر. 
بخندد بر این کار مرد کهن. 
کے شاهان ادك ال را به گنج. 
بخندد» به ماب همه مرز و بوم. 
که از بسهر مریم شکوبا شدم. 
شمارا سوی تا شا دهنعش راه 
کجا رنج بردی. ز هر گونه چیز. 
پی‌افگندم او راء یکی تازه‌گنج. 
شب تیره انديشه شد پیشهام. 
رساند به روم و به ایران گزند. 
;اسان کینه‌دار نت E‏ 
مگر در جهان تازه گردد سخن. 
خان ان که او نازو کرد افست ات : 


۳۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


۳۳۷۰ 


۳۳/۵ 


۳۳۸۰ 


به ارام شاد است و پیروزبخت 
هممیشه. جهاندار یار تو بادا 
نهادند. بر نامه بسس مهر شاه؛ 
گش‌دند از آن پس در گنج بار 
یه و ی لاوس 
به گوهر بياگنده هریک چو سنگ؛ 
مسران مریکی را بها صدهزار 
بیاوزد سیصد شتر. سرخ‌موی» 
E‏ 0 (قنجتی زک :| درم دوهزار 
ز ديباي چینی. صد و چل‌هزار؛ 
دگر ياانصد در خوشاب am‏ 
صدوشصت ياقوت چون ناردان. 
a‏ 
ز ما که کی ور هیر وزی 
فاد سبصد شستروار بان 
یکی جامه افگند بر خانگی. 
همان جامه و تخت و اسپ و ستام» 
بدین‌سان چنین صد شتر بار کرد؛ 
بمبخشيد بر فسیلسوفان روم؛ 
OE.‏ تسوا یل | E‏ 


بدین خسروانی. نوایین درخت. 


اختر اندر کنار تو باد!» ۳۳۸۵ 


هممی‌داشت خراد بُرزین نگاه. 
کجاگرد کرد او. به روز دراز. 
که پیداوسی خواندش پارسی. 
نهادند. بر هر یکی مهر تنگ. 
درم بسود. بر دفتر شهریار. 
سه ب و سا ا ر 
بها داده بد نامور شهريار. 
E‏ چجندزربهت گوهرنگار. 
که هر دانه‌ای قطرهآب بود. 
۱ ۱ 
ز مسصری و از جامه پسهلوی؛ 
که چون ان نبّد در جهان دیگری 
از ارال بر فيصر نامدار. 
فزون‌تر از خویشی و بیگانگی. 
ز پسوشیدنیها که بردیم نام 
ا ا ار ور كر 
متافقیلد) افنسادا نم از ان مرز و بوم. 
شین ان فر ران ون 
سخنهاي شیرین و خسرو کنيم. 


داستان خسروبرویز و شیرین 


5 4 گ نله این نامه باستان 


هسمی نو کنم گفته‌ها, زاین نشان 


ها ادا استت: از ان سس رکشالن. 


۳۳۹۰ 


4۵ 


۳۴۰۰ 


۳۴۰۵ 


نود بیست‌وشش بار بپور هزار: 
نسبیند کسی نامه‌ای پبارسی 
گر بازجویی. از او بیت بد 
جنین شهریاری و بخشنده‌ای. 
کرو اترا واا رح ان 
تیا رد الوک در کار من؛ 
چو سالار شاه این سخنهای نغز 
ز گنجش من. ایدن شوم شادمان؛ 
ورا بسا دشر وربا 
که جاوید باد افسر و تخت اوی! 
خی كفت داننده دهقان تر 
عم و شادمانی» بباید کشید؛ 
جوانان داننده بباگهر 
هنر ز آزمایش» پدید ایدی؛ 
چو پرویز ناباک بودو جوان. 
وراء بر زمین» دوست شیرین بندی؛ 
پسندش نبودی جز او در جهان. 
بدان‌گه که شد بر جهان شهریار 
به گرد جهان بر بی‌ارام بود؛ 


چو حسرو بیردحصت. جندی به مهر 


بهرام چوبینه ‏ ۱۵۵ 
سخنهاي شایستۀ غمگسار 
نوشته به ابیات صد بار سی. 
هسمانا که کم باشد از یانصد. 
به گیتی ز شاهان درحشنده‌ای, ۳۴۱۰ 
ز بدگوی و بخت بد آمدگناه. 
تبه شد» بر شاه بازار من. 
بخواند؛ ببیند. به پاکیزه مغز 
دص او اور تا دح بدگمان! 
مگر تخم رنج من اید به بارا ۳۳۱۵ 
ز خورشید تابنده‌تر بخت اوی! 
که: «دانش ECC O‏ 
ز هر تلخ و شوری» بباید چشید. 
دس شیر اقا رون ات 
توت ها را کات ا یل :۲۲۲۱ 
پسدر زنده و پور چون پهلوان. 
بر او بر. چو روشن جهان‌بین بٌدی. 

ز خوبان و از دختران مهان. 
ز شیرین جدا بود. یک روزگار. 
که کارش همه رزم بهرام یرد ۳۴۲۵ 


شب و روز. گریان دی خونچهر. 


رفتن خسرو به شکار و دیدن شیرین و فرستادنش 


به مشکوی خود 


جنان شد که یک روز پرویزشاه 


هن ارف کید اس خی ۱5۱5 


۶. نامه باستان 
چو بالای سیصد به ززین ستام 
هزار و صد و شصت حسروپرست 
هزار و چهل چوب و شمشیر داشت 
پس اندر دوان هفتصد سار دارم 
از آن یس بیرفتند سصدسوار 
بهزنجیر» هفتاد شیر و پلنگ 
اكان و شیران آموخته؛ 
قلاده بهزر هفتصد بود سگ 
ری تمس را دوه ار 
به زیر اندرون» هریکی اشتری؛ 
ز کرسی و خرگاه و پرده‌سرای» 
شتر بسود؛ پیش اندرون» پانصد؛ 
دو صد برده تا مجمر آافروختند 
دوصد مرد برنا» ز فرمانبران 
هة تسین ردد تا اد وی 
هم از پیش آنکس که با بوی خوش 
ار e E U‏ 
ز شاهان برنا چو سیصدسوار 
همه جامه‌ها زرد و سرخ و بنفش؛ 
همی‌راند با تاج و باگوشوار؛ 
ابسایاره و طوق و زژین کمر؛ 
چو بشنید شیرین که امد سپاه 
یکی زرد پیراهسنی مُشکبوی. 
یکی. از برش» سرخ ديباي روم؛ 
به سر برنهاد افسر خسروی؛ 


ببس ردند بسا خس رو نسیکنام. 
پیاده همی‌رفت. ژوپین به دست. 
که هنیا ار ساره مت زره زر دا نت : 
ابا واشه و برغ و شاهین کار. 
پس سا زداران» همه تود 
به دیبای چین اندرون» بسته تنگ؛ 
به زنجیر زرین دهان دوخته. 
که دز و ھوک ى 
همه ساخته رود روز شکار. 
به سر برنهاده ز زر افسری. 
همان خیمه و اخور چارپای 
همە‌کرده» آن بزم راء نامزد. 
برأو» عودو عنبر همی‌سوختند. 
آباهریکی نرگس و زعفران» 
چو آید. ز هر سو رساند بدوی. 
یرن با مشک جد ایک ؛ 
متا هتکس آن شاه فرخنژاد. 
هممی‌راند. بانامور شهریار. 
شهنشاه با کاویانی درفش. 
به زربافته جامه شهريار. 
به هر مُهره‌ای در» نشانده گهر. 
به پیش سپاه آن جهاندار شاه 
بپوشید و گلنازگون کرد روی. 
همه پیکرش گوهر و زر بوم. 


۳۳۳۰ 


۳۴۳۵ 


۳۴۴۰ 


۳۳۵ 


۳۴۵۰ 


از ایوان خسرم. بیامد به بام؛ 
همی‌بود. تا خسرو انجا رسید؛ 
چو روی ورا دید. بر پای خاست؛ 
زبان کرد گویا. به شیرین سخن؛ 
به نرگس. گل ارغوان را ات 
E‏ انار تصوری: 
FEE E‏ شید تا 
کجا آن‌همه مهر و خونین سرشک 
کےا ا نھ مه روز کون ےه شی 
elo aS‏ 
همی‌گفت و از دیده. خوناب زرد 
به چشم اندر آوزد. زو خسرو آب؛ 
رستاد بسالای زریسن‌ستام 
که او را به مشکوی ززین برند؛ 
وزان جایگه شد به دشت شعار 
جو از کوه و از دشت برداشت تهر 
بسبستند آذیسن؛ به شهر و به راه 
ز ن‌الیدن بوق و بانگ سرود 
چو آن حسروی بُرز و شاخ بلند 
ز مشکوی. شیرین بیامد برش؛ 
به موبد» چنین گفت شاه آن زمان 
مر این خوبرخ را به خسرو دهید؛ 
مر او راء به ایین پیشی بخواست؛ 


سرشکش. ز مزگان. به رخ برچکید. 
که بیمار بد نرگس و گل درست. 
زبان تیز بکشاد. بر پهلوی. 
کا کد تفر تا 
که-دیدار یر نله ان زا یک 
دل و دیده گریان و خندان دو س 
کجا آن‌ه مه عهد و سوگند ما؟» 
هصممی‌ربخت. بر جامه لاژورد. 
ز رومی» هل خادم نیکنام؛ 
اه موف ھت ا 
همی‌رفت شادی‌کنان» یر شهر. 
ك ا دشت نخچیرگاه!) 
همواگشت. از اوان بی ‌تاروپود. 
بسبوسید پبای و زمین و سرش. 
ی مامَّبر جز به نیکی گمان. 
جهان راء بدین مزده نو دهيد.) 


که آن راسم و آیین تنل آن‌گاه راست. 


پند دادن بزرگان خسرو را 


چو اگاهی اك یو و وس راون 


به ند بسزرگان و نزد سپاه 


۳۴۳۵۵ 


۳۴۶۰ 


۳۳۶۵ 


۳۴۷۰ 


۳۳۷/۵ 


۸ نامة باستان 


که:«شیرین به مشکوی خسرو شده‌ست؛ 
نرفتند نزدیک خسرو» سه روز؛ 
فرستاد خسرو؛ مهان را بخواند؛ 
تیان یه کت کب راتس زوز خد 
بسیاززدم از ر آزارتان؟ 
همی‌گفت و پاسخ نداد ایچ کس؛ 
هر آن‌کس کز او داشت زار و خشم. 
به روز جوانی. شدای رار 
شنیدی بسی نیک و بد در جهان. 
کون سوه مس ناه N‏ 
تلو اک و هدر نود هر 
کی نجوید کسی راستی؛ 
ES‏ هی CES KE‏ 
به‌ایران اگر زن نبودی جز این 
نبودی چو شیرین به مُشکوي اوی؛ 
۳ موبد که: «فردا یگاه 
۳ یابیم بازا 
د کته ا 
ت (موبد SEET EES‏ 
سيوم گفت ک: «امروز پاسخ دهد » 


کهن بود کار جهان؛ نو شده‌ست.» 
تزاندنشة و دزق نفرين سدند. 
چهارم» چو بفروخت گیتی‌فروز» 
ية وك زتها انس تال 
نديدم شما را؛ شدم مستمند. 
پران‌دیشه گشتم» ز بازارتان.» 
زگ فتن» زب‌انها بب‌بستند و بس. 
یکایک به موبد نمودند چشم. 
به خسرو چنین گفت ک:«ای رادو راست! 
بسی نیک و بد دیدی از روزگار. 
ز کار تسورگان و کار مهان. 
بسزرگی؛ از آن تخمه ET‏ گشت: 
چنان دان که پاکی نیاید به بر. 
که از راستی تا ا 
که شد یار با شهریار بزرگ. 
که خرو یراو روادق افرید؛ 
به هر جای روشن بدی روی اوی. 
نکردند تیاه از تین داستان :۲ 
شهنشاه پاسخ نداد ايج باز. 
بياييم» یکسر» بدین بارگاه. 
که امروزمان شد سخنها دراز.» 
همه» E‏ ر( تاساك 
دگر گفت ک: «آن با خرد بود حفت.) 
زد زو که اواز فطرَخ دهد.» 


ااا وا دنت اور 


۳۴۸۰ 


FAQ 


۳۴۹۰ 


۳۳۹۵ 


۳۵۰ 


ببزرگان گزیدند جای نشست؛ 
چو خورشید رخشنده مالیده تشت. 
به تشت اندرون ربختش خون گرم؛ 
از آن تشت. همرکس بپیچید روی؛ 
همی‌کرد خسرو به هرکس نگاه؛ 
به ایر انیان» گفت ک: «اين حون کیست؟ 
لاف تفت موبد که: «خحون پلید 
چو موبد چنین گفت. برداشتش! 
ز حون تشت پرمایه کردند پای؛ 
چو روشن شد و پاک تشت پلید؛ 
به می» بر پراگند مشک و گلاب؛ 
ز شیرین» بر آن تشت بُد رهنمون 
به موبد» چنین گفت خسرو که: «(تشت 
باو ك مرا نون اا 
به فرمان» ز دوزخ تو کردی بهشت؛ 
چنین گفت خسرو که «شیرین» به شهر 
کنون تشتِ می شد. به مُشکوي ما؛ 
ز من گشت بدنام شیرین نخست؛ 
ههه دال خو ان نو سره 
بهی زان فزاید که تو به کنی؛ 
که هم شاه و هم موبد و هم ردی؛ 


بهرام چوبینه ‏ ۱۵۹ 
بیامد تین رد تفن هت 
یکایک. برآن مهتران EE‏ 
چو نزدیک شد نشت بنهاد نرم. 
همه انجمن گشت سر کت و کون 
همه انجمن خیره از سیم شاه. 
نهاده. [به پیش اندر] از بهر چیست؟؛ 
کز او ذُسْمَیّش گشت هر کش بدید.» 
همه دست بر دست. تا 
بشٌستند روشن. به آب و به حاک. 
ردا ار تاه تاه 
شد آن تشت بی‌زنگ» چون افتاب. 
که فرجام چون بود و آغاز چون! 
همانا بد این» گر دگرگونه گشت؟» 
پسدیدار شد نیکوی از بدی. 
همان خوبت کردی تو کردار زشت.» 
چنان بد که آن بی ميش تشتِ زهر. 
بر آشتن که بویا شد از بوي ما. 
ز پرمایگان» سارى ت 
که (بی‌تاج و تختت مبادا زمین! 
مه ان شد. به گیتی که تو مه کنی؛ 
مگ هی دیا به ان 63 


کشتن شیرین مریم را و بند کردن خسرو شیروی را 


ازآن پس ۰ فن بش تسیر دم شاه؛ 
همه روز با دخت قیصربدی؛ 


که موس دار کا بود سا 


هصمو از سر تسیا E‏ سا 


۳۵۰ ۵ 


۳۵۱۰ 


۳۵۷۱۵ 


۳۵۲۰ 


۲:9۵ 


۰ نامة باستان 


ز مریم همی بود شیرین به درد؛ 
به‌فرجام» شیرین ورا زهر داد؛ 
EEE‏ کته نبد هیچ‌کس؛ 
جو سالی برامد که مریم بمرد 
جو شیروی را سال شد بر دو هشت. 
باود تب انرا ان 
همی‌داشت موبد مر او را نگاه 
جنان بد که یک روز موبد ز تخت 
چو آمد به نزدیک شیروی باز 
کی د ی دا ین ال رس 
به دست چپ آن جوان یت و 
سوي سر گاؤمیشی› به راست؛ 
غعمی شد دل موبد از کار اوی؛ 
به فالش» بد آمد هم آن چنگ گرگ؛ 
ز کار رمان می کشت ست 
کا طالع زادنش دیده بود؛ 
سوي و موبد آمد؛ بگفت 
بشد زود موبد؛ بگفت آن به شاه؛ 
ز فرزند. رنگ رخش زرد شد؛ 
زگفتار تس ستاره‌شم 
بي فت «تا کردگار تر 
چو از پادشاهیش بیست‌وسه سال 
بسیاززد از او شهریار بزرگ؛ 
کر ار درو شل جان خندان اوی؛ 


تا هممشیره بودی ور 


همیشه. ز رشکش. دو رخساره زرد. 
شد آن نامور دخحت قیصرونهاد. 
کته ای ات ار مت با نس 
شبستان ززین به شیرین سپرد. 
ال سی الان ر کل میت 
بدان تاشودن‌امور باهنر. 
شب و روز. شادان به فرمان شاه. 
بیامد. به نزدیک آن نیکبخت. 
-همیشه به بازیش بودی نیاز. - 
نبشته کلیله بر آن دفترش. 
بریده یکی خشک چنکال گرگ. 
همی این بر آن برزدی» چون که حواست. 
ز ببازی و بسیهوده کردار اوی. 
شخ گاو و راي جوان Ee‏ 
از آن بسذمیش کودکي شوژیخت؟ 
ز دستور و گنجور پرسیده بود. 
که: «بازی‌ست. با آن گرانمایه. جفت.» 
همی داشت خسرو مر آن Ee‏ 
ز کار زمانه» پر از درد شد. 
ل پبردرد و پیچان‌جگر. 
جگونه نماید. بدين كار» جهر!» 
گذرکرد. شیروی بفراخت یال. 
که کدی و وک ود کت 44 ستی کار 
وز ایسوان او کرد زندان اوی؛ 


کجااب ازاق تیوه تسود ورا 


۳۵۳۰ 


۳۵۳۵ 


۳۵۴۰ 


۳۵۳۵ 


۳۵۵۰ 


مدان کته با او ادنك 
هصمی بگرفتند از ایشان شمار؛ 
وة کا هار نک ار دسر 
ز پسوشیدنیها و از خوردنی؛ 
به ایوان‌هاشان. بیاراستند؛ 
همان. می فسرستاد و رامشگران؛ 
به‌هنگامشان رامش و خوزد بود؛ 


بهرام چوبینه ۱۶۱ 


کیت ری راو د 
که و مه فزون آمد از سه‌هزار. 
رید انکه ید شاه را کارگر. 
ز بسخشیدنی هم ز گستردنی. 
ترف اوو واکان عم ا 
همه کاخ دینار بد بيکران. 


داستان ساختن خسرو تخت طاقدیس را 


کنون اسان کر در داستان»› 
به گاهی که رفت آفریدون گرد؛ 
یکی مسرد ند در دماوندکوه 
کجا جهن برزین بدی نام اوی؛ 
یکی نامور شاه راء تخت ساخت؛ 
اب تون سای او 
2 داد مر جهن را سی‌هزار؛ 
و ا و اه ت 
جهاندار شاه تنكول ةي 
یکین وان حاار 
سه‌دیگر کجا هفت چشمه که 


از ان یکدل و یک زبان راستان؛ 
کاو یس ن 
که نایارسابودونایاک بود. 
وان ییاونان نام مس دون تست ده 
که اچد داشتی از گروه؛ 
aS a GE‏ ۳ 3 
گهر گرد بر گرد اوء بر نشاخت؛ 
چوا ت و پرمایه آزاد بود. 
یکی تاج ززین و دو گوشوار. 
که بد مرز منشور او چون بهشت. 
کان نامداراش او بود خرد؛ 
بران پادشاهی برافزود نیز: 
که مانده‌ست زو در جهان» بادگار. 
هممی‌خواندی نام او دادگر. 
ان که ریاف Ee‏ 


۳۵۵ 


07۰ 


0۶۵ 


۳۵۷۰ 


۲ ناما باستان 


جو آمد به کیخرو نیکبخت. 
بر این هم نشان. تا به لهراسپ شد؛ 
و: ی د کت 
به جاماسپ» گفت: «ای گرانمایه‌مرد! 
یکایک. ببین تا چه خواهی فزود! 
جو جاماسپ آن تخت را بنگرید 
El‏ 
كان هة مها ا اه 
چنین» تابه گاه سکندر رسید؛ 
همی برفزودی بر او چند چیز 
مر آن را سکندر همه پاره کرد؛ 
تیش ت کال هر دات E‏ 
بمدین‌گونه ُد تاسر اردشیر 
زان تخت جا ننا تیافت؛ 
بمرد اوی و آن تخت از او بازماند 
بسدین‌گونه بد؛ تا به پسرویزشاه 
ز هر کشوری. مهتران را بخواند؛ 
از ایشان» فراوان شکسته بیافت؛ 
بیاوزد پس تخت شا‌اردشیر؛ 
به هم بر زدند آن سزاوار تخت 
قرا در ر م ز روم و ز جین؛ 
هشیر از و تیال و تست شتا د ود 
که او را [ننه] شاه گشتاسب کرد 
اباهریکی مرد. شاگرد سی 
نفرمود تابی زمان دم زدند 


فراوان ببسیفزود بسللای تخت. 
وزاو. همچنان تا به گشتاسپ شد. 
که: «کار بزرگان نشاید نهفت.) 
فزونی چه داری. بدین کازکرد؟ 
یس از مرگ ما را که خواهد ستود!» 
بدید از در گنج دانش کلید. 
همی‌کرد پیدا: چه و چون و چند. 
بر آن تخت کرد او به فرمان شاه. 
ز شاهان هر انکس که آن گاه دید 
ز زز وز سیم وز عاج وز شیز. 
( ی ا کار وره کرد 
ی و ی داش اب تا شین 
کجا گشته بد نام ان تخت پیر. 
برآن آرزو» سوي دیگر شتافت. 
از ار ‏ که گام رگن رات 
تسس ا ۱۳ سزاوار گاه. 
وزان تخت. چندی سخنها براند. 
به شادی» سوی گرد کردن شتافت. 
وز ایسران هر آنزکس که بد تیزویره 
به‌ هتگام آن شاه پیروژبخت. 
ز مکران و بغداد و ایران‌زمین. 
که کردار آن تختشان یاد بوده 
به رای و به تدبیر جاماسپ کرد. 
ز رومی و بغدادی و پبارسی. 
به دو سال؛ تا تخت بر هم زدند. 


۳۵۷۵ 


۳۵۸-۰ 


۳۵۸۵ 


۳۵۹۰ 


۳۵۹۵ 


چو بر پای کردند تخت بلند. 
به رش» بود بالاش صد شاءزش. 
صدوبیست رش نیز پهناش بود؛ 
بسلندیّش پنجاهوصد شاه زش؛ 
همان شاه زش هر رشی زو سه رش؛ 
به سی‌روز در ماه. هر بامداد 
همان تخت پیروزه دوا ی ۵ 
ر ا و 
چو اندربره خورنهادی چراع 
جو خورشید در ي درشت› 
خو همنکامة ت ماه ا 
سوي میوه و باغ بودیش روی؛ 
زمستان که بودی گه باد و نی 
همه طا ها بود بسه ازار 
همان گوی ززین و سیمین هزار 
به مثقال از او هر یکی پانصد؛ 
یکی نیمه زو اندر اتش بُدی؛ 
شسمار ستاره ده و دو و صفت؛ 
چه زو ایستاده چه [رفته ز] جای. 
ز شب نیز دیدی که چندی گذشت؛ 
از ان ھا چند ززین دی 
ارش ایست تردن کس 
هر آن گوهری کش بها خوار بود 


بهرام چوبینه ‏ ۱۶۳ 
درخشنده شد روی بخت بلند. 
چو هفتاد رش برنهی از بىرش. 
که پهناش کمتر ز بالاش بود. 
چنان بد که بر ابر سودی سرش؛ 
کزان سر بدیدی بن کشورش 
یکی فرش بودی, به دیگر نهاد. 
جهانی» سراسر. همه تخت بود. 
ز پسیروزه رز کرده نگار. 
نکن فد ب تما لها فت و فن 
پسش دشت بودی و در پیش باغ. 
بو ان تحت( شرع او وه تفا 
که موه ا آامدی» 
بدان تابیابد. ز هر میوه بوی. 
و درم 
ز خزو سمور از در شسهریار. 
جرا هممی‌نافتی جامه‌دار. 
کز آتش» شدی سرخ همچون بسد. 
ری یک ی 
همان» ماه تابان به برجی که‌.رفت. 
بدیدی» به چشم سر اخترگرای. 
سپهر از بر خاک بر» چند گشت. 
چه مايه از او گوهراگین بدی! 
اک کل سود 5ا سن یی( 
کمابیش هفتاد دیناربوږود. 


همی‌گیر از این گونه» از نیک و بد. 


۳۶۰۰ 


۳۶۰۰۵ 


71۰ 


۶10۵ 


2۲. 


۴ نامة باستان 
که روشن شدی. در شب یره جهر؛ 
سه تخت از بر تخت برپایه بود؛ 
کهین تخت رانام ت مهار 
مهین تخت را خحواندی لاژورد 
متخ e‏ 
از این تا بدان. پایه بودی چهار؛ 
هر آنکس که دهقان بد و زیودست. 
سسواران ناباک روز نبرد. 
به پیروزه بر» جای دستور بود 
چو بر نخت پیروزه بودی سست. 
چو رفتی. به دستوري رهنمای. 
یکی جامه افگنده بد ززبفت؛ 
به گوس همه ریش ه‌ها بافته؛ 
براو کرده پیدانشان سپهر: 
ز ناهید و تیر وز گردنده ماه 
هم از هفت کشور بر او بر» نشان: 
بر او بسرء نان چل‌وهشت شاه 
بسه زر بسافته تاج شاهنشهان؛ 
یووم تک یاه نز بی‌همال؛ 
سر سال نو هرمز فژزدین. 
زد آن یی فرش نزديک شاد؛ 
یک کسترد» روز نو ان جامه را؛ 
ان جامه بر» مجلس اراستند؛ 
همی آفرین خواند سرگس» به رود؛ 
بسزرگان بر او وهر افشاندند؛ 


ندانست كس مايه و منتها؛ 
چو ناهید رخشان بدی بر سپهر. 
زگوهر بسی مايه بر مايه بود: 
سر میش بودی. بر او بر نگار. 
کته هش که ودی دراو سا ده کرو 
بر او. هر که دیدیش دلسوزه بود. 
همه پایه ززین و گوهونگار. 
ورا میشسر بود جای نشست. 
ای رکا ورد 
ون مگ 
خردمند بسودی و مهتزپرست. 
مگر یافتی نزد پرویز جای. 
به زش. بود بالاش پنجاه و هفت. 
زر شوشة زر بر او تافته. 
ز بهرام و کیوان و هرمزد و مهر؛ 
پدیدار کرده. بدو نیک شاه. 
ز دهقان و از روم و گردنکشان. 
پدیدار کرده: سر و تاج و گاه. 
چنان جامه هرگز نبّد. در جهان. 
همی‌بافت آن جامه راء هفت‌سال. 
بيامد بر E‏ لیر ال زاس 
کے ا اکان زرف دراد 
ز ادىج اکرو ندارا 
نوازنده رود و می خحواستند. 
شهشاه راء داد خسندی درود. 
که فرش بزرگش همی خواندند. 


۳۶۵ 


۳۶۳۰ 


۳۶۳۵ 


ef: 


۶۴۵ 


بهرام چوبینه ۱۶۵ 


۰ 0 و 
داستان بار بد رامشگر 


همی » هر زمان تاه شود کل ی 
کت زا تور درس از ند ؛ 
بدو گفت هرکس که: «شاه جهان 
که رها تس ادرک 
جو بشنید مرد آن» بجوشیدش از 
كو ا هركا میاه 
خو ا س ر دا رک ت 
بیامد» به نزدیک سلار بار؛ 
بدو گفت: ارام کر مه .در SN‏ 
نباید که در پیش خسرو شود؛ 
ز سرگس چو بشنید دربان شاه 
چو رفتی به نزدیک او باربد. 
نسدادی ورا بار سللار بار؛ 
جو هلت کشت او ال شارگاه 
کجا باغبان بود مودوی نام؛ 
E‏ رتیه تروق 
سبک بازند نزد مردوی شد؛ 
ج گفت. باباغبان جارد 
کنون» ارزو خواهم از تو یکی 
جو اید بدين باغ شاه جهان. 
که تا جون بوّد شاه را جشنگاه! 
بدو گفت مردوی ک: «ایدون کنم؛ 
چو خسرو همی خواست کاید به باغ 
بر بازند شد؛ بگفت آنکه: «شاه 


چو شد سال شاهیّش بر بیست‌وهشت. 
زور ییاهن اسان ا 
گزیده‌ست رامشگری, در نهان. 
تورابر سر سرگس افسر کند.» 
اگّرچه نبودش به چیزی نیاز. 
هممی‌کرد رامشگران را نگاه. 
به زحم سرود اندرون» خیره گشت. 
درم کرد و دینار چندی نثار. 
که از من. به سال و هنر» برتر است. 
که ماکهنه گشتیم و او نو شود.» 
ز رامشگر مادو رنت راه 
همش کار بد بود و هم بار بد. 
نه نیزش بدی مردمی خواستار. 
أبابربط آمد سوي باع شاه؛ 
شد از دی‌دنش باريد شادکام. 
دو هفته. ببودی بدان جشنگاه. 
هم آن روز با مرد همبوی ۷ 
که: «گویی تو جانی و من کالبّد. 
کنا هست. نزديي تې اندکی: 
قحصت ۰۱ ۵36 ا ببینم نهان» 
ببینم» نهفته. یکی روي شاه.» 
ز معز نو انديشه بیرون کنم.) 
دل میزبان شد چو روشن چراغ. 
همی‌رفت خواهد. بدین تخت کاخ 


۳۶۵۰ 


۳۶ ۵۵ 


۳۶۶۰ 


۶۶0۵ 


۶V: 


۱۶ نامة باستان 
همه جامه‌ها افدار بان سبږ کرد؛ 
یکی سرو بد سبز و برگش گشن ؛ 
تر ال نو ا ار کا 
E E E‏ 
یامد پربچهره سار 
حهاندار بسستد» ز کنودگه نستتان ؟ 
له کا سرو دای وود 
دک غر انیت ف ن در حت 
سرودی به اواز خوش برکشید 
تالا نامداران» بمهرمود شاه 
حهاند بده قس ی و ت 
تاو و اي دیسکا ) 
زننده. دگرگون. بیاراست رود؛ 
که پیکارگردش همی خو اند نل؛ 
جو ان رامشی گفت و خسرو شنید 
بفرمود ک: «این را به جای اورید؛ 
بجستند بسیان هر سوي باع؛ 
ندیدند چیزی جز از بيد و سرو؛ 
شهنشاه پس جام دیگر بخواست؛ 
aE‏ دگرباره. بانگ رو د؛ 


همان بربط و رود ننگ و نبرد. 
جا هس اسان 
بر او شاخ چون رزمگاه شن. 
زمانی همی‌بود؛ تاشهریار 
بیاراست پالیزبان جای شاه. 
یکی جام بر کف. بر شهریار. 
بلور» از می سرخ شد ناپدید. 
هسمی‌بود. تاگشت شب لاژورد. 
هم آن ساخته پهلوانی سرود. 
کز آن خیره شد مرد بیداژبخت. 
کته خرن و و ان رن انر 
همی هرکسی رای فیک ترفت: 
که جویند. سرتاسر آن جشنگاه. 
به نزدیک خسرو فراز آمدند. 
که: از بخت شاه این نباشد شگفت 
رکه جاوید بادا سر و افسرش! 
چو از خوبرخ بستد آن شهریار 
سرآوژد ناگاه ویک سرود 
جنین. نام از آواز ارا 
مه اواز او جام می درکشید. 
همه باغ E:‏ نائ ورك 
ندال زیر درخحتان چراع. 
خرام ان به زیر کل اند تدرو. 
بر اواز اوه سر براوزد راست. 
همان ساخته کرده آواز رود. 


۳۶۸۷۵ 


۳۶۸۰ 


۳۶۸۵ 


۳۶۹۰ 


۳۶۹۵ 


همی سبزدرسبز خوانی کنون؛ 
چو بشنید پرویز» بر پای خاست؛ 
که بود. اندر آن جام» یک من نبید؛ 
جنین گفت ک: «اين گر فرشته بدی؛ 
وگر دیو بودی. نگفتی سرود؛ 
بجویید در باغ تااین کجاست: 
دهان و برش پر زگوهر کنم؛ 
چو بشند رامشگر اواز اوی؛ 
فرودامد. از شاخ سرو سهی؛ 
ا الد ان وف 
SERA‏ «شاها! یکی بنده‌ام؛ 
سراسر بگفت آنچه رفت. از نه 
به دیدار او شاد شد شهریار 
به سرگس چنین گفت ک: «ای بذهنرا 
جرا دور کردی تو او راز من؟ 
بر اآواز او. شاد می درکشید؛ 
بر این‌گونه. تا سر سوي خواب کرد 
بد بازبد شاه رامشگران؛ 
سرامد کنون فة بازید؛ 
جهان بر کهان و مهان بگذرد؛ 
بسی مهتر و کهتر از من گذشت؛ 
همانا که شد سال بر شصت و شش؛ 
وات تا موز امه | و 
از آن پس نمیرم؛ که من زنده‌ام؛ 
هر ار کی که دارو هی تفای ود 
کن زر هل سین سک ی کی 


بهرام چوبینه ‏ ۱۶۷ 
ان مق کی و فیک 
یکی جامه گلشن‌ارای خواست؛ 
به یک دم می روشن اندرکشید. 
ز مشک و ز عبر سرشته بدی؛ 
همان نیز نشناختی زخم رود. 
همه باغ و گلشن» چپ و دست راست. 
براین روذسازانش. مهتر کنم.» 
همان حوب‌گفتار دمساز اوی. 
هسمی‌رفت» بسارامش و فزهی. 
بد وگفت خسرو: «چه مردی؟ بگوی.» 
به آواز تو. در جهان زنده‌ام.) 
که بود» ار انل و 
به‌سانگلستان» به ماه بهار. 
تو چون حنظلی؛ باژبد چون شکر. 
دریغ امدت رود از این انجمن؟» 
همان جام ياقوت بر سر کشید. 
دهمسانش د حتو سانت ی 
یکی نامداری شد از مهتران. 
-مبادا که باشد تو راياربد! 
خردمندمردم چرا غم حورد؟ 
نخواهم من از خواب بیدا رگشت. 
نه نیکو نود مردم پیر گش. 
ز من. روي کشور شود پررسخن. 
کت تخم سخن. من پراگنده‌ام. 
پس از مرگ بر من کند آفرین. 
با ز اوران سرو کستم::: 


۳۷۳۰۰ 


71۹ 


۳۷/۳۵ 


VY 


۸ ¬ نامة باستان 


ساختن خسرو ایوان مداین را 


چنین گفت روشندل پارسی 
که خسرو فرستاد کسها به روم؛ 
ببرفتند کاریگران سه‌هزان 
اد نهر ان کین کته ا تاه دود 
حو صد مرد بیرون شدند. از میان: 
از ایشان» دلاور گکزیدند سی؛ 
بر خسرو امد جهاندیده مرد؛ 
گران‌مایه رومی که بد هندسی. 
نلو و 
یکی جای خواهم که فرزند من 
اال لو در نگردد خراب 
ای سس ا ا 
فو برد تاد ۵9اه رن ؛ 
ز سنگ و زگچ بود بنیاد کار؛ 
چو دیوار ایوانش امد به جای. 
که: «گر شاه بیند یکی کازدان 
را سین و شتا ی براه 
بدو داد از آن‌گونه کردم که خواست؛ 
ريشم بسیاوزد تاانجمن 
ز بسالاي دیوار ایسوان شاه 
اا ان ادف رشن 
رسن سوي گنج شهنشاه برد 
سه | سو E‏ 


که: بگذاشت با کام دل چار سی. 


به هند و به چین و به آباد بوم. 


ز هر کشوری. هر که بد نامدار. 


ز خشت و زگچ بر دلش یاد بود 
ز اهواز و ایران و از رومیان. 
از آن سی. دو رومی و دو پارسی. 
براو. کار و زخم بنایاد کرد. 
بسه گفتار: بگذشت از پارسی. 
سخن هرچه گویم. ز من یادگیر: 
همان تا دو صد سال پیوند من 
ز باران و از بسرف و از آفتاب.» 
بدو گفت: «من دارم این دستگاه.» 
همان شاه رش پنج کرده رن 
جنین انا ان کو دهد واد کار 
سیامد به پیش جهان کدخدای؛ 
کا ا تسیا دنه 
پسسندیده با موب نیکخواه.» 
خاو تكد یوار راست: 
ا جاه اش رين 
بپیمود» تسا خاک دیواژگاه. 
بپیمود. در پیش آن ان_جمن 
آباشهر؛ گنجور او را سپرد؛ 
که: «دیوار ایوان برآمد به ماه. 


۳۷/۳۵ 


۳۷۳۰ 


۳۷۳۵ 


۳۷۴۰ 


۳۷۴۵ 


هل روز تاکار بسنشیندم؛ 
جو هنکامة زخم ایوان نود 
بدان زخحم» E‏ نباید نمود؛ 
بدو گفت خسرو که: «چندین زمان» 
نباید که داری توء زاین» دست باز؛ 
بفرمود تا سی ‌هزارش درم 
بدانست کاریگر راستگوی 
که گیرد بر آن زخم ایوان ات 
شب ای شد آن کارگر نایدید؛ 
جو بشنید خسرو که فرغان گریخت. 
چنین گفت ک: «آن را که دانش نبود 
بفرمود تاکار او بنگرند؛ 
دگ کف ,کار ترا اوزید؛ 
بجستند: هرکس که دیوار دید 
به بیچارگی› د ل ادات 
کز آن شهر کاریگر آید کسی؛ 
ی ت تاه ایا تال 
بسی باد کردند از آن کازجوی؛ 
یکی مرد بسیدار بافرهی 
هم آنگاه. رومی بیامد چو گرد؛ 
بگو تا چه بود. اندر این پوزشت 
چنین گفت رومی که: «گر شهریار 
بگویم بدان کاردان پوزشم؛ 
فرستاد و رفتند از اینوان شاه 


همی برد دانای رومی رسن؛ 


بهرام چوبینه ۱۶۹ 
ز کاریگران. شاه بگزیندم. 
ب‌لندی ایسوان جو كيوان بوّد. 
مرا نیز» رنجی نباید فزود.» 
چرا خواهی از من» توء ای بدگمان؟ 
به آزرم نوزت نیامد نیاز.» 
بدادند»تااو نسباشد دژم. 
که غیت او د مرد دانا بر اوی» 
کشت بشکند. کم کند نان و آب. 
ان فد کر اپ E‏ 
به گوینده بر خشم فرغان بریخت. 
چراء پیش ما در فزونی نمود؟) 
همه رومیان را به زندان برند. 
گچ و سنگ و خشت گران اوفك 
زبوم وبرشاه شد نایدید. 
همی‌گوش و دل سوي اهواز داشت؛ 
نماند چنان کار بی‌بر بسی. 
ندیدند کاربگری بی‌همال. 
به سال چهارم. پدید امد اوی. 
به خسرو ا(استسا باب از او اگهی. 
تاو شاه کفت ای گهکار سردا 
جو فی که ات ات منت ۱ 
فسرستد مرابایکی استوار 
به پوزش, به جای اید افروزشم.) 
TEENIE E.‏ 


همان مرد را نيز باخحويشتن. 


۳۷۵ 


۳۷/۵۵ 


۳۷۶۰ 


۳۷/۶۵ 


VV: 


۰ " نامه باستان 


یمود بلای کار وبنرّش؛ 
رسن باز بردند به نزدیک شاه؛ 
چنین گفت رومی که: «گر زخم کار 
دنو از ی ۱ 
تلا تست رز کته او راست کت 
رهماکرد هرکو به زندان بدند: 
مر او را یکی بدره دینار داد؛ 
مر ال کن شد روزگار دراز؛ 
جو شد هفت سال آمد ایوان به جای. 
مر او را تس ات داد و و 
همی‌کرد هرکس به ایوان نگاه؛ 
کس اندر جهان زخم چونان ندید؛ 
یکی حلقه ززین دی ریخته؛ 
فروهشته زو سرخ زنجیر زر؛ 
چو رفتی شهنشاه بر تخت عاج. 
به دوروز» چون برسستی به تخت 
فروتر ز موبد. مهان را بدی؛ 
بسه زیر مهان. جای بازاریان 
فرومایه‌تر جاي درویش بود 
فشروتر بریده بسی دست و پای؛ 
ز ایوان. از آن پس. خروش آمدی؛ 
تا ای زیردستان شاه جهان! 
هر آنکس که او سوی بالا نگاه 
ز تخت کان دورتر بسنگرید؛ 


وزان پس. تسن کشتگان را ببه راه 


کم اوزد کار از وس مهو سر 


NO as a 


براوردمی بر سس ای شسهریار! 
نەه من متا بیغ تن در شهریار.» 
ای ات 
بداندیش اگر بی‌گزندان بسدند. 


به کردار آن شاه تال يار 
درم داد و دینار و کرد آفرین. 
به نوروز» رفتی بدان جای شاه. 


به هر مهره‌ای درنشانده گهر. 
بسیاویختندی ز زنجير تاج. 


۳۷۱۹۰ E RE TES E 


کجا خوردش از کوشش خویش بود. 
بسی کشته افنگنده ر در سرای. 


کز اواز او دل به جوش آمدی؛ 


ااا ل و ان ۳۷۹۵ 


کا ردو اتد او تاه 


هر ان‌کس که کهتر بود» بشمرید؛ 
کزان بگذری» کرد باید نگاه؛» 


وان شس کستتهحار و کر بع گناد 
به زندانیان» جامه‌ها داد نیز 
هر آن‌کس که درویش بودی به شهر 
پر از بیم بودی گنهکار از اوی؛ 
ری یک ادرو رى 
که: «ای نامور» پرهنر سرکشان! 
به کار اند اندیشه باید نخست. 
سالد هو کار ان سم کته 
اچ یا ب اک د 
ر ار کین کے او ره ارف اوه 
دگر هر که یازد به چیز کسان» 


بهرام چوبینه ۱۷۱ 
نماندی کسی نیز در بند شاه. 
سراپای و دینار و هرگونه جیز. 
که او رانبودی ز نوروز بهر» 
درم‌های گنجی برافشاندی. 
شده مردم خفته بیدار از اوی. 
EE‏ تفه تا رباع : 
ز بیشی چه جویید. چندین نشان؟ 
که بر جان بدبخت. باید گریست. 
بدان تا شوید ایمن و تندرست. 
دل مردم کسمسخن مشک نید. 
تفای فاک- فا سای e‏ 
بخیپد بسرگاه یمن ز شاه. 


بو د چسم ما یوی الک رسالن.» 


کے ا م2 
گفتار اندر بزرگی خسرو پرو یز 


کنون. از بزرگی خسرو سخن 
بر آن‌سان بزرگی کس اندر جهان 
هن کی که او دق اه وا 
زد گر بگویم یکی داستان 
صبادا که گستاخ باشی. به دهر؛ 
مساو ایچ بااز و باکینه دست؛ 
سراي سپنج است» پرأی و رو؛ 
تس ات اس کر 3 
و ور 2 آواز طبل رحیل. 


۰ 
ی 


ز رویز جون داستانی شخفت 


بگویم؛ کنم تازه روز کهن. 
ندارد به یاد. از کهان و مهان. 
ز ‏ سس ا 
کته ات کت سل ان سس 
که از پای‌زهرش فزون است زهر. 
ز ی اه E E N‏ ایکا | شتا 
و کی که و کر اا و 
زمانی» به منزل» چمدگر چرد. 
به خاک اندر اید سر مور و پیل. 


زر مسن بشنوی. باد سای و 


۳۸۰۰ 


۳۸۹۰۵ 


۳۸۷۰ 


۳۸۱۵ 


AY: 


۲ نام باستان 

ا ارم ی 
کز آن بیشتر نشنوی در جهان. 
ز توران و از هند و از چين و روم 
مه ا اراد تن سس دای اه 
غعلام و پرستنده» از هر دری؛ 
ز دیسنار و گنجش» کرانه نبود؛ 
ز شاهین و از باز و پران عقاب. 
ETE‏ یمان اوی؛ 
نستین که بنهاد گنج عروس› 
دگر گنج پر در خوشاب بود 
که خحضرا نهادند نامش ردان؛ 
دگر گنج باداورش خحوان دند؛ 
دگر انکه نامش همی‌بشنوی» 
کیرات مور EE‏ 
دگر گنج کش خواندی سوخته 
ET‏ که بل شا در قزر که 
بسه زره سرخ گوهر بر او بافته؛ 
ز رامشگران سسزکس و بازید 
به مشکوی ززین ده و دوهزار 
دز تم سل و ری دت 
فغستان چجینی و پیل و سپاه 
دگر اسپ جنگی ده و شش‌هزار؛ 
ده و دوهزار اشتر ترک 
که هرگز کس اندر جهان آن ندید 
-جنویی. به دست یکی پیشکار 


پیر و اور او ین سیپاه؛ 
ا ا ن فان 
ز هر کشوری کان بد آباد بوم 
به رخشنده روز و شبان سیاه: 
ز درو ز یاقوت و مرگوهری؛ 
یه یرو اتلد رها نید 
ز شیر و پلنگ و نهنگ اندر آب؛ 
چو خورشید روشن بدی جان اوی. 
ز چین و ز برّطاس و از هند و روس؛ 
که بلاش یک تير پرتاب بود؛ 
همان کاردان. ناموربخردان؛ 
مار فان 4 رادت 
تو خوانی ورا دیبه خسروی؛ 
که کس را نبودی» به خشکی و آب. 
کزان گنج بد کشور افروخته؟ 
که گویند رامشگران سترگ. 
به زر اندرون. رشته‌ها تافته. 
که هم رگز نگشتیّش بازار بد. 
کنیزک» به کردار خرم بهار. 
که کف از ا اق یت 
که بر زین ززین بدی. سال و ماه. 
دوصد بارگی کو نبد در شمار. 
عماری کشان ششصدوشصت‌وشش؛ 
EI‏ کات ETE‏ 
تبه شد؛ تو تیمار گیتی مدار. 


ATO 


۳۸۳۰ 


TATO 


۳۸۴۰ 


۳۸۳۵ 


تو بسی‌رنجی از کارها برگزین. 
که یک و بد اندر جهان. بگذرد؛ 


اکر تخت یابی. اگر تاج و گنج؛ 
سرانجام جاي تو خاک است و - تخس 


بهرام چوبینه ‏ ۱۷۳ 


وه تخت بیجند ه بباشی به رنج. 
جز از تخم نیکی نبایدت کشت. 


در پیدادی کردن خسرو و ناسپاسی سپاه او 


بدان نامور تخت و جاي مهی. 
جهاندار ممداستانی نکرد؛ 
حان واو انس اد کت ؛ 
بام فیس راد ویس ان: 
ز هر کس» همی خواسته بستدی؛ 
به نفرین شد آن آفرينهاي پیش؛ 
بیاراست. بر خویشتن» رنج نو؛ 
چو بی‌آب و بی‌نان و بی‌تن شدند. 
هر آنکس کز آن بتری یافت بهر؛ 
یکی بی‌هنر بود. نامش گراز 
که بودی ه میشه نگهبان روم؛ 
عقتیو سس تسا E‏ داد دا E‏ 
دگر زادف رخ که نامی بدی؛ 
نیارست کس رفت نزدیک شاه 
شسهشاه را جون تراك قفیز 
تست ا سب رده کب از 
کا سپهبد یکی نامه کرد 
بسدو گفت: «برخیز و ایران بگیر؛ 
چو آن نامه برخواند قیصر سپاه 
بیاوزد لشکر. هم آنگه ز روم؛ 


بزرگی و دیهیم شاهنشهی. 
اا ا سس اد تن 
ز بیدادی ES‏ رانک 
دزشروی, بازیردستان ژکان. 
همی این بر آن» آن بر این برزدی. 
که چون کر لاد کر کت میش. 
د ار جز همه گنج نو. 
از ایران سوی شهر دشمن شدند: 
همی دود نفرین برآمد. ز شهر. 
کزاو» یافتی خواب و ارام و ناز؛ 
یکی دیوسر بود بیداد و شوم. 
از اینران» نخست او بپیچید سر؛ 
به نزدیک خسرو گرامی بدی. 
مگر زاف رخ دی بازخواه. 
دل زادفرخ E CT EE‏ 
ز کشور به کشور» بپیوست راز. 
به قیصر؛ وز او نیز بدکامه کرد. 
نخستين» من ایم تو را ور 
فسراز آورید. از در رزمگاه. 


۳۸۹۵۰ 


۳۸۵۵ 


۳۸۹۶۰ 


۳۸۹۶۵ 


TAV» 


۴_. نامة باستان 


برگشتن لشکر ایران از خسرو و رها کردن شیرو یه از بند 


جو اگاه شد زان سخن شهریار 
تاراشت با وافست تا رام 
بدان کش همی‌خواند و او چاره جست؛ 
زو اسان ا شان)؛ 
شهنشاه ب تسا هیهت ان؛ 


از ان‌دیشه اک دل راس 


۰ 
مه 


جو اندیشه روشن تا فران 
که: «از تو» پسندیدم ان ار ود 
ز کردارها؛ بسرفزودی فریب؟ 
تشز انتم تاه ETE‏ 
Ck‏ ی 
چو زاین روی و زان روی باشد سپاه 
به ایران. ورا دستگیر آوریم؛ 
ز درگ یکی چاره‌ گر برگزید: 
بدو گفت ک: «این نامه اندر نهان» 
تجا رو که ووی کی 
بگیرد تو را؛ نزد قیصر برد؛ 
وا و که ار خی و کک 
بپيمودم ا رنج راه دراز؛ 
تو این تس تسس مت 
برون a‏ پیش خسرو نوّند. 
بیامد؛ چو نزدیک قيصر رسید. 
سوي قیصرش برد» سر پر زگرد 
بدو گفت قیصر که: «(خحسرو کجاست؟ 


از او حیره شد کهتر چاره‌جوی؛ 


همی‌داشت آن کار دشوار خوار. 
که گفته‌ست با قیصر رزمساز 
شیم ات همست 
ز درگاه او. هم کوان 
فر ارک ک۸د ایور دنل ان انیا یشان 
فراوان ز هر گونه‌ای چاره جست. 
یکی نامه بسنوشت سوی گراز؛ 
ستودم تو راء نزد مردان مرد. 
سر قیصر آوردی اناد( متشه 
پراندیشه کن راي باريي تو. 
تو» بالشکر خویش. بگذار پای. 
شود در میان رای فيصر تباه. 
همه رومیان را اسیر آوریم.» 
سخنگوی و داناء چنانچون سزید. 
هتسه رن به کردار کازگهان. 
به ره بر سخن پرسد از تو بسی. 
وگرنزد سار لشکر برد. 
بگویش که: "من کهتری چاره‌جوی. 
یکی نامه دارم به کی 
کا از وه رواست ۱ 
به بازو بر آن نامه را کرده بند. 
یکی مرد بسطریق او را بدید. 
دو رخ زرد و لبها شده لاژورد. 
ان كو هة هارف س 


ز بیمش» به پاسخ» درم کرد روی. 


۳۸۷۵ 


۳۸۹/۳۹۰ 


۳۸۸۵ 


۳۸۹۰ 


۳۸۹۹۵ 


او نیارد کت اه سار سوق را 
بسجستند و آن نامه از دست اوی. 
ا واس را تست 
جو ان نامه برخواند مرد هت 
ha‏ گفت ک: «ایسّت کمین گرازا 
شهنشاه و لشکر چو سیصدهزار؛ 
مرا ضواست افگند در دام اوی؛ 
وزان رن e‏ 
دلوم یت ررد و و ساره زرد 
یکی نامه بنوشت. باباد و دم 
از ایران» چرا بازگشتی؟ بگوی؛ 
هسام داك كه من کردم این 
جو قیصر نگه کرد و آن نامه دید 
فسرستاد. تسازان, بسه نزد گراز 
که ویران کنی تاج و گاه مرا؛ 
کزان نامه جز گنج دادن به باد 
مرا خواستی تابه خسرو دهی؛ 
ت انت دات کت ور اتان 
به ‌ایران» نخواهند بیگانه‌ای؛ 
به قیصر بسی کرد پوزش گُراز؛ 
ده کرد اس تاقوا 
کی ای فسوی از 
نورا چند خوانم بدین بارگاه؟ 
کنون آن سپاهی که نزد تواند 


بهرام چوبینه ‏ ۱۷۵ 
بدان‌دیش و بدنام و بدگوی را.» 
كاد اة :دنا ند و اهجو 
کته ان ها ے بو اکن درس 
رخ نامور شد به کردار قیر. 
اا آمدەشتم به دامش فراز. 
کس از پیل ا 
که تاریک بادا سرانجام اوی!» 
تیا ر ارد ا 


که: «آن نامور شد سوی روم باز.» 


۳4۰۰ 


سواری گزید. از دلیران مرد. ۳۹۰۵ 


E E ES‏ دڙم؟ 
مراکردی» اندر جهان» چاره‌جوی. 
دلسن رواد EE E‏ 
ز لشکر. گران‌مایه‌ای برگزید. 
ک: «از آن انز دت کر ده با بی سار 
به آتش, بسوزی سپاه مرا؛ 
نیامد مرا از تو ای بدنژاد! 
که هنت که ات و م 
چو بینند شاه از نژاد کیان 
ةه يهر 3ى ة4 قرزا اى 
به کوشش. نیامد به دامش فراز. 
ى و دانافرستاده‌ای. 
کی ا ربمن دیوساز 
همی دور مانی ز فرمان و راه. 
به سال و به ماه اورمزد تواند 


۳۹1۰ 


۹۱1۵ 


۳۹۲۰ 


۶. نامة باستان 

به رای و به دل. ویژهة فیصرند؛ 
ا یك اک او 
ETE ۳‏ ا 
گزین کرد از آن نامداران. سوار 
بدان مهتران» گفت: «یکدل شوید؛ 
بباشید. یک چند. از این روي آب؛ 
چو هم‌پشت باشید اگر همزبان 
سپه رفت تا حور ار دا مسر : 
کا سکس بر ان ديار 
کو ا اة ا یدوا کارتان؛ 
بفرمود تسا زادف رخ بسرفت 
چسنین بود پسیغام نزد سياه 
چراراه دادی که قیصر ز روم 
که بود آنکه از راه ن دان بگشت؟ 
چو پیغام خسرو شنید آن سپاه 
ی اه انسیا سامت که 
پیمبر یکی بد. به دل با گراز) 
بسیامد نسهانی. به نزدیکشان؛ 
م ماك کف ای مر کال که شا 
مباشید جز یکدل و یکزبان؛ 
وگر شد. همه زیر یک چادریم؛ 
همان» چون شنیدند اواز اوی» 
مهان. یکسر از جای برخاستند؛ 
بر شاه شد زادفرخ› چو د 
بدو گفت: «رَژ. پیش ایشان؛ بگوی 


نهانی بر ان‌ديشهة دیگرند. 
همی» سرکشی را» پسیچیده‌اند.» 
پبرانديشه شد کهتر دیسزساز. 
از ایران و نیران. ده و دوهزار. 
سخن گفتن هر کسی مشنوید. ۳۹۲۵ 
مگیرید. یکسر به رفتن شتاب. 
پک کو کال نی ر بو آن.) 
هر آنکس که بودند. برنا و پیر. 
بدان تا چه فرمان دهد شهریارا 
نود آرزوم ند دی دارشان. ۳۹۳۰ 
بح هیک ان سکن نامع 
که: «از پیش بودی مرا نیکخواه. 
بیاوزد لشکر. بدین مرز و بوم؟ 
ز رای و ز یمان مابرگذشت؟» 
شد از بیم رخسار ایشان سیاه. ۳۹۳۵ 
بس‌ماندند. با درد و رخساره زرد. 
همسمی‌داشت از آب و از باد راز 
برافروخت جانهای تاریکشان. 
ا وا ر ان 
CS‏ ۳۹۳۰۹۲ 
به مردی. همه يار یکدیگریم.» 
بدانست هر مهتری راز اوی. 
بران هم نشان» پاسخ اراستند. 
سخنهای ايشان همه یاد کرد. 
کر ا کنیسست: را کو 


که بفریفتش قیصر شومبخت. 
که نزدیک ماء او گنهکار شد؛ 
فرستید یکسر بدین بارگاه 
بشد زاذفرٌخ؛ بگفت این سخن؛ 
جات تا مش 3 اینچ کس؛ 
کک زادفرَخ زان کت او 
ک: «ازاین سان سپاهی دلیر و جوان» 
شمارا جرا بيم باشد ز شاه؟ 
خر و نسبینم به درگاه اوی 
شما خحوار دارید گفتار من؛ 
به دشنام» لبها گشایید باز 
هو اک که فا او از ان هن 
همه یکس از جای برخاستند؛ 
بشد زاذفرَخ؛ به خسرو بگفت 
مرابیم جان تاه اک اه ماه 
بسدانست خسرو کسه آن وی 
ز بسیم برادزش. چیزی نگفت؛ 
کف که بد رستم از شهریار؛ 
ول زادفرخ نگه داشت نیز؛ 


بهرام چوبینه ۱۷۷ 


به گنج و سلیح و به تاج و به تخت؛ 
وزاین تاج و اورنگ» بیزار شد؟ 
کسی را که بوده‌ست زاین سر گناه.» 
رخ لشکر نو ز غم» شد کهن. 
مر بماندند و بس. 
هس رن کار وی اه 
تشه کس اسان تاو ان 
س ي یراگنده دارد سیاه. 
که روشن کند اختر و ماه اوی. 
مسترسید. یکسسر از آزار من. 
چه بر من چه بر شاه گردنفراز.» 
بدانست کان تخت نو شد کهن. 
بو لها اراس ند 
که: «لشکر همه پار گشتند و جفت 
فرستد بسه پیغام نزد سپاه.» 
همی آب و خون اندر ارد به جوی. 
همین ات آن راستی در نهفت؛ 
موجن قفا خرصوقن 


رها کردن سران شیرو به را از بند 


بسدانست هم زادفرخ که شاه 
چو امد برون آن بداندیش شاه 
به در بر همی بود تاهر کسی 
هسمی‌ساخت همواره تاان سیاه 


ر لسن هه رو نتاس تام 
نيار ست شد نيز در د E‏ شاه 
هصمی‌کرد. از ال ازمایش ۱ ۱ 
نات کسیر زر رمان شاه 


۳۹۵۰ 


۳۹۵۵ 


۳۹۶۰ 


۳۹۶۵ 


۱.۸ نامة باستان 

شتیات وازتا فا هی کیب اس ها 
که شاهی دگر برنشیند به تخت؛ 
بر زادفرخ. یکی پسیر بود 
شین کت قاتا زادفرَخ که: «شاه 
کنون. تا یکی شهریاری پدید 
که اين بوم آباد ویران شود؛ 
که کرد ی فرزند اوی. 
ا ا 
چو شیروی بیدار» مهتر پسسر 
همی رای زد زاین نشان» هر کسی؛ 
که برخاست گرد سپاه ثخوار؛ 
پبذیره شدش زادفرَخ به راه؛ 
رسیدند پس یک به دیگر فراز؛ 
همان زادف رخ زب‌ان برگشاد؛ 
هم کفت: الشحن په مبردی و رای 
هید جنین داد پاسخ ندوی 
اگر باسپاه اندر ایم به جنگ 
گرامی بد این شهریار جوان 
چو روز چنان مرد کرد او سیاه. 
ان ای که در تیا 
سخنهاش چون زادفِرَخ شنید 
بدو گفت ک: «اکنون به زندان شویم)؛ 
بسسياريم. بسی‌باک» شبیروی را: 
سپهبد نگهبان زندان اوست 


اسا شش هار ازمو ده سوار 


تا و انان ا 
ک: «از این دور شد فر و آیین و بخت.» 
ەدرک راکد ترود 
ج از ا سین تاه سیاه. 
نیاری» فزون زاین نباید چجخيید؛ 
الا وال حو ا ي 
کدام است. با شرم و بی‌گفت‌وگوی؛ 
اف دینار باید فشاند. 
ر عل ف کی بانه در 
براین» روز و شب برنیامد بسی 
همه کارهاء زو گرفتند خوار. 
ان بت ار تسس ان 
سخن رفت جند. آشکارا و راز. 
ببدیهای خسسرو همی‌کرد ياد. 
همی‌کرد خواهند شاهی به پای.» 
که: «من نیستم جامهٌ گفت‌وگوی. 
کنم بریلان جهان چائ تنگ. 
به نزد کنازنگ و هم پهلوان. 
فاا که بیند کسی تاج و گاه 
ا ا ا 
راو راا ات ا ار 
بسه نس‌دیک آن مستمندان شویم. 
جوان و دلیر و جهانجوی را. 
کز او داشتی. پیشتر مغز و پوست. 
هممی‌دارد ا لس یواست ار 


۳۹۷۰ 


۳۹۷۵ 


۳۹۸۰ 


۳۹۸۵ 


۳۹۹۰ 


تین گفت بازاذف رخ توان 
کرات وت یو رد جوان» 
E E REE‏ 
بگفت این و از جای برکند اسپ؛ 
سیاه ات ان تکیت به < بت ی 
سرلشکرنامورگشته ل 
يمر E NES‏ لشکر سس بار؛ 
به زندان تنگ اندر آمد تخوار 
و نکش آواز داد؛ 
چو روی تخوار او فروزان بدید 
بدو گفت گریان که: «حسرو کجاست؟ 
ج کا اهر ده تخوار 
یک کم نود شاید از شانزده؛ 


فروماند شیروی.گریان. به جای؛ 


بهرام چوبینه ۱۷۹ 
۵ (کار سپهبّد گرفتيم حوار. 
تاا ها یزان کے هلزان 
نماند. به ایران» کسی بی‌گزند.» 
هممی‌تاهت. بر سان او 
سپهبد پذیره شدش» بی درنگ. 
Ce‏ اندرون» کشته شد. 
سیه گشت روز و تبه گشت کار. 
بدان چاره. با جامه کارزار. 
سسبک. یاسخش نامور باز داد. 
بدان‌گه به زندان چرا شد فراز. 
از اناكو تدان دلش بسردمید. 
رهماکردن من نه کار شماست.» 
که: «گر مردمی کام شیران مخار. 
نباشی. تو کم‌گیر زاین راستان. 
برادر بماند تو راء پبانزده؛ 
بدیشان ود شاد تخت می 
از ان اه تنگ بگذازد پبای. 


آگاه شدن خسرو از کار سباه 


همال زادففرخ» به درگاه بر» 
که اكه نیدی زان سخ رار 
چو پژمرده شد چادر آفتاب؛ 
بفرمود تاپاسبانان شسهر 
برفتند یکسسر سوي بارگاه: 


بدیشان چنین گفت ک: «امشب» خروش 


همی بود و کس را ندادی گذر) 
هر اة ي بود جون پرده‌دار. 
همی‌ساخت هر مهتری جاي خواب. 
هر آنکس که از مهتری داشت بهر 


۳۹۹۵ 


Coo 


۴۰۰۵ 


مدان جای شادی و ارام شاه. ۳۰۵ 


ت 


وك و4 كو ااي 


۰_ نام باستان 

همه پاسبانان و نام قباد. 
بات تایه بانط E‏ کی 
چو شب چادر قیرگون کرد نو 
کر زا ار سزرکان» ماد 
شب تیره شاه جهان خفته بود؛ 
چو اواز آن اسیانان شنید. 
بدو گفت: «شاها! جه شان سلون ؟ 
از آواز او ت اة تیال از اتل 
به شیرین» چنین گفت ک: «ای ماهروی! 
بدو گفت شیرین که: «بکشای گوش؛ 
جو خسرو بر آن گونه آوا ل 
چنین گفت ک: «از ش بگذ شته سه پاس 
که این بدکنش چون ز مادر براد 
به اوازه شیروی گفتم همی؛ 
ورا نام شیروی بد آاشکار؛ 
شب تیره. بايد شدن سوي چین؛ 
بر ایشان. به افسون. بگیریم راه؛ 
ر کا ن سن و 
شب تیره» افسون نیامد به کار؛ 
لو کشت رین که « امک ان 
به داتش, کنون چارة هویش ساز؛ 
کی رون و وه تم روگ 
هم‌انکه زره حواست از گنج ی 
همان ترکش تیر و ززین سپر؛ 
شب تیره‌گون» اندر آمد به باغ: 


همی‌کرد باید. به هر پاس. یاد.» 
ز سر نام پرویز بیرون کنیم.) 
ز شهرو ز بازار» برحاست غو؛ 
به هر کشوری. نام او یاد بادا» 
Loe‏ اف فیه یراد 
غمی گشت و زایشان. دلش بردمید. 
براین. داستانی بباید زدن.» 
دلش» زان سخن» پر ز آزار شد. 
چه داری. بخواب اندرون. گفت‌وگوی؟» 
روشیدن پباسبانان نیوش.» 
به رخساره. شد چون گل شنبلید. 
بستابید گفتار اخترشناس؛ 
نهانى» ورا نام كردم E.‏ 
دگر نامش اندر نهفتم هممی. 
قبادش همی‌خواند این پیشکار. 
وگر سوي ماچین و مکران‌زمین. 
ز فغفور جینی بسخواهم سپاه.» 
سخنهاي آو. بر زمین» خیره بود. 
همی‌امدش کار دشسخوار حوار. 
بر افسون ماء چیره شد بدگمان. 
مبادا کت آید به دشمن نیازا 
نهد. بی‌گمان. سوي این کاخ روی. 
دو شمشیر هندی و رومی کلاه. 
سا وت ی 
بدان‌گه که برخیزد از خواب زاغ. 


۴۳۰۲۰ 


۳۰۳۵ 


۴ 


۴۳۰۳۵ 


۰۴۰ 


به باع بزرگ اند از بس درحت. 
بیاویخت از شاخ ززین سپر 
نشست از بر نرگس و زعفران 
چو خورشید برزد سنان از فراز 
یک‌ایک. بگشتند گرد سرای؛ 
به تاراج دادند گنج ورا؛ 
ET ETE‏ پرآب» 
چه جوييم ات EEE‏ 
یکی را همی تاج شاهی دهد؛ 
یکی را» برهنه سروپای و شفت؛ 
یکی را دهد نوشه» از شهد و شیر؛ 
سرانجام هر دو به خاک اندرند؛ 
اک و E‏ یر تیان امس ۸5 
ندیدی جهان از تنه. به بدی: 


کنون رنج در کار خسرو بریم؛ 


بهرام چوبینه ‏ ۱۸۱ 
نبد شاه راء بر چجمن. جاي تخت. 
به جایی کز او. دور بودی گذر. 
یکی تیغ. در زیر زانو» گران. 
سوي کاخ شد دشمن دیوساز. 
تھی بد ز شاه سراف راز جای. 
ره ا بسن گس ا 
گرفته ز کار زمانه ات 
که هرگز نیاساید از کازکرد؟ 
یکی راء به دریا. به ماهی دهد. 
نه ارام و حورد و نه جاي نهفت؛ 
بپوشد به دیباو خزو حریر. 
مه کم که رآ 


نبوديش ا تا ۵9 ى او د 


۳:۳۵ 


۴۰۰ 


اگرکه بدی مرد اگر مه بدی.- ۴۰۵۵ 


به خواننده آگاهی نو بريم. 


ری و 
گرفتار شدن خسروپرویز به دست پسرش شیروبه 


همی‌بود خسرو بر آن مرغزار؛ 
چو بگذشت نیمی ز روز درازء 
به باغ اندرون. بد یکی پایکار 
پرستنده را گفت خحورشید فر 
بر آن شاخ بر مهرة زز پسنج؛ 
چنین گفت. باباغبان. شهریار 
به بازار شو؛ بهره‌ای گوشت خر 
مران گوهران راء بها سی‌هزار 
سوي نانوا شد سبک. باغبان؛ 


درحت تلد از برش سابه‌دار. 
جتان امك آانسادشا را شبار. 
تا نشناختی جهره شسهریار. 
کنر زاین گکراسی کهر:) 
به گوهر. ز مُهره بسی دیده رنج. 
که: «اين مُهره‌ها تا کت آید به کاب 
وکر تان و بیراه جایی گذر.» 
درم بد. کسی راکه بودی به کار. 


و ۴ 


۷۲_ نامه باستان 
فتاه نها تفت که آنسن. زا ها 
ببردند هر دو به گوهرفروش 
حو دان‌نده آن مهره‌ها را نديد 
چنین شاخ در گنج خسروبدی؛ 
تواین گوهران از که دوبدای 
سوي زادفرَخ شدند آن سه مرد 
چو آن گوهران زاف رخ بدید. 
به شیروی» بنمود از آن‌سان گهر 
چنین گفت شیروی با باغبان 
نگویی. همم‌اکنون ببرّم سرت؛ 
بدو گفت: «شاها! به باغ اندر است 
به بالاء چو سرو و به رخ» چون بهار؛ 
سراسر همه باغ از او روشن است؛؟ 
فروهشته از شاخ ززین سپر؛ 
برید اینچنین شاخ گوهر از اوی؛ 
بسازاره نسان آورو نالخورش»" 
بدانست شیروی کان خسرو است؛ 
ز درگاه. رف‌تند سیصد سوار 
چو خسرو ز دور آن سپه را بدید. 
چجو روی شهنشاه دید آن سپاه 
یکایک» بر زادفرخ ل 
که: «ما بندگانیم و او خسرو است؛ 
تسب درول كين تر اواد سد 
بشد زادفرَخ به نزدیک شاه؛ 


تسه داو فتاه تا ود 


ندانم؛ نیارمت كردن رها.» 
که: «این را بها کن» به دانش؛ بکوش.» 
بدو گفت ک: «این را که بارد خرید؟ 
بر این‌گونه» هر سال صد نو بدی. 
گر از بنده خفته بسبریده‌ای؟» 
ادا که واه ر افیا کا کرد 
سوي شهریار نو اند دوید. 
ببریده یکی شاخ ززین کمر 
که: «گر زاین تاد کرش نان 
هم آن را که باشد ز بدگوهرت.) 
زره‌پوش مردی» کمانی به دست. 
ببه هر چیز» ماننده شهریار. 
چو خورشید تابنده در جوشن است. 
۱۹| 
راا ق که از ایدر بپوی. 
هم‌اکنون» برفتم جو باد از برشض.) 
که دیدار او. در زمانه» نو است. 
چوباد دمان. نا لب جویبار. 
مرد و یر کین رکید 
همه بازگشتند. گریان ز راه. 
بسی هر کسی داستانها زدند؛ 
بدان شاه روز بد اکنون نو است. 
جه در باع باشد. جه اندر تبرد.» 
ر رکه او» برد جندی سیاه. 


۴۰۷۰ 


۳۰۷/۵ 


۴۳۰۸۷۰ 


۳۰۸۵ 


۴۹۰ 


و تفت :۱3 کستر شاه بارم دهد؛ 
زرد ری سکن درد نیت 
بدو گفت خسرو: «چه گویی؟ بگوی؛ 
چنین گفت پس مرد گویا به شاه 
بر آن نه که کشتی تو جنگی هزار؛ 
همه شهر ایران تو را دشمنند؛ 
بیا؛ تا جه خواهد نمودن سپهر! 
بدو گفت خرو که: «اری! روات 
که پیش من آیند و خواری کنند؛ 
چو بشید از زادفرَخ سخن 
که او را ستاره‌شمّر گفته نود؛ 
که: «مرگ تو باشد ميان دو کوه» 
یکی کوه ززین» یکی کوه سیم)؛ 
زیس اسمان تو ززین بود؛ 
«کنون این زره چون زمین من است؛ 
دو کوه این دو گنج نهاده به باغ؛ 
هماناء سرآمد کنون روز من؟ 
کجاان‌ه مه کسام و ارام ی 
ببردند پيلى» به نزدیک اوی؛ 
E I EE‏ 
سخن گفت. از آن پیل» بر پهلوی 
مکن دوستی نیز, با دشمنم؛ 
به سختى» نبودیم فریادرس! 
ب دیور وهود اران شین قباد 


بهرام چوبینه ‏ ۱۸۳ 
براین کرده‌ها زینهارم دهد 
وگرنه بپویم به سوي سشست.) 
نه آندهگساری نه پبیکازجوی.» 
که: «در کار هشیارتر کي Ea‏ 
سرانجام» ۳ ایی از ک‌ارزار. ۴۰۹۵ 
به پیکار تو. یکدل و یک‌تنند. 
مگر کینه‌ها باز گردد به مهرا» 
همه بيمم از موم تساسَزاست؛ 

at i‏ سر e‏ بد کامگاری کنند.» 
دلش بد شداز روزگار کهن؛ ۴1۰ 
-ز گفتار ایس ال جرا دب هه و ور 
به دست یکی بنده دور از گروه: 
نشسته تو» اندر میان دل به بیم. 
زمین آهسنین ؛ پات ان کت وق 
تین | مها انس رون مه ات ۲۳۶۹۵ 
کز این گنجها شد دلم حول چراغ. 
کجااختر گیتی‌افروز من؟ 
که بر تاجهابر بدی نام من؟» 
پراز درد شد جان TE‏ 
راغا اورا گے هران ۳۱۶ 
که: «ای گنج! اگر دشمن سروف 
که امروز در دست آهزمنم. 
نهان باش و منمای رویت به کس.) 
ک: «از او. هیچ بر بد مکن نیز یاد. 
اد ان ساره ق و :۱۵ ۳۱ 


۴ ¬ نامة باستان 
بسباشد. به ارام [ماروشّند]؛ 
مسراو بر موگل کنند استوان 
جو گردنده گردون به سر بر بگشت؛ 
کجا مسا ادر بد و روز دی: 
قباد امد و تاج بر سرنهاد؛ 
از ایران» بر او کرد بیعت سپاه؛ 
نبد پادشاهیش جز هفت ماه؛ 


جسین ایت رسم سراي حفا؛ 


تیان کے دار د کی اورا نت ت 
گلینوش رابا سواری هزار.» 
لا اورا مال ر سر و هت 
گه اتش و مرغ بریان و مَی؛ 
بارام» مس ت اد 
درم داد» یکساله» از گنج شاه. 
تو خواهیش ناجیز خوان خحواه شاه. 
نباید کز او» چشم داری وفا. - 


° 


پادشاهی قباد پرویز 


آغاز داستان 


۰ 
مه ف‌ 


چو شیروی ؛ بر تخت ناز؛ 
ف کته وان ا 
چنین گفت هریک. به بانگ بلند 
جنان هم که ردان تو را داد تاج؛ 
اال کیش یه سر بل قرا 
چين داد پاسح تسان قباد 
نباشيم تاجودان بدكنش؛ 
جهان را بمداريم» تاا 
ز بایستە‌تر کار پسیشی مرا 
بیامی فرستم به نزد پدر؛ 
ز ناخوب‌کاری که او رانده‌ست؛ 
به یزدان کند پوزش او از گناه؛ 
[چو او رام گردد» به گفتار من؛ 
ب‌پردازم آنگکه به کار جهان؛ 
به جای نکوکار نیکی کنم؛ 
دو تن بایدم راد و نیکوسخن. 
بدان انجمن. گفت ک: «اين کار کیست 
EE‏ سراسر به چشم 
بدانست شیروی كايرانيان 


۱۸۵ 


به سر برنهاد ان کیی تاج از 


راو خسوان دند آفرین کیان. ۴۱۲۵ 


کے «ای پرهنر خسسرو ارجمند! 
چنین هم به خویش و به پیوند توا) 
که: «همواره. پیروز باشید و شاد. 
هیک وه داد تا عضو مسا 
بگویم بدو این سجن دربه دن 
به ند نام او در حهان مانده‌ست. 


۴۳۱۳۰ 


کیا ناه کت E‏ سوام ۲۱۳۵ 


E‏ کشت 55 دلازار من] 


دل مرد درویش را نشک‌نم. 


کا ییاد دارند کار کهن.» 


ارات انا نها کو لار کت ۴۱۱۲۰۸۱ 


اد رک نگیرند خشم. 


۸۶_. نامة باستان 
چو آشتاد و خراد ُرزین پیر: 
بدیشان» حنین گفت ک: «ای بخر دان! 
مدارید کار جهان را به رنج؛ 
دی E‏ بی‌کام» برخاستند؛ 
چو خراد ُرزین و E‏ 
اا ج کف دک رار دله کون 
پیامی بنری» نزدفرخ يبدر؟ 
بکویی که: ماراء نبود این گناه؛ 
که پاذآف ره ایزدی یافتی. 
یکی آنکه ناباک» خون پدر 
بالات E‏ بسن E TE‏ 
دگر آنکه گیتی پر از گنج توست؛ 
نبودى بدين نيز ا 
سه‌دیگر که چندان دلیر و سوار 
ودن ادال رز رز وس 
یکی سوي چین شد؛ یکی سوي روم» 
دگر آنکه فیصر به جای تو کرد 
تتو دو د تور را دای یر 
همی خواست دار مسیحا به روم 
به گنج تو از دار عیسی چه سود؟ 
تا دوه و نکر مایه رایت نبود؛ 
اور از نو ضنان یره کي 
رتخا کالم اة ا 
[دگر آنکه فرزند بودت دو هشت؛ 


بدین در. کسی از تو انمن نخفت؛ 


دو دانای گکوینده و ادگیر. 
جهاندیده و کارکرده ردان! 
که از رنج. یابد سرافراز گنج.» 
پر از آب مسژگان. بسیاراستند. 
به فرمان نشستند هر دو بر اسپ. 
ببس باید گس رفتن رو تیسفون. 
سخن بادگیری همه دربهدر؛ 
کته ان اعانرا ات تست اه 
ا نسیکوی:ووق بسرتافتن" 
نریزد. از بنن]؛ پاکزاده پسر. 
که پیشش ی تن داشتتان: 
رسیده به هر کشوری رنج توست. 
س از دود کدی دل راسستان. 
کا واا وا 
ز بوم و برو پاک پیوند خویش. 
پراگنده گشته به هر مرز و بوم. 
ز هر گونه؛ از توء چه تیمار خوّزد! 
همان گنج و باگنج. بسیار چیز. 
بدان تا شود تازه آن مرز و بوم. 
که قیصر به چوبی همی شاد بود. 
سوی مردمی رهنمایت نبود؛ 
که چشم خرد مر تو را خیره گشت.] 
ز تفرین. به روي تو آمد بدى. 
a‏ 


ی 


۴۱۳۵ 


۴۱۵۰ 


۴1۵۵ 


F1۶۰ 


۳۱۶۵ 


تسردان EG‏ مر تسس 
بدان بد که کردی. بهانه منم؛ 
به یزدان که از من نبود این گناه؛ 
کنون. پوزش این همه بازجوی؛ 
و لها کته کرد به بزدان ترا ؛ 
مگر مر تو را او بود دستگی 
چو بشید پیغام او این دو مرد. 
بر این‌گونه تاکشور تیسفون. 
[وز آن شهر تا ان ماروشیند 
مور مر ا بود 
همه لشکرش. تکسسرن: را سه 
آبا جوشن و خود و بسته میان؛ 
به چنگ اندرون» گرز a EBE‏ 
E‏ بُرزین و E‏ 
ا ا 
به جایی که شایست» بنشاندشان؛ 
سخنگوی خراد بُرزین» نخست. 
کا و کت اف رخ قباد 
به ایران و توران و روم ا 
تو این جوشن و خود وکر ومان 
کوش کش «(ای جهاندیده مرد! 
که تیمار تردی. ز نازک تنم؛ 
براین مهر بر آفرین خوانمت؛ 
نباشد جز از خوب گُفتار تو؛ 
ته کاری کجا آمده‌ستی. بگوی؛ 


پادشاهی قباد پرویز ۱۸۷ 


براندیش از آن زشت کردار خویش. 
سخن تست منم. 
ن جستم که ویران شود گاه شاه. 
بدین نامداران ایسران. بگوی. 
که اوی است بر نیکوی رهنمای. 
بدین رنجهایی که بودت گزیرا» 
ترفك د مسبت ا از ادا عفن درد 
همه دنا هم ات و دل ی خرن 
که بود اون شهریار ۳ 
که گفتی زمین زو پر از جوش بود. 
کله همه تيع و پیراسته؛ 
همه تازی اا ن 
همه دل جرا اي تا انيت: 
رودا مت نان دو قاناهرن اسب 
ز دیدار اتال ل دهان 
همه مهتر نامور تخ انان 
زبان را به آب دلیری بشست. 
بارام» وه کار اد 
که شیروی بر تخت شاهنشهی ست. 
جه داری همی؟ کیستت بدگمان؟» 
به کام توبادا همه کازکردا 
ا که دوه اوا یت 
رکه خورشید بادا نگهدار توا 
پس انگه. سخنهاي من بازجوی. 


F1۷۰ 


۴۳۱۷/۵ 


۳۱۳۸۰ 


۳۱۸۵ 


۴۱۹۰ 


۸ نام باستان 


چنین داد پاسخ که: «فرخ قباد 
گر بازخواهی بگویم همه 
EC TA‏ «ای گرانمایه ردا 
E E E ETE‏ 
که: ” همداستانی مکن» روز و شب. 
مر انکه گفتار او 
چنین گفت آشتاد ک: «ای شادکام! 
پبیامی‌ست كان تيغ بار اورد؛ 
تو اکنون ز خسرو بر آین» بارخواه؛ 
کون تیا او سای ف 
بر شاه شل دست ردو 
بدوگفت: «شاها! انوشه بَدی! 
و ا ا 
سد خسرو؛ به آوازن فت 
گر او شهریار است. پس من کا 
که از من همی بار بایدت خحواست. 
بیامد گ لینوش ند گوان؛ 
(کنون» دست کرده به کش» درشوید؛ 
دو مرد خردمند پاکیزه‌گوی. 
جو ديدلا بر دك تسس تتمار؟ 
جهاندار بر شادوزد تو 
همان زر و گوهر بر او بافته؛ 
نهالیش. در زیر دیبای زرد؛ 
EEE‏ تناورگرفته تة دست 
چو دید آن دو مردگرانمایه را 


به خحسرو مرا چند پیغام داد. 
يبيام جهاندار شاه رمه.) 
که داند سخنها همه یاد کرد؟ 
بسی اندر این پند و اندرز داد 
که کس پیش خسرو گشاید دو لب. 
اگر پارسی گوید ار پهلوی *) 
من اندر ای ندارم پیام. 
و سرکشان در کنار آورد. 
بدان تا بگویم يیامش» ز مسا ور 
همه بندها را به هم رت کی 
نانچون بباید» پرستاژفش. 
ادا دل تو اش زرا يدق ! 
پیام آوری_دند از آن بارگاه.» 
که: «گفتار تو با خرد نیست جفت. 
در اینن تنگ زندان. ز بهر چه‌ام؟ 
اک کت اک وو ت 
بگفت این سخن گفتن خسروان: 
بگویید و گفتار او بشسنوید.» 
به دستار چینی ببستند روی. 
جود ل ھر 92 6 م س درار: 
نشسته» همه پیکرش میش و گرگ. 
مرا سرک ا رک ا 
پس پشت او» مسل لاژورد. 
درم خفته بر جایگاه نشست. 


سه ااي اندر» سر مايه را 


۳۹۵ 


۴۲۰۰ 


۴۰۵ 


۴۳۰ 


۳۳۵ 


از آن خفتگی. خویشتن کرد راست؛ 
به بالین نهاد آن گرامی پبسهی. 
بهی. زان دو بالش, به نرمی بگشت 
بر این‌گونه. تا شادوزد مهین 
توف ا شتا دنو ابیت حرف 
خا از و کات زو 
سي زا هدب انس دورد 
پران‌ديشه شد نامدار از بھی ؛ 
همانگه سوي آسمان کرد روی؛ 
که تس ر کیرد ان را که و رتمک ۲ 
چو از دوده‌ام بخت روشن بگشت. 
به اتاو (آنجه داری پيام» 
وزان ا کاان کےے نے دار اند 
همان زان اه سا کت وان 
بخواهد شدن بخت زاین دودمان؛ 
سوی ناسزایان شود تاج و تخت؛ 
نماند بزرگی به فرزند ما؛ 
همه دوستان ویژه دشمن شوند؛ 
نهان اکتا بکد انس بهی؛ 
سخن» هرچه بشنیدی» اکنون بگوی؛ 
گشادند گویا زبان این دو مرد؛ 


پادشاهی قباد پرویز ۱۸٩‏ 
جها‌آفرین راء نهان یار خواست. 
بدان تابپرسد ز هر دو رصی؛ 
بی‌آزارء گردان. ز مَرقد گذشت. ۴۲۲۰ 
همی‌گشت. تا شد به روي زمین. 
بمالیدش از خاک و بر سرگرفت. 
بدان تا ندید از بهی رنگ و بوی. 
همی‌بود بر پای» پیش. این دو مرد. 
ندید اندر او. هیچ فال بهی. ۴۲۲۵ 
E‏ داور رامت ریا 
کته تسیو نله ابر EE‏ سکن ۲ 
عم اورد چون روز شاد کرش 
از آن بسی‌منش کا کام» 
ا و یزامن ۲۲۳۰ 
فلا تساه و یهد ال 
نماند. در این تخمه کس شادمان. 
ن کیرد دان روان دور 
نه بر دوده و خویش و پیوند ما. 
بر این دوده» بدگوی و بُدتن شوند. ۴۲۳۵ 
پیامش مراک متر از آب جوى.» 
[یگفت آنچه] فرزندِ او یاد کرد. 


پاسخ فرستادن خسروپرویز قباد را 


جهاندار بشید گفتار مرد؛ 
بدان نامور» 0 (پاسخ شنو؛ 


برآوژد. پیچان. E‏ سرد. 


۰_ نامه باستان 


بگویش که: عیب کسان را مجوی: 
سخن. هرچه گفتی, نه گفتار توست؛ 
مگوی انچه بدخواه چون بشنود. 
بداند که جندان نداری خرد. 
ببه گفتار بی‌بر چو نیرو کنی. 
کسیر کا سکاو واا نورا 
نبايد كه يابد بر تو نشست؛ 
میندیش» از این پس» بر این سان پیام؛ 
به یزدان مرا کار پیراسته‌ست؛ 
بس‌دین گفتن عييهاي دروع 
بيارم كکنون يباسح این همه؛ 
پس از مرگ ای د 
چو پیدا کنم بر تو انبوو رنج. 
ن خستین که گفتی ز هرمز سخن. 
به گفتار بدگوی. بر ما پدر 
أا وا شدیم. 
همی راه جستیم و بگریختیم؛ 
از ان ديشهة او. گناهم نسبود؛ 
شنیدم که بر شاه من بد رسید. 
گنهکار بهرام» خود با سپاه 
از او نیز بگریختم. روز جنگ؛ 
وزان پس. دگرباره بساز امسدم؛ 
نه پرخاش بهرام یکباره بود؛ 
بسه فرمان زدان نیکی‌فزای 
چو ایران و یران بارام گشت. 


جز انگه که برتابی از عیب روی. 
-مماناد گویای ا نندرست! 
ز گفتار هو ده شادان شود. 


که مغزت. به دانش. خرد پرورد. 


وزان پس. جهاندار حواند تو را 
نگیرد» کم و بیش کاری به دست. 
که دشمن شود. بر تو بر شادکام. 
نهاده. بدان گيتيّم» خحواسته‌ست. 
به نزد بزرگان. نگیری فروغ. 
بدان تا بگویید» پیش رمه. 
سخن گفتن راست یاری بود. 
بدانی که از رنج ماء خاست گنج. 
ببیهوده. از آرزوی هن 
براشفت و شد کار زیر و زبر. 
از ایران. شب تیره بیره شدیم. 
به دام ببلا بر نياويختيم. 
جز از جستن از شاه راهم نبود. 
ز بَرّدع برفتم» چو گوش آن شنید. 
بیاراست. بر پیش من» رزمگاه. 
بدان تا نیایم من او را به چنگ؛ 
دلاور» به بتک فراز امدم. 
انی ران EE‏ تو 
که اوی است بر نیک و بد رهنمای. 
همهە‌کام بهرام ناکام گشت. 


۴۵° 


۳۳۵۵ 


۴۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


چو از جنگ جوبینه پرداختم. 
چو بندوی و گستهم خالان بدند؛ 
فدی کرده جان را همی» پیش من؛ 
چو خون پدر بود و درد جکگر 
بریدیم بسندوی را دست و پای 
چو گستهم شد در جهان نایدید؛ 
به فرمان ماء ناگهان کشته شد؛ 
دگر آنکه گفتی تو از کار خویش: 
وان شا و فنا تن کار متا 
به زندان. نبد بر شماتنگ بند؛ 
بدان روزتان. خوار نگذاشتم؟ 


4 
۰ 
مه 


a‏ ایین شاهان پیشین بدیم؛ 
ز نخچیر و ازگوی و رامشگران 
شمارابه جیزی نبودی نیا 
یکی کاخ بد. کرده زندانش نام؛ 
همان نیز گفتار اخترشناس 
که: از توء بد آید» بدین‌سان که هست؛ 
وزان پس» نهادیم مُهری بر اوی؛ 
به شاهی چو شد سال بر سی‌وشش. 
تو داری به یاد این سخن. بی‌گمان» 
تسه وا اة سل هوان 
زرای برین نزد مانامه بود؛ 
یکی تیغ هندی و پیلی سپید؛ 
ابا ت ديباي زربفت بود؛ 


سوي تو یکی نامه بد بر پرند؛ 


پادشاهی قباد پرویز ۱۹۱ 


سخستین» به کین پدر [یاختم]. 
به هر کشوری بی‌همللان بدند. 
به دل. مهربان و به تن. خویش من. 
نکرديم سستی به خون پدر. 
کجاکرد بر شاه تاریک جای. 
ز گیتی یکی گوشه‌ای برگزید. 
سر و رای خونخوارگان گشته شد. 
از آن تنگ زندان و بازار خویش: 
نیاید کزآن» بر سرش بد رسد. 
همان نیز خواری و بیم گزند. 
سهشنکا نوف نکر انس نی 
ز کاری که اندر خور مهتران 
ز دینار و از گوهر و یوز و باز. 
هس می‌زیستی. اندر او شادکام. 
که مارا همی از تو دادی هراس؛ 
[إبينداختم] اخ ت رار دست 
به شیرین سپردیم» زان گفت‌وگوی. 
ميان چسنان روزگاران خوش؛ 
اگر چند بگذشت بر مازمان. 
بدم و اسلا یه نها ا 
گهر بود و هرگونه‌ای جامه بود. 
جز این. هرچه بودم به گیتی امید. 
ز هر گونه‌ای گوهر ناپسود. 
a E‏ آن خط هد 


۳۷ 


۳۳۷۵ 


۳۳۸۹۰ 


۳۳۸۵ 


۴۳۳۹۰ 


۲ نامة باستان 


بسخواندم یکی مرد هندی, دبیر: 
جو آن نامه را مرد هندی بخواند. 
بدان نامه دن ند که: ""شادان بزی 
که چون ماه آذر بود روز دی. 
شده پادشاهی بدر سی‌وهشت. 
درحشان شسود روزگ ار بهی؛ 
مراء آن زمان این سخن بد درست؛ 
من آگاه بودم که از بخت تو 
نباشد مرابهره جز درد و رنج؛ 
ز بخشایش و دين و پیوند و مهر 
به شیرین سپردم» چو برخواندم؛ 
بر اوست. بااختر توبه هم)؛ 
گر ایدون که خواهی که بینی» بخواه؛ 
شتا میم که بینی» پشیمان شوی؛ 
در کته مرو ردانو مد 
چنين بود. تابود. کار جهان؛ 
اگر تو ندانی به موبد بگوی؛ 
که: "هرکس که او دشمن ایزد است. 
به زندان ماء ویسژه دیسوان دند 
چو مارا نبد پيشه خون ریختن. 
بدان را به زندان همی داشتم؛ 
کنون من شنيدم که کردی رها 
از اه بد گنهکار ات شدي 
جو مهتر شدی. کار هشیار کن ؛ 
مبخشای بر هر که رنج است از اوی. 


سخنگوی و دان‌نده و یاذگیر. 
به رخ آب دیده هصمی‌برفشاند. 
تسه زر خسروی را سزی. 
جهان راء تو باشی جهاندار کی. 
ستاره بر این‌گونه خحواهد گذشت. ۴۲۹۵ 
تو تاج بزرگی به سر برنهی." 
ز دل. ۳ ات 
ز کار درخحشیدن تخت تو 
تو راگردد این تخت شاهی و گنج. 
نکردم دزم هیچ از آن نامه چهر. ۴۳۰۰ 
زهرگونه» ان دیشه‌ها راندم. 
نداند کسی» زان سخن» بیش و کم. 
اگر خود کنی بیش و کم را نگاه 
وزاین کرده‌ها. سوی درمان شوی؛ 
گے اتا اه کش ی که نله ۲۲۳۰۵ 
ببسزرگان پیشین و شاهنشهان. 
کند. زاین سخن. مر تو را تازه روی؛ 
ورا در تخهان»: زند ای رات“ 
که نیکان از ایشان غریوان بدند. 
تسلان کار ارا ا 
E‏ کیان مر او بوانتم 
فر انا که ف ا ا وها 
به گفتار و کردارها بد شدی. 
ندانی تو؛ داننده را بار کسن. 
وگر چند امّید گنج است از اوی. ۴۳۱۵ 


هر آن‌کس کز او در جهان جز گزند 
دگر آنکه از خواسته گفته‌ای؛ 
ز کس. ما نجستيم جز باز و ساو 
بعد ف کی کان سمل 
چو ان دیشه ایزدی داشستم 
ز یزدان پذیرفتم اين تاج و تخت؛ 
جهان‌آفرین. داور داد و راست. 
نیم ن نیزء در حواست اوی؛ 
جستيم خشنودی دا دک 
جو پرسد ز من کردگار جهان. 
بپرسد؛ که او از تو داناتر است؛ 
همین پر گناهان که پیش تواند. 
ز من هرچه گویند. از این پس همان 
همه بندة سیم و ززند و بس! 
از ان هرا تلم رای اس 
نگنجد تو را این سخن. در خرد؛ 
ولیکن من از بهر خودکامه را 
همان در جهان یادگاری بوّد؛ 
پس از ماء هر آنکس که گفتار ما 
ز برطاس و از چین» سپه راندیم؛ 
ببزديم بر دش منان تاختن؛ 
جو دشمن a‏ پراگنده شد؛ 
همه بوم شد نزد ماء کارگر؛ 
که ملاح گشت از کشیدن ستوه؛ 
و گنج درم ها نع دنه شد. 


پادشاهی قباد پرویز ۱٩۳‏ 


نبینی» مر او را چه کمتر ز بند؟ 
خسردمندی و رای بنهفته‌ای: 
هر اد کی که او وا نا ا 
بدان ند و از تسخم آهیزمنند.» 
سرا مه حوار بگذاشتم. ۳۳۲۰ 
فراوان کشیدم از آن» رنج سخت. 
همی روزگاری دگرگونه خواست. 
فزونی نجوييم در کاست اوی. 
ز بخشش ندیدم به کوشش گذر. 
بگویم سو اا وا 
به هر نیک و بد بر» تواناتر است. 
نه تیماردار و نه خويش تواند. 
شوند این گژه» بر تو بر بدگمان. 
کسی را نسیابی تسو فسریاارس. 
تا یضاق سار بسن آنست:, ۳۳۳۰ 
نه زاین بد که گفتی, کسی برخورد؛ 
کو ا ا 
خی ده زا مار ةد 
تواتك اند بازار ما. 
سپهبّد» به هر جای» بنشاندیم. ۲۲۲۵ 
نیازست کس گردن افراختن. 
همه گنج ET E OE‏ 
ز درا EE‏ چندان گهر 
مرابود هامون و دریاو کوه. 
ار تيو در اكه ك 


۴ نامه باستان 

ز ياقوت و از گسوهر شساهوار؛ 
چو دیهیم تیاهن شا له کیت 
درم را یکی ميخ نو ساختم؛ 
بان متا بان وی مار 
یه له اد تام میا وشن 
ببه هر بدره‌ای در ده و دوهزار 
جز از باز و دینار هندوستان؛ 
جزاز هدیه و باز هر کشوری. 
جز از رسم و آیین نوروز و مهر؛ 
جز از جوشن و خود و گوپال و تیغ. 
جز از مشک و کافور و خز و سمور؛ 
هه ان کت کار تم د 
ممی‌تاختندی» به درگاه ما؛ 
ز هرد فراوان کشیدیم رنج 
فراوان. ز نامش سخن راندیم؛ 
دگر گنج خضراو گنج عروس» 
چنین» بیست و [سه ] سال تا سی‌وهشت 
همه مهتران. زان تن‌اسان بدند؛ 
چنانچون شنیدم ز فرمان تو 
نماند کس. اندر جهان. رامشی؛ 
همی‌کرد خواهی جهان پرگزند؛ 
همان پرگزندان که نزد تواند 
همی داد خواهند تختت به باد 
چو بودی خردمند نزدیک تو 
به دادن. نبودی کسی را زیان؛ 


همه جامه و آلت کارزار. 
ز هرگوهری گنجها ماله گشت. 
سوی شادی و خرمی اختم. 
چو شد باز دینار بر صدهزار 
همه چرم پیداوسی پارسی. 
E EE‏ 
جز از کشور روم و جادوستان؛ 
ز هم رنامداری و هر مهتری؛ 
از اسپان و از بسندة خوبچهر؛ 
ز مااین نبودی کسی را دریغ. 
یاه و سپید و ز کیمال بور 
ین بازها. بر هیونان مست. 
SS‏ ون نمی 
بدان تا بیاگند از این‌گونه گنج. 
سرانجام» باذآورش خواندیم. 
ک‌جا داشتيم از پی روز بوس. 
به‌جز بارزو چرخ بر مانگشت. 
اند یر کشت هراسال اند 
جهان را بد آمدز پیمان تو. 
نباید گزیدن جز از خامشی. 
راز درد کاری و نتاسودمند. 
که تیره شبان اورمزد تواند. 
بدان تانباشی به گیتی تو شاد. 
که روشن شدی جان تاريي تو. 


۳۳۴۵ 


۴۳۵۰ 


۳۳۵۵ 


۳۳۶۰ 


ایا پور کسم‌روز انسدک خردا 
چنان دان که این گنج ما پشت توست؛ 
سیم گرم توقای هه 
شود بی‌درم. شاه بیدادگر؛ 
مب ات ور قاس کان؟ 
ور ایدون که از تو به دشمن رسد 
ده انیس مسا کیت : 
چو بی‌گنج باشی» نیابی سپاه؛ 
سگ آن بهٌ که خواهنده نان بُوّد؛ 
دگر انکه گفتی ز کار سپاه 
ر E‏ ۱ نيامد پسذد؛ 
چنین است پاسخ که: از رنج من 
ز بیگانگان» شنهرها او 
بدان تا بارام» بر کت ا ار 
سواران پراگنده کردم به مرز؛ 
چو از هر شوی بازخوانی سپاه 
که ایران چو باغی‌ست خرَم بهار؛ 
پر از نرگس و نار و سیب و بهی؛ 
سپاه و سلیح است دیوار اوی؛ 
اگر بفگنی خیره دیوار باغ 
نگرتاتودیوار او نفکنی! 
کز ان پس. بود غارت و تاختن؛ 
زن و کسودک و بسوم ایسرانیان 
چو سالی چنین بر تو بر بگذرد 


پادشاهی قباد پرویز ۱۹۵ 
روانت. ز ان‌دیشه. رامش برد. 
زمائه کنون, پاک, در مشت توست؛ 
جهان. بی‌درم. در تباهی تود. 
هی نت راو تیش هون وه 
رال و ی ات ان 
همی بت به دست برهمن رسد. 
وراه نام و آواز تو خوار گشت. 
تو رادان هو سل اسان 
چو سیرش کنی. دشسمن جان بود. 
که در بومهاشان نشاندم به راه: 
ندانی همی راه سود از گزند. 
فرازامد این نامور گنج من. 
همه دیاز یه هیر رم 
نشسینيم. بی‌رنج و گم و گدازه 
پ‌دید آمد. اکنون. ز ناارز ارز. 
ده تین سل اجان راه 
شکفته همميشه گل کامگار. 
چو پالیز گردد ز مردم تهی. 
همان. شاخ نار و بهی بشکنند. 
به پرچینش بر نیزه‌ها خار اوی. 
چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راغ. 
دل فا تست اسب اسان کيا 
خسروش سواران و کمن E‏ 
به انديشة بد مَنِه در میان. 


۳۳۷۰ 


۴۳۳۷۵ 


۴۳۸۰ 


۳۳۸۵ 


۴۳۹۰ 


۶. نامة باستان 
من ایدون شنیدم که جاي مهی. 
جنان دان که نوشین‌روان قباد 
که: ”هر کو سلیحش به دشمن دهده 
که چون باز خواهد کش اید به کار 
وکر انکه دادی ز قیصر پيام؛ 
سخنها نه از یادگار تو بود؛ 
وفاكردن او راو از ما جفا؟! 
بدان پاسخش. ای بد کم‌خرد! 
تو دعوی‌کنی؛ هم تو باشی گوا! 
چو فيصر ورد بلا رخ ق 
هر انکس که گیتی به بد نشپرد؛ 
ات که بهرام بسته مبان 
به رومی سپاهی نشاید شکست؛ 
ببدان رزم یزدان مرا یار بود؛ 
تدا ات اتان اتةه یرد 
مرانیز چیزی که بایست کرد 
ز ضوبی و از مسردمی. کرده‌ام؛ 
بگوید تو را زاذف رخ همين؛ 
1 انکه بد نیز گنجور ما؛ 
که: از گنج ما بدره بد صدهزار 
نسیاطوس را مُسهره دادم هزار 
کجا سنگ هر مٌهره‌ای بُد هزار 
همان جامه. دیبای جینی هزار؛ 
مر آن همریکی راء درم صدهزار 
همان در خوشاب بگزیده صد؛ 


همی مردم ناسزا را دمی. 
سه اه در لا زاگ .فاد 
همی خویشتن را به کشتن دهد؛ 
اتن تا او كد کارزار:* 
مرا حواندی ده‌دل و خویشکام. 
که گفتار اموزگار تو بود. 
نو خود کی شناسی جفا از وفا. 
نگویم جزاین نیز کاندر خورد: 
چنین. مرد بخرد ندارد روا. 
به مردی» چو پرویز داماد جست. 
به مغز آندرش هیچ باشد خرد. 
ااا کے کته اران 
انك روان‌ریگ بر کوه دست؛ 
سپاه جهان؛ پیش منء خوار بود. 
تورا نیز از ایشان. بباید شنود. 
به جاي نیاطوس. روز نبرد. 
به پاداش او. روز بشمرده‌ام. 
-جهان راء به چشم جوانی مبین. - 
ما هو ا وو ا 
که دادم مدان رومیان بادگار. 
زیاقوت سرخ از در گوشوار؛ 
ز منقال گنجی. چو کردم شمار. 
از او. پسنج زربفت گوهرنگار؛ 
ھا کے اساد هی کان 
در او. مرد دانا ندید ایسچ ند؛ 


۳۳۹۵ 


۴۳۴۰۰ 


۴۴۰۵ 


۴۴۰ 


۳۳۱۵ 


که هر خْقّه‌ای راء چو پنجه هزار 
صد اسب گرانمایه. پُنْجهٌ بزین؛ 
دگر وف باجل ديبة بدند 
به نزدیک قیصر فرستادم اینن؛ 
ز دار مسیحا که گفتی سخن: 
ند زان مرا هيج سود و زیان؛ 
شک منت آمدم زانکه جون فیصری 
فان کد تم کد او ردان 
که دان را واد ان کر 
گر آن دار بیکار یزدان ای 
سرفتی ود از گنج ما. ناگهان؛ 
در که کمن که سور وی 
ورا پاسخ آن بد که: ریزنده باد 
مراتاج یزدان به سر برنهاد؛ 
به یزدان سپردیم» چون بازخواست؛ 
به یزدان بگویم نه با کودکی 
همه کار یزدان پسندید هام ؛ 
مرا بود شاهی. سی‌وهشت سال؛ 
کی کی جهان داد ويکر دهد ؛ 
راو ی آفسوین؛ 
چو يزدان بود يار و فریادرس. 
بدان کودک تیز و نادان» بگوی 
که: " پدرود بادی تو تا جاودان! 
ها ای ی امن شتا ان 


ز من. هر دو. پدرود باشید نیز؛ 


پادشاهی قباد پرویز ۱۹۷ 


بدادی درم مرد گوهرشمار. 
همه کرده از اخور تا ی 
که در دشت. با باد همره بدند. 
پس از خواسته. خواندمش آفرین. 
به گنج اندر افگنده چوبی کهن: 
زر تا E‏ متا 6 تو اواز آن. 
پیت ات راز شت ردق وک ری 
همه فیلسوفان و هم موبدان» 
ا خشک چوب تشه کشا 
سر مايه اورمزد أن 
مسیحا شد؛ او نیستی در جهان. 
کنون. توبه کن؛ راه یزدان بجوی. “ 
اور ای ا 
پدیرفتم وبودم ازتاج اد 
ندانم زبان در دهانت چراست! 
که ات ان ان ی 
همان شور و تلخی بسی دیده‌ام. 
کس از شهریاران نبودم همال. 
ی رت ی 
که آباد بادا. به داناء زمین! 
نیارد به نفرین ما هیچ‌کس. 
که: " ما راکنون تبره گشت آب روی. 1 
سر و کار ماباد بابخردان!" 
سسخنگوی ویرمایه آزادگان! 


سخن جز شنیده مگویید جیز. 


۴۳۴۲۰ 


۳۳۳۵ 


۴۴۳۰ 


۴۴۳۵ 


۳۳۴۰ 


۸ نامة باستان 


كنم آفرین بر جهان. سربه‌سر؛ 
تسه ۵ ي كور آمسا دز اا 
جو هوشنگ و تهمورث و جمشید. 
که دیو و دد و دام فرمالش برد؛ 
فطریدون فزخ که او از جهان 
ز بد. دست ضحاک تازی ببست؛ 
چو آرش که بُردی به فرسنگ تیر؛ 
قباد. آنكه امد ز البر زکوه؛ 
که از آبگینه همی خانه کرد؛ 
سیاوش همان نممدار هزیر 
کجاگنگ دژ کرد. جایی به رنج؛ 
کجارستم و زال و اسفندیان 
چو گودرز و هفتاد پورگزین: 
چو گشتاسپ. شاهی که دین بھی 
چو جاماسپ کاندر شمار سپهر 
تال ان م ان :ها شتا کان؛ 
که اندر هنر» این از آن به کدی 
نی دا نج تن ا جهان فراخ؛ 
هرت متا واه 
جهان را سیرّدم به نیک و به بد؛ 
سییر 90 عم بگذاشتم؛ 
همه بومها پر ز گنج من است؛ 
چو زاین‌گونه بر من سر امد جهان 
سماند به فرزند من نیز تخت؛ 


که او را ندیدم ر کل 
زر یسو اعارا كاه 
اتال اق جای بيم و أميد؛ 
چو روز درازش سر آمد بمرد. 
لی دور کیرد ا شکار و نهان 
به مردی» ز چنگ زمانه ترست. 
چو پیروزگر قارن شیوگیر. 
به مردی» جهاندار شد باگروه؛ 
وزان خانه» گیتی پر افسانه کرد. 
ز ياقوت رخشنده بودی درش. 
که کشتش. به روز جوانی. دو پیر؛ 
فا رنج دیده ندید ایچ گنج. 
O lS‏ 
سواران میدان و شیران کین. 
درفت و زو. تازه شد فزهی. 
فروزنده‌تر دز گردنده مهر. 
سواران جنگی و خوانندگان. 
په سال آن یکی از دگر مه بٌدی. 
بماندند میدان و ایوان و کاخ. 
اگر سال را چند بالا نبود. 
نماندم که روزی به من بد رسد. 
بسی دشمن از پیش برداشتم. 
کجا اب و خاک است. رنج من است. 
همه ترو کرد ا مهان. 


۳۴۴۵ 


۳۴۵۰ 


۳۳۵۵ 


۳۴۶۰ 


۶0 


فطرشته بیاید یکی جان‌ستان؛ 
به توبه» دل راست روشن کنیم؛ 
درست است گفتار خوانندگان: 
که:" چون بخت فلا کیرد نت 
EE‏ مهی بر کسی بگذرد 
پيام من اين است. سوي جهان: 
شمانیز پدرود باشید و شاد؛ 
چو آشتاد و خراد ُرزین گو 
به پیکان. دل هر دو دانا بخست؛ 
ز گفتار هر دو پشیمان شدند؛ 
به بر بر» همه جامه‌شان جاک بود؛ 
برفتند گریان ز پیشش به در 
4ب رو وت ان هو رد 
بکایک بدادند پیغام شاه 
چو بشنید شیروی. بگریست سخت؛ 
چو از پیش برخاستند آن گروه. 
به گفتار زشت و به خون پدر 
فرودامد از تخت شاهی قباد؛ 
ز مژگان. همی بر برش خون چکید؛ 
چو برزد سر از تیره‌کوه افتاب. 
برفتند یکسسر سوي بارگاه؛ 
تیب 1 اسان پیش اوی: 
نشستند بساروی کرده دژم؛ 


پادشاهی قباد پرویز ۱۹۹ 
بگویم بدو: " جانم آسان ستان. * 
بخ را بو تنم هس تم 
بی‌آزاري خویش جوشن کنيم. 
جهاندیده و اک دانندگان 
رن كرو اى دنه ا اهب 
گر بازخواند ندارد خرد.“ 
ببه نزد کهان و به نزد مهان؛ 
ز من سیز بر بد مگیرید اد 
شنیدند پسیغام آن پسیشروی 
به سر بر زدند. آن زمان هر دو دست. 
به رخسارگان بر تپنچه زدند. 
سر هر دو دانا پر از خاک بود. 
پر از درد جان و پر اندوه سر 
و ریس ود لایر از درد 
به شيروي بی‌مغز و بی‌دستگاه. 
دلش گشت ترسان. از آن تاج و تخت. 
که او را همی داشتندی ستوه؛ 
جوان را همی سوختندی جگر 
دو دست گرامی به سر برنهاد. 
چو اگاهی او به لشکر رسید؛ 
بداندیش را سر برآمد ز تراب 
و ا سس نت کا متس او 
ز گردان بسیگانه و حویش اوی. 
ایا ان تسیا سین و کیم: 


نشسته چرایند. با درد و عم. 


۴۳۴۷۰ 


۳۳۷۵ 


۴۴۸۰ 


۴۳۸۵ 


۴۴۹۰ 


۰ نامه باستان 


بدیشان چنین گفت ک: «آن شهریار 
چو غمگین نباشد به درد پدر 
اند کته دارو نلو کت اا 
چنین یافت پاسخ ز مردگناه 
تواو راء به دل. ناهشیوار خوان؛ 
چنین داد شیروی پاسخ که: «شاه 
سخن جرب رانیم یک ماه نیز؛ 
مگر شاد باشیم ز اندرز اوی! 
به خوالیگران» شاه شیروی گفت 
به پیشش. همه خوان ززین نهید؛ 
بُرنده همی‌برد و خسرو نخوژد. 


همه خوزدش از دست سر سل ۱6 


کته یاد ارت تسیود وان 
نخوان مش جزبدتن و بدگهر. 
که او یو ده‌سر باشد از یو ده تلد .) 


که (هرکس که گوید: پرستم دو شاه“ 


وگر ارجمندی بود. خحوار دان.» 
چو بی‌گنج باشد نیابد سپاه. 
ز راه درشتی»› نک سو جسبز. 
که گنج است» سرتاسر این مرز اوی.» 
سوي خسانه‌ها, رفتن اراستند. 
که: «چیزی ز خسرو نباید نهفت. 
خورشها. بر او» جرب و شیرین نهید.» 
ز چیزی که دیدی به خوان» گرم و سرد. 
که شیرین. به خوردلش. غمگین بدی. 


سیون باربد بر خسرو 


کنون. شیون بازید گ وش دار؛ 
EE‏ یار لا کته با: 
ز جهرم بیامد سوي تیسفون. 
امد سدان خانه؛ او را ندید 
زمانی همی‌بود در پیش شاه؛ 
همی پهلوانی بر او مويه کرد 
نان بد که زاریش بشنید شاه؛ 
نگهبان که بودند گریان شدند؛ 
هم می‌گفت: «لا باردا! خسرواا 
کجات آن بزرگیع و آن دستگاه؟ 


سر مهر مهتر در اغوش دار. 
بسپرداخت ناکام و بی‌رای گاه. 
پراز آب مزگان و دل پر ز خحون. 
شده لعل رخسار او شنبلید. 
خحروشان. بیامد سوي بارگاه. 
دو رخحساره زرد و دلی سر ز درد. 
هم آنکس کجا 5 را اة 
چوبر اتش مهر بریان شدند. 
بزرگا! سترگا! تناور گ وا 


کجات آن‌همه فر و تخت و کلاه؟ 


۴۴۹۵ 


۴۵۰۰ 


۳۵۰۵ 


۳۵۱۰ 


کجات آن‌ه مه برز و بالاو تاج؟ 
OES‏ سسستتابی رات کب ان ۲ 
کجات افسر و کاویانی درفش؟ 
کجات آن دلیران جنگاوران؟ 
کا اه زد بزم و ساز شکار؟ 
کسجاآن غلامان ززیسن‌کمر؟ 
کجات آن سرافراز جانوشپان 
کجا آن‌ه مه لشکر و بوم و بر؟ 
کجات آن سر خود و زژین زره 
کجات اسپ شبدیز ززین رکیب. 
کات ان سواران ززین ستام 
کات آن هن یه اران بخردی؟ 
کجات آن‌ه مه بخشش روز بزم؟ 
کات نسم ر اهو اراسان 
هیونان و بالاو پیل سپید؟ 
کجات آن سخنها به شیرین‌زبان؟ 
ز هر یز تنها چرا ماندی؟ 
مبادا که گستاخ باشی. به دهر! 
پسر خواستی تا بود يارو پشت؛ 
ز فرزند» شاهان بنیرو شوند؛ 
شهنشاه را چون که نیرو بکاست. 
هر انکس که او کار خسرو شنود. 
همه بوم ایران تو ویران شمّر؛ 
ر وه سا 
انم A oa‏ 


پادشاهی قباد پرویز ۲۰۱ 
کجات آن‌همه یاره و تخت عاج؟ 
کسسجات آن در و بسارگاه سسران ۴۵۱۵ 
کجاان رد و مسوبد و مسهتران؟ 
کجاآن رام یدن کارزار؟ 
کجاآن‌ه مه رای و آیبین و فر؟ 
که با تخت زر بود و با گوشوار؟ ۴۵۲۰ 
کجاآن سرافرازی و تخت زر؟ 
زگوهر فگنده گره برگره؟ 
که زیر تو اندر بدی ناشکیب؟ 
که دشمن بدی تیغشان را نیام؟ 
کات وه و ف وة ات اکن ها( ۲۳۵ 
کجات آن‌ه مه کوشش روز رزم؟ 
عسماری ززین و فرمانبران؟ 
همه گشته از جان تو ناامید. 
کجات آن دل و رای و روشن‌روان؟ 
ز دفتر» چنین روز کی خواندی؟ ۲۵۲۰ 
که زهرش فزون آمد از پای‌زهر. 
کنون. از پسر بندت ام و 
ز رنج زمانه بی‌آهو شوند. 
چو بالاي فرزند او گشت راست؟ 
به گیتی. نبایدش گستاخ بود. ۴۵۳۵ 
گنام پسلنگان و شیران شمر. 
هقی ید تا نان 


بت ا شمه کاس شتا ها 0: 


۲۳ انامه باستان 

فزون زاین نباشد کسی را سپاه؛ 
COE.‏ میت ان تعیب اسان رز ۵ 
نباشد سپاه تو هم پایدار 
روان تو را کار از شب دا 
به یزدان ونام تو. ای شهریارا 
اگر دست من زاین سپس نیز رود 
بسوزم همه التِ خویش راء 
ببرید هر چار انگشت خویش؛ 


جو در خانه لب انشی برفروخت؛ 


ز لکش که میتی هریاد راه 
کنون. ال ا سوي رغه کیر تا 
چو برخیزد از چارسو کارزار. 
سر اول کے تسار با دا 
به نوروز و مهر و به خرم بهار 
بسايد» مبادا به من بر درودا 
بدان تا نبينم بدانديش را.» 
بریده» همی داشت در مشت خویش. 
همه آلتِ خویش» یکسر بسوخت. 


۲ ا کا > 2 
خواستن بزرگان از شیروی مرگ خسرو را 
و کشته شدن او به‌دست مهرهرمزد 


هر آن‌کس که بد کرد با شهریان 
چو شیروی ترسنده و خام بد 
ER SE‏ مردمشمَر هرکه دید 
برفتند هرکس که بد کرده بود؛ 
وااو 
که: «یک‌بار گفتیم و این دیگر است؛ 
نشسته به یک شهر بی‌بر دو شاه: 
جو خویشی فزاید پدر با پسر» 
نه‌ايم. اندر این کار» هسمذاستان؛ 
بسترسید شیروی و ترسنده بود؛ 
چنین داد پاسخ که: «سر سوي دام 
شمارا سوي خحانه باید شدن؛ 
بسجویید تا کیست. اندر جهان. 


شب و روز ترسان بٌّد از روزگار. 
که روز بزرگان بخواهد رسىد. 
بدان کار تاب او وة نود 
ااا سح اد کے و ا 
تو را خود جز این داوری در سر است. 
تنم گناو دارد؛ یکی دنت گاه. 
مزن. پیش ما. زاین سپس داستان.» 
که در جنگ ایشان» یکی بنده بود. 
یس رد مگرمردم زشت‌نام 


که اين رنج بر ما مر ارد نهان.» 


۳۵۴۰ 


۴۵۳۵ 


۳۵۵۰ 


۴۵۵۵ 


۳۵۶۰ 


کشنده همی جست بدخواه شاه 
کس, اندر جهان. زهره آن نداشت؛ 
که خون چنان خسروی ریختی؛ 
ز هر سو همی‌جست بدخواه شاه؛ 
دو چشمش کبود و دو رخساره زرد؛ 
ا ای ان که 2 
ندانست کس نام او. در جهان 
بر زااف رخ شد آن مرد زشت؛ 
بدو گفت ک: «اين رنج کار من است؛ 
او فت رو کر وای نک 
یکی کیسه دیسنار دارم تو را؛ 
یکی خنجری تیز دادش. چو آب؛ 
چو آن بدزهش رفت نزدیک شاه 
بلرزید خسرو. جو او را بدید؛ 
بدوگفت ک:«ای زشت! نام تو چیست؟ 
ا 
چنین گفت خسرو که: «آمد زمان» 
به مردم نماند همی چهر اوی؛ 
یکی رید کی پیش او بُد بپای؛ 
بسرو؟ مت باق مکی E‏ 
پرستنده بشید آواز اوی؛ 
ز شش بیامد پسرستار خرد؛ 
اباجامه و اب دستان و آب؛ 
چو برسم بدید. اندر امد به واژ؛ 


پادشاهی قباد پرویز ۲۰۳ 
بدان تا کنندش. نهانی تباه. 
مدو قان هة ان داشت 
همی کوه درگردن آویختی. 
چنین» تا بدیدند مردی به راه. 
تنی خشک و پر موی و لب لاژورد. 
سر مرد بیدادگر بتسرهنه. 
ت E E‏ 
.که هرگز مبیناد خرم بهشت! 
چو سیرم کنی» این شکار من است.» 
وزاین بیش مگشای لب بر سخن. 
چو فرزند خود. یار دارم تو را.» 
حتاف ا سبېک: پرشتات: 
ورا دیدب ابلد در پیشگاه؛ 
سرشکش» ز مژگان» به رخ برچکید. 
که زاینده را بر تو باید گریست.) 
غریبم بدین شهر بی‌یار و جفت.» 
به دست فرومایه بسدگمان. 
به گیتی» نجوید کسی مهر اوی.» 
به ریدک» چنین گفت ک: «ای رهنمای! 
یکی پاکتر جامۀ دنر 
ندانست کودک همی راز اوی. 
یکی تشت ززین بر شاه برد 
همی‌کرد خسرو به بردن شتاب. 
نه گاه سخن بود و گفتار ژاز. 


به زمزم. همی توبه کرد از گناه. 


۴۵۶۵ 


A0۷۹ 


۳۵۷۵ 


۳۵۸۹۰ 


۳۵۸۵ 


۴ نامة باستان 


یکی جادری نو به سر برکشید. 
بشد مهزهرمزد» حجر به دست 
سبک. رفت و جامه از او درکشید؛ 
.بر این‌گونه گردد جهان جهان؛ 
سخن‌سنج بی‌رنج اگر مرد لاف 
اگر گنج داری وگرگزم و رنج. 
بے آزاری و راسستی برگزین» 
و | KETE EE‏ 
همه ERE‏ به زندان شدند؛ 
گرامی دهوپنج فرزند بود 
ت وان و لان سیکا 
چو بشنید شیروی. چندی گریست؛ 
بان ا وکوا ل 
جهاندار چیزی نیازست گفت؛ 
شد آن پادشاه و چندان سیاه؛ 
که کس راز شتاهدشهان آن نبسزه؛ 
تج ده کے :تسار 3 نها 
جهان را مخوان جز دلاور نهنگ؛ 


سر امد کنون کار پسرویزشاه؛ 


بدان تارخ جانستان را ندید. 
در حسانه پادشاه را 
جگرگاه شاه جهان بردرید. 
همی راز خویش از تو دارد نهان. 
نبیند. ز کردار ان جزگزاف. 
تهاس همی. در سرای سپنج. 
چو خواهی که یابی به EE‏ 
که خسرو بر آنگونه بر شد تباه 
کته انوا ان یی هان اا 
به ایوان شاه اآنکه با بند بود. 
بدان‌گه که برگشته شد بخت شاه. 
وزان پس. نگهبان فرستاد پیست؛ 
هس ار و 


۰ ۰ 
هه‎ e 


همی داشت اناده اندر نهفت. 
تسر ا ر وا دستگاه؛ 
نه از نامداران پيشين شنود. 
ھر ارک که اع كار ار دهت ۱ 
بخاید به دندان. چو گیرد به چنگ. 
شد آن نامور تخت و گنج و سپاه. 


داستان شیرویه با شیرین زن خسرپرویز و کشته شدن شیرويه 


آوردم اين روز خسرو به بن 
چو پنجاه‌وسه روز بگذشت از این. 
به شیرین فرستاد شیروی کس؛ 
همه جادوی وا بدخوی؛ 


که ب کته لباق 
که: «ای نره جادوی بی دسترس! 


سه انآ ھکار کر نوی. 


۴۵۹۰ 


۳۵۹۵ 


۳۶۰ 


تا ل شق داف اهر 
کر وای هکار و رد فن ای 
O. EE‏ شیرین» ز پسیغام اوی؛ 
خو کت کهآ نکم که خون پدر 
تسم تس ۱1 سل کی توا دور 
دسر ا مه ری 
بدان مرد داننده اندرز کرد؛ 
همی داشت لختی. به صندوق زهر؛ 
می د نت :ان زهرء با خویشتن؛ 
فرستاد پباسخ به شیروی باز 
ها که کفتی نودیرف است: و اد 
کجا در جهان جادوی جز به نام 
وگر شاه از این رسم و آندازه بود 
که جادو بدی کس به مشکوی شاه؛ 
مرا از پسی فرخی» داشستی؛ 
ز مُشکوي ززین. مرا خواستی؛ 
ز گفتار چونین سخن. شر‌دار؛ 
ز دادار ده تست لد گس 
ببردند پاسخ به نزدیک شاه؛ 
چنین گفت ک: «از آمدن» جاره نیست؛ 
چو بشنید شیرین. پر از درد گشت؛ 
یا دی ی ار ۳ 
که باشند پیش تو دانندگان: 
فرستاد شیروی؛ پنجاه مرد 


پادشاهی قباد پرویز ۲۰۵ 
به چاره» فرود آوری ماه را. 
به ایوان. چنین شاد و ایّمن. مپای.» 
وان ی دشنام او ی. 
بريزد» مباداش بلا e‏ 
نه هنگام ماتم» نه هنگام سور.) 
همان ساخته پهلوی دفتری. 
همه خحواسته پیش او از کرد 
که زهرش نبایست جستن, به شهر. 
همی دوخت» سرو جمن راء کفن. 
که ای تا خون تساه راد از | 
E‏ ند کتنی E‏ 
شنوده‌ست و بوده‌ست زان شادکام! 
که رای وی از جادوی تازه بود. 
به دیده بدیدی همی روی شاه 
که شبگیر. چون چشم بگماشتی. 
به دیدار من جان بیاراستی. 
چه بندی سخن کر بر شهریار؟ 
به پیش کس اندر» مگوی این سخن.» 
و O E‏ 
جو تو. در زمانه» سخن خواره نیست.) 
بمپیچید و رنگ رخش زرد گشت. 
نيايم. مگر بایکی انجمن. 
جهاندیده و جیزخوان ندگان.» 
حورد دا لو سا رد 


که: «برخیز و پیش ای؛ گفتار بس!» 


2 


۴۶۱۵ 


۳۶۲۰ 


۳۶۳۵ 


۳۶۳۰ 


۶ نامه باستان 


چو شیرین شنید آن. کبود و سياه 
E‏ سس E‏ دکان 
نشست از پس پرده پبادشا 
به نزديک او کس فرستاد شاه؛ 
کنون. جفت من باش؛ تا بر خوری؛ 
بدارم تورا» هم به سان كر 
و كفت س که «دادم» نخست»› 
از آن س نياسايم از پا 
فلا یور ها اسان 
زن مهتر امد وان نداد 
توگفتی که من بُدتن و جاذوّم؛ 
تاو کت وی ودا اي 
خن مت رن ب ان 
که: «از من جه دیدی شما از بدی: 
بسی سال. بانوی ایران بدم؛ 
نجستم همیشه جز از راستی؛ 
بسی کس» به گفتار من. شهر یافت؛ 
به ایران که دید. از بنه. سایه‌ام؛ 
بگوید هر آنزکس که دید و شتد؛ 
بسزرگان که بودند در پیش شاه 
که: «چون او. زنی نیست اندر جهان: 
ی تن کی ا 
به سه جیز باشد زنان را بهی 
یکی آنکه با شرم و با خواسته‌ست؛ 
دگر انکه فرخ پسر زاید اوی؛ 


بپوشید و امد به نزدیک شاه. 
کے جای گوینده آزادگان. 
چاانچون بورد مردم پارسا. 
E NT‏ 
بدان تا سوي کهتری ننگری. 
وزان نیز نسامی‌تر و خضوب‌تر» 
بده؛ وانگهی؛ جان من پیش تست. 
زفرمان و رای و دل فخت 
که برگوید آن خوپرخ داستان. 
که: «ای شاه! پیروز بادی و شاد! 
ز پاکئ و از راستی یک سشوم.) 
ز تیزیْ جوانان نگیرند کین.» 
که بودند دو کان شادگان 
ز تاری و کژی و نابخردی؟ 
ةش كار ت دلیران بدم. 
زهسن» دوز وک ی و کناستی: 
ز همرگونه‌ای. از جهان بهر یافت. 
وگر سايه تساج و پیرایه‌ام؟ 
همه کار از این پاسخ. | یدید.) 
ز شیرین. به خوبی نمودند راه؛ 
جنه بر اشکارا خه انسدر نهان.» 
ی e‏ 
کیت نت ال زی‌بای گاه مهی: 
که جفتش. بدو خانه آراسته‌ست؛ 


۳۶۳۵ 


2۴ 


۴۳۶۳۵ 


۶۵۰ 


۳۶ ۵۵ 


سه‌دیگر که بالا و رویش بوّد؛ 
بدان‌گه که من جفت خسرو شدم)؛ 
چو بی‌کام و بیدل بیامد ز روم 
از آن پس بدان کامگاری رسید. 
وز او نیز فرزندم آمد چهار؛ 
چو نستود و چون شهریار و فرود؛ 
ز جم و فریدون. چو ایشان نزاد؛ 
بگفت این و بگشاد چادر ز روی؛ 
«سه‌دیگر چنین است رویم که هست؛ 
مرااز هنر موی بد درنهان 
نمودم همه پیشت این جادوی. 
نه کس موی او. پیش از این دیده بود؛ 
تست ان تسیر ال فروماندند؛ 
چو شیروی رخسار شیرین بدید؛ 
ورا گفت: (جز تو نباید کسم؛ 
زن خضوبرخ پاسخش داد باز 
[دو] حاجت بخواهم چو فرمان ده 
بدو گفت شیروی: «جانم تو راست؛ 
بدو گفت شیرین که: هر خواسته 
از این پس سپاری یکایک به من» 
بدين نامه اندن ETE‏ 
بکرد آنچه فرمود. شیروی زود؛ 
تتهراه E E‏ ادها ن: 
به خانه شد و بنده آزاد کرد؛ 


دک هه هو دنس ودرو داد 


> 7 ۳ ہی سب د پرر ر 
به پیوستگی. در جهان نو شدم)؛ 
نشستش نبود آندر این مرز و بوم؛ 
که کس در جهان آن نه دید و شنید؛ 
انتان ن ا مار 
زبانم ماد ار بپيجم ز داد!» 
همه روی ماه و همه پشت موی. 
EE‏ دروع ههائ دست 
که آن را ندیدی کس. اندر جهان. 
نه از بل و مکرواز ټدخوی.» 
نه از مهتران نیز بشنیده بود. 
روان [و] نسهانش ری برپرید. 
جو نو جفت یاب به ایران» بسشم.» 
ES‏ «از شاه اتیران» سیم تج از 
که تو بماناد هي 
دگر ارزو هرجه خواهی. رواست.» 
که: "بیزارم از بنیز او. کم و بیش .6 
زن از ارزوها چو پاسخ شنود. 
ز ان تست ا نو ا اکان 
بدان خحواسته» بنده را شاد کرد. 


بدان کو ورا وین ل کر داد 


۴۳۶۶۰ 


۴۳۶۶۵ 


۳۶۷/۰ 


۳۶۷۵ 


۳۶:۸۰ 


۸ نام پاستان 
E E‏ تنل عم هه | سکن 6: 
دگر بر کنامی که ویسران بُدی؛ 
به مزد جهاندار خسرو بداد؛ 
بیامد بدان باغ و بگشاد روی؛ 
همه بندگان را بر خویش خواند؛ 
چنین گفت از آن‌پس. به بانگ بلند. 
هة کوش دارید گفتار من؛ 
مگویید» یکسر» جز از راستی؛ 
کز آن پس که من پیش خسرو شدم)؛ 
سر بانوان بسودم وفر شاه 
نباید سخن هیچ گفتن» به روی؛ 
همه یکسر از جای برخاستند؛ 
که «آی نامور بسانوی بانوان! 
به یزدان که هرگز تو را کس ندید؛ 
هممانا. ز همنگام هموشنگ کان 
u‏ ون 
ته اوات گند که «ای سرفراز! 
که يارد سخن گفتن از توء به بد؟ 
یی ا ا «آن کس 
پدر را بکشت. از پی تاج و تخت؛ 
مگر مرگ را سرد نو از کن 
پیامی فرستاد نزدیي من 
بدان گفتم این بد. که من زنده‌ام؛ 
پدیدار کردم همه راه خویش؛ 


پس از مرگ من بر سر انجمن. 


چه بر جاي نوروز و جشن سده. 
رباطی که ارام شیران ندی. ۴۶۸۵ 
په ی روان وف اد 
نشست از بر خاک» بی‌رنگ و بوی. 
مر آن هریکی را به خوبی نشاند. 
که: «هرکس که هست از شما ارجمند 
نسبیند کسی نیز دیدار من. ۴۶۹۰ 
اندز دانندگان: کاس ؛ 
به مشکوي ززین او نو شدم؛ 
ازان‌یس. چه پیدا شد از من گناه؟ 
چه روی آید. اندر زنی چاره‌جوی؟» 
زب‌انها به پاسخ بیاراستند؛ ۴۶۹۵ 
سسخنگوی و دانا و روشن‌روان! 
نه نیز از پس پرده آوا شنید. 
ی نس یت رس تن و 
جهانجوی و بیداردل سندگان 
ستوده. به چین و به روم و طراز! ۴۷۰۰ 
ا کرد از روی بو کے و 
که چرخ بلندش کند سرزنش 
کزاین پس, دو چشمش مبیناد بخت! 
که کین زان نان رار کردا 
که تاریک شد جان باریک من. ۴۷۰۵ 
جهان‌افرین را پسرستنده‌ام. 
پر از درد بودم. ز بدخواه خویش. 
زبانش مگر بد سراید ز من.» 


ز گفتار او. ویژه» گریان شدند؛ 
برفتند گسوبندگان زد شه؛ 
بیرسید شیروی ک: «ای نیکخوی! 
فرستاد شیرین به شیروی کس 
گنایم در دخسمه شاه ساز؛ 
چنین گفت شیروی ک:«این هم رواست؛ 
هان در د مورا تسار کد 
بشد؛ چهر بر چهر خسرو نهاد؛ 
همانگاه» زهر هلاهل E‏ 
نشسته بر شاه پوشیده روی» 
به دیوار پشتش نهاد و بسمرد؛ 
چو بشید شیروی. بیمار گشت؛ 
بسفرمود تا دخمه ويکر کد 
در دخسمه مبتضاه کرد استوار؟ 
که روئ وا رهن دا دس نح 
به شومی بزاد و به شومی, بمرد؛ 
کسی پادشاهی کند هفت ماه؛ 
به گیتی. بھی بهتر از گاه نیست؛ 
کون بادشاهیع شاه اردشیر 


پادشاهی قباد پرویز ۲۰۹ 
هم از درد پسرویز. بریان شدند. 
ده فده ار ان تس گناد 
[دو دیگر] حه جیز 1 آرزوی ؟» 
که: «اکنون» یکی ا و بس: 
به دی‌دار او آم‌ده‌ستم نياز.» 


بسته اا ان او اداس 


۴۷1° 


گذشته سخنهاء همه کرد یاد. 
ز شیرین روانش براوژد کرد 
به تن در یکی جامه کافوربوی» 
وو ي ا 
ز دیدار او» پر ز تیمار گشت. 
ز مشک و ز کافورش افسر کند. 
تشر ای مسر اه تسین زور ار 
جهان راء ز شاهان, پر آمد قفیز. 
همان تخت شاهان پسر را سپرد. 


FV ° 


سه هستم ز کافور يايد کله! ۴/۳۵ 


بگویم که ږ يس امد تاکر 


پادشاهی اردشیر شیروی 


جو بنشست بر تخت شاه اردشیر 
پس تنساهداران کس کین 
زبان برگشاد اردشیر جوان؛ 
ان کین ی کت اک ت 
ر این شاهان پیشین رویم؟ 
زیزدان نیکی‌دهش یاد بادا! 
پرستندگان را» همه برکشیم؛ 
به پیروز خسرو سپردم سپاه 
ااا ی افو گر ییازان 
بسی کس به گفتارش, ارام یافت؟ 


از اتصر ال 6 تشر فن ب اق يي 
بدان تا چه گونه سراید سخن! 
خن کیت کی ارده رانا 
تاد زان ادو دال ترا 
همان از پس فره دین رویم. 
همه کار و کردار ما داد باد! 
ستمکارگان را به خون درکشيم. 
که از داد شاد است و شادان ز شاه. 
ب‌مانید» شادان و روشن‌روان.» 
از ارام او. هر کسی گام یافت. 


ص 


کشته شدن اردشیر به دست بیروز خسرو 


پس اگاهی آمد به و 
فرستاد گوینده‌ای راز روم؛ 
.که جانش به دوزخ گرفتار باد! 
که دانست هرگز که سرو بلند. 
چو خسرو که چشم و دل روزگار 
چو شیروی را شهریاری دهد 


: نو رفت و شد تاحدار اردشی 


۳۱۰ 


کی او بود خسرو به گرم و گداز. 


که (در خاک شد تاج شیروی شوم؛ 


یود مه او نک ار اداد 


ص 


نسبیند چو نسیز یک شهریار 
همه شهر ایران به خواری دهد. 


۴/۳۰ 


۴V0 


۴۳۷۴۰ 


مراگر ز ایران رسد هیچ بهر 
نسبودم من آگه که پرویزشاه. 
بیایم ک نون با سپاهی گران؛ 
ببینیم تا کیست این کدخدای. 
چسنان بسرکنم سیخ او رازن 
نسوندی برافگند پویان به رای 
دگرگونه. آهنگ بدکامه کرد؛ 
که: «شد تیره این تخت ساسانیان؛ 
توانی مگر چاره‌ای ساختن؛ 
س‌جویی بسی پبار: برناو پیر؛ 
وزان پس بیابی همه کام خویش؛ 
گر ایدون که این راز بیرون دهی؛ 
من از روم چندان سپاه آورم. 
به زرفطی. نگه‌دار گفتار من؛ 
چو پیروز خسرو چنان نامه دید؛ 
دل روشن نامور شد سياه 
ورا خواندی هر زمان اردشیر 
ببراساي دسستور بودی ورا؛ 
بیامد شبی تیره‌گون؛ بار یافت؛ 
نشسته به ایوان خویش اردشیر؛ 
چو پیروز خسرو بیامد برش. 
بسفرمود تابرکشیدند رود؛ 
چو نیمی شب تیره اندر کشید. 
شده مست یاران شا‌اردشیر؛ 


اوی ان ا اا 


پادشاهی اردشیر شیروی ۲۱۱ 
نخواهم که بر وی جهد باد [دهر]. 
ز گفتار آن بسدتنان تا تساه 
زرف ون سرا کی ون 
که باشد پسندش, بدین‌گونه. رای! 
کر ق 
ببه نزدیک پیران ایران سپاه. 
به پیروز خسرو» یکی نامه کرد؛ 
جهانجوی باید که بندد میان. 
زر کم نهر اد نة ااا 
وان زا م د ا ار 
شوی ایُّمن و شاد از آرام خویش. 
همی خنجر کینه را خون دهی. 
که گیتی به چشمت سیاه آورم. 
اد هوا ا مات کار من!» 
همه پیش و پس رای خودکامه دید 
که تا نون کا نك نلدان:زادمباه: 
که گوینده مردی بد و یادگیر. 
همان نیز گنجور بودی ورا. 
موی رن ین و چرب گفتار یافت. 
نسنی چند بااو زبرناو پير. 
توگفتی زگردون برآمد سرش. 
مس ار ان او یر ریا سرود 
نماند ايج ETE TE‏ 
جز از شاه و پیروز خحسرو نماند. 


۴۳/۷۴۵ 


۴۷/۵۰ 


۴۳۷۵۵ 


۳۷۶۰ 


۳۷/۶۵ 


۷۲ نامه باستان 
جفایيشه از پیش خحانه بجست؛؟ 
همی‌داشت. تا شد تباه اردشیر؛ 
همه يار پيرور خسرو شلدند: 
هیونی برافنگند نزد گراز؛ 
فرستاده چون شد به نزدیک اوی» 
بیاوژد از آن بوم چندان سپاه» 
همی‌تاخت چون باد تا تیسفون؛ 
الک ارست دم زد کسی؛ 


نت تساه بگرفت تا تفه به 10 ۱۷ 


۳۷۳۷۰ 


همه کاخ شد پرز شمشیر و تیر. 
گر نو جهانجوی اگر گو بدند. 
یکی نامه‌ای بت | دزاو: 
چو خورشید شد جان تاربی اوی. 


که بر مور و بر پشه. بربست راه 


۳/۷۵ ۰ 


E 


نبد خود. بدان شهر» مردم بسی. 


پادشاهی فرایین‌گراز 


فرایین چو تاج کیان برنهاد. 
همی‌گفت: «شاهی کنی یک زمان؛ 
به از بلک و میت ال 
پس از من. پسر برنشیند به گاه؛ 
نسهانی» بدو گفت مهتر پسر 
سَزاوار شاهی سپاه است و گنج؛ 
فریدون که بد آتینش پدر 
جهان را به سه پور فرخنده داد؛ 
به مرد و به گنج این جهان را بدار؛ 
ورا خوش نیامد بدین‌سان سخن؛ 
عرض را به دیوان شاهی نشاند؛ 
شب تیره و روز ديار داد؛ 
به دو هفته» از گنج شاه اردشیر 
هر آنگه که رفتی به می سوي باغ» 
همه تشت ززین و سیمین بدی؛ 
چو هشتاد در پیش و هشتاد پس؛ 
همه شب» بدی خوردن آیین اوی؛ 


شب تیره» یو و وان ما6 


1۳ 


سی برا ت بر ادهل 
برآورده رنج و فروبرده یال. 
کد ایس تن این روان کاره:) 
که: «اکنون» به گیتی› نوی تاجور. 
چو باگنج باشی» نمانی به رنج. 


مر او را که بد بیش از] تاجورء 


FVA* 


که اندر حهان. او بد از داد شاد. ۴۷۸۵ 


نزاید ز مادر کسی شهریار.» 
به مهتر پسر گفت: «خامی مکن. 
سپه را. سراسر به درگاه خواند. 
۱ 
نماد از بسهایی یکی بو شیر 
ی وت ی E‏ 
جور ین ای کو کمن بلق 
پس شسمع. باران فریادرس. 
دل مهتران پر شد از کین اوی. 


۴۳/۹۰ 


۴ نامة باستان 

نماندش. به ایران. یکی دوستدار؛ 
فرایین همان ناجوانمرد گشت؛ 
همی زز بر چم بر دوختی؛ 
هصمی‌ریخت حول سر بی‌گناه؛ 
به دشسنام هارا ك 
شب تیره» هرمزد شهران‌گراز 
گزیده‌سواری ز شهر صطخر 
وار انیبان کیت کرای مانا 
هسمی دارد او مسهتران را ستبک؛ 
همه دیده‌ها زو شده و سم سکن 
چنین داد پاسخ مر او را سپاه 
پرا چ ای ا روشک شاد 
بدیشان. چنین گفت شهران گراز 
کر اون کی هت سس رین رف 
هم‌اکنون. به نیروی یزدان پاک 
چنین بافت پاسخ از ایسرانسیان 
همه لیب امروز یار توایم؛ 
چو بشنید از ایشان ز ترکش نخست 
برانگیخت از جای اسپ سیاه؛ 
کمان را به باقن سب انیت 
به شورشگری. تیر با زه ببست؛؟ 
O EE RE E‏ 
وا ا و ور کیت 
سپه تیغها برکشیدند» پاک؛ 


E اسان رف‎ EE CE 
ا‎ 
مس ور‎ E 
ی وف مساو‎ E سوت‎ 
جهانی. همه مرگ او حواستند.‎ 
سخنها همی‌گفت چندان به راز:‎ 
که مت ان تن سود فص‎ 
شد این روزگار فرایین گران.‎ 
E جرا سل سفق وتان‎ 
جگر برنجوشد یکی راء ز زشک!»‎ 
در ییشگاه.‎ EE که: «جون کس‎ 
که رار دی دل: از | اسن دراد‎ 
که: «اين کار ایرانیان شد دراز.‎ 
اک ارد سزد»‎ 
من او را ز تخت اندر آرم به خاک.)‎ 
که: «(بر توء ا ا‎ 
کت ا ك انك حصار توایم.»‎ 
جه 5ات ل کر مر اورا نحا‎ 
گهی در بر وگاه بر سر کشید.‎ 
و شد غرقه پیکانش بگشاد دست.‎ 
ISE E E 
سر تیر از ناف سول ت‎ 


برامد شب رة ار نیت خحاک. 


۳۸۰۰ 


۴۳۸۰۵ 


۳۸۷۱۰ 


۳۸۱۵ 


همه شب همی خنجر انداختند؛ 
همی این از اش هنن ازا 
میس E SE E‏ 
فسراوان بماندند بى شهريار؛ 
بجستند فرزند شاهان بسى؛ 


پادشاهی فرایین‌گراز ‏ ۲۱۵ 
بک از ده افیا را تا ۲۳۲ 
یکی کرد نفرین. یکی آفرین. 
چو میشان بددل که بینند گرگ. 
اند کی تام زا تصیرامتتار 
ندیدند از ان نامداران. کسی. 


بادشاهی پوران‌دخت 


یکی دختری بود پوران به نام؛ 
ی 
چنین گفت پس دخت‌پوران که: «من 
کسی را که درویش باشد ز گنج 
اد تور کے مدا 
زکشور» کنم دور بدخواه را؛ 
نشانی ز پیروز خسرو بجست؛ 
خبر چون به نزدیک پوران رسید. 
بسبردند پسیروز را پیش اوی؛ 
ز کاری که کردی. بیابی جزا 
مکافات یابی. ز کرده. کنون؛ 
از اخور هم‌انگه یکی کرّه خحواست. 
می پرا ]بش ر مکی مت 
ان کیره تسیز تا ده[ تب 
سواران به میدان فرستاد چند 
که تسا که او سس ا 
زدی خویشتن. هر زمان» بر زمین؛ 
جنین تا بر او بر بدزید چرم؛ 
سرانجام. جانش به خواری بداد؛ 


- جو زنل سا سل کارها گشت حام. - ۴/۸۲۵ 


بسزرکان نر اوگ هر افشتاندند. 
نخواهم پراگندن انجمن. 
توانگر کنم تانماند به رنج. 
که از درد اوه بر من آید گسزند. 
بمرايين شاهان کنم گاه را.» 
تاور تا ام مر دی درست: 
ز لشکر بسی نامور برگزید. 
بدو گفت ک: «ای بدتن کینه‌جوی! 
چنانچون بوّد. در خور ناسزا. 
برانم ز گردن. تو را جوي خون.) 
به زین آندرون. نوز نابوده راست. 
فگنده به گردن درش» پالهنگ. 
به میدان کشید آن خداوند کین. 
CE E‏ که تیه کرد کت 3اه طنهتن ؟ 
زمان تازمانش. بینداهتی. 
بر آن کره بر بود چند آفرین. 
همی‌رفت خون از برش نرم‌نرم. 
را جویی» از کار E E E‏ 


۴۳۸۳۰ 


۳۸۳۵ 


۴۳۸۴۰ 


همی داشت این زد جهان راء به مهر؛ 
چو شش ماه بگذشت بر کار اوی» 
به یک هفته» بیمار بود و بمرد؛ 


«چسنین است آیین چرخ روان» 


پادشاهی پو ران دخت 1۷ 
۱ ت تناگهان کے پرگار او ی. FAO‏ 
تا اهر ار 


پادشاهی آزرم‌دخت 


یکی دخت دیگر بد ازرم‌نام 
بیامد؛ به تخت کال س 
تست کین کفت ک :رای تکرداں! 
همه کان سر داد و ایین کي 
هر آن‌کس که باشد مرا دوستدار 
کسی کو ز پیمان من بگذرد؛ 
به زنده» سرش را برارم به دار: 
همی‌بود. بر تخت بر» چار ماه؛ 
از روم یی بسن اززم گشت؛ 
شد او نیز و آن تخت بی‌شاه ماند؛ 


همه کار گردنده جرح اش بوّد: 


ز تاج بزرگان رسیده به کام. 
گرفت این جهان جهان را به دست. 
جهاندیده و کازکرده ردان! 
کز این پس. همه خشت بالین کنيم. 
چنانم مراو راچو پروردگار. 
بپيچد را ر راه حسرد. 
ز دهقان و تازی و رومی شمار.» 
به پنجم» شکست اندر امد به گاه. 
به‌کام دل مرد بدخواه ماند. 


زا رور ده خو نن سر کین وده 


۴۵۰ 


۴۸۵۸ 


پادشاهی فرخراد 


ز جهرم. فرخزاد را خواندند؟؛ 
«منم ۔گفت: فرزند شاهنشهان؛ 
زگیتی هر آنکس که جوید گزند. 
هر آن‌کس که جوید به دل راستی؛ 
بدازمش چون جان پاک ارجمند؛ 
چو یک ماه بگذشت بر تخت اوی. 
همين بودش از روز ارام تهر 
بخوزد و یکی هفته» زان پس. بزیست؛ 
ا ی بایان وس 
_چنین است کردار گردنده دهر؛ 
بخور. هرچه داری؛ به فردا مپای؛ 
ا تیه وکال را ده 
بخور» هرچه داری؛ فزونی بده؛ 
هر انگه که روز تو اندر گذشت. 


۳۱۹ 


O و‎ E E E 
نخواهم جز از ایمنی. در جهان.‎ 
چو من شاه باشم نگردد بلند.‎ 
تیا راد تست کان انرون کاش‎ 
نسجویم ا بی‌گزندان» گزند.)‎ 
تا کته ار اا سر بخت اوی.‎ 
یکی بنده با می برآمیخت زهر.‎ 
هل ال کین که ا ر وی ر‎ 
ز هر سو» همی دشمن آمد پدید.‎ 
نگه‌کن کز او. چند یابی تو بهرا‎ 
کے فا مک کر انا‎ 
جهان خوانیّش؛ بی‌گمان» برجهد.‎ 
تو رنجیده‌ای؛ بهر دشمن مَنه.‎ 
تا ده هة شاد کر دادم هة و‎ 


۳/۸۹۶۰ 


۴۳۸۶۵ 


۳۸۹۷۰ 


پادشاهی بزدگر د 


جو بگذشت او شاه E EE‏ 
چه گفت آن سخنگوي مرد دلیر 
کته (تستار ی ردق ا مادرم! 
به پرگار تنگ و ميان دو گوی» 
نه روز بزرگی»› نه روز نیاز 
زمانه زمانی‌ست. چون بنگری؛ 
بیارای خوان و بپیمای جام؛ 
گر چرخ گردان کشد زین توء 
دلت را ت تیما جندین مبند؛ 
که باشیر و با پیل بازی کند؛ 
توبی‌جان شوی؛ او بماند دراز؛ 
تواز آفریدون فزون‌تر نه‌ای؛ 
ی کته کرد تیا اف دا ق: 
چو بر خسروی‌گاه بنشست شاد؛ 
کت ر دور چرخ روان 
بدربر پدر پادشاهی مراست؛ 
سزرگی دهم. هر که مهتر بُوّد؛ 
نسجویم بلندی» ز فرزانگی؛ 
که بر کس نماند همی روز بحت؛ 


۳۳۰ 


4 ماه سبیندازم 1 روز ارد. 


نگشتی سپهر باند از برم!) 
چه گویم؟ که جز خامشی نیست روی. 
اند فم ین کین در از 
ببدین مایه. با او مکن داوری. 
ز تیمار گیتی» مبّر هیچ نام. 
سرانجام. خشت است بالین تو. 
بس امن مشو بر سپهر بلند؛ 
خان دان که از بی‌نیازی کند. 
حدیتی دراز است؛ جندین مناز. 
چو پرویز با تخت و افسر نه‌ای. 
جه کرد این برافراخته هفت‌گود! 
کلاه بسزرگی به سر برنهاد. 
منم پاک فرزند نوشین‌روان. 
خور و خوشه و برج ماهی مراست. 
نيازارم آن EE ET‏ 
همان رزم و تندی و مردانگی؛ 
نه گنج و نه دیهیم شاهی نه تخت. 


FAA* 


FAAQ 


۴۸4۰ 


بر این‌گونه. تا سال شد بر دو هشت؛ 


پادشاهی یزدگرد Y1‏ 
همی ماه و خورشید بر سر گذشت. 


تاختن سعد وقاص به ایران و فرستادن یزدگرد رستم را به جنگ او 


عم سعد وقاص راء با سپاه 
یو | کفاه نات آن میت وک 
ببس فرمود تابور هزمُزد راه 
که رستم بدش نام و بیدار بود؛ 
ستاره‌شمّر بود و بسپاز هموش! 
اتف هه کب تفا نان را نو 
رایرک نا ماهس ی 
تلاس رسستم شمار سپهر؛ 
همی‌گفت ک: «اين رزم راء روی نیست؛ 
بیاوزژد لاب و اختر گرفت؛ 
یکی نامه سوي برادر» به درد 
کت اف کے کردا 
دگر گفت ک: «از گردش اسمان. 
کح کار در زم‌انه» مسنم؛ 
که این خانه از پادشاهی تھی ست؛ 
ز ارم هممی‌بنگرد افتاب؛ 
ز بهرام و زهره‌ست. مارا گزند؛ 
همان تیر و کیوان برابر شده‌ست؛ 
خی اشتاو کادعم تفر کیت نی 
همه بسودنیها بسبینم ممی؛ 


فود ای هم سای ۴۸۵۵ 
ز هر سو سپاه اندر آوزد گرد. 
بپيماید و رکش باسسیاه؛ 
خسردمند و گرد و جهاندار بود. 
به گفتار موبد. نهاده دو گوش. 
هر انکس که بودند بیدار و گرد. ۴۹۰۰ 
هممی رزم ا دز اقا د س 
EE ET‏ داد و مهر. 
ره آب شاهان بدین جوی ت 
ز روز بلا دی ام سس 9 
نبشت و سخنها همه یادکرد. ۳۹۰۵ 
کزاو. دید نیک و بد روزگار. 
پب‌ژوهنده مردم و 
ازی راک رفتار اه منم 
نه هنگام پیروزی و فرهی‌ست. 
کز این oS ul‏ ۳۹۱۸۰ 
نشاید گ‌ذشتن ز جرخ بلند. 
عطارد به برج دوکر امس 
همی سیر گردد دل از جان خویش. 
وز او. خامشی برگزينم همی. 
ز ساسانیان نیز بریان شدم. ۲۹۱۵ 


۲ نامة باستان 
دریغ آن سر و تاج و آن داد و تخت! 
کز این پس. شکست آید از تازیان؛ 
براین سالیان چجارصد بگذرد 
اد انا شاه اس تفت 
که از قادسی تالب رودبار 
وزان و یکی برگشایند رای 
بدان تا خحریم و فروشیم چيز؛ 
پذیريم ماباژو ساوگران؛ 
شهنشاه را نیز فرمان بسریم؛ 
چين ات قاری کی وان سعتشت* 
براین نیز» جنگی بُوّد هر زمان 
بزرگان که با من به جنگ اندرند. 
چو ميروي طبری و چون ارمنی 
چو گلبوي سوری و این مهتران 
همی سرفرازند ک: " ایشان که‌اند؟ 
اکر مرزقراه انسته ان مکی ا 
بکوشیم و مردی به کار آوریم؛ 
نداند کسی راز گردان‌سپهر 
چو نامه بخوانی. خرد را مران؛ 
همه گرد کن خواسته. هرچه هست: 
هه نار جیتسا آذراسادگان: 
هم ایدون گله همرچه داری ز اسپ. 
ناسا ر اتا ا 
بدار و بپوش و بیارای مهر؛ 
کزاو. شادمانيم و زو بانهیب؛ 


دریغ آن بزرگی و آن فر و بخت! 
ستاره نگردد مگر بر زیان. 
سخن رفت هر گونه. بر انجمن؛ 
زمین را بسبخشيم با شهریارا 
به شهری کجا هست بازارگاه؛ 
از آن پس. فزونی نسجوييم نیز. 
نشجوييم ديهيم کا 
گر از ما بخواهد گروگان بریم. “ 
جز از گردش کڑ پرگار ته 
که کشته شود صد هزیر دمان. 
به گفتار ایشان هیی‌ننگرند. 
با ابا کن فر 
که گوپال دارند وگرزگران 
به ایران و مازندران بر چه‌اند؟ 
بک و 
بر ایشان» جهان تنگ و تار آوریم. 
که جز گونه گشته‌ست با ما» به مهر. 
بسینداز و برساز» با مهتران. 
پبرستنده و جامه و برنشست. 
چ جاي بزرگان و آزادگان. 
تر سوي گنجور آذرگشسپ. 
هر آن‌کس که آیند زنهاژخواه. 
نگه کن E‏ کر ردان سپهر؛ 
زمانی فراز و زمانی نشیب. 


۳۹۲۰ 


۹۵ 


۳۹۳۰ 


۳۹۳۵ 


۴۳۹۴۰ 


سخن. هرچه گفتم. به مادر بگوی؛ 
درودش ده از ماو بسسیار پند؛ 
ور از من بداگاهی اد کسی» 
رتست 
چو گاه آیدش. زاین جهان بگذرد؛ 
هة فا وردان بت ام 
که امد به تنگ اندرون روزگار؛ 
تیه تا هن کته ار دودۀ مابود: 
همه پیش یردان نیایش کنید؛ 
بکوشید و بخشنده باشید نیز؛ 
که من. با سپاهی به سختی درم؛ 
رهایی نيابم سران‌جام. از این 
چو گیتی شود تنگ بر شهریان 
کزاین تخمه نامدار» ارجمند 
به کوشش» مکن هیچ سستی به کار؛ 
ز ساسانیان. بادگار اوس ا 
دریغ این سر و تاج و این مهر و داد! 
تو پیروز باش و جهاندار باش؛ 
گر او را بد اید. تو شو پیش اوی؛ 
ی نا یت ایب بای کل 
تبه گردد این رنجهاي دراز؛ 
نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر؛ 
چو روز ان در اید به روز دراز 
بپوشند از ايشان گروهی سیاه؛ 


نه ت تخت و نه تاج و نه زرینه کف ۰ 


پادشاهی یزدگرد ۲۲۳ 
سبيند همانا مبرانیز روی. 
بدان تانباشد. به گیتی. نزند؛ 
ی و این کار غمگین بسی. 
کسی کو نهد گنج با دسترنج؛ 
از آن رنج او» دیگری برخورد. 
بپرداز دل. زاین سپنجی‌سرای؛ 
نبیند مراء زاین سپس شهریار. 
گر پسیراگر مرد برنابود 
شب تیره او را ستایش کنید. 
ز خوردن. به فردا ممانید جیز؛ 
به رنج وغم و شوربختی درم. 
خسوشا باد نوشین ایران‌زمین! 
تو گنج و تن و جان گرامی مدار؛ 
نمانده‌ست جز شهریار بلند. 
به گیتی. جز او نیست پروردگار. 
کز این پس نبینند. از این تخمه. کس. 
که خواهد شدن تخت شاهی به باد. 
ز بهرتن شه به تیمار باش. 
همه نام ی ار و ید E‏ 
نیب دراز است» پیش فراز. 
ز اختر» همه تازیان راست بهر. 
شود ن‌اسزا شاه گردنفراز. 
ز دیبا نهند از بر سر کلاه. 
نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش. 


۳۹۴۵ 


۴۹۵۰ 


۴4۵۵ 


۴۳۹۶۰ 


۴۹۶۵ 


۴ نام باستان 
برنجد یکی؛ دیگری بر خوزد؛ 
شب آید. یکی چشم رخشان کند؛ 
تا و تا نکر ات 
ال یدنق ار رای 
پسیاده شود مردم جنگجوی؛ 
کساورز جنگی شود بی‌هنر؛ 
فان همین انم از انار اب 
هاا ب اا نکسا وة 
بداندیش گردد پدر بر پسر؛ 
شود سنده بسی‌هنر شهریار؛ 
نه کر کسی را اند وتا 
ا اران و از كوا انان 
نه دهقان» نه ترک و نه تازی بوّد؛ 
همه گنجها زیر دامن نهند؛ 
بود دانشومند و زاهد. به نام؛ 
چنان فاش گردد غم و رنج و شور 
نه جشن و نه رامش, نه کوشش نه کام؛ 
پسدر بساپسر کین سیم آورد؛ 
زیان کسان» از پی سود خویش. 
سباشد بهار و زمستان پدید؛ 
چو بسیار از این داستان بگذرد» 
بریزند خون. از پى خواسته؛ 
دل من پر از خون شد و روی زرد؛ 
که تامن شدم پهلوان از میان. 


چصنین بی‌وفا گ کیت ردان سیهر؛ 


به داد و به بخشش» کسی ننگرد. 
نهفته» کسی را خروشان کند. 
کمربر میان و کله بر سر است. 
گکرامی شود کی و کاستی. 
ا ابکته اف« اد و گفت‌وگوی. 
ناد و هسنرکمتر ایند به بر 
ن تما ار ف 
دل شاهشان سنگ خارا شود. 
پسر بر پدر» همچنان. چاره‌گر. 
نزاد و بسزرگی نیاید به کار 
روان و زب‌آنها شود پر جفا. 
ت او ون: كد انس انار هان 
سخنها به کردار بازی بوّد. 
بمیرند و کوشش به دشمن دهند. 
بکوشد از این تاکه اید به دام! 
که تاد .نب هنگام بهرام گور. 
همه جارة ورزش و ساز دام. 
خورش کشک و پوشش گلیم آورد. 
بجویند و دين تلو E‏ پیش. 
نیارند. هنگام رامش نسبید. 
کسی سوي آزادگان اکرو 
شود روزگار مهان ک‌استه. 
دهان خشی و لبها شده لاژورد؛ 
جنین تیره شد بخت ساسانیان. 
دزم گشت و از مسا بسبزید مهر. 


۴۳۹۷۰ 


۴۳۹۷۵ 


۳۹۸۰ 


۳۹۸۵ 


۴۳۹۹۰ 


مراتیز پسیکان آهن‌گذار 
هم آن تیغ کزگردن پیل و شیر 
نبرد همی پوست بر تازیان؛ 
مرا کاشکی این هرد نیستی؛ 
بزرگان که در قادسی تافل 
ها نرتسو زا شود؛ 
ز راز سپهری» کس اگاه نیست؛ 
جو بر تخمه‌ای بگذرد روزگار 
بت رآ اهر تن اادد 
که این قادسی گورگاه من است؛ 
چسنین است راز سپهر بلند؛ 
e lS E‏ 
که زود ایند ان روز آهرمنی. 
چو نامه به مُهر اندر آورد. گفت 


ية اتن اه نس ۵ تر دز رة 


پادشاهی یزدگرد ۲۲۵ 
همی بر بسرهنه نياید به کار. 
نگشتی به زخم» انار اور ده سر 
ز دشمن. زمین رود جیحون شود. 
تا انستل کان رنج کوتاه EEE‏ 
دل شاه ایران به تو شاد بادا! 
کفن جوشن و خون کلاه من است. 
خو فردون گردان کند دشمنی .) 
که: «پوینده با آفرین باد جفت! 


بگوید جز این هرجه اندر خورد.» 


نامه رستم به سعد وقاص 


فرستاده‌ای نیز» چون برق و رعد. 
یکی نامه‌ای بر حریر سپید. 
به عنوان بسر: از پور هرمزد شاه 
سوي سعلٍ وَقاص جوینده جنگ؛ 
مت تام کفت :از جهاندار پاک 
کز اوی است بر پای گردان‌سپهر؛ 
وز او. بساد بر شسهریار آفرین 
که دارد. به ف اهرمن را به بند: 


فرستاد تازان به نزدیی سعد. 
نویسنده بنوشت. تابان چو شید. 
جهان‌پهلوان. رستم نیکخواه 
جهان کرده بر خویشتن تار و تنگ. 
بباید که باشیم بابیم و باک؛ 
همه پادشاهیش داد است و مهر؛ 
که زيباي تاج است و تخت و نگین؛ 
خداوند شمشیر و تاج بلند. 


۴۳۹۹۵ 


که 


۵2۰۵ 


۶ نامة باستان 


ان ال اب ا له کار 
به من بازگوی اینکه: شاه تو کیست؟ 
به نزد که» جویی همی دستگاه: 
EE‏ ریز شک 
به ایران» تو را زندگانی بس است؛ 
که با پیل و گنج است و با فر و گاه؛ 
به دیدار او بر فلک. هر یت 
هر آن گه که در بزم خندان شود؛ 
ببخشد بهای سر تازیان؛ 
سگ و یوز و بازش ده و دوهزار 
به سالی» همه دشت نیزه‌وران 
که او را بباید به يوز و به سگ 
سگ و یوز او بیشتر زان خوزد 
شما راء به چشم اندرون. شرم نیست؟ 
بدان چهر و آن زاد و آن مهر و خوی» 
جهان گر بر اندازه جویی همی؛ 
سسخنگوی‌مردی بر مافرست؛ 
بدان تا بگوید که راي تو چیست؛ 
سواری فرستم بدین نزد شاه؛ 
تو جنگ چنان پادشاهی مجوی؛ 
نبیر جهاندار نسوشین‌روان 
پدر بر پدر» شاه و خود شهریار؛ 
جهانی مکن پر ز نفرین خویش! 
که غ کیان با تماما باه 
نگه کن بدين نامه ا 


به بيهوده» اين رنج و اين کارزار. 
چه مردی و آیین و راه تو چیست؟ ۵۰۱۵ 
برهنه سپهبد» برهنه سپاه؟ 
نه پیل و نه تخت و نه بار و بُنه! 
که تاج و نگین بهر دیگر کس است. 
مدر ت تال وه تامردار شاه 
به بالای او» بر زمین› شاه نیست. ۵۰۲۰ 
گشاده لب و سیم دندان شود 
که بر گنج او. زان نیاید زیان. 
که بازنگ ززند و باگوشوار. 
ا ی روخ ار کزان با کیران: 
که در دشت نخپیر گیرد. به تگ. ۵ ۵۰ 
کته شاه ال نه یی هی تسم هه 
زراه خرد. مهرو آزرم نیست؟ 
چنین تاج و تخت آمدت ارزوی! 
سخن برگزافه نگویی همی» 
جهاندیده و گرد و زیبا فرت 
به تخت کیان رهنمای تو کیست. 


۵۰۲ 


w 


بخواهم از او» هرچه گویی: " بخواه!“ 
که فرجام کار انده آید به روی: 
تن یو کت وان 
زمانه ندارد نو بادگار. ۵۰۳۵ 
و بدگمان اندر آیین خویش؛ 
نجوید خحداوند فرهنگ و داد. 


مکن چشم و گوش خرد را به بند.) 


چو نامه به مُهر اندر امد. بداد 
بسر سعد وفاص شد بهلوان؛ 


همه غرفه در جوشن و سیم و زر 


پادشاهی یزدگرد ۳۲۳۳۷ 


به پسیروز شاپور فرخنژاد. 


از ایران. بزرگان روشسن‌روان. 


سپرهای ززین و ززین کمر. 


پاسخ نامه رستم از سعد وَقاص 


چو بشنید سعد. آن گرانمایه‌مرد. 
فروداوریدش. هم اندر زمان؛ 
هم از شاه و دستور و از لشکرش؛ 
ردا زیر پیروز بفگند و گفت 
و مردان مرد؛ 
هم آنگاه» پیروز نامه بداد؛ 
سخنهاش بشید و نامه بخواند؛ 
به تازی. یکی نامه پاسخ نوشت؛ 
ی E‏ میب 
ز توحید و قران و وعد و وعید؛ 
ز قسطران و از آتش و زمهریر؛ 
ز ک‌افور منشور و ماء معین؛ 
ا شاه اة این دين راست. 
همان تاج دارد. همان كوفوا 
شفیع از گناهش محمد بود؛ 
به کاری که باداش بات بهشت. 
تن یزدگرد و جهان فراخ» 
همه تخت و گاه و همه جشن و سور 
دو چشم توء اندر سراي سپنج. 

این شده‌ستی بر این تخت عاج؛ 


توهش متا اس هی چو رد 
ب‌پرسید سعد از تن پهلوان؛ 
ز سللار بیدار و از کش‌ورش. 
که: «ما نیزه و تيغ داریم ت 
ز زو ز سیم و ز خواب و ز خوزد. 
سسخنهای رستم همی‌کرد باد. 
در آن گفتن و نامه خصیره ب‌ماند. 
پدیدار کرد. اندر آو. خوب و زشت. 
ز [تأبسید] و از رسسمهای جدید. 
ز فردوس و جوي می و جوي شیر 
و 
دو عالم به شاهی و شادی. وراست. 
همه‌ساله» بوی است و رنگ و نگار. 
نسباید. به باغ بلاء کینه کشت. 
چنین باع و میدان و ایوان و کاخ 
نخرّم به دیدار یک موي حور 
چنین خیره گشت. از پی تاج و گنج. 


بر این یوز و باز و بر اين مُهر و تاج. 


۵۴۰ 


۵۰ ۴۵ 


۵۵۵ 


0۶۰ 


۸ نامه باستان 


جهانی کجا شربتی آب سرد 
هر آن‌کس که پیش من آید به جنگ. 
بهشت است. اگر بگروی» جاي تو؛ 
به قرطاس مهر عرب برنهاد؛ 
چو شعبة مُغیّره برفت از گوان 
از ایرانیان نامداری به راه 
که: «آمد فرستاده‌ای پیر و سست؛ 
و رستم به گفتار او بنگرید 
ز زربفت جینی. کشیدند نخ؛ 
نهادند ززین یکی زیزگاه؛ 
بیاوزد از ایسرانیان شصت مرد: 
به زر بافته جامه‌های بنفش؛ 
م دارا با کی شرا 
چو شعبه به بالان پرده‌سرای 
همی‌رفت. بر خاک بر خوارخوار 
نشست از بر خاک وکس را ندید؛ 
بدو گفت رستم که: «جان شاد دار؛ 
بدوگفت شعبه که: «ای نیکنام! 
بسپیچید رستم ز گفتار اوی؛ 
از او نامه بستد؛ به خواننده داد؛ 
جنین داد پاسخ كه: «او را وق 
سدیده سر نیزه‌ات بخت راء 
سخن. نزد دانندگان» خوار نیست؛ 
الج سعد با تاج ساسان بدی. 


نیرزد. تو دل زو چه داری به درد؟ 
نبیند به‌جز دوزخ و گور تنگ. 
نگ رتا چه باشد کنون رای توا 
درود محمد همی‌کرد یاد. 
که آیدبررستم پهلوان» 
E E‏ سپاه؛ 
نه اسپ و سلیح و نه چشم درست. 
اند اة خاک پيراهنش» 
ز دیبا سراپرده‌ای برکشید. 
سپاه اندر امد چو مورو ملخ. 
نشست از برش پهلوان سپاه. 
سواران و شیران روز نبرد. 
به پای اندرون» کرده ززینه کفش. 
رات ده ارا كه شاهوار. 
بیامد» بر آن جامه ننهاد پای. 
راھ یر کو کے دور 
سوي پهلوان سپه نسنگرید. 
به دانش» روان و تن اباد دار.» 
اکر ی رر علیک‌السلام.» 
بروهاش پرچین شد و زرد روی. 
سخنها بر او کرد خن اننده باد. 
که: ”نه شهریاری نه دیهیم‌جوی." 
لا و که شش ا 
ور اوا ودار س 


مرارزم و بزم وی آسان بُدی؛ 


۵۰۶0۵ 


0۷۰ 


۵۰۷۵ 


۵0۰۸۹۰ 


۵۰۸۵ 


ولیکن بد از اختر بی‌وفاست؛ 
اک و ی و ن 
همان کر پرگار این گوژپشت 
تسواکنون. بدین خرّمی, بازگرد؛ 
بگویش که: " در جنگ مردن به نام 


پادشاهی یزدگرد ۳۳۹ 


چه گویم؟ که امروز روز بلاست. 
ز دین کهن. گیرم این دین نو 
بخواهد همی‌بود با ما درشت.» 
که جاي سخن نیست»› روز سبرد. 
به از زنده. دشمن بدو شادکام. » 


رزم رستم با سعد وقاص و کشته شدن رستم 


بسفرمود تا بسرکشیدند نای؛ 
برامد یکی ابر و بر شد خروش؛ 
سنانهای الماس. در سوق 
همى نسیزه بر مغفر ابدار 
سه روز اندر آن جایگه بود جنگ؛ 
به بر بر سلیج گران داشتند؛ 
شد. از تشنگی, دست گُردان ز کار؛ 
لب رستم» از تشنگی. شد جو خاک؛ 
و بریان و گریان شدند از نبرد 
نخروشی برامد. به کردار رعد؛ 
برفتند هر دوز قسلب سپاه؛ 
چو از لشکر آن هر دو تنها شدند. 
هممی‌تاختند. اندر آوردگاه» 
خروشی برامد ز رستم چو رعد؛ 
چو اسب نبرد آنتلاز هت تساه میت 
برآهيخت رستم یکی ت 
همی‌خواست از تن سرش را برید؛ 
فرودامد از پشت زین ا 


فتاه EE‏ جو دریاز حای. 


همی کر شد مردم تیزگوش. 
چو آاتش» پس پرده لاژورد. 
بيامد» به زخم اندرون تابدار. 
برایرانیان نود آب ۲۳ 
هماورد نیزه‌وران داش تند. 
هم اسپ گرانمایه از کارزار. 
دهن خشک و گویا زبان چاک‌چاک. 
گل تر به خوردن گرفت اسپ و مرد. 
از این روی» رستم؛ از آن روی» سعد؛ 
به یک‌سو كك از آوردگاه. 
هة یر کے درلا ۱ 
دو سالان هر دو به دل کینه خواه. 
یکی نيع زد بر سر اسپ سعد. 
جدا گشت از او سعد پرخاشخر. 
بسدان تانماید یکی رستخیز. 
که سنا انس هی ها 3 
بسزد. بر کمر بر مسر پالهنگ. 


۵۰4۰ 


۵۰۹۵ 


01۰۰ 


۰ نامة باستان 


بپوشید دیدار رستم. ا 
یکی تیغ زد» بر سر ترگ اوی 
چو دیدار رستم ز خون تیره گشت. 
دگر تیغ زد بر بر و گردنش؟ 
سیاه از دو رویه. حود اگاه نه؟؛ 
همی‌جست مر پهلوان را سپاه؛ 
بدیدندش از دور. پر خون و خحاک؛ 
هزیمت گرفتند ایرانیان؛ 
بسی تشنه. بر زیین. بمردند نير 
سوی شاه ایران بیامد سیاه 


بسد سعد پویان. به دشت نبرد. 
که خون اندر امد. ز تارک» به روی. 
جهانجوي تازی بر او چیره گشت. 
واک ار اک مخت ری تن 
کی ی 0 
ت و ا پیش آوردگاه. 
سراپای» کرده به شمشیر جاک. 
بسی نامور کشته شد. در میان. 
راهان سان را ف 
شب تیره و روز تازان به راه. 
کور تاه اتسور او د د 


رای زدن یزدگرد با ایرانیان و رفتن سوی خراسان 


فرخزاد هرمز با اب چشم. 
به کوخ الكو افك یکی حمله برد 
هم انگه ز بغداد بیرون شدند؛ 
چو برخحاست گرد نبرد از میان. 
و و تفه ماه 
وة امكو رد بیشش نماز 
بدو گفت: «چندین» چه مولی همی؟ 
ز تخم کیان کس جز از تو نماند 
ویک ر ووت صدهزار؛ 
بسرو تاسوي بيشة نارون؛ 
وزان جایگه. چون فریدون برو؛ 
فرخزاد گفت و جهانبان شنید؛ 


کار ةة اندر امد به خشم. 
که از نیزه‌داران نماد ایچ گرد. 
سوي رزم جستن. به هامون شدند. 
کشت ر متسه ات اسان 
توا کو ی 


دو دیده پر از خون و دل پرگداز. 


که گاه کیی را بشسولی همی. 
کت تا مب تفت E‏ 
ميان جهان. چون کنی کارزار. 
جهانی شود. بر تو بر انجمن؛ 
جوانی؛ یکی کار برسان نو.) 


جي و ر ا ا 


۵۰ 


۵۱۱۵ 


۵0 


۵۱۲۵ 


۸۵2 ۰ 


ور ور سیر کب همست اه 
یکی انجمن کرد بابخردان: 
«جه بینید -گفت: اندر این داستان؟ 
فرخحزاد گوید که: "باانجمن 
به اما پرستندگان تواند؛ 
چو لشکر فراوان شود. بازگرد؛ 
شمارا تست این آنه کش و گوی؟» 
شهنشاه گفت: «اين نه اندر خور است؛ 
بزرگان ایران و جندین سپاه 
سر خویش گیرم؛ بمانم به جای» 
مرا جنگ دشمن به اید ز ننگ؛ 
که خیره به بدخواه منمای پشت 
چنان هم که کهتر: به فرمان شاه 
جهاندار بايد که او را ببه رنج» 
بزرگان بر او حوان‌دند آفرین 
نگه کن کنون تا چه فرمان دهی؛ 
مهان راء چنین پاسخ اوزد شاه 
همان به که سوي خراسان شویم)؛ 
EES‏ وان فا EA‏ ات 
بزرگان ترکان و خاقان چين 
بر آن دوستی نیز پیشی کنم؛ 
به یاری بیاید سپاهی گران: 
کنارنگ مرو است ماهوی نین 
کجا پیشکار شبانان ماست؛؟ 


ورا برکشیدم که گوینده بود؛ 


پادشاهی یزدگرد ‏ ۲۳۱ 
هة سر برنهاد آن کیانی کلاه. 
بزرگان و بسیداردل موبدان. 
ةة ازنك ساد ار که اسان ۵۱۳۵ 
به مردم توان کرد ننگ و نبرد.» 
به اواز گفتند ک: «این است روی.) 
قرا در دل انديشه یکت اش ۵۰ 
كر ا ر و 
کے واا ورای رو ای 
چو پیش ایدت روزگار درشت“ 
حو یک بايد كه دارد NEC‏ ۵1۴۵ 
E E OEE‏ 
ك ل باه 
هة يهل انان تواست 
یکی با یس نس ار خویشی کنم. 
بزرگان توران و جنگاوران. 
ورد دس انان نب شنت 


۷۲ نامة باستان 


جو بی ارز را نام و دادیم و ارز 
اگر جند بی‌مایه و بی‌تن است. 
ز موبد» شنیدهستم این داستان 
کا ھا ان کن بك کردهاف: 
ببدان دار اومید كو رابه مه 
فرخزاد بر هم بزد هر دو دست؛ 
به بدگوهران بر» بس یمن مشو؛ 
که: هرچند بر گوهر افسون کنی؛ 


۰ 
‌‌ 


چو پروردگارش چنان آفرید 
از اسیان. بپرسند رنگ فلت اد؛ 
تلو گفت شاه ای هزبر ژزیان! 
ببود آن شب و بامداد پگاه 
ز بغداد» راه خراسان گرفت؛ 
بزرگان ایران همه پر ز درد 
بسراوبس همی‌خواندند آفرین 
خروشی برآمد ز لشکر به زاره 
از ایشان هر آن‌کس که دهقان بدند؛ 
خروشان» بر شهریار اند 
کے «مارادل ازبوم وارامگاه 
زمسانه سخواهسیم بیتخټِ تسو؛ 
صمه باتو اییم؛ تاروزگار 
ز خاانیان. انکه بد چربگوی 
که: «مابوم آباد بگذاشتیم؛ 
کنون. داغدل. پیش خاقان شویم؛ 
شهنشاه مسژگان پر از اب کرد؛ 


کنارنگی و پیل و مردان و مرز 
بسراورد: بارگاه ر ست 
که برخواند از گفتۀ بساستان 
که او راء به بیهوده ازژده‌ای. 
سر از نیستی برده‌ای بر سیهر. *» 
بدو گفت ک: «ايی شاه ردان وتا 
که این راء یکی داستان است نو؛ 
بکوشی کز او رنگ بیرون کنی» 
توبر بند یزدان. نیابی کلید. 
تورا جز بزرگین و شادی مباد!» 
از این اران ندارد زيان.» 
گسرانمایگان برگرفتند راه. 
همه رنجها بر تن اسان گرفت. 
تسس فا تا ماه اراد مرگ 
که: «بی‌تو مبادا زمان و زمین!» 
ز تسیمار و از رفتن شهریار. 
وگر خویش و پیوند خاقان بدند. 
همه دیده چون جویبار آمدند؛ 
چگونه بوّد شاد. بی‌روي شاه؟ 
مبادا که پیچان شود بخت توا 
چه بازی کند. در دم کارزار!» 
a E‏ تسیا سر نهادند روی؛ 
جهان در پبناه تو پنداشتيم. 
نه برکام از مرز دهفان شویم.» 
چنین گفت. با نامداران به درد؛ 


۵۶۰ 


۵۶۵ 


۵ ۷۰ 


۵ ۷۵ 


۵2۰ 


که: «یکسر. به یزدان نیایش کنید؛ 
مگر باز بینم شمارا یکی؛ 
همه پاک پروردگر منيد: 
نخواهم که اید شماراگزند؛ 
ببینیم تاگردگردان سپهر 
شما ساز گیرید. با پاي اوی؛ 
وزان پس» به بازارگانان چین» 
معا تک E‏ 
از او بازگشتند. با درد و جوش؛ 
فرخزاد هرمزد لشکر براند؛ 
هصمیرفت باناله و درد شاه 
حر مال امل اپو ری 
زری» سوی گرگان بیامد چو باد؛ 
زگرگان بیامد سوي راه بست. 


پادشاهی یزدگرد ‏ ۲۳۳ 
ستایش ورا در فزایش کنید؛ 
شود نيروي تازیان اندکی! 
همان از پدر» ادگار منید. 
مباشید بامن به بد یازمند. 
از این پس» همی بر که گردد به مهر! 
گذر نیست از گردش وراي اوی» 
چنین گفت ک: «اکنون. به ایران‌زمین. 
تن سود جستن. سر اید زیان.» 
ز تسیمار باناله و با خروش. 
از ایران. جهاندیدگان را بخواند. 
سپهبد. به پیش اندرون با سپاه. 
براسود یک چند. بارود و می. 
وو نا تفای تاد 
تیا رک ان وول ادس 


نامه یزدگرد به ماهوی سوری و مرزبانان خراسان 


یکی نامه بنوشت. با درد و خشم 
سک اف کد رگا 
حداوند گردنده بهرام و هور؛ 
کند. چون بخواهد ز ناچیز چیز؛ 
بگفت آنکه مارا جه آمد به روی؛ 
از رستم کجا کشته شد روز جنگ. 
ده دسا یکی سعد وقاص نام 


به ماهوي سوری» کنارنگ مرو 
بر از آرزو دل نکر از آب چشم) 
خحداوند داناو پروردگار؛ 
خداوند پيل و خداوند مور. 
که اموزگارش نباید. به نیز. 
وز این پادشاهی» بشد رنگ و بوی؛ 
زان ر اا خان کت نی 
نه بوم و نه زاد و نه دانش نه کام. 


همین زاغ پیسه به پیش اندر است. 


۵1۸۵ 


۵4۰ 


۵۵ 


(۹ 


۵ ۲۰۵ 


۴ نام باستان 

توبالشکرت ور را سازکن؛ 
من 1 کین پس نامه سر سان باد 
فرستاده‌اى کر از انجمن 
یکی نامه بنوشت دیگر به توس 


تسه رت کد ادا دحوم 


وز اوی است پیروزی و فرهی؛ 
ز فرمان و یمان او نگدذرد؛ 
ز شاه جهان. یزدگرد بزرگ» 
سس پهدار ایران و پیروزگر 
ز نحم بزرگان دا تن 
کز ایشان» شد آباد روي زمین: 
سوي مرزبانان بغمنج وگاه 
شمیران و رویسین‌دز و زاوهکوه؛ 
کا سا باه پروردکار! 
مباداگزنل سپهر بلند. 
انا مد ند یعون انم 
که بر کارزاری و مردنژاد 
بسه‌ویژه ناد شمارا که رنج 
چو بهرام چجوبینه امد پدید؛ 
شمارا سیر از شهرهای فراخ 
روا و کیوه با 
گر ایدون که نیرو دهد کردگار؛ 
به باداش نیکو فزایش كنيم 


فا کے ماه تا زا کی 


سپه راء بر این بر هماوازکن. 
بيايم به نزد تو ای پاکزاد!» 
کو کو ا و ر 
پر از خون دل و روی چون سندروس. 
کز او دید نیرو و بخت و هنر؛ ۵۲۱۰ 
همان تخت و دیهیم شاهنشهی. 
به خشکی چو پیل و نهنگ اندر اب 
دم ضویش بسی رای او» E‏ 
پدرنامور شهریار سترگ. 
نگهبان جنده و بوم وب ۵۲۱۵ 
که از تاج دارند, ز اختر سپاس؛ 
فروزنده تاج و تخت ونگین. 
کی رز وی ور 
کا دسو دنک وه 
ها ی داز تنا رور کارا ۵۲۲۰ 
مه پیکاراَهَُرمَنِ پسرگزندا 
E E ET‏ 
دل ماپرازرم و مهر است و داد؛ 
فزون است. نزدیکِ شاهان» ز گنج. 
ز فرمان و دیسهیم ما سرکشید. ۵۲۲۵ 
بپیچید و از باغ و میدان و کاخ. 
اه تا رل از نهیب گزند. 
بب کام دل ما شود روزگ ار 


که عار اجه امد رار همر 


از این مارخوار اهرمن چهرگان؛ 
نه گنج و نه نام و نه تخت و نزاد؛ 
تی ج و گوهر پراگنده شد؛ 
چنین گشت پرگار چرخ بلند 
Cal N‏ 
انوشیروان دیده بد این به خواب 
نان دیدکز تازیان صدهزار 
کار ادي به اروندرودا 
به ایران و بابل ز کشت ودرو 
صمم انش بمردی, به آتشکده؟ 
از ایوان شاه جهان. کنگره 
کنون خواب را پاسخ آمد پدید؛ 
شود خوار آن کس که بود ارجمند؛ 
پراگنده گردد بدی. در جهان؛ 
به هر کشوری در ستمگاره‌ای 
نشان شب تیره امد پدید؛ 
کنون ما به دستوری رهنمای. 
به سوي خراسان نهادیم روی. 
ینیم تاگکردش روزگار 
پس اکنون. ز بهر کنارنگ نوس 
فر راد یا ماز یک موست ابیت 
ا 
کنون کشمگان» پور آن رزمخواه 
دک | معط | مدا تا نت کی 
شنیدیم از این مرزها. هرجه گفت: 


پاد شاهی یزدگرد ۳۳۵ 


ز دانس‌ایی و شرم بی‌بهرگان 
همی 5 واھ یم ةاد 
تین س اک ا کل ۵سا 
که اید بدین پادشاهی گزند. 
نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ. 
کرادم یاسکع اس 
هيونان و کی ا 
نماندی» بر این بوم و بر تاروپود. 
به چرخ زخل برشدی تیره دود. 
شدی تیره نوروز و جشن سده. 
فتادی. به میدان او یکسره. 
ز ماء بخت گردن بخواهد کشید. 
تسوا ت۱۱ کت کد سا 
کاو کے هان 
پسدید ایند و زشت بتیاره‌ای: 
همی روشنایی بخواهد پرید. 
ا ا ا بسا کرای 
بر مرزبانان پپرخاشجوی. 
ها نر ایی بد با اس ار 
بدین‌سو کشیدیم پیلان و کوس؛ 
به پیوستگی؛ نیز هم دوست است. 
سوي جنگ دشمن نهاده‌ست روی: 
بسیامد بر مابدین بارگاه. 
هم از بندگی هم ز بایستگی. 
بلندی و پستی و غار و نهفت: 


۵۲۲۵ 


۵2۳۳۰ 


۵ ۲ ۴۵ 


۵۲ ۰ 


۵۲۵۵ 


و 
دز گس نبداد تسیغ E E‏ 
جو آل و چو تخموره و دوشکل؛ 
از این بارگه. شد به هرجای کس. 
ي 3 مارا که هست. 
نشستیم و گفتیم با رایسزن؛ 
ز هر گونه. گفتيم و انداختیم؛ 
که از تاج و از تخت و مُهر و نگین؛ 
ز پرمایه چیزی که آید به دست. 
از ایسن هسوج از اسباز آندتی سث؛ 
ز ززینه و جامه نابرید. 
هم از خوردنيها و هر گونه ساز 
ز گاوان گردونکشان چل هزار 
به خروار از آن پس ده و دوهزان 
همان ارزن و پسته و ناردان. 
شتروار» زین هر یکی» دوهزار 
همان گاوگردون هزار از نمک. 
ز ما ارو د هار 
ده و دوهمزار انگبین کندره؛ 
نمک‌خورده هر گوشت چون چل‌هزار 
دگر دنسبه و مشک روغن هزار 
بیاید یکی موبدی باگروه 
به دیسدار پرا ن و فرهنگیان؛ 
بدو روزنامه به دزهمانهند؛ 
دگر خود بدارند با خویشتن 
همانا بر آن راغ و كوو بسلند. 


دگکر لاژوردینن ز بسهر بُنه؛ 
ز خوبی. نمود آنچه بودش به دل. 
به نسزدیک باران فریاذرس 
بای ی رها نان تساه 
همه پهلوانان شدند انجمن. 
سران‌جام یکسر بر این ساختیم 
همان جامه روم و کشمیر و چین؛ 
ز روم و ز طایف. همه هرچه هست؛ 
کو زوسن اش انز اف دی یی 
ق کوان ا 
که مارا بیاید. بر او بر نیاز: 
کرنج آورد تاکه آید کیان 
به خوشه درون. گندم اد به بار. 
بیارد یکی موبد کاردان. 
هيونانٍ بختى بیارند بار. 
ار ات هه دد فیا 
نود سَخته و راست کرده شمار. 
تشه در هت اکتا ان E CTE‏ 
سا ا اة ایند یه با 
به خروار نفط اورد زاین شمار. 
زگاه و ز بسغمنج و از زاوه‌کوه 
E‏ که تا ان کت نان 
یکی نامه گنجور مارا دهند. 
تصررکان که نانك از ان نم 
اور اف تابن کت از 


۵0۳۶۰ 


۵۲۶0۵ 


۸۵۲ ۰ 


۵2۲۷۵ 


Q۸۰ 


شمارا بدین روزگار سترگ. 
همنرمند و گوینده دستور ما 
که هرکس که این را ندارد به رنج. 
یکی خوب سز بن پیکزبزر. 
بدين روزگار نسباه و درم 
به سنگ کسی کو بُوّد زیزدست. 
اانا ت ر وا 
به یک روی بر نام یزدان پاک؛ 
دک یرن افسر و چهر ما؛ 
به نوروز و مهر آن هم اراستە‌ست؛ 
درود جهان بر کے ا رار مرد: 
TEE E‏ ورس وا 


یادشاهی یزدگرد YTV‏ 


کے وت ج د بر قبسا شیر کن: 
بفرماید اکنون به گنجور ما 
فرستد ورا پبارسی جامه پسنج؛ 
بیابد. به فرجام از اين رنج بر. 
بسیابد ز گنجور ما چل درم. 
یکی زاین درمهاگراید به شست. 
سا ا ی 
کز اوی است امّید و زو ترس و باک. 
زمین بارورگشته. از مهر ما. 
دو جشن بزرگ است و با خواسته‌ست. 
کسی کو ز دیهیم ما یاد کردا» 
بیامد. به کف نام شهریار 


۳ 1 : ۹ 
رفتن یزدگرد به توس و پذبره شدن ماهوی سوری را 


از ان جایگه. برکشیدند کوس؛ 
خبر یافت ماهوی سوری ز شاه 
پذیره شدش. با سپاهی گران: 
چو پیدا شد آن فر و اورند شاه؛ 
بیاده شد از اسب ماهوی زود؛ 
همی‌رفت نرم از بر خاک گرم 
زمین را ببوسید و بردش نماز؛ 
فرخزاد چون روی ماهوی دید؛ 
ز ماهوی شورق دس کیت ا 
کسه: «ایسن شاه را از شحو اف کان 


نباید که بادی بر او برجهد؛ 


ز بست و نشابور» شد تابه توس. 
کے از مرز توس ای تا سیاه. 
همه نيزم داران حوشنوران. 
درفش بسزرگی و چسندان سپاه 
بران کهتری» بندگیها فزود. 
دو دیسده پر از اب کرده ز شرم. 
هم می‌بود سیشش. زمانی دراز. 
سپاهی بر ان سان رده برکشید. 
بر او بر بسی پندها کرد باد؛ 
سپردم تو راء تا دى مبان 


۵A۵ 


۵2۰ 


۵۵ 


0۰ 


۸ انامه باستان 
مرارفت بايد همی سوي ری؛ 
که جون من فراوان به آوردگاه 
چو رستم سواری به گیتی نبود؛ 
یک زاغسن e‏ 
که بزدان ورا جای نیکان دهاد! 
بدو گفت ماهوی ک: «ای پهلوان! 
پدیرفتم این زینهار نو را: 
ق خاد هر مرد از آن جایگاه 
ر ای کر حدق دی ر 
شبان راء همی تخت کرد ارزوی؛ 


شد از جنگ آن نیزه‌داران تباه. ۵۲۰۵ 


به ماس ج ر E E‏ 
سيەزاغ را درد پیکان دهاد!» 
مرا شاه چشم است و روشن روان. 
سپهر تو را شهریار تو را.» 
جدا شد ز مغز بدانديش مهر. 


برانگیختن ماهوی سوری بیژن را به جنگ یزدگرد 


یکی پهلوان بود گسترده‌کام 
ان پر وی مسر پیت 
چو ماهوي بدبخت خودکامه شد. 
که: «ای پبهلوان‌زاده می کر ندا 
که شاه جهان. با سپاه ایدر است؛ 
گر ایی. سر و تاج و گاهش تو راست؛ 
چو سیفن نکه کر درو ان نامه دید؛ 
هقی ون تعسو وا شتا ن | 
به یاری ماهوی گر من سپاه 
به من بر کند شاه چینی فسوس؛ 
وگرنه آهم او] گوید: ”از بیم کرد؛ 


نژادش ز طرخان و بیژن. به نام. 
0 مرز» جندیش پیوند بود. 
از او نزد بیژن یکی نامه شد. 
یکی رزم سین امات سودمند؛ 
ابا تاج و گاه است و با افسر است. 
همان گنج چتر سیاهش تو راست.) 
حهان پیش ماهوی خحودکامه دید 
جه داری به یاد. اندر این داستان؟ 
برانم» شود کارم ایدر تسباه. 
مرا بی‌منش خواند و چاپلوس؛ 
همی ترسد از روز تنگ و نبرد. ‏ 


E 


۵۳۱۵ 


۵۳۲۰ 


۵۳۲۵ 


چن داد دستور پاسخ بدوی 
از اوه و سا شفم دون 
به برسام فرمای تاباسپاه 
جنین گفت بیژن که: «اين است رای؛ 
به بسرسام فرمود. باده‌ه زار 
به مرو آید و ساز جنگ آورد؛ 
سپاه از بخارا. چو پران‌تدرو 
شب تیره. هنگام بانگ خروس. 
سا هار اس کی بود 
وت رات هم اندر زمان؛ 
که: «ماهوی گوید که امد هاه 
سیهدار خان است و فغفور چين ؛ 
برآشفت و جوشن بپوشید شاه؛ 
چو نیروی پرخاش ترکان بدید. 
به پیش سپاه اندر آمد. چو پیل؛ 
چو برلشکر ترک بر حمله برد. 
جو برگشت ماهوی. شاه جهان 
چنین بود ماهوی را رای و راه 
شهشاه» در جنگ مردی نمود؛ 
رانا ا ای ي 
ز ترکان بسی در پس پشت اوی؛ 
هش سا مهو زابرس ی 
فرودامد از باره شاه جهان؛ 
سواران به جستن نهادند روی؛ 


پادشاهی یزدگرد ۲۳۹ 
که: «ای شیردل مرد پرخاشجوی! 
به یار ماهوی و بازامدن. 
ته ارى سود سوي آن رزمگاه.» 
ا 
نپرده‌سواران حنجرگزار 
مگر گنج ایران به چنگ آوردا 
بیامد به یک هفته, تا شهر مرو. 
از آن دناست آوای کوس. 
که ماهوي سوریش بدخواه بود. 
سسواری یامد سیپیده‌دمان؛ 
ز ترکان؛ کنون. بر چه رای است شاه؟ 
سپاهش همی برنتابد زمین. 
ففرا ام از دو رویه. سیاه. 
بزد دست و تيغ از ميان برکشید. 
زمین شد به گردار دریای نیل. 
پس پشت او در ان ایچ گرد. 
قان وار داتفا 


اداس ةا در هان 


کته او ماك انار هان شاه 


ر و ری د 
چو بیچاره‌تر گشت» بنمود پشت. 
یکی کابلی تیغ در مشت اوی. 
یکی اسیا دید بر آب زرق. 
زارا یناتسا تا وان 


۵۳۳۰ 


2۳۳۵ 


2۳۴۰ 


۵۳۴۵ 


۵۳0۵۰ 


۰ ناما باستان 

به خستنش. ترکان خروشان شدند؛ 
تما او ور کے | با 
.چنین است رسم سراي فریب: 
کن اماس بام هر 
خروشی اک ((ابر سنل رحت؛ 
دهان ناجریده دو دیده E‏ 
DGS‏ ا انان در ا 
فرومایه‌ای بود. خسرو به نام؛ 
یکی افسری خسروی بر سرش ؛ 
به پیکر یکی کفش ززین به‌پای؛ 
نگه کرد حسرو؛ بدو حیره ماند؛ 
بدو گفت ک: «ای شاه خورشیدروی! 
جه جای نشست تو بود اسا 
چه مردی» بدین فرّ و این بُرز و چهر؟ 
«از ایرانيانم - بدوگفت شاه 
ETE E EA EE‏ 
بیارم؛ جز این نیز چیزی که هست؛ 
به سه روز شاه جهان راء ز رزم 
بدو گفت شاه: (آنجه دار نار ؟ 


همان گرز و شمشیر و ززین نیام. 
ال اوو انح تن 
نشست از بر خشک لختی گیا. 
فرازش بلند و نشیبش نشیب. 
به گردون کشیدی فلک تخت اوی. 
ی ی 
که هژمان» به گوش آید آوای کوس؛ 
سیابی جز از تخته گور تخت.- 
EE‏ سس نت کی نا E‏ 
به پشت انسدرون بارو لختی کا 
نه تخت و نه گنج و نه تاج و نه کام. 
به کاری جز این خود. نبرداختی. 
هت ان خاک بر» مستمند. 
وان یاف ین )رگن 
ز خسوشاب و زر استین قبای. 
بدان خیرگی. نام یزدان بخواند. 
بدین اسيا چون رسیدی؟ بگوی. 
پر از گندم و خاک و چندی گیا؟ 
که جون تو نبیند همانا» سیهر.» 
همزیمت گرفتم ز تورال‌سپاه.» 
که: «(جز E‏ مرا نیست جفت. 
ور این سرا ره جسویبا 
حروشان شود مردم کل س 


ی 


۵۲ ۵۵ 


۵7۰ 


۵۳۶۵ 


۵0۳۰ 


سبک. مرد بی‌مایه جبّین نهاد؛ 
به نسم ار فا هساو 
بر مسهتر ززق شد بی ‌کیارء 
به هر سو فرستاد ماهوی کس؛ 
از این اسیابان بسپرسید مه 
بدوگفت خسرو که: «در ات 
به بالاء به کردار سرو سهی؛ 
دو ابروکمان و دو نرگس ده 
یکی کهنه ین نهادنش پیش, 
به بَرْسّم» همی واژ خواهد گرفت؛ 
بدو کفت مھ که زار اندر وی 
تیا یله کته ان اد پل 
سبک. مهتر او را به مردی سپرد؛ 
بسپرسید ماهوی از این چاره‌جوی 
چنین داد پاسخ ورا تزشگار 
در ا راگشادم» به خشم؛ 
دو نرگس چو نراهو اندر هراس؛ 
چو خورشید گشته‌ست از او اسیا؛ 
هر ال کس که او فک یزدان نديد 
پرازگوهر ناپّسود افسرش؛ 
بهاری‌ست گویی. در اندر بهشت؛ 
جو ماهوی دل را تاو و کرک 
بدو گفت: «بشتاب از اين انجمن؛ 
با ا 
شنیدند از او این سخن مهتران: 


پادشاهی یزدگرد ۲۴1 
براو تره و نان کشکین نهاد. 
به جایی که بود اندر او وازگاه؛ 
ز گیتی» همی شاه را سوا 
که: «بَرْسّم چرا خواهی. ای روژبة!» ۵۳۸۰ 
سه دیدار» خورشید بافنزهی. 
دهان پر ز باد و روان پر ز غم. 
و ر بمانی» بدو در ۳ ۵۲۸۵ 
چنین هم» به ماهوي سوری بگوی. 
چو این تور گوهر ارف پدید.) 
جهاندیده را سوي ماهوی برد. 
که: «یرسَم که را حواستی؟ راست‌گوی.» 
که: (من بار کردم همی حواستار. ۰ ۵4 
چنان دان که خورشید دیدم به چشم. 
دو گیسو چو از شب گذشته سه‌پاس. 
اس فان 
ز دبای جینی فروزان برش. ۵۲۹۵ 
به بالای او. سرو دهقان نکشت.» 
هم‌اکنون. جداکن سرش راز تن؛ 
نمانم کسی زنده. از گوهرت.» 
پبزرگان تاره ا 9 


۰۷ نامه باستان 


همه انجمن گشت از او پر ز خشم. 
یکی مسوبدی بود رادوی‌نام 
به ماهوی گفت: «ای بداندیش مردا 
چنان دان که شاهی و پیغمبری 
از این دو یکی را همی‌بشکنی» 
نگرتاچه گویی! بپرهیز از این؛ 
ن_خستین از این بر تو آید گزند؛ 
کا کت نون حول 
برهنه شود در جهان زشت تو؛ 
همی دین ب دال سود رزو اه 
یکی دئنور بود. یسزدال‌پرست. 
که ه رمزد خواد بد نام اوی؛ 
به ماهو ی» گفت: «ای E‏ مردا 
همی تیره بینم دل و هوش تو؛ 
تنومند و بی‌مغزی و جالنزار؛ 
تو راء زاین جهان, سرزنش بینم از؛ 
ETE AE‏ 
نشست اوی و شهروی برپای خاست؛ 
ا کار اف 
از این تخمه» بی‌کس بسی یافتند 
تو گر بنده‌ای. حون شاهان مریز؛ 
تفت این تست کرسان مه دنه 
چو بنشست. گریان بشد مهزنوش؛ 
میاه ی كف .ك بداد 
ز خون گیان. شرم دارد نهنگ؛ 


راو کت وین ات چشم. 
به جان از خرد برنهاده لگام. 
چرا دیو چشم تو را خیره کرد؟ 
دو گوهر بوّد. در یک انگشستری. 
روان و خرد را به پای انگنی. ۵۴۰۵ 
مشو بدگمان با جهال‌آفرین. 
به فرزند مانی یکی کشتمند 
به‌زودی» سر خویش بینی نگون. 
پسر بدزود. ی ا 
همی بر توتفرین کند تاج و گاه.» ۵۴۱۰ 
کش رگ ری وه بتنگار وست؟ 
به دين اندرون بود ارام اوی. 
چیین از در پباک‌یزدان E.‏ 
همی خار بینم در اغوش نو 
ی دودار ان کے خواستار: ۵۳۱۵ 
به بسرگشتنت. گوم و رنج و گدار 
و با تقو را 
به ماهوی» گفت:«اين دلیری چراست؟ 
ز خان و ز فغفور. یار امدی. 
هی که یه ل افك 2۳۱ 
کی وت وه نا وه 
پر از حون دل و مژه را رر 
پر از درد. باناله و با خروش. 
که نه رای فرجام داری نه داد! 
ون هبار ی CCE‏ ۵۳۲۵ 


ایابتر از دد. به مهر و به خوی! 
چو بر دست ضحاک جم کشته شد. 
چو ضخاک بگرفت روي زمین. 
بزاد آفریدون فسرخ‌نژاد؛ 
دی کے کاک ادگ 
ET EE‏ ها 
دو دیگر که تون آن سرافراز مردء 
همان ایرج پاکدین را بکشت؛ 
منوچه از ان تم ال پدید؛ 
سه‌دیگر سیاوش. ز تخم کیان 
بسه گسفتار گرسیوز: افراسیاب 
جهاندار کیخسرو از پشت اوی. 
نیارا» به خنجر به دو نیم کرد؛ 
چهارم سخن کین ارجاسپ بود 
EEE‏ اس فعض ی 
به پنجم سخن» کین هرمزدشاه؛ 
به بندوی و گستهم کرد آنچه کرد: 
چو شد دستور جان ایشان بيد 
تورا زود یاد اید این روزگار؛ 
تو زاین هرچه کاری. پسر بدرود؛ 
بپرهیز از این گنج اراسته؛ 
همی سر بپیچی. به فرمان دیو 
به جیزی که بر تو نزیبد همی. 
به آتش تن و جان خود را مسوز؛ 


م‌ 
۰ 


پادشاهی پزدگرد ۳۳۳ 


همی جان شاه ایدت آرزوی؟! 
چه مابه سپهر اندر آن گشته شد. 
تین ا ا خحه الب رس 
جهان راء یکی دیگر امد نهاد. 
چه آوژد. از آن. خویشتن را به سر 
به فرجام کار. آمدش خواستار. 
نیوا از انب ای رات نت کنخ 
بر او گردش اسمان ماه اد سییر 
تست ان د یل رام شب اس کنیل 
کو ت ی و رقن 
ببود از روان و خرد شرم و آب. 
بیامد؛ جهان کرد پر گفت‌وگوی. 
سر کینه‌جویان پر از بیم کرد. 
که ریزنده خون لهراسپ بود. 
و که اد فاس درت 
و اس E‏ 
نیا سای امن خرن کنوهان ز کرو 
و سر 
بسپیچی. ز انديشة نابکار. 
زمانه. زمانی. همی نغنود. 
وزاین مُرّدری تاج و این خواسته. 
ببری دل از راو گسیهان خدیو. 
ندانی که دیسوت فریبد همی؟ 
مکن تیره این تاج گیتی‌فروز. 


وزاین در که تج مگردان و 


0۳۳۰ 


۵۴۲۵ 


2۴۴۰ 


2۴۵ 


۸۵2۴ ۰ 


۴ نامه باستان 


از ایند به پوزش. بر شاه رو؛ 
وان جایگه. جنگ دشمن پسیچ؛ 
کز این بده نشان دو گیتی شوی. 
چو کاری که امروز ا کرد 
همی یزدگرد شهنشاه را 
که در که سیر انت وان کاه ناه 
یکی یادگاری. ز ساسانیان؛ 
پسدر بر پدر داد و دانش‌پذیر: 
نود اردشیرش. به هشتم ید 
کيو تاج کیان تراد 
چو تو بود مهتر» به کشور» بسی؛ 
ss a CC aT‏ 
هنک تیر از او شت بر خاشتین؟ ‏ 
چو از تخم شاهان سرش سیر گشت. 
فرایین که تخت بزرگی بجست. 
بر آن گونه بر کشته شد زار و خوار؛ 
بسترس از دای جهان‌افرین 
تن خویش بر خیره. رسوامکن؛ 
هر آن کس که باتو نگوید درست. 
تو بیماری اکنون و من چون پزشک. 
نواز بسنده بسندگان کمتری؛ 
همی کینه با پاک یزدان نهی؛ 
شسبانزاده رال راا تحت تود 
-چنین بود. تا بود 
یکی را پرارد ن بلند؛ 


و این تازه دیست ؛ 


چو بینی. ورا بندگی ساز نو؛ 
ز رای و ز پوزش» میاسای هیج؛ 
چ و کفتار دانندگان نشنوی. 
به فردا از شیر ارت کرد 
بتر خواهی از ترک بدخواه را؟! ۵۴۵۵ 
درخشان به کردار تابنده ماه. 
که چون او نبندد سواری میان. 
ز نسوشین‌روان تاکه اردشیر. 
جهاندار ساسان بست اوو ف 
همه شهریاران فرخنژاد. ۵۴۶۰ 
نسزد ای‌نچنین رای هرگز کسی: 
عناندار و برگستوانور سوار 
بدو دشت پیکار بگذاشتند. 
سر دولت روشش زیر گشت. 
توا مس او شتا را تساه ۵۲۶۵ 
E E.‏ واه ات روزگار. 
که تخت آفریده‌ست و تاج و نگین. 
که بر تو سر آرند زود این سخن. 
چنان دان که او دشمن جان تست 
پزشک خروشان به خونین سرشک. ۵۴۷۰ 
به اندیشه دل مکن هبتر خن: 
ز راه هنر» جوی تخت مهی.ا 
و تنل افو ان کک 
E E ES‏ ان اه سین 


تزا کت وا ورا ون 0 ۵۳/۵ 


همه مویدان تا جهان شد سیاه؛ 
چو شب تیره شد. گفت با موبدان: 
ل اه تال ال ار تس 
a‏ بنشست ماهوی باراستان. 
اک رده ا 
برهنه شد این راز من در جهان؛ 
بیاید مراء از بدش, جان به سر؛ 
جين داد پباسخ خردمند مرد 
O E E E E‏ 
وگر حون او را بریزی به دست 
چپ و راست. رنج است و اندوه و درد؛ 
پسر گفت ک: «ای باب فرخنده‌رای! 
سپاه اندر اد ز ماچین و چین؛ 
تو این راء چنین» خرد کاری مدان؛ 
کےا کے از کے کن 


پادشاهی یزدگرد ۲۴۵ 


که دانست راز جهال‌افرین؟ - 
تر ا حورسید ر ماه 
نبد سود یک موی» زان گفت‌وگوی. 


(شسمارا بباید شد. ای بخردان! 


0 
© مه 


ز هم رگونه‌ای. دانش ارم به بر. 
بدان تاء بدین جر نباید گریست.» 
بیامد. پس از موبدان. لشکرش. 
«چجه بینید -گفت: اندر این داستان؟ 
زهر سو بر او لشکر ایند گرد. 
شنیدند. یکسر کهان و مهان. 
نه تن ماند ایدر نه بوم ونه بر.) 
که: «اين خود نخستت نبایست کرد. 
از او بد رسد ی SEET‏ 
کا کی رای ان در ان انم دت 
نگه کن کنون تا چه بایدت کردا» 
چو دشمن کنی» زو بپرداز جای. 
به ماب شود تنگ روي زمین. 
چو چیره شدی. کام مردان بران. 
توراباسیاه از E‏ كنك .)ا 


کشته شدن بزدگرد به دست خسرو آسیابان 


چو بشند ماهوی FE EE‏ 


چنین گفت. ا آسیابان که: «خیز؛ 
چو بشنید از او آسیابان سخن» 
شبانگاه رال خردادماه 


سخها کجاگفت او رایس 
نه سر دید ادان کار پيدانه بن. 


وى ات رفت. کدی متا هه 


AF۴۸* 


۵2۳۸۵ 


۵8۹۰ 


۵۴۹۵ 


۶ نامة باستان 


ز درگاه ماهوی چون شد برون. 
سواران فرستاد ماهوی زود. 
بفرمود کان تاج و آن گوشوار 
نباید که یکسر پر از خون کنند؛ 
وا انان دو فتاه تسم اب 
همی گفت ک: «ای روشن کردگار! 
بدین ناپسندیده فرمان وی 
بر شاه شد دل پر از شرم و باک؛ 
ب خلت نله امتا بهوش 
یکی ده ردن تیگاه اه 
ا ار فا رو اتر 
-اگر راه یابد کسی زاین جهان. 
i en‏ 
بر این‌گونه بر تاجداری نمرد؛ 
تس د ا ا و ردان سیهر؛ 
همان به که گیتی نبینی به چشم؛ 
سواران ماهوي شوریده‌بخت 
E‏ ده رومیت 
گشادند بسن قباي بنفش؛ 
ز پیش شهنشاه» بسرداشتند؛ 
فص تاه ن ا 
همه پایمردان چو برخاستند 
تا «ماهوی را باد تن هم‌چنین: 
به نزدیک ماهوی رفتند زود 
RE TE‏ «آن شهریار 


دو دیده پر از آب و دل و پر ز خون. 
پس اسیابان به کردار دود. ۵۵۰۰ 
همان مُهر و آن جامة شاهوان 
رر امه او نون كد 
به زردی دو رخساره چون افتاب. 
نوی برتر از گردش روزگار. 
هم‌اکنون. بپیچان تن و جان اوی.» ۵۵۰۵ 
رخانش پر آب و دهانش چو خاک. 
چنانچون کسی راز گوید به گوش. 
رها شد. به زخم اندر از شاه آه. 
همان نان کشکین به پیش اندرش! 
تام ارو د در هان ۱ ۵0۵ 
و ا یی ات د کنر دا 
کسه از لشکر او را سواری نمرد. 
نه پیدا بود رنج و خشمش ز مهر. 
نداری. ز کردار او مهر و خشم. ‏ 
ا ان یو ان رت ۵010 
بشد هر کسی؛ روی او را بدید. 
همان افسر و طوق و ززینه کفش. 
ورا بر زمین خوار بگ‌ذاشتند. 
پر از خون و پهلو به شمشیر چاک. 
لن ان ری بارا 
پر از خون» فگنده به روي زمین!» 
ابایاره و گسوهر ن‌اپسود. 


E‏ تا از ارام و از کارزار.» 


ببفرمود کو راء به هنگام حواب. 
N ELE‏ دمه مر فا 
کا ارج ا و 
چو شب و شد. مردم امد پدید؛ 
از آن ستوگواران پسرهیزگان 


E‏ در خان راهب رسیل؛ 
اه سا یه ری رات 
تفت ار شحو که ارآ نسح 
خحروشی برآمد ز راهب به درد 
چنین گفت راهب که: «اين کس ندید؛ 
که بر شهریاری زند بنده‌ای: 
تور تسا سیر تن هما رد 
دریغ آن سر و تاج و بالاي بُرزا 
دریغ آن سرتسخمه از متیر ۱ 
تسنومند بسودی خرد باروان 
که: "در اسیا ماهروی تو را 
به دشنه جگرگاه بشکافتند؛ 
شکوباء از ان سوگواران. چهار 
اة تن شهریار جوان. 
به کی دند از ان ایک 
به باع اندرون» دخحمه‌ای ساختند؛ 
سر زخم آن ده کر دنل کشک 
اقب افد یی 


می و مشک و کافور و چندی گلاب. 


پادشاهی یزدگرد ۲۳۷ 
از ا اا اف تیا او دت 
کشیدند پر خون تن شهریار؛ 
ببه گرداب درف اسان اسلا تیان 
E‏ کت تما نف ها سس 
بيامد یکی بسرلب جويبار. 
بشورید و آمد» هم انار ات 
بدان سوگواران. بگفت آنچه دید؛ 
برهنه به گرداب زرق اندر است.» 
سشُکوبا و زهبان ز هر در کسی. 
که: «ای تاجور شاه ازاذمرد!» 
نه پیش از مسیح. این سخن کس شنید 
کی ان دق وه | تلو ام 
از این بهر ماهوی نفرین سزد. 
دریغ آن بر و شاخ و آن دست و گرز! 
دریغ آن سوار جوان هزیر 
ببردی خبر زاین به نوشین‌روان 
جهاندار دیهیم‌جوی تو راء 
برهنه به آب اندرش بافتند. “) 
یت E‏ و او 
EET OK‏ ی ون 
بسی مويه کردند برناو پیر. 
E N as‏ 
به دیق و به قير و به کافور و مشک. 
ی رو دس کرد لورد 
شکوبا بیندود بر جاي خواب. 


۵0۵۲۵ 


۵۵۲ ۰ 


۵۲ ۵ 


۵00۰ 


۵۵۴0۵ 


۸ نامه باستان 

چه گفت آن گرانمایه دهقان مرو 
که: «بخشش. ز کوشش. بود در نهان؛ 
دگر گفت: «اگرچند خندان بود 
که از چرخ گردان پذیرد فریب. 
TT‏ و تون 
همی‌خواسته خحواهد و نام ند؛ 
دگر گفت: «اگر شاه را لب مرس 
هه و اسف قاروا و 
ا که تخود بان همی این ته کار 
دک کت ا خوب گفتار اوی. 
همی سرو کشت او به باغ بهشت؛ 
دسر E E‏ وا ر 
روان تو را» سودمند این بود؛ 
کنون. در بهشت است بازار شاه؛ 
دگر کت ک :ای شاه دانش‌یدیرا 
درودی همان بر که کشتی به باغ؛ 
دگ ر گفت ک: «ای شهریار جوان! 
لبت خامش و جان» به چندین گله 
تو بیکاری و جان به کار اندر است؛ 
بگوید روان» گر زبان بسته شد؛ 
ا و اسان یت ان عار 
EES CEE‏ ا 
تورا در بهشت است تخت؛ این بس است؛ 
دگ رگفت ک:«آن کس که ار د 
شقف گفت: «ما بندگان توایم؛ 


که بنهفت بللای آن زاذسرو؟ 
که نورد پیرون شود زاین جهان؟) 
نان دان که از دردمندان بود 
کته او را نسمانك سار و شی 
تاه زا تساه مه موه آن: 
نترسد روانش ز فرجام بد.) 
EE‏ تقو 
باق کون هنن هام 
چرا بايد این رنج و این روزگار؟» 
ستایش ندارم سزاوار او ی. 
ببیند روانش درختی که کشت.) 
۱ ار و رال شتسه 
تن بدکنش راء گزند این بود. 
به دوزخ کند جان بدخواه راه.» 
خسردمند و از گوهر اردشسیرا! 
دزفشان شد آن خسروانی چراغ.» 
بسسخفتی و بسیدار بسودت روان. 
IEE EE E‏ 
و ا وة وار اندر ات 
ا کک ك 
روانت به جنگ E‏ سنان.» 
تو رفتی و کردار شد پيشرو. 
زمین بلا بهر دیگر کس است.» 
نیتال« وان روزگار درست.) 


نیایش‌کن پاک جان توایم؛ 


۵۵0° 


۵۵۵۵ 


۵۰ 


۵۵۶۵ 


۵۷۰ 


که این دخمه پر لاله باغ تو باد! 
EERE‏ تیا توت برداشتند؛ 
بدان خوابگه رفت؛ ناکام شاه؛ 
س خوانیم بر یزدگرد 
وگر خود نداند همی کین و داد؟ 
وک و ھە ا ت 
اگر هیچ گنج است. ای نیکرای! 
که گیتی همی» بر تو بر بگذرد؛ 
در خوردنت چیره‌کن برنهاد؛ 
مرا دخل و خرج ار برابر بدی. 
تگرگ امد امسال. بر سان مرگ؛ 
در میزم و گندم و گوسپند 


2 


می آور؛ که از روزمان بس RTE‏ 


پادشاهی یزدگرد ۴۹ ۲ 


کفن دشت شادی و راغ تو باد!» 


9 هامون. سوی دحمه ۲۶ ۵۵۷۵ 


سر امد بر او تخت و تاج و کلااه. 
وگر کینه خوانیم. این هفت‌گزد؟ 
اس سای اب رساست اد 
بماند همی پاسخ اندر نهفت. 
تاراق دل را بے ف ردا سیاق؛ 
زمانه دم ما همی‌بشمرد. 
اک حود ا دهد آنکه داد. 
زمانه مرا چون برادر بدى. 
مرا مرگ بهتر بدی از تگرگ. 
ببست این برآورده چرخ بلند. 
و ی ها اد 


بر تخت نشستن ماهوی سوری 


کس آمد؛ به ماهوی سوری بگفت 
شکوبا و قشیس و زهبان روم 
برفتند. بامویه. برناو پیر؛ 
یکی دخمه کردند او رابه باغ 
چنین گفت ماهوي بدبخت شوم 
فرستاد تاهر که ان دخمه کرد 
بکشتند و تاراج کردند مرز؛ 
از ان پس. به گرد جهان بنگرید؛ 
همان تاج بااو بدو مهر شاه؛ 


همه رازدارانش را پیش حواند؛ 


که: «شاه جهان یافت دخمه نهفت. 
همه سوگواران آن مرز و بوم 
تن شساه بسردند» از آن آبگیر. 
ب‌اند و بسزرگیش بسرتر ز راغ.» 
که:«ایران نید پیش از این خویش روم.) 
هم آن کس کر آن کار تیمار خوّزد 
چنین بود ماهوی را کام و ارز. 
ز تخم بزرگان» کسی را ندید. 
ا را ارزو کرد گاه. 


سخن» هرجه بودش به دل در براند. 


۵۵۸° 


۵۵۸0۵ 


۵۵۹ ١ 


۵۵۹۵ 


۰ نامة باستان 


به دستور گفت: «ای جهاندیده‌مرد! 
نه گنج است بامن. نه نام و نژاد؛ 
بر انگشستری بزدگرد است نام؛ 
وي شسهر ايران ورا بنده بود: 
ال ا دوتو ا 
جزاین بود چاره مراء در نهان؛ 
همه شب. ز انديشه. پرخون بدم؛ 
تلف زان ت۳۰ نون تست 
کنون. بازجویی همی کار خویش 
کنون او. به دخمه درون خاک شد؛ 
جهاندیدگان را همه گرد کن؛ 
یم ان تاج و انگشتری. 
خو دانست تام از تب کال شاه 
مرا گفت: ”چون خاست باد نبرد. 
تواین تاج و انگشتری را بدار؛ 
مرا نیست جز دختری در جهان؛ 
توء زاین پس» به دشمن مده گاه من؛ 
من این تاج میراث دارم اة 
بدین چاره. ده بند بدرافروع؛ 
جو بشنید ماهوی. گُفتا که: «زه! 
همه مهتران را ز لشکر بخواند؛ 
بدانست لشکر که این نیست راست؛ 
یکی پهلوان گفت ک: «اين کار تست. 


بسبخشید روی زمین. بر مهان؛ 


فرازامد آن روز ننگ و نبرد. 
مگر داد خواهم سر خود به باد. 
به شمشین بامن نگردند رام. 
اگر خویش بود ار پراگنده بود. 
نه بسرمهرم ارام گیرد سپاه. 
چراریختم خون شاه جهان؟ 
جهاندار داند که من چون بدم.» 
ECE‏ تم ار E‏ 
که بگسستی آن بسته زنار خویش! 
روان ورازهر تسریای شد. 
زبان ر گردان به شیرین سخن. 
به من داد شاه از پی مهتری. 


جو شب تیره‌تر شد. مرا خواند اة 


DF ° 


۵۶۰0۵ 


کو کے گنه سوت کردا ۶ 


نود روز كاين هر وابد هکار 
همانا که هست او ز تازی نهان. 
نگه دار هم زاین نشان. راه من. * 
به فرمان او» برنشینم به گاه." 
که داند که این راست است ار دروغ؟» 
تو دستوری و بر تو بر» نیست مه.) 
وزاین باره. چندی سخنها براند. 
به شوخی ورا سر بریدن رواست. 
ستخن گر درش ام اورت 
افتون »مغ ما اة وس تا 
(منم -گفت: با مهر شاه جهان.» 


۵۶۱۵ 


01۰ 


جهان را سراسر به بخشش. گرفت؛ 
به مهتر پسر داد بلخ و هری؛ 
تاد كان را شمه بر کسید 
بدان راء به هر جای» سلار کرد؛ 
سپه را ور داد و اباد کرد؛ 
طلایه. به پیش سپاه اندرون. 
همی‌گفت: «مارا سمرقند و چجاج. 
جه فرمان شاه حهان. یزدگرد» 


ز بیژن بخواهم» به شمشیر» کین ؛ 


پادشاهی یزدگرد ۲۵۱ 
ستاره نظاره بر او ای شگفت! 
فرستاد بر هر شوی لشکری. 
بدان‌سان که از گوهر او سّزید. 
خردمند را سر نگونسار کرد. 
پدید آمد از هر شوی کاستی. 
دل قد تسا ف 
بر آن بد که جوید ز بیژن نبرد. 
با کرو جنگ‌سازان ب 
جهاندیده‌ای نام او گرسیون. 
چنان ساخته لشکری جنگجوی. 
بسباید گرفتن» بدین هر و تاج. 
کا وی از مر انم هت رو 


ك او یره سك بحت ايرالزمين.» 


لشکر کشیدن بیژن به جنگ ماهوی سوری 


ستان» تسا سه‌سیژن: رسد ا 
به هر سو فرستاد مُهر و نگین؛ 
کنون سوي جیحون نهاده‌ست روی» 
بیرسید بیژن که: «تاجش که داد؟) 
بدو مت برسام ک: «ای شهریار! 
بیاوردم از مرو چندان بنه 
تو را گفته ند: ”تخت زرین اوی. 
همان تاج و گنجش فرستم به چاچ؛ 
به مرو اندرون. رزم کردم سه روز؛ 
شدم تنگدل؛ رزم کردم درشت؛ 


که: «ماهوی بگرفت تخت مهی. 
همی رام گردد. بر او بر» زمین. 
ر اف کرد وده ان کار یاد 
چو من بردم از چاچ چندان سوار؛ 
نو را بای اندر حهان. بخت عاج. 
چجهارم چو بفروخت گیتی‌فروز 
جفایيشه مساهوی بنمود پیشت. 


۵۶۵ 


۵۶۰ 


۵۶۲۵ 


0۶8۰ 


۲۳ نامة باستان 


چو ماهوی گنج خداوند خویش 
آ ا ا 
به مرو اندرون» بود لشکر دو ماه؛ 
E E NE OC‏ 
سواری که گفتی. میان سپاه 
ز ترکان» کسی پیش گرزش نرفت؛ 
سوه | کل ا ادات خرف 
طلایه همی‌گوید: " امد سیاه؛* 
چو بدخواه جنگی به بالین رسید. 
کت ی تیه ولو شتا ها وه ماد 
با وا منک دا 
ز قجغار باشی بیامد دمان؛ 
جونزدیک شهر بخارا رسید. 
به پاران» چنین گفت ک: «ا کنون» شتاب 
به پیکار ماء پیش ازد سپاه؛ 
ورال سد ك ا تست مد ار 
جنان پادشاهی برادر نداشت؟ 
که او را بياريم و باری دهیم)؛ 
بدو گفت برسام ک: «ای شهریار! 
نیو ال قا زان تست 
چو بشنید بیژن. سپه برگرفت؟ 
طلابه بیامد که: «امد سیاه؛ 
چو ماهوی سوری سپه را بدید. 
ری و ةو رین امسر 
عمی شد؛ برابر» صفی برکشید؛ 


بياوزد بسى رح و قاد پیش ؛ ۵۶۵ 


مرا خود تو گفتی ندیده‌ست نیز. 
به عوبی نکرد او. به ماد نگاه. 
چنان پادشاهی. چجراغ جهان؛ 
هو زو دل نامداران بگفت. 
ادا بل 4ب ها بگیرند راه. 
ا تیا اوا رك 
ز ركان سواران روز نبرد. 
نجست ایچگونه» به ره بر زمان. 
هه دت ی سه کن 
ارد تا او شین رزوی ات 
مگر باز خواهیم. زو کین شاه!» 
نماند ايج قرزنك کتسانك اه کتان؟ 
به ماهوی بر کامگاری دهیم.) 
سر آمد» بر این تخمه بر» روزگار. 
که نه شاه ماند و نه یزدال‌پرست.» 
سه OE‏ سازد همی رزمگاه.) 
تو کفتی که جانش زتن بر پرید؛ 
زبس نیزه و گرز و جاچی تبر. 
الان سل فين نادت 


۵۶۵° 


۵۶۵0۵ 


۵۶۶۰ 


۵۶۶۵ 


پادشاهی یزدگرد ‏ ۲۵۳ 


جنگ بیژن با ماهوی و کشته شدن ماهوی 


حو بیژن سپه را همی راست کرد؛ 
بدانست ماهوی و از قلبگاه 
نه کرد بیژن. درفشش بدید؛ 
به برسام فرمود ک: «از قلبگاه 
نباید که ماهوي سوری ز جنگ 
به تیزی» برو؛ چشم از او برمدار؛ 
E aT‏ 
هممی‌تاخت نا پیش رود فرت 
مر او راء به ریگ فرّب در بیافت؟ 
جونزدیک بااو برابر ببود 
کمربند بگرفت و او راز زین 
فییدوه ملق خسن افر زا تست 
هم آنگه رسیدند باران اوی؛ 
به بسا گفتند ک: «این را مبر؛ 
چنین داد پاسخ که: «اين راه نیست؛ 
۳ اتکی اون وس | که 
جهانجوی ماهوی شوریده هش 
چو بشنيد بیژن. به دل وک 
شراعی زدند. از بسر ریک نرم؛ 
گنهکار چون روی بیژن بدید. 
شد. از بیم» همچون تن بی‌روان؛ 
تلو فت ین که امین دا 
میت | دی وواک ور 


پدر بر یدر. شاه و خود شهریار؛ 


به ایرانیان بر کمین خواست کرو 
خروشان برفت از ميان سیاه. 
بدانست کو جست خواهد گزید. 
شا یلته IL‏ اکن داری سیاه. 
بترسد؛ به جیحون کشد. بی‌درنگ. 
که بااو دگرگونه سازیم کار.» 
سپه را ز لشکر به یک‌سو کشید. 
پراژنگ رخ پر ز دشنام لب. 
وکا وان کرد واا اف 
د جر او را رین مود 
براوزد و اسان بزد بر زمین. 
ق ن ناراک و ود برجت 
همه دشت از او شد پر از گفت‌وگوی. 
اا یس 
کز این یافتن بیژن اگاه نیست.) 
که: «آمد به دست آن دا ی رهی: 


پر آزار و بی‌دین تنل اوح کی 


O E E EE 


همی‌رفت ماهوی» چون باد گرم. 
خرد شد ز مغز سرش ناپدید. 
به سر بر پراگند ریگ روان. 
.که چون تو پرستار کس را مباد! 
خداونل پیروزی و گاه را؟ 


ز نوشینْ‌روان در حهان. یادگار.» 


۵2۷۰ 


۵۶۷0 


که( 


۵۶۸۵ 


۵۶۹۰ 


۴ نامة باستان 


چنین داد پاسخ که: «از بدکنش» 
بدین بد. کنون گردن من بزن؛ 
بترسید کش پوست بیرون کشد؛ 
نهانش بدانست مرد دلیر؛ 
خي داد پاسخ که: «ایدون کنم 
بدین مردی و دانش و رای و خوی» 
به شمشیر» دستش ببزید و گفت 
ج دم مش نلک وای 
بفرمود تاگوش و بینیش. پست. 
بفرمود ک: «اين راء بر این ریگ نرم. 
ُنادیگری گرد لشکر بگشت؛ 
کته ۸6۳ بندگان EE‏ 
چو ماهوی باد انکه بر جان شاه 
سه پور جوانش به لشکر ندند؛ 
هم آنجاء بلند آتشی برفروخت؟ 
از آن تخمه. کس در زمانه نماند؛ 
تسزر ان بجر ان دودو سس کته 
که: «نفرین بر او باد و هرگز مباد 
کنون. زاین سپس. دور عم بوّد 


بینداز در پیش این انجمن.» ۵۶۹۵ 


تنش راء بدان کینه. در حون کشد. 
که کین از دل خویش بیرون کنم. 
که:«این دست راء در بدی» نیست حفت.» 


به درگاه هر خیمه‌ای برگذشت؛ 


0۷۰° 


مشورید. هر جای» بیهوده هش. ۵۷۰۵ 


ار ھک ماد کت ۱۱۸ 
همان هر سه با تخت و افسر بدند. 
يدر راو هر سه پسر را بسوخت. 
تا ان رای اه میتی نان 
یر از کشتن شاه پرکین کنند؛ 
که او را نه نفرین فرستد. به داد!) 


cT.‏ مه نم ۳5 ⁄ مس 
جو دین اورد. تخت مر نود. 


تاریخ انجام شاهنامه 


چو بگذشت سال از برم شصت‌وپنج. 
به تاريخ شاهان نیاز امدم! 
0 سا وا ازاون 
ته ارو م ار دور شال 


فزون کردم اتا درد و رسج. 


A 


و کف بدم» بیش مزدورشان. 


ص 6 
ب ۰ م‌ 


ا 


از ایشان تنل بهره‌ام؛ 


از این نامه از نامداران شهر 
تک کت ا ادضتان 
از اویم» خور و پوشش و سیم و زر؛ 
نیم آگه از اصل و فرع خحراج؛ 
E‏ 
ا ا ي 
چنانش ستایم که اندر هان 
اا نیزر کال اش د 
که: «جاوید بادا خردمند مردا 
همش رای و هم دانش و هم نسب؛ 
امد کل فة ی 


ز هجرت شده پنج هشتاد با 


پادشاهی یزدگرد ۲۵۵ 
YE‏ اندر احسنتشان» ژهره‌ام. 
وزان بند. روشن دلم خسته شد. 
خی د شم ود قراس رس 
که از من نخواهد سخن رایگان. 
ی سای موی ار یاف اس 
هممی‌غلتم. اندر ميان دواج. 
همی زیر بیت اندر ارم فلک. 
سرش تسيز ادو لش تاد تادا 
سخن PETE EGC NE‏ 
ما ی ورد فا خسف 
همیشه به کام دلش کازکرد! 
راغ عجم. اا عرب: 
NE‏ 


به نام جهانداور کردگار. 


۵۰ 


۵۷۲۵ 


۵0۳۰ 


بخشهای برافزوده 


گران‌مایگان را گرامی کنم؛ 
کنم تازه ا نوشین‌روان؛ 
نسیابند ارام از ف بسدان؛ 
ف ا در حهان اهاي 
سیه را بسه‌اندازه پايه دهم؛ 
به دینار» دلشان کنم شادمان؛ 
هر ان کس که اميد دارد به ما 
اک رک کے و 


EC e‏ انا وا 


یکی بنده بودش چو سرو سهی. 
سیه‌چشم بد نام آن بی‌هنر 
کی ار ودل و ت 
سوی آن پرستار پسیغام کرد 
بیابی ز من بیکران خواسته؛ 


ی 2 ۰ ۱ 
سود شاد آزادگان را روان. 
نهانى كنم رسیم اهرمنی. 
بەه هر کارشان نيز مايه دهم 
E ES‏ 
برون آید از عهد و پيمان ما 


جين ات پادافره ما مرا 


۱ ۱ ۲ 
ابا خوبی و زیب و بافرهی. 


که جون او میاراد گردون دک 
کو کا روری راو ا 
که: با من گر آیی به یک جای گرد. 


5 این سته در بخس «پادشاهی اردشیر شیروی»» یس از بست ۳۳(« در برافزون اة 


۲ این بیتها. در بخش «یادشاهی فرخزاد». یس از بیت ۴۸۶۵ در ز. برافزون اه ات 


پرستار بشنید و پاسخ نداد؛ 
و سفن ام اف اس نف 
سیه‌چشم را بند بر پای کرد؛ 
چو بگذشت چندی بر آن بی‌هنر 
ار 
دگرباره. زی حدمت شاه شد؛ 


همی بود او راز ارام بسهر؛ 


جو آگاه شد زان سخن پهلوان 
زمین را ببوسید و بردش نماز؛ 
براو آفرین خواند پس شهریار 
که داری تن پیل و چنگال شیر؛ 
سر سرکشان را به هنگام جنگ 
ام که تن سار 
بدین مرز ما رزمخواه آمدند؛ 
سپهدارشان سعد وقاص نام 
درفش بسزرگی و گنج و سپاه 
سپه را بیارای و بر ساز جنگ؛ 
از ایدر چو رفتی چنین جنگجوی. 
نو حود را نگه دار زاین تازیان؛ 
بدو گفت رستم که: «من بنده‌ام؛ 


# در متن: «مرد را». 


بخشهای برافزوده ۲۵۷ 
ية رة ر دا سوه كرد اد 
از اندوه» بی‌خورد و بی‌خواب شد. 
به زندان درون [مرو را]" جای کرد. 
که بسته بدش آن شه دادگر 
و سار یتنا خحواهشگران. 
شاه هی ET‏ 
سیه‌چشم ما می بیامیخت زهر. 


بيامد بر شاه E‏ 
هممی‌بود پیشش زمانی دراز. 
که: «ای از کیان جهان بادگان 
نسهنگ دمان اندراری به زیر؛ 
ببرزی. چو تو تیغ گیری به چنگ! 
سپاهی همه رخ به کردار قار 
اگرچند بی‌گنج و شاه آمدند. 
که جویای گاه است و جویای کام. 
تو را دادم ای هلو نیکخواه! 
نباید که گیری زمانی درنگ. 
سپاه را چو روی اندر اید به روی» 
به هر کار بنگر به سود و زیان.» 


به پیش نی اندن پرستندهام. 


اه ات 


۸ نامه باستان 


برم ات و۱ 
زه وا وساو اها به در 


جو خورشید تابنده بنمود روی» 


به پنجم سخن کین اسفنديار 
بکشت و سر امد بر او نیز روز؛ 
سرانجام بنگر که بهمن چه کردا 
شنم کین پیروز. شاه بلند 
کمر بست بر کین او سوخرای؛ 


تک کت که ای شاه خرم نهان! 
یکی انکه گفتی: "زمانه منم؛ 
کسی کو کند آفرین بر جهان 
جنین داد پاسخ کات 
جهان چون تن و شهریاران سرند؛ 
دی کد ی ا 
بود روز پنج. ای چراغ [ردان]" 
بگفتا: (سدین نیست آزار مسن 
بجر کھت کا ای شاه حور دی 


به بند آورم حان بدخواه را.» 


۱ 7 

که رستم مر او را که کارزا 
همان سا ان کرد کت دو 
ز يورنهمتن رورو رة 
EES‏ ی ان EE E‏ 


E 1 ۱ 

سخن راندی جنل بیس مهان: 
به مابازگردد درودش نهان.» 
که تام مان مر با وفانست: 
بت وا پبادشاهی و عسمر دراز 
که نامد برت موید مویبدان!) 
که او هست مشغول در کار من.» 


1 اين بیتها در بخش «برانگیختن ماهوی سوی بیژن را...»» پس از ‌ AAC‏ در 5 برافزون 


امده است. 


۲ این بیته در بخش «کشته دل یرد کرد دست رش ااانا یں از ببت ۵۵۰۸ در 


# در متن: «روآن». 


یکی مرد بسینيم جوینده داد 
به یک ره نمی ردد از کار اوی؛ 
جين داد پاسخ که: «اندر حجاز» 
بدو داده‌ام همجنان من ز گنج. 
من از بهر این دارم او را به در 
ده ی که باه فرخ‌نژاد! 
زگاه کو مرت تا ات زمان. 
فا «(سپاسم بدین از خحداى 


بخشهای برافزوده ۲۵۹ 
کےا ر او ره اما اف 
ندانيم كز N E.‏ 
ورا دزد تردەست بسی‌مر جهاز. 
بدان تا روانش نباشد به رنج 
که دزدش بیاید؛ شاسد مگرا!» 
حداوند سخشش. خداوند داد! 
خو تو شساه تسیر د تاه کیان 


که جونان بو د جیز کو راست رای.» 


گزارش بیتها 


پادشاهی خسرو پرویز 


۱ تا ۴: بآذرگشسپ که به جای «به آذرگشسپ» به کار رفته است. ویگیی 
سبکی است؛ در این باره بنگرید به نامه باستان. ج ۲ /گزارش بیت ۱۸۳. سبک 
کنایهٌ ایماست از چالاک و تندیوی؛ بر دو اسپ نیز. اگاهی: خبر. گل شنبلید. در 
پندارشناسی شاهنامه نماد گونة زردی است: «خسرو از ی 
سخت اندوهناک و روی‌زرد گردید.» نیز بنگرید به همان ج ۶/گزارش بیت ۴۹۹. 
اگاهی دردانگیز نیز خبر تاختن گستهم و بندوی. دو دایی خسرویرویز. به ایوان 
شاهی و از تخت به زیر کشیدن هرمز. پدر وی و کور کردن و در بند افکندن اوست. 
از بغداد نیز تیسفون خواسته شده است. هرجند بغداد در ایران ساسانی نیز 
آوازه‌ای داشته است و به پاس بازار خویش شناخته بوده است» ان قان كه 
منصور دوانیقی آن را پایتخت عبّاسیان می‌گرداند. شهری نامدار شده است. از آن 
روی که این شهر در نزدیکی تیسفون کهن ساخته می‌شود. چونان نامی برای این 
شهر بزرگ و آبادان به کار رفته است؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۱/ بیت ۸۵۲ و 
ای ان 

۵ تا :٩‏ او بازمی‌گردد به هرمز که از دید خسروپرویز آنچه بر وی رفته است. 
کیفر و بیآمد درشت خویی و بی‌دانشی اوست که زندگانیش را بیهوده و ناسودمند 
گردانیده بوده است. شرط. در بیت ۷ از آن گونه است که آن را «آویزش و بازبستگی 
به ناشدنی» (= تعلیق به محال) می‌نامیم. خسرو هرگز بدانچه بر باب وی گذشته 
ات ووی رل تساه دی او شلد ردو ون بدارد که در دوزخ رنج و 


ت 


ازار بزید. می‌تواند بر فرجام نافرخنده پدر و سرنوشت ناساز وی نیز خحشنود 


۳۶۰ 


باشد. آختن: یاختن؛ دسا تن و اغازیدن به کار. کردن: ساختن. هم برای 
ET E TEC ET HO NCE E‏ 
خون‌ریزی پدر. ایران را وانهاده است. هنوز بی‌گمان بنده و فرمانبردار اوست و 
هرچه را او بگوید و بخواهد. شنوا و پذیراست. دو لخت بیت فرجامین. به پاس 
ییوستگی در بافتار معنایی. گسسته از یکدیگر در سخن آورده شده‌اند. 

۰ ۱۷ ناسازی در رای ا ج کت را ی ار ردو در ا ست ۱۱ 
ویذگیی است در قافیه‌های شاهنامه که کاربردی گسترده بافته است: اردبیّل و خیّل. 
خریدار کنایه‌ای است ایما از سخت خواستار و نیک‌خواهان و در پی آن. از 
حسروپرویز که به آهنگ نشستن بر اورنگ فرمانروایی ایران باز آمده است و مایب 
آرامش دل مردمان شده است که از آشفتگی و بی‌سامانی به جان و فغان آمده 
بوده‌اند و می‌انگاشته‌اند که با بازگشت وی دیگربار امن و آرام و آسایش درخواهد 
گسترد. این دید و داوری مردمان دربارةٌ خسرو از دیگرسوی. زمینه را برای 
کامگاری و بختیاری وی در رسیدن به پادشاهی فراهم می‌آورد. راء در بیت ۰۱۵ 
می‌باید رایی باشد که در شاهنامه و دیگر سروده‌ها و نوشته‌های کهن گهگاه پس از 
نهاد جمله آورده می‌شود. در این باره» بنگرید به نامه باستان. ج ۵/گزارش بیت 
۶۰ این بیت را درآوژد (- نتمیم) نیز آراسته است. پیشگه: برترین جای تخت؛ 
صدر. باد رک و 

در همه برنوشته‌ها, به جای «کش» در بیت ۰۱۵« که) آمده است؛ لیک. با این 
ریخت. را در جمله «دروا» و بی‌پایگاه می‌ماند و ساختار نحوی بیت پریشان و 
بی‌سامان خواهد شد: «کسی که او را از مهتری بهر بود.» 

۸ تا ۲۵: از کارکرد. با مجاز زسته و بسته (- مطلق و مقیّد) کازکرد بد و 
زیانبار خواسته شده است؛ کازکردی که سنجیده و خردمندانه نیست و در هیچ 
سامانة منطقی. نمی‌تواند گنجید. این کاژکرد خردآشوب و رها گریز چرخ, با 
گونه‌ای از فراحی که روشنی پس از پوشیدگی است. در بیتهای سپسین بازنموده و 


گزارده آمده است. سُفت: شانه؛ دوش. آرام در معنی کاشانه و آرام‌جای و خوابگاه 


۲۳ نامة باستان 


به کار رفته است و نهفت نیز. در این وازه. کنایه‌ای ایما راء نهفته می‌توان دانست: 
کا و اا هر کی ها کشت تخاس که وران ھی اد ارک ھا و مهاد 
آزارهای بیرونی به دور و برکنار باشد. نوشه در معنی شیرینی به کار رفته است و هر 
آنه نو شین است و خوردن آن حو شا نت هه سا در ت زر تاه اتاد ان اهر 
برابر زهر به کار برده است: 
به جایی که زهر اگند روزگار از او نوشه خیره مکن خواستار. 

تازک را که در معنی میانه سر است. می‌توانیم مجاز جزء و کل از سر بدانیم؛ زیرا 
ریختار زبانی این است: «با سر در دام افتادن». نزادی و ندیدی و بندی ربختهای 
سوم کس شرطی‌اند و ویزگی سبکی. از گرم و سرد. با مجاز مسیّب و سبب. گردش 
روزگار و دگرگونیهای زمانه خحواسته شده است. از بنه: ار تین ات که در 
پارسی گفتاری امروزین «اصللّ؛ گفته می‌شود: «اگر مرد. چه شرد چه بزرگ. هرگز 
زاده نمی شد و جهان را از بیخ و بن نمی‌دید. برای او بهتر بود.» بیت را 3 
آراسته است. به و که و مه جناس یکسویه در اغاز می‌سازند. از کار خسرو. داستان 
زندگانی حسرو خواسته شده است که استاد از این پس. آن را می‌ خواهد سرود و 
بازگفت و بازنمود؛ تا خواننده شاهنامه از این داستان نو نیز آگاه گردد. 

در م و ژ. به جای «نوشه» که از ظ است. «توشه» امده است که آن نیز 


رواست؛ لیک ریخت متن با بافتار معنایی بیت سازگارتر است و شیواتر و برازنده‌تر. 


بر تخت نشستن خسرو و پوزش پدر خواستن او 
۶ تا ۳۹: از دارندگان هنر دیوانیان و درباریان و بزرگان و بلندپایگان کشوری 
و لشکری خواسته شده است. مردم: مرد؛ انسان. مرد نیکبخت می‌تواند کنایه ایما 
باشد از کسی که برخوردار از فرّه ایزدی است و از این‌روی. شایسته فرمانروایی بر 
ایران‌زمین. بیدادی: بیدادگری. در این واژه «داد» در کاربرد صفتی است و برابر با 
دادگر؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۲/گزارش بیت ۲۸. بخت روشن و مایه‌ور نو 
همان کنایه است از پادشاهی. بیت سپسین را دوقافیگی آراسته است: یک قافیه که 


ارو هر ان هت انو اا ات و د کر تفیل و ده تست وتو کر 


گزارش بیتها ‏ ۲۶۳ 


تس ار را رهب ارا سا ت یره و اه قارا تن :دزو اجار وای اعت ار 
پی‌آمدٍ رنجبار و آزارنده و از دید پندارشناسی بر زبانزدی پارسی استوار گردیده 
است: «دود آتش به چشم افروزندة آن می‌رود.» قافیه این بیت هنری است. دود با 
دور جناس یکسویه در پایان می‌سازد. گاه و بیگه همان کنایه است از همواره و هر 
زمان و سوختن استعاره‌ای پیرو از سخت آزردن و رنج دادن و برافروختن از انگیختن 
و به شور آمدن: کسی که در پی آندوختن سیم و زر است و چشم از به چیز کسان 
می‌دوزد. با دیدن اندک‌مایه دارایی و خواسته, به شور می‌آید و به آهسنگ دست 
یافتن بدان. خداوند آن خواسته و مال را نیک می‌آزارد و در آتش بیداد می‌سوزد. 
داوری: ستیزه و کشمکش. ار: یا. تاج و انگشتری نشانه‌ها و ابزارهای پادشاهی‌اند. از 
انگشتری, با مجاز کل و جزهء نگین و از نگین, با مجاز نغابزار» شهر حواسته شده 
است. که را: هر کس را. گوهر: ذات؛ بنباد. درنگ بسیار خسرویرویز در سخنرانی 
پادشاهانه‌اش, بر این نکته که به هیچ‌روی کسی را نخواهد آزرد و از کردار اهریمنی 
به دور خواهد بود و هرگز به بیداد نخواهد گرایید. از آن است که می‌خواهد ایرانیان 
اا اسان اوه ان ی سر فان راهن ا 
دست به خون می‌اخته است و وی را ناجار گردانیده بوده است که سرای نشست 
خویش را در جایی دیگر بجوید. 

در همه برنوشته‌ها به حای «نیازردن» «از آزردن» آمده است که با آن ساختار 
نحوی سخن خواهد پریشید. 

۰ تا ۴۵: خواندند. بر یایه « گفتند) در ريخت «خواند» به کار رفته است و 
پساوند اند در آن سترده آمده است. چادر آبنوس استعاره‌ای است آشکار از تیرگی 
شب که چون چادری تیره جهان را فرو می‌پوشد و پنهان شدن آن. نیز به گوش آمدن 
بانگ خروس. کنایه‌هایی ایما از فرارسیدن روز و جهانگیر از خسرو و نهان از دل. 
لخت دوم از بیت ۴۴ قید چگونگی است برای (شدن). 

به حای «خواند» در بیت ۳۱ که از ظ است. در م و ج «بود) امه افو دور 
«رفت»؛ ریخت متن کهن تر است و کم‌شناخته‌تر و از این روی. برازنده‌تر. 

۶ تا ۵۰: نوشین روان نها دنه امن است از پادشاه شتا داد ترآ 


۴ نامه باستان 

فرمانروای فرزانه و فرخنده‌حوی؛ از آن است که خسروء در ستایش و بزرگداشت 
هرمز او را یادگار نوشین‌روان در جهان می داند و می‌خواند. پشت مجاز نام اندام 
است از پناه و یاریگر. بودمی و نخستی برابر با «می‌بودم» و «نمی‌خست» به کار رفته 
است و ویذگی سبکی است. خستن در کاربرد نا گذراست و برابر با «حسته و آزرده 
شدن». خستن سرانگشت به سوزن استعاره‌ای است تمثیلی از اندک آزار یافتن و 
ات دیدن. آمد دوم. در لخت دوم از بیت سپسین, با نشانۀ برونی سترده آمده 
است: «تو را غم آمد؛ مرا دل ( = دلم) پر از خون آمد.» پاسبان سر: سرهنگ و نگهبان 
درگاه که سر و جان شاه را پاس می‌داشته است. این آمیغ برافزوده (= ترکیب 
اضافی) افزونه‌ای است که با آن» سخن زیباتر و مایه‌ورتر شده امت و گونه‌ای از 
فراخی که آن را دوزجویی ( = ایغال) می‌نامیم. 

۵۱ تا ۵٩‏ هم. بی‌گمان؛ هر آینه. کاربرد بد. در بیت و او 
می‌گوید؛ ازاین روی» می‌بایست فعل در ساخت (کنونی»( = مضارع):است. به کار 
می‌رفت. می‌تواند بود که کاربرد فعل در ساخحت گذشتۀ ساده از آن روی باشد که 
هرمز دیری به ارزوهای سه‌گانۀ خویش می‌اندیشیده است و آنها را تنهاء در این 
به نزد هرمز و درود گفتن بدو خواسته شتل ۵ اشت: او می‌خواهد هر بامداد دیده به 
دیدار پور خویش روشن بدارد و درود و سخن مهرآمیز و پورانة وی را بشنود. قافیۀ 
شهار کر ی زین دست ا د وی فرستا ده شود؛ تا سر او را با سخن از نبردهایی 
دیرینه و شکارگریهایی که در انها هنباز و همراه بوده است. گرم بدارد و بدین‌سان 
گذر زمان راء بر شهریار نابینای در بند. کوتاه و اسان بگرداند. کار با شکار جناس 
ارزوی دوم هرمز دو بخش دارد: یکی گفتاری است و دیگری خوانداری. هرمز هم 


ارس ده 

می‌خواهد که دلاوری رم دیده از شکار و کارزار با وی سخن بگوید. هم مردی 
دیرینه‌سال و دانا را می‌جوید که سرگذ شت شاهان را از دفتر بر وی بخواند تا او 
بتواند درد و سختی زندان را برتابد و بر خود هموار گرداند. خال: دایی. ناهمال: 
ناهمتا؛ کسی که همانند دیگری نیست: گستهم و بندوی با آنکه داییان خسروند و 
همخون و خویشاوند وی. در خوی و منش» یکسره از وی جدایند و هیچ همانندی 
و پیوندی با او ندارند؛ زیرا آنان مردمان را برهرمز شور انیده‌اند و او را کور کرده‌اند و 
درا و ردان فتاه یله که استعانهاق انیت اسکاز از رنج و اندوهی بسیار که 
هرمز بدان دجار آمده است و به درد و دریغی می‌ماند که در مرگ دلبندی مهرافروز. 
جان بازماندگان را می‌کاهد و می‌فرساید. هرمز از خسرو می‌خواهد که گستهم و 
بندوی را از بینایی بی‌بهره بگرداند و از میان ببرد. ندیدن جهان به چشم هم کنایه‌ای 
ایما از کورشدن می‌تواند بود هم از مردن. 

در همه برنوشته‌ها. به جای ( کم خرد» که از ژ است. «پرخرد» ا 
لیک ريخت متن که نکوهشی نرم و مهرآمیز و اندرزگرانه در آن نهفته است» سخن 
ندز زا با بسر نیش هی بر از د و سازگان هی افد 

۰ تا ۶۹: آنکه: آن کسی که. در نهان قیدی است که می‌باید به سوگواربودن 
باز گردد: «ای شهریار! هرگز آن کسی که بر کوری چشم تو سوگوار و اندوهناک 
نباشد. هرچند که این اندوه و سوگواری در نهان باشد و از بیم گزند و آزار آن را 
ا کار نگرداند. در جهان مباد!» قاف بیتهای ۶۱و ۶۲ هنری است. بیت سپسین را 
ES‏ اراسته O‏ نان کنابه ایا سار کته و دی از 
دانشآموخته و کسی که توان خواندن دارد و دانستن آیین بزم از همنشینی دلپذیر و 
خوش گفتاری و بزم‌ارایی. از این: از این دو گونه کسان. اندکی قیدی است برابر با 
به هیچ روی و هرگز؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۷ /گزارش بیت ۳۸۹۲. زمان و 
پژمان سجع همسوی می سازند. این: این کار را؛ کور شدن چشم را. گفتار و کردار 
نابخردی می‌باید به هرمز بازگردد. خسرو می‌گوید: آنچه بر هرمز رفته است 
ورایت وا او تلا تیوه ات و ماو ی اا کار و کردان روا اور کرد 


۶۶ نامه باستان 

دو خواستۀ هرمز را که فرستادن دبیر دانا و سوار رزم دیده است. برخواهد آورد؛ اما 
سنجیده و سزاوار نمی داند که در زمانی دشوار و باریک که بهرام چوبینه سر برداشته 
است و در پی پادشاهی است. گستهم را به کیفر برساند و از میان بردارد. 

۷۰ نا ۷۳: زپیش: از پیش پدر. قافیةٌ بیت سپسین هنری است. چنان می‌نماید 
که نستوه در کاربردی نکوهیده به کار رفته است و از ان پیری سرسخت و آرام‌ناپذیر 
عو استته: شلده اسشت که وف CE‏ کقعارو کرداره‌ساز نمی استد. گره نا 
خاک به بر داشتن کنايةٌ ایماست از مردن و درگور آرمیدن. بر در آن در معنی 


ا ایت مردم: مرد؛ اننال 


آ گاهی یافتن بهرام چوبینه از کورشدن 
۲ ۳ ۲ ۰ م2 ۰ 
هرمزد و لشکرکشیدن به جنگ خسروپرویز 
۴ تا ۸۲: داغ نهادن بر چشم کناية ایماست از میل کشیدن و کور کردن. نرگس 
استعار؛ اشکار از چشم است و باغ از روی زیبا و شاداب. دو نرگس. از آن روی که 
مایة روشنایی است. با تشبیه رسابه چراغ RE E‏ ات از ای رده 
باورشناسی ایرانی روشنایی و آتش زنده و جاندار شمرده می‌شود برای آن فعل 
مردن به کار برده دهاشت نیت ۷۴ را دوقافیگی آراسته است: یک قافیه تخت و 
خت است و دی ری س یژمردن استعاره‌ای ی پیرو از پژمان و اندوهناک 
شدن. آنجه در بیت سیسین بازنمو ده شنو تاه همان کنابه یت از بسیجیدگی و 
آمادگی برای نبرد و رفتن به آوردگاه. دربار نهروان که نام جایی و رودی بوده است 
در چهار فرسنگی بغداد. بنگرید به نامه باستان. ج ۷/گزارش بیت ۷۵۱۳. قافیه این 
بیت هنری است. بازار را می‌توان در معنی «کاروبار» یا تیزبازار را در معنی رونق و 
رواج و روایی کار دانست. بیدار با کار سجع همسوی می سازد. قافیه این بيت هم 
۳ تا ۴ درست: روشن و استوار و بی چند و چون: نخست راز لشکر را 
EE E,‏ بی‌چند و چون اگاه او داشت که بو ای تکوم 


کزازش بچ 

لشکر با بهرام چوبینه تا چه پایه است و فرمانبرداری آن از وی. یکی: یگانه؛ یکدل؛ 
نیکٌ‌همبسته و پیوسته. با درنگ شدن کار کناية ایماست از دشوارو پیچیده شدن آن. 
گر: یا. به رفتن: به هنگام رفتن. هیچ قیدی است برایر با «احیاناً» ۳ (تصادفا)؛ کر 
بنگرید به نامه باستان. ج ۶/گزارش بیت ۲۹۳۶. بیت ۸۸ نمونه‌ای است برجسته از 
کوتاهی سرشتین ( = ایجاز قصر). او. در آن بازمی‌گردد به خسرو. از نامدار جنگاور 
کازآزموده خواسته شده است و از کودک. سپاهی کم سال تونبرد و ناازموده. درلخت 
دوم نهاد جمله به ناگاه» دگرگون شده است: «لشکر در هر کار با او یکدل و یگانه 
اس جه لشکری و جنگاور درآن سیاه نامدار باشد جه کودک.» بیت را درآوژد 
آراسته است. از جپ. میسره خواسته شده است و از بنه. با مجازی که از سر اجاری 
آن را مجاز جایگیر و جای می‌توانیم دانست. قلبگاه که بنۀ سپاه را در ان جای 
می‌داده‌اند. داشتن: سرپرستی و اداره کردن. گوییا خواست از بیت آن است که بهرام 
تنها سپاهیانی را که از مردم خود او هستند و آنان را نیک می‌شناسد به فرمان 
می دارد و از سپاهیان ناشناس و بیگانه بهره نمی‌برد. از ان روی که یوز بایسته و 
ناگزیر شکار است. نماد گونة شکارگری شده است. دفتر دمنه. کتاب نامدا رکلیله و 
دمنه است. اندرزنامه‌ای که برزویه پزشک. به فرمان انوشروان. از هند به ایران آورد. 
خواندن این نامة پنداموز و اندیشه‌افروز یکی از رسم و راههاء در دربار شهریاران 
ساسانی. بوده است. بهرام چوبینه نیز که کردار شاهان داشته است و جز شیوه و 
آیین آنان را نمی‌ورزیده است. از این روی. دفتر دمنه می‌خوانده است. 

۵ تا ۱۰۶: اسپ افگندن: تاختن؛ حمله بردن. نکته‌ای شايستة درنگ. در 
بیت. پیوند اژدهاست با دریا. بر ياه افسانه‌های ایرانی» همواره جایگاه اژدها کوه 
اس از اا بر بنیاد انگاره‌ای نماد رده یادگاری است که از کوههای 
خشمگین و خروشان و آتشفشانهای هراس انگیز و خانمان‌سوز و ویرانگر که نیک 
ماه بیم و شگفتی مردمان در روزگاران کهن می‌شده است. بر جای مانده است. از 
این روی. می‌باید اژدها را در این بیت استعاره‌ای اشکار از جانداران شگرف و تناور 
و نیرومند دریایی مانند نهنگ دانست. نهنگ. در پندارشناسی شاهنامه نمادگونة 


۸ نامة باستان 
ژندگی و نیرومندی است. شهریار جهان کنایه ایماست از هرمز که بهرام چوبینه را 
برکشیده است و به پایگاه سپهبدی رسانیده است. بیم و نگرانی خسرو از بهرام از 
سه روی است: یکی دلیری و داروگیر اوست. در نبرد؛ دو دیگر پروردگی و 
آموختگی شاهانة وی؛ سه‌دیگر خوگیری و دلبستگی او به کلیله و دمنه. وزیری 
دل‌آگاه و دانا و ژرف‌اندیش که هیچ ی دبیری چون او رایزن نمی‌تواند 
ا نامی است برآمده از گرد و در ریخت سنجیدنی با نامهایی حون 
شاهوی و ماهوی. اندیان ریختی نوتر از اندیگان ۸2:20 یا اندیکان )نل۸ در 
زبان ارمنی دانسته شده است. " نیز می‌تواند بود که این نام ریختی ا زآندیمان باشد. 
کی ایا ھا ودار مایا مان ر خاش ای 
پرده‌دار بزرگ را بدان می‌نامیده‌اند. به هر روی» در تاریخ طبری. اندیان و شاپور نام 
یک تن دانسته شده است و شاپور اندیان یکی از چهارده تن یاران حسرویرویز 
شمرده. رادمان سپهدار این شهریار بوده است. در ارمنستان. "این نام از واه راد» به 
مغ تسده و بو رگو ابر امه است: جو کیان چون بیت ۱۶۲ وا دوڑ جو 
اراس است: بزرگان فرزانۀ رزمساز افزونه‌ای است که به سرداران نام‌برده در بیت 
پیشین بازمی‌گردد که با شاه ایران به راز نشسته‌اند و دربارۀ نبرد و رویارویی با بهرام 
چوبینه رای زده‌اند. سرفرازان جنگاوران که به جای «سرفرازان جنگاور» به کار رفته 
است. ویذگی سبکی است. یکی باره‌ای است از «یکی جوشن» که از آن جدا افتاده 
است: جوشنی. قافیه بیت هنری است. امیغ تیغ مرگ را هم تشبیه رسا می‌توان 
داشت هم استعاره کنایی. نهاد. در لخت دوم مت پولاد ترگ است: «یولاد ترگ با 
همه سختی و سُتواری» در برابر کوبه و زخم تیغ مرگ مانند موم نرم و آسیب‌پذیر 
ی و سس کی و وو اا ری وز کت ی 0 کال یری 
امت ددر ان ان دو و برابر با «لیک» و «با این‌همه»: «اکنون من به سال از شماکهترم؛ 


۱. فرهنگ نامهای شاهنامه/ ۱۲۳. ۲. ایران در ز مان ساسانیان/ ۴۱۷. 
۳ فرهنگ نامهای شاهنا مه / ۰۰ ۴. 


گزارش بیتها ‏ ۲۶۹ 
لیک با این‌همه. جهان را به رای جوانی و با ناازمودگی و خامی نمی‌سپرم و در کارها 
از آگاهی و آزمودگی شما بهره می‌برم. پس با من بگویید که راه و چارة نبرد با بهرام 
چیست و رنج و آزاری که ماية این خستگیها و گزندها شده است. کدام است و 
حگونه می‌توان آن را از میان برداشت؟». 

۷ تا ۱۱۴: انوشه: جاوید؛ بی‌مرگ. بدی: بادی؛ باشی. در آفرین موبد 
خسرو راء وی با آنکه به بایستگی جوانی هنوز ناآزموده است و خام. انچنان دانا و 
روشن‌رای دانسته شده است که می‌تواند مایه فرمندی و توش و توان همه مغزها 
بشود. پیداشدن راز گردنده دهر را می‌توانیم کنایه‌ای ایا داسو ار ادو دل و 
یدیدآمدن جهان ییکرینه و اه هل نو کش کم در سامانه‌ای جهان‌شناختی› 
نخست خردهای ده‌گانه پدید امده است؛ سپس حانها؛ انگاه آسمانها. دن 
اھا ده اسمانها ها داده د وان تا انگاه که مایگان مات ( ما دالواد ناسا ده 
نخستین که «هیولا» هم نامیده شده است. گیتی یا جهان دیداری و تنومند آفریده 
شد. تا آن جانها در پیکرها دمیده شوند. از خرد. در بیت. خرد وابسته يا «پاره‌خرد» 
يا «خجرّد خرد و خام» خواسته شده است که خرد آموختاری است. این خرد است که 
به چهار بهره بخش شده است. دو بهره يا نیمی از آن به پادشاه داده شده است که 
برخوردار از فرّه ایزدی و پشتیبانی مینوی است. از نیم دیگر نیز» یک بهره به مردم 
پارسا ویژه داشته شده است و بهرۀ دوم به توده‌های مردم که پرستندگان و فرمانبران 
پادشاهند. بخشیدن در معنی بخش کردن است و ویژگیی سبکی. بیت را ویژگی پس 
اکا کرت راا او ا ی ا که عافهای هی بر 
زیور بخشیده است» خرد است: «از آنجا که خرد به شاه جهان نزدیک است. خود را 
از او نهان نمی دارد و همواره رایزن و یاریگر اوست؛ نیز اگر پاره‌ای خرد و ناچیز از 
جرد مانده است که دانا و جهان‌شناس آن را بهرهة کشاورزان و توده‌های مردم 
می‌داند. اگر این کسان ناسپاس باشند یانا گرواو یزدان‌ناشناس این خرد اندک هم از 
آنان دریغ داشته خواهد شد. این سخنی است که مردان فرزانه و بیدازدل کهن 
گفته‌اند. من نیز آن را باز می‌گویم؛ باشد که شهریار آن را بشنود و در آن بیندیشدل» 


۰( نامة باستان 


کاربرد شرط. در بیت بازپسین. از سر ادب است و سخن گفتن سنجیده و بأیین با 
کون که می‌باید او را بزرگ داشت. ۱ 

در همه برنوشته‌ها به جای «وگر» در بیت ن هلو E‏ 
متن که از ظ است. برازنده و برجایگاه می‌نماید. زیرا. در بیتهای پیشین از جهره 
امه ی ا امین دراد کین تست 

۵ تا ۱۳۲: جز این: جز این کار: نوشتن سخن موبد به زر. خسرو می‌گوید 
کاربآیین و فزور آن است که گفتة نغز و پرمغز موبد را به زر بنویسد. نوشتن به زرکنایه 
ایماست از نیک ارج نهادن وگرامی داشتن. گسستگی, در بیت سپسین. در ميان دو 
جملهٌ همگون و خبری هنری است و در کارکرد برابر با «لیک» و اما: «سخن گفتن 
ران ما که ار او کرام اس سا هم ندیه ی ویک در سر دارم.) 
دو پیکر که پیکره‌ای است اخترین و سومین برج است از «دوازدهگان». نماد گونة 
بلندی و ارجمندی است. از آن روی خسرو هماوردی و نبرد خویشتن با بهرام را 
کاری ننگین و ناروا می داند که هرگز, مگر از سر ناچاری. هیچ پادشاهی به تن 
ای ها ده و هھ فاو لاله و ماش کر هل اسان ایت 
یادشاهان. پادشاه همواره در قلیگاه می‌مانده است و نبرد و او را 
می دیده است. با این‌همه خسرو بر آن است که وارونه رسم و راه, به هماوردی با 
بهرام چوبینه برود؛ تا مگر ایرانیان ناچار نشوند به نبردی بیهوده و خانگی دست 
یازند و حون یکدیگر را بریزند. بیت ۱۱۹ را دوژجویی اراسته است. یکی: باری؛ 
زمانی. آشتی. با استعاره‌ای کنایی دارای روی پنداشته آمده است؛ رویی رخشان و 
دل‌افروز که خسرو امید می‌برد با نمودن آن به بهرام» وی را بدان بگرایاند؛ زیرا 
می‌داند که هراینه پهلوان و سالاری چون بهرام» در میان کهتران» بر درگاه وی نیست. 
پیشاورد گزاره در منم جنگجوی. نشانۀ فروگرفت است: «اگر بهرام در ي ترد 
با شاه ا که سیک و اهل ستاو با وی رد اقا و مه راب 
روی اندر آریم روی: سپاه را روبه‌روی اندر می‌آوریم. 

در همه برنوشته‌ها. به حای مت ۸۱۲۱ کفا له انیت خسن 


ساختار نحوی بیت پریشان خواهد شد و بافتار معنایی آن نیز 


گزارش بیتها ۰ ۲۷۱ 

۳ ۱۳۲ یت ۱۱۶ راته کونه‌ای دفعافیی اراشعه ا ست یک قافتهت | 
می‌توان بس و کس دانست و قافیة دیگر را باد و مبیناد؛ از و نیز چشم می‌توان 
درپوشید. زیرا یکی از هنجارهای قافیه. در شاهنامه آن است که روي رسته 
( = مطلق) با وی بسته ( = مقید) همراه می‌شود؛ در این باره. بنگرید به نامه باستان 
ج ۶/گزارش بیت ۱۶۲۳. سراپردة نو می‌تواند کنایه‌ای ایما از سراپرده پادشاهی 
باشد. خسرو درنبرد با بهرام چوبینه. چونان شاه ایران سراپرده در هامون زده است 
و از بغداد» به آهنگ جنگ. بیرون آمده است. سپهبّد کنایه ایماست از بهرام چوبینه. 
بیت را بساوژد آراسته است. شمع استعاره‌ای است آشکار از خحورشید و خم از 
آسمان؛ از دیگرسوی, می‌توان اندر شدن به خم را کنایه‌ای ایما از ناپدید شدن نیز 
دانست: هر چه در خم نهاده آید. از چشم نهان می‌گردد. افشاندن همان کنابه است 
از گشودن و گستردن و فروهشتن زلف و زلف همان استعاره از تیرگی شب. شب نیز 
با استعاره‌ای کنایی» زنی پنداشته آمده است که گیسوان انبوه و سیاهش را بر جهان 
می‌افشاند و می‌گسترد. خنجر روز هم استعاره‌ای است آشکار از نخستین پرتوهای 
خورشید که پگاهان. تیز و رخشان و دراز» سین سپهر را می‌شکافند. خشک لب 
همان کنایه است از سخت هراسیده و بیم‌زده. رهنمایی خورشید را نیز کنایه‌ای ایما 
می‌توانیم دانست از ناگزيری نبرد و از اینکه نبرد خسرو با بهرام نبردی ناگزیر بوده 
است و به خواست سرنوشت. درمی‌گرفته است. خو رشید جند با در شاهنامه 
چونان نامی برای آفریدگار به کار برده شده است؛ نیز بنگرید به همان ج ۵/گزارش 
بیت ۵۴۷. از جشمه نهروان. دانسته نیست که کجا خواسته شده است. بی‌گمان. 
جایی بو ده است پیرآمون بغدادو در پیوند با شهریارودنهروان. قافیه بیت هنری است. 
در م» به جای «ترسان» که ازژ است. «سوزان» امه ات که ان نیز رواست؛ 

در ج هم شاید بر یایه یچین م که (شیون» است. «شیوآن» آمده است. شیوان از 


E‏ اتو ت لوا «(شیفتن»» در معنی اشفتن و برهم زو ا 


ن وازه هنوز. در کوس کرمانشاهی کاربرد دارد. ون نمونه. کسی را که هنگامه‌ساز و 
آشویگ است و هان مردمان را به هم می‌زند. به کنایه. «خم‌شیوان) می‌گویند. 


۲ نامه باستان 
روی» شیواندل در معنی کسی است که دل دیگری را می‌آشوبد و می‌شیبد و با 
ساختار معنایی بیت سازگار نمی‌تواند بود. 

۵ تا ۱۴۵: پزتاب تیر: تیر پرتاب. تیر پرتاب یا تیر پرتابی تیری بو ده است که 
بی‌آماج و تنها برای نشان دادن نیروی بازوی تیرانداز» می‌انداخته‌اند. بزرگ‌ترین و 
نام‌آورترین تیر ازاین گونه» تیری است که کمانگیر دلیر» اهورایی‌ترین فرزند بُرومند و 
تالا لت ان ان رورا نکیل و هه همس و فان خر را در ان مهاد وا انه ت 
شیوه‌ای ق ی ایران و توران را نشان زد. دو ات 
ایماست از راهی کمابیش دراز در میانۀ دو سپاه. ابلق: اسب پیسه و دورنگ و سیاه و 
سیید. مشک دم برابر با «مُشکین دم» به کار رفته ایت و ا فان کت اران دم 
تیره‌فام خواسته شده است. خنیده: پرآوازه؛ نامدار در نیکویی و شایستگی و 


سو دک عبت را از سویی » صفت شمار اراسته اس ار و دورجویی. 
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هندوی: هندویی؛ هندی؛ ساخته شده در هند. اتش ميغ همان کنابه است از 
آذرخش و صاعقه و برق درخشان که کوب شمشیر و پویةٌ اسب. در تیزی و تندی» 
بدان ماننده آمده است. رَیْمَن: فریبکار؛ نیرنگ‌باز. این ویژگی در کاربرد نکوهیده 
نیست و در معنایی همچون «جاره گر» و کسی که از شیوه‌ها و شگردهای نغز و نازک 
و کارآمد در نبرد و ورد آگاه و بهره‌مند است. به کار برده ی در 
ENR EO‏ 
ایرانی بازمی‌یابیم. این شیوه نام‌گذاری خو د نشانه‌ای می‌تواند بو د از ارج و ارز بسیار 
اسب. به‌ویژه اسب نر نزد ایرانیان. از آن است که دو تن از سرداران بهرام چوبینه نیز 
ایرد کین و ههال ال بیس نام داشته‌اند. همٌدان را در نام دوم شاید بتوان 
ریختی از هماگ‌دان 0 دانست. در پارسی (همه‌دان) ! به معنی آنکه همه 
چیز را می داند يا فرزانه. یلان‌سینه نیز که نام سومین سالار در سپاه بهرام چوبینه 


۱. در سروده‌ای مردمی. با ایهامی نغز. وارهٌ «همّدانی» در دو معنی کسی که از شهر همدان است و 
کسی که همه‌دان به کار برده شده است: 


بارم همدانی و خودم هیجچ‌ندانی ؛ یارت! جه کند هيج ندان با همدانی؟ 


گزارش بیتها ‏ ۲۷۳ 
است. به معنی جنگاوری است که سینه‌ای یلانه و پهلوانانه دارد. دینوری, در 
الا عبار الطوال اين نام را «مردان‌سینه» آورده است و این سالار را برادر بهرام 
جوبینه دانسته است. ! خاقانی: وابسته و با زخوانده به حاقان که نام پادشاه ترک با 
تورانی بوده است. فافیه بیت هنری است. ميان سیاه کنایهُ ایماست از قلبگاه که 
جای پادشاه و سپهبد بوده است. اگر و ار: یا. شد را می‌توانيم شد خواند و ربخت 
کوتاه شدۀ «شود» دانست؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۵/گزارش بیت ۲۷۷۶. اگر 
واژه را شد بخوانیم و بدانیم» «آسوده شد» را می‌باید نمونه‌ای از کاربردی ویژه 
بشماریم که آن را (بودنی بی‌گمان» ( = مستقبل محقق‌الوقوع) می‌نامیم. سه ترک 
دلاور که ورن ت3۳ بهرام با خسرو ال ەو اهاد پیکار بودند. پذیرفته بودند که 
خسرو را هنگامی که بیرون از قلبگاه ببینند» کشته یا در بند. به نزد بهرام بیاورند تا 
لشکر او از آن کین و نبرد آسوده شود و کار به فرجام آید. بر آن کین بهرام: بر کینی که 
بهرام بر خسرو می داشت و می‌توخت. نهروان با پهلوان سجع همسان می‌سازد و با 
روان سجع همسوی. قافیة بیت هم هنری است. 


رسیدن خسرو پرویز و بهرام چویینه به همدیگر 

۶ تا ۱۵۱: گشاده یکی روی: یکی روی گشاده. بیت را دوژجویی اراسته 
است: بهرام و خسرو به هم رسیدند؛ یکی از آن دوء خسرو» روی گشاده بود و دیگر 
بهرام» درْروی. خنگ که اسب سپید است. با تشبیه رسا به عاج مانند شده است. 
چو: کسی چون. دست با مجاز هم‌کناری و همراهی. در معنی سوی و کنار به کار 
رفته است. خرّاد پرزین از بلندپایگان و نام‌آوران دربار هرمز و خسروپرویز بوده 
است. زین کلاهی نیز که ویژگی اوست. نشانه‌ای از والایی و گرانمایگی شمرده 
می‌شده است و تنها فزون‌مایگان و برین‌پایگان زژین‌کلاه بوده‌اند. از یاقوت 
گوهرهایی خواسته شده است که کمر ززین را بدانها می‌آراسته‌اند. کمر و گوهرهای 


۱ یاد کرده در فرهنگ نامهای شاهنامه/ ۱۱۴۶. 


۴ نامة باستان 
آن» در زیر زره و جنگ‌ابزارها. نهان می‌مانده است. از رنگ. با مجاز زسته و بسته 
رنگ سرخ خواسته هت اه 

۲ تا ۱۶۳: بدنشان: بدکردار؛ کسی که نام و نشانی نیک از خود بر جای 
نمی‌نهد. روسپی زادة بدنشان دشنامی است درشت که بهرام خسرو را بدان می‌نامد 
و می‌نکوهد. قافية بیت هم هنری است. گردگه در معنی تهیگاه و کمر و میان است؛ 
لیک. در بیت. می‌باید در معنی پهلو به کار رفته باشد. بر این پایه, برکشیدن گردگه 
کنایه‌ای ایما می‌تواند بود از فربهی و در ناز و نوش بودن. چرت‌پهلویی نشانة 
فراخ‌دستی و تندرستی است و به وارونگی نزاژپهلویی نشانةٌ تهیدستی و 
تنک مایگی و بیماری. خط: مویی تنک که بر روی نوجوانان می‌روید و نشان بالیدگی 
و مرد شدگی آنان است. عاج استعاره‌ای است آشکار از روي سپید و پیراسته از خط. 
سند: فغاک؛ خشوک؛ کسی که از بستر گناه بر آمده است؛ حرام‌زاده؛ نیز بنگرید به 
نامه باستان» ج و ا ی کیت هه ی ا 
آن روی که سوار چونان نام گونه به کار رفته است» فعل آن نیز درریخت جمع کاربرد 
اة انیت اندر ارد e‏ نبرد و أرَرد. دادن» در «ده و داروگیر» که خروش یلان 
و غریو و غرّش پردلان ام در مع ارول ا وا دی که ووي 
سبکی. از پای» با مجاز نام اندام. پایداری و ایستادگی و تاث‌آوری خواسته شده 
است و از افسون کردن که در معنی چاره‌کردن است. با کنایه ایما. چیره‌شدن و 
برتری یافتن. قافیه بیت پیشین هنری است. 

شاید رن و کم شناختگی در «گردگه برکشیدن» انگیزه‌ای شده است که 
برنویس در م «گردگه» را به «رزمگه» دیگرگون سازد. 

۴ تا ۱۷۳: فرَخ‌جوان کنایۀ ایماست از خسرو. قافیةٌ این بیت و دو بيت 
سپسین هنری است: بهرام اوردگاهی تنگ را برگزید و درنظرگرفت؛ سپس. به سوی 
نهروان رفت تا خسرو را به نبرد فرا خواند و فراپیش او ناورد کند و لاف جنگاوری 
بزند. تنی چند از ایرانیان ناساز با خسرو نیز آمادهُ نبرد» با او همراه بودند. نشان 
داشتن. با همان کنایه, در معنی آگاهی داشتن و شناختن به کار رفته است. ابلق‌سوار: 


گزارش بیتها ٠‏ ۲۷۵ 
کسی که بر اسب پیسه و ابلق برنشسته است. دانستن آغاز و فرجام: یکسره شناختن 
و آگاه شدن. دودگون دراز همان کنایه است از بهرام چوبین که «به گونه» سیاه‌چرده» ! 
بوده است و «به بالا dS‏ جوبین می‌گفته‌اند. پاره‌ای 
از حمله. در بیت» سترده شده است: «آیا حواست تو آن دودگون دراز است که بر آن 
ال شرف از تشنستة استت 0۱ هر کز به یکی کمان تبرده امیت هرک یک دی رده 
است. قافیه این بیت نیز هنری است. 

۴ تا ۱۷۷ پُهلو: پهلوان. پُهلو گوژپشت کنایۀ ایماست از بهرام چوبینه که 
خسرو به نیکی می داند که سخن گفتن با او بيهو ده است و هر جه وی از او بیرسد. 
مگر پاسخ درشت و دشنام گونه نخواهد شنید. گوژپشتی بهرام نیز از انجاست که در 
باورهای باستانی و نمادشناسی ایرانی» گوژی پشت نشانه‌ای گجسته و بی‌شگون 
شمرده می‌شده است. هم از آن است که در حوابگزاری نیز گوژی و خمیدگی 
پشت نشانه‌ای است از برگشتن روز و نگون‌بحت ۱ 

خوَهل: کژ و کوژ: خوهل: با انی معدوله بر وزن سهل» به معنی کج و 
ناراست باشد و با ثانی مجهول بر وزن فوفل. هم به این معنی و هم به 
معنی حیوانی که دست و پای او کج باشد به نظر آمده است. ؟ 
دانای در بمگان تن که | یب 
آن بندها که بست فلاطون به پیش من 
خوهل است و سست. پیش کهین پیشکار من. 
این واژه در ريخت یساوندی «خوهله» نیز به کار رفته است. در خواب‌گزاری. بینی 
نماد پایگاه و جاه " است؛ از این روی. خوهلگی و کژی بینی می‌تواند نشانه‌ای باشد 
از جاه‌جویی و برتری خواهی نادرست و کژأیین و به دور از راستی و شایستگی. 


مب 


8 ۰ ۹ و و ۾ ° 
چشم نیز در خواب‌گزاری. نماد راه‌یافتگی و روشن‌رایی و باورمندی به دین است. 


۱. تاریخ بلعمی / ۷۷ ۱ همان‌حا. 


۳ کلیات تح حوات این رین 7۲۱۷ 1 برهان فاطع/ زیر «خوه ل». 
CA ۵‏ هی 1۵۲ ۶ انا 


۶ نامة باستان 


بر این پایه. خوابیدگی چشم می‌تواند نشانه‌ای باشد از کوزدلی و ناتوانی از دیدن و 
یافتن راه راست و روشن در زندگانی؛ این هر دو ویژگی نیک بهرام چوبینه را که به 
ناروا و ناساز با رسم و راه» در پی پادشاهی است. راست می‌اید و می‌برازد و سازگار 
می‌افتد. دست می‌باید ریختی از دشت باشد؛ در این باره بنگرید به نامه باستان 
ج ۵گزارش بیتهای ۴۴۷ و ۴۶۵. قبد به دیده کنایه‌ای است ایما از آشکار و روشن و 
به شیوه‌ای بی چند و چون. کجا: که. نیاید کسی را به فرمانبری: به آهنگ فرمانبری به 
نزد کسی نمی‌رود؛ فرمان بردن از کسی را نمی‌پذیرد و گردن نمی‌نهد. دو بیت 
فرجامین را می‌توان گزارشی از دو ویژگی اندام شناختی بهرام دانست: کڑی بین و 
خوابیدگی چشم» که خسرو آنها را راز می‌گشاید و باز می‌نماید. 

در همه برنوشته‌ها, به جای «خوهل». «خحوک» اه ات که 3 تیر زو یت ۶ 
لیک ریخت متن که از ج است. کهن‌تر است و برازنده‌تر؛ نیز در ههد انیا ان 
«کسی را». «کس او را» آمده است که درست و روا نیست؛ زیرا اگر کسی از بهرام 
فرمان نمی‌بُزد» او سپاهی بزرگ نمی‌توانست آراست و بر هرمز و بهرام 
برنمی‌توانست شورید. ریخت برازنده و بایین همان می‌تواند بود که در متن آورده 
شده است و از است. 

۸ تا ۱۹۳: داستان: دستان؛ سخن نغز کوناه. زبانزد و دستانی که خسرو در 
کار می‌آورد و بدان می‌خواهد پیشدستی خویش را در کار و رفتنش را به نزد بهرام» 
روا بگرداند. بدان دستان دیگر پارسی می‌ماند که از داستانی نغز به یادگار مانده 
است: کسی خویشتن را پیغمبر می‌انگاشت و مردم را به کیش خویش فرا می‌خواند. 
کسی او راگفت: «اگر تو راست می‌گویی و پیغمبری بفرمای تا آن درخت که اندکی 
آن‌سوتر بالا برافراخته است» از جایی بجنبد و به نزد تو آید.» مرد لختی اندیشید؛ 
سپس به سوی درخت روان شد و گفت: «پیغمبران را تکتری نیست؛ من به نزد 
درخت می‌روم.) بار با آر جناس مزید می‌تو اند ساخت. نزه‌دیو: دیو سترگ و 
سهمناک. از گونه‌اق بیماری بنداشته امده است؛ از این زوف سخی از بند پزشکان 
رفته است که در آزمند بیمار کارگر نمی‌افتد. به‌سر شد سخن: کار به پایان رسید؛ کار 


گزارش بیتها ‏ ۲۷۷ 
از کارگذشت. خسرو می‌گوید تا پیش از آنکه جنگ در بگیرد. درگفت‌وگوی و تلاش 
برای آرامش و آشتی گشوده است و می‌توان بی‌خون‌ریزی و برادکشی» چاره‌ای 
اندیشید و پرسمان و دشواری تین ا مورا ار ھان یرد ا تت اما ا کر بجی در بگیرد» 
هیچ کاری از هیچ‌کس ساخته نیست و سرانجام و پایان جنگ هم بر کسی آشکار نه 
کسی نمی‌داند که از دو لشکر هماورد. کدام‌یک پیروز خواهد بود. از این روی. 
می‌باید سنجیده و اگاهانه رفتار کرد و کار و کردار خویش را از سر تابن سنجید و 
بررسید. آن به سپاه بهرام بازمی‌گردد و این به سپاه حسرو. لشکرافرو ز کناية ایماست 
از کامگار و پیروزمند در نبرد. دژآگاه: خشمگین و بداندیش. ازغنده نیز در معنی 
خشمگین و برانگیخته و ناارام است و در کاربرد و معنی. وارونه «ازمُنده» که در 
معنی آرمنده و آرامٌخوی است. براندازه: سنجیده؛ بایین. به دور از گزافه کاری و 
کژروی و بیراهگی. کهن گشتن همان کنایه است از فرونهاده و فراموش شدن و 
بی‌ارج و اثر گردیدن. سپاس همان است که در پارسی کنونی» «منت» گفته می شو د. 
آهنگ کردن: روی به جنگ آوردن؛ حمله بردن. بندی: در بند؛ بند برنهاده. خواست 
خسرو آن است که تاج همواره در بند پادشاه خردمند است و بازبسته بدو. اگر 
پادشاه خردمند باشد. هرگز فرمانروایی را از دست نخواهد داد. پیشاورد خردمند به 
پاس برکشیدن و نیرو بخشیدن آن است. بازارگانی نیز همان کنایه است از چند و 
چون و چانه‌زنی برای پیشبرد کار و از روشها و شگردهای نغز و نهان» در رسیدن به 
خواست خویش و کامگاری در کار بهره بردن. در یک سخن. همان است که 
(سیاست مداری» خوانده و 

در م و ژ» به جای «پزشکان» که از ظ و ج است و نغزتر و شیواتر «بزرگان» 
اف تحت یه ى «ارغنده» که از پچین م است و از ج. در ظ و ژ. (غرنده» و در م» 
(درنده) و به جای «خردمند را تاج بندی بود؛. در م و ج. «خرد بی‌گمان تاج‌بندی 
بو د) امد است که درست و روا نمی‌نماید. زیرا تاج بندی آمیغی ات کت 


۱ بازارگانی راء در این کاربرد و معنی» می‌توان با آنچه فرنگیان negociation‏ می‌گوبند سنجد. 


۸ نامة باستان 

بی‌پيشینه. با این‌همه. شاید بتوان آن را کنایه‌ای از سروری و پادشاهی دانست: در 
ایران ساسانی, تاج پادشاهان بیش از آن سترگ وگران بوده است که بتوانندش بر سر 
نهاد. از این روی. آن را با زنجیری بسیار باریک که به اسای دیده نمی‌شده است. بر 
فراز سر پادشاه می‌آویخته‌اند؛ در این باره» بنگرید به نامه باستان. ج ۸/گزارش بیت 
۶ درز نیز همان است؛ تنها به جای (تاج‌بندی». این کر ى امه است. به هر 
شیوه. ریخت متن که از ظ است. نغزتر است و برازنده‌تر و شیواتر. 

۴ تا ۲۰۵: بزی فرمانی هنری که به پاس باز و دعا به کار رفته است. گوهر 
استعاره آشکار است از سخن ارزشمند؛ سخنی که چون گوهری شاهوار و گرانبها 
می‌بایدش اویزه گوش کرد. بنده کنایۀ ایماست از بهرام چوبینه که از بیدادگری و 
فریفتگی بر خویش. بندگی و فرمانبری را فرو نهاده است و بر خسرو برشوریده 
است. پاد نماد گونه تخو دیعس غرور استت نبت را ونای از دوقافیگی اراسته 
است: یک قافیه بیداد است و پساوند آن.گر؛ قافی دیگر باد و سر. پرسیدن در معت 
حال پرسیدن است و به مهر و دوستی سخن گفتن. هنگامه: هنگام: زمان. خسرو از 
دور به مهر با بهرام سخن گفت و در زمان رزم وکین جویای بزم و سور گردید. که. در 
ت 0 نبا تاو ان هنگام که» به کار رفته است و هنجاری سبکی است که 
نمونه‌هایی دیگر نیز در شاهنامه دارد؛ در این باره. بنگرید به نامه باستان ج 28 
گزارش بیت ۱۹۴۴. باز پیشاوند «مداراد» است که از آن جدا افتاده است و دارنده 
کنایه‌ای است ایما از پروردگار که خداوند و سرپرست و پرورندهٌ هستئ اوست: 
(آمیدوارم که پروردگار دست از تو باز ندارد!». دست بازداشتن نیز همان کنایه است 
از فرونهادن و به خودواگذاشتن و کسی را از مهر و نواخت خویش بی‌بهره گردانیدن. 
به خوبی قیدی است برای «پسیچیدن»: خسرو هم روزگار بهرام را سنجیده و 
وارسیده است. هم به حوبی به کار وی پرداخته است و ساخته و اماده به انجام 
«سگالیدهام) سترده آمده ايد افر ده را بر کسی یاد کردن همان کنایه است از به 
شک هر امن از ان کی یک کرای دا ان 


رسانیدن 1 شده ای تس جل ۵: پسیچیدهام؛ دشانه فعلی ( < ام). در ان بر یایه 


۱ گزارش بیتها ۳۷۹ 
در م. به جای «درخشان که سازیم». (درخشنده‌هنگام) آمده است و در ژ به 
جای «که سازیم». «بوی روز» که آن دو نیز پسنده و رواست؛ لیک ريخت متن که از 
ظ است. کهن‌تر است و با هنجارهای زبانی و سبک‌شناختی شاهنامه سازگارتر. 
ان ی ابا کناب ایا ای و امیر در رفن 
رفتار آزاد نهادن. چنان می‌نماید که نماز بردن و کرنش کردن بهرام از فراز اسب 
خسرو راء رفتاری است از سر ریشخند. زیرا این سردار شورشگر خسرو را به شاهی 
یذیرا نیست که از سر بر کل ات اوی و به نشانه فرمانبرداری از وی در برابرش بالا 
بخماند و نماز ببرد. بیت ۲۰۸ را دوژجویی آراسته است. ندانستن بیداد و داد همان 
کنایه است از یکسره ناآگاه و بی خبربودن و الانشاه از خسروپرویز. بهرام؛ از سر 
خوازداشت وی و چونان ناسزایی بدو. شهریار جوان را چنین نامیده است. بر پایه 
یت ۰۳۰۸ هرمز فرمانرانی بر الانان به حسرو داده بوده است. این فراگرفت 
( = خطاب) و نام‌نهاد دشنام گونه و خوازدارانه نیز از انجاست که از دید بهرام» خسرو 
ا وا انش ری وو کون تفای ار لاه نمی بو ان در 
انديشة ایرانشاهی باشد. پس اگر الانشاه ایرانشاه بشود و شهریاری بکند. تنها مرد 
بدبخت و گجسته‌روز او را یار و باور حواهد بود. روزگاری: روزگاری دراز 
ناشناختگی ( تنکیر), در انه نشانهُ بسیاری و دیری است. کمند مالیدن همان 
کنایه است از آزمودن و سنجیدن و ارزیابی کردن. کمند گونه‌ای سنج اندازه‌گیری 
بوده است. از دیگرسوی. مالیدن را می‌توان در معنی ساختن و آماده کردن دانتیت 
و آنچه در پارسی کنونی «عمل آوردن» گفته می‌شود و بیت را به بیت سپسین 
بازپیوست؛ بدین‌سان. خواست بهرام آن است که به‌تازگی کمندی ویژه را برای 
خسرو فراهم و اماده گردانیده است؛ تا او را با آن از داری که سزاوار اوست. بیاویزد 
و بکشد. سزاوار با دار سجع همسوی می سازد. 
۴ تا ۲۲۷: گل شنبلید نماد گونة زردی است. راه: شیوه و روش درست؛ راه 
و رسم. مهمان با خوان سجع همسوی می‌سازد. سواران گردنکشان که به جای 
تیواوان کرک یه E‏ ی ی سکن اما تفیش بت هت ات 


۰ انامة باستان 


ضا ناو سے ھر ایا وهای از کو فافیکی ارا سه ایت یک قاف بان استه 
و سی و قافية دیگر دو پاره‌واژة «پارسی»: پار و سی. گرد در چیزی گشتن را می‌توانیم 
اعا تن ا ا ا چ ر ادر وروی اوردن ھاو کا اعات 
از خسرو که خود را مهمانی می شمارد که از راه دور» به خان و خوان بهرام امك 
است و او را از سر مهر و دوستی آوازی فرّخ می‌دهد؛ اما بهرام» با شیوه‌ای که تنها 
دیوان را شایسته است و می‌برازد. به کین و دشمنی با وی رفتار می‌کند و وارونة 
خوی و منش ایرانی مهمان را گرامی نمی دارد. ترسیدن در معتی نگران و اندیشناک 
بودن است و در همان کاربردی که نمونه راء در این بیت از خواجه شیراز. دارد: 
ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود؛ وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. 
پادشایی که جاو دان زنده و فرمانرواست. همان کنایه است از آفریدگار. لخت دوم از 
۱( می‌توانیم قید چگونگی دانست: «تو» در حالی که تن اندر نکوهش و دل 
اندر هراس داری. گنهکار یزدان هستی و بر او ناسیاس.» جون: حگونه؛ جه‌سان. 
گوهر: نذاد و تبار. خسرو الاششاهی را خوازداشتی برای خویش می داند و نشانه‌ای 
از آنکه بهرام او راء در گوهر و تبار که پادشاهی بازبسته و درگرو آن است. خوار 
می دارد و ناسزاوار فرمانروایی. به یک‌سو نشاندن همان کنایه است از دور داشتن و 
بی‌بهره دانستن. ژیبا: زیبنده؛ برازنده. بیت را کے اور د آراسته است. جو: کسی چون. 
دانستن: شناختن. 

۸ تا ۲۳۷: قافیه بیت نخستین هنری است. و. در بیتهای ۲۲۹ و ۲۳۰ در 
کاربرد معنی‌شناختی برابر است با «اما» و «با این‌همه». زیباسر: سرور زیبنده. قافه 
بیت هنری است. نمانم: وانمی‌نهم؛ احازه نمی دهم. پی بر زمین نهادن همان کنایه 
اا اود د و کت کک ی ا 
است: «به شاهی بر من آفرین خوانده‌اند. نه بر تو.». مبادی: امیدوارم که نباشی. در 
پیشگاه بودن: همان کنایه است از پادشاهی و فرمانروایی و سپردن استخوان کسی به 
سگ از سخت او را خوار و بی‌ارزش دانستن. 

۸ تا ۲۴۹: آهو: عیب؛ آک. این بازمی‌گر د د به گفتار زشت: «تو را اندر اه 
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این گفتار زشت سرشت بود و زشتگویی در تو سرشته است و تو را از آن رهایی و 
جدایی نیست.» خنک: خوشا؛ نیکا. خرد با پروزد سجم همسوی می‌سازد و زمان که 
در معنی سرآمد مرگ است. با زبان جناس قیاع ال و دیو ا سارو ای انیت 
آشکار از مرد سیاهکار و تباه‌اندیش. تیزی: خشم و تافتگی. قافیه بیت هنری است. 
افسون کردن: جاره کر دن؛ از آن با کنایة ایماء چیره شدن و در فرمان آوردن خواسته 
شده است. حوشیدن نیز استعاره‌ای است پیرو از خشمگین و تافته و ناارام بان و 
دارندۀ دادگر همان کنایه از يزدان دادار. حسرو از بهرام می خو اهد که از یزدان یاد کند 
و خرد خویش را بر این یاد کرد فرخنده بنیاد نهد تا از تباهی و گمراهی به دور و 
برکنار ماند. یاد با داد جناس یکسویه در آغاز می‌سازد و با بنیاد سجع همسوی. از 
کوه با استعاره‌ای آشکار خواست و تلاش بهرام چوبینه برای رسیدن به پادشاهی 
خحواسته شده است. مغیلان خازینی است درشت با خارهایی تیز و بسیار. این واژه 
تازی است و ریخت کوتاه‌شده و فرو فشردۀ «م غیلان» که به معنی مام غولان است. 
شرطء در این بعت مان اس که را «بازبستگی به نابودنی» می‌نامیم: «اگر 
مغیلان بی‌بر که هرگز گل و میوه نمی‌تواند داد به بار بیاید و ثمر بدهد تو نیز شهریار 
می‌توانی شد؛ این کاری است ناشدنی که هرگز روی نخواهد داد.» برتنی: 
خودپسندی برگزاف و بی‌لگام؛ همان است که آمروزیانش «خودیرتربینی» می‌نامند 
و گونه‌ای بیماری روانی است. کاربرد دو شناسۀ پیوسته( =ت» در «کت») و کسسته 
( = تورا)» در بیت ۰۲۴۸ هنجاری سبکی است که نمونه‌هایی دیگر نیز در شاهنامه 
دارد؛ در این باره رز به نامه باستان» ج E‏ ۱۳۰۱۱ (نمی دانم که این 
برتنی راء همراه با کیش آهرمنی. چه کسی به تو آموخته است؟» هر آن که: هر آن 
کیک 
در م و ز به جای «برتنی» که از ظ است و شیواتر و برازنده‌ت «بدتنی» آمده 
ات که ان زوا ت 
۰ تا ۲۶۶: خنگ که اسب سپیدفام است. با تشبیه رسا به عاج مانند شده 
است. بهاگیر: بهایی ؛گرانبها. گاه در شاهنامه مانند آنچه در بیت ۲۵۱ آمده است. به 


۲ نامه باستان 

نیایش و پرستش خورشید باز می‌خوریم؛ به گونه‌ای که خورشید راء در این بیتها 
نامی دیگر برای یزدان پاک می‌توان دانست؛ در این باره. بنگرید به نامه باستان. 
ج ۸/گزارش ستهای ۷ و ۲ روشن دادگر نین در بیت سیسین › ورد 
است که یک خورشید را می‌برازد و می‌سزد. با همان تشبیه اميد درختی شمرده 
شده است که روشن دادگر آن را می‌شکوفاند و به بار می‌نشاند. پنده کناية ایماست 
از بهرام چوبینه که به هماوردی و رویارویی با خسرو بر پیش وی ایستاده است و 
لاف یادشاهی می‌زند. تخم: تخمه؛ تبار؛ دودمان. خسرو یزدان پاک را می‌گوبد که 
اگر یادشاهی از دودمان کیان به در می‌خواهد رفت. این نکته بر وی آشکار داشته 
شود؛ تا او از آن پس در انديشة پادشاهی نباشد و به پرهیز و پارسایی› وکل 
رو رگار کدرا قافیه بیت هنری است. درباره قافیهٌ شگرف در بیت ۲۵۵ نیز که در 
آن پاية قافیه تنها بر حرکت زیر: ه (< -) نهاده شده است» بنگرید به همان» ج ۳/ 


نهاده» به صندوق در» حقه‌ای ؛ ةرو پارسی رفعه‌ای. 
جنین داد پاسخ که: تهمینه‌ام؛ تو گفتی که از عم به دو نیمه‌ام. 


با این‌همه. نکته‌ای اه درنگ در این هان آن است که در همه نمونه‌های باد 
کرده. واژه‌ای با حرفی پس از این رزوی شگرف آورده شده است؛ لبی. در اده 
بیت ۲۵۵ این گونه از روی در فرجام واژه‌های قافیه کاربرد یافته است. ازان روی که 
شیر و تره از ساده‌ترین و بی‌ارج‌ترین خورشهاست. چونان خورش پارسایان وارسته 
گلیم‌پوش. از آنها سخن رفته است. ندارم برابر با «نداشته باشم» به کار برده شده 
است. پوشیدن گلیم کنایۂ ایماست از وارستگی و درویشی. از آن است که 
من سالار شروانی گفته است: 
در ارزوی ملک به زیر گلیم فقر» کوبیم کوس» بر در ایوان صبحگاه. 
یا اهلی شیرازی. در بیتی از در پیوسته نیک‌نگارین و هنرورزانه اش سحر حلال: 
خواجه در ابریشم و ما در گلیم؛ عاقبت. ای دل! همه یکسر گلیم. 


‌‌ 


زارش بے 
گلیم در معنی پلاس و پشمینه‌ای که درویشان می‌پوشند. به کار رفته است. داد: 
دادگر. لخت دوم بیت ا کو کی اه ری وو کر اه د ات را 
صفت‌شمار نیز آراسته است. از بنده» همانند بیت ۰۲۵۳ بهرام چوبینه خواسته شده 
استشت ۱ ای اور دراه است» فانبه ان تشه من ات ون ان ام 
کمابیشی و تخمین است و برابر با «در حدود». دینار زرد کنایه ایماست از دینار نات 
و سره. از گنبد لاژورد. با مجاز جزء و کل آتشکده آذرگشسب خواسته شده است 
که مانند هر پرستشگاه و بنای سپند در مهرازی( - معماری) سے ایران آسمانه و 
بامی چنبرینه و گنبدین و کبودفام داشته است. از آن روی که پرستشگاهها در پیوند 
با امتهان مر دیهان و برد هیا تیان را رنه است از خاش 
تن وگو گیتی و مَخاک خاک» به جان برهد و در آسمان به گشت و گذار بپردازد. نماد 
و نمونه‌ای زمینی از آسمان بوده است؛ از این روی» آسمانه و بام این بناها را 
آسمانگون می‌ساخته‌اند. بهرامیان: سپاهیان و پیروان بهرام چوبینه. دستگیر: گرفتار؛ 
در د اس 

شگرفی در قافیه بیت ۲۵۵» برنویسان را واداشته است که «تره» رأ به «دده) 
درون ا کن 9 کت نمی‌نماید؛ زیرا کسی نمی‌تواند از شیر ددان و 
جانوران وحشی خورش بسازد. ریخت متن که از ز است. ريخت نژاده و نخستین 
می‌تواند بود. 

۷ تا ۲۸۳: راست ویزگی «گوینده» است که از آن جدا افتاده است. 
خواست از گوینده نیز می‌باید نیایشگر و کسی که با خدا راز می‌گوید باشد. دیو نر: 
نره‌دیو: دیو سخت ستبر و سَتنبه. خرددور را می‌توانیم صفتی آمیغی دانست و در 
معنی آنکه خرد از او دور است: بی‌خرد؛ نادان. نهاد جمله. در بیت ۰۲۷۰ ديو نر 
است. کورکردن چشم را نیز استعاره‌ای تمثیلی می‌توان دانست یکسره فریفته و 
گمراه گردانیدن. نمودن در کاربرد ناگذراست و برابر است با نموده‌شدن و به نظر 
آمدن. خارستان و شارستان که با یکدیگر جناس یکسویه در آغاز می‌سازند. وارونة 
یکدیگرند. شارستان نمودن خارستان استعاره‌ای است تمثئیلی از ناتوانی در 
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بازشناخت راست و ناراست و نیک و بد از یکدیگر؛ نیز بوستان نمودن دوزخ. کاربرد 
دو تشه ایا در کی تس کار هی است که هقی کی سک ره اران 
روی که به یاری آن می‌توانند پیشاروی خویش را ببینند و راه را از چاه بازشناسند با 
تشبیه رسا به چراغ ماننده آمده است؛ چراغی که در برابر چشم بهرای مرده است و 
روشنایی را از دل و جان او برده است و سترده. جادو: جادوگر. که را می‌توان برابر با 
«انکه» و «کسی که» دانست و نهاد جمله: « کسی که در بلندی و ارجمندی تو را به 
سوی نشیب و پستی راه نموده است. مگر جادوگری پر فریب نبوده است.». كبشت 
که آن را «هندوانةٌ ابوجهل» نیز می‌نامند. نمادذگونة تلخی و ناگواری است. شاخ 
ارا اشکار از با دشاهی تایه ات استهار6 ردیل سار شتا سی وش 
بلندی و فرازجویی نهاده شده است: کسی که به شاخه‌ای دست می‌یازد در انديشه 
رسیدن به فراز و بلندی است. این: این کار را؛ این اماج و مقصد را. گسستگی در دو 
جملۀ همگون و خبری از پیوستگی بسیار در بافتار معنایی آن دو است. آیین در 
کاربرد و معنایی برابر با «فر» به کار برده شده است؛ در این باره. بنگرید به‌نامه 
باستان» ج ۳/گزارش بیت ۴۲۷؛ نیز ج ۴گزارش بیت .۸٩‏ از آن روی که ايزد فه 
پادشاهی را به بهرام نداده است» وی هرگز به فرمانروایی بر ایران‌زمین دست 
نمی‌تواند یافت. کاررفتة «یاد داشتن» که این سخن است. بر پایه بافتار معنایی 
سخن» سترده آمده است: با این سخن را از گرگین میلاد یاد نداری؟» سخن نغز و 
ژرف اندیشانة گرگین میلاد آن است که هر کس می‌باید. بر پایة توان و پایگاه خویش. 
بلندی و ارجمندی را بجوید: خرچنگ که کژرو است و کندپوی. هرگز چون عقاب 
تیزپرواز نمی‌تواند پرید و عقاب نیز با همه فرازجویی و تیزپری هرگز بر زیر افتاب 
پر بر نمی تواند گشاد. نابودنی: ناشدنی ؛ انچه روی نمی‌تواند داد. باد سرد نماد گونه 
کمترین آزار و آسیب است. دیده می‌باید در معنی چشم باشد و کاربرد شرط از 
گونه‌ای که آن را «بازبستگی به نابودنی» می‌نامیم. ندیدن دیده کسی را نیز کنایه‌ای 
است ایما از مردن و در جهان نبودن آن کس. به هر روی. ساختار نحوی بیت چندان 
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را بی‌سپاه و آشتی‌جوی ببیند. بی‌هیچ گمان. کمترین ازاری بدو نخواهد رسانید و 
کین و دشمنی راء به یکبارگی. فرو خواهد نهاد. پیروزگر هم کنایه‌ای است از همان 
گونه از یزدان دادار. بازهشتن: فروگذاشتن؛ نهادن. پشت بازهشتن: بنیاد کردن؛ کار 
خحویش را به خدای وانهادن. پیچش نحوی در بیت ۲۸۱ برنویسان را بر آن داشته 
است که در «دیده» را به «زنده) دیگر سازند و در م» «ندیدی مرا دیده آندر» را به 
«ند ارمت رنجه ز گرد». 

۴ تا ۲۹۵: دیوساز: دیوایین؛ کسی که با دیو سازگار و دمساز است. 
دين دوست مرد آمیخی وصفی است. از کو آزادمرد و شیرمرد و جوانمرد که در آنها 
مرد. چونان پاره‌ای از آمیغ. واژه‌ای جداگانه شمرده نمی شود و با پارٌ دیگر یکانی 
معنایی را یدید می‌آورد؛ نیز بنگرید به نامه باستان» ج ۴/گزارش بیت ۵۲۳ . باد سرد 
اک اسب ار کي آزار و رنج. نیکی دهش کناية ایماست از یزدان پاک که 
افریدگان خویش راء مگر نیکی نمی‌دهد. پیداد: بیدادگر. زمین و زمان که جناس 
ھا وی هی سار نله کا ای است اتما از همه کنو همه ان مت که در ان 
سخن از ستمگاری و آزارگری هرمز رفته است. با آنچه در بیت ۲۸۶ دربارۀ وی آمده 
است. نمی سازد؛ اما گوییا بهرام. در آن بیت. از دید و داوری خویش دربارۀ هرمز 
سخن می‌گوید و دراین بیت. از داوری و دید دیگران دربار؛ او. هم از این‌روست که 
سخن خود را با گر ایدون که اغازیده است: اگر چنان بوده باشد که. نيران که به معنی 
سرزمین بیگانه وناایرانی است. با ایران جناس یکسویه در آغاز می سازد. خواستار 
کردن: درخواستن؛ طلبیدن. دگر: سخن دیگر آنکه. فروگرفتی تب ی ات تخت 2104 
کار رفته است: سخن دیگر آن است که تنها من شهریار ایرانم. تازه‌کردن: نوکردن؛ 
دیگربار نیک به چیزی پرداختن و اندیشیدن. راستان با داستان همان گونه از جناس 
را می‌سازد؛ از دان را می‌تو انیم «جناس آمیغی همساز» ( = جناس E‏ 
مقرون) نیز بدانیم. اگر یکی از دو پایٌ جناس: راستان, را آمیغی بشماريم. آنچه 
راستان سخت ناروا می‌شمارند و با آن به هیچ‌روی همداستان نیستند. آن است که 


خسرو خود داغ بر چشم شاهان بنهد یا دیگران را به کاری چنین نکوهیده و 
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نابرتافتنی. فرمان بدهد. بهرام کاری را که خالان خسرو با هرمز کرده‌اند. به وی 
بازمی خواند و او را بدان نیک می‌نکوهد. پشت ماهی نماد گونه‌ای است ازفروترین و 
یست‌ترین جای جهان. این ماهی را ماهیی نمادین و افسانه‌رنگ نیز می‌توان 
دا مه ان ماه کی ا ا انا رف پرتتبت ال استاده اس و گر 
دریای فراخ فراگیر (- محیط) شناور است. 

۶ تا ۳۰۸: بنده: «منی که بنده اویم». کنایه ایماست از خسرو که خود را 
بندهُْ پدرش هرمز می‌داند. درد را می‌توان مجاز مسیّب و سبب از سوگ و ماتم 
دانست که دردانگیز است. بود آنجه بود: آنچه برنهاده شده بود و می‌بایست روی 
می داد رخ داد. این جمله‌ای است ریختاری که همواره. با آن. کاری که از آن گزیر و 
گریزی نیست. باز نموده می‌آید. نبشته هم در معنی سرنوشت و بودنی و برنهادۀ 
ایزدی به کار رفته است. پرسش هنری است و به نشانه بازداشت: «بیهوده. سخن بر 
سخن میفزای.» به هنگام مرگ. کفن نداشتن کنایه‌ای است ایما از سخت تهیدست و 
بینوا بودن؛ نیز بنگرید به نامه باستان ج ۷/گزارش بیت ۵۳۰۴: ای شگفتا! تویی که 
اگر مرگت فرا برسد. کفنی نخواهی داشت و «کفن به خود نخواهی دید». شاهی از 
خویشتن می‌سازی و خود را فرمانروای ایران می‌دانی. یکی خسروی: خسروی 
هستی. بارزو به جای «به آرزو) به کار رفته است و ویژگیی سبکی است. بارزو 
نارسان: نارسنده به آرزو؛ نا کام. خسرو نیشی نغز به بهرام می‌زند و اسپ و برگستوان 
و سازو سامان او را از آن دیگران می‌داند و فرایاد وی می‌آورد که هرمز پدر اوست 
که بهرام را بدان پایگاه و خواسته و دارایی رسانیده است. از این روی» اگر او سودای 
سروری و پادشاهی در سر داشته باشد. هرگز بدین ارزوی خویش نخواهد رسید. 
چنان می‌نماید که استاد آمیغ شگرف میان پر ز باد را به کناية ایما از آنچه در برود» 
ار ق اد وه در بی‌مایه و تنک است به کار برده 
است؛ در معنی بر آماسیده‌ای که فربه می‌نماید و «طبلی است بلندبانگ اما در باطن 
هیچ»: آنکه ای سارک ارد لی ان هنگامه و شورء یکسره برآمده از 
ننک مایگی و سبک‌پایگی است. چیز: خواسته و دارایی. فروغ گرفتن: ارج و ارزش 
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یافتن. بیت سپسین را دورجویی آراسته است و بیت پس از آن را پی‌آوزد. از آب 
خشم اشکی خواسته شده است که به هنگام تافتگی و برافروختگی بسیار 
در چشم پدید می‌آید. نمونه را استاد در ا ری سا از اه كوه اشک سخن 
کته ات : 

چو بشنید گفتارش افراسیاب به دیده. ز خشم اندر آورد آپ. 
جوشیدن استعاره‌ای است پیرو از خشمگین و بی‌تاب شدن و در پی آن. کنایه‌ای 
ایما از کین جستن و ستیزیدن. نهاد آن بدگمان است که همان کنایه است از دشمن. 
قافیه بیت هنری است. جهاندار همان کنایه است از آفریدگار که شاهی و فرمانروایی 
بر اترا نز مین را از داد آفریده است. تنها دادگرانند که از فره ایزدی برخوردارند و از 
این‌روی. شایسته شاهی بر سرزمین سپند و اهورایی ایران می‌توانند بود. دو بايستة 
دیگر پادشاهی» یکی هنر است و دیگر گهر یا نژاد. نهاد جمله. در بازیسین بیت. پدر 
است: «پدر ما را الانشاه کرده بود؛ زیرا از دامی که تو در برابر من می‌گستردی» آزرده 
و اندیشناک بود.» این سخن خسرو پاسخی است به نکوهش بهرام که او راء از سر 
خوازداشت و با سخنی سرد و درشت» الانشاه می‌نامیده است. دام بهرام را 
می‌توانیم نیرنگی دانست که این سپهدار فریفتار در کار آورد و فرمود که سکه‌هایی به 
نام خسرو بزنند تا دل هرمز را بر وی گران و تباه گرداند. 

تا ۳۱۷ بت کیت را ی ور اراشتته ایو کیت سین زا 
دوژجویی. قافیة این بیت هم هنری است. شناسنده: داننده. دستوری: اجازه. کجا: 
که: شنت ۲۱۲ را نب دور وی اراستته است: دزباره قافیه پیت سس ننک یل ا 
نامه باستان» ج ۲/گزارش بیت ۵ ' در بیت ۳۱۴ نکته‌ای شگرف و شایستۀ درنگ 
اي ات کر تون رده ارت اسهم رات داده است و اوست که 


2 ن پادشاه گرونده به دین بهی شمرده شده است؛ بر پایهٌ پيشینه و آنچه 


۱. نیز به جستار «قافیه در شاهنامه» در آغاز ج ۵ از نامه باستان. 
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پبذيرفته شده اتاو شمان برانند. گشتاسپ نخستین پادشاهی است که به این 
دین گرویده است و در راه گسترش و رواگردانیدن آن» با ارجاسپیان که به کیش کهن 
پایبند مانده بوده‌اند به نبردهایی خونین و گران تن در داده است. به هر روی» 
خواست خسرو از این سخن آن است که پادشاهی خویش را بسزا و پایه‌ور 
بازنماید در برابر فرمانرانی بهرام که یکسره بی‌پایه و به دروغ است. او می‌گوید که 
پادشاهی را از خحدای جهان و از موبدان موبد و بزرگان و بخردان. به دستوری و 
خحواست پدرش هرمز پذیرفته است. بر بایة دینی که زرتشت پیر و خحردمند از 
نیت اهر ده او تست اهر اسیت س اا بدان گرویده و باور یافته 
تفه اه ار ا و وک ی اا و تفر بت کک می توانیم 
بافت: دشمن به آن کسان باز می‌گردد که خسرو را (رنج نمو ده‌اند» و نیکخواه بدانان 
که وی از آنان گنج یافته است. پادشا: چیره؛ مسلط: «همۀ شما بر زنان و فرزندانتان 
پادشا و فرمانرانید و ما همگنان را پارسا می‌خوانیم و می‌دانيم.» خواست خسرو از 
این گفته آن است که او بر آن سر نیست که هنجارها و ایینهای جامعه را دگرگون سازد 
یا از میان بردارد و با فرمانروایی او. کارها به همان‌سان که تا آن زمان انجام 
می شده است. انجام خواهد گرفت و همه‌چیز همان‌گونه خواهد بود که از آن پیش 
بوده است. 

۸ تا ۳۲۸: از پراگنده. مردمان بیگانه خواسته شده است که در شمار 
وابستگان و خویشان نیستند. در برابر مردم خویش که کنایه‌ای است ایما از خویشان 
قوش انم ابش سرا مساو رد راهه ی عافه بت ی هی ا یت 
۶۰ را نیز گونه‌ای دیگر از فراخی زیور بخشیده است که آن را دوژجویی می‌ناميم. 
ماندن: وانهادن. در نهان ماندن کنابه ایماست از به انجام نرسانیدن و به کردار در 
نیاوردن. دو جهان جناس تام می‌سازند. ترازو نمادگونه بایینی و بسامانی و 
ترازمندی است و پرهیز از فراخروی و کمرّوی در کارها و رفتاری سنجیده و باندازه 
شایستگی خویش بنیاد خواهد کرد و کارها را به دیگران وانخواهد گذاشت. جو: از 
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آن روی. بیت سپسین را پی‌آوژد آراسته است. ئَلبْل: فسون و فریب؛ رنگ و نیرنگ. 
دستان نیز در همان معنی است. تاج را درخور کار: در خور کار تاج. از کار تاج نیز با 
کناية ایماء پادشاهی خواسته شده است: «اکنون شايسته پادشاهی کیّست؟ اگر من 
برای پادشاهی سزاوار نیستم» پس چه کسی سزاوار آن است؟» پرسش هنری است 
و گویای بی‌گمانی و باور استوار و بی‌چند و چون خسرو بر آنکه تنها اوست که 
داش فان وا تزن اش اسان اش 
۹ تا ۳۳۷: مرد گرد می‌باید فراگفتی (- خطاب) از سر ریشخند باشد و 
کاربردی هنری که سخن‌سنجان و ادب‌دانان روزگاران سپسین آن را استعارة 
ریشخند ( = استعاره تهکمیّه) می‌نامند. بیرد که به جای «ببرند» به کار رفته است. 
کاربردی است شگرف و گونه‌ای از ویژگی سبکی؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۶/ 
گزارش بیت ۳۵۴۸. داروگیر: هنگامه؛ کشا کش: «مگر نه آن است که چون اردشیر از 
دختر بابک زاده شد. روزگار کشا کش و آشوب برای اشکانیان فراز امد و اردشیر با 
کشت اردوان نیرومند گردید و پادشاهی را به دس ورو سرد کن کان 
ایماست از افسردن و فرو مردن و از فرّ و فروغ افتادن. سرد با سر جناس مدئل 
می سازد. را را می‌توان «رای» گسست برافزودگی ( = فک اضافه) دانست: روز تخت 
و دیهیم ماست. آمُخته: دسث‌آموز؛ خوگرفته؛ پرورده. قافیه بیت هنری است. از 
دفتربا مجاز وسعه و بسته ذفتر با ا است: میردن: در باق 
فرومالیدن؛ لگدمال کردن. بهرام در پاسخ خسرو که به فراخی از شایستگی خویش 
رای فرهان زاندن یر ابیزان سخن گفته بود می‌گوید: «اگر در پادشاهی حق و 
شایستگی را سنجه و پایه بشماريم. بزرگی سزاوار اشکانیان است که اردشیر 
پادشاهی را به ناسزا از آنان ستانده است. این سخنی است راست که من می‌گویم 
اگر دانایان و خردمندان آن را بشنوند و در داوری و ارزیابی. فراخ‌اندیش و 
الا ا 
TA‏ ۰ تخم: تخمه ؛ تبار. قافیه بیت هنری است. زاین میان: دراین میان؛ 
در این هنکامهٌ شدن و گسستن پادشاهی از دودمان ساسانیان. از بنه: از ین ؛ از بنیاد. 
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اگر خسرو به خوازداشت از رازیان سخن می‌گوید. از انجاست که بهرام چوبینه از 
مردم ری بوده است. بر جیزی بودن: پایه و مایه‌ای در جیزی داشتن. نمونه را 
اسفندیار نیز آزرده و خسته‌دل از پیمان‌شکنیهای پدرش گشتاسپ. او را می‌گوید: 
بهانه کنون چیست؟ من برچه‌ام؟ پر از رنج. پویان ز بهر که‌ام؟ 
یکی: یگانه؛ یکدل؛ همداستان و همساز. در داستان اسکند سخنی از پیوستن 
سپاه ری بدین جهانگشای نرفته است و از ياري این سپاه وی راء درگرفتن تخت 
کیان. نیز دانسته نیست که کدامین گزند کیفر همراهی و همدلی رازیان با اسکندر 
تفه سا تا هه ووو ای که ری رده است همان ت 
که در زمان پادشاهی خسروپرویز و از این پس» بر این شهر خواهد رسید و آن 
گماردن بدگوهری بی دانش و سرخ‌موی و زشت‌روی است به فرمانرانی ری که این 
شهر بزرگ و آبادان را با ستمگاری و نادانی خویش. به ویرانه‌ای دیگرگون می‌سازد 
که مگر جغد در آن جای نمی‌تواند گزید و گرفت. خسرو می‌گوید گزندی که به 
رازیان رسیده است. از خود ایشان بوده است و به کیفر گناهی که کرده بوده‌اند و 
میان به یاری گجسته‌ای به نفرین چون اسکندر می‌بسته‌اند. ماهیار نیز یکی از دو 
نابکاری است تیره‌دل و تباه‌اندیش که دارا را از پای درآورده‌اند. از آن روی, با کشته 
شدن دارا؛ تخم اسفندیار تیره شده است که دارا نوادهُ اسفندیار بوده است و با مرگ 
اش کر کف ای E‏ فان کی اه 
قافیه بیت هنری است. داور دستگیر کنایهٌ ایماست از یزدان دا فا تیا دوقافیگی 
اا قافه آزدشی ون دششکی و یوور باه ماد کت 
کے وار رآ مهو دک و کا کی اسر انا مرها ای دوک 
دیرینه‌سال پنداشته آمده است که بهرام می‌خواهد آن را از بیخ و بن برکند؛ زیرا این 
جنگاور جا؛‌جوی بر آن است که تنها اوست که شایستةُ فرمانروایی است و به 
همان‌سان که اردشیر پادشاهی را از دودمان اشکانیان ستانده است. وی نیز می‌باید 
فرمانروایی را از تخمه ساسانیان بستاند و دودمانی دیگر یادشاهی را پی‌افکند که به 


نام وی بهرامیان نام می‌باید گرفت. 
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۱ تا ۳۶۴: داستان: سخن نغز و کوتاه و پرمغز. سلیح بزرگی: سلاحی که 
وا کی وبادشاهی امت بت راشف شماز آ ره است قانه وت 
سپسین هنری است: «نادان بیراه خرد. هنگامی که سلیح بزرگی را از تو می‌ستاند. 
شادان و آسوده‌دل و فرخ‌روز است؛ اما زمانی که آن را از او باز می‌خواهی و می‌باید 
آن را به تو بازیس دهد هراسان و آشفته ووو انا ری دادنش سر برمی‌تابد.» 
بداند يشه را می‌توانيم برابر کاربرد و معنی» برابر با (بی اندیشه» بدانیم؛ زیر حندان 
پسنده و پذیرفتنی نیست که خسرو باب خویش را «بداندیش» دانسته و خوانده 
تال سار ات کاو کرت به‌ نامه باستان ج ۸۵ گزارش بیت ۳۷۵. 
زوذساز: کسی که زود و آسان و ناسنجیده و نیندیشیده با دیگری سازگار و یار 
ود یی با د بگوهر و والاتبار نیست و از دودمانی نژاده و 
دیرینه نه. هرمز بی‌آندیشه‌ای زودساز بوده است؛ زیرا مردان بزرگ و خرد را از 
یکدیگر بازنمی شناخته است و سلیح کیان را به بدگوهران نانژاده می سیر ده است. 
مست: کنایه‌ای است ایما از سخت شادمان و بهروز. از دارنده. دارنده سلیح ورک 
خواسته شده است؛ کسی که این سلیح راء به ناروا و بی‌انکه شایستگی و آمادگی 
بهره‌مندی از آن را داشته باشد. بدو داده‌اند. به بن نشاندن می‌باید در معنی نژاده و 
بُناور ( = اصیل) دانستن و سروری و پایگاه بلند بخشیدن به کار رفته باشد: «اگر با 
کف که یی ین انت :ونا اده ختان:رفتار کد که کو تراده‌ای است اور در 
فرجام کار از این رفتار به رنج و درد دچار خواهند آمد؛ زیرا آن بدگوهر بیبّن توان و 
شایستگی رفتاری جنان را نخواهد داشت و کار راتباه خواهد کرد. پس. به 
هیچ‌روی, روا و خردورانه نیست که ناسپاسان و خویشتن‌ناشناسان راگرامی بدارند 
و به پایگاه بلند برسانند.» آنچه خسرو از زبان دانایان و خردمندان یاد می‌کند 
نکوهشها و نیشهایی است نغز که شهریار جوان با آنها بهرام را خوار می‌دارد و 
ناسپاسی و پیمان‌شکنی او را نشانة بدگوهری وی می‌داند. بدگوهر: گوهر بد: 
دلاوری تیز و برترمنش و نازان و خودیسند شدی و کنش وکردار بد تو از تبار و گوهر 
بد و فرومایه‌ات. مايه گرفته است و برآمده. نهاد جمله در لخت نخستین از بیت 


۲ نامه باستان 
۰ هرمز است که در بت ۲۵۶ از او سکن رفته است. از زمین کشان. 
سرزمین کوشانیان خواسته شده است که خاور ایران و باختر هندوستان و افغانستان 
و ترکستان کنونی را دربر می‌گرفته است؛ نیز بنگرید به‌نامة‌باستان. ج ۴/گزارش 
ا ا کی ان کی در میانه دو لخت بیت. به پاس 
و بسیار این دو» در بافتار معنایی اسک ارک رز راو کا اتات 
گمراه شدن و به بیراهه درافتادن. از تخت سیمین. در این بیت و بیت سیسین 
وھ که ال ان سم ها یهن سر مت مه سین واا دو نس بر 
پادشاهان که تختشان ززین بوده است. جمله خبری. در لخت نخستین از بیت 
سپسین» هنری است و از سر ریشخند و خوارداشت. بیت ۲۶۲ را روشنی پس از 
یوشیدگی آراسته است که گونه‌ای از فراخی است. بر ماه شدن استعاره‌ای است 
تمثیلی از به پایگاه بسیار بلند رسیدن. گسستگی در لخت دوم این بیت نیز هنری 
است وگویای وسک و در رن معنی‌شناختی. برابر با «اما» و «لیک». 

بیتهای ۳۵۳ و ۳۵۵ در م نیامده است؛ لیک. بی‌آنها. بافتار معنایی سخن 
استوار و بسامان نخواهد بود. 

۵ تا ۳۸۲: ناسزا: به ناسزا. حستن پیشگاه کنایۂ ایماست از در یی پادشاهی 
بودن و در نهان نماندن سخن از مایة بدنامی و رسوایی بودن آن. قافية این بیت و بیت 
یس هرق ات هر ان کاندر اران و چن کر انست: اه تسیر که اندر اران 
چین است. از پارس. چونان خاستگاه ساسانیان سخن رفته است و از ری چونان 
خاستگاه بهرام چوبینه. از آن است که او می‌خواهد دودمان شاهی را دگرگون سازد 
و بزرگی را از پارس به ری بیاورد. ماندن: وانهادن؛ اجازه دادن. میلاد نام نیای بهرام 
است و پدرگرگین که بر پایة بیت سپسین. تبار به ارش می‌رسانیده است. آیین میلاد 
را که بهرام می‌خواهد آن را تازه کند و در جهان روایی ببخشد. می‌توانیم داد 
دانست؛ بدین‌سان. روشنی پس از تیا کم وا | رام ا کیرحت 


ا ا از لد ت دوم بشماریم: «آیین ملاد را تازه می‌کنم: داد را در 


گزارش بیتها ‏ ۲۹۳ 
جهان برمی‌افرازم.» آتش با آرش جناس میانسوی یا لاحق می‌سازد و با سرکش 
سجم همسان. نبيرة را می‌باید نرم و کوتاه خواند نبیزی؛ در این باره بنگرید به نامه 
باستان. ج ۴/گزارش بیت ۱۴۵. آتش پرزین یکی از سه آتش بزرگ و سپند ایران در 
سناسا نا و ات اس اور ان که در اسکا ارت تلف و 
می‌افروخته است. بهرام نخست خویشتن راء در تیزی و تندی و دمانی و بی‌امانی. 
به آتش مانند می‌کند؛ سپس باز می‌نماید که خواست او از آن» آتش بُرزین‌مهر 
است. ماندن: بر جای نهادن؛ واگذاشتن. راست: یکسان؛ برابر. از آن روی که 
پرستشگاهها و آتشکده‌هایی ویژه برای برگزاری آیین نوروز و جشن سده برپای بو ده 
اف نی ور کاس از سکن از ویرانی انشکده» از این دقن و اس پورگ یرای 
یاد رفته است. خودکامه کنایه ایبماست از ساوه‌شاه. بر یایه ساختار نحوی و 
معنی شناختی بیت. می‌باید وازهُ سپاه را مسترده دانست: «تو اگر سیاه خو دکامه را 
شمار( = شمار سپاه خودکامه را) نمی دانی» بر او چهارصد بار هزار بشمار و بدان که 
شمار سپاه ساوه‌شاه چهارصد هزار تن بوده است.» مانندگی به دیو. در دلیسری و 
دمانی» نکوهیده نیست و به مانندگی به اژدها می‌ماند که نمونه‌هایی بسیار. در 
شاهنامه دارد. به خیره: بيهو ده. نشست مهان همان کنایه است از اورنگ یادشاهی. 
بوی در معنی نشان و اتر به کار رفته است. بهرام می‌گوید که در خود وی. نشان و 
نمودی از تاج را می‌توان یافت و به یاری خنجر او» می‌توان به تخت عاج رسید؛ اما 
رو انستان:سست ی اسبب‌تلدیر امیت که نسه‌ای کنتهوو اقا از نت به سر 
می‌تواند آورد. 

۳ تا ۰ خسرو بهرام را که به تبار و نیای خویش می‌نازد می‌گوید: «اگر 
از گرگین میلاد باد می‌آوری. جرا از این نکته باد نمی‌کنی که او مردی بود بی‌بهره از 
زرد و اورنگ و بخت» در ری و هرگز سودای پادشاهی در سر نمی‌پرورد.» اندر 
نهان کنایۂ ایماست از فرومایه و بی‌نام و نشان. قافیه بیت هنری است. چنان: 
بدان‌سان که می‌دانی. از آن روز» روز فروپایگی و بی‌نام و نشانی خواسته ا 
نهاد جمله. در بیت سیسین. شاه زمانه است که همان کنایه است از هرمز. درفش با 


۴ انامه باستان 


درفشان که ریختی است از «درخشان»» هم‌ریشگی هنری می سازد و یزدان که نهاد 
ما بجر کت تشن ات ۳۹۵ و یبا گردان جع سا یرو 
بهرام را می‌گوید که آفریدگار خواسته است که کار هرمز راست و روبه‌راه بشود و به 
سامان و سرانجام برسد؛ از این روی» بهرام را میانجی و انجام‌دهندهٌ آن کار گر دانیده 
است؛ اما بهرام که هرگز مردی بلندپایه نبوده است و مهی و بهی را به خود ندیده 
است؛ آن کاررا به خو یشتن باز می‌بنددو بدان می‌نازد و بالا می‌افرازد. اگر سرنوشت 
و بودنی آن باشد که پادشاهی از دودمان ساسانیان به در برود. بهرام کیست که 
بتواند به کاری جنین دست یازد و ببردازد؛ برای این دور کون بزرگ به یادشاهی 
جون اسکندر نیاز هست که دودمان شاهنشاهی ایران را برانداخته است. رنگ خاک 
همان کنایه است از رنگ تیره. از آنجا که بهرام چوبینه به گونه سیاه‌چرده» ! بوده 
است. جهره او دیو سار و تیره‌فام بازنموده شده است. مغاک نیز همان کنایه است از 
گودال گور. مبادی: امیدوارم که نباشی. کبود در معنی تیره و سياه به کار رفته است. 
نمونش (= اشارت) خسرو به ترفند بهرام است که به آهنگ فریفتن هرمز و گران 
گردانیدن دل او بر خسرو. فرمان داد که به نام وی سکه بزنند؛ تا هرمز بر او خشم 
بگیرد و از میانش بردارد. از آن است که بهرام مايه و گوهرو خاستگاه بدی است. در 
جهان و در میان گمراهان و بدکیشان برترین‌پایه از آن اوست. آویخته: گرفتار. آنچه 
بهرام اشکارا و بی‌هیج پرده و پروا می‌جوید و هرگز حتی در دل شب و به هنگام 
خواب نیز بدان دست نخواهد یافت. یادشاهی است. به خواب ندیدن همان کنایه 
است از هرگز و به هی روی ندیدن و در آفتاب از آشکار و بی پر ده. 

۱ تا ۴۲۰: روزگار بردن: زمان را بيهو ده تباه‌کردن و به هرز و هدر دادن. 
انديشه کردن از چیزی در معنی بیمناک و نگران آن چیز بودن است؛ از این روی» 
بهرام می‌باید نگران و اندیشناک ناخشنودی ایزد باشد. نه خحشنو دی او. با این‌همه 
این کاربرد را می‌توان بدین‌سان گزارد که بهرام می‌باید نگران آن باشد که آیا ایزد» به 


۱. تاریخ بلعمی/ ۱۰۷۷. 
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سی کر وار ھا یو ار او ووا ا با وکو سس ی ور دو تست که 
جمله‌هایی‌اند همگون و انشایی. از دید معنی‌شناسی. برابر است باکاربرد 
واژه‌هایی از گونهٌ «پس» و «از این‌روی» و «بنابراین». این: این ماجرا؛ این ستیز و 
کشمکش. شمردن دم کنایة ایماست از اندک‌زندگانی و زمان دادن؛ نیز بنگرید به نامه 
باستان. ج ۴/گزارش بیت ۳۴۲. بوی: باشی. قافیه بیت هنری است. این: این سخن. 
ار: با. دين پاک همان کنایه است از دین بهی و بدگمان از دشمن. هم برای 
استوازداشت افزود‌تر قید «بی‌گمان» به کار رفته است و گفتن در معنی فرمان دادن و 
مقر داشتن. هر آینه» حون بهرام را که بر شاه گیتی بدگمان شده است و برشوریده 
است. خواهند ربخت؛ بخت واژگون او همین را می‌فرماید و برای وی برمی‌نهد و 
رقم می‌زند. بر این هم نشان: بدین‌گونه. قافیة بیت هنری است. بیت سپسین را نیز 
دوقافیگی آراسته است: یک قافیه پیش و خویش است و دیک کار و کردار. خان 
می‌نماید که نحواست از پزشک دیگر که خسرو می‌خواهد به بالین بهرام بیاورد اگر 
داروی پند در او کارگر نیفتد. به استعاره‌ای آشکار مرگ است؛ مرک که همواره 
درمان و چارهة بیماریهای درمان‌نایذیر است. خسرو می‌گوید که اگر کام و رشک 
چنان بر دل بهرام چیره شده است که به هیچ شیوه چاره نخواهد شد او ناچار از 
کشتن وی خواهد بود. گش: خودپسند؛ مغرور. 

۱ تا ۴۳۲: لخت دوم از بیت نخستین را می‌توانیم قید چگونگی يا زمان 
وات دران هنگام که جهان از دیو و از جادوگر پر هراس بود. زنده و مرده کنایه‌ای 
ایما می‌تواند بود از همواره و در هر حال: سپاهت به دل» همواره و در هر حال که 
باشند, از آن من و پاره‌ای خرد و ناچیز. روشنی نیز همان کنایه 
است از شادمانی و خشنودی: روشنی دل. برمدارا گونه‌ای صفت پیشاوندی است 
و برابر با «بمدارا» یا «با مدارا». قافه بیت هم هنری است. برنهادن: عزم کردن. بیت 
۰۹ را دوژجویی و قات هنری اراسته است. مگر: باشد که؛ بو که. کر رو در 
میان پهلوانان نام‌آور ایران» از آرش یاد می‌کند از آن است که بهرام تبار خویش را 
بدین کمانگیر هزیر و دلیر می‌رساند. پادشاه ایران در زمان او منوچهر بوده است» 


۶ نامة باستان 
نوادهٌ فریدون و پور ایرج. درباره قافیة بیت نیزء بنگرید به نامه باستان. ج ۲/گزارش 
بت ۱۹۲۳. گاه با شاه جناس یکسویه در آغاز می‌سازد. 

۳ تا ۴۴۳: بدنهان: بدنهاد؛ تیره و تبا‌دل. از راه داد: به آیین و شیوه داد؛ اگر 
دادگ انه بنگریم و بسنجیم و داوری کنیم. نه: جمله گونه‌ای است از این دحت «آیا 
مگر نه این ات0 ید تاه اند سی بد ها دی نن نانژاده؛ بی‌ريشه و تبار. تنان و 
بنان با نان گونه‌ای از جناس مزید می سازند. بیت راء بر یایه ال هماوایی راتکه 
اه ید ام ای اه ری ف وی ۱ کر یت ساسانیان» با یروردن و 
برکشیدن ناسپاسی نمک‌ناشناس چون بهرام چوبینه» گم شده است و از ميان رفته 
است. تبار و نذادشان همچنان برجاست و در ان نمی‌توان در گمان افتاد و چند و 
حون ارود 

در م و ژ» به جای (کژ گفتن». «گفتن کذ» آمده است که آن نیز رواست؛ لیک 
می‌باید بود؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۲/گزارش بیت ۴۲. 

۴ ی هه قاس سک هی رر ار خن 
خشمگین؛ آشفته. این واژه وارونة «آزمنده» است. کجا: که. از پی ... را کاربردی 
كو ایت بیت سیسین را فت هار اا انیت خنگ: اسشنت سپیدفام. سوار 
ناپاک ناباک» به آهنگ ربودن تاج از سر خسرو به سوی او می‌تازد؛ نیز می‌توان بر ان 
رفت که از تاج که نمادگونۀٌ پادشاهی است. خسرو خواسته شده است. زیرا سه 
داور ترک ییمان نسته بو دند که خسرو را زنده يا مرده» به دزد بهرام ببرند. بردن: 
ستردن؛ زدودل. بندوی آنجنان بسیار و یی‌دریی تیر افکنده است که ابری الکو 
ا مه اشت وزو تات را ارشان برده است: بدساز: اا ا وی 


پند دادن گردیه برادر خود بهرام را 
۶ تا ۴۷۰: آوردن چادر کنايةٌ ایماست از اماده بیرون رفتن شدن. درباره 
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ساخت قید. در بیت سپسین. بنگرید به نامه باستان. ج ۴/گزارش بیت ۶۳۳. از 
جوانی: به سبب جوانی. کند گردانیدن رای همان کنایه است از درنگ ورزیدن در کار 
و گمانمند و دودل ماندن. گر: یا. قافیةٌ بیت هنری است. گوهر: نژاد؛ تبار؛ نیز بنگرید 
به همان گزارش بیت ۷. سخنگوی بلخ دانسته نیست که کیست؛ می‌باید موبدی یا 
فرزانه‌ای بوده باشد از مردم بلخ که اندرزها و دستانهایش آوازه‌ای داشته است. آیا 
می‌تواند بود که خواست از آن بودا باشد؟ بلخ یکی از بزرگ‌ترین کانونهای آیین و 
فرهنگ بودایی بوده است و نوبهان پرستشگاه بودایی این شهر نامی بلند داشته 
ستاو دز دار نتا سی آدبا بارس یر نماد کو به زنبایی و تحارینی مر دوهی شد 
است. آهو: عیب؛ آک. گوبیا از شهر با استعاره‌ای آشکار. تن و هستی آدمی خواسته 
شده است. آدمی انچنان شگرف و پیچیده است که به شهری بزرگ و «یر آی و و) 
می‌ماند: اکر کسی عیب تو را با توگفت و راستیها را از رده پوشیدگی به در آورد تو 
بکوش که خویشتن را از عیب بپیرایی؛ خشم مگیر و با پای فشردن بر اک و آهوی 
خود. در انديشة ویرانی و تباهی هستی خویش مباش و چنان مکن که به هنگام 
مرگ تیره‌روز و بدفرجام و ناكام باشی.) برداشتن تهر از کیتی کان ای اما می تو اند 
بود از مردن و رخحت از گیتی بربستن. کجا: که. شروی: شاخ. گوّباره یا «گاوباره»: رمة 
گاو و خر. ناصرخسرو نیز گفته است: 

هرگز کس آن ندید که من دیدم زین بی‌نشان رمه [و] یله گوباره. 

سنایی هم وازه راء در معنی جایگاه گاوان چنین به کار برده است: 
در این گوباره» چون گردی بر آخور چون خر عیسی؟ 

به سوی عالم جان شو؛ که چون عیسی. همه جانی. 
باره» در این امیغ. پساوند فراوانی است؛ از آن روی که در رمةگاو گاوان پرشمارند. 
این رمه گوباره خوانده شده است. این یساوند راء در واژه‌هایی چون زنباره و 
شکمباره نیز می‌توانیم یافت. دز کیت رز انر دی .نة کار کر فته نكو امست خر رفت 
که شاخ یابد؛ گوش خود را هم گم کرد.» این دستان» در داستانی» چنین ياد کرده 


أمده ا 
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بوده است خری که دم نبودش؛ روزی غم بی‌دمی فزودش. 
در دم طلبی» قدم همی‌زد؛ دم می طلبيد و دم همی‌زد. 
دهقان مگرش. ز گوشه‌ای. دید؛ برجست و از او. دو گوش ببرید. 
نکپ تخیر کت آرزوی دم کرد؛ نایافته دم. دو گوش گم کرد. 
هر کس که ز حد برون نهد گام این است سزای ان سرانجام. ! 


خداوندگار معانی کمال‌الدین اسماعیل سپاهانی. نیز این زبانزد را به 
شیو انى :و لارا در قطعه‌ای آورده است: 
زان پس که هزار غصه خوردم. کر ال س مال اراد 
گفتم: شسودم رات افزون» جتتو ال هر کین را رادت داد 
افزون نشد این و آنچه خود بود. یک بارگی. از قلم بیفتاد. 
از صورت حال خود بر این شکل دانی که چه ایدم وی اد 
خر رفت که آورد شرویی؛ نساوزد مسروی و گسوش بنهاد. 
سروی با سوی جناس زاید می‌سازد. 

در همه برنوشته‌ها «و) در بیت نخستین آورده نشده است؛ لیک» بی‌آن. 
سخن معنایی ناساز خواهد یافت و برگشتن از پیش شاه به گردیه بازخوانده خواهد 
آمد؛ اما آنکه از پیش شاه برگشته است. بهرام است نه گردیه. 

۷۱ تا ۴۸۳: از جهان با مجاز جای و جایگی جهانیان خحواسته شده است. 
فافیه بیت سپسین هنری است: «اگر این جوان در میان نمی‌بود. من از درد و داع 
تیره‌روان نمی‌بودم.» نبودی من که به جای «نبودم من» به کار رفته ابت بارش دی 
است شگرف و ویاگیی سبکی که در آن گردانش فعل به یاری شناسة گسستة 
فاعلی: من انجام گرفته است؛ در این باره» بنگرید به نامه باستان ج ۴/گزارش بیت 
۷ جوان کناية ایماست از خسرو و پدر از هرمز که هرچند کور شده است. هنوز 


زنده است. زهر» با تشبیه رساء به گلی اة امه اس که توان ال هم ر اه اشتا 


۱ امثال و حکم/ ۱۷۱۰. ۲. حرایت: روزی و راتبه؛ مستمری. 


گزارش بیتها ‏ ۲۹۹ 
مرگ. این مانندگی. از دید پندارشناسی. بسیار نغز و ژرف‌اندیشانه است: گل زیبا و 
دلاویز است و همگنان را به سوی خویش درمی‌کشد؛ اما این بار گل زهرآگین و 
کشنده نیز هست. پادشاهی هم که بهرام چوبینه بدان فریفته شده است و پرشور و 
شرار آن را می‌جوید. درکشنده و فریباست؛ لیک بهرام جان خویش راء بر سر جستن 
آن» درخواهد نهاد. بر پایۀ آنچه نوشته آمد. بوییدن گل زهر را می‌توانیم استعاره‌ای 
آمیخی نیز دانست. خیره: بیهوده. در بیت سپسین. پاره‌ای از جمله بر پايۀ بافتار 
معنایی آن سترده آمده است: جه می‌گویند؟ آنجه می‌گو یند. این است که: «جوبینه 
بدنام گشته است؛ بدنامی و رسوایی او نیز تا بدانجاست که نام بهرام دشنام شده 
است و از این پس هر که را بخواهند زشت بگویند و خوار بدارند. او را بدین نام 
خواهند نامید.» قافیۀ بیت ۴۷۷ هنری است. کاله: کالا. او» در «زو) بازمی‌گردد به 
ساوه‌شاه که چون بهرام او را در که ا شتاو تخت و دار انی را فراخست اررده 
است و نامدار شده است. نازان و فریفته بر خویش» تخت شاهنشهان را می جوید. 
تاحور کناية اتا د مغرور؛ خودیسند. منی‌فش: خو دیسند و نازان؛ 
نیز بنگرید به همان ج رشن .شت ۲۲۵۶ ساسا تست را دوفاضیکی ارات 
است: یک قافیه کردی و گردی است و دیگر یار و گنهکار. 

۴ تا ۵۰۶: بردمیدن: خشمگین و برافروخته شدن. از بنده» بهرام خواسته 
شده است که از دید گردیه. هنگامی که هرمز به بدآموزی و آتش‌افروزي 
این گشسپ بر وی خشم گرفته است؛ می‌بایست شکیبا می‌مانده است؛ زیرا 
بنده‌ای چون او را جای و زمان نبرد و کشا کش با پادشاه ایران نبوده است و از پسر و 
شاه‌نو خسرو. از بیت ۴۸۷ نیز پاره‌ای از جمله بر پا نکردی که در ساخحت شرطی 
است و پاسخ شرط با آن آغازگرفته است. سترده آمده است. «اگر چنین می‌کردی و 
خسرو را در رسیدن به پادشاهی یاری می‌رسانیدی. شاه جوان جز به خواست و 
رای تو کار نمی‌کرد و دلت جز نیکبختی و بهی روزگار نمی‌دید.» په در کاربرد اسمی 
است و برابر با بهی. نبودی: نمی‌بود: «اگر شهریاری به پشتوانۀ گنج و سپاه 
می‌توانست در اندیشۀ به دست اوردن ایران باشد. آن شهریار مگر ساوه‌شاه 


۰ انامة باستان 


نمی‌بود.» گاشتن: گرداندن؛ دور کردن. به پای اوردن کناب ایماست از خوار داشتن و 
بی‌ارج و ارزش شمردن. پای با رای جناس یکسویه در آغاز می‌سازد. جان, با 
بازخحوانی هنری» نهاد جمله اورده شده است: «سیهبد. به جان تاج ناد کسل,) 
منوچهر که سام خاک درگاه یا دخمة او را اورنگ سروری خویش می‌داند و پایة 
تخت او را کلاه خود. پدر نوذر است. با همان کنایه. از مرد پیروژبخت. کسی 
خواسته شده است که از دودمان یادشاهی است و شایسته فرمانروایی. راد با داد 
جناس یکسویه در آغاز می‌سازد. این: این سخن: «اين سخن راست است.» اگر و گر: 
یا. بهرام می‌گوید که دیگر کار از آنچه گردیه می‌گوید. گذشته است و دل و مغز او 
کنده از اندوه و نگرانی شده است. او يا به شاهی می‌رسد با سر به مرگ می دهد و 
نابودی را می‌پذیرد؛ مرگی که به هر روی فراز خواهد آمد و پولاد خرد بیز. در برابر 


بازدارنده تیست. 


رای زدن خسرو پرو یز با سپهبدان و موبدان خود 

۷ تا ۵۲۵: پل نهروان می‌باید پلی باشد بسته بر رود نهروان؛ در بیت ۱۳۴ 
نیز از «جشمه نهروان» سخن رفته است. قافیه بیت هنری است. شاید سر در معنی 
آغاز به کار برده شده است. سامان دادن انجمن نخستین آغاز به کار در پادشاهی 
خسرو است؛ از این روی» آنچه شایستهٌ اوست و بدان می‌باید بپردازد. تنها آزمون و 
تجربه است. به جای: نسبت به؛ در حق. خسرو می‌گوید هرچند او نیکی‌شناس 
است و قدردان سپاسگزار هیچ کس نیست؛ زیرا هنوز فرمان نرانده است که کسی با 
وی نیکی کرده باشد؛ از دیگرسوی دیگران نیز هنوز از او نیکی ندیده‌اند که به یاس 
آن او بخواهد بر غم و رنجشان بیفزاید. پرستیدن: به سروری پدذیرفتن؛ خدمت 
کردن. از شور و تلخ. با مجاز سبب و مسیّب. دشواریها و ناگواریهای جهان خواسته 
شده است و از ایرانیان با مجاز کل و جزء آن گروه از آنان که در انجمن هنباز 
بوده‌اند. یکی: لختی؛ یک بار. کازکن را می‌توانیم در معنی نَبّرده و جنگ کن دانست. 
نوکردن روزگار کهن: از گذشته سخن گفتن. گر: یا. تیره‌شدن شب کنایه‌ای ایما 


گزارش بیتها ‏ ۳۰۱ 
می‌تواند بود از گذشتن پاسی از شب؛ هنگامی که شب نیک پوشنده است و 
روشنیهای شامگاهی یکسره از ميان رفته‌اند و روشنیهای بامگاهی هنوز ندمیده‌اند. 
شستن روی به عنبر نیز همان کنایه است از سخت تیره شدن. از عنبر نیز عنبر تازه و 
تر خواسته شده است که هنوز روان و مایع است؛ از این روی» سخن از شستن چهره 
با آن رفته است. افشاندن گیسوی نیز در همین کاربرد پندازشناختی است. با افشاندن 
کو تیره‌فام است. روی که سپید است و رخشان پوشیده می‌شود. از 
دیک و ی اا ای کا زی ا ماو اسک که رقم ی دو 
موی می‌افشاند. ساز: سامان و نوا؛ ساز و برگ. 

در همۀ برنوشته‌هاء به جای «گر از دل به شب». «به رزم‌اندرون» آمده است که 
و ا نیست:,ریخت فتن ازاظ اهو دریحی اول ر بر کو که 
خسرو بر بهرام می‌ خواهد زد. 

۶ تا ۵۴۱: گشتن: دور شدن؛ تن در زدن. پردختن: پیراستن؛ تهی کردن. 
گستهم خسرو را از شبیخون بازمی‌دارد و می‌گوید تنها زمانی شبیخون می‌تواند زد و 
در آن کام می‌تواند یافت که مهر و دلبستگی را از دلهای سپاهیان بزداید و بیرون کند؛ 
زیرا جنگاوراں دو سپاه با یکدیگر خویشاوند و پیوسته‌اند و همدیگر را نمی‌توانند 
کشت. یکتن: سخت همدل و همداستان و یکدل و یکروی. کا نیز در معنی 
نیرنگ و فریب به کار رفته است و از آن. شبیخون و چارۀ جنگی خسرو خواسته 
شده است. فافیه بیت هنری است. خاریدن کام دشمن استعاره‌ای است تمثیلی 
از به خواست دشمن رفتار کردن و اوو و به نامه باستان. 
جح ۴ گزارش بیت .۳۹۶٩‏ باد در دشت نماد گونة نایایداری و سستی و نااستواری 
است. مرد برنا هم کنایه‌ای است ایما از نادان و خام‌اندیش و ناآزموده و از ان 
خسرو خواسته شده است.گردوی خسرو را می‌گوید که راز شبیخون را نمی‌بایست 
اا رگ گه این اما کا پم بات ی لاه او تقو تلبت 
گذشته نمی‌باید بود. توانایی و کامرانی پادشاهی همواره فرمانرانان جوان را 
ی کته می‌گرداند و آنان را از انديشه و رای درست و سنجیده باز می‌دارد. لاش: 
تاراج و چپاول: 
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لاش: بر وزن فاش. به زبان مرغزی به معنی تاخت و تاراج و غارت 
باشد ومرغر نام‌تمایی و,مقامی آسست:! 
اه منت مفتا اشیت 
ارت تلو رو ما ا .اه ار هه لاش ان 
«به لاش» را نیز می‌توانیم بلاش دانست و خواند صفتی پیشاوندی از لاش؛ اگر چنین 
باشد. شدن هم در معنی گشتن خواهد بود نه رفتن. ساز ساختن: بسیجیدن؛ آماد؛ 
نبرد شدن. نباید: مبادا. 

۲ تا ۵۶۳ مرد چند: چند مرد. آن را «مرد چند» نیز می‌توانیم خواند. بیت 
الوک نیارفسا کیره اراستته انت نتسود کی از کال و ماران 
خرو ر ور ست ای نام» در برنوشته‌ها. در ریخت «نستور» و «نستوه» نیز آمده 
اسا و ده بندوی نام‌برده در بیت نیز پهلوانی جز برادر گستهم و دایی 
خسرو می‌باید بود؛ شاید او پور خراد بُرزین باشد که ازگرامی‌ترین و گرانمایه‌ترین 
یاران و سرداران شهریار جوان بو ده است. جای سور کنایه ایماست از جای خرّم و 
دلاویز که بزمگاه را می‌ شاید. بزرگان لشکر برفتند و خرد: تزرگان و ردان اکن 
همگنان» برفتند. از خویشان» وابستگان و پیوستگان سپاهیان بهرام در لشکر خسرو 
خواسته شده است. و از نشان. خبر و روا کت هنری است. یک مشت 
خاک نماذگونة خواری و بی‌ارجی است. بهرام می‌گوید اگر خویشان سپاهیان او که 
در سپاه خسروند از وی فرمان ببرند و سخت پیمان وفاداری بدو ببندند آنچه در 
لشکر خسرو خواهد ماند یک دو خیل ناتوان و ناپایدار درنبرد از ارمنستان و اردبیل 
خو اهد بود و جنگاورانی از بردع که آنان نیز مردان نبرد نیستند و در رزم بیم 
وا هه وا دی خود و سا مار ار ما 
ا گر هی انا هد کر اس ناه افلآ زین ان اور مه 
OT‏ فا اب کار سردم اه HCC‏ شین 
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E‏ (گوی». تیار یی E‏ خر از رای اواسبته اسستا: تابر 
دلیر آنچه را از بزرگان سپاه بهرام شنیده بود» با سپاه خسرو در میان نهاد. آنان ۹ 
گفتند که تنها زمانی از خسرو باز خواهند گشت و به سپاه بهرام خواهند پیوست که 
ا رفن تمتا که کر از انش ان کا کارت بان دیا 
گردد و به خشم خسرو دچار | کل سپس افزودند که خسرو بر آن سر است که بر 
سپاه بهرام شبیخون بزند. بهرای هنگامی که از رای و نقشۀ خسرو اگاه می شود» 
می‌فرماید که در همه لشکرگاه شمع و آتش بیفروزند تا خسرو نتواند. بهره‌جوی از 
تاریکی شب. بر وی بتازد. 


شبیخون کردن بهرام چوبینه بر لشکر 
خسرو و گریختن خسروپرویز 

۴ تا ۵۷۷: بر پا بیت نخستین در ميان لشکر و سپاه جدایی نهاده شده 
است و سپاه بخش و پاره‌ای از لشکر شمرده آمده است. آزغنده: خشمگین؛ ناآرام و 
آشفته و دمان. از جنگاوران. می‌باید سه ترک خروشان و بیتاب نبرد خواسته شده 
باشد که بهرام آنان را می‌فرماید که پگاهان بر سپاه خسرو بتازند. اندرنهادن: به دل 
سپاه دشمن تاختن. بیت راء بر ا و ور هماوایی آراسته است. گو کنایة ایماست 
از بهرام. بیت سپسین را پی‌آوژد زیور بخشیده است. پیشاوژد آهن و گرد به پاس 
برکشیدن و نیرو بخشیدن بدانهاست: زمینی که از خاک است و ابری که از مه و 
بخار, این بار» از گونة آهن و گرد شده بود. روز در معنی روزگار به کار رفته است. بالا: 
زمین بلند و پشته. از آن. تلی خواسته شده است در بزمگاه و سبزه‌زار که خسرو از 
فراز آن. سیاه را می‌دیده است؛ بنگرید به بیت ۵۴۶. دامن استعاره‌ای است آشکار 
از تاریکی شب؛ شب. با استعاره‌ای کنایی زنی پنداشته آمده است که دامان شگفت 
و دراز خویش را دز هر تفع نو ست پیرو زگر كناية ایماست از یزدان پا ک. 

۸ تا e‏ اراته‌ای اراستقه است کته آنبرابا رکشت 


۴ نامة باستان 


مجازی که مجاز همراهی و همکناری می‌تواند بود نیام خواسته شده است که آن را 
از کمر می‌آویخته‌اند. سوار: جنگاور و دلیر. تيغ رات کون یری که وان 
زهر آب داده‌اند. تیغ با تیز جناس یکسویه دوا می‌سازد. سرنگون را نیز می‌توان 
«سر. نگون» خواند؛ اگر چنین بخوانیم» خسرو با شمشیر سر هماورد ترک را از تن 
افشانده است و بر خاک فرو افکنده است. رسیده: بالیده؛ به برنایی و مردی رسیده: 
«من هیچ فرزندی برنا و بالیده ندارم که سزاوار تاج باشد و پس از من. فرمانروای 
ایران بشود.» پیوند نیز در معنی خویشاوند نزدیک و فرزند به کار رفته است. از روز 
روزی خواسته شده است که در آن خسرو نیاز به جانشین داشته باشد: روز مرگ او. 
زنگوی ر تخوار از سرداران خسروپرویزند. تخوار» در فرجام کار خسرویرویز. بر او 
شورید و با دشمن سرسخت وی. زادفرخ همدست و همداستان شد. زنگوی 
می‌تواند بو د که از دو پارۂ زنگ +اوی( = پساوند) ساخته شده باشد و نامی باشد از 
گونهٌ گردوی و شاهوی و ماهوی. پارة نخستین این نام را در نام «زنگه» نیز باز 
می‌توانیم یافت. زنگة شاوّران از پهلوانان بزرگ و از یاران نزدیک سیاوش بوده است. 
دو بیت فرجامین را ویژگی پس از فراگیری اراسته است. 

۲ تا ۶۰۶: درفش اژدهافش درفش رستم است که هرمز آن را به بهرام 
جوبین داده بوده است: از آن ی فان درف ار دها نک هرز کی ود 
است. از بازتاب آن» گیتی بدین رنگ درامده است. بیت ۵۹۵ را دوزجویی, به 
زیبایی اراسته است. کاژرفتة «کوفتن» گرز و تیغ است که بر پایهُ بافتار معنایی سخن. 
بی هیچ نشانه برونی سترده آمده ات از قشع نرد و ناو رد کردن شو استه: شله 
اش کارگ رسا ار دان کید عا :اک رار اسان اتو ور 
از آن کنایۀ ایما از به نیمه‌رسیدن روز و سر در نشیب نهادن آن. آویزش: نبرد از 
نزدیک و تن به تن. از پل پل نهروان خواسته شده است که تخوار در آن هنگام که 
حسروگرم نبرد و ورد با بهرام بوده است. گنج و بنة وی را از ان گذرانیده و به سوي 
دیگر رود برده است. جنگ را: برای جنگ؛ به آهنگ جنگ. جفت: یار و همراه. این: 
این سپاه. نا کازدیده: جنگ‌ناازموده. قافیةٌ بیت هنری است. دربارة ساختار قید. در 
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لخت دوم از 2۳0 بنگرید به نامه باستان» ج ار تست ۴ تمان 
دیلماج؛ مترجم. خسرو به یاری کمان و با زبان تیز تیر» با دشمنانش سخن 
می‌گوید؛ از آن است که کمان او ترجمان اوست. قافیۀ بیت که آن را دوژجویی نیز 
آراستة اشت هری امت 

۷ تا اآنکه گنجور بود می‌تواند کناية ایما از گستهم باشد که دستور 
خسرو خوانده اه اسر کل یی وق دنس وی راما وه امس 
و کلید درگنجخانه را دستور می‌داشته است؛اگر جزاین باشد» سخن گفتن از دستور 
بودن گستهم. بیهوده و نابرجایگاه و بیراه خواهد بود. سپهدار گرد همان کنایه است 
از خسرو که جونان یادشاه. سیهدار نیز بوده است. دوختن استعاره‌ای است یرو از 
تفت ومن وبا کا کر شوند دآدن: آزدها اسععاره‌ای اشت اشکار از اسب ذمان 
و ناارام. زاغ: گوشه کمان. دو بر جناس تام می‌سازند. یکبارگی شدن کار کناية 
ایماست از مردن و همان است که در پارسی امروزین «یکسره شدن کار گفته 
می‌شود. سپهبد همان کنایه است از بهرام و دست برسر گرفتن از درمانده و بیچاره 
شدن و حهانجوی از خسرو. به ... داشتن: پنداشتن؛ شمردن. بیت ۶۱۷را 
دوژجویی آراسته است و قافیه هنری. تا رگوقن: کشت جدا کر دن. هنگامی که 
بهرام بازگشته است. خسرو شتابان از بیم تاختن وی به تیسفون پل نهروان را ویران 
کرده است و به شهر باز رفته است و دروازهٌ آن را استوار با آهن بسته است و 
یاسبانانی را به نگهبانی از آن گمارده است. 

بت ۶۱۳ نها قرط ور الم اشست و بودن ان نف ار سوفن ات هرا کر 
اسب بهرام برگستوان می داشت که به معنی زره مور متیر و د او کار کر 
نمی‌افتاد و کار بارگی را یکسره نمی‌کرد. 


ے ° ۰ ۳ م 2 
گریختن خسرو به روم و کشته شدن پدر او هرمزد 
۲ ۴ ازمر پرششار. بر او ند من بر کار دی اس سکرو 


مسر 


س تا س ن 


دانست؛ نام کسی که می میرد و از جهان می‌رود. اندک‌اندک فراموش می‌ شود و از 
روانی می‌افتد. به ناکام: بی‌آنکه بخواهم و کام و دلخواه من باشد. از اختر. با مجاز 
سبب و مسیّب. بخت و سرنوشت خواسته شده است. دیدن به راه همان کنایه 
است از آشنایی اندک. خسرو می‌گوید: «سپاهیان من آنچنان با من بیگانه بودند که 
گویی مرا دررهگذار ذیده‌اند و از آن پیش. به هیچ‌روی. نمی شناخته‌اند.» لخت دوم 
از بیت سپسین نیز همان کنایه است از خام و ناسنجیده و نیندیشیده رفتار کردن. 
بی برگ: بی ساز و سامان؛ بی‌رنگ و رونق. استاد» دو ارف این CE‏ سان 
کارا سخن گفته است: 
به خان اندر ای ار جهان تنگ شد؛ همه کار بی‌برگ و بی‌رنگ شد. 
آویختن: گرفتار شدن. سود و زیان رای میتی 
اا یتست ار ان سس > هنری است کار نی 
۵ تا ۶۵۰: پای بر جای بودن کنایه ایماست از استوار و پایدار بودن و بر 
خویش بنیاد کردن. پای با رای و جای جناس یکسویه در اغاز می‌سازد. سود و زیان 
تنها در معنی سود و بهره است و و ره «زیان» در آن به‌راستی به واژه‌ای پیرو می ماند 
برای «سود» و آن را نیرو می‌بخشد و در معنی همیشگی خود نیست. این کاربرد 
آمیغی است ازگونة نام و ننگ که در معنی آب‌روی و شرف به کار می‌رود. این آمیغ 
را بدین‌سان نیز می‌توان گزارد: «تازیان. هنگامی تو را یاورند که به سود تو اميد ببرند 
و از زیانت بیمناک باشند.» جیز: خواسته و دارایی. تازنان: تازان. قافیه بیت پیشین 
هنری است. بندة چاره‌جوی همان کنایه است از بهرام چوبینه و فریدونیان از 
رومیان. از آن روی که رومیان از تخمه سلم‌اند و سلم یکی از سه پور فریدون است 
در کنار تور و ایرج» بدین نام خوانده شده‌اند. ا با ایرانیان نیز از 
انجاست که ایرانیان تبار به ایرج می‌رسانند. ساختن: بسیجیدن؛ آماده شدن. دیده: 
دیده‌بان و حایگاه دیده‌بانی. داد: دادگر. کجا: که. راست کون افراشختن. درفش 
لا ژوردین که در پې خسرو. در آن هنگام که از تیسفون به روم می‌گریخته است. روان 
بوده است درفش بهرام جوبینه است؛ درفشی بنفش با نگارة اژدها که از رستم 
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دستان به بادگار مانده بو د ه است و سرانجام بدین سالار شورشگر و گردنکش 


رسیده است. 

۱ تا ۶۶۷: یال: سر و گردن. آوای گرم: آواي بلند و خشمگینانه. سران: 
سرها. خسرو تافته و خشماگین از رفتار و پویۀ نرم و کند گستهم و بندوی. آنان را 
می‌گوید که بی‌گمان سرهای بریده‌شان پیش از خود انان خواهد آمد؛ زیرا که دشمن 
بدخواه» در چشم ایشان. همچون غویشاوند امده ایت و آنان: نمی ‌کوشند که 
بگریزند و خحویشتن را از گزند و آسیب او که نزدیک است و در پی آنان می‌تازد. به 
دور دارند. درفش سياه درفش بهرام است. روی بودن: شایسته و به صلاح بودن. 
کارگر: کارساز؛ اثرگذار. شست: قلات ماهیگیری. رسیدن شست به دریا استعاره‌ای 
است تمثیلی از نیک نیرومند و کار او کاونده بودن و دست و توانی بلند و بسیار 
داشتن. از شهریار: از سوی شهریار که خواست از آن هرمز است. بندة نابکار نیز کناية 
ایماست از خسرو. بندوی به خسرو می‌گوید که بهرام در پی آنان نخواهد امد؛ زیرا 
او به ایوان هرمز خواهد رفت و او را پادشاه خواهد خواند و خود رایزن و دستور و 
«همه کارهة» او خواهد شد و به‌راستی. بهرام خواهد بود که فرمان خواهد راند. یس 
نامه‌ای از سوی هرمز به نام وی به قیصر خواهد نوشت و در آن بازخواهد نمود که 
خسرو بنده نابکار ما از ایران به روم گریخته ست و نمی‌باید که در آن کشور بماند 
و کاشانه گیرد. راست کردن: آماده و ساخته کردن؛ توش و توان یافتن: «اگر او در روم 
بماند و نیرو بگیرد بهره ما از این کار نذندی و کی است وها رنج و آزار ما 
خواهد شد.» را: برای؛ به پاس: «اگر می‌خواهید دل شادمان داشته باشید و در 
آسودگی به‌سر ببرید. هنگامی که خسرو به روم امد او را در بند بیفکنید؛ سپس 
گزند برسانید و بیازارید و بی‌درنگ. با سپاه. به بارگاه ما بفرستید.» ممانید: وامنهند؛ 
مگذارید. زاین نشان: از این‌گونه. خسرو می‌گوید: «از بخت بد ما. هر دشواری و 
تیره‌روزی از این گونه که به ما برسد. سزاوار ماست و مایة شگفتی نیست. سخن در 
این باره دراز است و کاری درشت و دشوار در پیش. پس ما اکنون بر یزدان بنیاد 
می‌کنيم و کار خویش را بدو وامی گذاریم.» بازهشتن: بازنهادن. 


۸ نامه باستان 

در هم برنوشته‌ها, به جای «را» در بیت ۰۶۶۳ «پر» آمده است که سَخته و 
شتوار نیست. ریخت متن که از م است. ريخت نژاده و نخستین می‌تو اند بو د. 

۸ تا ۶۸۵: حهاندار کنایهُ ایماست از دادار دادگستر. پباشد: روی خواهد 
داد انجام خواهد گرفت. باز پیشاوند «گردید» است که از آن جدا افتاده است: 
بازگشتن. چنان می‌نماید که خسرو بویی از نیرنگ و نابکاری دو دایی خویش برده 
است؛ از این روی به شیوه‌ای نغز و نهان. انان را دشمن می‌انگارد و نیشی گزاینده 
می‌زند و می‌گوید: «امیدوارم که هرگز هیچ‌کس به دشمن خویش نیازمند نشود.» 
سخت ویژگی «زه» است که از آن جدا افتاده است. باز کردن را نیز می‌توانیم در معنی 
کشت و نحل کون دانست. شدن: از ميان رفتن. قافیه بیت هنری است. بیت 
او ی ا و کی ره اسب و تفای که امه رتخا 
آدمی را ین با استعاره‌ای کنایی. گونه‌ای از «سْوزیان» و دادوستد پنداشته 
است و به هشدار و اندرزمان گفته است که: «در این ستد و داد. اگر مايه این است 
که می‌بینی. اندک و تنک و نایایدار یس در پی سود و بهره مباش؛ زیرا از مایه‌ای 
متیر هرک شود مقر ابیت نخواهد آمد. اگر در پی سود باشی, جز رنج و ناکامی 
بهره‌ای نخواهی داشت.» گردش روز: گذران و سپری شدن رکا تخت 
فرخنده‌جای آمیغی است شگرف و می‌باید در معنی تختی که جایی فرخنده است. 
به کار رفته تاه ات خی ود کر را ابش یراع اوه 
کار برده است: 

... کجا خواندندیش یزدان‌سرای؛ پرستشگهی بود فرخنده حای. 

برخاستن آوای کوس کناية ایماست از فراز امدن سیهبد و سیاه. خونی: خون‌ریز؛ 
جانی؛ قاتل. کاربرد گزاره مفرد: رسید. برای نهاد جمع: «دو مرد» هنجاری است 
سبکی در شاهنامه که نمونه‌هایی بسیار دارد. دربارۀ ساخت قید. در بیت سیسین. 
بنگرید به نامه باستان. ج ۴/گزارش بیت ۶۳۳. جهاندار کنایة ایماست از هرمز که 


گستهم و بندوی. پس از کشتن وی. از نزد او بازگشته‌اند و به نزد حسرو اه 
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گل شکلد ما د کو نة زرو ست باز تساو ند ذا شن است کے ا ن دا هماند 
اس تاز دسر 

شرفت در کاربرد «فرخنده‌جای» انگیزه‌ای شده است که این ویژگی. در ژ 
(فر خنده و جای» بشو د و «آن»» در م» «زان». ريخت متن› بدان‌سان که گزارش شده 


0 ربحت نژاده و نخستین می تواند بود. این بیت » در ظ» نیامده این 


رفتن خسرو به روم 

۶ تا ۷۰۷: شهریار: خسرو. بهرام سیاوش از سالاران بهرام چوبینه است. 
بهرام او راء با سپاهی گزیده و کازدیده ی خسرو گسیل می دارد. جان گرفتن: 
جان رهاندن؛ جان به در بردن. تیغ دیوار: تیزی و فراز و چگاد دیوار. کجا: که. درباره 
فرخنده‌جای. بنگرید به گزارش بیت ۶۷۷. سوگوار کنابه‌ای است نغز از گونه ایما از 
ترسا. پایگاه پنداژشناختی آن جام پیشوایان ترساست که به رنگ سیاه است و آنان را 
به سوگواران سیاه‌پوش ماننده می دارد. سکوبا: اسقف که از رده‌های پیشوایی است. 
ترسایان را. «زنجیرپایه»( = سلسله‌مراتب) پیشوایی» در ترسایی خاوری. چنین بوده 
ا بطریق؛ جائلیق؛ سکوبا یا اسقف؛ مطران؛ قسّیس؛ شمّاس. درباره سکوبا 
بنگرید به نامه باستان. ج ۶گزارش بیت ۱۵۷. مطران ریختی است از مطرابولیطا که 
آن نیز ریخت تازی شده متروپولیت 7607000116 است. این واژه از مترویل 
6 در یونانی متروپولیس 96070۳015 که به معنی «مادرشهر» است. ستانده 
ا قافیه بیت هنری است. بیت را درآوژد ا اراسته امیت یزدان پرست 
کنایۀ ایماست از شکوبایی که در رباط و دیر یزدان‌سرای بوده است و به دست از 
او فد وو وای اس اد و د ا ا ی 
ناپرورده و ورزناداده پخته باشند. از ترۀ جویبار نیز با همان کنایه. ترۀ خودروی 


خواسته شده است. فطیر و این گونه از تره خورش ساده پارسایان و مردان خدا بوده 


۱. در این باره. بنگرید به سوزن عیسی/ ۱۰۲. 


۰ نامه باستان 
است؛ نیز بنگرید به نامۀ باستان. ج ۸/ بیت ۲۵۵. شاید: می‌شاید؛ شایسته است. از 
پرورش با مجاز مسیّب و سبب. خورش خواسته شده است. نوشه: هر انچه خوش و 
گواراست؛ نیز بنگربد به گزارش بیت ۲۱. آنچه سکوبا با خسرو می‌گوید. سخنی 
ار رى از سر ادب و گرامیداشت و همان است که امروزیان به هنگام بر 
وان کی ویو EL o‏ هر ls N‏ 
همان: همجنان؛ به همان‌سان. واژ یا «باز» سخنی است آیینی و دعایی که ایرانیان 
کهن؛ به هنگام آغازیدن به حورش, آهسته بر زبان می ر اند ه‌اند. برسم نیز شاخه‌ای 
ات سپند و آیینی که به هنگام باژخوانی در دست می‌گرفته‌اند. دو خسروپرست نیز 
همان کنایه است از گستهم و بندوی. باشتاب: به اشتاب؛ به شتاب. از زمزم نیز,باژ و 
سخن آرام و «زیرلبی» خواسته شده است؛ از این‌روی. به زمزم گفتن کنایه‌ای است 
از همان گونه از خاموش و به نمونش و اشارت بازنمودن و گفتن. لخت دوم از بیت 
۰ را دراوزد آراسته است. قافیه بیت هنری است. از وابستگی درآفتاب برای 
بیجاده که مانستهٌ تشبیه است. با همان کنابه. در خشندگی خواسته شده است. باده 
خرماء در سرخی» با تشبیه اشکار به بیجاده‌ای ماننده امده است که می درخشد. 
بیحاده یا سنگ کهربا سرخ فام است. درباره سه جام» بنگرید به همان» ج ا 
بیت ۰۵۰ . به ... داشتن: یندا شتن؛ به‌شمار آوردن. رام در معنی رامش و شادی و 
بزم به کار رفته است. سخن شوخ است و طنزالود. استاد می‌فرماید که خسرو 
بی‌بهره و جداافتاده از ناز و نوش یادشاهی. ناجار شده است در پرستشگاه ترسایان 
به بادهٌ خرما و نان کشکین دل خوش بدارد. کیست که می و نان کشکین را بزم و مايه 
اد یار او رد همان زا می‌توان قید زمان دانست و برابر با بی‌درنگ و در دم. 
سکوبای مهتر: سکوبایی که مهتر و بزرگ دیر بود. 

در همه برنوشته‌ها, به حای «به رام» (به نام امه ف کا ان سخن 
معنایی برازنده و پذیرفتنی نمی‌تواند داشت. ریخت سنجیده وبا ین همان می‌تواند 
بود که گمان زده‌ام و در متن آورده. 

۸ تا ۷۲۴ به کار: کارامد؛ توانا به انجام دادن کار. گسستگی در ميان دو 
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لخت که جمله‌هایی‌اند خبری و همگون. نشان از کمال پیوستگی دارد و برابر است 
با «پس» و «از این روی». سپهبد: بهرام جوبینه. به تنگی : سخت نزدیک. دانای جين 
دا بست که کی سان کنابه ای ا ست ایما از مانی. دیناور نامدار ایرانی که 
چون چندی را در چین گذرانیده است. چینی خوانده شده است. استاد. در بیتی 
یک اور رو که داستته ت 

بیامد یکی مرد گویا ز چین که چون او مصوّر نبیند زمین. 
بدان چربدستی» رسیده به کام؛ ٹک د ھی رد مانی به نام. 
یکی خوب‌تر داستان: داستانی خوب‌تر. کشتن بر در شاه را استعاره‌ای تمثیلی 
می‌توانیم دانست از تلاش در فرمانبرداری از شاه و خشنودی وی که کاری است که 
بی‌گمان بهره و دستاورد خواهد داشت. در این جهان یا در آن جهان. کلاته ریختی 

است یساوندی از «کلات» و در معنی دژ و «شهردز): 
کلاته: ... قلعه یا دهی باشد کوجک که بر بلندی ساخته باشند و 
ای را نا کون ی قش را هی وت که دان داش ال 
بعضی مزرعهٌ کوچک را گفته‌اند و قید بلندی و پستی نکرده‌اند و 
صاحب میّدالفضلا می‌گوید قصری است سلاطین و ملوک راکه گرد 
کر ان اه هه با ماع کم کر وا تا 
دیوار چین نمادگونۀ پهناوری و استواری است؛ از این روی» در برابر کلاته از آن 
هه وف ی ی و ی اس و و ا و ا 
استعاره‌هایی تمئیلی‌اند از اینکه زندگانی مردمان» در برابر زندگانی فرمانروا و 
پادشاه» بی‌ارزش است و اگر او بر جای نباشد آنان نیز بر جای نخواهند بود. اگر 
شارستان که نهاد و بنیاد شهر است و ارگ و «کهندژ» در آن جای دارد. وتران و ناجیز 


شود. به‌راستی شهر از میان رفته است و بیش نیازی به بیمارستان چونان یکی از 
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بخشها و نهادهای شهری. نخواهد بود. خبری که خسرو. در لخت دوم از بیت ۷۱۸ 
می‌دهد. خبری هنری است و خواست وی از آن این است که چاره ساختن بندوی 
در رهانیدن او از خطر کاری است خدایسندانه که خشنودی و یاداش ایزدی را در 
بی خواهد داشت؛ آن پاداش و خشنودی که هیچ‌کس از آن بی‌نیاز نیست. لصل: 
سرخ. خواست از مانندگی در بیت ۷۲۱»نرم و چابک و شتابان رفتن است. کشتی بر 
خیزابه‌های دریاء بی‌هیج بند و بازدارنده‌ای. می‌لغزد و می‌شتابد و پیش می‌رود. 
نهاد. در لخت دوم ایت سین عوآن استت که از ان شروخ استه دتم E‏ 
چاره‌جوی و جهاندیده کنایه‌هاییاند ایما از بندوی. سقف ربختی است کوتاه‌شده از 
اسقف. از برزکوه. کوهی خواسته شده است که دیر و رباط پزدان‌سرای بر آن ساخته 
شده بوده است. 

۵ تا ۶ هه برآرزوی: به ناخواست؛ بی‌آنکه خود بخواهد. دز: رباط و دير 
تسام این یراق و ری و هت اضق است و در کاربرد. برابر با «نیز» و 
«همچنان». که را خوانم اندر شما. پیشرو: پیشرو و سالار. در میان شما. کیست. 
پیجان کنایۂ ایماست از بیتاب و ناارام و در رنج و آزار. اندر آشوفته نیز در همین 
معنی است. استاد. در بیت زیر نیز «اندر آشفتن» را به کار برده است: 

چو سر پر شد از بادۀ خسروی. شغاد اندر اشفت از بدخوی. 
خانة سوگواران همان کنایه است از دیر و پرستشگاه ترسایان و از آن یزدان‌سرای 
خواسته شده است. یار پنج: پنج‌یار. خاک استهاره‌ای است اشکار از تیه 
یرتوهای خورشید که اسمان پگاهان را فرو می شکافد. استاد. همچنان, گفته است: 

کنون می‌گساريم تا چاک روز که رخشان شود هور گیتی‌فروز. 
لخت دوم بیت نیز کناية ایماست از فرونهادن فرمانروایی و زمان جستن از درنگ و 
سستی کردن در کار. قافیه بیت هنری است. بندوی از زبان خسرو می‌گوید که اگر 
آسمان با او یار باشد. پیمان به‌سر خواهد برد و فردا پگاهان با بهرام سیاوش به نزد 


ص 
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از نیاز خود سخن گفتن. از آن روی که کهتری از نیاز خویش با مهتری سخن می‌گوید 
ودروا اور اوی مس واف یر داشتن ا ی اش ۶ 
بنگرید به نامۀ باستان. ج ۷/گزارش بیت ۲۹۹۹ نبّرداشتندی: برنمی داشتند. 
بدساز. نیز دیرساز. به معنی ناسازگار و ناآمیزگار است. نباشد: روی نمی دهد؛ به 
انجام نمی رسد. 

۷ سالار: بهرام سیاوش. پر از دردشان شد دل: دلشان یر از درد شد. 
نگاه‌داشتن: پاس ET‏ بودن. با: به. «بندوی بر فراز بام رفت و از دیوار دز 
روی به سوی بهرام کرد.» از نماز: به سبب نماز. چنین هم: همچنین. جهاندار: 
پروردگار. همان: همانا؛ هر آینه. نباید: مبادا. قافیهةٌ بیت ۷۵۵ هنری است. بهرام 
سیاوش می‌گوید که کاری که با خسرو پیش آمده است سرشتی و 
ال سوت کارا نت سک و اسان زرا مس تس تاش اون اس ا کر موی: 
کاری است گران و دشوار؛ زیرا هم او پادشاه ایران است هم جنگاوری است دلیر و 
لشکرشکن. اگر خشم بگیرد و با سپاهیان بهرام سیاوش بجنگد. درشکستن او به 
آسانی و به‌زودی انجام نخواهد پذیرفت؛ نیز می‌تواند بود که او در نبرد از پای 
دراید. اگر چنین بشود. بهرام جوبینه بسیار خشمگین و آزرده خواهد شد و دمار از 
روزگار بهرام سیاوش برخواهد آورد. به تنها تن: به‌تنهایی؛ یک‌تنه. بیت را 
صفث شمار اراسته است. وگر: حتی اگر؛ هرچند. بر این هم نشان: بر این‌گونه؛ بدین 
شیوه و روش. خوش منش: با خوی و خیم خوش و به دور از ستیزه‌جویی و 
رْغُرویی. آبی: بی. چنان هم: همچنان. از گروه. سپاه بهرام سیاوش خواسته شده 
است. ولو در معنی شهر است. به‌درستی. روشن و دانسته نیست که چرا سپاه بهرام 
یاوشن از هر هلوی قرا هی ول و برد او کرد می یبند مناید این شالان سیاهیان را 
برای وارسی و پژوهش یا اوردن بار و بنه به شهرها و دهستانهای پیرامون فرستاده 
بوده است. 


در همه برنو شته‌هاء به جای «آبی». انز امه اس تا ساختار نحوی 
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وما یت هو اه یرس ق که ار ر ا ردو ری 


بردن بهرام سیاوش بندوی را پیش بهرام چوبینه 

۳ تا ۷۷۵: از خورشید. با مجاز بايا و بایسته ( = مجاز ملزوم و لازم) پرتو و 
رو ای واه ده ا و ریا رد سفق ابا رسک درا 
بر پایه ر» هماوایی آراسته است. کهن شدن: دیری در جایی بودن. از آن انحمن 
می‌باید پاران و همراهان خسرو خواسته شده باشد. قافیه بیت هنری است. دود 
براوردن را می‌توانیم استعاره‌ای آمیغی از یکسره نابود کردن دانست. پایگاه 
پندازشناختی این استعاره سوختن و آتش زدن است: آنچه می‌سوزد. یکسره از مان 
می‌رود؛ تنها دودی از آن برمی‌آید؛ این دود نیز آندک‌آندک. فرو می‌پاشد و نایدید 
می کر فاد روشی روان کناية ااا ا تور شتا و در پی آن» از زنده و جاندار؛ 
مردگان بی‌هوش و نا گاهند. سر دادن و کلاه ستاندن نیز همان کنایه است از کشته 
شدن و به ارجمندی و پایگاه بلند رسیدن. اگر و گر: یا. چاره‌جوی: نیرنگباز؛ فریفتار. 
داوری نیز در معنی ماجرا و قضیّه و از این گونه به کار رفته است؛ نیز بنگرید به نامۀ 
باستان. ج ۷/گزارش بیت 3۹۶ 
مجاز همراهی می‌تواند بود. نهاد و انديشه خواسته له تیه هر بارش I‏ 
به بهرام سیاوش: «تو را بیهوده و بی‌آنکه هنری داشته باشی. ستوده‌ام.» حهانحوی 


ی 


بهرام چوبینه است و بهرام بهرام سیاوش» سرداری که چوبینه او را در پی خحسرو 
فرستاده بوده است: (بهرام و خشمی را که از نا کامی و خام‌کاری این سردار 
داشته است. بر بندوی رانده است.» از در: شایسته؛ سزاوار. خیره: گستاخ؛ ناپروا؛ 
بی‌آزرم. گوهر را می‌توانيم در معنی ناد و تبار دانست؛ زیرا سخنگوی بهرام است و 
او تبار و تخمه یادشاهان را خوار می‌دارد و می‌خواهدشان برانداخت؛ بندوی نیز 


دایی و خالوی حسرو است: «تو در برابر‌گوهر بد خویش تاب نیاوردی و به فریب و 
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فسونی دست یازیدی که از تبار و نژادت می سزید.» با این‌همه. گوهر را در معنی 
سرشت و نهاد و ذات نیز می‌توان دانست. یکی: یگانه؛ همدل و همساز. خواست از 
کودک. خسرو است که از دید بهرام بندوی جهاندیده‌ای دانا و شایسته فرمانروایی 
از او ساخته است و وی را فزون‌تر و فراتر از انچه هست. پنداشته است و وانموده 
است. اکنون آمده است و می‌گوید که روزگار کهن را نو خواهد کرد و لغزشها و 
کاستیهای گذشته را جبران. پیش بودن چیزی. کسی را کنایه‌ای است ایما از نیک 
شناخته و دانسته بودن آن چیز برای آن کس. بهرام بی‌گمان است که بندوی به‌زودی 
دست رو و فرمان او که و هك دو دی آن هنگام است که خواهد 
دانست: دك و داورعم بهرام دربارة این شهریار جوان درست و راست بوده است. 
پیش‌بینی بهرام. بدان‌سان که از این پس خواهيم دید درست درخواهد آمد و 
بندوی» به خواست و فرمان خواهرزاده‌اش کشته خواهد شد. بهرام بهرام سیاوش 
است که بهرام جوبینه بندوی راء بند برنهاده بدو داده است تا وی را و 
رنج و آزار نگاه بدارد. از گزند. با کنایه اقا آزار و آسیب بند و زندان می‌باید 


خواسته شده باشد. بر اند یشه: به اندیشه. 


رای زدن ایرانیان و بهرام از بهر پادشاهی 
و بر تخت نشاندن او را 

۲ تا ۸۰۵: خنجر استعاره‌ای است آشکار از نخستین پرتوهای خورشید که 
پهنه سیهر را پگاهان از هم می درد. نیام را نیز می‌توان همان استعاره ی شب 
ا و ارک ی ار درون ان ور که می شو د. مطرّف: جادر خز 
چارگوشه نگارین يا جامه و ردای خز؛ ا اا اا سان 
بامدادین که پرتوهای رنگارنگ خورشید آن رانگارین گردانیده است. افگنده: 
گستردنی؛ فرش. آنچه بهرام چوبینه در بار دادن باگردنکشان کرده است. رفتاری به 
رور این شاهان ر دو اشت و بد ین سان کیو اس اسن پر انان ا کار دار د که در 
انديشة پادشاهی است. چنان می‌نماید که خحواست بهرام از «هر کس که از ایرانیان 
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ارجمند است» با کناية ایما پادشاهان ایران است که در میان آنان کسی بدتر از 
دها ک مازدوش نبو ده است. به هر روی» ساختار نحوی سخن چندان سَخته و شتوار 
تیسست: ا ای وا رستله؟ شایسته: ثیت: زا بی اور دا اراسته استت: فاقیه تست 
پسین و پیشین آن هنری است. دارندة آفتاب بلند همان کنایه است از آفریدگار پاک. 
بدین: در این کار. کجا: که. شهرانْ گراز که در یهلوی شهران وراز ۷2۲۵2 $ahIaãn‏ 
می‌توانسته است بود و به معنی گراز کشور است. بُرنامی ارجمند بوده است در 
ایران ساسانی. این برنام بیشتر در ریخت شهر وراز ۷2722 5207 کاربرد داشته است. 
وراز یاگراز: در ایران کهن» دارای ارج و ارزی چنان بوده است که آن را در نام و برنام 
بسیاری از بلندپایگان در ایران ساسانی می‌توانیم دید. نمونه راء در نامهایی چون 
هرمزدوراز؛ ورازییروز؛ شاهپوروراز؛ نیز برنام فرمانرانان نساو هرات و عرجستان 
وراز و ورزان و ورازبندگ بو ده است. همچنان نقش مهری که فرمان‌نامه‌ها و نامه‌های 
تاه وان انم وا ترش رکه است با اد بان وا ا 
کسی که در سازگاری و پیوند با دیگران سختگیر است و زوذپذیر و امیزگار نیست. 
۶ تا بدی: مردی بد. نبودی: نمی‌بود. بداندیشی بدکردار جون 
ساوه‌شاه می خواسته است ایرانیان و آزادگان را به بندگان خویش دیگرگون سازد و 
بهرام رنج و آزار او را از انان به دور داشته اسش‌ساه چهارصدهزار تنی اوء با یک 
نیر این پهلوان» بازگشته‌اند و ایران ازگزم و گداز و تیمارو اندوه بر آسوده است. چار 
و بار و کارو زار جناس یکسویه در آغاز می‌سازند و بر پایۀ ار» هماوایی. چوبه سنج 
قاری ار ا اندوه. وگر: و یا. داستان را: برای دستان و نمونه؛ «فی الم »؛ 
نی ینک بل به نامه باستان ج ها ری ت۵۱ عافعه سا شش بیع | پیت 
همه: یکسره؛ قیدی است برای استوازداشت: «سر پیچنده از فرمان و پیمانمان را به 
فرمان خواهیم آورد. اگرچه پهلوانی بزرگ باشد و برای مثال خسروی که همگنان او 
رابه یادشاهی پذیرایند و فرمانبر.» خراسان‌سپهبد: مد خراسان. بر پا بیت ۸۲۴ 


را مان PONV‏ ۵۲۲۱۱۱۲ 


گزارش بیتها ‏ ۳۱۷ 
وش امن #شت اند تام ان سم رها E‏ وی اراسته انیت 
مردم: مرد؛ انسان. ماية سودمند می‌باید کنایه‌ای ایما باشد از پند که برای پندیذیر 
زاس ورا اع ا دیا ند سان ات را نی ورد نی ارانته است: 

ATA ۲ ۵‏ رات رت قرف اماد سخن گفتن شدن. داد: دادگرانه. گر: با. 
پسند در معنی آنچه خوشایند و دلپذیر کسان است. به کار رفته است: «آیا سخن 
گفتن درست و دادگرانه بهتر است یا سخن گفتن نادرست و دروغین و بیدادگرانه که 
از سر چاپلوسی و چرب‌زبانی است و برای پسند خوشایند کسان» گفته می‌شود؟ 
اگر گفتة دادگرانه بهتر است. هرگز چنان مباد که کسی از گفتار بیدادگرانه شاد باشد. 
نیز اگر گفتار ما جاپلوسانه است و برای خوشایند دیگران آفریدگار پیروزگر در این 
رفتار و گفتار یار ما نیست و آن را روا نمی‌دارد.» داد با شاد جناس یکسویه در آغاز 
می سازد. بر این: بر این‌گونه سخن. پیروزگر کنایة ایماست از دادار دادور. انوشه 
بی‌مرگ. قافیةٌ بیت هنری است. خزژوان خسرو: خزروان پور خسرو. سرودن:گفتن. 
برنا و مرد کهن همان کنایه است از همگنان. از هیون. با مجاز همراهی» پیک و 
پیغامبر هیون‌سوار خواسته شده است و از راه جستن. با کنایۀ ایماء روی آوردن و 
گراییدن و از کوفتن راه. در نوشتن و پیمودن آن. ممان: وامنه؛ مگذار. بیت ۸۳۵ را 
می‌توانیم آراسته به ارایٌ دوقافیگی دانست: یک قافیه شاه است و گاه و دیگر 
جهاندار و سزاوار؛ نیز بنگرید به نامه باستان ج ۶/گزارش بیت ۱۶۲۳. پی برگسلیدن 
همان کنایه است از رفتن و وانهادن. خراسان و تن آسان سجع همسان هنری 
می سازند. آسانی: اسایش. یک اندر دگر: پیوسته؛ پی دریی. بازآمدن به رای: همرای 
ها اس ناهن 

۹ تا ۹ نبرداشت: برنداشت. اگر «خحزروان خسرو» را که در بیت ۸۲۰ به 
کار رفته است و نام اين پیر دلیر است که بی هیچ بیم و باک چون شیر با بهرام سخن 
گفته است آمیغ پوژیذری ( =بُنؤت) بدانیم کاربرد خسرو که نام پدر است چونان نام 


. بنداری نیز خراسان را نام این سیهیل دانسته ات (الشاهنامه الجزء الثانی / of‏ (. 


2 « 


۸ ناما باستان 


فرزند: «خزروآن»۰ می‌باید کاربردی باشد از گونهة زکریای رازی و منصور حلاج که در 
0 محمّد زکريّاي رازی و حسین منصور حلاج بو ده است: «هنوز خزروان خسرو 
پای از جای خویش برنذاشته بود و در جای خود ننشسته بود که زادفرّخ به پیش 
آمد و آغاز به سخن کرد.» سخن گفتن بنده‌وار: سخن گفتن به شیوه بندگان که شایسته 
و برازنده آزادگان نیست. آنان که بنده‌وار سخن گفته‌اند. خواسته‌اند که په گونه‌ای 
نابهنجار و ناساز با آیین و رسم و راه» پهلوانی شهریار بشود. بُرْمَتش: خودپسند و 
نازان. جفت نبودن سخن خراسان با خرد. از انجاست که او سخت تند و بی‌پرده و 
پروا با بهرام سخن گفته است و او را چونان شورنده بر شهریار از کشته شدن بیم داده 
است. فرخزاد نیز هرچند به سردی و سختی خراسان سخن نگفته است. همچنان 
تند و هشدارگر بهرام را از پادشاهی پرهیز داده است و دل خردمندان راء با گفته‌های 
خویش» سست و بیروا گردانیده است. زادفرّخ تنها سخنان خزروان را خردمندانه و 
بهین و بایین می‌داند که بهرام را اندرزگفته است که به خراسان برود و در آنجا آسوده 
و آرام بزید یا نامه‌هایی پی‌درپی در پوزش برای خسروپرویز بنویسد و دل او را بر 
خحوبشتن نرم گرداند. برترمنش: برمنش؛ نازان و خحودیسند. گذاشتن: گذراندن؛ 
دشن ت ا دا خلت ان ات نس مورا و ن له یک هان 
از الق وران بو ده ات برگشتن کار: نگون‌بخت و تیره‌روز شدن. ایران و ویران 
جناس یکسویه در آغاز می‌سازند. درشت شدن خور و خواب کنایۀ ایماست از 
و و ان نز زندگانی. ناز: اسایش؛ این واژه با نام جناس یکسویه در پایان 
می ساز د. پیروژ پور یزدگرد بهرام است و شاه ایران که به رنگ و نیرنگ خوشنواز از 
پای درمی‌اید. دست مجاز نام اندام است از رنج و آزار. 

در همه برنوشته‌ها, لخت دوم از.بیت ۸۳۹ چنین آمده است «که تا (در م» 
کجا) زادفرخ نهد پای پیش» که با ان. ساختار معنایی سخن برازنده و بر جایگاه 
نیست؛ ريخت متن از پچین م است که در ج نیز» پذیرفته شده است. 

۰ تا ۶ سنباد ریختی کوتاه‌شده از «سندباد» دانسته شده است. قافیۀ دو 


بیت سپسین هنری است. سر جنگیان کناية ایماست از بهرام چوبینه. دم رستخیز از 
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جان کسی برآوردن استعاره‌ای است تمثیلی از او را با رنج و آزار بسیار کشتن. فافیه 
س بیشین هنری اش فانكن: وانهادن؛ احازه دادن بابو ی می‌تو اند نامی باشد 
ساخته‌شده از دو پار باب در معنی پدر + اوی (= پساوند). ریختی دیگر ازاین نام 
(بأبو به) ار که در نام دیندان نام‌آور شیعی «ابن بابو به) ین دیده می شو د. بنداری 
هم این نام را در همین ریخت آورده است. ‏ گرد ارمنی: ارمنی گرد. قافیه این بيت 
هم هنری است. اگر برای نهادی مفرد که «بابوی» است گزاره‌ای جمع: کشیدند آمده 
است. شاید از آن است که این سالار ارمنی همراه با یاران و هم‌اندیشان او خواسته 
شده است. آنان با شنیدن سخنان بهرام که منی کرده بود وگفته بود حتی اگر زنی را 
در کوی و برزن از دودمان شاهی بیابد او را به خواری شخواهد کشت شمشیر 
شمشیرهای برکشیده از نیام را دیده» به آهنگ پرهیز از خون‌ریزی» همگنان را بیم 
افو ابیت که کر کی ا خا ر کو دو دت ا د یود ی فردی دست اور 


سرانستانی است که کاشانه بهرام جوبین بوده اس قافیه بیت هم هنری انت 


بهرام چوبینه 


۷ تا ۸۹۰: چادر قیرگون روق ات ا کارا ی دارند:ه تاش 
ای نها ھان اه واه قراس تخس ان هس ات ان سس | 
دوقافیگی آراسته است: یک قافیه خاست و خواست است و دیگر پاس و قرطاس. 
یادکرد دوبار؛ خواست که سترده می‌توانست شد نشانه‌ای از آنکه بهرام. با نوشتن 
عهدنامه به کاری گران و شگرف و هنگامه‌ساز دست می‌ خو استه است بازید. دائا 


۱ الشاهنامه الجزء الثانی / ۲۰۴. 


۰ انامه باستان 


می‌باید همان کنایه از دبیر باشد که دوبار از او. در نهاد جمله‌ها. سخن رفته است: 
«دبیر خردمند و راد آمد. آن دانا دوات و قلم را در پیش خویش نهاد و اماد نوشتن 
شد.» از یرنیان. فرطاس خواسته شده است. زیبا: زیبنده. سزاوار. قافیه بیتهای 
پیشین و پسین هنری است. می‌تو ان آن را به شمع نیز بازگرداند: «آن شمع»؛ در این 
باره» بنگرید به نامه باستان. ج ۶/گزارش بیت ۴۲۸۳. گذاشتن: گذراندن؛ سپری 
کردن. دیدار: روی. تخت نهادن همان کنایه است از به شاهی نشستن. نکته‌ای نغن 
در این میان» می‌تواند آن باشد که مردی پیروژبخت بدان گمارده می‌شود که تخت 
را در ایوان بهرام بنهد؛ تا او بدین‌سان به پادشاهی ایران برسد. این ویژگی می‌تواند 
به یاس مروا و فال نیک باشد. بر تخت پادشاهی نشستن. چون کاری است بزرگ و 
گران. می‌باید به دست مردی پیروزبخت و باشگون آغاز بگیرد. عاج» از آن روی 
که سیید و رخشان است. چونان نماد گونةٌ یاکی به کار رفته است. دربار آویختن 
تاج نیز بنگرید به همان ج ۸/گزارش بیت ۲۲۴۶. شاید شاه را بتوان در کاربرد 
قیدی نیز دانست: (بهرای جونان شاه از بر تخت نشست.» قافیه‌های بیتهای 
فرجامین هنری است. 

۲۱ نهاد جمله در لخت دوم از بیت نخستین. مهان می‌تواند بود؛ 
اگر چنین باشد. فعل جمله نهاد دربن «نهادند» بو ده است و شتاسه اند در آن بر باه 
«کردند» سترده آمده است: «بر آن نامه. چون نام بهرام را یاد کردند. یکی مهر زین 
نهادند.» نامه با نام جناس مدذیّل می‌سازد. چنین هم: همچنین. هو رروز یازدهمین روز 
ماه است: «تاح‌گذاری بهرام چوبینه در یازدهمین روز از آذرماه انجام گرفت و 
بدین‌ سان» پشت گور از اسیب و آزار شیر اسوده و رها شد و کشاکش و اشوب به 
فرجام آمد.» پردخته شدن پشت گور از شیر را می‌توان استعاره‌ای تمثیلی دانست از 
به آرامش و آشتی رسیدن و رها شدن فرودستان و ناتوانان از گزند نیرومندان و 
چیرگان. قافه دو بیت سیسین هنری است. راستان را می‌توان. در کاربرد و معنی. 
رات فا ا ت 5ا م و آن ادن ان پساوند بازخوانی نه پساوند جمع. بدین‌سان. 
راستان کاربردی خواهد بود از گونة «مستان» در معنی مست که هنجاری است 
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سبکی و کاربردی کهن؛ در این باره بنگرید به نامۀ باستان» ج زار ت ۱ 
دربارةٌ ارزش و کارکرد سه. در «سه روز»» بنگرید به همان. ج ۴/گزارش بیت ۲۲۵۴ 
غنودن در معنی ماندن و ارام گرفتن به کار رفته است. نه از دل: به ناخواست؛ برکامۀ 
(- علی‌رغم) خویش. پردخته: پیراسته؛ تهی مانده. بر آن پادشاهی: بر پادشاهی 
بهرام چوبینه. آبادبوم کنایه‌ای است ایما از ایراٌزمین. نیز پراگنده گشتن از آبادبوم را 
می‌توان همان کنایه دانست از وانهادن شهر و روی به راه آوردن و از خانه و کاشانة 


خویش جدا افتادن. 


گر بختن بندوی از بند بهرام 

۳ تا ۹۲۳: از بهرام بهرام سیاوش خواسته شده است. سرداری که بهرام 
چوبینه او را به یافتن و بازآوردن خسرو فرستاده بود. نیک: سخت؛ بسیار. اکام: 
تاد افو کته ا ار کا اانا هوا روو ق و 
فریب در کار آوردن. لنخت دوم از بیت سپسین زبانزدی است که با استعاره‌ای 
تمئیلی اه ان همواره امل ية اننده داشتن خواسته شده است: «یایان شب سيه 
سپبید است.» دیزساز: ناسازگار؛ نامهربان. این بیت را روشتی پس از پوشیدگی 
آراسته است: لخت دوم افزونه‌ای است که با آن چگونگی ديزسازي بخت باز نموده 
آمده است. در این لخت. چشمزدی به داستان پیروز شاه ایران که خوشنواز بر او 
شورید و وی را به فریب و دستان از ميان برد آورده شده است. بندوی بهرام 
سیاوش را می‌گوید: اگر پیروز به دست خوشنواز از جهان رفت. آفریدگار بر کیقباد 
پور او مهر آورد و یادشاهی از دست رفتۀ پدر را بدو بازگرداند. بر بهرام جوبینه نیز که 
همچون خوشنواز بر پادشاه ایران شوریده است. تاج و تخت پایدار نخواهد ماند. 
مردم: مرد؛ انسان. چنان می‌نماید که خواست بندوی از مردم نیکبخت بهرام 
جوبینه است که به پاد شاهی رسیده ارد ا ات 
اما تھی داند که ابن سروری مکر کھتری نیست و این نیکبختی مگر بداختری نه؛ زیرا 
ال بی‌آنکه هت ره داشته باشد فرادست افو اننست: دهقان‌نژاد: 


۲ انامه باستان 


بزرگ‌زاده؛ نژاده؛ والاتبار. خیره: بیهوده. خواست بندوی از آن. بهرام سیاوش است 
که از دهقان‌نژادان است و نمی‌باید بیهوده. با پیروی از بهرام چوبینه. خویشتن را به 
باد بدهد. سرش: سر بهرام چوبینه. پند بندوی آنچنان ارزنده است که بهرام سیاوش 
بدان جان خویش را می‌تواند اراست. زینهار: پناه؛ امان. بر پایهُ ار بیت را هماوایی 
ارام اسک گرهنلن :دی ون شدن. قافیة بیت هنری است. بهرام سیاوش, به 
سوگند. از بندوی می‌خواهد که در بازگشت خسرو از وی برای او زینهار بخواهد و 
این کار باریک و دشواررا خوارو رد نشمارد و در آن» سستی و درنگ روا ندارد؛ به 
گونه‌ای که ایرانیان نتوانند» با گفتار حویش. رای و انديشة خسرو, را بر بهرام سیاوش 
تباه سازند و او را وادارند که وی را از میان بردارد. بند: عهد و پیمان. این بیت رانین 
بر پایةٌ اند. هماوایی زیور بخشیده است. شرطی که در بیت ٩۲۱‏ آورده شده است» 
همان است که آن را بازبستگی به نابودنی (< تعلیق به محال) می‌نامیم. در این گونه 
از شرطء چون پاسخ شرط انجامٌ ناشدنی است. شرط نیز به ناچار انجام‌پذیر 
نمی‌تواند بود. از انگشتری. با مجاز کل و جزء نگین آن خواسته شده است و از 
نگین. با مجازی که مجاز نامابزار می‌تواند بود مهر که از نشانه‌ها و ابزارهای بايستة 
سروری و فرمانرانی است. بندوی پیمان می‌بندد که با بازگشتن خحسرو بهرام 
سیاوش به مهتری و فرمانرانی خواهد رسید و او از پای نخواهد نشست و دست از 
تلاش باز نخواهد کشید. تا زمانی که بهرام سیاوش را بدان پایگاه بلند برساند. 

۴ تا ۹۴۷: برافراختن آواز کنایۀ ایماست از آشکار داشتن راز و کاری را 
بی‌پرده و پروا به انجام رسانیدن و فراز آوردن از انجام دادن و به کر دار درآوردن. از 
زهر اب شمشنین: زهرابه‌ای کارا و کشنده و استه شده است که شمشیر را ندان 
می‌آغشته‌اند تا زخمش» به شیوه‌ای درمان‌ناپذی کشنده باشد. چون بهرام سیاوش 
ی رای با هرا شرت بای Md‏ 
کوبه‌ای از شمشیر زهرابدان او را از پای درآورد. نم نماندن در دریای اپ زبانزدی 
ا کا ن ارو ری کد کر فرش وو و در توق کی 


ماندن حواسته یلو ایت : بهرام سیاوش. با سخنی که پیراسته ازاظ ی کانلوه 


ی 


گزارش بیتها ‏ ۳۲۳ 
نیست. می‌گوید مگر تنگسال پادشاهی است که کسی چون بهرام چوبینه را به ناچار 
پادشاه بدانیم؟» ! جَلّد: چابک؛ زرنگ. از بنده که بندوی خود را چنان نامیده است. 
(بندة شاه» خواسته شده است: بندوی بنده‌ای است که سرور وی» خسرو از 
گفتارش سر نمی‌پیچد. خواستن گناه: امرزش خواستن؛ نیز بنگرید به نامه باستان. 
ج ۵/گزارش بیت ۸۲۵. پیش قید زمان است. بخشیدن تاج به کسی همان کنایه 
است از نیک گرامی داشتن پادشاه آن کس را. بر آنی که گویی همی: به آنچه 
می‌گویی. باور داری و آن را به انجام خواهی رسانید. یاد کردن از خسرو نیز همان 
کنایه است از انجام دادن کار به خوشایند و حشنودی او و گشاده و روشن از اشکار و 
به گونه‌ای نیک‌استوار و گمانزدای. سخن نیز در معنی رخداد و ماجراست و از آن 
گشادن بهرام پاي بندوی را خواسته شده است. با این کار راز بهرام سیاوش که 
دوستداری خسرو است و بیزاری از بهرام چوبینه اشکار خواهد شد و آواز وی 
روشن و استوار به گوش خسرو خواهید رسید و او از وفاداری بهرام سیاوش اگاه 
خواهد گردید. چادر کرک استفارهاق: است اشکار از شم که فده ها 
استعاره‌ای کنایی» کا در ان :در رده اسان را فرو دریده است. شکستن دل 
همان کنایه است از هراسان و اندیشناک شدن. از بهرام» در بیت ٩۳۱‏ بهرام چوبینه 
خواسته شده است و در بیت ۸۴۳۲ بهرام سیاوش که در زیر قبای» زره پوشیده است 
و به کشتن بهرام I O OG‏ 
بیت زیر از اسدی توسی می‌توانیم دید: 

نه بر جای هر کار ناسازوار بود چون پلی. زان سر جویبار. 
نیز سوزنْ‌زن وی سخن» سوزنی» راست: 
ای بنده‌نوازی‌ که کف راد تو دارد دل خرسند ونه خرسند شکسته. 
خواستی: می‌خواست. کاژرفته «فریادرس» تن است: «تن را نگه‌دار و تن را 
فریادرس.) پرافکندن گره پر نند زره کان ایماشت از استواز کر دانیان زره بر با 


۱. این سخن همان است که در یارسی مردمی گفته می‌شود: «مگر قحط الرجال است.» 


۴ نام باستان 

در م و ج. لخت دوم از ین اف ات که ان ت رو اس 
«خردمند و بیدار و بسیاردان»؛ لیک ریخت متن سَخته‌تر و شیواتر است و با بافتار 
معنایی سخن سازگارتر. 

۸ تا ۹۶۳: قافیةٌ بیت نخستین هنری است. مار گز: مار گزنده. گز در این 
امیغ وصفی, در کاربردی شگرف. چونان ویژگی مار به کار رفته است و به جای 
«گزنده». هنجار در زیان آن است که این ریخت -چه آن رایٌن اکنون از «گزیدن» بدانیم 
جه ریخت کوتاه شده «گزنده» تنها در ویژگیهایی آمیغی از گونة تخت کي و 
«نرم‌گز» به کار برود؛ نه به تنهایی و چونان ویژگی ساده» بدان‌ سان که در «مار گز»» 
دیده می‌شود. پاک: یکسره. کوتاه شدن تابش روز کنایه‌ای است ایما از سخحت 
پریشان و سیاه‌روز شدن یا به گزارشی دورتر از سخت شتابزده شدن و از زمان بهره 
یت از هنز از دشت 022 : از بهرای بهرام سیاوش خواسته شده است که پس 
از کشته شدن وی؛ خویشان و پیوستگان او نیز می‌توانسته‌اند اماج خشم بهرام 
جوبینه بشوند. کسی کش به بندوی آرام بود همان کنایه است از وابستگان و دوستان 
بندوی: کسانی که ارام و اسودگی خویش را در بودن با بندوی می دانسته‌اند. او. در 
لخت دوم از بیت سپسین به بهرام جوبینه باز می‌گردد. رستخیز استعاره‌ای است 
آشکار از آشوب و هنگامۀ سترگ و مرگ شگرف و هنکامه‌ساز. افزودن در کاربرد 
ناگذراست: افزوده شدن. منزل: جاع ادن از ان می‌باید نخستین جای اون 
پس از گریز از تیسفون خواسته شده باشد. هر «منزل» نیز مسافتی بوده است که 
راهی و مسافر. در یک باررفتن می‌پیموده است: «هنگامی که بندوی و همراهان به 
منزل رسیده‌اند. بر شمار یاران وی افزوده شده است و آنان که از بهرام چوبینه 
ناخشنود بوده‌اند و هوادار حسرو بدو پیوسته‌اند.» بیرون کشیدن: بیرون آمدن. دامن 
در خون کشیدن همان کنایه است از خشم و کین بسیار راندن و خون فراوان ریختن. 
رنجه داشتن دل در معنی نگران و اندیشناک بودن به کار رفته است. مهروی نام کسی 
است که بهرام نگهبانی از بندوی را بدو می‌سپارد. این نام به‌ناگاهان در سخن 


ارد شده است و از این پیش یادی از او نرفته است. بازار: کار و بار؛ وضع و حال. 


گزارش بیتها ‏ ۳۲۵ 

۴ تا ۹۸۵: دانستن: باز شناختن. خفتن بر تیغ دندان پیل استعاره‌ای است 
تمثیلی از سخت در خطر بودن و بیم نابودی داشتن؛ نیز ایمن بودن از موج دریای 
نیل. خحواست از واژه ایمن. در این استعاره. ایمنی راستین نیست. زیرا ۳۳ 
به‌راستی از موج دریای نیل که در زباینده و اس دل دوو کتار باشد» 
بیمی نیز از خطر نخواهد داشت. خواست از آن این است که کسی, از سر نادانی و 
خوش‌باوری و ساده‌دلی» خویشتن را در امن واا تکار هنگامی که در 
خطری بزرگ و مرگ آفرین به‌سر می‌برد. گرفتن بازوی شیر نیز استعاره‌ای است دیگر 
تمثیلی از همان‌گونه. بخشودن بر جان کسی کنایه‌ای است ایما از مردن آن کس. 
روزگار هم با استعاره‌ای کنایی. دارای سر پنداشته آمده است و خشمگینی شمرده 
شده است که از چهار خطرگر خام‌اندیش و ماجراجوی بیزار است و آنان را 
وامی‌نهد که جان در کار نادانی و سبکساریشان کنند. انبوه: تود مردم؛ گروه پرشمار 
از کسان. پنجمین کس که می‌باید دل بر او سوخت و بر جان وی بخشود. نادانی 
است که می‌خواهد کوه را از جای بجنباند و برای این کار ناشدنی. گروهی بسیار 
از مردمان را به یاری می‌خواهد؛ کانایی کودن و کالیّو از این‌گونه تنها خویشتن 
را در رنج درمی‌افکند و هیچ بهره و دستاوردی نیز از رنجی توانفرسای که برتافته 
است. نمی‌تواند برد. باد در پنجه داشتن همان استعاره می‌تواند بود از یکسره 
بی‌بهره ماندن و به کشتی ویران. بر آب گذشتن از خطر کردن و به پیشباز مرگ 
و ماجرارفتن. جشمه استعاره‌ای است آشکار از خورشید؛ نیز بنگرید به‌نامۀ پاستان 
ج ۸ گزارش بیت ۱۰۸۷. این واژه با چشم جناس مذیّل می‌سازد. کجا: که. 
شد او کشته: بی‌گمان» او کشته خواهد داشت. و برابر با «درحالیکه» به کار 
رفته است: «کسی که ازدها را به دست کرد بی‌هیچ گمان کشته خحواهد شد» 
درحالی‌که اژدها از دست او رها شده است و کمترین آسیبی بدو نرسیده است.) 
قافيةٌ بیت هنری است. آزمون را: برای آزمون و تجربه. جمله‌های همگون خبری 
در دو لخت از بیت ۵ به پاس پیوستگی بسیار در ساختار معنی شناختی. گسسته 
ECE‏ کاواس که CENE E‏ در میانة آن دي در کاربرد» 


۶ نامة باستان 


برابر است با «پس» و «از این‌روی». در جستن چیزی را: بدان چیز گراییدن و 
روی آوردن. بر این پایه. در چاره آمیغی است برافزوده که دستوریان آن را اضافة 
ارات اس اویل تام سل ری یی ات که سر ویو راق رورت 
بهرام جوبین و رسیدن به یادشاهی یاری می‌رسانیده است. او در نبردی که در 
گنزگ یا گنج آذربایجان در میان ایرانیان و رومیان هوادار خسرو و بهرام و سپاهیان 
او درمی‌گیرد و به شکست بهرام تام هانگ کیان ان و 
موسیل ریختی است از موشل که نام یکی از بزرگ‌زادگان ارمنستان در زمان شانوز 
دوم نیز بوده است. " ارمنی ویژگی موسیل است که از آن جدا افتاده است: موسیل 
ارمنی. راه دده کنایه‌ای است ایما از جای به دور از آبادانی که نیت یاه و 
نیست. نو کردن: از سر گرفتن؛ دوباره به کاری پرداختن. گر: یا. موسیل بندوی را 
می‌گوید که نزد او بماند و خبرهای خسرو را در روم چشم بدارد تا بداند که او در 


E E A 


رفتن خسرو سوی روم به راه بیابان 

و آ گاهی دادن راهب از کار آینده 
۶ تا ۱۰۰۸: دربارهُ آن. در «آن باره»» ننگریل به نامه باستان» ج ار 
بیت ۳۲۸۳. یله کردن عنان به باره کنای ایماست از راه‌سپاری را به اسب وانهادن و 
او را واگذاشتن که به هر جا می‌خواهد. برود. باهله نام تیره‌ای است از تازیان که 
نخست در عربستان آپاخترین (< شمالی) زیستگاه داشته‌اند و آنان را چراگاههایی 
در یمامه بوده است. سیس. در بیابان بصره رخت درافکنده‌اند و چاه‌ساری و 
از آن خویش داشسته‌اند. " باهله نتام زنی است که این تیره خود را بدو 
بازمی خو انده‌اند. در متن جونان شهری که این مردم درآن می‌زیسته‌اند. یاد کرده 
آم اس نیت مین را او رو اراسته ایت ادر زمان ور ان 


ا اران در زمال ساسانان/۶۶؟. ۲ همان / ۲۶۵. ۳ المنجد/ زير «باهله). 


گزارش بیتها ۳۲۷ 
چونان قید زمان به کار رفته است و برابر با بی‌درنگ و در زمان؛ نیز بنگرید به گزارش 
بیت ۳۰۴۲. نوند: در معنی ستور تندرو است و از آن. با مجاز همراهی» پیک 
نوندسوار خواسته شده است. قافیۀ بیت هنری است. پوشیده: نهان؛ نهفته. ماندگی: 
فرسو دگی؛ بی‌توش و توانی؛ «حستگی)»: «هنگامی که نامه بهرام به بزرگ باهله 
رسید» خسرو که از رنج راه سوده و فرسوده بود و نیاز به اسودن داشت. تنگدل و 
غمنا ک گردید و بی درنگ روی به راه آورد.» تاختن را: برای تاختن؛ به آهنگ تاختن. 
پادشاهی: سرزمین؛ بوم. بیت سپسین را درآوژد و قافیةٌ هنری اراسته است. بسطام 
که نام یکی از همراهان خسرو است ریختی است تازی شده از وشتهم. در پهلوی که 
را ا وا رل به نامه باستان» ج ۲/گزارش بیت ۰ در 
زمان یزدگرد بزه گر» پدر بهرام گور» سپاهبد عراق و بابل وستهم نام داشته است که او 
را با برنام نازشخیز هزارفت 8 بر می نامیده‌اند که به معنی دارندۀ هزار شگفتی 
است. " ناهار: ناشتا؛ گرسنه. از مرد ناهار و سست. بسطام خواسته داشت و ارز 
مرد جوان. ساربان کاروانی که از راه رسیده بوده است. قافیه دو بیت پیشین هنری 
است. نام این مرد که خسرو را در بیابان یاری رسانیده است. در تاریخ بلعمی. ایاس 
بن قبيصة الطایی آورده شده است و سرداری است که خسرویرویز او را به گوشمال 
نعمان منذر می‌فرستد: 

... پس بر در کسری مردی بود. نام او اياس بن قبيصة الطایی؛ با 

چهارهزار مرد. معیّن کرد تا برود و نعمان را پیش کسری آورد و ایاس 

مردی بود که چون کسری از پیش بهرام بگریخت و به زمین شام 

همی شد و به راه اندر گرسنه ماند. این ایاس او را پیش آمد و کسری را 

به مهمانی برد و توشه بیابان دادش و خود به رسم دلیل با او برفت. " 
پنگاه: جای دارایی و کالا؛ نیز بنگرید به همان. ج ۴/گزارش بیت ۳۲۹۷. 


ان نان ۲۰ ۳۲ ۲ تاریخ بلعمی/ ۱۱۱۵ 


۸ نامه باستان 
۹ تا ۱۰۲۸: ماندگانيم و هم گرْسنه: ماندگانیم و هم گرسنگانيم. خواست 
از لخت دوم از بیت سپسین آن است که چیز و تن و جان مرد تازی. به یکبارگی. از 
آن خسرو است. 
سهر: گاو؛ ماده گاو: 
سهر: به کسر اوّل و سکون ثانی و رای قرشت. گاو را می‌گویند و عربان 
وی اس ها تایه 
این واژه می‌باید ریختی از هر باشد که آن نیز ریختی است از شخر و سرخ؛ نیز 
بنگرید به نامه باستان» ج او بیت ۲۲۲ بر این یایه» «(سهر» به جای سهرگاو 
یا سرخ‌گاو به کار برده شده است. بدان‌سان که ابن بلخی نیز در فارسنامۀ خویش به 
کار ردو اسبت باق در گزارش انفیان نام يدر فریدون. نوشته است: 
اثفیان لقبی است. همچون کی بزرانش (؟) از بهر فال و ال خروج. 
برگاو نشست تا پادشاهی بر وی مقرّر شد و دیگر نامهاء بر حکم انکه 
شبانی می‌کردند. سپیدگاو و سیاه‌گاو و سَهرگاو یعنی سرخ‌گاو و مانند 
ا ا 
فر به ویژگی «ماده سهر» است که از آن جدا افتاده است. تازی: مرد تازی؛ فیس 
حارث. درنگ بر بی‌نانی» از انجاست که کباب را همواره با نان می‌خورند و در آن 
بیابان سوزان و بی‌آب و گیاه» نانی یافته نمی‌شده است. آن کهتران: آن کهتران دیگر 
که گناه نکرده‌اند و سر از فرمان خسرو نبیچیده‌اند. کجا: که. اگر خسرو آشکارا و 
بدرزنگ ازگرامی بودن گناهکاران سخن می‌گوید. از آن است که می خواهد بر یاران و 
پیروان خحویش بیفزاید و آنان را که بر وی بیرون آمده‌اند و برشوریده‌اند و یمناک 
گوشمال و کیفرند. به نزد خود فرا خواند. در بیت ۱۰۲۲ فراخواند (< ندا) 
کرد ات در ستایش؛ از این‌روی. نافرجام و بی دنباله مهاست ر تک راه 


۱ برهان فاطع/ زیر «سهر». ۲ فارسنامه/ ۲ ۱. 


گزارش بیتها ‏ ۳۲۹ 
همان. ج ۲ /گزارش بیت ۳۲۰۳. هفتاد فرسنگ پیش: بیش از هفتاد فرسنگ. تازی: 
مرد تازی. 

۵۹ تا ۱۰۵۰: مایه‌دار: توانگر؛ دارا. پوی پوی: پوی پویان؛ دوان دوان. خَرّة 
اردشیر یا «اردشیر خوزه». شهری بوده است. در پارس؛ نیز بنگرید به نامه باستان 
ج ۷ گزارش بیت ۲۳۴۵. چنان می‌نماید که از دبیر» دانش‌آموخته خواسته شده 
است و کسی که توان خواندن و نوشتن دارد. نه آن که پيشه و پایگاه وی دبیری 
است؛ نیز بنگرید به همان ج ۸/گزارش بیت ۱۷۵۱. آنکه زاد کنایۂ ایماست از 
مادر. مهران‌ستاد. با سخنی اندک شوخ و بذله‌وان خسرو را می‌گوید که وارونۀ چهرة 
بازارگان که چندان جوان و شاداب و دلپذیر نیست. خوان و خورش وی رنگین و 
ارزوخیز و بسیار است. مهمان یافته به راه همان کنایه است از مهمان ناخوانده و 
چشم ناداشته که آن را به فال نیک می‌گیرند و حجسته می‌شمارند و نشانة افزونی 
ما و دس اد میزبان می‌دانند. خواست از لخت دوم از بیت ۱۰۲۷ به‌درستی 
روشن و دانسته نیست. می‌تواند بود که درمگان در معنی کالایی باشد که بازارگان به 
همراه می‌برده است؛ کالابی که ارزش و کارکرد آن حتی از دینار و پول وی نیز 
افزون‌تر بوده است؛ نیز بنگرید به همان» ج ۶/گزارش بیت ۲۹۰۲. آبدستان: 
افتایه ی که‌یا ال اس نیکست مهمان یر ا ین و تسش از تن سر وان 
جهاندار: خسرو. از می. با مجاز جایگیر و جای» جام می خواسته شده است که آن را 
نیز یار و همراه یکدلۀٌ خسرو. خراد برزین» از بازارگان می‌ستاند و خود به شهریار 
می‌دهد تا وی شرمسار بازارگان نشود. پرستنده: همان کنایه است از بازارگان 
مهمان‌نواز که پرستش و خدمتگری وی خسرو راء برای او سودمند بوده است و بر 
برتری و پایگاهش نزد شهریار افزوده است. کارزی بازخوانده به «کارز» دانسته شده 
است که دهستانی بوده است در نیم‌فرسنگی نیشابور"؛ لیک از آنجا که بازارگان از 
مردم پارس است. می‌باید این وازه بازخوانده به شهری در این بوم باشد که کارزین 
يا «كارزين» نام gE‏ واه شناس و فرهنگ‌نویس نامدای 


۱. لعتنامه / زیر «کارزی». 


۴ ۲ ۱ دا مه باستان 


فیروزآبادی است. بزرگی این شهر یک سوم شهر پرآوازهءُ اصطخر بو ده است: «کارزین 
شهرکی کوچک باشد. چنلٍ سيَکي اصطخر و قلعه‌ای دارد.» ' ابن بلخی نیز. دربارۀ 
این شهرء نوشته است: ۱ 

کارزین و قیر و ابزر: کارزین شهرکی نیکو بودست و از بسیاری ظلم» 

خراب شدست و قير و ابزر دو شهرک است که با کاززین رود. همه 

گس تابن از روو ان ورد و درس ان رما امیت و 

به کارزین قلعه‌ای محکم است و أب دزدکی کرده‌اند که از رود ثکان 

آب به قلعه می‌برند." 
ی کم یتک وا فاد له داس هش اش 

در بیتی نیک هنرورزانه که در تاریخ وصاف یاد کر ده آمده است. کارزین و 
(جویم» و «فال» و «قیر» که همه نام شهرکهایی بوده است در پارس» به ایهام به کار 
برده شده است: 
گر کاززین نگردد. جویم به فال خوب که کت ی ا اش E‏ 
بیت را دوقافیگی آراسته است: یک قافیه بیدار و زی است و قافیة دیگر دو پارۀ 
« کارزی»:کار وزی» نیز حتی اگر کاژزی را « کاززی» بخوانیم» این آرایه بر جای خواهد 
بود؛ بنگرید به همان ج ۶/گزارش بیت ۱۶۲۳. می‌تواند بود که بازارگان نخست از 
خحره اردشیر. چونان شهری بزرگ که «سوداسرای» ( = تجارتخانه) وی در آن بوده 
تاه تاد کرده است ؟ سین در پاسخ خسرو که نشانی وی را پرسیده است. از 
زاذبوم خویش سخن گفته است و انگاه نشانی نشست خود را داده است. برنا کناية 
ایماست از بازارگان. تار و پود بودن با چیزی استعاره‌ای است تمثیلی از پیوندی 
نیو با کر یری نا کستتش با انح دافم 
شگرفی و کم شناختگی (کارزی» انگیزه‌ای شده است که در م این واژه به 

«یا ک‌رای» دیگرگون گردد و در پی آن. (بیدار زی» نیز به «با داد و رای». 


۱. ترجمهةٌ مسالک و ممالک/ ۱۱۱. ۲ فارسنامه/  .۱۳۵‏ ۳ یشتھاء ج ۳۱۱/۲ 
۴ ا او ود در لعتنامه. معبر نيز نام بسخش سیمروزین از کرانههای خاوری ابحوسته 
( = شبه‌جزیره) هندوستان بوده اننتت. 


آمدن خسرو به بوم روم 
۱ تا ۱۰۷۱: اگر تازه را در معنی خرّم و شاداب بدانيم به هیچ‌روی. 
ر ا واا و ای ی و از ایو ایادانی که وا ان ا که است: 
ناته نام «تازه‌بوم» نمی‌تواند بود. به‌ناجار. می‌باید تازه را در معنی نو دانست. 
کارستان می‌باید ریختی پارسی‌شده از نام رومی «حران»: کارائه 081۲۳026 یا کارس 
۹ باشد؛ شهری باستانی در میان‌رودان در نزدیکی اورفه که در جهان باستان 
کانون پرستش سین, خدای ماه بود. خانوادة ابراهیم به هنگام کوج از اور به کنعان, 
چندی را در این شهر گذر انیدند و بر پایۂ اندر زکهن (< عهد عتیق). در آن ابراهیم 
پیام ایزدی را دریافت کرد. در همین شهر جنگاوران پولاذچنگ پارتی سیاه 
کراسوس را در هم شکستند. این سالار و زمامدار رومی. در این نبرد. سی هزار 
سیاهی خویش را از دست داد؛ بیست هزار تن از آنان از پای در آمدند و ده هزار تن 
به بند درافتادند. کراسوس نیز. به هنگام هزيمت و واپش‌نشست. به سال ۵۳ پیش 
اراک مس که E‏ وتو دا مه ماماست وا ات 
که سخ سالار شروانی. در چامة بلند «آیینۂ پاکی» ( = مرات‌الصفا) گفته است: 
E Og‏ کته تاه و دیش 
چه تما زند وراستا هست با زودشت وان ؟۱ 
از ان روی که ترسا چونان نام‌گونه به کار رفته است. گزارةٌ جمع یافته است: «برفتند) 
و «(رخحت کشیدند». TT‏ نمادشناختی آن: فل به‌ نامه 
باستان» ج ۴/گزارش بیت ۲۲۵۴. کامگاری کردن: چیرگی جستن؛ سروری کردن. 
نمونه راء در بیت زیر نیز این واژه به کار رفته است: 
کوان کت رار کنن بر ار دنمان مار کت 
از سخن» سخن و درخواست خسرو خواسته شده است که ترسایان کارستان آن را 
خوار می داشته‌اند و به انجام نمی‌رسانیده‌اند. ناهار: ناشتا؛ گرسنه. باره: بارو؛ برج و 


۰ 
4 ۰ 


دیوار شهر. بهره: بخش؛ پاره. ناپدید شدن: ویران شدن؛ از ميان رفتن. سقف: اسقف. 


۱. نیز بنگرید به گزارش دشواریهای دیوان خاقانی/ ۳۵۷. 


۲ نامه باستان 


علف: بار و بنه؛ توشه و آذوقه. شکوبا: اسقف. پیدا: اشکار. از باد: به سبب باد. 
بدیشان:به انشان. این ع را نیز دوقافیکی اراسعه اسنت: یک فاقیه یر ترو مین 
است و دیگر سرو زنش. گستاخ در معنی دوست یکدله و «بی‌رودربایست» است که 
به پاس دوستی و یکدلگی. بی‌هیچ آزرم و پروا؛ با دوست خویش رفتار می‌کند و در 
بی آن. با کنایه‌ای ایما؛ از آن بسیار نزدیک خواسته شده است: در آن شهرستان. 
کاخی بود که از بلندی بسیارکنگره به ابر می‌رسانید. براوردن: ساختن؛ افراختن. 
در م و ظمانه سای انا لاه الا 1 امه ات که درتست و بایین نمی تو اند 
بود؛ زیرا اگر سخن از بالا به معنی اسب می‌بود. می‌باید «با بالا» گفته می شد. 

۲ تا ۱۰۷۷: از آنجا که پیدایی ابر سیاه و باریدن باران و وزیدن باد که 
بخشی از باروی کارستان را فرو ريخته بوده است» کرداری شگفت و فراسویی 
شمرده می شده است و نشانه‌ای از فره ایزدی خسرو وی در نامه‌ای که برای قیصر 
فرستاده است. از این رخداد یاد کرده است. مانوّی نام شهر دوم است که خسرو 
ا کان ا وف و رو 
نیامد. به هر روی» ریخت نام بیش ایرانی است تا رومی. لخت دوم بیت می‌تواند 
گویای آن باشد که این نام شناخته و پراواز شهر نبوده است و نامی است که قیصر 
روم بر آن می‌نهاده است. اگر جهاندار را کناية ایما از قبصر بدانیم. نیز می‌توان این 
و که مق داسیه تس مان ای ا 
ات هی ال ان مر داو یتسم را سای فش بت یهار اراس 
است. زهبان واژه‌ای است تازی و دراین زبان. دو کاربرد دارد: یکی مفرد و به معنی 
راهب که «رهابین» جمع بسته می‌شود و دیگر جمع این واژه که برابر است با راهبان. 
یی کر یا ی ها سر تک سای اس تسا سکیا و 
زهبان همان کنایه است از همه پیشوایان بیداردل مانویی و سرافگندن از پیرو و 


فرمانبردار بودن. 


7 ۰ : 
باز گفتن راهب بودنی را به خسرو پرو یز 
۸ تا ۱۰۹۷: بودن: ماندن؛ به‌سر بردن. برنده تیغ استعارة اشکار است از 


گزارش بیتها ‏ ۳۲۳ 
نبخستین پرتوهای خورشید که پر آسمان پگاهان فرامی‌تابد وان را فرو می شکافد. 
وريغ یا آوریغ نام سومین شهر روم است که خسرو. پس از کارستان و مانوی» بدان 
ا ووا کر که دیرو تیمارشتان هان ور ال در ووا دا دو 
شناخته نیست که کدامین شهر است و در کجا بوده است. دیر با دیر جناس ناقص 
می‌سازد و بیت را هماوایی نیز آراسته است. منیم‌فش: خودیسند؛ فریفته بر حویش؛ 
نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۷/گزارش بیت ۳۴۵۶. قافیه ستبیسین مرج E‏ 
لخت دوم از بیت ۱۰۸۸ کنایه‌ای است ایما از سخت به شگفت آمدن؛ بدین‌سان 
ارا ي از رة ار اة اد ماس سا وا ای ا راه نان میک دة که 
خسرو از پشت سمند به نشانه مهر و دوستی» دست به سوی وی یازیده است. از 
پرسیدن. حال پرسیدن خواسته شده است و با همان کنایه نواختن و مهر ورزیدن. 
یکی آزمون را: یک بار برای آزمون. مهتر همان کنایه است از شاه اپران. حسرو از 
راهب رازاشنای می‌خواهد که آیندۂ او را پیش بیند و بدو بگوید که اگر رفتن وی به 
روم خحجسته است. فرجام کار او چه خواهد بود. راهب روشن‌بین و نهان‌دان که 
خسرو را در نخستین دیدار شناخته است. از سر نکوهش, بدو می‌گوید که خود را 
شاه‌جوی و فرمانبردار شاه فرا ننماید و در انديشه فریفتن او نباشد و هر زمان وی را 
ازمایش نکند. زیراء در دين خسرو دروغ و کژی نیک ناپسند است و راهی ندارد. 
نباید: بایسته نیست. شایسته و روا نیست. آویختن: به هماوردی و کشاکش 
پرداختن؛ «درگیر شدن». 

۸ تا ۱۱۱۸: بودنی: آنجه روی خواهد داد؛ سرنوشت؛ مقدر. جهان را: 
برای جهان. از آن روی خسرو شاخ بارور خوانده شده است که شاه ایران خواهد بود 
و برنایی برومند از دودمان فرمانروایی؛ نیز بنگرید به نامه باستان» ج ۸/گزارش بیت 
۸. جهاندار بیدار کنایۂ ایماست از قیصر روم. بیت را هماوایی بر ناا ار اراسته 
است. بدنژاد همان کنایه است از بندهُ بدکنش يا بهرام چوبینه و لخت دوم بیت از 
دریغ بردن و پشیمان دل و هه وف مار تام وراه درافتادن. ش راء در «نیکیش». 
می‌توانیم برابر با «او را» بدانیم و ساختار بیت را از دید نحوی چنین: «او را روز نیکی 
فراوان یاد کند» که از دید معنی‌شناسی برابر است با «او از روز نیکی فراوان یاد 


۴ نامۀ باستان 


می‌کند» و ساختاری است کهن در نحو زبان پارسی و هنجاری سبکی از آن گونه که 
برای نمونه در جمله‌ای چنین دیده می‌اید: «مرا ارزو کرد» که برابر است با «من آرزو 
می‌کنم». آن رزم: رزمی که در میانة خسرو و بهرام چوبینه در خواهد گرفت. قافية 
بیت سپسین هنری است. بر این: «بر اینکه مرا پادشاهی به چنگ می‌اید. چند 
قونگ نش او اس خی از ابش برستی آن ات که او دساهی را کر سک 
می‌آورد: چند ماه یا چند سال دیگر. بر سر آید: افزون شود. دربارة بسطام. بنگرید به 
گزارش بیت ۱۰۰۰. خال: خالو؛ دایی. تازه دانستن ماه و سال همان کنایه است از 
و ادا رن و هی( شوش ام پدید و پیش خواهد آمد. 
خسرو از اینکه راهب دایی او را بسطام نامیده است نه گستهم. درشگفت است و از 
وی می‌پرسد که چگونه او» در نبردی که در آینده روی خواهد داد و راهب آن را 
تاره اهر ون می‌گوید. بسطام نام خواهد داشت! همال: همتا؛ همانند؛ جفت. 

در همه برنوشته‌ها. به جای «است» در لخت دوم از بیت ۰۱۱۱۷ «بو د» آمده 
ست؛ ریخت متن که از ظ است. شیواتر است و برازنده‌تر. 

۹ تا ۱۱۳۸: بدن: بودن؛ روی دادن. کار ایزدی کنایه ایماست از بودنی و 
سرنوشت و آنچه از آن گزیر و گریزی نیست و سرکش و بدگمان از بهرام چوبینه که 
ارام خسرو را برمیآشوبد. همان: همانا؛ هر آینه. زمان: سرامد؛ اجل. قافیةٌ بيت 
هنری است. جهان را: برای جهان؛ نیز می‌توان آن را به «شاه» بازگرداند: «جهان را 
شاه»: شاه جهان. کوفتن در: گراییدن؛ روی ادن بر این انه در کاستی آمیغی 
خواهد بود که آن را E‏ می‌نامند. نگوید و نکوبد جناس خط می‌سازند. 
روی: شیوه؛ روش؛ نیز بنگرید به‌نامهُ باستان» ج ۲/گزارش بیت ۳۳۶. رای 
پسیچیدن: رای پختن؛ اندیشه‌ای را در سر پروردن. روی با رای جناس میانسوی 
می‌سازد. گستهم. از آن روی که بدگمانی خسرو را بر خویش بزداید. سوگندهایی 
گران یاد می‌کند که هرگز از راستی جدایی نخواهد گرفت و به کژی و کاستی روی 
نخواهد آورد. سپس می‌افزاید که اگر جز شیوة راستی را در پیش گیرد و انديشة 
او زا دی سر رورت ایو ان اس را ای ماد 
ره ای ماس ا کیو مت اه که اس و کل اد و اس : 


در پی بهانه جویی نباشد و او را دل‌آسوده بدارد که به سبب گفتار راهب. آزاری بدو 
تیه رسانید. راز ایزدی با استعاره‌ای کنایی. گنج خانه‌ای پنداشته آمده است که 
کسی را بدان راه نیست؛ از این روی» سخن از «در راز» و کلید آن رفته است. ترسگار 
در کاربرد و معنی» برابر است با «ترسا» و در معنی پیرو آیین مسیح. گسستگی در دو 
جملة همگون و خبری. در بیت سپسین» به پاس پیوستکی معنایی بسیار در میان آن 
دو است. فرمان (< امر)» در بیت ۱۱۳۶ هنری است و به پاس آفرین و دعا. 
مادک در ت سی ای اتاو یک دار تة و نع تربار یرو که 
گردی تیره و انبوه برمی‌انگیخته است. به آذرخشی رخشان ماننده آمده است که از 
درون ابر برمی جهد. را می‌باید رایی باشد که در سروده‌ها و نوشته‌های کهن. گاه یس 
از نهاد جمله آورده می‌شود؛ در این باره» بنگرید به همان ج ۵/گزارش بیت ۳۶۰. 
وا نسای ق نت ار اه اس : 

در ظ و ژ. به جای «پسیجد» (ببیجد») اه ایس کان ساختار نحوی و 
معنایی بیت خواهد پریشید و لخت نخستین بی‌گزاره خواهد ماند. در ج» از آن روی 
که این نابهنجاری از ميان برود» «روی)» به «داشت» دگرگون شده است. این بیت. در 
م نیز نیامده است؛ ربخت درست و بایین همان می‌تواند بود که گمان زده‌ام و در 
متن آورده. نیز در همه برنوشته‌ها به جای «کش». «که») امه انیت کو ان ت 


نافرجام خواهد بود و بی‌بهره از گزاره. 


نامه فرستادن خسرو پرویز به قیصر روم 
۹ تا ۱۱۶۴: راست: برابر؛ یکسان. ز هر بد که اندیشی: از هر بدی که 
پنداشتنی است و در انديشة تو می‌تواند گنجید. اگر چند: اگرچه. بالوی از اران و 
سرداران خسروپرویز است و خسرو پس از بازگشت به ایران» فرمانرانی بر چاچ را 
به وی ارزانی داشته است. این نام نیز» در ریخت. با زنگوی و شاهوی و ماهوی 
مای آتییخ ادخ کی قنی چا که فرانتفه سر بان فان سای ندز 
بی هیچ نشانه برونی» سترده آمده است. بالای: اسب یدک؛ استب. جرب. مانند 


(شیرین/ رک پیشاورده زبان است: چرب‌زبان. ار با نه. از جوگان. با مجازی 


۶ نامة باستان 


که آن را مجاز نام‌ابزار می‌توانیم ات ارق وی وکال کے اچ شاه ا ست 
قیصزیرست: پیرو قیصر. ساختار نحوی بیت ۱۱۵۴۳ پیچشی دارد و پاره‌ای از جمله 
را در آن می‌باید سترده شمرد: «تا قیصر سواری را که از ایران می‌برند. بداند و 
بشناسد و پداند که این سواران دلیری و نیرو از شیران می‌برند.» قافیۀ بیت هنری 
است. چینی حریر مجاز گونگی است از قرطاس و مشک سیاه مجاز جزء و کل از 
«آمه» یا مرکب که بدان» بر قرطاس می‌نوشته‌اند. نامه. در زیبایی و روشنی به 
خورشیدی رخشان که در بهشت خرم مر تایك ماننده امده است. و وشیل بت 
مانند دیگر پدیده‌های بهشتی, در سنجش با خورشید زمینی ‏ وگیتیگ خورشیدی 
ات سک فت که فتاه با تج ان مود وتو ارب ات A‏ تسه و انسته اس 
نامه‌ای که بدین‌سان به قیصر نوشته می‌شود. می‌باید کوتاه‌سخن و بسیازمعنی 
باشد؛ آنچنان که دانایان درگاه قیصر آن راء به دل» یاد گیرند و همواره از آن سخن 
بگویند. یافه: یاوه. پای داشتن: تاب آوردن؛ پایدار و هماورد بودن. ترجمان: 
دیلماج؛ مترجم. کت :۱3 بی‌آوزد ارا ارق ناب ی دوو 
(یکسرتوان» ( = تام الاختیار) خسرو است و ترجمان و گزارندة خواست و انديشة 
وی و زبان گویای اوی و می‌تواند از سوی خسرو با رومیان به گفت و گوی و چند و 
چون بیردازد و پیمان ببندد و «زبان بدهد». دست پسودن کنایه ایماست از پذیرفتن و 
خشنود بودن؛ نیز بنگرید به نامه باستان ج ۶/گزارش بیت ۷۰۷. از من: از سوی من. 

با بیت ۱۱۵۴ برنوشته ظ به پایان می‌رسد و بخشهای سپسین شاهنامه در 
هواس 

۵ تا ۱۱۸۴ قافیة بیت نخستین هنری است. بیت ۱۱۶۸ را نیز این گونه از 
قافیه و دوژجویی آراسته است. پیکر: نقش و نگار. بوم: زمینه و بافت. گوهرپیکری و 
زرین‌بومی ویژگی دیبایی است که کاخ کاشانه ایرانیان را بدان آراسته‌اند. کاخ را 
می‌توان بارگاه قیصر نیز دانست؛ اما این کاخ می‌باید همواره آراسته می‌بوده است و 
آمادة بار دادن به مهمانان و فرستادگان؛ از این‌روی» چنان می‌نماید که از آن کي 
خواسته شده است که مهان ایران در آن کاشانه می‌بایستند جست. گذاشتن: 
گذراندن؛ گذر دادن. جو: کسانی چون. لخت دوم از بیت ۱۱۷۴ را هماوایی آراسته 


گزارش بیتها ۳۳۷ 
است. قافیة بیت هم هنری است. از سه پرماية نیکرای. یاران و همراهان خرّاد برزین 
خواسته شده است؛ اما نکته‌ای شگفت. دراین میان. آن است که فرستادگان حسرو 
به نزد قیصر پنج تن بوده‌اند: گستهم و بالوی و شاپور و خرّاد برزین و اندیان؛ لیک 
چهار کرسی زژین نهاده شده است و سه تن بر آنها نشسته‌اند و خراد برزین بر پای 
ایستاده است و دانسته نیست که پنجمین تن در کجاست و چه کرده است. زیژگاه 
تختی بوده است نهاده در زیر تخت شاه که تنها کسانی که بسیار بلندپایه و ارجمند 
مرد می واا ر ان وا ا ی ا به نامه باستان» ج ۶/ 
گزارش بیت ۶۰۷۹. راه دادن: دستوری و اجازه و امکان دادن. شاه ایران به خراد 
برزین اجازه نداده است که او خویشتن را آنچنان بزرگ و بلندپایه بشمارد که یارای 
انوا داشته باشد که در پیش قیصر بنشیند. بیارم: بتوانم؛ جرأت کنم. بندگی را: در 
بندگی؛ به پاس بندگی. خراد برزین که ین دانی است زبان‌آور قیصر را می‌گوید که 
نام شاه ایران آنچنان نزد او گرامی است که وی توان و یاراي آن را ندارد که تا این 
نامه را در دست دارد. بر جای بنشیند؛ ازاین‌روی» می‌باید به پاس این نامه همچنان 
بر پای بماند. سبس. می‌افزاید که امیدوار است. در بندگی و فرمانبری بتواند 
پسندیدۀ قیصر بیفتد و درگزاردن پیغام خسرو او را سودمند آید. 

۵ تا ۱۲۰۶: خردمند گردنفراز کنایهٌ ایماست از خراد برزین. این آمیغ 
وصفی را «خردمند گردنفراز» نیز می توانیم دانست و خواند. شیوه بسندیده استاد 
است که چون می‌خواهد بر نکته‌ای انگشت برنهد و درنگ بورزد آن را با 
پیشداشت پرسشی در سخن می‌آورد. در این بیت نیز به آهنگ برجسته گردانیدن 
سخنان خراد برزین. همین شیوه را در کار آورده است. از جهان. با مجاز جای و 
جایگیر. جهانیان خواسته شده است و از آن با مجاز کل و جزء يا رسته و بسته, آن 
دسته از جهانیان که فرستاده و پیغام‌آور و سخنگوی‌اند. این کسان در برابر 
زبان‌اوری و شیواسخنی خرّاد برزین. خوار و بی‌ارج و ارز شده‌اند. در: باره؛ باب؛ 
مورد. کجا: که؛ زیرا که او. قافیةٌ بیت هنری است. کرده در معنی افریده یا «آفریده 
شده» است: «سیهر و ستارگان همه آفریده شده‌آند.) نهاد «برآورده‌اند» ( = برآورده 
شده‌اند) ستارگان است که با نشانه‌ای کمابیش برونی بر پایهٌ یاد کرد ستاره در لخت 


۸ نامة باستان 

ای مره امه ات شا وة بنده زنده و جاندار: «هنگامی که آفریدگار از 
خحاک بنده جانور آفرید. نخست کیومرث را زندگی بخشید و زنده گردانید.» دو واه 
جانور و زنده واژه‌هایی می‌توانند بود ویژه و نیک‌نغز با پیشینه‌ای بسیار کهن در 
باورشناسی و زبان‌شناسی تاریخی ایرانی. نام کیومرث که نخستین مرد یا انسان 
ایرانی اسار کی مرن در اوستایی به یادگار a al‏ نون ی 
جان میراست. پارة نخستین این نام: گق ستاکی است که هم در واژهُ زنده کاربرد 
یافته است هم در واژه جان؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۱/گزارش بیتهای ۱و 
اه کو ودی نهر قافیه یت هرق امت .سر آغان ار آن روف 


از «سر کیقباد» سخن رفته است که این شهریار نخستین پادشاه از دودمان کیانیان 


اک تا اه که وود عمازه کفسته 
ات ۱ ۲ و ۳7 ۱ 


این واژه ا زکسته 2 در پارسی باستان. به بادگار مانده است و ریختی دیگر از 
او «گند) است. این هر دو را می توانیم با (بست» و «بند» سنجید. پیدادگر کناية 
ایماست از «بندۀ گست» یا بهرام چوبینه. لخت دوم قبد جگونگی است برای «داد 
خواستن» و به خسرو باز می‌گردد: «خسرو که افسر و تخت و کلاه و کمر ندارد. از 
بیدادگر داد می‌خواهد.» نیز می‌توان آن راکازرفتۀ «خحواستن) دانست. آنجه خسرو از 
بیدادگر می خواهد, داد است نه تخت و کلاه و کمر. شناختن در معنی دانستن است 
ر ویژگیی سبکی. کامگاری کردن در کاربرد گذراست و در معني چیرگی و سروري 
دادن؛ نیز بنگرید به گزارش بیت ۱۰۵۷. بیوفا کنایه‌ای است دیگر ایما از بهرام 
چوبینه. گل شنبلید. در پندارشناسی شاهنامه, نمادگونۀ زردی است و در بیت 
۲ استعاره‌ای آشکار از رخسارهٌ زرد قیصر. ژاله نیز همان استعاره است از اشک. 
نهفت: نهفته؛ نهان. چان سخنگوی: نفس ناطقه, همان کنایه است از جان آدمی که از 
انفس نباتی» و «نفس حیوانی» جداست؛ نیز بنگرید به همان ج ۵ گزارش تیت 


۰ 


۲۳ دیده: چشم نماد گونة ارز است وگرامی بودن. اگر خسرو چشم ثیصر را که 


گزارش بیتها ۳۳۹ 
بسیار از گنج دینار و تیغ گرامی‌تر است از وی بخو اهد. او آن را از خسرو دریع 
نخواهد داشت. 

در همه برئو شته‌ها. به جای «دارد» در بیت ۰۱۱۹۷ «باید» آورده شده است 
که با آن. «شناسد» بی‌پایگاه و دروا خواهد بود و نهاد نخواهد داشت. ریخت آورده 


پاسخ نامةٌ خسرو از قیصر 

۷ تا ۱۲۳۳: خواست از لخت دوم از بیت آغازین این است که قیصر دبیر 
را در کنار خویش نشانیده است. سخنانی نیکو که قیصر در نامه نوشته بود و آن را 
زیور می‌بخشید. همانند گفته‌های خرّاد برزین که تاریخ ایران را دربر داشت. از آن 
روز تا روزگاران کهن را دربر می‌گرفت. نگه کرد جست؛ برگزید. این بیت و بیت 
سپسین راگونه‌ای از دوژجویی و صفت‌شمار آراسته است. اگر قیصر پیک و پیغامی 
گزیده و ورزیده را به نزد حسرو می‌فرستد. از آن است که می‌خواهد آشکار بدارد که 
در روم نیز مردانی زبان‌آورو شیواسخن چون خرّاد برزین یافته می‌توانند شد. نیاوزد 
باید: نباید آورد. خواستِ قیصر از این سخن آن است که خسرو سلیح و مرد و گنج را 
تنها می‌باید از قیصر درخواهد و بجوید و بستاند. نیستیمان: مارا نباشد: «اگر نداشته 
باشیم نیزء از هر کشور و مهتری درم خواهیم خواست. تا تو کامگار و دست‌یافته 
بدانچه می‌خواهی, از روم به ایران بازگردی.» نیستی و خواستیمی ریختهایی از فعل 
شرطی است و ویرک سبکی. آرام: خانه و کاشانه. سودمند در معنی سودورو کسی 
که از سود بهره دارد به کار رفته است و از این روی» وارونه «بازیان» که در معنی 
زیانور است. مبادی: امپدوارم که نباشی. رهنمای و موبد کنایه ایماست از رایزن و 
دستور. آهو: | ک؛ عیب؛ زبان و گزند. دل پستن: همدل و همرای و یار شدن. خسته 
نهان: خسته‌دل. خیره: بیهوده. ز کردار بد: از ( = په سبب) کردار بد ایرانیان. یکی: 
باری؛ لختی. قافیةٌ بیت هنری است. از خامُشی نیز با کنایهٌ ایما؛ آرام و بیکاره ماندن 
حواسته شده است. رومیان قیصر را می‌گوبند که جون بحت ساسانیان کدرو شده 


۰ ناما باستان 
است و روزگار به کام آنان نیست. او از یاری خسرو باز ایستد؛ تا ایرانیان نیرو نگیرند 
و دیگربان مايه رنج و آزار رومیان نشوند. به پی اندر آوردن: در نوشتن؛ زیر پای 
نهادن. این: این سخن. باد داشتن: بیهوده و بی‌پایه دانستن. دو لخت در بیت 
فرجامین که جمله‌هایی اند همگون و انشایی. به پاس پیوستگی در ساختار 
معنی شناختیشان» گسسته از یکدیگر به کار برده شده‌اند: «اگر این سخن با خرد 
سازگار است. آن را به کار ببند و آنچه را ایرانیان می‌گویند و می‌خواهند. به هیچ 
بگیر.) 

در همه برنوشته‌هاء به جای «مبادی» که از پچین م است و کاربردی کهن و 
برازنده‌تر» «مباشی») اه تشه 

۴ تا ۱۲۵۵: یکی دیگر اندیشه: اندیشه‌ای دیگر. سخنهای دیرینه 
خوانندگان: خوانندگان سخنهای دیرینه: پیشین شناسان؛ تاریخ دانان. بیت را بساوزد 
نیز آراسته است. نامدا رکنایة ایماست از خسرو. اندیشه: نگرانی؛ اندیشناکی. خسرو 
می‌گوید اگر این سخن قیصر را که در آن روزگار کهن و نبردهای ایران و روم در پیش 
نهاده شده است. به یاد بسپاریم و بر آن دل بنهیم» همه رنجها و تلاشهایمان را در 
دوستی با رومیان و یاری خواستن از آنان می‌باید بیهوده و نافرجام و بی‌ثمر بدانیم. 
کاررفته ۱ گرفتیم» که یاد است. با نشانه برونی سترده اه ات ها وا تسا 
رومیان. را. پاکان: بزرگان؛ سروران؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۵/گزارش بیت 
۳ بیت را دوژجویی آراسته است. ار: با بخان می‌نماید که در بیت ۰۱۲۴۵ 
زبانزدی به کارگرفته شده است و با استعاره‌ای کنایی از آن» رویارویی و کشاکش در 
میانۀ دو هماورد آشتی‌نایذیر خواسته شده است که ایرانیان و رومیانند. به هر روی. 
سخن خسرویرویز پیراسته از طنزی گزاینده نیز نیست. می‌تواند بود که این دستان و 
زبانزد از کلیله و دمنه برآمده باشد که در آن بابی» با نام «باب بوم و زاغ» هست. در 


این باب از «دشمنایگی که میان بوم و زاغ است» ' سخن رفته است و از نبرد بومان و 


۱. کلیله و دمنه/ ۱٩۱‏ 


گزارش بیتها ۳۴۱ 
زاغان با یکدیگر که به پیروزی درخشان زاغان و سوختن و تباهی یکباره بومان 
ر ی و ی کت ی ی و کی 
نازانی؛ خودپسندی. سر اندر دم اژدها بودن استعاره‌ای است تمثیلی از در بیم و 
خطر گران و در میانة مرگ و زندگی بودن. قافیهٌ بیت هنری است. بی تار و پود همان 
کنایه است از سست و بی‌پابه و نااستوار. خبری که در لخت دوم از بیت ۱۲۵۱ 
آورده شده است» هنری است و از سر نکوهش و سرزنش. برکشیدن دامن از تیره 
آب همان استعاره است از خویشتن را از تنگنا و دشواری رهانیدن و به در آوردن و 
تیره بودن آب روان از بُنه از تباه بودن کار از اغاز. خیره: بيهو ده. 

در همه بر نوشته‌ها. به جای «مر این» و «ار». «کز این» و «این» املاه اس کی 
آنها ساختار نحوی و بافتار معنایی سخن پریشان و بیراه خواهد بود. به‌ناجان 
ریختهای برازنده و بسزا بدان‌سان که در متن آمده است گمان زده شد. نیز در همه 
ترو شت ها :به ای بر د اشد یز کش این کسی )انب داشا از کسی اسر کی 
آورده شده است که آن نیز رواست؛ لیک ريخت آورده در متن که از پچین م است» 
کهن‌تر است و شیواتر و برازنده‌تر. 

۶ تا ۱۳۶۸: فرمان کردن: فرمان بردن. شکستن دل کنایه ایماست از 
سست و ناتوان و ناامید شدن. ' سخن: ماجرا؛ مورد؛ پیشامد. خوار گرفتن: بی‌ارج و 
ناجیز دانستن. دررا می‌توان در معنی باره و زمینه و مقوله دانست. خواست از سخن 
. .آن است که خسرو آزرم و پروا را در نگارش نامه به قیصر فرو نهاد و بدان نیندیشید 
که آنچه در نامه نوشته مې ,شود نیک است یا بد. بازخواستن را ز از نهفت: گشو دن و 
آشکار گرداندن راز. اگر: با. بیجیدن: در رنج و آزار افتادن؛ بی‌تاب و ناارام مدن 
E‏ گر نام جشن بزرگ ایرانی بدانیم. استعاره‌ای آشکار خواهد بود از روزگار 
شادمانی و بهروزی؛ اما اگر سخن از نو نبو دن روز باشد. کنایه‌ای است ایما از پژمان و 
نژند و اندوهناک بودن. بمانیم: وانهیم؛ بگذاریم. خواست قیصر از سپاه» سپاهی: 


۱. همان است که در پارسی کنون» «تضعیف روحیّه» گفته می شو د. 


۲ نامة باستان 
است که او به خسرو خواهد داد تا او به یاری آن سپاه به ایران بازگردد و پادشاهی از 
دست رفته را فرا جنگ آورد. 

در این بیتها. قیصر از دستور خویش می خواهد که دانایان و اخترشناسان را 
فرابخواند تا آنان با بررسیدن حالهای ستارگان اینده را پیش بینند و پیش گویند که 
آیا خسرو درنبرد با بهرام چوبینه کامگارو بختیار خواهد بود یا درخواهد شکست و 
یادشاهی را از دست خواهد داد؛ تا قیصر با اگاهی ازاين راز و بر پاي آن. چگونگی 
رفتار خود را با خسرو سامان بدهد و بر آن شود که وی را. در آن نبرد؛ پاری برساند 
یا نه. ببت ۱۲۶۳ تنها در ژ آمده است و بودن آن بهتر از نبود است؛ زیرا؛ بی‌آن 
گویید در بیت ۱۲۶۵ بی‌پایگاه و «دروا» خواهد بود. 

۹ تا ۱۲۸۳: سه‌یاس: سه بهره از جهار بهرهةٌ شب؛ کنایه‌ای است ایما از 
زمان دراز. فلاطن ریختی است از افلاتون که فراهم آوردن و نگاشتن زیجها و 
جدولهای اخترشناختی بدو بازخوانده شده است. گردش می‌تواند بود که مجاز 
سبب و مسبّب از زمانه و روزگار باشد که گردش خورشید در آسمان آن را پایه 
می‌ریزد و پدید می‌آورد. بدین‌سان از گردش. نخست. با مجاز رسته و بسته گردش 
اختر خواسته شده است؛ سپس. آن گونه دیگر مجاز. گرد تیره نمادگونه کمترین رنج 
رازه و ار و بیفرگی است. یکی از آن «مرهم) ات که | فاد اه 
(تا یکی مرهم ( = مرهمی) بر این ریش بنهیم.» سخنی که اختر بن افگنده است همان 
کناية ات آن مسر و تد مودی و ر ھا ندیه اسای که کسے انریا دی 
و دانش» بت ا ا ووک رھ بر کاست: برنکاست. تن آسان: آسوده و 
بی‌رنج و نگرانی و پریشانی. پرداختن: آسودن؛ دست بازداشتن. نگه کردن: توجه 
کردن؛ اندیشیدن. سنجیدن سخن همان کنایه است از درنگ و دودلی در کار آوردن. 

در همه برنوشته‌هاء به جای لخت دوم اح ۱۲/۳ ات امو 
«(سنجی» که همه از ژ است و از دید سبک‌شناسی و معنی‌شناسی سخته‌تر و 


برازنده. «بیا تا بر این رای فرخ نهیم» مت ۱:۵ ها دا تیاده (گویی»). 


گزارش بیتها ‏ ۳۴۳ 
نامه نوشتن قیصر به خسرو پرو یز دیگر بار 

۴ تا ۱۳۰۹ از آفرین نخستین آفرین و ستایشی خواسته شده است که 

قیصر در نامه پیشین خویش. از خسرو کرده است. خواست قیصر از به کار بردن قید 
ناباک آن است که آزادانه و بی‌هیج پرده و پروا و بند و بازدارنده‌ای با رایزنان 
خویش دربارة درخواست خسرو رای زده است و سخن گفته است. داستان زدن 
کنایه‌ای است ایما از به فراخی سخن گفتن و همه سویها و رویهای کار را کاویدن و 
هت ات اد یط که ان تسش تا 
کونستانتینویل 0091201100۳016 است. به معنی شهر کنستانتین. کنستانتین که 
نخستین پادشاه ترسای روم شمرده می‌شود. این شهر راء به سال ۲۲۳ میلادی» پی 
افکند. این شهر همان است که امروز استانبول نامیده می شود. یکایک: یک به یک؛ 
کے در بی انیا متا هری انت انه بت سس رفولین درنکا و دی در 
کار. آژدن: خاراندن؛ خراشیدن. آژدن کام شیر استعاره‌ای است تمثیلی از خطر کردن 
و ماجرا خستن. نیشتر را هم انم فا می‌توانیم دانست از درنگ و کندی 
قیصر در کار خسروپرویز. آنکه داند سخن کناية ایماست از تاریخ‌دان و دانشور. 
شاپور شاه‌اردشیر: شاپور پسر شاه‌اردشیر. از رنج: به سبب رنج. خارستان شدن همان 
کنابه ات از ةوا شدن. نباید و آید سجع همسوی می‌سازند. آزردنی در 
کاربرد ناشناختگی ( 2 تنکیر) است: «در دین مك نك قرو ورن نبست.» "همان 
همچنان؛ به همان‌سان. در: باره؛ زمینه؛ مقوله. افسون: جاره. گیرنده در معنی کارساز 
و اثرگذار به کار رفته است. تریاک: یادزهر. برنهادن: عزم کردن؛ مفرّر داشتن. زبان 
دادن: قول دادن؛ پیمان بستن. بوّم: باشم. قافیه بیت پیشین هنری است. جحیز: 
خواسته و دارایی و پول. ساختار نحوی. در بیت سپسین بان بیست. به هر روی 
خواست قیصر آن است که خسرو پیمان ببندد و زبان بدهد که آن بخشهای روم را که 
ایرانیان ستانده‌اند و در فرمان دارند. بازیس بدهند و از آن پس هیچ‌کس از ایران مرز 
روم راء به آهنگ جنگ نسپارد. حتی او می‌خواهد که خسرو افزون بر آنچه او 
درخواسته است. با رومیان به مهر و سازش و آشتی رفتار کند و بپذیرد که خویشاوند 


۴ نامة باستان 
پادشاه روم بشود و دختر او را به زنی بستاند. ساختار نحوی در بیت ۱۳۰۸ پیچشی 
بخشهایی است از مرز و بوم رومیان که ایرانیان آن را ستانده‌اند و قیصر می خواهد که 
خسروپرویز آن را به رومیان بازیس دهد. 

در م و ج» به جای «پیر» در بیت ۰۱۲۹۳ «سیر» آمده است؛ لیک ریخت متن 

۰ تا ۱۳۳۱: وگر: و یا. قیصر خسرو را می‌گوید که ایرانیان» هر زمان که 
کاری دارند یا گرفتار جنگی دشوار و ناخواسته‌اند. با رومان دوست و برادر 
می‌ شوند و گاه نیز خود را کهتر و فرمانبر آنان نشان می‌دهند؛ اما هنگامی که از کشور 
روم بی‌نیاز می‌شوند و به خواسته خویش می‌رسند. کينه کهن به دلهاشان باز و فراز 
می‌آید و دیگربار از تور و سلم که ایرج را کشته‌اند. سخن می‌گویند. چنان می‌نماید 
که کاربرد ریخت نخست کس: کهتر شویم به جای دوم کس: «کهتر شوید» به پاس 
نرم‌گویی و ادب است و پرهیز قیصر از فراگفت ( = خطاب) که درشت و آزارنده 
می‌تواند بود؛ وگرنه. خحواست او همان است که بازنموده شده است. عهد: عهدنامه. 
از در ست ATIF‏ می‌باید برابر با «در» به کار رفته باشد؛ نیز بنگرید به نامه باستان» 
3 وو ۷/۷ نهاد (راه حجو ید) رودی زمین انت که با زاده شدن فرزند 
خسرو که از سوی مادر قیصرنژاد خواهد بود. از جنگ و آشوب می‌آساید و به دين 
راه می‌جوید. چشم خرد آمیغی است که اضافهٌ اقترانی خوانده می‌شود. پیوند: 
خویشاوندی؛ همخونی. فرمان ما: فرمانی که به ما داده شده است. قافیةٌ بیت هنری 
ا خو شنواز بر پیروز شاه ایران شورید و او را کشت و خود نیز به کین و کیفر 
زمانه دچار آمد و مرد. پیچیدن: دور شدن: «خرد از کسی که از داد جدایی گرفته 
اف می‌گسلد و دور می‌شود.» گاز گونه‌ای دو کاژد بزرگ بوک ات کشا ان سیم 
و زر را می بر بده‌اند. سر به گاز آمدن: کشته شدن؛ مردن. تیره دود استعاره‌ای اس 
آشکار از پی‌آمد رنجبار و گزایندة کار وز: هنوز. نادیده کار کاژنادیده؛ ناآزموده. بر: 


بهره؛ نمر. کفن نیرزیدن: ارزش کفن کردن نداشتن؛ کنایه‌ای است ایما از سخت 


گزارش بیتها ‏ ۳۴۳۵ 
بی‌ارزش و خوار بودن. به هر روی» هر مرده‌ای حتی دشمن مرده راکفن می‌پوشند و 
در گور هر یکر نک سک از او یوار باشت با دو شمان یکی ب ی آارزش 
باشد. پیمان‌شکن کس: کسی که پیمان‌شکن است. 

۲ تا ۱۳۴۹: گر: حتی اگر. انگشت جرب داشتن را استعاره‌ای تمثیلی 
می‌توأنیم دایست از سحت درک کر فار نو دن وهای کار فیک بل اس (حتی 
اگر سخت گرفتار باشی و زمان و توان خواندن نامه نداشته باشی» بی درنگ این نامه 
را بخوان و خواندنش را به وایس مینداز.» قافیهٌ بیت هنری است. نگه داشتن: 
یوشیده و نهفته داشتن. تیژویر: تیزهوش. قیصر از خسرو می خواهد که مفاد نامه را 
و خود به دست خویش پاسخ آن را بنویسد؛ پاسخی که بهتر آن است که پاسخی 
سازگار و خجسته و امیدافرین باشد. از دل» با مجاز جای و جایگی آنچه در دل 
همچنان. آبا: با ذخش: تیره و تار. قبصر از حسرو می‌خواهد که کینه را از دل براند و 
همگنان را چه دوست باشند و نزد وی نامی و گرامی چه دشمن. ببخشاید و روز را 
بر آنان تیره و تار نگرداند. در این بها قیصر خسرو را که جوانی است ناآزموده و 
روزگار نادیده پدرانه اندرز می‌گوید. حهاندار همان کنایه ات ازیزدان پروردگار. راه 
کردن: راه دادن؛ راه نمودن. باختن: دست دراز کردن. افزودن را می‌توانیم در کاربرد 
پیوند و خویشاوندی‌اند. هم برای‌تن خویش هم به پاس پاک فرزندشان؛ زیر به یاری 
خواهد شد. یکایک: یکسره. به پندت: با پندی که ما به تو می دهیم. برگشتن: گشتن. 

تا ۵ ۱۳۴۲ تا ۳۷ ۱۳ در م نیست. (بخو اهند» در ز «(خواهند) امه ات که 
با آن, آهنگ و وزن لخت ( = مصراع) خو اهد پريشید و در ج «بزرگان بخو اهند) 


«بزرگی که خواهند» که با آن نیز ساختار نحوی و معنایی سخن بایین نمی‌تو اند بود. 


۶ نامه باستان 
عهدنامه نوشتن خسروپرو یز و فرستادن نزد قیصر 

۰ تا ۱۳۶۹: پیوستن: پیوند گرفتن؛ در پی مهر و دوستی بودن. آگاهی: 
خبر. از دگرگونه گشتن مهر بر سپهر بهبود و به کام بودن روزگار خواسته شده است. 
راه: جاره؛ امکان. نترخاست: برنخاست. قامه هنری ا راست گشتن: نه 
انجام رسیدن؛ تحقّق یافتن. نوشتن نام بر تاج کنایۀ ایماست از نیک بزرگ داشتن و 
شمه رهش ون و ار خمد دانشتن,.ساید از ان رو ی از خط خسروا مکو رفاست 
که در ایران ساسانی گونه‌هایی بسیار از دییره کاربرد داشته است. از دبیره دینی تا 
دبیرۀ دیوانی. نیز می‌تواند بود که کاربرد این آشکازداشت (= تصریح) بدان معنی 
باشد که دبیر تنها ابزارهای نگارش را آورده است و خسرو. بدان‌سان که قیصر از او 
خواسته بوده است. خود به خط خویش نامه را نوشته است (بنگرید به بیت 
۴ ازمنده: آرام؛ آرمیده. بی‌جنبش. این ویژگی برای زمین در برابر ویژگی 
( گر دنده» برای خورشید به کار رفته است. دارندگان: دارندگان روم؛ کنایه‌ای است از 
همان گونه از پادشاهان این کشور. بیکار: ناکشته؛ ناآباد؛ بیکاره و بی‌ارزش. حک: 
برات؛ حواله؛ سند و نوشته‌ای که با آن. چیزی را به کسی می‌دهند؛ نیز بنگرید به 
نامه باستان ج ۸ گزارش بیت ۱۰۰. مادر دختری که از شاهان به زنی ستانده 
می شده است. ارز و ارجی ویزه داشته است. زیرا شاه أل می‌بایست از آن دحتر 
زاده می‌شده است و اگر مام نژاده و از تبار شاهی نبوده است. دشواری و پرسمانی 
ورک یدید می‌امده است. هم از این‌روست که برای نمونه» هنگامی که نوشین‌روان 
می‌خواهد دختر خاقان را به زنی بستاند. مردی فرزانه و باریک‌بین و ژرف‌اندیش 
چون مهران‌ستاد را به آوردن دختر گسیل می دارد تا خاقان و خاتون» به رنگ و 
نیرنگ. او را نفریبند و کنیژزاده‌ای را به جای شاهدخت چینی به نزد وی نفرستند. 
پیوستگی و خویشاوندی وی با دودمان شاهی روم انگشت برمی‌نهد و درنگ 
می‌ورزد. همداستانی پدر: همداستانی پدر؛ نیز بنگرید به همان ج ا 


۱ زا شا وی راسته ات بو و کی شون ان فا کری جو کات 


گزارش بیتها ۲۴۷ 
چون. در این بیت. فرستادگان خسرو به نزد قیصر چهار تن شمرده شده‌اند: گستهم و 
شاپور و اندیان و خرّاد برزین و نام و یادی از پنجمین تن که بالوی است. نیست؛ 
بنگرید به بیتهای ۱۱۷۳ و ۱۱۷۴ و ۱۱۷۹و ۱۱۸۰ و گزارش آنها. قفي بيت هم 
هنری است. از بزرگ‌انحمن. پادشاهان پیشین ایران خحواسته شده است که با 
پادشاهان روم هم‌نژادند و همگنان تبار به فریدون فرّخ می‌رسانند. دربارۀ چنان ... 
چو. در این بیت. بنگرید به همان ج ۵/گزارش بیت ۱۵۶۹. 

در م و ژ به جای «همداستانی» که کاربردی است کهن و ویژگیی سبکی. 
«همداستان» آمده است که بیراه است و نابرجایگاه. ریخت متن که از پچین م است. 
ريخت نژاده و نخستین می‌تواند بود. 

۰ تا ۱۳۸۸: به بیم و اميد بودن گیتی از پادشاهی کنایه‌ای است ایما از 
شکوه و سترگی و نیرومندی او. آبتین پدر فریدون است و شوی فرانک. بر این هم 
نشان: به همین شیوه و گونه. روازو: پی درپی و یک به یک رفتن. این واژه که گونه‌ای 
است از مصدر. در ریخت. به «گیراگیر» و «کشاکش)» و «دهاده» می‌ماند. تازه شدن 
کا تایا ابا ردو ار ول امدن: تایگان ارد ویر ن کا :ردیر 
پور بابک. کجا: که. سخن حستن همان کنایه است از «زبان‌باختن» و به گفتار جرب و 
شیرین فریفتن. بیت پیشین را دوزجویی آراسته است. خسرو می‌گوید که او که از 
هرمز نژاد دارد. بر آن است که با قیصر که سلم نیای کهن اوست. از در اشتی و 
دوستی درآید و کینهُ دیرینه را از میان بردارد. برداشتیم: بی‌گمان» برخواهیم وا 
کاربردی است هنری که آن را (بودنی بی‌گمان» می‌ناميم. قافیه بیت هنری است. 
رومی و ایرانیان: رومیان و ایرانیان. دختری که افسر قبصر است. هم اوست که از نژاد 
شاهی است و مام وی نیز شاهبانوی روم است؛ از همین‌روست که خسرو آشکار 
می دارد که این دخت هر گونه که هست و با هر هنر و عیبی که دارد. به زنی خواهد 
یذیرفت و خواهد ستاند. روشن همان کنایه است از ویژه و یگانه و بازشناختنی 
بودن. قافیة بیت پیشین هنری است و بیت ۱۳۸۴ را بی‌آوژد آراسته آتتیتاه. تک : 
یک بار؛ اندکی؛ کاربرد این واژه چنان است که می‌توان آن را برابر با «هرگز» دانست. 


۸ نامه باستان 

راپاو ردنب اراد اه رو از آن‌روی که‌هر کوته کمان را از ده ضر 
بزداید و او را به درستی و راستی گفته‌های خویش بگرواند. دل قیصر را که بدان 
راست را از ناراست باز می‌تواند شناخت. به گواهی می‌گیرد و اختر و یزدان پاک را. 
از اختر نیز» می‌تواند بود که با مجاز زسته و بسته. خورشید خواسته شده باشد. 
جیزی را می‌توان کار رفت «درنگی ساختن» شمرد. اگر این مصدررا در معنی درنگی 
گردانیدن و در درنگ و دیری افکندن بدانیم. 

بیتهایی که دا وو دناست در م نیست؛ لیک بودن آنها بهتر از نبود 
ست و بافتار معنایی سخن را استوارتر می دارد. 

۵۹ تا ۱۴۰۱: خورشید خرّاد می‌تواند پور خرّاد برزین باشد. یار یکدله و 
شدای ففادار خو کار آن ی د فیس ره است: کت ر وای اس 
تازی» در معنی اسب سرخفام. ۱ وااو ها ارت است. قافیة بيت هم 
هنری است؛ به همان‌سان که قافیه بیت ۱۳۹۵. باسخش را: برای پاسخ بدو. شمع 
استعاره‌ای است آشکار از خورشید. این استعاره از دید پندارشناسی. ناساز 
می‌نماید ؛ زیرا همواره می‌باید فروتر را به فراتر ماننده گردانید؛ اماء در این استعاره 
خورشید که کانون روشنایی است و رخشان‌ترین پدیدة آفرینش به شمع مانند شده 
است. با این‌همه. این مانندگی در ادب پارسی روایی یافته است؛ از همین‌روست که 
خواجه نیز» در بیت زیر» سخن از «شمع آفتاب» گفته است: 

ز روی دوست. دل دشمنان چه دریابد؟ 

چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا؟" 
دربارهُ دگرگونه تر که برابر با «دگرگونه» به کار رفته است. بنگرید به نامة باستان» ج ۲/ 
ا بیت ۱۲۹۴. از لخت دوم بیت. باکناية ایماء فرارسیدن شامگاهان و 


فرونهفتن خورشید خواسته شده است. 


۱. تیف ون به دیر مغان /۵۲. 


گزارش بیتها ‏ ۳۳۹ 
طلسم ساختن رومیان و آزمایش کردن ایرانیان را 

۲ تا ۱۴۲۲: از شباهنگ. شبگرای «و انجه آهنگ شب می‌کند» خواسته 
وا و اا نیسای شاه تیا دشر سیت که تاریان انا ع 
می‌نامند و فرنگیان سیریوس دداذت[5؛ زیرا برجی يا پیکره‌ای اخترین بدین نام در 
آسمان نیست. ستاره: خورشید. بیرنگ شدن ستاره کنایۀ ایماست از فرارسیدن شب. 
پیش آوردن کنایۀ ایماست ازگزاردن و انجام دادن. اندیشه‌های دراز: اندیشه‌های 
زرف و نغز و پیگیر و یایدار. شگفتی در کاربرد صفتی است و برابر با «شگفت». نیز 
بنگرید به نامه باستان» ج ۶/گزارش بیت .۵۵٩۱‏ قبصر از نیرنگساز خواسته است که 
تندیسه‌ای. به یاری طلسم و فسون بسازد که در تن و بیکر. یکسره به مردمان زنده 
بماند و کسی نتواند آن را از آدمیان بازبشناسد. طراز: جامه‌ای ابریشمین و گرانبها که 

برای شاهان می‌بافته‌اند و جای بافتن آن: 
طراز: ... هرکجا که در آن جامه‌های قیمتی و فاخر بافند عموماً و کارگاه 
وا زا گنت وا وروی ای انیت نمی دزن ات 

E 

بی‌گفت و گوی: خاموش. براختن: یاختن: دراز کردن؛ یرون ورد شیفته: 
سودازده؛ آشفته‌حوی. پر ز نور می‌باید در معنی رخشان‌روی و سپیدچهره به کار 
رفته باشد. به‌زار: به زاری. به حای آمدن: انجام‌گرفتن؛ ساخته شدن. دانا و رهنمای 
کنایهٌ ایماست از رایزن و دستور؛ یا موبد و فیلسوف. جادوی: جادوگری. ببالید: 
رد کرش را ایر و کروی کشا ون دختری را کنابه ایماست از او رابه زنی دادن 
و به شوی فرستادن و لخت دوم از بیت سپسین از مردن و کهن شدن جهان نو از 
اندوهناک و در رنج بودلن. برداشتن: برتافتن؛ تحمّل کردن. یکی رنج بردار جمله‌ای 
است ریختاری که از سر ادب گفته می شود. " برگزیدن سخنهای دانندگان همان کنایه 


۱. برهان قاطع/ زیر «طراز». 
۲. همان است که در پارسی گفتاری «(بی زحمت» يا «زحمت بکشید» گفته می‌شود. 


۰ نامة باستان 
است از سنجیده و آگاهانه و به اندرز و رهنمود» سخن گفتن. گوهر: نژاد؛ تبار. 

در همه برنوشته‌ها, به جای «بسازد به». «بسازید» امه انیت وان ساختار 
نحوی و بافتار معنایی سخن درست و بایین نمی‌تواند بود. 

۳ تا ۱۴۴۰: بر سخن کامگار: چیره و توانا در سخن. خوار: آسان؛ بی‌رنج. 
خواست از آن این است که گستهم بی‌هیچ دشواری و بی‌آنکه دختر سوگوار او را از 
تست باز دارده کار تحت و تسه اه اکر خو او را به شیوه کهن بخوانيم: 
حوار 1787 قافیۀ بیت هنری خواهد بود. بیت سپسین را بساوزد آراسته است. 
خروشیدن: نالیدن؛ زاریدن. کار داد: کاری که درست و دادح انه است؛ کانه ای اسښت 
ایما از مرگ شوی جوان آن دختر سوگوار که به‌راستی و دربن مگر تندیسه‌ای 
و تاه تا متا ناه ماد که رصع است مت اس و مهود 
و بی‌اثر. قافیةُ بیت هنری است. زبان " با روان سجم همسان می‌سازد و با پهلوان 
سجع همسوی. گویا پزشک استعاره‌ای است آشکار از گستهم که با زبان‌آوری» 
می‌کوشد دختر گریان سوگوار را درمان کند و از سوگ و اندوه باز آورد. دختر 
دانه‌های اشک راء با انگشت. از روی می‌سترده است و پیش گستهم می‌افکنده 
است. نہد با پند جناس خط می‌سازد. بدین دخت: به سبب و به پاس این دخت. 
قیصر باری دیگر از بالوی و اندیان و شاپور می خواهد که هر سه به نزد دختر بروند و 
با رهانیدن او از درد و سوگ. جان قیصر را شاد گردانند. کو دک در معنی برنا و جوان 
به کار رفته است. خواجه نیز در بیتهای زیر برابر تازی آن را در همین کاربرد و معنی 
به کار گرفته است: 
دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی 

بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش. 


اد بح ےا 
AST AY‏ 905 


۱. به گمان تسار ربحت نژاده و نخستین این واژه زوان بوده است که گهگاه در برنوشته‌های 
شاهنامه کاربرد یافته است. بدین‌سان. زوان با روان جناس یکسویه در آغاز خواهد ساخت و 


گزارش بیتها ‏ ۳۵۱ 
خرد ز پسیری من کی حساب برگیرد 

که باز با صنمی طفل» عشق می‌بازم. 
نامورشهریار: خسروپرویز. آتش بر سر آمدن استعاره‌ای است تمثیلی از سخت در 
رنج و آزاربودن. سر مايه همان است که در ریخت «سرمایه» نیز به کار می‌رود. از آواز 

فرخ, آواز کسی که با دختر سخن می‌گوید خواسته شده است. کنار: آغوش؛ بر. 
۱ تا ۱۴۶۴ از ننگ و نبرد» رفتار و کردار سنجیده و بایین و «آنچه درست 
و رواست» خواسته شده است و از دید کاربرد معنی شناختی, برابر است با «نام و 
ننگ». روي پاسخ ندید: با هیچ پاسخی روبه‌رو نشد؛ با این گزارش. روی پاسخ 
آمیغی خواهد بود که دستوریان آن را اضافهة اقترانی می‌نامند. داور کناية ایماست از 
قیصر که کردار سخنگویان با دختر را می‌سنجد و ارز می‌یابد و داوری می‌کند. نشد: 
توت کر راه سر تخمۀ اردشیر همان کنایه است از خسروپرویز که سرور و 
ر دودهان ساساان اوت وخ اد مرت پارو لار یرک نا ود دز لحت 
نخستین از بیت سپسین› وار «باشد که». «بوکه»)» (امیدوارم که» ستر ده امده 
است: «باشد که یک بار وی ان دختر اندر شوی!» ره: بار؛ کزت. استوار: مورد 
اعتماد. پرستندگان: جاکران؛ خدمتکاران. بیهش: شیفته؛ دیوانه؛ هوش‌باخته. 
سزیدی: می‌سزید. پاسخ شرط است: «اگر آنچه در چشم اوست سرشک است. با 
یت که دل را آرامی می‌بخشد اگر خشم وی کم می‌شد. می سزید؛ اما جنین 
نیست.» دانستن: توانستن. به پیش برش: در برابر و پیش سینه‌اش. رفتن را می‌باید 
مجاز مسیّب و سبب از جنبیدن پای دانست. وگر: و یا. آختن. دراز کردن. فیلسوفی: 
فیلسوفانه؛ همان کنایه است از زیرکانه و هوشمندانه. شناختن: دانستن. چشم بستن 
نیز کنایه‌ای است ایما از فریفتن و سیم دندان شدن از خندیدن که مايه اشکار شدن 


دندانهای سپید و سیمگون خندنده می‌شود. قافیةٌ بت هنری است. 


گزارش کردن خراد بر دين هندوان 
۵ تا ۱۴۷۵: دستوری: وزیری. خانه: اتاق. اندازه‌گرفتن: سنجیدن؛ 


۲ نامة باستان 
اندیشیدن. شگفتی: شگفت‌زده؛ نیز بنگرید به‌نامهة باستان ج ۶/گزارش بیت 
۱ بند: فریب؛ نیرنگ. گر: یا. کرده: ساخته؛ آفریده. مفنیاطیس ریختی است از 
مغناطیس که در پارسی آهنربا گفته می‌شود. این واژه از مگنس ۵9065 در لاتین 
ا وه است. خرّاد برزین راز آویختگی و «دروایی» سوار آهنین را که بی‌هیچ 
پایه‌ای در هوا ایستاده مانده است» می‌گشاید و می‌گوید که این سوار پدیدآورده از 
آمن از آن روی «دروا» و معلّق مانده است که خانه از گوهری شاهوار ساخته شده 
ات که فا ام او ری کی این و که از هه رشان ار 
می‌نهد» آن را در هوا نگاه داشته است. سپس. می‌افزاید که راز این گوهر اهنربا را از 
دفتر هندوان خوانده‌اند و به دست رداك راه: کیش و آیین. قیصر. در بی سخن 
خراد برزین» از او می‌پرسد که کیش هندوان چیست و ارج و پایگاه آن کدام است. 
کا (هندوان از دینهایی که پرستندگان و باورمندان می‌ورزند. بر کدامین کیش اند ؟ 
ایا نات د با اكه ورین و هرا کا 

۶ تا ۱۴۹۷: در آیین کهن هندوان» مانند دیگر آیینهای باستانی آربایی 
گاو دارای ارج و ارزشی است بسیار و بر همین پایه است که هندوان را گاه. از سر 
خوازداشت و نکوهش گاویرست می‌نامند. قیقع سومه خدای ماه در این 
آیین خدایی است بزرگ؛ هم از آن است که بزرگ‌ترین پرستشگاه هندوان به نام این 
خدا سومنات نامیده شده است که در زبان سنسکریت به معنی خداوندگار ماه 
است. این تر سسکا راھ جای داشته است. بر یایه با زگفتی» سپیده‌دم روزی 
گروهی از مردمان وانهاده می شوند و دستوری و اجازه می‌یابند که به آهنگ دیدار از 
سومنات. به آسمان بروند؛ بدین‌سان. دوزخها و جهان زیرزمین از آدمیان تهی 
می‌شود. ایندرا از سوی خدایان. از شیوا می‌خواهد که چاره‌ای بیندیشد. شیوا 
ایندرا را به نزد پارواتی می‌برد. این خدا از شوخ تن خویش جانوری شگرف و 
هراس انگیز ا ر و را د این جانور آدمیان را به 


زراندوزی وامی‌دارد و آنان. بدین‌گونه. دیدار از سومنات را به فراموشی 


گزارش بیتها ‏ ۳۵۳ 
می سیارند. ۱ یکی از پرستشگاههای بزرگ و نامدار هندوان در زمین نیز سومنات نام 
داشته است و همان است که سلطان محمود غزنوی ان را با خاک یکسان می‌کند. 
فدحی سیستانی چامه‌ای شگرف در این باره سروده است. ارزش این پرستشگاه 
خحدای ماه تا بدان پایه بوده است که فرخحی. در این چامه آن را کعبۀ هندوان 
د انیت 9 ات 
خدایگان راء اندر جهان» دو حاجت بود؛ 

هميشه این دو همی‌خواست. ز ایزد داور: 
یکی که جایگه حجّ هندوان بکند؛ 

دگر که حج کند و بوسه بر دهد به حجر. 
هم او» در همین چامه تنديسة سومه را که در سومنات جای داشته است. بت 
مات ان تاه است کار اه وان وه تسه ان رت 
است که چون این بت را با شیر گاو می‌شویند. گاو نزد هندوان سپندی و ارزش 
آیینی یافته است و آنان این دام را مادر می‌نامند: 
به شیر خویش مر او را بشست گاو و کنون. 

بان ی بت خوان‌ند گاو را مادر. 
نگ تم روت و نا را کیان روماو هرانک ا را مسا رما 
و والا می‌شمارند و مارا از دانایان و دانشوران نمی دانند.» جنان می‌نماید که در بیت 
سیسین خراد برزین از آیین سوختن مردگان در هندوستان یاد می‌آورد و از این 
«ساتی» که بر پایة آن» بانوی مرد مرده خویشتن را در آتشی که ییکر وی را در آن 
می سوزند» درمی‌افکند و همراه با آن خود را زنده می‌سوزد. هندوان به همان‌سان 


که آتشی در زمین فروزان است. به آتشی در هوا باور دارند که به فرمان یزدان یدید 


۱. اساطیر هند/ ۱۸۴. 

۲ این پندار شگفت از نام پرستشگاه: سومنات. مايه گرفته است که هیچ پیوندی با بت منات 
ندارد. این نام در سانسکریت 5٥۳2131‏ بوده است که از دو یار سومه ( = ماه) و نات 
( = خداوند و صاحب) ساخته شده است. 


۴ نامة باستان 


امه او داناق فن رر ار اما اکر ای امان اس ری انا رم 
و آسمان یا گیتی و مینو؛ گرۀ آتش که بر فراز کر هوا جای دارد. از آن است که خاقانی 
آن را «پل آتش» خوانده است؛ پلی که جهان فرودین اشکار را به جهان فرازین نهان 
می‌پیوند د و می‌باید برای رسیدن به پهنه‌های آسمان, از آن گذشت: 

بگذرند از پل آتش که اثیرش خوانند؛ تا به صحرای فلک. جای تماشا بینند. 
این واژه در بونانی ایشر ۵:09:67 و در لت اثثر 260067 بوده است و در بتن. به معنی 
هوای پاک و ناب و همان است که در زبانهای اروپایی اتر 6106۲ از آن به پادگار مانده 
است. این واژه با «آذر» در پارسی سنجیدنی است. قافیة پیت ۱۴۸۰ هنری است. 
لخت دوم این بیت با ناگروندگی هندوان به پزدان که در بیت ۶ از آن سخن رفته 
است. نمی سازد. از این‌روی می‌انگارم که شاید وازه داند دربن «باشد» بوده است. 
بدین سان» سخن فراگیر خواهد شد: «دانای هندو آتشی را که به فرمان یزدان در هو| 
پدید آمده است. اثیر می‌خواند و سخنهای نغز و دلپذیر درباره آن می‌آرد و 
می‌گوبد.» از آتش نخستین» در بیت ۰۱۴۸۲ آتش زمینی که هندو را در آن می‌سوزند 
خواسته شده است و از آتش دوم آتش آسمانی. خواست ازاين سخن آن است که 
به باور هندوان» با سوختن مردگان» آتش eT‏ اهاب می‌پیوندد و 
بدین‌سان گناهاني که آدمی با کردارهای ناروایش بدانها دچار آمده است. از ميان 
می‌رود. چنین است که هندو آن آتش افروختن ناگزیر و آیینی و سوختن لاشة 
مردگان را در آن. کاری درست و راست می‌خواند و می‌داند. همان: همچنان؛ به 


همان‌سان. آوپختن: به ستیز و کشمکش پرداختن, از کف. با مجاز جزء و کل دست 
خواسته شده است و از دست» با مجاز نام اندام» لت و سیلی و تهانچه‌ای که بر روی 
می‌زنند. ویدار در معني چیشم است و نبره شدن دیدار کنایه آیما از بیهوش شدن و 
رنج و دردی بسیار را برتافتن. سوتام: اندک و باچپز: 

سوتام: ... هر چیز کم و اندک را گویند و به عربی قلیل خوانند و به زبان 


طوسی به معنی کوچک و اندک و ناقص هم آمده است. ' 


۱ برهان فاطع/ زیر «سوتام». 


گزارش بیتها ۳۵۵ 
نیز فرّخ رخ «سّرواد» و سخن. فرخی. گفته است: 
انچه کرده است. ز انچه خواهد کرد 
سختم الا سانل و سوتام. 
نیز: 
تو آن مهی که تو را هر چه گویم اندر فضل 
نمام‌تر سخنی» سست باشد و سوتام. 
او رکا یکی ات که وود کے شک وکر ندرا )ترا استوار داختت نها 
به کار برده شده است. این کاربرد به «از بهر... را» می‌ماند؛ بنگرید به نامه باستان 
ج 0 بیت ۲۸۷: «از خوردنی. به اندکی بس کن.» بدین سر: در این جهان؛ در 
کے ی ا کر یر ر ان ما اشیت کے ان هارو م شتا تر کی زرا 
می‌توانیم کنایه‌ای ایما از گیتی بدانیم که پدیده‌های آن پیکرینه و «استومند» و 
تناورند و از این‌روی. تیره. به ... شمردن همانند «به ... داشتن» است و در معنی 
پنداشتن. کیوان نمادگونة بلندی است. شماری: شايسته شمار؛ شمردنی. دانای 
بِمگانْ دره نب کفته E‏ 
تویی علّت عمر جاوید, ارچه مهمی‌خواهی از خلق عمر شماری. 
گنجها آنچنان بسیار و پرشمار است که کلید آنها نیز شمردنی نمی‌تواند بود. 
انبوه کلید گنج خانه‌ها چان است که شمارنده را به سبتوه می‌آورد و از شسمارش 
بازمی دارد. نهاد «برکشید» می‌باید بیداد باشد که با استعاره‌ای کنایی» لشکرکشی 
پنداشته آمده است که با آسودگی و بی‌هیچ نگرانی و بیم و دلواپسی می‌فرماید که 
شمشیرها را بر آهیزند و حون کسان را پریزند. نیز اگر پیداد را (بی داد) بدانیم و قبدی 
برای «لشکر کشیدن». بیت را بدین گونه می‌توانیم گزارد: «شماء رومیان که حویشتن 
را ترساکیش و پیرو عیسی می‌دانید. بیدادگرانه به هر جای لشکر می‌کشید و به 
آسودگی و بی‌هیچ انديشه و پروا. شمشیر برمی‌آهیزید و خون می‌ریزید.» نهاد. در 
لخت نخستین از پیت سپسین نیز بیابان است که از بسیاری خون ريخته به چشمه 


دیگرگون می‌شود. رنج تن همان کنایه است از کار و کوشش. تَرّف: کشک؛ نیز 


۶ نامة باستان 


بنگرید به همان ج ۷/گزارش بیت ۱ رین گونه‌ای فراوردة شیری بوده است: 
رخبین: ... بر وزن خرجین. دوغ ترش سخت نشده را گویند و بعضی 
گویند چیزی است که آن را از کشک و آرد و شیر سازند و ترش‌مزه 
باشد؛ قرافروت سیاه‌رنگ بود و دوغ ترش سخت شده همچو پنیر را 
یز گفته‌اند و به کسر ال هم آمده است و بعضی گویند هر چیز که آن 
را از دوغ ترش سازند. رخبین و رخبینه خوانند.! 

«خورش عیسی تنها ترف و شیر بود و اگر خوراکی افزون بر آن می‌خواست خورد. 

رخبین.» پرورش» با مجاز مسبّب و سبب. در معنی خوراک و آنچه مایهٌ پرورش 

است. به کار رفته است. 

در م و ج. به جای «گاو» در بیت نخستین» «شاه) آمده است که برازنده و 
بر جایگاه نمی‌تواند بود. نیز در م و ز» به جای «نشد» در بیت ۱۴۹۲ «که 
شد» آمده است که با آن» بیت معنایی پسنده و درخور نمی‌تواند داشت. در ج» به 
حای «شماری نشد». «همه شهر) آورده شده است. ریخت نژاده و نخستین همان 

می تو اند بود که گمان زده‌ام و در متن آورده. 

۸ تا ۱۵۲۲: از مرد جهود دشمنان عیسی خواسته شده‌اند که پیشوایان 

يهود بوده‌اند. به‌ویژه دو گروه از آنان که فریسیان و صدوقیان نامیده می‌شده‌اند؛ 

اینانند که انجمن برین يهود را که نهد رین نام داشت. سامان دادند و عیسی را در 

آن به فریبکاری و دروغ‌زنی باز خواندند و فرماتران رومی یهودیّه را ناگزیر گردانیدند 

که عیسی را بیازارد و بر چلیپا برآورد. بیت ۱۵۰۰ را صفت‌شمار اراسته است. 

هنگام در معنی نوبت به کار رفته است؛ ندال‌شان که نموه را از پیت زیر بر 

... و زان پس چو هنگام رستم فک کو هن کر 

فرزخی نیز این واژه را همراه با «نوبت» به کار برده است: 

می راکنون آمده است نوبت؛ ‏ مل راکنون آمده است هسنگام. 


۱ همان / زیر «رخبین». 


گزارش بیتها ‏ ۳۵۷ 
دو لخت بیت که همگونند و خبری. به پاس پیوستگی بسیارشان در بافتار 
معنایی» گسسته از یکدیگر به کاربر ده شده‌اند. لخت دوم گزارش و گسترشی است از 
آنچه در لخت نخستین آمده است: «عیسی نوبت پیغمبری یافته است و بدین‌سان. 
در سالیان جوانی که روزگار خامی و ناآزمودگی است. از زبرکی و دانایی برخوردار 
کرفتلاه آشنت:) خو ات از خندان آن است که یی بر تایه ناور تر مسانان کته 
شدن بر دار را خوش می‌داشته است و از مردن در راه خدای. دلشاد و خندان بوده 
است نه اندوهناک و پژمان. قافیهٌ بیت هم هنری است. فن: نیرنگ؛ فریب. او 
بازمی‌گردد به یزدان. از آن روی که پادشاه روم از تخمۀ سلم است و سلم از پسران 
سه‌گانة فریدون خرّاد برزین او را به آیین کهن ایران که دین کیومرثی و آیین تهمورثی 
است. فرا می‌ خواند و وی را می‌نکوهد که چرا این آیین و دين را فرو نهاده است و به 
کیش ترسایی گرویده است که بر پاية آن. عیسی فرزند خدا دانسته می شود؛ نیز بنگرید 
به نامه باستان» ج ۷/گزارش بیت ۱۹۳۹. بیت را دوزجویی آراسته است. «راه و آیین 
تهمورثی» افزونه‌ای است که با آن» «دین کیومرئی» استوارتر بازنموده شده است. این 
دین در ملل ونحل شهرستانی چنین گزارده آمده است. در سخن از کیو مرئیان: 

گویند: یزدان قدیم ازلی است و اهرمن مخلوق. گویند: یزدان در نفس 
خویش فکر کرد که اگر با او منازعی بود. جهان احدیّت چون توانستی 
بود؟ و این فکر فکر ردی بود و مناسب طبیعت نور نبود؛ از این 
فکرت. ظلام حادث شد و این فکر را اهرمن گفتند و مطبوع بر شر و 
فتنه و فساد و ضررو اضرار است. اهرمن و ظلام بر نور عاصی شدند و 
متمرّد گشتند و محاربه ميان لشکر نورو ظلام قائم شد و ملائکه دراین 
محاربه متوسّط شدند و صلح کردند بر آنکه عالم سفلی اهرمن را باشد 

هفت‌هزار سال و بعد از هفت‌هزار سال. عالم به تور متعلّق باشد. ‏ 


نهاد «گویند» که پیروان دین کیومرنی است. با نشانه کماییش برونی بر پایة یاد کرد 


۸ نامة باستان 

این دین TO‏ ماه | میتی دهقان در معنی ایرانی به کار برده وا ان کو ان 
به همان ج ۲/گزارش بیت ۲۳۳۲. نشاید چشیدنش: چشیدن او را نمی‌شاید؛ 
نمی‌شاید که بچشد. گوییا حواست از این سخن آن است که ایرانیان. به هنگام 
بازخوانی و در آن هنگام که برسم در دست می‌گرفته‌اند. خوردن و نوشیدن را روا 
نمی دانسته‌اند. دیدن جیزی را در خواب کنايه اف ات از سک چیز را آرزو بردن. 
ا وان تک ای اه کار و لار ات ان وا 
برترین گوهر: برترین آخشیج» همان کنایه است از اتش که از سه آخشیج دیگر برتر 
است. از هوا هم با مجازی که مجاز زسته و بسته می‌تواند بود باد خواسته شده 
است که هوای جنبان است. دارنده نیز همان کنایه است از یزدان آفریدگار. این واژه 
با دارند جناس مدیّل می‌سازد. به بخشیدن مصدر پیشاوندی است و هنجاری 
سبکی که نمونه‌هایی دیگر نیز در شاهنامه دارد؛ نیز بنگرید به همان ج ۵ گزارش 
بیت ۴۱۷. ویژگی شاهان ايران که دلبستة دینار و گوهر نیستند. جستن نام و نشان به 
داد است. این داد نیز نخست بخشیدن کاخهای بلند است؛ دوم شاد کر دنول 
مستمند؛ سوم شاد کردن دل کسی که در روز نبرد آنچنان دلیرانه ماه ات ا 
گردی که از تک و تاز بسیار برانگیخته است» روی خورشید گردان را پوشیده است و 
در روشنایی روز تیرگی شب را بر جهان در گسترده است؛ تا بر و بوم را از دشمن 
نگاه بدارد. آنچه شاه خردمند می‌خواهد جز این نیست. بر پایهٌ این گزارش. بیتها را 
ی ارف کی تاعبت نیت اکا وان سس رنه میت 
سیس. یک به یک. زمینه‌های دادگری باز نمو ده آمده یت د ۱۵۱۱ روو 
نافرجام مانده است؛ از این‌روی. به ناچار. گزاره آن را در بیت پیشین جسته‌ایم. 
نفرین بی آفرین: نفرین ناب؛ نفرینی که یکسره بی‌بهره و گسسته از آفرین است. بیت 
۸ بیتی است بلند و دلیسند؛ سَخته و ستوار. قافیه این بیت هم هنری است. در 


۱. بر همین پایه است که با کنایه‌ای شوخ و طنزالود. دربارۀ کسی که رنج و آزار زندان را 
برمی تابد گفته می‌شود که: «او آب خنک می خورد.» 


گزارش بیتها ‏ ۳۵۹ 
رازها را کلید: کلید در رازها. دربارهٌ افسر ماه بنگرید به همان ج ۲ رشن ینت 
۹ یاد کرد گزاره: خواست. در جمله‌های دوم و سوم که سترده می‌توانست منك 
درنگی است برافزون بر شگفتی و ستایش قیصر از دانش و زبان‌آوری خراد برزین که 
او را واداشته او که وی را نیک گرامی بدارد و بنوازد. باد با آباد جناس مزید 


می سازد و با داد جناس یکسوبه در آغاز. 


فرستادن قیصر لشکر و دختر بر خسروپرو یز 
دوزجویی. قافیه اين بیت نیز هنری است. سرآمدن: به بایان ول شا ی 
گرانمایه؛ باوقار. این بیت را نیز دوژجویی و صفت‌شمار آراسته است. بایین به 
ای هة انا هکار ره ات ویر کے سکن است:بارگین در می ستور نارگن 
به کار رفته است که با همه جستی و راهواری و تیژپویی از گرانی و بسیاری جهیز 
مُریم. کندپوی و سست‌پای شده است. بیت را ویژگی پس از فراگیری اراسته است. 
پیکر: نقش و نگار. بوم: زمینه و بافت. جلیّل: پوشش و جل عماری و کجاوه. چشم 
خروس نمادگونة زیبایی و داو ات در پندارشناسی شاهنامه ؛ از رزوی 
نشانه و نمودی از خورشید نیز می‌تواند بود. خروس از مرغان مهری است و در 
پیوند با خورشید؛ از آن است که هر پگاه. به هنگام دمبدن خحورسید شادان و 
پرفشان. می‌خروشد و با خروش خرّم خویش. سربراوري خورشید و اغاز روشنایی 
و روز را مزده می دهد. جو: کمابیش؛ «در حدود). ستام در معنی ساخت و یراق و 
زیور ستور است و دانسته نیست که چرا برای «غلام» به کار برده شده است. می‌باید 
از آن طراز و زه و زیورینه‌های جامۀ غلامان خواسته شده باشد. دلگسل می‌باید. در 
کاربرد و معنی» برابر با «دلربا» به کار رفته باشد که ویژگی هموارهُ پریچهرگان است. 
به‌ویژه اگر در پریچهرگی پرآواز و شهره نیز باشند. این بیت را نیز دوزجویی و 
وف ها تون تشه ییا بسانت سس راکوت ی اران را سفن کی 


اا ف غاا است. کام را می‌توانیم درم ارف رور دانست که 


۰ نام باستان 


آدمی را ناآرام می‌دارد و انگیخته و افروخته؛ بدین‌سان این واژه وارونة «آرام» 
خواهد بود. شایسته هر چیز: هر چیز شایسته. 

در م و ج» به جای «فرستاده». «فرستاد» امده است که با ان. ساختار نحوی و 
معنایی بیت سنجیده و بایین نمی‌تواند بود؛ ریخت نژاده و نخستین همان است که 
در متن آمده است و از ژ است. خواست از فرستاده. کسانی است که خسرو به نزد 
قبصر فرستاده است: «قیصر بر سر هر کس که بر درگاه او. فرستاده بود و پیغام‌اور 
خسرو تاجی از گوهر برنهاد و بدو جامه و اسپ و دینار داد و هر چیز شايستة 
دیگر.» این فرستادگان گستهم و شاپور و بالوی و خراد برزین هستك که در فاعم 
سی فف ایکا یکت از هر کدام به نام یاد ھی کل از کرو ی در هتم 
برنوشته‌ها به جای «نهاد». «نگار» آمده است که با آن همچنان ساختار نحوی و 
معنایی بیت پریشان و بی‌هنجار خواهد بود. ریخت نژاده و نخستین همان می‌تو اند 
بود که گمان زده‌ام و در متن آورده. 

۴ تا ۱۵۶۴: از گردن با مجاز همراهی و پیوستگی سر خواسته شده 
است. میان با مهان جناس میانسوی می‌سازد. قافیةٌ بیت هم هنری است. چو: کسی 
چون. گرانجی: گران‌ارج؛ گرامی؛ نیز بنگرید به نامه باستان» ج ۷/گزارش بیت 
۸ میانجی: پایمرد؛ از «میانجی سخن». پیک و پیغام‌آور و سخنگوی شو اسه 
شده است. آزادگان: ایرانیان. اگرچند: اگرچه. لخت دوم از بیت سپسین کناية 
ایماست از دانایی و آگاهی بسیار. آگاه رازدان می‌تواند پرسشهای دشوار را پاسخ 
بدهد و نهفته‌ها را آشکار بدارد. دو لخت. در بیت ۱۵۵۰ که جمله‌هایی‌اند همگون 
و خبری. با کاربردی هنری که آن را «ماننده به کمال پیوستگی»(< شبه کمال اتصال) 
می‌نامیم, گسسته از یکدیگر به کار برده شده‌اند. " ذویائس که نامی است یکسره 
ناشناخته. می‌باید نام دبیر دانای قیصر باشد که آنچه را او دربار؛ فرستادگان حسرو 
ا در ای یری ھر و اي ان دا هی ا ا انیت 


سس 
ستاره‌شمر و دستور قیصر نیز در پیش بوده‌اند تا اختران را بررسند و در یافتن زمان 
خحجسته برای رفتن قیصر. بکوشند. درباره بهرام‌روز که بیستمین روز ماه است. 
بنگرید به همان ج ۸/ گزارش بیت ۸۶۰. چهارم: چهارم منزل که می‌توانیم آن را 
برابر با چهارمین روز نیز بدانیم: هر منزل راهی بوده است که راهی و رونده در یک 
بار رفتن یا در یک روز می‌پیموده است. گشادن بند از میان کناية ایماست از کام 
بخشیدن و هم‌آغوش شدن: بايسته هم‌اغوشی برهنه شدن است و بايسته برهنه 
تن ادن بند از میان. قبصر دختر خویش را اندرز می دهد که خویشتن دار باشد و 
در میانۀ راه» به خسرو کام ندهد و تنها هنگامی که به ایران رسیدند. وی را در بستر 
خویش بپذیرد؛ زیرا اگر چنین نکند. می‌تواند بود که کار و رخدادی چشم ناداشته و 
ناگهانی برای او پیش اید که او ناچار باشد خسرو را فرو نهد و به روم بازگردد. 
نیاطوس برادر قیصر و آفدر (- عم) مریم بوده است. این قیصر که موریکیوس 
Mauricius‏ نام داشته است از ۵۸۲ تا ۶۰۲ مبلادی بر روم خاوری فرمان می‌رانده 
است. نیاطوس می‌باید ریختی دیگرگون شده از تئودوسیوس 160006105 باشد. 
بلعمی این نام راثیادوس آورده است که ریختی است نزدیک‌تر و بایین‌تر» این نام 
رومی را. از دیگرسوی, بلعمی این مرد را پور قیصر و برادر مریم دانسته است: 
(... پس دختر خویش را که مریم نام بود» بدو ( = به خسرو) داد و او را سپاه داد 
ها ده اتف دون پر کسام ا مق رات اساسا که کر 
بیتی دیگر از شاهنامه. نیاطوس آشکارا برادر قیصر دانسته شده است و مریم از او با 
وازهٌ «برادژ پدر» یاد کرده است. بنگرید به بیت ۲۱۲۲. از آن جنگ جنگی که در 
پیش بوده است خواسته شده است: جنگ خسروپرویز با بهرام چوبینه. نیاطوس 
دراين نبرد. سالار سپاه روم بوده است که به یاری خسرو شتافته بوده‌اند. برنهادن در 
معنایی چون انگاشتن و درنظرگرفتن به کار رفته است. قیصر نیاطوس را می‌گوید که 


۱. تاریخ بلعمی/ ۱۰۸۴. در فارسنامه نیز. این نام «(بثيادوس» آمده است و برادر موریکیوس 
E aad‏ 


۶۷ نامه باستان 


می‌باید خسرو را که خویشاوند وی شده است. چنان گرامی بدارد و یاری برساند که 
گویی همکیش او نیز هست. 

لخت دوم از بیت ۰۱۵۵۱ درم چنین آمده است: «برفتند با دانش و 
رهنمون» و در ژ» چنین: «بفرمود کاید برش رهنمون». ریخت متن که از ج است. 
سخته‌تر و برازنده‌تر می‌نماید. اما در ان نه جای «به فرمانش». «به فرمان») آورده 
شده است که کیت و ا بت نمی‌تواند بود؛ زیر با آن «یاد کرد» بی‌نهاد خواهد 
ماند و دانسته نخواهد بود که چه کسی گفته‌های قیصر را در نامه نوشته است. 

۵ تا ۱۵۸۵: سواران جوشنوران: سواران جوشنور. ویژگیی است سبکی. 
که رها سحایه مح کر شید ناروآ اس ا کته از کرت 
آشکار است و مانستۀ آن وابسته. تیز نیز در معنی انگیخته و به شور آمده و شاد به 
کار رفته است. پاشنه خیز کردن کنایۀ ایماست از به تاخت درآوردن. آزادی: سباس ؛ 
قدردانی؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۷/گزارش بیت ۴۰۲۴. برداشتن: برتافتن؛ بر 
خود هموار کردن. دیگر: نیز؛ همچنان بنگرید به همان ج ۸/گزارش بیت ۶۹۷۱. 
کشیدن: رهسپار شدن؛ روی به راه آوردن. پرسیدن: نواختن؛ به مهر رفتار کردن. ماه 
استعاره‌ای است آشکار از مریم و یکی وابستهةٌ «جای» است که از آن جدا افتاده 
است؛ نیز نهفته: «برای ماه جایی نهفته ساخحت.» درباره سه و کارکرد نمادشناختی 
آن. بنگرید به همان ج ۴/گزارش بیت ۲۲۵۴. سرگس ریختی است از «سرجیوس) 
یا (سرجیس)». ابن بلخی. درباره این سردار رومی» چنین نوشته است: 

... اپرویز چون به سلامت برفت. به انطاکیه رفت و آنجا مقام کرد و 
کسان به قیصر روم فرستاد و از وی مدد خواست. قیصر روم اجابت 
کرد و مالهای بسیار فرستاد و دخترش مریم‌نام رابه زنی به اپرویز داد و 
برادر خویشتن بثیادوس‌نام با شست هزار مرد جنگی به مدد او 
فرستاد و سپاهسالاری بود که به مبارزی او را با هزار مرد برابر نهاده 
اه CE‏ وتو اد ری 


۱ فارسنامه / 7 


گزارش بیتها ‏ ۳۶۳ 


کوت نام سرداری است دیگر رومی که او را به «هزاره» برمی‌نامیده‌اند؛ زیرا در دلیری 
برابر با هزار مرد پنداشته می‌شده است. این سردار همان است که ابن بلخی. 
بی‌آنکه نامی از وی ببرد. او را سپاهسللار «هزاز مرد دانسته است. ريشه و 
خاستگاه این نام روشن و دانسته نیست. اگر آن را نامی ایرانی بشماریم» شاید 
ریختی ازگوت باشد و آن نیز ریختی کوتاه‌شده ازگوترز یاگودرز که نامی است نیک 
آشنا و پرکاربرد. مردان جنگاوران که به جای «مردان جنگاور» به کار رفته است» 
ول شیک ات آوَرد: نبرد. این واژه با نبرد و مرد سجع همسوی می سازد و 
زمان با زمین جناس میانسوی. پیداکردن: آشکار کردن. از آن روی که ثریّا پیکره‌ای 
ا اف که اسان در ان و و تکذیی ا 
گوهرهایی بسیار که خسرو بر آن می‌خواهد ریخت. بدان ماننده آمده است. خسرو 
می‌گوید: «اگر کردگار یار او باشد. توانایی خویش را آشکار خواهد داشت و آنچنان 
به رادی و دهش گوهر بر کسان خواهد افشاند که زمین مانند خوشه پروین رخشان 
شود و در آن هنگام جز اندیشۀ دوستان را در سر نخواهد داشت و آسمان یار او 
خواهد بود و مهر ردان و بزرگان بوستان وی.» بوستان نماد گونۀ جای شادی و بزم و 
اعود ایت فاته نیت بز هری است: 

در همه برنوشته‌ها. به جای «به» در بیت ۹ «که» آمده است که با آن 


ساختار نحوی پیت چندان استوار و بایین نمی‌تواند بود. 


لشکرکشیدن خسرو به سوی آذرآبادگان 
۶ تا ۱۶۰۹ به هشتم: در هشتمین روز. خورشید چهر کنایه‌ای است ایما از 
خسروپرویز. سپه با تشبیه ساده» در آراستگی و بسامانی به سپهر مانند شده است. 
دمادم: پی‌درپی؛ به دنبال یکدیگر. سلوک واژه‌ای است شگرف و چیستانگونه که 
تنها همین یک بار نیز در شاهنامه به کار رفته است. شاید بتوان راهی را در معنی 


رونده و راه‌سیر دانست و ان واژه را «سلوک» خواند. در معنی راهرو و «سالک» و به 


۳ نامة باستان 


کنایه‌ای ایما. در معنی چالاک و بجست در پویه و رفتار,! 

دربارةٌ دشت دوک. بنگرید به گزارش بیت ۱۶۳۴. رمه استعاره‌ای است 
آشکار از تود مردم و سپاه. لخت دوم از بیت سپسین همان کنایه است از تاختن 
بی‌گسست و پایدار. چیْچست نام کهن دریاچۀ سپند و آیینی ارومیّه است و از آن با 
مجاز جزء وکل. آذرابادگان خحواسته N RO‏ اک حسرو به 
سوی آن راه می‌سبرده است. منی کردن همان کنایه است از خود را بزرگ و برتر 
دانستن. قافیه بیت هنری است. خال: دایی. حهانجوی: خسرو. از دو گرد بندوی و 
موسیل ارمنی خواسته شده است. اپلق: اسب پیسه و دورنگ. گستهم از جامه و 
آرایش موسیل دریافته است که او از سپاه ایران نیست و ایرانی نه. آن سوار دلیر: 
بندوی. کجا: که. وگر: و یا. خسرو که بندوی را کشته می‌شمارد. به گستهم می‌گوید 
Sle aS C&C‏ 
او یا زنده در زندان است یا بر دار میدان برآورده و کشته شده است؛ از این روی. آن 
گرد بندوی نمی‌تواند بود؛ مگر اینکه یزدان یار و پشتیبان او بوده باشد و وی از 
للوق هاا که آدو تست ۵ برای بهانگی است؛ زیرا که. گستهم بر 
جان و زندگانی حویش گرو می‌بندد که سوار آینده بندوی. خال خسروپرویز. است 

شگرفی واژۀ «سلوک» برنویس را واداشته است که آن را در م به «سه دوک» 
دگرگون سازد که آن نیز معنایی روشن نمی‌تواند داشت. 

۰ ۱ تا ۱۴۲۰ مردمی: اتات از پهرای بهرام سیاوش يا بهرام سباوشان 
خواسته شده است که زندانبان بندوی بوده است و با رهانیدن وی از بند به خشم 
بهرام چوبینه دچار آمده است و جان شیرین از دست داده است و از پوشش جامة 


شهریار نیز ترفندی که ندوی در دير ترسایان به کار زده بو ده است و با پوسیدن 


.١‏ ولف اين واژه را به 0ط6از7۵ط۲)5:6 ۷۵۲۳۷8 برگردانیده است که در معنی پیشرو و فرارونده 
است (/525)؛ اما آن را در ریخت «سلوک» اورده است. نه «سلوک». 


گزارش بیتها ‏ ۳۶۵ 
جامۀ خسرو سپاهیانی را که در پی او آمده بوده‌اند. فریفته است تا خسرو زمان 
گریختن بتواند داشت. پرسیدن: نواختن؛ به مهر و دوستی رفتارکردن. اباد بوم کناية 
ایماست از شهر و از جایی که در آن» آبادانی هست و تازه کردن رو زگار بر کسی از او 
اوو و وینو ادا شا ذان یک میا اش 

۱ تا ۱۶۳۹: با رنج تو: با( = به سبب) رنجی که تو برده‌ای. بدین ارزو: در 
این آرزویی که تو داشته‌ای و چشم به راه بازگشتن من بوده‌ای و خواهان یاری 
رسانیدن به من. در رسیدن به پادشاهی. نهیب در معنی شکوه است: آنگونه از 
والایی و فرزمندی که بیم و پروا در دل همگنان می‌افکند. از ... را کاربردی است کهن 
و ویژگیی سبکی. پیکار شد: کار خود را به بایان برد. نوان: نمازیر؛ کرنشگر؟؛ نیز 
بنگرید به همان ج ۵گزارش بیت ۷۳۹ آژده: خلیده؛ خسته. زند و اشتا: زند و 
اوستا؛ نامه مینوی زرتشت. گشادن کمر از میان همان کنایه است از نیک بزرگ داشتن 
و فروتنی ورزیدن و شکوه شاهانه را وانهادن. پراگندن: افشاندن. جنان نمی‌نماید که 
خواست از پراگندن گهر بر آتش. به‌راستی افشاندن گوهرها در آتش باشد؛ زیرا 
بدین سان گوهرها خواهند سوخت و تباه خواهند شد و به کار کسی نخواهند آمد 
مگر آنکه این رفتار را رفتاری نمادین بدانیم و بازمانده از آیین برحی که در آن» آنچه 
را ارزشمند و شایسته بوده است. برای ایزدان یا خدایان فدا می‌کرده‌اند. از نالیدن 
به شیوه‌ای لابه‌آمیز و فروتنانه باژخواندن و دعاکردن خواسته شده است که خسرو» 
در آن. از هیربد نیز که پيشة وی نالیدن «باژینه» و آیینی بوده است. در گذشته است 
وا کر هت است. داد: دادگر. بیدادگر کنایه‌ای است ایما از بهرام چوبینه که به 
ناروا و به بیداد. بر اورنگ فرمانروایی ایران برنشسته است. دشت دوک. به‌درستی 
دانسته نیست که کدامین دشت است و در کجاست. به هر روی. این نام: دوک. در 
ریخت. با «دوقاط» يا «توقات» سنجیدنی است که شهری بوده است در اسیای 


: : 1 ¢ أ ۱ 
کهین در باختر شهر پراوازه نیکسار یا نکیسار و بر سر راه اماسیه. نیمروز در معنی 


۱. سرزمینهای حلافت شرقی/ ۱۵۶. 


۶۶ نامه باستان 


جنوب است و نامی دیگر. سرزمین باستانی و پهلوان‌پرور سیستان را. نو شدن همان 
کات ات نک ادمان و ادات من مب یه کر اون ت ۱۶۱۹ 


آ گاه شدن بهرام چوبینه از بازگشتن خسرو 
و نامه نوشتن به سرداران ایران 

۰ تا ۱۶۷۰: نگه کردن کنایهٌ ایماست از جستن و برگزیدن. کجا: که. 
داناپناه نامی است زیبنده و فرخنده‌چم (< معنی): کسی که پناه و پشتیبان دانایان 
تست ۱۳۲ وی کش از فا کر ی ار اه سرون دون رون 2۳ 
ميان بردن. جو و جون: کسانی همچون. بیت ۱۶۳۷ را دوقافیگی آراسته ات یک 
قافیه آفرین است که در دو معنی است: آفریننده و ستایش و دیگر جهان و نهان. 
بیدارشدن از خواب را استعاره‌ای آمیغی می‌توانیم وا اوه ادن 
اند رکنار و میان همان کنایه است از در همه‌جای. داووی سر و کا کس اغا 
بایکان اردشیر: اردشیر بابکان؛ اردشیر پور بابک. داروگیر: هنگامه و آشوب. بهرام 
چوبینه در بیت ۱1۶۵۳ بدان‌سان که در بیتهایی دیگر نیز اشکانیان را به نیکی و 
نتاس باه کر دو انیت ی ساشانیان زا تشتمکارانی دانسعه است که به ناروا انان را 
برانداخته‌اند و بر آورنگ فرمانروایی ایران برنشسته‌اند. قافیهٌ بیت هنری است. 
حایگاه مهی همان کنایه است از تخت پادشاهی که با استعاره‌ای کنایی دردمندی 
خسته‌دل پنداشته شده است. داد او را بداد: برای او داد داد. داد دادن: کاری را به 
بهترین شیوه به انجام رسانیدن و هیچ نکته‌ای را در آن فرو نانهادن. آهو: عیب؛ آک. 
نامور نیکدل همان کنایه است از سوخرای» بزرگ‌زاده‌ای دلاور از پارس که در نبرد با 
ترکان تازنده به ایران» دلیریها نمود و قباد پور پیروز را از بند آنان رهانید و به 
پاد شاهی نشانید و سرانجام به فرمان قباد. کشته شد. داستان سوخرای. از این 
پیش» به فراخی بازگفته شده است. او باز می‌گردد به قباد که با کشتن سوخرای دل 
نامداران ایران بر وی درشت شده است. نشاید به پیوند خویش: شایسته خویشاوند 


گزارش بیتها ‏ ۳۶۷ 
پرشور و بی‌لگام و ناپسند: کسی که هوا و هوس خویش رابرتر از فرزند خود می‌داند 
و آماده است که فرزند را در راه رسیدن به کامه و خحواست خویشتن از ميان بردارد. 
بی‌گمان بیگانگان را نیز نمی‌شاید و پاس آنان را هم نخواهد نهاد. اگر کسی از چنین 
تیره‌دلی تباة کیش مهر و دوستی بجوید. آنچه را هرگز یافتنی نیست جسته است. 
شیز: آبنوس که چوبی است سياه و از این‌روی» یکسره ناساز با عاج که سپید است. 
بر این پایه» جستن عاج از چوب شیز زبانزدی است که با استعاره‌ای تمثیلی از آن؛ 
دست یازیدن به کار بيهو ده و نافرجام و انجام‌ناپذیر خواسته شده است. تا: هان؛ 
هشدار. جستن ياقوت از سرخ‌بید نیز به درًست. همان زبانزد است و همان استعاره. 
پایة این زبانزد و استعاره بر سرخی ياقوت و سرخبید نهاده شده است؛ این هر دو 
سرخ‌فامند؛ اما یکی گونه‌ای از بید است و بی‌ارزش که در همه‌جایافت می شود و 
دیگری گوهری گرانبها و کمیاب. دربا سرخ‌پید. بنگرید به نامه باستان. ج ۷/گزارش 
بیت ۶۷۹۳. اورمزد نامی است دیگر برجیس یا مشتری را که خحجسته مهین ( = سعد 
اکبر) است. از پیراهن بودن بر و آستین زبانزدی است دیگر که با همان استعاره از آن 
پیوند تنگ و ناگزیر با یکدیگر داشتن و از یک بن وگوهر بودن خواسته شده است. 
بر با مجاز همراهی و پیوند. در معنی بخشی از پیراهن که بر و سینه را می پوشد به 
کار رفته است. لخت دوم از بیت سپسین کناية ایماست از شب و روز و از همواره. 
لخت نخستین را نیز همین کنایه می‌توانیم دانست از دوستی و پیوند و یکدلگی 
بسیار در ميان دو یا چند تن. گر نیز برابر با «یا» به کار رفته است و ویژگیی سبکی 
استتام نیت ۱۳۶۳۰ سین اشت »اه فلس و اه ی ستوای کف کون شین فا 
پهلوانی و باور پولادین گوینده به خویشتن ازواژه واه آن فرا می‌تابد و فرو می‌تراود. 

۱ تا ۱۶۹۲: پارسی ویژگی «مرد» است که از آن جدا افتاده است: «یکی 
مرد پارسی بی د شمنم ). شتروار کنایةٌ ایماست از گرا ن و بسیار: باری که شر ال را 
می‌تواند برد. یتر پایة ار آراسته به هماوایی است؛ دوقافیگی نیز آن را اراسته 
است: یک قافیه شتروار است و سی و قافیه دیگر دو پار واه (پارسی»: پار و سی. 
مَغاک:گودال. پدیدارگشتن بلندی از مغاک زبانزدی است که با استعاره‌ای تمثیلی از 
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آن. اشکار شدن نیک از بد و راه از چاه خواسته شده است. هدیۀ نو همان کنایه 
است از نامه‌هایی که داناپناه می‌خواهد به نزد خسرو ببرد. کمال پیوستگی معنایی 
در دو لت مک همات کسستکی آن دو شده است: شهردن: به فراخی و یک به‌ایک 
گفتن. کار با کام جناس یکسویه در پایان می‌سازد. خسرو پیک و نامه‌رسان بهرام را 
می‌گوید که از کاری که کرده است به کام و خواست خویش خواهد رسید و کامگار و 
بختیار خواهد شد و نیازی بدان نیست که بیش از آن در انديشه نام‌جستن باشد. 
قید ناگزیر از آن روی به کار رفته است که استاد می خواسته است گفت که آنچه 
خسرو کرده است. ترفندی بوده است و نیرنگی جنگی که او می‌بایست برای 
چیرگی بر بهرام چوبینه بدان دست می‌پازیده است. پیکار: بیکاره؛ ببهوده. خواست 
از مانندگی در بیت آن است که دل نویسندگان نامه برای بهرام چوبینه که به‌راستی 
نويسندة آنها خسرو است. با بهرام خرّم است و آنان تنهاء در برون و درگفتار 
خویشتن را هوادار خسرو نشان می دهند. در نهاد و نهان سخن. در لخت دوم از بیت 
۷ بهرام جوبینه شیری بنداشته شده است که حسرو روباه‌وار از او می‌گریزد. 
قافیه بيت هم هنری است. پسندیدۀ یکخواه همان کنایه است از دانایناه. یاد کرد 


سپاه راندن بهرام چوبینه به جنگ خسرو پرو یز 
و هزیمت کردن رومیان را 
۴۳ تا :۱۷۱٩‏ هوا: هوس که با خرد ناساز است. از آن نامه‌ها: به عبت ۱[ 
نامه‌ها. سازگرفتن: بسیجیده و آماده شدن. کهن شدن کنایۂ ایماست از بی‌بهره شدن 
از فر و فروغ و رنگ و رونق. زینهار خوردن: امانت را پاس نداشتن؛ پیمان شکستن. 
خیره: ناپروا؛ بی‌ازرم. کارگر: کارساز؛ اثربخش. تاختن در کاربرد گذراست و برابر با 
(تازاندن». به تنگ آمدن: سخت نزدیک شدن. از لشکر لشکر خسرو خواسته شده 
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سپاسی: به کسر اوّل بر وزن قیاسی. کنایه از گدا و گدایی‌کننده اشد" 
این واژه واژه‌ای است کم کاربرد؛ با این‌همه در این بیت از ناصرخسرو در معنی 
گدایی به کار برده شده است: 
بی سیاسی بکنی ؛ رند نمایی بهٌ از آنک به سپاسیّت. بپوشند به دیبای و پرند. 
در بیت» می‌باید در معنی مزدور به کار رفته باشد. از آن روی که بیشینۀ سپاه خسرو 
را رومیان می‌سازند. بهرام می‌خواهد این سپاه را بنگرد و بررسد تا بداند که آیا 
سپاهیان از جنگاوران مزدور و گداسرشتند که در برابر مزد» خون می‌ریزند و مرد 
می‌کشند یا از سپاهیانی‌اند که با آرمان و انگیزه‌ای والا می‌جنگند. سپاس با سپاه 
جناس یکسویه در پایان می‌سازد. بیت سپسین را ویژگی پس از فراگیری آراسته 
است. گرانمایگان همان کنایه است از یلان سینه و ایزد گشسب که برای بررسی سپاه 
خسرو رفته‌اند. این: این لشکر. بیکرانه یکی لشکر: لشکری بیکرانه. گرانمایگان بهرام 
را می‌گویند که سیاه رومیان بیکرانه است و پرشمارتر و انبوه‌تر از آنکه در انديشة 
آنان بگنجد. کجا: که. ارزو خواستن: کام و مراد خواستن؛ نیز بنگرید به نامه باستان 
ج ۶/گزارش بیت ۳۶۷۳.گزافه‌ای نغز و پندارخیز در بیت ۰۱۷۱۳ به کار گرفته شده 
است. انگاه که دو سپاه می‌خروشند و به سوی یکدیگر می‌تازند. این تازش آنچنان 
پردامنه و سهمگین است و در همان هنگام یکباره و یکپاره که سپاه را و در پی آن» 
زمین را به توده‌ای گردان و جنبان دگرگون می‌سازد؛ بدین‌سان» زمین ايستاي 
ناجنبان همانند سپهر گردان می‌گردد. گر: یا. میمنه و را می‌باید مَیْمنو خواند. آهنین 
ویزگی جداافتاده کوه است: کوه آهنین. با استعاره‌ای کنایی» بیابان هراسنده‌ای 
آسیمه پنداشته شده است که از بیم بسیار به کوه می‌گریزد و پناه می‌برد. کشور: بوم؛ 
سرزمین. میسره و را نیز می‌باید میسرو خواند. 
در م و ژ» لخت دوم از بیت ۴ چنين آورده شده است و بیت بی‌بهره از 
قافیه مانده است: «سیاهی کدامند و گردان که‌اند». ريخت متن که اچ است. ریخت 


۱. برهان فاطع/ زیر «سیپاسی؛. 
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٥‏ تا ۰۱۱/۴٩‏ پیشاورد پارهاى از گزاره» در دو خت ت ۱ به نشانه 
فرو گرفت جنگی و درنگی بودن در بهرام چوبینه است. گوییا رخ شید تابان» در 
تیرگی» به کام هزبر ماننده آمده است که ژرفای آن تیره است. این مانندگی شگرف با 
N E N EE CT‏ 
شناند این مانندگی از دید جنگاور به کار گرفته سده باشد. جنگاور هنگامی که به 
چهره رخشان خورشید می‌نگریست. آن را همانند کام شیر می‌دید؛ شیری که او را 
می خواست درید و از پای درآوزد. بالا: ته بلندی. گذشتن برایر با رفتن به کار رفته 
است. کوه دوک کوهی است که در دشت دوک بالا می‌افراخته است. فرمانبران کناية 
اا ا اسان دنتسه متا و ی کی ار ری ا راه اسا 
بر خاک: از فراز و بر بالای خحاک. از خاک نیز با مجاز گونگی» زمین خو استه شده 
است. قار: قیر. تار با این واژه و باکار جناس یکسویه در آغاز می‌سازد. بر پهلوی: به 
زبان پهلوی که زبان فراگیر و ادبی و دیوانی» در ایران ساسانی بوده است. داد: 
دادگر. پرسشهای خسرو هنری است و از سر لابه و فریادخواهی. خو گیاهی است 
هرزه و انگل و در پندارشناسی شاهنامه نشانهةٌ هر آن چیزی است که سودی در آن 
ست فش کب تسا د کون اوی و دزهمی و کی است؛ از ایز روی: جهان با 
تة ا بدان ماننل شده است. در برابر چشم خسرو. گسستن در کاربرد 
ناگذراست و در معنی جداشدن و بیرون آمدن. دیرساز: ناسازگار؛ گرانجان. دل» با 
مجاز جایگیر و جای» در معنی یارا و دلیری به کار رفته است. کجا: که. فروریختن 
سلیح سواران نیز همان کنایه است از درماندن درنبرد و شکست آوردن و لب 
خاییدن از پژمان و یشیمان شدن. کاربرد شناسه گسسته تو نغز و زیباست و گرانیگاه 
باد با باز جناس یکسویه در پایان می‌سازد. او راء در «زو» به بهرام باز می‌توانیم 
گرداند: کوت به آهنگ آنکه نام خویش را برافرازد و آوازه‌ای بلند بیابد. بهرام را به 
نام به نبرد فراخوانده است. دیو استعارة آشکار از کوت هزاره است که در دمانی و 
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دلیری. به دیو می‌مانده است. 

۰ تا ۱۷۷۵: برآهخت: براهیخت؛ از نیام به در کشید. جهانجوی و جنگی 
که در معنی جنگاور است. کناية ایماست از بهرام. تيرگي تن کوت می‌تواند از 
گرداوردگاه باشد. نیز می‌توان تیرگی را ویژگی بنيادین و سرشتین و ساختاری تن 
دانست. در برابر جان که ویژگی آن روشنی است. زخم: کوبه؛ ضربه. خوابیدن در 
کاربرد گذراست و برابر با «خواباندن» و خوابیدن چشم همان کنایه است از تنگ 
کردن چشم و ابرو درهم کشیدن که نشانةُ خشم و آزردگی است. کیمیا: فریب و 
فسون. جفته: خمیده؛ کز؛ ناراست. از نی با همان کنایه» ایر ج خواسته لو اسب که 
ایرانیان تبار بدو می‌رسانند. با همه اندرزها و سپارشهای قیصر به نیاطوس در 
فرونهادن کین دیرین و خویشاوند و یار دانستن خسرو او همچنان به ایرانیان و به 
میرن تاال ا ا کاس انست دا ی را ی رامش داد و 
کین ایرج که به دست سلم و تور کشته شده است. با رومیان راست‌دل و یکروی و 
یکرای نیست. قافیۂٌ بیت هنری است. خواست از یاد کرد آبادبوم آن است که کوت 
هزاره» در هیچ شهر و سرزمینی از ایران و روم همانند و همالی ندارد. خبری که در 
ات خن ازات سن باطو ی ها هدر است و از سر شگفتی و 
نکوهش. فسوس: ریشخند؛ استهزا. کوس: کوبه؛ ضربه. از بنده. بهرام چجوبینه 
خواسته شده است و از هنر. توانها و شایستگیهای رزمی. بیاویختی که به جای 
«بیاویزی» ( = درگیر بشوی) به کار رفته است. هنجاری است سبکی در شاهنامه؛ در 
این .تاره کر به نامه باستان ج ۶/گزارش بیت ۳۵۴۸. بیت سپسین را ویژگی 
پس از فراگیری آراسته است. رام از سرداران بهرام است که از این پیش یادی از وی 
نرفته است. پیکر کوت هزاره را بر اسب خود وی بسته‌اند؛ از این‌روی. اسب او را به 
لشکرگاه خسرو برده است که ان را می‌شناخته است و بدان خوی گرفته بوده است. 
تاش: تا او را. قافیه بیت پیشین هنری است. هزیمت شدن: گریختن. به جای «جفته) 
که از ج است و سنجید ه‌تر و برآزنده‌ت در ز» «خفته) امده است و در م» (خیره). نیز 


در همه برنوشته‌ها. به حای «بیاویختی». «نیاویختی» آورده شده است که شیواو 
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سَخته و شتوار نیست. ریخت نژاده و نخستین. بر نا آنچه درگزارش بیت نو شته‌ام» 
همان می‌تواند بود که در متن آورده‌ام. 

۶ تا ۱۷۹۲: بی‌جنگ: بی‌آنکه جنگی کرده باشند. به دل خسته شدند: 
دلخسته شدند. رشک در معنی دریغ و درد و آندوه به کار رفته است. بدان‌سان که در 
بیت زیر نیز: 

سرشک اندر آمد به منگان ز رشک سرشکی که درمان نداند پزشک. 
و حتف آ یت 

دربارة قافیةٌ بیت بنگرید به نامه باستان. ج ۲/گزارش بیت ۵. دربارة جاثلیق و 
جنگجویی او بنگرید به همان» ج ۵/گزارش ست .FAFV‏ دریدن: در بده سدل. 
۰ را قافیه‌ای هنری فو ت ین از انب اش فده ا 
«بماندند» رومیان است که بر پایةٌ بافتار معنایی سخن. سترده آمده است. بربستن: 
بربسته شدن. بستن کنایه‌ای است ایما از مرهم نهادن. بهرام‌چید: چیده بهرام. موم 
نماد گونهة نرمی است. کار: جنگ. کینه‌خواه ویژگی جدا افتادهُ «سیاه» است. ویژه در 
معنی ناب و بی‌آمیغ و الایش است و قیدی است که در بیت» در معنی از ژرفای دل 
از تن حان و دندان به کار رفته است. ایدون: این چنین؛ این گونه. 


جنگ پهلوانان خسرو با بهرام چوبینه 

۲۳ تا ۱۸۱۹: درفش سپید استعاره‌ای است آشکار از نخستین پرتوهای 
خورشید که یگاهان تیز و بلند بر آسمان می‌تابد؛ همان خورشید که پیشینیان بر آن 
بوده‌اند که هر شام در دریا فرو می‌رود تا به هنگام بام. شسته و شاداب. از آن سر 
برآورد. ناامیدی ستاره از تيرگ و نآ تسش هخا بت کی هت ساره E‏ 
می‌تواند بود و با دمیدن خورشید و آغاز روشنی از چشم نهان خواهد شد. گاودم 
گونه‌ای کرنای بوده است و رویینه‌خم کوس و تبیره بزرگ که آن را بر پیل می‌برده‌اند. 
پیل رویینه خم: ییلی که رویینه‌خم را می‌برد. پر زاغ نماذگونة سیاهی است. بیت 
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۸ را قافيةٌ هنری و بهانگی نیک آراسته است: نیزه‌ها آنچنان بلند و پرشمار 
بوده‌اند و نوکی رخشان داشته‌اند که خورشید راروشن می‌کرده‌اند. از ستاره. با مجاز 
عام و خاص يا مجاز «رسته و بسته» خورشید خواسته شده است. آراستن: آماده و 
آراسته شدن. دل: دلیری؛ یارا. بیت ۱۸۰۰ را صفت‌شمار و دو بیت سیسین را قاف 
هنری آراسته است. درنگی: کند و آهسته در کار. از خامشی نیز با کا ایماء آرام 
ماندن و نجنگیدن خواسته شده است. این کنایه از آنجاست که اسه نبرد و آوژد 
خحروشیدن و غریو برآوردن و ویله کردن است. بدتنه: بدتن؛ بداندیش؛ بدنهاد. 
رایگان: خوار و آسان. گش: نازان؛ خودیسند. قافیهةٌ بیت سپسین و بیت ۱۸۱۳ هنری 
است. او بازمی‌گردد به خسرو. نامه‌ای که از سوی شاپور به بهرام فرستاده شده 
است با رای خسرو جفت بو ده است و او خواسته است که آن نامه نوشته و فرستاده 
بشود. تو. در لخت دوم از بیت ۱۸۱۴ با مجاز کل و جزی به جای «دل تو» به کار 
رفته است. جادوی: جادوگری. و ترفند خسرو در نوشتن نامه‌های دروغعین 
خواسته شده است. ازغنده: خشمکین؛ ناآرام. قلب خسرو: قلب سپاه خسرو. قافه 
دو بیت فرجامین هنری است. 
۰ تا ۱۸۴۲: از خستگی که در معنی ریش و جراحت است. با مجاز سبب 
و مسبب. خون‌ریزی خواسته شده. خونی که از زخم پیلان می‌رفته است چنان 
بسیار بوده است که به دریای نیل می مانده است. بالای: اسب. خسرو آرای: شاهانه؛ 
آنچه شايستهٌ شاه است؛ کنایةٌ ایماست از بسیار ارزنده و گرانبها. همان: همچنان. 
زره‌دامن: دامن زره. بر کمر زدن زره‌دامن همان کنایه است از جست و جالاک جنبیدن 
و جنگیدن. بهرام با دستی. سپر را بر سر آورده است و با دستی دیگر» شمشیر راو 
دمار از روزگار سیاهیان خحسرو برآورده است. رستخیز برآوردن استماره‌ای است 
تمثیلی از سخت در رنج افکندن و آشوبی سترگ برانگیختن. پیاده به بهرام 
بازمی‌گردد که از اسب فرود آمده بوده است و پیاده با سیاهیان خسرو می جنگیده 
است. کجا: که. فافیه بیت پیشین هنری است. ناپدید شدن درفش همان کنایه است 
از درشکسته و تارانده شدن سپاهیان. در قلبگاه سپاه خسرو؛ درفش همواره در 


۴ نامة باستان 
قلبگاه سیاه جای داشته است. دست: سوی؛ جناح. گردوی. سالار سپاه خسرو 
برادر بهرام چوبینه بوده است و همنام با خواهر خویش گردیه. خونی: خون‌ریز؛ 
کشنده. به هَمّشان: آنان را به یکدیگر. یک ز دیگر: از یکدیگر. بی پد ر ناسزایی است 
درشت و همان کنابه است از «فغاک» و از کسی که از بستر گناه ا فة یت پیسه: 
دورنگ؛ سیاه و سپید؛ ابلق. گرگ. بر پایۂ دورنگی دم خویش. نماذگونة پیسگی 
ات از ان ای کو له ات 

آن صحن جمن که از دم دی گفتی دم گرگ باپلنگ است. 

اکنون. ز بهار مانوی‌طبع» پرنقش و نگار همچو ژنگ است. 
از دیگرسوی. می‌توانیم پیسه را در معنی دوروی و فریفتار و ریا کار نیز دانست؛ 
بدان‌سان که نمونه راء در بیت زیر به کار رفته است: 

بزرگان که از تخمۀ ویسه‌اند دورویند و با هر کسی پیسه‌اند. 

پی و پوست: رگ و پوست. ریمن: فریفتار؛ نیرنگباز. قافیة بیت هنری است. نام و 
ننگ: آب‌روی و شرف. دژم ساز: خشمگین ؛ درشتخوی و سنیزه‌جوی؛ استاد این 
واژه راء در بیت زیر نیز برای خورشید در کار آورده است. در آن هنگام که تیرگی 
می‌گیرد و روی فرو می‌پوشد: 

چو خورشید تابان دژم‌ساز گشت. زنخچیرگه. تنگدل. بازگشت. 
از آهن. با مجاز گونگی ( = جنسیّت). جنگ ابزار آهنین خواسته ات 

۴ بت ناورد ا سل کیت یکی را داقن 

هیچ: احیانا؛ تصادف؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۶/گزارش بیت ۲۹۳۶. چو: 
هنگامی که؛ اگر. از سخنهاء لاف و گزاف و سخنان خودستایانه خواسته شده است. 
دمه: بوران و کولا ک برف. رمه با دمه و همه جناس یکسویه در آغاز می‌سازد. نهاد و 
«اند»» در لخت دوم بیت. با نشانه کمابیش برونی و بر پایه بافتار معنایی سخن 
سترده لمات رومان سا این در ووز ما دمه مانروی وان نتسه 
ھر انش کی ور | کت کی ات ماه ان بت و استه ات او رو یکی واه 


(آورد» ات کے اورک ورد پناهم ( = می‌پناهم؛ پناه می‌برم) با نخواهم سجع 
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همسان می‌سازد. زینهار خوردن: زینهار و امانت را پاس نداشتن؛ پیمان شکستن. 
ان ادن افا اسیت از انر کار ر 5ار ی ووی ھان چسته است کا اهر 
پاس بدارد و پیمان رابه سر می‌باید بزژد. تیره‌کردن روی زمین را مجاز مسیّب و سبب 
از در حطر افکندن و به کشتن دادن شاه خویشتن را توان دانست. با کشته شدن 
خسرو جهان از سوگ و اندوه تیره و تار خواهد شد. روی: صلاح؛ مصلحت. این 
است روی که گفتی: اینکه گفتی» روی است و شایسته است و روا. کازرفتة 
(بازجوی». مردان کین است که در بیت پیشین ياد کرده امن است. پشت مجاز 
نام اندام است از پشتیبان و پناه. قافیه بیت نیز هنری است. شیرزیل که در ریخت 
شیرذیل نیز در برنوشته‌ها آمده است, ریختی می‌تواند بود از شیردل که نامی است 
نیک بهینه و برازنده هر پهلوان نامدار را. گستاخ با شیر و پیل کسی است که از شیر و 
پیل بیم و پروا ندارد و بی‌هیج درنگ و دودلی» با این ددان درمی آویزد. غمخواره: یار 
و مددگار؛ کسی که غم دیگران را می‌خورد و در انديشة بی‌گزندی و بهروزی آنان 
است. پثیاره: گزند و سیب سترگ. اگر تخواره که یکی از سالاران سیاه خسرو است. 
پتیاره‌ای برای یلان‌سینه شمرده شده است از آن است که یلا سینه نیز یکی از 
برترین یاران و سالاران بهرام چوبینه به‌شمار می‌اید. اشتاد پیروز می‌تواند اشتاد پور 
پیروز باشد. خورشید و اورمزد نیز از سالاران سپاه خسروند: فرژد: سبزهُ تر و تازه؛ 
ج و ی ار ر و اس پل رها رها ت ان سره شانده امه 
ایت کار نود را را دز ت ۱/۸۱۶۵ می وان کارت دی هری دایستت ی ان 
فروگرفت. خسرو از سالاران گزیده می خواهد که تنها بر یزدان بنیاد کنند و جز او پناه 
و تشتیبانی برای خویش نشناسند. قافیه بت هنری, است: نهاد؛ در لخت دوم از 
بیت سیسی ٤‏ وا رهام ان کون «کار» یا «ماجرا» می‌تواند بود. تا بود چرخ کهن نیز 
قیدی زمانی است که از آن. با کنایة انما همواره و پیوسته خواسته شده است: 
«ماجرا و داستان همواره چنین بوده است و هیچ کاری جز به خواست یزدان انجام 
نمی‌پذیرد.» نهاد این جمله با نشانه درونی و بر پایه بافتار معنایی سخن. سترده 


امه است: ها د لت تسین از پست سین یه هم شوه سر ده شده است: 


۶ ناما باستان 


«بهتر آن است که مرد در رزم کشته بشود تا آنکه در خانه و کشورش. بنده‌ای چون 
بهرام چوبینه سرور و سالار وی باشد.» 

4۹ تا ۱۸۹۲: سپهدار کناية ایماست از خسرو که چون آنچه را از کهتران 
می‌خواسته است به دست آورده است و آنان را پیمانور و وفادار دیده است. آرام 
یافته است. بهرام فزخ سالاری است که خسرو سپاه خویش را بدو می‌سپارد و با 
وا ور ایا می‌رود. دیده‌گاه: جای دیده‌بانی. بالا: زمین پشته 
و بلند؛ ته پارستن: جرأت داشتن. بهرام می‌گوید: آن کسی که یارسته است و 
جرأت داشته است که در دشت کین به نبرد و رویارویی با او بیاید. مگر خسرو 
نیست. وگر: و یا. کام نهنگ نماذگونة جای بسیار خطرناک و مرگ‌آفرین است. نیست 
با پیست جناس ا در آغاز می‌سازد؛ نیز با کیست. چهاران: چهار تن. نیز 
می‌توان این واژه را از گونۀ «دوان» و ریختی پساوندی از چها رکه در کاربرد و معنی 
اا گان اس دانست. ناکس: نامرد؛ نامردم. بهرام می‌گوید: «چهار تن از ما با 
آن بیست تن بس و برابریم و اگر نپذیریم که بدین‌گونه با آن بجنگیم» نامردیم.» کجا: 
که. گوییا خواست از لخت دوم بیت آن است که جانفروز چنان جنگاوری تهم و یل 
بوده است که جنگ دشوار شبانه را بر رزم روزانه برمی‌گزیده است و خوش‌تر 
می داشته است. درنگ می‌باید در معنی پایداری و ایستادگی و پایٰ بر جایی در نبرد 
به کار رفته باشد. بدنشان: بدکردار؛ کسی که نام و نشان بد از خود بر جای می‌نهد. و 
گویای پیوند و همراهی پایدار است (-واو معیّت). قافية این بیت و بیت ۱۸۸۹ 
هنری است. خسرو می‌گوید که او خود با چوبینه نبرد خواهد آزمود و چهارده گرد 
همراه وی می‌باید با سه پهلوان سرکش که یاران بهرامند بجنگند. شکن: شکست. 
دیدار: دید؛ دیذرس؛ امکان دیدن. فروختن استعارۀ پیرو است از به شور و تلاش 
دادن. ماندن: وانهادن. خیره: بيهو ده. 

لخت نخستین از بیت ۱۸۸۱ در برنوشته‌ها چنین است: «اگر پیشم اید جهان 


۱ در کردی. «سه» را نیز سیان می‌گویند. 
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را بسم» که آن نیز بیراه نیست؛ لیک ریخت متن که از ژ است, شیواتر است و 
برازنده‌تر. 

۳ تا ۱۹۲۲: دست بر آسمان داشتن کنایهٌ ایماست از باژ خواندن و دعا 
کردن. او. در بیت ۱۸۹۵ به بهرام باز می‌گردد. هنگامی که بهرام و یلا سینه و 
اند کشت اسب تور ات بل و می‌تازند. یاران خسرو از بیم او را وامی‌نهند و 
می‌گریزند و بهرام گرگ می‌شود و آنان رمه‌ای رمان و هراسان. تنها سه تن از آن 
چهارده گرد با خسرو می‌مانند. دو تن از آنان داییان خسروند: گستهم و بندوی و 
سومین. برادر بهرام چوبینه: گردوی. چنان می‌نماید که گو تاجور کنایه‌ای ایما باشد 
از بهرام چوبینه که با تاراندن جنگاوران و یاران حسروپرویز نام یزدان را به نیایش 
خوانده است. زیرا. در بیت سپسین. حهاندار که همان کنایه است از خسروپرویزه 
آورده شده است و اگر «گو تاجور» را این شهریار بدانیم یادکرد دوبارة او شیوا 
و وای «آگنۀ» ( = حشو) زشت خواهد بود. برگاشتن: برگر دانیدن. تنگ 
اند رآمدن: سخت نزدیک شدن. رستخیز استعاره‌ای است اشکار از هنگامه و آشوب 
بزرگ و بسیار پرخطر. سياه می‌باید اسب خسرو باشد که تیره‌فام بوده است و در 
گیراگیر گذار و گریز» برگستوان و پوشش جنگی آن ده اه آ میت ار نله بر ناه 
شد. سه سوارگستهم و بندوی و گردوی‌اند و سه جنگی یاران سه گانۀ بهرام چوبینه. 
به کوه: در کوه. خسرو به غاری تنگ در کوه می‌رسد که بُن آن بسته بوده است و 
ادرو نداشته است. او به امید آنکه بتواند از این غار چونان راه رهایی از دشمن 
بهره برد از اسپ فرود می‌آید و به سوی کوه می‌شتابد؛ اما چون غار ببست بوده 
است. راه بر وی بسته می‌شود و درمی‌ماند؛ زیر ا نه جایی برای درنگ داشته است 
نه راهی برای‌گریز. فراز نماد گونةٌ سروری و بهروزی است و نشیب نماد گونة خواری 
و شوربختی. تاختن: تازاندن؛ هوش: مرگ. نهاده بر دوش همان کنایه است از آماده و 
در دسترس. همین ساختار زیباشناختی و معنی‌شناختی راء باری دیگر در این بیت 
سَخته و ستوار می‌توانیم دید: 


مبر پیش پیل ژیان هوش خحویش. نهاده بر این‌گونه بر دوش خحویش. 


۳۷۸ نامة پاستان 

تیر: عطارد. یکی جامه‌اش سبز و خنگی به زیر: او را جامه‌ای سبز بود و اسبی 
سپیدفام در زیر ران. سبز. در باورشناسی ایرانی» رنگی است سپند و ایینی؛ نیز 
بنگرید به نامه باستان. ج ۵/گزارش بیت ۱۲۴۴. استاد می‌داند که پدیده‌ای شگرف 
و فراسوپی چون فراز آمدن سروش از آسمان و یاری رسانیدن او به خسروپرویز 
یدیده‌ای ای ها مسا رز چالش خیز و پاره‌ای کسان آن را نخواهند پذیرفت؛ از 
ا روی به ناگاه در گیراگیر بازگفت داستان» هشدارمان داده است که انجام‌دادن 
کارها و پدیده‌هایی ازاین دست» به هر پایه شگرف و خرذآشوب بنمایند» از یزدان 
پاک شگفت نیست و او هر کار که بخواهد. می‌تواند کرد. از خروش با مجاز مسیّب و 
سبب. بیداد و بدکرداری خواسته شده است که ستم‌رفتگان را به خروش و فغان 
می‌آورد و وا می دارد. 

در م و ج» به جای (بر یدند اران > ندند اران له است که بیهوده و 
نابرجایگاه می‌نماید. ریخت متن که از ژ است و با بافتار معنایی سخن نیک سازگار 
ربخت توبات می‌تو اند بود؛ نیز در این دو به جای «سه سوار» «دو سوار) 
آمده است که آن هم برازنده و سازگار سخن نیست. بدان‌سان که در گزارش بیت 
بازنموده شده است. 

۳ تا ۱۹۴۰: لخت دوم از بیت آغازین کنایه‌ای است ایما از شگفت زدگی 
تیا 3 مردم: مرد؛ انسان. دادگر: یزدان پاک. تیمار: اندوه. فرمان ( <امر) در اندر نشین 
نشانهة رهسیاری است و اغاز به رفتن کردن. شدن: رفتن؛ مردن. کش: که او را؛ که برای 
او. لخت دوم از بیت ۱۹۳۴ را هماوایی به زیبایی آراسته است. بُددلی: بزدلی؛ 
ترسویی. خسرو مریم را می‌گوید که آنچه او کرده است. نه از تن اسانی و کاهلی بوده 
است نه از بیم و باک از مرگ؛ زیرا تنها هراسنده و بیمناک است که در نبرد کاهلی 
می‌کند و از آن تن درمی‌زند و او نه کاهل است نه بددل. غار و یار جناس یکسویه در 
اغاز می‌سازند. دارنده همان کنایه است از آفریدگار. پنده: خسرو. خسرو می‌گوید: 
آفریدگار کار جهان و رازهای اینده را بر کسی نمی‌گشاید؛ اما این نهفته‌ها و رازها بر 


وی اسان فده استای اسان و یو رارق وی را دنک اخ وان 


ماجرایی ات که از ان پیش › کچ پادشاهی را 2 ندادهہ است. خشم را: 


جنگ سیوم خسرو پرویز با بهرام چوبینه 
و هزیمت شدن بهرام 

۱ سوق هر مت سس هرا خن رده امه GS‏ 
کس را که سپاه می‌راند. خرد و مردی و دستگاه می‌باید (< بایسته و ضروری 
اا ادا ی ین و تیاه یت ی و ویو کا اة شاک 
انگندن: پست و نابود کردن. قافیةٌ بیت هنری است. خیره‌خیر: گستاخ و بی‌آزرم. گڑ 
در معنی ابریشم است و از آن‌گزآگند یا قزاغند حواسته شده است که جامهةٌ جنگی و 
خفتانی است که اندرونه و آگنه‌ای (- حشو) از ابریشم دارد. سعدی نیز گفته است. 
در اسان 

در قسزاکند. مرد بايد بود؛ بر مختّث. سلاح جنگ چه سود؟" 

تیری که بهرام افکنده است. از زره خسرو نمی‌گذرد و در راه» از سفتن و شکافتن باز 
می‌ماند و از خفتان می‌آویزد. از دیبا نیز «گذ) خواسته E‏ تست ی در دو 
جملهٌ همگون و خبری» در لخت دوم از بیت ۱۹۵۰ نشانة کمال پیوستگی است و 
در کاربرد. برابر است با «پس» و «از این‌روی». مرد بیراه کنایه اینماست از بهرام 
چوبینه؛ نیز کینه‌خواه. پیکر می‌باید در معنی نقش و نگاری باشد که خود را بدان 
زیور می‌بخشیده‌اند. شمشیر خسرو. آنگاه که بر تارک و ترگ بهرام کوفته می شو د» 
درهم می شکند؛ اما در میانۀ مغفر جای می‌گیرد. بی‌آنکه اش ی با تاک 
بهرام برسد و او را بکشد. آهن: جنگ‌ابزار آهنین. شخ: راغ؛ زمین پشته و بلند و 
سخت. خیره: بيهو ده. روا و پسندیده نبوده است که شاه به تن خویش. در نبرد 
هنباز باشد مگر از سر ناچاری. از آن است که بندوی خسرو را می‌گوید که آویختن 


اسان را 


۲ نامة باستان ` 


قفاوت وا تشر آلااست که ند سپاهیانی که دست از یاری بهرام 
باز می‌کشند. زینهار داده شود تا کشته و زخمی نشوند. هرکز: هر که از. چنان 
می‌نماید که گوشوار در معنی هرگونه زیور و آرایه به کار رفته است و از این روی» در 
تاج حسرو جای‌گرفته است. ' زیور تاج بودن کنایه‌ای است ایما از نیک گرامی بودن 
و «جای بر سر کسان داشتن». 

۲ تا ۱۹۸۱ عُو: خروش؛ غریو. گند آور: پهلوان؛ جنگاور. این بیت را 
دو چ بے اراشته استای مت سین زا نزو ات رو که از ران اوازه کز 
بازگفته می‌شود. آن است که آن جنگاوران در سپاه بهرام که از دیگران گناهکارترند و 
در نبرد و آوژد نامبردارت بیشتر از بخشایش و نوازش وی برخوردار خواهند بود. 
آشکار و نهان: به هر شیوه و گونه. قافیةٌ این بیت و بیت ۱۹۷۲ هنری است. نامداران 
بهرامیان که به جای «نامداران بهرامی» به کار رفته است. ویژگی سبکی است. مُلْحَّم 
تاداع ا تا ار ان اه اي دزستیت اما واه ات اسکار ار 
روشنایی روز که در نغزی و زیبایی» بدان ماننده آمده است. زان: از آنکه دشت 
بی‌مرد و حرگاه شده است و همگنان بهرام را شبانگاه وانهاده‌اند و رفته‌اند. آرام در 
معنی ماندن و درنگ کردن به کار رفته است. رستخیز همان استعاره است از هنگامه 
واو ر تا شش ر ای رای را است. کفک: کفی که بر دهان 
می‌آورند. کفک‌افگن کنایۂ ایماست از ناآرام و دمان. این بیت را هم ویژگی پس از 
فراگیری که گونه‌ای است دیگر از فراخحی» زیور بخشیده است. 


م2 و ۲ ۰ 0 ۰ 
گریختن بهرام چوبینه از پیش خسرو 
و رسیدن نزد خاقان چين 
۷۲ تا ۲۰۰۲: گاه استعاره‌ای است ا شکار از آسمان و خحورشید نیز با 
۱. گوشوار را در معنی زیون در سوگندی مردمی نیز باز می‌يابيم: (به دو گوشواره عرش قسم). 


در این سوگند. گوشواره که در معنی هرگونه زیور است. استعاره‌ای است از دو برنای بهشتی: 
امام حسن و امام حسین که درودهای خدای بر آنان باد! 


گزارش بیتها ۰ ۳۸۱ 
غار ای کا سس اد اھے اشته امده اس که بر اورک ن تس و مان 
می‌راند. رزمخواه کنایة ایماست از بهرام چوبینه که خسرو ازگریز وی دلتنگ شده 
است و بیمناک آن است که مبادا او دیگربار آشوبی برانگیزد و هنکامه‌ای ساز کند. 
نستود می‌تواند بود که ریختی گشته و بدخوانده از نستور باشد که آن نیز خود ربختی 
است از همان‌گونه از بستور. تاختن را: برای تاختن. مرد بهرام: مردی که بتواند با 
بهرام هماورد و رویاروی گردد. همان: نیز؛ همچنان: بهرام نیز که از راه و از قلمرو 
فرمانرانی خویش بی‌بیم و دل‌آسوده نبود. از بیراهه می‌رفت. شاید او ان روی 
گریزندگان سخنهای شاهان را می خوانده‌اند که می‌خواسته‌اند» بدین‌گونه» خویشتن 
را دل بدهند و بدان بیندیشند که شکست و پیروزی و شیب و فراز برای همگنان در 
پهنۀ تاریخ بوده است و نمی‌باید دل به ناامیدی و اندوه سپرد. پاره سنجۀ شمارش 
ده است. از در: شایسته؛ سزاوار. خشکشان شد دهن: دهنشان خشک شد. غربیل 
ریختی است از غربال. نان کشک نانی است که از ارد آمیختۀ جو و گندم و باقلا 
می‌پزند. رودکی آن تیره‌چشم روشن‌رای سخ ن‌آرای گفته است: 

خلخیان خواهی و جمّاش چشم؛ گرد سرین خواهی و بارک میان. 
کشکین نانت نکند آرزوی؛ نان سمین خواهی گرد و کلان. 
گوییا پیرزن با پاره‌تشکی که بر غربیل گسترده است گونه‌ای دستار حوان و سفره 
پدید آورده است برای نهادن نان بر آن. بهرام و یاران او آنچنان از شکست و ناکامی 
در نبرد اندوهنا کند که رسم و راه باژخوانی را به هنگام نان خوردن از یاد می‌برند و 
این رفتار نشانه پریشانی و اندوهی است بسیار که جانشان را می‌آزارد؛ به گونه‌ای که 
تنها پس از خوردن نان کشکین است که زبان به زمزم می‌آرایند. از کدو. جام خواسته 
شده است. این کاربرد از انجاست که کدو را خشک می‌کرده‌اند و از آن. جام و تنگ 

و کوزه باده می‌ساخته‌اند. نمونه راء سعدی نیز گفته است در بوستان: 
به میخانه در سنگ بر دن زدند؛ کور تاد نله کر هل ادن 
پیرزن جنگاوران را که از او باده می‌خواهند. می‌گوید که: «باده هست؛ اما این باده 


به جای جام و کوزه. در کدویی کهنه ريخته شده است.» سرش باز می‌گردد به کدو و 


۲ نامة باستان 


از دید نحوی. می‌باید آن را جانشینی (= بدل) برای آن دانست: «کدو را که نو بود 
بریدم سر آن را. از آن. جامی ساختم و این جام را در کنار باده نهادم.» 

۳ تا ۲۰۰۷: بیت آغازین راء بر پایه ام. هماوایی اراسته است. کهن گشتن 
کنايهٌ ایماست از فرسوده شدن. گریزان قید است برای شدن که در معنی «رفتن» 
است. وگر: و یا. برگزید از خرد کام را: آیاکام و هواو هوس را از خرد برتر دانست و بر 
آن برگزید؟ اسپ برانگیختن همان کنایه است از تاختن و جنگیدن. او در « کو»). به 
بهرام بازمی‌گردد که دربارة خویش به طنز سخن می‌گوید و از پیرزن می‌خواهد که 
نان کشکین را همچنان تا زمانی که جو را می‌دروند. نهاده بر غربیل» در پیش بنهد؛ 
زیرا بهرام به روزی افتاده است که آرزوی نوشیدن باده در کدو دارد و شکستن و 
خوردن نان جو. می‌تواند بود که باری دیگرگذار وی به خانه پیرزن بیفتد و بدان بزم 
بی‌نوا نیاز داشته باشد. جَو درو: زمان ذرودن جو. آن هم: همان؛ کاربردی است ویژه 
و هنجاری سبکی در شاهنامه که با «چنان هم» و «چنین هم» که به جای همچنان و 
همچنین به کار می‌رود. سنجیدنی است؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۶/گزارش 
بیتهای ۱۰۵۱ و ۴۱. ناکام: آنچه کام و آرزوی کسی نیست: «بهرام کام دل خویش را 
خست؛ اما انجه بدان رسید. این کام دل نبود.» طبل باز می‌باید در معنی طبل 
بازگشت باشد. هرچند این طبل را شامگاهان برای بازگردانیدن سیاه از آوردگاه و 
آسودن؛ می‌کوفته‌اند. از دیگرسوی» «طبل باز» بیشتر در معنی طبلی به کار رفته 
است که در شکار مرغان می‌کوفته‌اند تا آنها بهراسند و برپرند و شکارگران بتوانند با 
پرانیدن بازه یکی از آنها را شکار کنند. از آن است که سلمان ساوجی گفته است: 

طبل باز تو هر آنجا که به آواز آید» نسر طایر کند از قله گردون پرواز. 

پیر دریادل بلخ نیز بازی است تیزپر و دوژپرواز که اواز طبل باز را شنیده است و 
تاه ات و ی تن ساعل ساطان را داید: 
بشنیدم» از هواي تو آواز طبل باز؛ . باز آمدم؛ که ساعد سلطانم آرزوست. 
جندان که بودش: به همان اندازه که او را بود؛ به همان اندازه که 5 درا 
درونلة س انوشه: جاوید؛ بیمرگ. بدی: بادی؛ باشی. حنگ را: به اهن جنگ؛ 


گزارش بیتها ۰ ۳۸۳ 
ترا ی .دنت و ق اس اما از اغا ن و سیک این یه تاد 
وابستگی به خون نیک پندارینه و نغز است و گوياي آنکه هماوردان یکسره آماد؛ 
جنگیدن و حون ریختن‌اند و امیدی به‌کمترین سازش و آشتی در آن میان. نمی‌رود. 
بی‌تار و بی‌پود همان کنایه است از سخحت سست و نااستوار. بیت را دوژجویی 
آراسته است. سر آوردن زمان: کشتن. قافیةٌ بیت هم هنری است. 

۸ ۱۷ سبک: جالا ک؛ تند و شتابان. بی مايه دست: دستی که توان و 
هنر جنگیدن ندارد. بخشودن: دل سوختن؛ رحمت آوردن. بوّم: باشم. درویش: بینوا 
و نیازمند. بهرام نستود را سر نمی‌برد؛ زیرا او را شایسته هماوردی خویش نمی داند. 
درنبرد پهلوان بایین که در بند نام و ننگ پهلوانی است. تنها کسی را می‌کشد که با او 
نبرد آزموده او درق و یر و دست يافته است. بودن: ماندن؛ 
درنگ کردن. 


نامه خسروپرو یز به قیصر به پیروزی 
و پاسخ نامة قيصر 

۲ تا ۲۰۶۴: پیاده ببود: پیاده شد. کارستان در معنی ج هاش و اوردگاه 
است. گوییا استاد آن را به کات ایما از جای دشوار و بی‌بهره از آسایش و آبادانی به 
کار برده است و خارستان. بی‌گمان. جایی است از همین گونه. می‌تواند بود که 
برگزیدن جایی چنین چونان نیایشگاه از سوی خسرو رفتاری بخواست و اگاهانه 
باشد و گونه‌ای از رنجهای آیینی که نیایشگر با برتافتن انهاء می‌کوشد خویشتن را به 
(دوست برین») که دا وان هافر است. بیش از پیش وی وا داد: دادگر. 
گذاشتن: گذراندن: «کار را از آنچه در اندیشۀ من می‌گنجد و من چشم می‌توانسته‌ام 
داشت در کر انیده‌ اه سس از خو استای خسمداست من مرا ار مه ونو ات 
خویش برخوردار گردانیده‌ای.» ناسزابنده وگن آمیغی «(پرستنده» است. دارنده 
کنایة ایماست از دادار دادگستر که خداوند و سرپرست هستیم اوست. رهنمای: 


۴ نامة باستان 
است بود و آن را بدی و رنج و آزار می‌توانسته است پنداشت. لیک آن زمان که کار به 
انجام رسیده است. بر او روشن شده است که همه آنچه بر وی رخ داده است. به 
سود او بوده است و نشان از مهر و نواخت ایزدی داشته است. فافیه بیت هنری 
است. پیش باز آمدم کینه‌خواه: کینه حواه مرا پیش باز آمد. کینه خواه کان ایماست از 
دشمن و در پی آن. از بهرام چوبینه. ببد: شد. دم اتش نماد گونة تندی و تیزی است. 
دار و گیر: هنگامه و شور نبرد و اوزد. ماندن: فرونهادن. نیز: از این پس. مرد 
بیدازبخت همان کنایه است از قیصر و افزونه‌ای است که با آن» بیت به دوژجویی 
اوا اه اس كا برکشنده؛ فرابرنده: «تو هستی که انکندگان و 
خواژشدگان را برمی‌کشی و به ارجمندی و بلندی می‌رسانی.» آن را «(کشنده» هم 
می‌توانیم خواند: «آنکه به راستی بر خاک افتادگان و درشکستگان را می‌کشد. یزدان 
فا کات رای که بان زا در کا امت 

۵ تا ۲۰۹۲: نامه. در زیبایی و دلاویزی با تشبیه ساده به درخت سرسبز 
و پربار ماننده آمده است؛ مانسته تشبیه نیز وابسته است. بیت سیسین را دوزجویی 
آراسته است. پیل نماذگونه سترگی و ژندگی است و مور نماد کونه خردی و ناتوانی. 
تا سنجه شمارش جامه است و برابر است با تخت و تخته. شتروار: بار کلان و گران. 
شوشه: تار و رشت زرین و هر زیور باریک و دراز؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۴/ 
کات ۱۰۹۷/۱۲۰۲ زا سر رد اراسته ابیت خر استه: دارانن وهال 
دهقان: ایرانی. کجا: که؛ زیرا که. قافیةٌ بیت هنری است. نشست در معنی شیوه و آیین 
و رفتار شاهانه به کار رفته است؛ نیز بنگرید به همان ج ۲/گزارش بیت ۲۴۳. آزردن 
درکاربرد ناگذراست: آزرده شدن. خسرو می‌گوید که اگر او جامةٌ شاهوار رومی را که 
وان ی ااه و نھر ا ر وی وی د اه ا ا فر اند 
کردار او آزرده خواهد شد و از آن برداشت و پنداشتی دگرگونه خواهد داشت و آن 
را نشانه بی‌مهری و ناسیاسی وی خواهد ۶ از جليپاء در بیت ۲۰۸۶ با 


مجازی که می‌تواند مجاز جزء و کل باشد یا به گزارشی باریک‌تر و برازنده‌تر» مجازی 


گزارش بیتها . ۳۸۵ 
بای کم می‌توانیمش «مجاز پیکر و بوم» نامید. جامه‌ای خواسته شده است که بر 
آن نقش جلیپا زده‌اند. پوشش: جامه. دستور خسرو بدو می‌گوید که دین با جامه 
برپای داشته نمی‌شود که اگر کسی جامه‌ای دیگرسان پوشید. وی را دین‌باخته 
بدانند و بخوانند. اگرچند: اگرچه. دربار آویختن تاج. بنگرید به همان ج ۸/ 
گزارش بیت ۲۲۴۶. رومی و ایرانیان: رومیان و ایرانیان. قافیةٌ بیت هم هنری است. 
کسی که خردمند بود و خسرو را در جامۀ جلیبا پیکر می‌دید. می‌دانست که او به 
پاس خواست قیصر آن جامه را دربر کرده است؛ اما دیگران می‌گفتند که: «بی‌گمان 
اين شاه جهان. در نهان» کیش ترسایی را یذیرفته است.) 


خشم گرفتن نیاطوس بر بندوی و آشتی دادن 
مریم آنان را 

۲۳ تا ۲۱۱۹: گلشن سور: بزمگاه؛ بوستان بزم. قافیةٌ بیت هنری است. 
تخت بار: تختی که به هنگام بار دادن و پذیرفتن کسان به نزد خویش بر آن 
می‌نشینند. شاید خسرو از آن روی که نیاطوس ترسا را نیازارد و به خشم نیاورد واژ 
نهان گرفته بوده است و در همان هنگام که زمزمه می‌کرده است. با بزرگان نیز سخن 
می‌گفته است و رای می‌زده. با این‌همه. نیاطوس باژخوانی خسرو را درمی‌یابد و 
برمی‌آشوبد و می‌گوید که: «به کارگرفتن وا که نشانة پیروی از زرتشت است و چلیبا 
که نماد این ترسایی است» ستمی است که قیصر با برگزیدن خسرو به دامادی 
خویش بر مسیحا روا داشته است.» بندوی» هنگامی که رفتار نیاطوس را می‌بیند و 
سخن او را می‌شنود. با پشت دست کوبه‌ای بر روی وی می‌نوازد. گوییا داوری در 
معنای اندازه و سنجش و از این گونه به کار رفته است. خسرو می‌گوید که بندوی 
می‌باید سنجیده و به اندازه باده بنوشد تا خویشتن را در فرمان داشته باشد. این 
سخن خسرو گفته‌های خواجۀ سرمستان را فرا یاد می‌آورد که فرموده است: 
صوفی ار باده به‌اندازه خورد. نوشش باد! 


ساقی! به جام عدل بده باده تاگدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند. 
رزم را: برای رزم. ز بهر ... را ویژگیی سبکی است؛ در این باره. بنگرید به‌نامه 
باستان. ج ۵/ گزارش بیت ۲۸۷. رومی‌نژاد کنایه ایماست از نیاطوس. پاسخ شرط. 
ای اس ۲۱۱۵ سره امه ات کر زرا هی موس نس 
و سپاه روم آرام خواهیم ماند.» پیچیدن: در رنج افتادن؛ بیتاب و ناآرام شدن. رهی که 
به معنی بنده است. همان کنایه است از بهرام چوبینه و دين تردن ان انب EE‏ 
دربارةُ يا کان. بنگرید به همان» ج ۵/گزارش بیت ۵۵۳. بیت ۵ را پی‌آوزد 
ااا تار تیان ا بای رفن اوو ت :شیر سس 
آمده است. همان است که در این دستان پارسی آورده شده است: «هر کس تنها به 
قاضی رود. راضی باز کرد کار جنگ. به پای آوردن: به پایان آوردن. از بی 
روی را: برای مصلحت. از پی ... را به «از بهر... را می‌ماند؛ نیز بنگرید به گزارش 
ت 9 


ه ۲ تا ۲۱ سسبست ۱ را دوزجویی اراسته است. خواست از برادریدن 
نیاطوس است که برادر قیصر و افدر( = عم) مریم بوده است؛ در این باره» بنگرید به 
گزارش بیت ۱۵۵۹. مریم از بندوی می‌خواهد که به نزد نیاطوس برود و از سوی 
وی. با او سخن بگوید. با استعاره‌ای کنایی» پیوند خویشی درختی پنداشته امده 
است و فر قیصر کاخی که نیاطوس می‌خواهد آن یک را از بیخ برکتّد و این یک را از 
بیفکند و بر پای فرو ریزد. دهفان: اترات مریم از سر نکوهش» نیاطوس را 
می‌گوید که ایا او هرگز از قیصر شنیده است که خحسرو» به هنگام بازگشتن به 
انزف از دن دو و اکاب خویش باز خواهد گشت و به پاس خحوشایند 
قیصر به آیین ترسایی خواهد گروید. خام: نسنجیده؛ بی‌پایه و بیهوده. به یاد آمدن 
پند کسی را کناة ایماست از پشیمان شدن آن کس از کاری که انجام داده است و او 
E‏ بازداشته بوده‌اند. بالای: اسب. خواستن بالای پرمایه برای بندوی همان 
aE NEE ES‏ 


گزارش بیتها FAV‏ 
ج ۶/گزارش بیت ۴۶۴۳. حمان: وانة؛ بگذار. سوگ اچوا سو سرو از دا 
خود» بندوی به سبب آنکه خون هرمز پدرش را ريخته است جگرخسته است و 
دلی | کنده از کین دارد. مردم: مرد؛ انسان. گشتن: دورشدن؛ کژی گرفتن. 


بازگشتن نیاطوس و رومیان از اران نزد قیصر روم 
۲ تا ۲۱۶۸: عرضگه: جای سان دیدن از سپاه. دیوان: دفتر؛ دفتری که نام 
سپاهیان و «بیستگانی» و مزدشان را در آن می‌نویسند. بیت سپسین را بساوزد 
آراسته است. گوییا از د توان با مجازی که آن را مجاز «پیکر و بوم» نامیده‌ايم مزد و 
«بیستگانی» سیاهیان خواسته شده است که شاه از خراد برزین می‌خواهد که دو 
برابر آن را به رومیان بدهد؛ نیز بنگرید به گزارش بیت ۲۰۸۶. نو يا کهن کنایه‌ای 
است ایما از همگنان و افزونه‌ای و گونه‌ای از فراخی که آن را دوژجویی می‌نامیم. 
کجا: که. از در: شایسته. خواستن اسپ پرمایگان برای کسی نشانه‌ای است از گرامی 
داشتن آن کس. در: درگاه. گذاشتن: گذراندن. خسرو نیاطوس را ارمغانهایی پرشمار 
داد و در هدیه دادن بدو کار را از حد گذرانید. حنظل: کشت نمادگونة تلخی و 
ناگواری است. خسرو با بازیس دادن شهرهایی که از روم ستانده شده بوده است به 
قیصر تلخیها را به شیرینی و کین و دشمنی را به مهرو آشتی دگرگون می سازد. بیت 
سپسین را نیز دورجویی اراسته است. برداشتن: روی به راه آوردن؛ بیز بنگرید ي 
نامه باستان» ج ۶ گزارش تت ۳۱۷ به هشتم: در هشتمین روز. پذیرفتن در معنی 
پیمان آیینی بستن و نذر کردن است. خسرو آنچه را پیمان بسته بود و از آن نزد 
بزرگان و سروران سخن گفته بود. به آتشکده پیشکش کرد. بیت را ویژگی پس از 
فراگیری آراسته است. از ززین و سیمین. جامهای زرین و سیمین خحواسته شده 
است. اندیوشهر: گندیشاپور: 
... به از اندیوشاپور جندیوشاپور است از خوزستان. اندیو نام انطا کیه 
است؛ به زبان پهلوی. به از اندیو یعنی از انطا که بهتر است و نهاد آن 
بر مثال شطرنح نهاده است. میان شهر اندر: هشت راه اندر هنت و در 


۸ نامه باستان 

آن وقت شطرنج نبو د؛ ولیکن شکلش بر آن‌سان است. ' 
سورستان: بابل؛ میان‌رودان؛ نیز بنگرید به همان ج ۷/گزارش بیت ۳۹۳۶. روزگار 
لہ بسفون سازگار می‌افتد تا گندیشاپور؛ جنان می‌نماید که در این بیتها» اين دو شهر با 
هم درآمیخته‌اند. از نیاء انوشروان خواسته شده است. راهبر: راهنما. بیت فرجامین 
را دوزجویی اراسته است و ت ا 

۵۹ تا ۲۱۹۳: رسم: راه و روش فرمانرانی. بیت سپسین را دوزژجویی آراسته 
است. چند تن از بزرگان و بلندپایگان ایران بُرزمهر نام داشته‌اند؛ از آن میان» یکی 
فرزانه‌ای الا دانشور در روزگار اردشیر بابکان که «علم را خریدار) بو ده است و 
«مصّف کتابها و علوم» . دارایگرد: شهر ساخته و پی افکنده دارات. شهری است در 
پارس» «خرم و آبادان و بسیاژ خحواسته) ": 

دارابجرد ملک دارا بنا کرد. باروی محکم دارد و خندقی با آب دارد و 
در این آبها. گياهها و خارها باشد که در میان پیچد و به دشواری از 
ميان آن بیرون توان آمد. چهار دروازه دارد و در ميان شهر. کوهی 
جداگانه همست حون گنبدی. معا 
صطرخ ریختی است از اصطخر که از بزرگ‌ترین و پراوازه‌ترین شهرهاي پارس بوده 
ات اتکی یکی ار ان رها یو ام وی قر قار ی شا هو را بویت 
رام‌برزین برای او فرستاده است و آن اندیان را به دست مهرخسرو. قافیةٌ بیت ۲۱۷۴ 
هنری است. پور تخواره نیز به گنجوری خسرو برگزیده شده است؛ از این روی. کلید 
در گنجها را بدو داده‌اند. خرّاد برزین هم به پایگاه بلند دستوری و رهنمونی رسیده 


است و همه دیوانیان و مهتران به فرمان او نهاده شده‌اند و پس از شاه دومین مرد 


۲ حدود العالم/ ۴ شه در این کتاب. دارا گرد نامیده شده است. 
. ترجمه مسالک و ممالک/۱۱۰. 


گزارش بیتها ‏ ۳۸۹ 
نیرومند و فرمانرو ای ایران گردیده است. رونده: روا. کار: جنگ. بیت ۲۱۸۲ را 
همان‌گونه از فراخی آراسته است. مخوانید کس: هیچ‌کدام از شما مخوانید. گر: یا. 
لشکری: جنگاور. رنج آتش: کیفر آتش دوزخ. کاژکرد کیفرگرانه و دوزخحی آتش 
می‌تواند بازتابی افرهنگ کر ا و اسلامی در فرهنگ ایرانی باشد. 
پادشاه: چیره؛ مسلط؛ اختیازدار. بیت را بساوژد آراسته است: «کسانی بر گنج 
خویش پادشاه‌اند و با آن هر کار که می‌خواهند می‌توانند کرد که این گنج را با رنج و 
تلاش خود فرادست آورده باشند.» بیت سپسین را نیز وانگری (2 التفات) آراسته 
هی ت ۱۱/۱۹ ن گر تراسا اسف رنه اسه کسی که زین را شناد 
داد کنات تاا اداد داد کرو ا روو ورک هرک که شور ي و 
باده از گنجور وی می ستاند» می‌باید پیمان بسته باشد که او را آفرین بخواند و دعا 
کند. دانشومند: دانشمند. سنجش ناگهانی و بی‌پيشينة یادشاه دادگر با دانشمند 
ناپارسا ماه شگفتی است؛ تو گویی دادگری و دانشوری دو ویژگی ناسازند که با هم 
فر کو تنل امه 


زاری فردوسی از مردن فرزند خویش 

۴ تا ۲۲۱۱: شصت‌وپنج سالگی فردوسی کمابیش برابر می‌افتد با سال 
۴ با ۳۹۵ هجری. ‏ اگر آغاز سرودن شاهنامه را سال ۳۷۰ هجری بدانیم. در این 
زمان. بیست‌وچهاریا بیست‌وپنج سال از زمانی که پیر پاک و پارسای دری به افریدن 
شاهکار شگرف و بی‌مانند خویش آغازیده بوده است. می‌گذشته است. نیز اگر 
سالمرگ استاد را ۴۱۱ هجری بشماریم» " از این اوان وی شانزده یا هفده سال دیگر 
در جهان زیسته است. با این‌همه. استاد در بیت ۲۲۰۷ از شصت‌وهفت سالگی خود 
سخن گفته است؛ لیک این دو شمار با یکدیگر ناسازگار نیست؛ زیرا او. در بیت 


۱ تاریخ ادبیات در ایران. ج ۱/ ۴۶۹. 
اه تاه ات که وو لاه مه هر بالیس ای سر امتده اس( ۲۵): 
ین اریحی Se‏ ی حویس اور 


۰ نامه باستان 

یت تس سار ده یش حمشالبان زندگانیش بر شصت‌وپنج EE‏ اس 
و خواستِ وی آن نیست که بدرست و بی‌هیچ فزود و کاست. به شصت‌وپنج 
اکن رجیایه ات ان چنی ی یقن یی فتاه شخ یا ربا مگ 
فرزند فردوسی. بدو داده است. این بیت راء به گونه‌ای» روشنی پس از تست گرم 
ااه ات نایامن که ف ار دی که جهان با مرگ فرزندم به من داده است. 
بهره بگیرم و بدین مرگ پندامیز و هشدارگر بیندیشم و غم جهان گذران و ناپایدار 
را نخورم!» گسستگی دو جملهٌ همگون و خبری. در لخت نخستین از بیت سپسین 
در کاربرد معنی‌شناختی. برابر است با «لیک» یا «دریغا»: انوبت مرگ من بود؛ 
لیک» ای دریغ! آن جوان رفت و مرد.» قافية بیت هم هنری است. پیغاره: نکوهش و 
سرزنش. به پیغاره بشتابمش: برای پیغاره. به سوی او می‌شتابم و می‌گویمش که: 
(جرا بی‌خواست من رفتی و تاب و آرام مرا با خود بردی؟) راه حستن از کسی: 
وانهادن آن کس و دور شدن از او. مگر را می‌توانيم قید استوازداشت دانست و 
برابر با هر آینه و بی‌گمان. نه بر آرزو یافت: بر آرزو نیافت. بیت را بهانگی نیک 
آراسته است: «برنای بّرومند فردوسیء عون گیتی را هماهنگ با آرزوی خود 
نمی‌یافته است و آنچنان که می‌بسندیده است. در سی‌وهفت سالگی آن را وانهاده 
است و رفته است؛ نیز از آن روی که همواره با پدر درشتی می‌کرده است و از وی 
ناخشنود بوده است. سرانجام به خشم آمده است و به یکبارگی بدو يشت کرده 
است و او را ترک گفته است.» بیت ۲۲۰۳ را دوقافیگی زیور بخشیده است: یکی 
قافیه بماند و نشاند است و دیگر ایدر و در. از روشنایی با کنایة ایما. جهان جان 
خواسته شده است که جهان روشنایی است. در برابر جهان تن که جهان تیرگی 
است. پدر را: برای پدر. فرزند فردوسی. چونان طلایه و پیشاهنگ او. به جهان 
روشنایی رفته است تا جایی شایسته را برای پدر در آنجا برگزیند و آماده گرداند؛ 
پدری که او نیز به‌زودی بدان جهان راه خواهد برد. چنان می‌نماید که هفت در 


(اسی‌ و هفت ). بر انایه یاد كرد آن در (شصت‌وهفت). ستر ده آمده است: «او را سال 
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سی‌وهفت بود؛ مرا سال شصت‌وهفت.» پرسیدن: دستوری و اجازه حواستن. انجه 
از کردارها به چنگ می‌آید. کیفر و پاداش آنتسری و مینوی است. قافیة بیت سپسین 
هر اس وم نمی از ترا نوی وس راتکه ات اتف سا 
برمی‌آید که استاد. با همه مهری که بر فرزند درگذشته خویش دارد و درد و دریغی 
که از مرگ او می‌برد. از وی. به سبب درشتیها و سردمهریهایش چندان خشنود 
نبو ده است و از درگاه دادار. درمی خواهد که گناه او را ببخشاید و جایگاه تيرهٌ او را 
در مینو درخشان کند. 


داستان بهرام چوبینه با خاقان چين 

۲ ۲۲۲ یت تن زا شاف رد اراسته ایت اھر ی عون 
پیشینیان چندان‌ک وگ را از یکدیگر جدا نمی دانسته‌اند. ترکان با بزرگان قافیه شده 
است. دلیر و بزرگان: دلیران و بزرگان؛ پساوند جمع در «دلیران» بر یاه یادکرد آن در 
(بزرگان». سترده او یتست کی واه ا ره انیت یرو رد 
خاقان. پیشاپیش گروه پیشبازیان به پذیره بهرام چوبینه آمده‌اند و با هر کدام از 
آنان. موبدی رهنمون همراه بوده است. خاقان. هنگامی که بهرام را می‌بیند. بر پای 
برمی جهد و روی او را می‌بو سد وبا دست. آن را از گرد راه می‌سترد. این رفتارهای 
خاقان نشانه‌ای است از مهر بسیار و بزرگداشت برافزون او پهلوان ایرانی را. پیچش 
و گسترشی بسامان راء در بیت سپسین» می‌توانیم یافت: کار به شاه بازمی‌گردد و 
پیکار به سپاه. این واژه‌ها دو به دو با یکدیگر سجع همسوی نیز می‌سازند. خراد 
برزینه: جراد برزین؛ خراد پور برزین. اشا قبد جحگونگی است و برابر با «آشنایی»: 
بهرام به نشانۀ آشنایی و دوستی با خاقان» دست او را در دنت درفته است: نهان زا 
می‌توان کنایه‌ای ایما از دل دانست. نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۲/گزارش بیت 
۳ شهریار جهان نیز همان کنایه است از خسروپرویز. نهاد جمله‌ها, در بیت 
ی تن آن کی ات که ا ی د ت ا سای امن کما نی مرو 
سترده آمده است و شهریار: «اگر آن کس از رنج برآساید. شهریار او را می‌گزاید؛ اگر 


۲ نامة باستان 


آن کس تَنْآسان بزید. شهریار رنج او را می‌افزاید.» دربارة قافیة بیت ۰۲۲۲۵ بنگرید 
به همان ج۲/گزارش بیت ۱۹۲۳. هیچ: احیاناً؛ تصادفاً؛ در این‌باره هم. بنگرید به 
همان» ج ۶ گزارش بیت ۲۹۳۶. بهرام خاقان را می‌گوید اگر به هر روی خاقان از 
بودن وی در سرزمین ترکان آزرده و ناخشنود باشد. او زمین را در خواهد سپرد و به 
همداستانی وی به هندوستان خواهد رفت. چه پیوند: چه جای سخن از پیوند و 
ما وی استا ان ستاو راید بارکست رام است یه در این کار؛ در کار 
برتر از فرزند خویش دانستن خاقان بهرام را. لخت دوم بیت کنایه‌ای است ایما از 
همگنان. از بوم نیز با مجاز جای و جایگیر ترکان و پیروان خاقان خواسته شده است. 

درم و ج» به جای «آشنا» که از ژ است و شیواو سَخته «آن زمان» ام ات 
که در کاربرد و معنی با «جو» یکسان است. 

۲ تا ۲۲۵۴: زیان بود بر جان او: جان او در خطر بود و بیم آن می‌رفت که 
آسیب و زیانی بدان برسد. بند: پیمان و عهد. ویژه: ناب؛ بی‌آلایش. ویژه‌یار: پار 
یکدله بی‌گله. بیت را تی ازرد آراسته است. تاریک کنایة ایماست از غمگین و 
درخشنده از شاد: اندوه ماه تیرگی دل است و شادی مایه روشنی آن. غمگسار نیز 
همان کنایه است از یار و همراه و همنشین. دستیر دار: | 
کسی که به کار نمایان پهلوانانه و به «دستبرد» تواناست؛ نیز بنگرید به نامۀ باستان 
ج ۴/گزارش بیت ۰ گوهر: نژاد و تبار. گوییا انگشت بر دو لب نهادن که امروز در 
جهان نشانهٌ خموشی و سخر ناگفتن است. در میان ترکان و خاقانیان» نشانة 
بزرگداشت مهتران از سوی کهتران بوده است و کاری که مقاتوره هر بامداد می‌کرده 
است و به پاس آن. هزار دینار از خاقان می‌ستانده است. بار: دستوری و اجازۀ رفتن 
به نزد شاهان. کار رفته «ببخشیش» هزار دینار است که در بیت پیشین از آن سخن 
ا نیسای و ساهیان: 

بیستگانی: ... مواجب لشکریان و جیره و ماهیانة نوکران و هر چیزی 
که به جهت ایشان مقرّر کرده باشند. ! 


۱ برهان قاطع/ زد تست ان 0 


گزارش بیتها ‏ ۳۹۳ 
بر پای مفاتیح العلوم. بیستگانی که آن را به تازی «حسابٍ العشرینیه» می‌نامیده‌اند و 
یکی از سه شیوء پرداخت مزد و روزی سیاهیان در دیوانهای خراسان بوده است. 
آن مزدی است که سالی چهار بار پرداخت می‌شده است. دو شیوه دیگر یکی 
«حسات الخند» بوده است: مزدی که سالی دو بار به سپاهیان می‌داده‌اند و دیگر 
«حسابٌ الموترقه» که آن را سالی سه بار پرداخت می‌کرده‌اند. " بهرام» شگفت‌زده از 
رفتارنوایین و شگرف خاقان او را می‌گوید که: «اگر آنچه وی به مقاتوره می دهد مزد 
سپاهیگری اوست. پس چرا بدو زر کانی می‌دهد. آن هم هزار دینار و هر بامداد.» زر 
کانی کناية ایماست از زر ناب و بی‌آمیغ. افروزش: ویژگی ماه انس 
بنگرید به همان. ج ۶/گزارش بیتهای ۸۱۶ و ۴۴۸۰. خاقان می‌گوید که چون 
مقاتوره بر وی افزونی و چیرگی دارد. با دینار او را رام و آرام می‌گرداند و از ستیز و 
سرکشی باز می‌آورد. افسون خواندن کنایةٌ ایماست از به چاره ارام گردانیدن. 
خو فتتلدان استعاره ای ات پیرو از ناآرام نان و وتان 

لخت دوم از بیت ۲۲۵۲ در م و ج» چنین است: «ز مردان جنگاور رزمساز» 
که ناشیواست و آگنه گون. ریخت متن ازژ است؛ تنها در آن» به جای «هم ار»» «همی) 
آمده است. خاقان می‌گوید پهلوان جنگاور حتی اگر در مزدی که می‌باید نیاز او را 
برآورد» از بورزد و بسیار بیش از نیاز خویش بخواهد. از او باز نخواهند داشت و آن 
افزونی را بدو خواهند داد. 

۵ تا ۲۲۷۹: عنان سپردن را می‌توان کنایه‌ای ایما دانست از به فرمان 
درآمدن و پیروی کردن. اگر سخن خواژدارانه و ناسزاگونه باشد آن را استعاره‌ای 
کنایی نیز می‌توان انگاشت؛ در این استعاره. کسی که به یکبارگی از دیگری فرمان 
رد اررق دا امه اسیت که ان ور دست میو ان اسا فان را هر 


سوی که دل می‌خواهدش. می‌برد. شایدت: شایستۀ تو هست. وگر: و با. ویژه: به 
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گونه‌ای ویژه. آزرم: پروا؛ مراعات. بهرام خاقان را می‌گوید که آیا از دید وی شایسته 
است که بهرام او را از آزار مقاتوره برهاند. یا او. به شیوه‌ای ویژه و جداگانه. مقاتوره 
را بزرگ می‌دارد و به هیچ روی. نمی خواهد که این جنگاور کشته شود یا ازار ببیند. 
قافیة بیت سپسین هنری است. گفت‌وگوی: کشمکش؛ ماجرا. مده در جملة دوم در 
دومین لخت از بیت ۲۲۶۱ با شاب برونی سترده آمده است؛ نیز پاسخش: «اگر 
پاسخش می دهی . جز به خحشم مده.» چشم گشادن همان کنابه است اه یر و 
برآشفته شدن. در بیت ۰۲۲۶۶ از سی‌یار بهرام سخن رفته است و در بیت ۲۳۳۴ 
فان ار ان وی دص )ان ها هی وان و که ار ان سرت 
بدان‌سان که واژهُ «یار» نیز گوياي آن است. نزدیکان و پیوستگان یکدله بهرام 
حواسته شده باشند نه هم جنگاوران همراه او. این بیت را دوقافیگی اراسته 
است: یک قافیه تار است و سی و دیگر دو پار «یارسی»: پار و سی. دو داد جناس 
تام از گونة مستوفا می‌سازند. نمانم: نمی‌گذارم؛ احازه نمی دهم. نهادن در معنی 
پنداشتن و گمان کردن به کار رفته است و ارزیدن در معنی شایستن و روا بودن. 
تزجمان: مترجم. خواست مقاتوره از کاربرد آن این است که او» با زبان تیر با بهرام 
سخن خواهد گفت و او را پاسخ خواهد داد. نگاه داشتن را می‌توان در معنی تاب 
آوردن نیز دانست. خدنگ ویژگی «تیر» است که از آن جدا افتاده است: تر حدنگ 
پولادپیکان. گزارءٌ جمله در لخت نخستین از بیت سیسین. با نشانه درونی» سترده 


اه ات (اين تو را بادگار باد!». 


کشته شدن مقاتوره به دست بهرام چویینه 
۰ تا ۲۳۱۲: دامن تاا ا کک ا 
استعاره‌ای کنایی» زنی پنداشته آمده است که دامن خویش را درمی‌چیند و «اندر 
می‌کشد». تیغ توری: شمشیری که در توران ساخته و به کار برده می‌شود. بالای: 
است. شخ: ده پشته و سخت؛ راغ. بدان کار: در آن حنگ. زمان: سرآمد؛ مرگ. 
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قافية بیت هنری. خاقان و کهتران او رفتند تا ببینند. در آن جنگ کدام‌یک از دو 
مان ود شیرفش پیش‌تر از پای در خواهد آمد. وگر: و یا. پی: بنیاد. بهرام مقاتوره را 
می‌گوید که او نخست. به نبرد بیاغازد؛ زیرا او بوده است که بنیاد آن جنگ را نهاده 
است. زاغ: گوشه کمان که زه را در آن می‌افکنند. غرق شدن در معنی کشیده شدن تیر 
در کمان است. به هنگام افکندن آن. آهن نخستین مجاز گونگی است از زره بهرام و 
آهن آبدار از تیر مقاتوره. آبدار کنایۀ ایماست از پولاد که آن را گداخته و افروخته به 
هنگام به در آوردن از کوره» در آب سرد فرو می‌برده‌اند تا سخت و شتوار بشود. دير 
ویژگی جدا افتاده «زمان» است؛ زمانی دیر. خواست از سخن و پاسخ سخن گفتن و 
پاسخ دادن به زبان تیز و بان تیر است. جوشن‌گذار: آنچه از جوش می‌گذرد و آن را 
می‌شنبد. موم‌رنگ: موم‌وار؛ نرم مانند موم. رنگ. در این آمیغ. مائواژ (= ادات 
دی ات E‏ به نامه باستان ج ۷/گزارش بیت ۵۸۸۳. جنگ را: برای 
جنگ. ورغ واژه‌ای است شگرف و کم کاربرد و می‌باید در معنی رشته و ریسمان به 
کار ات ی ان ی کی ار ک انیت که هی نوات 
است که بر درخحت ف تنل ورن می‌نشینند و تاب داده می شوند: 

اورک: ... ریسمانی باشد که اطفال در ایام عید و نوروز در شاخ درخت 
فا ای ی اه ی وا 
نویسنده آنندراج بیتی از سخنوری ناشناخته به نام شمالی دهستانی را در فرهنگ 
خویش آورده است که این واژه در آن به کار رفته است: 
هو که تفه نزد اوء اورک است به ز اورنگ. " 
مقاتوره. از آن روی که بر اسب استوار بماند و در کشاکش و گیراگیر نبرد با پهلوانی 
بزرگ چون بهرام از آن فرو نیفتد. هنگامی که به آهنگ جنگ بر زین برنشسته است. 
دو پایش را با ریسمان بدان بسته است؛ از این روی. هنگامی که از تیر بهرام (حسته» 
می شود و ریشناک. بر خاک درنمی غلتد و همچنان بر زین می‌ماند و خاقان را از 


۱. برهان فاطع/ زیر «اورک». ۲ بازاو رده در لعتنا مه / زیر «اورک». 
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زندگانی و مرگ خویش درگمان می‌افکند. زین توری: زینی که در توران ساخته شده 
تیگ وله ا ا هگن ا نت تون را ن کب مه 
جای «تنش)» به کار رفته است و کاربردی سبکی است؛ تک ی به‌همان ج ۵/ 
گزارش بیت ۹۶۳. پاسخ بهرام به خاقان پاسخی است نغز که از طنز و شوخی نیز 
بی‌بهره نیست. او در پاسخ خاقان که می‌گو ید شاید مقاتوره نمرده است و بر زین 
خفته است. می‌گوید: «امیدوارم که دشمنان توء بدان‌سان که مقاتوره بر زین اسب 
توری‌نذاد خفته است. بخسیند و در خوابی گران و بیگانه با بیداری که خواب مرگ 
است. فرو بروند.» که در بیت. وابسته به «(چنین») ا که ن فلز آهعا وخ ای 
«جنین که». بیت ۲۳۰۷ را ارا سه به پیا وزد می‌توان دانست. سوار جهان: سواری که 
در جهان یگانه و بی‌همال است. همان کنایه است از بهرام چوبینه. این بيت و بيت 
سین را فافیه اهر ارانستة ات کیوان ماد دی و ار دی اس رهی 
بنده؛ چا کر. 

شگرفی و کم شناختگی «اورغ» برنویسان را واداشته است که آن راء در م و ژ 
به «برادر» دگرگون سازند. این واژه در ج» «اورخ» آورده شده است. ريخت متن که 
بر پایۀ آنچه درگزارش بیت نوشته آمده است. ریخت نژاده و نخستین می‌تواند بود. 
از پجين م است. نیز در م» به جای «مگر) دو انیت رشق 
ج» «که او» که شیوا و سَخته و شتوار نیست و گمانمندی و دودلی خاقان را در مرگ 
پهلوان ترک اشکار نمی دارد. 


کشتن دد دختر خاقان را 
۳ تا ۲۳۳۶: لخت دوم از بیت آغازین را قیدٍ چگونگی می‌توانیم دانست 


۱. می‌تواند بود که «زین توزی» باشد. به معنی زینی که با پوستۀ سخت درخت توز یا خدنگ 
یوشیده شده است؛ لکا انبها که در ست ۱ از «تیغ نوری» سخن رفته اڄ زین 


توری» را نیز پذیرفتنی و روا می‌توان دانست. 
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برای «روزگار برآمدن»: «چون چندی بر این رخداد روزگار گذشت. درحالی‌که 
آموزگارکسان آسایش بو د و زمانه آنان را به آرامش و آشتی فرا می‌خواند. ددی که در 
کوه حین بود ماجرایی انگیخت و این وهی ها سای وا اسان اه تون 
تنومندتر. بیت ۲۳۱۷ راء به نغزی و شگرفی, قافیةٌ هنری زیور بخشیده است: پایة 
قافیه بر زثر نهاده شده است. نه‌تنها بر «ابر»؛ لیک در یکی از دو واه قافیه ز پاره‌ای 
از واژه نیست و خود واژه‌ای است جداگانه :زابر؛ با بدان‌سان که بدیعیان می‌نامند 
دو وازهُ قافیه با یکدیگر جناس مرف می سازند. دژم: تاتگا: کی ور دای ت 
پارسی و کهن» در معنی بوزینه و میمون. این واژه. در پهلوی‌کپیگ 1712 بوده 
است؛ نمونه را» رودکی گفته است. در داستان بوزینگان. از باب «شیر و گاو» کلیله و 
دمنه. که در کوهی به‌سر می‌بردند و شب از سرما در رنج افتادند و کرم شبتات را 
اش پنداشتند و بر آن هیزم برنهادند تا آتش برافروزند: 

شب زمستان بود؛ کی سرد پافت؛ کرمگ یاشنا اه افت: 
کج تا :۱۱ نش همی‌پنداشتند)؛ پشسته هیزم بدو بر‌داشتند. 
این واژه در ربخت «کبی» نیز به کار رفته است که با ریخت پهلوی آن هماهنگ‌تر و 

ارگارتر تن هو رو دنا کفتة است: 

چون نباشی راست. می دان که چپی؛ هت تنل | تفن تشر ان ي 
دد شگفت. از آن روی که ویزگیها و اندامهایی داشته است همانند با اندامها و 
ویذگیهای شیر و کبی. شیرکبی خوانده شده است. بیت ۲۳۲۰ را گونه‌ای از مانندگی 
زیور بخشیده ات که انز به ر بر د ف می‌نامیم: دختر خحاقان» در 
زیبایی و دلارایی روی» به ماه ماننده آمده است؛ لیک از این برتری و زیبایی برافزون 
نیز برهوردار است که روی رشانش را دو زلف سیاه آراسته است. " میخ درم در 
اه ES Cg e‏ 


این امت کی است یک ا فاس ن سان وود کان کا ها بیان را را نای است 


۸ نامه باستان 

نوده است. پسنده و پذیرفتنی نیست. این آمیغ می‌باید به معنی میخی که از سیم 
ا که سا ۵ سی نامك بینی » رلا ور کسید کی یه میج ماننده افاس و هو 
سپید ی به کون سیمین آن. از درم با مجازی که وارونه مجاز گونگی ( = جنسیّت) 
ا حواسته شده است که این سکه را از آن می‌ساخته‌اند و «می‌زده‌اند». 
استاد. در بیتی دیگر نیز بینی رودابه را در کشیدگی و بلندی به قلم سیمین مانند 
کرده است: 

دو نرگس دزم و دو ابرو بخم؛ ستون دو ابرو چو سیمین فلم. 

دو بیحاده استعاره‌ای ا از دو لب و نرگس از چجشم؛ درباره دژمی آن بيز 
ای ی بت ۱۳۱۳۸( کا مه اناست سار 
نگران و دلوایس. از آن مرغزاران. مرغزاری خو استه شده است که کوه کنام شیر کیی 


دست بر روی کوفتن و «لت زدن» و آن را کبودفام گردانیدن که از رفتارهای سوگ و 


بیت ۲۳۳۰ هنری است. سیه کردن روی را نیز می‌توان همان کنایه دانست از با 


اندوه است. 

اژدها استعاره‌ای است آشکار از شیر کپی که چون مردمان را به دم درمی‌کشد. 
بدان ماننده آمده است. قافیهٌ بیت نیز هنری است. مرد با گرد و کرد جناس یکسویه 
در آغاز می‌سازد و با آوزد سجم همسوی. قافيةٌ بیت پیشین هنری است. اوی 
می‌باید به بهرام بازگردد که خاتون با همگنان از کردار شگرف پهلوانانة وی» سخن 
می‌گفته است؛ لیک. بدین‌سان» لخت بخستین معنایی درحور و اسر حایگاه» 
است و به ناگاهش» در رهگذان دید ه اش انجه در بازنمودن وگشودن ا 
چیستان می‌توانم گفت. این است که خواست از لخت نخستین آن است که خاتون 
به دیدار بهرام می رفته است؛ اما هر بان در این خواست و کار خویش. ناکام 
می مانده 2 او را سرانجام همراه با صد نامدان در رهگذار دید ه افع 


۷ تا ۲۳۵۴: دوری ز کام سخنی است با نکوهشی نرم. از گونة انکه در 


گزارش بیتها ‏ ۳۹۹ 
ای دی ی وه تیم عر ر ا ا ردنت وک زر کی اد 
گه: نك که بردن: ستردن؛ ی خداوند کنابه ایماست از خاقان. پر نماد گونۀ 
پناه و پشتیبانی است و از این روی» می‌توانیم بنازيم را «بناز هستیم» بدانیم و در 
معنی «در ناز و اسایش هستیم یا باشیم». بناز: برخوردار از ناز؛ کسی که در آسایش و 
راشای است»رست» ی بای رل به همان ج ۷/گزارش بیت ۵۴۴۸. 
حاتون می‌گوید: اگر خاقان همداستان باشد و خشمناک و برآشفته نشود» آرزویی از 
بهرام خواهد خواست و او را به کشتن شیوکیی برخواهد انگیخت؛ تا کین دختر 
نا کامش را از این اژدهای مرد م‌آؤبار بستاند. بر او: بر اژدها که از آن» شیر کی خواسته 
شده است. مهتر راستان همان کنایه است از خاقان و قافیة بیت هم هنری است؛ نیز 
اف بیت سبسین. گرگ پایش کشان صفتی آمیغی است که چونان قید به کار رفته 
اتتت: «درحالی‌که گرگ پایش را به دندان گرفته است و او رابر زمین می‌کشد و 
می‌برد.» عاری بوّد: ننگی بزرگ است. نهاد جمله خو ردن شیزکپی دختر راست که با 
نشانه‌ای کمابیش برونی» سترده آمده است. گوهر: نذاد و تبار. همان: همانا: خاقان 
ها و کر چان کر موا ر وق ف رت کدی 
کیّی دختر او را دریده و خورده است» برای او سرافکندگی و ننگی بزرگ خواهد 
بود. زیرا مردمان نمی دانند که این شیر ازدهافش تا جه پایه نیرومند است و می‌تواند 
کوه آهنین را هم به کام درکشد و خاقان نمی‌توانسته است. به کین دخترش. این دد 
شگرف را از پای درآورد. همانا اگر کین دختر شاه می‌باید ستانده اید تانام او 
شکسته نشود. جان نیز برای شاه گرامی است و اگر دخت از آن روی که کین وي 
ستانده نیامده است بی‌نام شود بهتر از آن است که شاه که پدر اوست در کین‌ستانی 
وی جان خویش را از دست بدهد و در جهان نباشد. خاقان. بدین‌گونه. می‌خواهد 
بازنماید که چرا تا آن زمان کین دختر ناستانده مانده است و وی شیر کے را نکشته 


است و خاتون را از سخن گفتن دز اف باره با بهرام بازدارد. خاتون نیز در پاسخ 


۱ این سخن برگرفته از داستان «نحوی و کشتیبان» است. در مثنوی مولانا. 


۰ نامه باستان 


می‌گوید که کاری که او می‌خواهد کرد. اگر ننگ باشد يا نام آن را به انجام خواهد 
رسانید؛ زیرا آنچه او می‌ خواهد تنها آن است که کین دختر گرامیش شتا له ايك 
حهان‌بین کنایه ایماست از چشم و در پې آن استعاره‌ای آشکار از فرزند که برای 
باب و مام چون چشم گرامی است. 

در همه برنوشته‌هاء به جای «زست», «سست» آمده است که با بافتار معنایی 
سخن سازگار و در پیوند نیست؛ ریخت برازنده و بایین همان می‌تواند بود که گمان 
زده‌ام و در متن آورده‌ام. 

۵ تا ۲۳۷۹: قافية بیت آغازین هنری است. سور خاقان» آنچنان باشکوه و 
گرانمایه بوده است که شور و هنگامه‌ای در جهان برانگيخته است و همگنان را به 
تلاش و تکاپوی واداشته است. آمدش: او را آمد؛ به نزد او آمد. آباد با باداگونه‌ای از 
باشگونگی می‌سازد که آن را قلب بعض می‌نامند. شهریار کنایهُ ایماست از بهرام 
چوبینه که روزگاری بر ایران فرمان می‌رانده است و خاتون. از آن روی که دل او را به 
دست آورد و او را به انجام دادن کاری سترگ و دشوار که از او درمی‌خواهد 
برانگیزد. وی را بدان می‌خواند و حطاب می‌کند. خاتون می‌داند که بهرام در 
برآوردن ارزوی وی. توانا و کامگار است و اگر بخواهد. آن را برمی‌تواند آورد. قافية 
بیت سپسین هنری است. بهرام خاتون را می‌گوید که از او فرمان می‌برد و پیمان 
می‌بندد که خواست و کام وی را برآورد و به انجام برساند. زیبای سور: زیبنده و 
شايستة آنکه بزمگاه باشد و در آن. سوربر پای بدارند. پُرّتاب یک تیروار: به اندازة 
پرتاب یک تیر» مسافتی که کمابیش به اندازة پرتاب یک تیر پرتابی است. قار: قیر. از 
بیت ۲۳۶۶ اشکار است که شیر کی نامی بوده است که مردم. بر پایژ ربخت و 
چگونگی آن دد. بر او نهاده بوده‌اند و نام راستین و بنیادینش را کسی نمی‌دانسته 
است؛ به سخنی دیگر» هیچ‌کس بر آن آگاه نبو ده است که آن دد چه جانوری است و 
ار لام و هودان است: آشکاز کرد و «تصریح» و درنگ خاتون بر انکه دختر 
اژباشته و درکشیده در کام دد. دختری است که او از خاقان چين داشته است. ماية 


می اسه ا ی از رف فیدر تفه ات که اون د ری ار اوه 


گزارش بیتها ‏ ۳۰۱ 
بتواند داشت؛ تا نیاز بدین اشکازداشت باشد. به هر روی» این وابستگی ( = قید) و 
شکا کر د از انجاست که خاتون می خواهد بر بهرام روشن بدارد که این دختر از نژاد 
و تباری والا بوده است و بسیارگرامی و ارزشمند و به هر روی» کین او را می‌باید 
انل جو. در آن هنگام که. بهار استعاره‌ای انیت اسان از دختر که در حرّمی و 
شکفتگی و شادابی جوانی. بدان مانند شده است. جنان هم: همجنان. نهاد جمله 
شیر کبی است. خاک برانگیختن همان کنایه است از ویران کردن. مر او را: برای او؛ 
در هماوردی با او. اندر نیارد شدن: نیارد اندر شدن ؛ جرأت و یارای رفتن ندارد. 
شمار گرفتن: سنجیدن؛ ارزیابی کردن. پرداختن: پیراستن؛ تهی کردن. بیت پیشین را 
در همه برنوشته‌هاء به جای «شور» در بیت ۰۲۳۵۶ «نور) اماه ات کته 
حندان برازنده سخن نیست؛ زیرا سور شبانگاهان برگزار نمی‌شده است که از شمع 
و چراع تسار جهان پرنور بشو د. می‌انگارم که ریخت نژاده و نخستین همان است 
که گمان زده‌ام و در متن آورده. 


کشته شدن شیر کټی به دست بهرام چوبینه 

eR‏ ا کے شب سان 
مست؛ نیز بنگرید به نامه باستان» ج ۲/گزارش بیت ۲۶۶۳. فر را می‌توانیم» با مجاز 
سبب و مسبّب» در معنی فروع بدانیم؛ در باورشناسی باستانی» فر دارای فروغ و 
این ھر ده فی اوا ست دز این بازهه تک یز به نامه باستان» ج ۶/گزارش بیت 
۷۱ زلف شب لاژورد نیز همان استعاره است از تاریکی و پیچیدن آن کنایه‌ای 
است ایما از برچیده شدن و به پایان رسیدن آن؛ زلف هنگامی که بافته و پیچیده 
می وده وارونه رمانی که کشاد هو روھ اه ی اکندهو کستمر ده بیت 
A Aa EA Ve oS‏ 
کاربرد هنجاری سبکی است که در شاهنامه و یکر متنهای کهن. روایی دارد؛ در این 
باره نیز» بنگرید به همان ج ۲/گزارش بیت ۱۴۲۰ . بهرام کمند و کمان و هشت 


۲ نام باستان 


چوبه تیر به همراه می‌برد و نیزه‌ای دو شاخه که با آن. نخچیر می‌گرفته است. بیت را 
دوژجویی آراسته است. شاید بهرام از آن روی میان را به زخم کمند می‌بندد که اگر 
از اي وا ود ا ودر شرس او بای ق اس که ]و 
را از فتراک زین بگشاید و برگیرد. این همان کاری است که او از این پس» انجام 
می‌دهد و در بیت ۰۲۳۹۹ از آن سخن رفته است. از آنجا که اگر موی اژدها تر 
می‌شده است. او رویین‌تن می‌گردیده است و بو کسی بر وی کارگر نمی‌افتاده 
است. این دد شگرف به چشمه‌سار درمی‌اید و در آن می‌غلتد تا هم تنش‌تر بشود 
و رویینه. شیرکنی. هنگامی که از چشمه‌سار بیرون می‌اید. چنگ بر سنگ کوه 
می‌کشد و از سایش چنگ و ناخن او با سنگ. اخگرهای اتش از کوه خارا 
برمی جهد. بهرام با تیرهایی پی‌درپی که می‌اندازد. هوا را به تاریکی می‌کشد. این 
گزافه‌ای است شاعرانه که بارها در گزارش تیراندازی پهلوانان در شاهنامه کاربرد 
یافته است. شون در شارا تشبیه آشکارربه اب ماننده آمده است. ششم را: در 
يا به ششمین تیر. دور شدن دم همان است که در پارسی کنونی (بندآمدن نفس) 
گفته می شو د. به هفتم: با هفتمین تیر. نهاد «همی دید» شیر کبی است که نیرو و حملۀ 
بهرام را دیده است و آزموده. به هشتم: با هشتمین تیر که واپسین نیز هست. بهرام با 
ن اچ تن کد زان رس ا وار اع رار برس خی 
آژده در معنی خلیده و خلانیده و فرو کرده است؛ اما در بیت. می‌باید در معنی 
اغشته به کار رفته باشد. خوار: پست. می‌توان آن را در معنی آسان و بی‌رنج 
بر دست 

شاید شگرفی کاربرد «هشت» انگیزه‌ای شده است که برنویس آن راء در م» به 
(شش» و در ج» به «صد) دیگرگون ارد لیک ب انه تیتها ی مش هت 
درست است و از دید پچین‌شناسی نیز. بیت ۲۲۹۷ هم از پچین م است که در ج 
نیز آورده شده است و نبود آن بافتار معنایی بیت و سامان تیرهای افکنده را 
خواهد پریشید. 


۴ تا ۲۴۲۲: دنان: جهان؛ روان. به تیزی و چالاکی. این واژه با دمان 


گزارش بیتها ‏ ۲۰۳ 
جناسن فیانسو ی می سازد. کار | آغوئی: دریدن: دریده شدن. گتخی کا ابماست از 
ناب و بی‌امیغ. رده با بُدره که در معنی همیان زر و سیم و «صرّه» است. قلب بعضص 
می‌سازد. پادشا: چیره و کامگار. بدو: به دبیر. را را می‌توانيم هنجاری سبکی دانست 
و کاربردی کهن که گاه. در سروده‌ها و نوشته‌های کهن. دیده می‌اید و نهاد جمله 
بدان برجستگی می‌یابد. که را در خور است: که ( = چه کسی) درخور و شایسته 
اس نت کر به نامه باستان» ج ۵/گزارش بیت ۳۶۰. خاقان به دبیر می‌گوید که 
بنگرد و بسنجد و ببیند که از سروران ایرانی همراه با بهرام» چه کسانی درخور 
بخشش و نواختند. نهاد در جمله‌های بیت ۰۲۳۱٩۹‏ بهرام است که در چين به 
آسودگی و بی‌آنکه غمی از روزگار داشته باشد. فرمان می‌رانده است. فعل را در 
بیت سپسین» برداشتن نیز می توانیم خواند و دانست: «بزرگان چینی به بهرام لباز 
5 ا ر ا ا وکر به همان» ج ۷/گزارش بیت ۲۹۹۹. خوردن: 


بهره بردل. 


آگاهی بافتن خسروپرویز از کار بھرام 
و نامه نوشتن به خاقان 

۳ تا ۲۴۴۵: جنین: روزگار جنین بود. قافه بیت هنری است. نابرده رنج: 
بی‌انکه رنجی برده باشد. با ... به هم ویژگیی سبکی است. انداختن: رای زدن؛ 
پیشنهاد کردن؛ نیز بنگرید به نامه باستان» ج ۴/گزارش بیت ۲۱۲۵. پیکان تیر کردن: 
سخت تیز کر دن؛ کنایه‌ای است ایما از سخت و تند نامه نوشتن. خامه کردن از خنحر 
نیز همان است: قلمی که دبیر نامه خسرو را به خاقان با آن می‌نوشته است. در برایی 
سا کی ای ا اریز که تن کی ما ده اس تفت سس زا دور یرت واه 
است. شاه و ماه. نیز گزاینده و فزاینده جناس یکسویه در آغاز می‌سازند. تافتن: 
دورشدن؛ جدایی گرفتن. کازرفتۀ «بیابد» یکی است که بر پایۀ یادکرد آن در جملۀ 
سیسین» ستر ده افا د ات ست" برای بدی کردن. اماد شد ؛ به 


پلم و ارا و اغ و لت تسین ارت ری و 


۴ نامه باستان 
خواند و در دو ساختار نحوی: یکی بدین‌سان: «یکی بنده بد شاه راء ناسیاس»: شاه 
را بنده‌ای ناسپاس بود؛ دیگر بدین‌سان: «یکی بنده بد. شاه را ناسپاس»: بنده‌ای 
بود» ناسپاس بر شاه. در ریخت نخستین» ویژگی بنده ناسپاسی است به گونه‌ای 
فراگیر و در ربخت دوم ناسپاسی است تنها بر شاه. بی‌باب: بی‌پدر؛ پدر از دست 
داده؛ آن را کا ایما از نانژاده و فرودین‌تبار نیز می‌توان دانست. " از پدر هرمز پدر 
خسروپرویز خواسته شده است که بهرام چوبینه را که بی‌بابی بی مايه و مردی خرد 
و گمنام بوده است. از سر ناچاری و نیاز برکشیده است و ارجمندی و ولایی 
وا سارت سیم زا ر ا هن هها و آبی یه رای اراسته اس ر دد 
«(کش». به کس بازمی‌گردد: « کسی که مایه‌ور بو د يا در خردمندی پایه‌ای بلند داشت 
او را نیذیرفت» نتر گیرد برنگیرد. برگرفتن: برتافتن؛ بر خو د هموار گردانیدن. دانای 
قبادیان نیز گفته است: 
شیرین و سرخ گشت چنان خرما.. چون بسرگرفت سختی گرما را. 

بی بر: بی سود ؛ بی‌بهره؛ در بیت» در معنی بی فر و فروغ و بی‌رنگ و رونق به کار رفته 
است. فروختن را استعاره‌ای پیرو می‌توان دانست از به آسانی و با حواست دل 
دادن. تو. در «رای باریک تو». برابر با «خود» به کار رفته است و ي سک 
ات بر مب کرو به همان ج ۶/گزارش بیت ۱۹۶۵. بوی: باشی. 

در م و ج. به حای (هم ز ناراستی» و (بتابی». «دانش و راستی») ا ات 
(بیابی» که با آنه سخن معنایی پسنده و درخور نمی‌تواند داشت. ريخت متن که از 
ز است. ریخت بایین و برازنده می‌تواند بود. نیز در این دو. به جای «باریی». 
(تاریک» آمده است که آن نیز رواست؛ لیک ریخت متن که از ژ است» سخته‌تر و 
برازنده‌تر است؛ زیرا با رای باریک است که می‌آندیشند. نه با رای تاریک. 

۶ تا ۲۴۶۰: در: دربار. دربارژ ساختار قید» در بیت سپسین» بنگرید به‌نامۀ 
باستان. ج ۴/گزارش بیت ۶۲۳. لخت دوم تتبت کنابه اتماشت از نحر انوم #. 


۱. کاربردی از گونۀ «بی‌پدر و مادر»» در یارسی امروزین که دشنام نیز شمرده می‌شود. 


گزارش بیتها ۴۰۵ 
اندیشناکی بسیار خاقان از نامۀ خسرو که او را از خواب و آرام باز می‌داشته است. 
هرچند در این بیتها سخن از فرستاده است؛ لیک او انگیزه‌ای برای بی‌تابی و 
بی خوابی ندارد و خاقان است که از نامة بیم‌انگیز خسرو» می‌باید نگران و دلوایس 
شده باشد. شمع رخشان استعاره‌ای است آشکار از خورشید؛ نیز بنگرید به گزارش 
ت ۱ نهان ر می توانیم همان کنایه از دل دانست. من بنده: منی که بنده‌ام. 
اوا ا کیت را مر اراستة است. دست کسی را به دست گرفتن 
همان کنایه است از با او پیمان بستن و دوستی کردن. از ابه با مجاز سبب و مسیّب 
ناد و تبار حواسته شده است و از آن پیش این واژه با مجاز ّسته و بسته به جای 
«آب جهندة» مرد که در زهدان زن می‌ریزد و فرزند را پدید می‌آورد به کار رفته است. 
خحواست خاقان از وایسین سخن خویش به حسرو آن است که می‌باید هماهنگ و 
همساز با افزونی بزرگی و ارجمندی در وی» خرد او هم بیفزاید؛ وگرنه» ان شاهی و 
تر بيهو ده و نایایدار خواهد بود. 

۱ تا ۲۴۷۴: به یک ماه کمتر: در کمتر از یک ماه. اؤرند: فر و شکوه. یکی: 
باری؛ لختی. به پن آمدن کناية ایماست از به انجام رسیدن. فرّ از آن روی که دارای 
تابش شمرده می‌شده است. با تشبیه رسا به شمع ماننده آمده است؛ در این باره 
بنگرید به نامه باستان. ج ۶/گزارش بیت ۱۱۷۱. بیت سپسین را دوزجویی و 
صفت شمار اراسته است. بودن: ماندن؛ درنگ کردن. راست گشتن: انجام شدن؟ 
آماده و فراهم گشتن. خداوند: خسروپرویز. روزگار بردن: هزینه شدن زمان؛ 
تلف شدن وقت: «اگر کار در یک ماه به نیکی بایان نیابد و بماند. یک سال 
زمان خواهد برد تا به انجام برسد.» خواست بزرگان از این سخن آن است که خسرو 
را به شتاب در کار بهرام برانگیزند و او را بیم دهند که با سستی و درنگ آن کار به 
درازا خواهد کشید و آنچنان پیچیده و دشوار خواهد شد که به آسانی نمی‌توانش 
جاره کرد. سرودن: گفتن. نهانی: راز؛ آنچه در نهان و در اندیشه است و در دل 


۶ نامة باستان 


سباه آراستن خاقان چین 

۵ تا ۲۵۰۱: بافرین که ٥34۲1١‏ خوانده می‌شود و ویذگیی سبکی است. 
در معنی ستوده است و شايستة آفرین. ریِمَن: فریفتار؛ نیرنگباز. بدهنر: بی‌هنر؛ نیز 
بنگرید به نامه باستان» ج ۵/کزارش بیت ۳۷۵. از ريمن بدهنر خسرو خواسته شده 
انیت تو را گردد: از آن تو گردد. آنچه دز سمت ۰ امده ات كاه اتمنانتیت از 
فرمانروایی گسترده و بی‌چند و چون خاقان. مه واه نفرین است و ایشان به 
پادشاهان بازمی‌گردد که در بافتار معنایی سخن نهفته است. قافیه بیت سپسین 
هنری است. انديشه در انبوهی و درهُمی به بيشه ماننده آمده است. بیت پسین را 
صفت شمار آراسته است و بیت ۲۴۸۶ را بساوژد. خوار آسان؛ انچه دشوار نیست. 
پرآمدن قفیز استعاره‌ای است تمثیلی از مردن؛ نیز بنگرید به همان. ج ۴/گزارش 
بیت ۵٩۷‏ دشواری کار در آن است که برانداختن تباری پادشاهی چون تخمۀ 
اا کته اسان انجام بتواند پذیرفت و خواری و آسانی آن در 
اینکه بهرام دوستدارانی خردمند در ایران دارد که او را یاری خواهند رسانید و 
خویش و یاوری چون خاقان. چو خاقان یکی: کسی چون خاقان. بر دیگر اندازه 
کته دی وشن نیز بنگرید به همان /گزارش بیت ۳۰۶۰. برنهادن: عزم کردن. 
قافیه بیت هنری است. چینوی می‌باید نامی باشد که از چين + وی (= پساوند) 
ساخته شده است. دیوان دینار دادن دیوانی است که «دیوان ی نیز خوانده 
می‌شده است و در آن. کارهای مالی را برمی‌رسیده‌اند و به انجام می‌رسانیده‌اند. 
تب ۱۲۹۷ وا ساو رة اراسته است: اکن اوزدن از تون استماره‌ا اعت 
تمثیلی از انجام دادن کار بسیار دشوار که ناشدنی و انجام‌ناپذیر می‌نماید: 
حشکانیدن دریا و خاک برآوردن از آن. بیت سبسین را نیز دوزجویی اراسته است. 
سپندارَمّذ پنجمین روز ماه است که به نام پنجمین امشاسپند یا فرشتة مهین و 


سیندال سند در آیین زرتشتی. نامنده یل ۰۵ E‏ 


۱. ترجمة مفاتیح العلوم/ ۶۴ 


گزارش بیتها ۲۰۷ 
فرستادن خسرو خراد برزین را به نزد خاقان 
و چاره کردن او از کشتن بهرام چوبینه را 

۲ تا ۲۵۱۷: بیرون خرامیدن گرگ از بیشه استعاره‌ای تمثیلی است از روی 
به نبرد و آوژد آوردن و بردن روشنایی از آسمان کنایه‌ای ایما از راندن سپاهی پرشمار 
و انگیختن گردی بسیار. راه و خانه در همان کاربرد و معنایی به کار رفته است که 
تازیان «سفر و حضر) می‌گویند: «در این کار رنج راه را بر اسایش خانه برگزین.» هر 
جه دانی که باید: هر جه می‌دانی که می‌باید گفت. داناتر و تواناتر به جای داناترین و 
تواناترین به کار رفته است و از زبان با مجاز نام‌اندام» گفتار خواسته شده است. 
قافیة بیت هم هنری است. نهان: دل. به‌درستی» دانسته نیست که جرا خراد برزین 
هنگامی که به جیحون می‌رسد. راهی دیگر می‌گیرد و راه نخستین را فرو می‌گذارد! 
شاید از آن روی که نمی‌خواهد بهرام از رفتن وی به نزد خاقان آگاهی یابد. به تنگی 
فراز شدن: نیک نزدیک رفتن. رهی خراد برزین است که دا ات تاد خافان. هم 
خویشتن را بنده و فرمانبردار خوانده است. هم به شیو «سوم کس» از خود سخن 
گفته است تا خاقان را هر چه بیش بزرگ بدارد. مردم: مرد؛ انسان. 

۸ تا ۲۵۳۷: بیت آغازین را دوزجویی آراسته است. آمیغ توانایی و ناتوان 
کاخ یار ا ن ا ادوس ها مه کار فداسته ام اس 
شگرف؛ زیرا دو واژه ناهمگونند: یکی اسم است و دیگری صفت. شاید خواست 
استاد از آن «توانایی و ناتوانی» است و پساوند را در واژه دوم به پاس آورده دن 
روا هش دة ات از ان روی که چرخ آسمانه‌ای ( = سقف) برای 
زمین پنداشته آمده است و هر آسمانه به ناچار بر ستونهایی نهاده می شود استاد به 
پاس آنکه از توانایی بیکرانة اف او او اد آورد. از بی‌ستونی 


۱. مولانا فرموده اش 
از سبب سازیش» من سوداییم؛ وز سبب سوزیش سوفسطاییم. 


۸ نامة باستان 
ا دو ماه هم وی ی ری دی ا ارت 0 :از ویر 
شخ شتا شین اکا وات از این زوق: کسسسته به کار رده شنده ات1 
«توانایی تنها از آن اوست؛ هم از این‌روست که ما بنده اوییم و گويندة راستیهای او و 
او کی که تا ی و همه و ان ودر ات دی 
می‌گوییم.» آن برمی‌گردد به تاجور تخت‌نشین و این به بندۀ مستمند. خاک را: برای 
خحاک. مرگ را: به مرگ. بیجاره نیز در کاربرد اسمی است و برابر با «بیچارگی»). سر: 
آغاز؛ بنیاد. چون کیقباد سردو دمان کیانیان است. از «سر کیقباد» سخن رفته است. بر 
این هم نشان: به همین گونه. چو: کسانی چون. پدزمادر: نیای مادری. مادر هرمزء پدر 
خسروپرویز و پور انوشروان دختر خاقان چین بوده است. شاهان با آفرین کنایه‌ای 
است ایما از انوشروان و هرمز. بر دیگر اندازه: به گونه‌ای دیگر. دانش‌فروش: کسی که 
دانش و آگاهی خود را در پیش می‌نهد و به نمود می‌آورد. خاقان وت ف از 
زبان‌آوری و دانش خراد برزین» می‌گوید که اگر در ایران کسی دیگر همتای وی 
باشد. او نیز به‌تنهایی می‌تواند ستاينده اسمان باشد و نه‌تنها زمینیان و پادشاهان 
افریدگار جهان را هم به شایستگی بستاید و بپرستد. 

۸ تا ۲۵۵۸: بپرداختش: برای او آراست و آماده کرد. خواسته: دارایی و 
مال. مبادی: مباشی. روشن در معنی نامدار و پرآوازه و شناخته به کار رفته است؛ 
بدان‌سان که در بیت زیر نیز: 

گر افزون شود دانش و داد من پس از مرگ روشن شود یاد من. 

خاقان خراد برزین را می‌گوید که اگر او نیز چیز و ارمغان از وی بستاند. خاقان 
هدیه‌های وی را خواهد پذیرفت؛ وگرنه. به بودن خراد برزین که از همه ارمغانها 
برتر و ارزنده‌تر است. درکنار حویش. شادمان خواهد بود و به هدیه‌ای دیگر جز آن 
نیاز نخواهد داشت. خالی: تنها؛ به دور از دیگران: «خراد برزین همواره در یی آن 
بود که خاقان را تنها بیابد و روزی او را تنها و به دور از دیگران یافت و به مردی و 
دلیری. با وی سخن گفت.» گفتن نیرزد: ارزش گفتن ندارد. دربارةٌ به نیز بنگرید به 
نامه باستان. ج ۲/گزارش بیت ۲۲۸۰ و دربارهٌ چنان هم به همان ج اروش 


بیت ۱۰۵۱. لخت دوم از بیت ۲۵۵۱ را قیٍ چگونگی می‌توانیم دانست برای 
«شکستن» که کاررفتة آن: پیمان. سترده شده است: (به گونه‌ای که نه خحسروپرست 
بود نه یزدان‌پرست.» کت هواست: که دوست داری؛ که خوشایند توست. تیره شدن 
ات استها وهای ات تمثیلی از بی‌ارج و خوار و بی‌آبروی شلان؟ تیه بت E‏ 
همان ج ۳/گزارش بیت ۳۸۴. در بیت. استاد پاره‌ای از این استعاره را که اب است 
به «روی» پیوسته است و سخن از «تیره‌شدن آب روی» گفته است که در آن آب هم 
باروی معنایی دارد هم با تیره شدن؛ این کاربرد آرایه‌ای درونی است که بدیعیان در 
وه کارا سس آن را استخدام نامیده‌اند. کفن یافتن خاک همان کنایه است از به 
خواری و بی‌کسی مردن و کهن شدن کار از استوار و ریشه‌دار شدن کار. او بازمی‌گردد 
به بهرام. خرّاد برزین دانست که کار بهرام نزد خاقان آنچنان استوار شده است که 
نکوهشها و بدگوییهای وی در خاقان کارگر نخواهد افتاد و دل او را بر وی تیره 
نخواهد گرداند. گوییا باد و بيد شدن زبانزدی است که از آن. با استعاره‌ای تمثیلی. 
تلاش بیهوده و نافرجام خواسته شده است. پایه این کاربرد هنری. از دید 
دار اسی بر این کته اوه آمده است که بادا لیر نمیا دوک دی ران 
نمی‌تواند رسانید؛ تنها کاری که با این درخت می‌تواند کرد. آن است که آن را بلرزاند. 

٩‏ تا ۲۵۸۴: اميد خاقان می‌باید امیدی باشد که خراد برزین به خاقان 
داشته است؛ وگرنه. جمله معنایی وارونه خواهد یافت: «چون امیدی که خراد 
برزین به خاقان داشت و می‌انگاشت که خواهد توانست دل او را بر بهرام سرد و 
گران گرداند. تیره شد و از میان رفت. خرّاد برزین از بیچارگی به نزد خاتون رفت تا 
مگر او را با خود همراه و همرای بتواند کرد.» کدخدا: سرور و سللار. نشست: 
همتتی 6 ای ری سخنهای خسرو: سخنانی که دربارهۀ خسرو می‌گفت. بی تن 
بی‌جربزه؛ سست‌نهاد. اگر این واژه راء بر یاية «بدهنر» و «بی‌هنر» بگزاریم و معنا 
کنيم. می‌ت وأنیم آن را در معنی «بدتن» نیز بدانیم؛ بو وب کر دز به نامه باستان. ج ۵/ 
گزارش بیت ۳۷۵. چاره‌گر کنایة ایماست از خراد برزین که چاره می‌جوید. تا به 
یاری «کدخدای». دبیر خاتون چین شود. به جای آمدن همان کنایه است از به انجام 


۰ . نامه باستان 


رسیدن و برآورده شدن. بر باد مگشای راز: حتی با باد هم این راز را مگوی. تیمار: 
غمخواری. قلون نام پیری است ساده‌دل که خر د برزین او را می‌فریبد و به کشتن 
بهرام وامی‌دارد. بنداری این نام را «فلوا» آورده است. ' زبون داشتن: خوار و بی‌ارج 
شمردن. به زار: زار؛ نیز بنگرید به همان. ج ۲/گزارش بیت ۷۴۹ و ج ۷/گزارش بیت 
۵ دود استعاره‌ای است آشکار از اندوه که دل را می‌پوشد و تیره می‌گرداند. 
دربارۂ آن» در «نامورجایگاه» نیز بنگرید به همان ج ۶/گزارش بیت ۴۲۸۳. مرد 
سنا ردان همان کتابه اسک ار ج فیرشت اضف شهار ر اراس اس مت 
همان کنایه است از همان کس و از دور شهره بودن از بسیار نامدار و پراوازه بودن. 
وگر: و با. بودیی: می‌توانستی بود؛ پاسخ شرط است در ریخت کهن و ویژگی سبکی. 
بر سرش: بر سر خاتون. دست سودن فان کته ات یه کار رین و نوش 
خوردن از روزگار را به شادکامی و بهروزی گذرانیدن و سر خاریدن ( = خاراندن) از 
کش فص هتفرن دز کار ورون 

در همه برنوشته‌ها, به جای «خحوردنیش) و «یوشیدنیش). «خوردنش) و 
او الم ات که ید ان وا و اسان نت مان سوفن در یی 
ایوشیدنی» به کار نرفته انت ا ۱۵۱ ۱۱ تا در امه است و 
بودنشان بهتر از نبود است؛ زیرا زمینه و خاستگاه کین‌توزی قلون را بر بهرام که به 
کشتن وی می‌انجامد. آشکار می‌دارد. 

۵ نا ۲۵۹۳: پزشکی کن از خویشتن: خویشتن را یزشکی فرانمای و 
قلمداد کن. تازه‌روی که در معنی خندان و شاداب و شادان است» ویڑگی (یزشک» 
است که از آن جدا افتاده است. جاره گر: خراد برزین. تزه گر: ترّه کار؛ باغبان. کاشنی یا 
«کاشنی» گیاهی است دارویی و بسیار تلخ و تب‌بر: 

کاسنی: گیاهی است معروف که تب رانافع است و با شین نقطه‌دار هم 
آمده است و هند با همان است و به عربی بقل یهودیّه خوانند و 


. الشاهنا مه الجزء الثانی / ۲۲۶. 


گزارش بیتها ۳۱۱ 

بعضی گویند بقل یھو دیّه کاسنی صحرایی است... .۱ 
پیر هری نیز درَّی از درياي دری برآورده است و به شوه اف فر ر ری و اسری: کف 
ایت «الهی! اگر کشنی تلخ است. از بوستان است و اگر رهی کش نی. از دوستان 
ا ا او ابو ف از ال وهای بر در سارک خحواسته شده 
است: «خراد برزین فرمود نار جویبار که باغبان آن را کاسنی می‌خواند. بیاورند؛ او 
می‌ خحواست با این گیاه دارویی» تب و گرما را در مغز او بنشاند و ارام گرداند.» تای 


فرستادن خراد برزین قلون را به نزد بهرام چوبینه 

۴ تا ۲۶۲۴: پر تذرو از نمادگونه‌های زیبایی و نگاربنی است. در 
پندارشناسی شاهنامه. مانند اچشم خروس). ممان: مگذار؛ وامنه. خبر تاختن بهرام 
به ایران نزد خسرو آنچنان ارزشمند است که به ارمغانی نو می‌ماند برای او. بیت را 
دوقافیگی اراسته است: یک قافیه رود و بوّد است و دیگر خسرو و نو. تا میان: تا به 
میان؛ تا کمرگاه. هرکس بی‌مُهر و دستوری خاقان به ایران‌زمین برود. او از تارک تا 
کمرگاهش را بر دو نیم خواهد کرد و هرگز. در برابر سیم و خونبها و «جانمّزد». از 
کشتن او چشم در نخواهد پوشید. تنگی‌دل: تنگی دل؛ نیز بنگرید به نامه باستان. 
ج ۴/گزارش بیت ۸ هان: راز. سره: گزیده و نیکو و نفیس. شنیدن نفرین و 
آفرین کنایه‌ای است ایما از تیره‌روزی و بهروزی. روزگار را می‌توانیم مجاز مسیب و 
سا ا پارو اه مان ند شیر کسان هر کل دقرم دو آنان زا به سر و 
مرگ می‌رساند. بیت را پی‌آوژد نیز آراسته است. بیمناک: ترس‌آور؛ همراه با بیم؛ 
همان کنایه است از خطرناک. اگر: یا. قلون با انجام دادن کار دشوار و پرخطر یا به 
بختیاری خواهد رسید با حان خویش را از دست خواهد داد و به گور خواهد رفت. 


اند ر نوشتن زمین همان کنایه است از تند و شتابان و حالا ک رفتن و راه پیمو دن. بدن: 


۱. برهان قاطع/ زیر «کاسنی». ۲ سخنان پیر هرات / ۱۹. 


۲ نامۀ باستان 


بودن؛ ماندن. کاژد که ابزار بریدن است. ازکرته در اوستایی وکارت (8:9) در پهلوی 
به یادگار مانده است. واژه‌هایی همچون «کرده» به معنی بخش و در و باب که هر 
کدام از بخشهای ویسپرد بدان نامیده می‌شود يا «(کزت» که به معنی پاره‌زمین 
کشاورزی است. با این واژه هم‌ریشه‌اند. آن ماه می‌باید در معنی «ماهی که در آن 
هستی» به کار رفته باشد و از آن» ماهی ویژه در نظر نیست؛ نیز بنگرید به همان 
ج SE‏ نت۰ ۲۲/۱۱۲ بهرام‌روز بیستمین روز ماه است؛ درباره این روز نیز 
بنگرید به همان. ج ۸/گزارش بیت ۸۶۰. این روز را بهرام چوبینه برای خود روزی 
رن و بی‌شکون می‌دانسته است. خراد برزین هیچ گمانی در این باره ندارد و 
می‌گوید سالیانی بسیار بدان می‌پرداخته است و به نیکی و استواری با انديشه و باور 
بهرام اشناست و آن را بارها دیده است و آزموده. انبوه: گروه پرشمار مردمان. لخت 
دوم بیت می‌باید همان کنایه باشد از اينکه بهرام‌روز هر ماه رابهرام چوبینه در سرای 
می‌مانده است و در بستر می‌آرمیده است تا از گزند و گجستگی این روز به دور و 
برکنار بماند. دخت خاتون بانوی بهرام است. یک تنه: تنها؛ یگانه. مردم: مرد؛ انسان. 
از ناف. با مجاز جزء و کل شکم خواسته شده است. گذر: گذرگاه؛ راوگذر و گریز. 
زکشتن: از کشتن تو بهرام را. خرّاد برزین قلون را می‌گوید: «هنگامی که تو بهرام را 
کارد بزنی و شکم او را سراسر بدری از فریاد بهرام هنگامه و شوب همه‌جا را 
فراخواهد گرفت و چون دیگران بدانند که او کشته شده است. هر کس برای یافتن و 
ربودن جیزی کر انبها به سویی خواهد شتافت و کسی پروای تو نخواهد داشت و 
رنجی به تو نخواهد رسید؛ نیز اگر تو را بکشند. باکت نیست؛ زیرا تو مردی 
جهاندیده هستی و آگاهانه و به حواست خویش این راه را پسندیده‌ای و برگزیده.» 
رها در کاربرد اسمی است و برابر با «رهایی». بها دادن: به نقد خریدن. همان کنایه 
است از یکسره و بی‌چند و چون از آن خود کردن. قافیة بیت هنری است. 

۵ تا ۲۶۳۴: بایسته نبو دن رهنمون کنایه ایماست از نیاز نداشتن به اندرز و 
راهنمایی. قلون می‌گوید که مردی جهاندیده و سرد و گرم روزگاز چشیده است و 
خود می‌داند که چه می‌بایدش کرد کشیدن: برتافتن؛ تحمّل کردن. قلون می‌گوید که 


گزارش بیتها ‏ ۴۱۳ 
به صد سالگی رسیده است و از آن پس. چرا می‌باید همچنان رنج و آزار بیچارگی و 
بینوایی را بر خود هموار بدارد؛ از این‌روی. خطر خواهد کرد و آنچه را خراد برزین 
از او درمی خواهد. به انجام خواهد رسانید. به بیجارگی: در ناچاری و بینوایی و 
تیره‌روزی. نان در معنی خوراک و روزی به کار رفته است. گه ارزوی: زمانی که من 
ارزویم را از تو بخواهم و تو آن را برآوری. آن ها ان سوي حیحون؛ از آن و از 
گشادن پای» با همان کنایه ایران‌زمین و به دست آوردن گذرنامه و برخورداری از 
دستوری و اجازهة رفتن به ایران خواسته شده است. خاقان به خواست بهرام رفتن 
به ایران را برای همگنان ممنوع گردانیده است. از این‌روی. خراد برزین به خاتون 
می‌گوید که خانواده و خویشان او در آن سوی جیحون در ایران در بندند و او می‌باید 
به رهانیدن آنان برود و نیاز به مُهر خاقان و گذرنامه دارد. اگر خاتون این مُهر را از 
خاقان بستاند. کاری آنچنان ارزنده برای وی به انجام رسانیده است که گویی بدو 
بان اواو اا هیا رو ا را نان هیارا 
اراسته است. از نگین» با مجاز جای و جایگیر یا به گونه‌ای باریک‌تر و روشن‌تر: با 
مجاز «پیکر و بوم» نقش آن يا مُهر خواسته شده است که خاتون با گل نهادن بر آن از 
آن قالبی به دست آورده است تا خراد برزین بتواند. با آن قالب مهر را بسازد؛ نیز 
بنگرید به گزارش بیت ۲۰۸۶. 
به حای («به بندند آن سوی» در م و ج» «به بند اندرند این دو» آمده است که 
در وا بش ماو تست ان اسق قز کش سر قفا انیت :ی 
ده یت که سا ی ری انیت نات کار تسش 
سنجیده و برازنده می‌تواند بود. برگردان بنداری نیز با آن سازگار است: «فخرح خراد 
ع اا و ل او د 


کشته شدن بهرام چوبین به دست قلون 
9 قلون؛ در جالا کی و تیزنونی» یه تذرو مانند شده است. کشان: 


۱. الشاهنا مه الجزء الثانی/ ۲۶ ۲. 


۴ انامة باستان 


یا کوشان. سرزمینی بوده است در فرارود؛ نیز بنگرید به نامه باستان, ج ۴/گزارش 
بیت ۱۶۲۰. بود. در «روز بهرام بو د»» برابر است با «شد» و «فرارسید». روز بهرام یا 
بهرام‌روز نیز بیستمین روز ماه است. نه پدرام بو د: پدرام و خوش و خجسته نبود. 
بهی: به؛ میوه‌ای که «آبی» هم نامیده می شو د. از: از سوی. آزاده: ایرانی. دربارة زیهر 
... راء بنگرید به همان ج ۵/گزارش بیت ۲۸۷. از در بستن کنایه‌ای است ایما از 
شیفته و دیوانه: دیوانگان و شیفتگانند که شايستة بسته شدن به زنجیرند تا به خود و 
دیگران آسیبی نرسانند: دختر خاتون و بانوی بهرام آنچنان دلبسته اوست و از دوری 
وی در رنج که به شیفتگان می ماند و می‌سزدش که در بند کشند؛ از دیگرسوی» او 
بیمار و آبستن نیز هست. جملة به کار رفته در بیت ۲۶۴۲ جمله‌ای است ریختاری 
که به پاس ادب گفته می‌شود؛ از این‌روی. در آن. جملۀ پاسخ شرط سترده آمده 
است: " «اگر او را آگه کنی» سپاسگزار تو خواهم بود.؛ قافیة دو بیت سیسین هنری 
ات اا ساك گر افعتین ۱ کی که سای از ای ااه ی تا نله 
ندارد», به کار رفته باشد: ژولیده و ژنده‌پوش. کشیدن جامه یا پوستین نیز در 
(یوستینی کشان» به همان معنی است. جامه بر تن ژنده‌یوش RET‏ 
آنچنان است که گویی او آن را بر تن نکرده است و با خود درمی‌کشد. نمودن روی 
همان کنایه است از رسانیدن پیام. کاف: شکاف؛ درز. بهانه جستن را همان کنایه از 
ون کتتدلن ی وان تخاس N‏ تس CS‏ ان( اف وت | 
می‌توانیم با زمی و زمین یا کمی و کمین سنجید. خروشی که از خانه بر شده است. 
فریادی است که بهرام از درد و سوز برکشیده است. که راهش نمود: چه کسی او را 
راه نمود که مرا بکشد. زود با زو جناس مدْیّل می‌سازد. 

۵ تا ۲۶۷۶: پیژسر: سالخورده؛ در این آمیغ. از سر با مجاز کل و جزی 


موز ی اه تن ایک که مس و تاه وان ات 


۱. این جمله را می‌توانیم برای نمونه با جمله‌ای ریختاری همانند آن در زبان فرانسوی بسنجیم: 
Sil vous plait‏ : ادر شما را خوش می‌افتد» که برابر است با «لطفاً». 


گزارش بیتها ‏ ۴۱۵ 
خسته مرد کنایه ایماست از بهرام. باد: آه. سر خسته: سر مرد خسته و زخم برداشته. 
کارزار کردن با خویشتن همان کنایه است از خود را سخت آزردن و رنج دادن. ستون 
جهان استعاره‌ای است آشکار از بهرام چوبینه که چونان پهلوانی بزرگ و بی‌همتاء 
جهان بر وی بنیاد می‌کرده است و پشت و پناه جهانیان بوده است. از جای بردن: 
کندن. سپهبدتن همان کنایه است از تهم و ژٌنده و یل. بیت را صفت شمار آراسته 
ااا لت تن ات اشت ۱۶ کی که نه مین ورس اا 
پزدان‌یرست تن پیلوار سیهبد را بخست» برآورده کوه بلند استعاره‌ای است دیگر 
اشکار از بهرام؛ به همان‌سان که سبز سرو سهی و زرف دریا نیز. دریای خوش آب: 
دریایی که آبی خوش وگوارا دارد؛ آن را همان استعاره می‌توانیم دانست از زندگانی. 
اگر لخت دوم بیت را از دید معنی‌شناسی به لخت نخستین نپیوندیم و بيخ را به کوه 
بازنگردانیم می‌توانیم بر آن بو د که بهرام با استعاره‌ای کنایی» درختی تناور پنداشته 
آمده است که برای سرسبز بودن و برپای ماندن. نیاز به دریای خوش آب داشته 
است. آگندن دریا به خاک همان کنایه است از خوشانیدن و از ميان بردن آن. 
پرسشها همه هنری است و از سر درد و دریغ. ای مهتر انجمن پاره‌ای است از گفتة 
هک یی ر شده است: همی‌گفتم که: «ای مهتر انجمن! شاخ وفاداری را از 
بن مکن.» پشیمان در کاربرد اسمی است و برابر با پشیمانی و ویژگیی سبکی؛ در این 
باره» بنگرید به نامه باستان» ج ای ا ۱۲ هت یا را شش ار رد 
آراسته است. خواست گردیه از خاندان بزرگ» خاندان بهرام می‌باید بود. 
به جای «ببستند)» در م» کل مه اتو کد کو سا 
«(پیرسر را بہستند)» در ج» «ییر را سر شکستند و»؛ لیک ریخت امد وز ر دان 
شیوا و بر جایگاه نیست؛ از دیگرسوی» هنوز پای قلون شکسته نشده است؛ در بیت 
۸ است که از شکستن بای وی سخن رفته است. ریخت باأیین و برازنده همان 
می‌تواند بو د که گمان زده‌ام و در متن آورده؛ پای قلون را بسته‌اند که نتواند گریخت. 
نیز در همه برنوشته‌ها به جای «زارا» «ای زار» آورده شده است که با ساختار نحوی 


ف مان سفنت ماکان هی وان وریا اس هکار ره فو یت اوسته هت 


۶ نامة باستان 
همچنان در همه برنوشته‌ها به جای «خوش آب». «حوشاب» آمده است که ویژگی 
«دْرّ» است و کنایه از آن و در بیت بیراه و نابرجایگاه. 

۷ تا ۲۶۹۶: دربارة رای هشیار بنگرید به نامه باستان ج ۵/گزارش بیت 
۴ آن خسته: بهرام. مانیده ریختی است از «مانده»؛ باکر بل به همان ج ۲/ 
کرش ست ۸۰ تو داد نت ی راهنمرنی را داده‌ای و در آن» هیچ نکته‌ای را 
فرونگذاشته‌ای.» پرآمدن قفیز استعاره‌ای است تمثیلی از مردن؛ دراین باره نیز 
بنگرید به همان ج ۴/گزارش بیت .۵٩۷‏ پند با نید جناس خط می‌سازد. گشتن: دور 
اه کر راما ت سرا کی خو اراس میتی ت ۲۳۸۵ 
روش ی ار و یا کے با مان اسا وو کی سکن انیت کاوین اعمان 
رفته است تا سپهر گردان را ببیند و خورشید راو براگندن ماه را؛ پیداست که 
دک رگ رهاق ماه که تست ناناب است سین دارو اریکا و اند اندک ترفن | کند 
تا به ری برسد؛ آنگاه فرو می‌کاهد تا دیگربار ناپدید آید. مایهٌ شگفتی بسیار 
می‌شده است و از آن است که کاوس نیز می‌خواسته است با رفتن به آسمان» راز این 
پر کر شگرف را دریابد. همان: همانا؛ هرأینه. نهاد «ببخشد» یزدان است که با 
تا ی کاب ی یرو سر ده وات ترت ر گذشٹن اتار ونان داشت که 
ازآن» با استعاره‌ای تمثیلی» یکسره و به شیوه‌ای چاره‌ناپذیر درمانده و بیچاره شدن 
خواسته شده است؛ نیز بنگرید به همان» ج ۶/گزارش بیت ۳۸۴۵ باد: هر آنچه 
بیهوده است و سست و بی‌پایه. بود آنجه بود؛ آنچه می‌بایست می شد و رخ ف 
رخ داد و شد؛ جمله‌ای است ریختاری که همواره. در بازنمود نیروی سرنوشت. به 
کارگرفته می‌شود. نبشته: سرنوشت؛ بودنی و تقدیر. سخنهای گردیه. از آن روی که 
همواره در گوش بهرام است و از آن جدایی ندارد. به گوشوار مانند شده است. 
سرآمدن کار بیداد و داد کنایهٌ ایماست از مردن. قافیةٌ بیت سپسین هنری است. 
نبودم: مرا نبود. نهاد «سرآمد» واژه یا آمیغی است از گونهٌ گیتی یا هر چه بود که بر پاية 
بافتار معنایی سخن. سترده 


۷ تا ۲۷۱۹: نیک زن ویزگی خواهر است و آمیغی است از گونة «مرد 


گزارش بیتها ‏ ۴۱۷ 
جوانمرد»؛ نیز بنگرید به نامه باستان» ج ۴/گزارش بیت ۵۲۳. قافیۂ بیت نیز هنری 
E‏ هت دوم ازات ۲۷۰۲ کتابهاه: ات اا از هیچ‌کس راخ وی وه هه 
سروری و شاهی نپذیرفتن. قافیة بیت سپسین هنری است. ویران کردن سراي مرده 
یا آتش در زدن در خرگاه و سراپردهٌ او از آیینها و رسم و راههای سوگ بوده است. 
دیو استعاره‌ای است ا شکار از قلون. از پرخاش که در معنی جنگ و ستیز است. با 
مجاز سبب و مسیّب. کشتن خواسته شده است. سر از بن ندانستن همان کنایه است 
از یکسره نااگاه بودن. همان: همانا. قافیه این بیت هم هنری است. یاد دار: به بادگار 
بدار و گرامی بشمار. دهان با جان سجع همسوی می‌سازد. دل بر دو نیم شدن 
اوق اس ای اس او وا ق ان یاهع 
گرانبها از دیبا یا کتان. مرنج: رنج مبر؛ رنج بر خود منه. 

بیتهایی که در مرگ و سوگ بهرام سروده شده است. نمونه‌هایی برجسته و 
کم مانند از سخن سَخته و ستوار و ساده است و هر خواننده با شنونده‌ای را 
خواه‌ناخواه و حتی برکامه ( = علی‌رغم) او. دل به درد می‌آورد و در اندوه فرو 
می‌برد. به پاس بیتهایی چنین انگیزنده و کارساز و اثرگذار است که شاهنامه 
شاهکاری ورحاوند و بی‌همانند در ادب پهلوانی جهان گردیده است. 


آ گاهی یافتن خاقان از مرگ بهرام و تباه کردن 

خان و مان قلون و نواختن خسرو پرویز خراد را 
۰ تا ۲۳ از پې نام را: برای نام؛ به پاس رسیدن به نام. این را هنجاری 
است سبکی و همان است که در «از بهر... را» نیز کاربرد دارد؛ در این باره. بنگرید به 
نامه باستان. ج ۵/گزارش بیت ۲۸۷. سپهبّد: خاقان. ابی: قرب فافع مغ سک 
درست گشتن: استوار و اثبات شدن. یکایک: یکسره. خاقان یکسره به کار کشته شدن 
بهرام پرداخت و آن را پژوهید و بررسید تا بداند جه کسی دران گتاهکار ات بردة: 
مُشکو؛ شبستان. بیت را دوقافیگی اراسته است: یک قافیه رسید و کشید است و 
دیگر خاتون و بیرون. از بُنه: از بن. از هیونان مست. با مجاز همراهی» پیکان و 
فرستادگان هیون‌سوار و تندرو خواسته شده است. پوشاندن جامة کبود کناية 


۸ نامة باستان 
ایماست از به سوگ نشاندن. بدنامی خاقان از کار بهرام. از آنجاست که همگنان او را 
در این کار گناهکار می دانسته‌اند. 

۵ تا ۲۷۴۹: آن کجا: آنکه؛ آنچه. بدگهر: بدنهاد. خودکامه در کاربرد 
نکوهیده نیست و کنایه‌ای است انما از فرمائران کامروا. دارنده: سرپرست؛ پرورنده. 
بیت را درآوزد آراسته است. چنانچون بوّد: بدان‌گونه که رسم و راه است. پیشگاه 
مجاز جای و جایگیر است از پادشاه بزرگ. زیبدتو را: زیبندهُ توست. خسرو. اگر به 
پاس کاری سترگ که خرّاد برزین انجام داده است و دشمن نیرومند و ديرينه او را از 
میان برداشته است بدو تاج وگاه نیز بدهد. زیبنده این مرد کاردان و هو شمند خواهد 
بود. پر را می‌باید در کاربرد قیدی دانست و برابر با «به بری»: «دهانش راء به ری و 
سرشار. ازگوهر شاهوار برآگند.» جو: نزدیک به؛ در حدود. گنجور تا صدهزار دینار 
در پای خرادبرزین ربخت. به گونه‌ای که او از بسیاری و انبوهی سکه‌ها. جای 
جنبش و رفتار نداشت. نهاد «مبیناد» کهتر است: (هیچ کهتر و فرمانبری. بی تو» زنده 
مباد و زمین را مبیناد!» با مهرتو: بامهری که توبر کهتران وفرمانبران خود داری و 
می‌ورزی. 


نامه نوشتن خاقان به کردیه خواهر بهرام و پاسخ آن 

۰ تا ۲۷۷۳: پرداختن دل: ا شدن. ۱ از خونی بسیار که خاقان. در 
کین ستانی بهرام از چینیان ریخت. این کشورگلزاری خونین گردید. ناتندرست برابر 
با نادرست و آنچه بایین و به فرجام نیست. خواسته شده است و همان است که 
نمونه راء در بیت زیر چونان ویژگی بیت به کار رفته است: 

نگه کردم این نظم و سست اآمدم؛ بسی بیت ناتندرست امدم. 

نامداری: نامدار بودن. کسها: خانواده و خویشان. پرسش هنری است و از سر 
نکوهش. انديشه در معنی اندوه و تیمار به کار رفته است و هم از این‌روست که با 


فعل خوردن همراه شده است: «نه غم خرد فرزند اوی و نه انديشة خویش و پیوند 


١‏ همان است که امروزیان «عقده خالی کردن» می گؤ نل با «عقده گشایی». 


گزارش بیتها ۴۱۹ 
او را خوردم.» سنایی نیز. در بیتی. «اندیشه خوار» را بدین‌سان به کار گرفته است: 
آن. ز ترفیه و صیانت. ملک را تیمار بخحش؛ 
اور تیا ا ای اس تاه امه است چا را ارت ماو 
الایشها می‌شوید و می‌پیراید. او می‌باید به دختر خاقان و بانوی بهرام بازگردد که 
پس از پیوند با پهلوانی بزرگ و خردمند چون او از مهر و خرد بسیار برخوردار آمده 
است. از دیدن با کنابه ایما جستن و دریافتن و نواختن خواسته شده است. با همان 
استعاره سوگ بهرام بند و دامی پنداشته ۳ اس که حاقان هرگز از آن رهایی 
بدان شسته است. نفرین تاره دد انا بازماندگان و خاندان خحون‌ریختگان و 
کشتگان و آفرین به دوستداران بهرام که خواستار خونخواهی و کین‌ستانی او 
بوده‌اند. بر زمین آوردن اشغان استعاره‌ای است تمئیلی از هنگامه‌ای ر 
برانگیختن و جهان را برهم ریختن. زمانه: سرامد؛ مرگ. تنبّل: فریب و فسون. دربار 
ا خواسته شده است که خاقان به سوگند. در آن زمان که بهرام به نزد او رفته 
ووا یا واه شتا اق ۲ تا دور از کمی: دور از 
کم ( = کمی) بودن؛ دوری از کم. « کم». در این آمیغ در اون 3 اسمی است. لخت 
دوم از بیت سیسین. قید جگونگی است برای «انديشه کردن» که دو رد ا 
استعاره‌ای کنایی» همرازی همنشین برای خاقان پنداشته شده است. کدخدای در 
سجم همسان هنری می سازد: پایه همسانی» در این دو. بر رای نهاده شده است. 
نه‌تنها بر ای. بر آنجت هواست: بر آنچه خواستۀ توست. لخت دوم از بیت سپسین 
همان کنایه است از رای زدن با خردمند. برگراییدن: سنجیدن؛ ارزیابی کردن؛ نیز 


بنگرید به همان ج ۲/گزارش بیت ۰۶۵ . به را می‌توان برابر با «در» دانست: «خرد 


۰ نامة باستان 


خویش راء در روان روشنت. برسنج و به کار بگیر.» سگالیده: اندیشیده که دستاورد 
تلاش خردورانة گردیه می‌باید بود. در بررسی و سنجش پیشنهاد خاقان و 
خواستگاری او از وی. 

۴ تا ۲۸۰۳: خاقان. در شیفتگی و زبان‌آوری و خواندن نغمه‌های 
شیفتگی بر گردیه» به قمری ماننده امده است. هنگامی که نشسته بر شاخ سرو نغمه 
می خواند و دستان می‌زند. جهانجوی کنایه ایماست از برادر خاقان و نامور از 
خاقان. و رام شدن از همراه و فرمانبردار شدن. قافیة ست هنری است. ناگهان‌مرگ: 
مرگ ناگهانی و نابهنگام و «نابیوسان». گمانی: گمان. پیت پیشین را دوزجویی اراسته 
است. از او: از بهرام. پند و پیوند سجع همسوی می‌سازند. قافیة بیت سیسین نیز 
هنری است. بیت ۲۷۸۴ را نیز همان گونه از فراخی اراسته است. ساز کردن: فراهم و 
آماده کردن. خرف با استعاره‌ای کنایی» رایزنی دانا بنداشته آمده است که گردیه او را 
در کنار خویش نشانده است. جهاندیده و پیشگاهان: جهاندیدگان و پیشگاهان. از 
پیشگاهان. با مجاز جای و جایگین پادشاهان خواسته شده است. این بیت را نیز 
پی‌اوزد آراسته است. هنگامه: هنگام. گردیه. در پاسخ خاقان و خواستگاری او. 
می‌گو ید که دوده بهرام دران زمان همه در سوگ و شیون‌اند و هنگام سخن گفتن از 
سور و پیوکانی ( = عروسی) نیست؛ اما با بزرگان دو ده و خردمندان رای خواهد زد و 
پيشنهاد خاقان را برخواهد رسید. زمانی که سوگ به فرجام برسد. او فرمان خاقان را 
خواهد برد؛ زیرا؛ از سویی. امکان رفتن به ایران را ندارد و از دیگرسوی, هیچ‌کس و 
هیچ‌چیز, برای زن پاک. بهتر از شوهر نیست. چه گوید مرا پرسشی هنری است: 
بی‌گمان به من بد خواهد گفت. وازهُ شرط. در بیت سیسین. سترده آمده است: «اگر 
آنگاه که در سوگ و اندوه هسم در انديشه شادی و سور باشم کرداری نکوهیده و 
ناپسند خواهد بود و به دور از پارسایی و رادی.» نهاد «داند» خردمند است: 
«خردمند مانند خاقان مرا بی‌ازرم می‌داند.» بیت را دوقافیگی آراسته است: یک 
قافیه خواند و داند است و دیگر شرم و آزرم؛ نیز بیت ۰ راکه در ان. یک قافیه 
شنید و پدید است و دیگر باید و آید. فرستاده و جهاندیده برادر خاقان است که وی 
او را به خواستگاری گردیه گسیل دنه تست 


گزارش بیتها ‏ ۴۲۱ 
> ۳ ۱ ۳ 
رای زدن گردیه با پهلوانان خویش و گریختن از مرو 

۴ تا ۲۸۲۰: آرام را می‌توانیم در معنی کاشانه و زیستگاه دانست؛ نیز 

کول به نامه باستان ج ارس نت ۳۱۳۰ کف نگشتن کنایة ایماست از همواره 

اناا ری کار استت که از پیوند ترکان و تورانیان با ایرانیان» عم و رنج خواهد دید. 

برخوردن: بهره بردن. گوییا از بهره جز تابش آفتاب نداشش با همان کنایه 

که آواره‌ای در سرزمینی بیگانه کشته می شو د» بازمانده‌ای دلسوز و غمخوار ندارد که 

ییکرش را در دخمه یا در گور بنهد؛ از این‌روی. فرو افتاده بر خاک و در زیر تابش 

افتاب خواهد ماند. از راء در «از نخستین» می‌توان هنجار سبکی دانست و همان که 

«از زائد» خوانده شده است و از گونۀ آنجه در «از ناگهان»» یا «از خویش» در بیتهای 
زیر به کار رفته است: 

به دام می‌آویزد از ناگهان. به خونها که او ریخت اندر جهان. 
کسی راه مده بار» در پیش من چه بیگانه مردم چه از خویش من. 

پور سپهبد کنایه ایماست از کیخسرو. بسازید: آماده و بسیجیده بشوید. سخن: 

ماجرا؛ مورد؛ قضیّه. گردوی از یاران خسرو است و برادر گردیه. تیمار این خورده‌ام: 

بدین کار پرداخته‌ام. پیدا: آشکار. پشت و بازو مجاز نام اندام است از پشتیبان و 

باریگر. به مردی را به دو گونه می‌توان گزارد: نخست: «تو یلان را به سوی مردی 

رهنمایی.» دوم: «توء با مردی خویش. یلان را رهنمایی.» دستور: رایزن؛ وزیر. قافه 

۱ تا ۲۸۴۱: عرض: سرور و بزرگ دیوان عرض که کمابیش برابر با وزارت 

۵ در اتن روزگار بوده ایت کار 0 که تر نحا تنل‎ E 


جنگیدن. دوال در معنی تسمهٌ چرمین است و از آن. کمند خواسته شده است؛ يا بر 


۲ نامه باستان 

پایة رکیب که از بایسته‌های زین است. فتراک. قافیۀ بیت سپسین هنری است. خیره: 
گیج؛ کم‌هوش و آسیمه. دمیدن: کوشیدن؛ حمله بردن. دادن: زدن. دمید و دهید 
جناس میانسوی می‌سازند و قافیة بیت نیز هنری است. روی: شیوه؛ روش ؛ نیز 
بنگرید به نامه باستان. ج ۳/گزارش بیت ۳۳۶. روی نیز با رای همان جناس را 
می‌سازد. جنگ جین راء پیاراستند: برای جنگ چين آماده شدند. و برای سنجش و 
رویارویی است: «مردن به نام بهتر است از زنده ماندن درحالی‌که چینیان شادکام و 
پیروز و بهروزند.» دو پاره امیغ اشنای (بار و بنه». در بیت ۰۲۸۳۸ از یکدیگر حدا 
افتاده است. گرد با گرز جناس یکسویه در پایان می‌سازد و گردیه و گردی جناس 


فرستادن خاقان طورگ را از پس گردبه 
و کشتن گردیه او را 

۲ تا ۲۸۶۵: زینهاری: پناهنده؛ امانخواه. در: دربار. از کشور با مجاز جای 
و جایگیر کشوری خواسته شده است در برابر لشکری: مردمان بر دو گونه بخش 
می شوند: کشوری و لشکری. واه «جون» با «هنگامی که». در لخت نخستین از بیت 
۸ سترده آمده است: «جون بدیشان برسی» هیچ تندی مکن.) مگر: نوکه؛ 
باشد که. راه در معنی شیوه و روش به کار رفته است و از آن. می‌باید رفتار دوگانة 
EEO E‏ کیت ی گر سای که Ae‏ 
ی سوک کاریر دی استت که و وا کی سبکی ؛ در این باره» و به نامه باستان 
ج ۴/گزارش بیت ۳۶۱۷. زمین سرخ فام شده از خون به پر تذرو ماننده آمده است. 
سپهدا ر کنایۂ ایماست از طورگ که با شش‌هزار سوارگزیده از ترکان جنگی سر در پی 
گردیه نهاده است و به دل. یاد نکردن از به هیچ گرفتن و بیم و پروا نداشتن و برادر از 
بهرام چوبینه که گردیه زره او را دربر کرده است. مگر برابر با گویی و پنداری به کار 
رفته است و کاربردی است از این واژه که نمونه را» در این بیت دلاوین از همام 
تبریزی نیز دیده می‌آید: 

آنان که آرزوی دل و نور دیده‌اند. . تنشان مگر ز جان لطیف آفریده‌اند. 


گزارش بیتها ‏ ۴۲۳ 
بازندانستن: بازنشناختن. این باژنادانستگی از آنجاست که گردیه جامه‌های جنگی 
بهرام را واو اوغ ار کرو شرا کارت ای اگم نت شوت 
حمله بردن. 

۶ تا ۲۸۸۲: فروگرفتی. در بیت ۲۸۶۷ به کار رفته است: «خاقان چين 
تنها تو را از این بادشاهی و کشور. گزین کرده است و به زنی خواسته است» ورا: 
اا ت دوزجویی اراسته است. به جای آوردن: گزاردن؛ انجام دادن. خاقان 
می خواهد باداش نیکوییهای بهرام را اگرگردیه سخن بشنود و شوهری او را 
بپذیرد. با به زنی ستاندن وی بدهد و دین خویش را ادا کند و بگزارد. روی دیدن: 
مصلحت دیدن؛ شایسته دانستن. خافان می‌گوید که اگر گردیه او را به شوهری 
نمی‌پذیرد و آن پیوند را شایسته نمی‌شمارد. بینگارد که خاقان از بیخ و بن چنین 
پیشنهادی بدو نکرده است؛ زیرا او خود نیز از حواست خویش باز آمده است و در 
پی آن پیوند نیست. کارفتهٌ «مکن» که این کار را( -رفتن از چین) است. بر پاية بافتار 
معنایی سخن. سترده آمده است. پیوند کردن با کنایه‌ای ایما. در معنی رسانیدن به 
کار رفته است: «سخن و پیام را به گردیه برسان و اگر پند نپذیرفت. او راو انان را که 
وی را به نافرمانی واداشته‌اند و کار را از حد گذر انیده‌اند دز کنات فک کل شک 
گذراندن. بیت ۲۸۷۶ را آرایۀ دوقافیگی آراسته است: یک قافیه دهم و نهم است و 
دیگر پاسخ و فرَخ. سوی در معنی «از برای» و «به سبب» و از این گونه به کار رفته 
است و نمایش کردن برابر با انچه امروز «نمایش دادن» گفته می‌شود. گردیه طورگ را 
می‌گوید که او را در نبرد خواهد آزمود و نمایشی از دلیری و جنگاوری برای او 
خواهد داد. اگر طورگ او را شايستهٌ به شوی رفتن بیابد. خواهد گفت. بی‌گمان. 
گردبه خود نیز شوی کر دن را فر ادود ن هت 

در م و ج» به جای «مکن گر تو را آرزو» که از ژ است و سنجیده و بایین «مکن 
آرزو و گر تو را» آمده است که با بافتار معنایی سخن سازگار نیست. 

۳ تا ۲۸۹۹: او بازمی‌گردد به گردیه که نیزه‌ای بر کمربند طورگ زده است 
و خفتان و کمرگاه وی را فرو دریده است. ماندن را» در بیت ۰۲۸۸۷ در کاربرد گذرا 
نیز می‌توان دانست. لشکرگردیه که در پی سپاهیان خاقان می‌تاخته‌اند. آنان را یک 


۴ ناما باستان 

به یک از پای درمی‌آورده‌اند و هیچ سواری سیاهی رل زنده و برنشسته بر اسب. 
وانمی‌نهاده‌اند. سرنگون کنایةٌ ایماست از کشته و به سر درافتاده. کشیدن: رهسپار 
شدن. قافیه بیت هنری است. شگفتی استاد در لخت دوم از بیت ۰۲۸۹۰ ستایشی 


ت 
۰ هھ 
* ¢ 


است نغز و نازش خیز از گردیه. آموی شهری بوده است. در فرارود. نشستن: ارام 
گرفتن؛ کاشانه جستن. بودن: ماندن. داوری: سیر و کشا کش. از آن» کشاکش درونی 
خواسته شده است. چنان می‌نماید که لخت دوم از بیت ۲۸۹۳ جمله‌ای است 
ریختاری که به هنگام خبردادن از مرگ کسی به کار برده می شده است؛ جمله‌ای از 
گونة: «فلان عمرش را به شما داد.» نیز می‌توان آن را بدین‌سان نیز گزارد که بهرام از 
اندوه دوری از برادرش گردوی مرده است که او را وانهاده بوده است و به دشمنش 
خسرو پیوسته. مزد در همان کاربرد و معنایی است که امروزیان «ثواب» را به کار 


کشتن خسرو بندوی را به خون پدرش هرمزد 
۰ تا ۲۹۰۷: از راه برخاستن کنایة ایماست از مردن و «درد سر بردن». 
روی به روی اند رآوردن: روبه‌روی شدن و جنگیدن. کشند؛ را می‌بایدکشندی خواند 
که ویژگیی سبکی است؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۴/گزارش بیت ۱۴۵. 
خواست خسرو از کشندۀ پدر بندوی است که دایی اوست. از می. با مجاز جایگیر 
وحای. ساغر خواسته كھ ا سنا رهنمای: دستور؛ وزیر. پر از خون به تن بندوی 
بازمی‌گر دد که بر پایه بافتار معنایی سخن » ستر ده 0۳ ا (بندوی» با ننی بز از 


خون. روانش را به بزدان سیرد.» 


.@ 2 
پیچیدن گستهم از خسرو پرو یز 
۰ و 
و خواستن او ُردیه را 
۸ تا ۲۹۳۶: زبان حنباندن کنایۂ ایماست از سخن گفتن. در: درگاه. از 


مرزبان با همان کنایه. گستهم خحواسته شده است؛ نیز از مرد تن آسان. قافیهٌ این بیت 
و بیت ۲۹۱۱ هنری است. شهر بزرگان می‌باید همان کنایه ازگرگان باشد که گستهم. 
پس از وانهادن خراسان و گذشتن از ساری و امل. بدان رسیده است. قافية این بیت 
نیز هنری است. یلانی: یلی؛ پهلوانانه. این واژه صفتی است از گون خسروانی و 
پهلوانی و کیانی. کندن گوشت بازو یا دست به دندان. از رسم و راههای سوگ بوده 
است. نزد مردان. سمند: اسب زردفام؛ زرده. انباز: هم‌بهره؛ در بیت» کنایه‌ای است 
ایما از همراه و همدوش و یار همپای و همپوی. بيشة نارون نام جایی بوده است در 
طبرستان و در نزدیکی امل. می‌تواند بود که آن نامی دیگر باشد بيشة تَمّیشه را که 
نام دیگر ان «گوش» بوده است. در این باره» بنگرید به نامه باستان. ج ۱/گزارش 
بیتهای ۱۱۱۰ و ۱۱۱۱ . کین آختن: کین کشیدن. به نانی: با خوراک و مزدی بسیار 
اندک. کجا: که. یکایک: یکسره. آن کجا: آنکه. پُرامدن قفیز استعاره‌ای است تمئیلی 
از مردن؛ نیز بنگرید به همان. ج ۴/گزارش بیت ۵۹۷. نامدار سترگ همان کنایه 
است از بهرام که گردیه پس از مرگ وی. با سپاهی بزرگ به سوی ایران رفته است. 
پذیره شدن را: برای پذیر؟ و پیشباز, نهاد «برنشاند» گستهم است که به پیشبازگردیه 
رفته است. تیمار: اندوه. خواست از آن این است که گستهم. به هنگام دیدارگردیه. 
فراوان بر مرگ بهرام دریغ برده است و با او. در آن سوگ و اندوه بزرگ» همدردی 
که تاه یا اه اون ی فک سک 

۷ تا ۲۹۶۰: گستهم گردیه را می‌گوید که خسرو بندوی را چنان با 
کی کته اس که کرت واه رده هام تقروه ات یساس وت اس 
که هی رن هر ده انس یا ر کرو داش ا ای ار ستان 
گرامی داشتن و همان است که در پارسی مردمی» «بر سر نهادن» گفته می شو د. 
بندوی نه‌تنها خسرو را سار ر ف می داشت و او را «بر سر خویش جای می‌داد». 
آماده بود تا جانش راء نه‌تنها برای او» به پاس خاک پایش نیز فدا کند. گوهر: سرشت 
و نهاد. بر: بار؛ میوه. بر نیاوردن شاخ بید همان استعاره است از یکسره و از بیخ و بن 


و در سرشت و گوهر. بی‌سود و بهره بودن و ناتوان از براوردن خواست و اميد 


۶ نامۀ باستان 


دیگران. ارزان کردن گوشت را نیز همان استعاره می‌توانیم دانست از کشتار بسیار اگر 
در شهری دامهایی بسیار را بکشند. خواه‌ناخواه. گوشت در آن شهر فراوان و ارزان 
خواهد شد. کاربرد هنری. تا بدین پایه کنایه‌ای فعلی خواهد بود از گونه ایما؛ لیک 
کاربرد استعاری آن زمانی آغاز خواهد شد که از گوشت. گوشت ادمیان خواسته 
شود که در آوردگاه در شماری بسیار کشته شده‌اند. نه گوشت دامها و چهارپایان. 
گونه‌ای شگرف و نوایین از دوقافیگی یا قافیة هنری بیت را آراسته است: از سویی, 
دو زان با یکدیگر قافیه‌اند و از دک وی بتر و ار که پاره‌ای است از واژه «ارزان»: 
ار -زان. دانستن: شناختن. نهاد جمله به گونه‌ای» هر که داندش می‌تواند بود: «هر که 
او را می داند ( = هر کس او را می‌ شناسد) بهتر است از وی برهیز کند.) از راه گزند با 
کان ایما؛ پیوستن به خسرو خواسته شده است که خطرناک است و مرگ‌آفرین و 
گستهم یاران را به پرهیز از ان اندرز می‌گوید. تیز درکاربردی نکوهیده و در معنی «به 
خشم و خروش» نیست؛ از آن» به شیوایی و فراخی و زبان‌آوری سخن گفتن خواسته 
شده است. گستهم بدین‌سان با گردیه سخن می‌گوید و گردیه از گفتار وی اثر 
می‌پذیرد و دررفتن به نزد خسرو» سست می شو د و اندیشه‌های گستهم. در دل وی. 
درست و بی‌چند و چون می‌گردد. به شوی. دربارهٌ شوهر. بدین: در به شوی رفتن. 
گستهم یلان سینه را می‌گوید که خواست و سخن گردیه دربار؛ شوهر چیست و او در 
پی کدامین شوی نامدار است که پیوند با وی مایۀ ارجمندی بیشتر این زن بشود و 
بر آبروی او بیفزاید. نکته‌ای نغز و شايسته درنگ آن است که هر پهلوان و یادشاه که 
گردیه را می‌بیند. چه دوست باشد چه دشمن. دل بدو می‌بازد و در اندیشهُ به زنی 
ستاندن او می‌افتد. تا در کاربردی از گونة «بگذار» و «درنگ کن» به کار رفته است. 
یتسین زا قرف ف اا و کرو وو ھان زان ی این و 
ان نستهیزل دیدهام.» قافیه اين بیت و بیت پس از آن هنری است. رای با باز خوانیی 
هنری. نهاد اة اور دد شده است: «تو» به رای خویش. آزادگان را گزیدی.» 
ا ا ا کیت رای کو ا اة وران بوه؛ 


ویران نیست. قافیۂ این بیت هم هنری است. چون گردیه پدر و برادر و خویشاوندی 


تلاکو تیاده دهان ی اسان باشد و «بزرگ‌تر» وی شمرده آید. یلان سینه 
که از پاران دیرینه و یکدلة بهرام است. چونان «بزرگ‌تر» گردیه. وی را به زنی به 
گستهم می دهد. لخت دوم بیت را می‌توانیم ویژگی گردیه دانست که هرجند زن 
بوده است. دلاورگوی فرخ‌نژاد نیز شمرده می شده است. داشتن: تیمار و سرپرستی 
کردن. باغبان سیب تازه و شاداب را می‌باید تیمار کند و از آسیبهای گوناگون پاس 
بدارد. تا زمانی که (برسد» و «بیزد» و بتوان آن را از شاخ چید. رفتار گستهم با گردیه 
که او را به شوهری پذیرفته بود. چنان بود. استاد این مانندگی را چندبار به کار برده 
است؛ نمونه راء در بیت زیر که در آن از مهر و نواخحت «مهترگردنفراز» بر جای 
(-نسبت به) خویش» سخن گفته است: 
همی داشتم جون یکی تازه سیب؛ که ازباد نامد. به من بر نهیب. 

از روزگار کهن. روزگاری خواسته شده است که بهرام چوبینه زنده بو ده است 
و با خسرو می‌جنگیده است و از گوان پهلوانان سپاه خسرو که در نبرد با گستهم 
ى می آورده‌اند. 


کشته شد ن گستهم به دست گردیه» 
به چاره خسروپرویز وگردوی 

۱ تا ۲۹۸۵: اوی نخستین در بیت ۰۲۹۶۲ به گستهم باز می‌گردد و اوی 
دوم به گردیه که به رایزنی و راهنمونی وی. سپاه بهرام به گستهم پیوسته‌اند و در 
شمار دشهان ی س ن کان ری در ام واا کیره کین کان ایماست ارف ارشیدن 
شب. دیدار: دیدن. قافیه بیت پیشین هنری است. پرداختن: تهی‌کردن. خسته و بسته 
جناس یکسویه در آغاز می سازند. رای ما را: رای ما. با: «با وجو د»» «در سنجش با». 
خسرو می‌گوید که تاره رسای کشت فده ات ورام دارد و آن 
ا در سنجش با پاسداشت تاج و تخت که بزرگ‌ترین و برترین پُسمان شمرده 
می‌شود. ارج و ارزی چندان ندارد و می‌باید به هر شیوه آن را به انجام رسانید. 


۸ نامة باستان 

نامه‌ای که به گردیه می‌باید نوشت. در دلپذیری و خوشایندی بدان ماننده آمده 
است. سه جوی دیگر بهشتی یکی جوی آب است و دوم جوی شیر و سوم جوی 
نز تا برای انگیختن شنونده است و برابر با «باشد که» و «امیدم ان اسه 
بدان‌سان که نمونه را در این بیت حافظ: 

ز دلبری نتوان لاف زد. به اسانی؛ هزار نکته در این کار هست؛ تا دانی! 
خسرو نیز از یت کی به گردیه می‌گوید و رازی را که دیری در دل نهان داشته است 
و بر زبان نیاورده است. از پرده به در می‌اندازد؛ زیرا زمان سخن گفتن و راز گشودن 
فرارسیده است و گردوی برادرگردیه در چشم خسرو مانند تن و زندگانی وی گرامی 
است و این نیز انگیزه‌ای است دیگر نیرومند که او را به حواستگاری از گردیه 
برمی انگیزد. پتباره: گزند و آسیب بزرگ. زیر سنگ آوردن کابه ایماست ازکشتن و به 
دست آوردن دل و خانة کسی از دلدار و بانوی آن کس شدن. کاربرد شناسة پیوستة 
شان. در «منشان» هنجاری سبکی می‌تواند بود؛ زیراء با بودن «تو را» در بیت پیشین 
از دید نحوی نیازی بدان نیست. این هنجار سبکی به کاربرد دو شناسۀ گسسته و 
بو سه مفعولی می‌ماند که گهگاه در شاهنامه دیده می‌آید؛ در این باره. بنگرید به 
نامه باستان. ج ۶/گزارش بیت ۳۹۷۴. سر آوردن: به بایان بردن. بند: پیمان؛ عهد. 
سوگند من نیز که به جای «سوگند خود» به کار رفته است. هنجاری است دیگر 
سبکی؛ در این باره هم بنگرید به همان /گزارش بیت ۲۲۵۹. نیز می‌توانیم آن را 
«سوگند من» خواند؛ بدین‌سان, قافیۀ بیت در کارکردی ویژه خواهد بود که آن نیز در 
شاهنامهی روایی دارد؛ دربارة این کارکرد هم بنگرید به همان /گزارش بیت ۱۶۲۳. 

در م و ج. اق نیا ر a‏ است که جندان 
پسنده و شیوا نیست؛ زیرا کشتگان باز نمی‌توانند آمد. نیز در این دی به جای «کم 
شود» در بیت ۰۲۹۷۸ (گم شود» آورده است که ان نیز رواست؛ لیک ریخت 
اه ور هم از و کات نس کک تا سم و تفن اس 
بارها کم شدن. در شاهنامه. در معنی مردن و از میان رفتن به کار رفته است. 

۶ تا ۳۰۱۵: انوشه: جاوید؛ بیمرگ. بدی: بادی؛ باشی. برج خوشه خانه 


گزارش بیتها ۴۲۹ 
فرود و نشست ( = هبوط) ناهید است. در برابر برج ماهی کوان رف اناس 
از این‌روی» آفرین گردوی خسرو را ماي شگفتی است و بیش به نفرین می‌ماند. 
می‌تواند بود که پایه این باژ و افرین بر پایکوبی و رودنوازی و خنیا گری نهاده شده 
باشد که هم ویژگی برج خوشه است هم ویژگی ناهید. بدین‌سان گردوی ارزو 
می‌برد که خسرو همواره در بزم و شادمانی باشد و روزگار را در خرّمی و آسودگی 
بگذراند. به چیز نداشتن: یکسره بی‌ارزش و ناچیز پنداشتن و دانستن. به جای: در 
سنجش با؛ نسبت به گردوی می‌گوید: «حتی اگر جان و فرزند و حویشان و بر و بوم 
ارج و ارزشی داشته باستم انا را در برابر سر تو که در چشم من بسیارگرامی است. 
به چیزی و به پشیزی نخواهم گرفت و شمرد.) بدین: برای این کار؛ در انجام دادن 
این کار. رقعه: نامه و نوشتۀ کوتاه. در: دربار؛ ان را در معنی «(درگاه) نیز می‌توان 
دانست. جونین سخن: کار و مسئله‌ای از این گونه. رایزن کنایۂ ایماست از اندیشمند 
و دانا. قافیة بیت هنری است. هر چون: هرگونه؛ به هر شیوه؛ نیز بنگرید به‌نامه 
باستان. ج ۳/گزارش بیت ۲۰۲۱. گردوی می‌گوید به هر شیوه در کاری که انجام 
می‌باید گرفت می‌اندیشد. می‌بیند که به پیام خسرو برای خواهرش گردیه نیاز 
هست. کام با کار جناس یکسویه در پایان می‌سازند. بر نباید فزود: نباید برفزود. 
انقاس: دوده؛ هر انجه در نوشتن بدان نیاز هست. این واژه تازی است و جمع 
نس ۱ لیک مفرد به کار برده می‌شود. در معنی. نامه در زیبایی و دلارایی ۴ 
بوستان ماننده آمده است؛ اما بوستانی که گل آن رخ سرخ‌فام و دلاویز دوستان 
ا شرت تب :و دوزجویی و قافیهٌ هنری آراسته است. بو کی کته ا 
همان ج و تبت ۴۶ا نهادن نقش نکی برنامه و مهرزدن آن» 
همچنان از مشک بهره می‌برده‌اند و مُشک. در آن روزگان همان کارکردی را داشته 


است که جوهر در این زمان. آراد: امیدوارم که بیاورد. گفت و گوی: ماجرا؛ کشا کش و 


اف ره هن ۲۷ دوه خوت انت و وط ان در ۲۷ دوه ماه ار ان ات که اش 


۰ نامه باستان 


ستیز. پشیمان بودن را می‌توان مجاز مسیّب و سبب از کیفریافتن دانست. گردوی 
آرزو می‌برد که برادرش بهرام. در جهان نهان. به پاس کردارهای ناپسندش کیفر نبیند 
و یزدان دادار از گناهان او درگذرد. به گونه‌ای که این گناهان و کردارهای ناروا ماية 
پشیمانی وی نشود. بهرام از کسانی بود که جانشان از خرد بی‌بهره است؛ از این 
روی. در چند و چون کارهایی که می‌کرد. نمی‌آنديشید. کم و بیشی: کمی و بیشی. از 
جفت. بانوی گردوی خواسته شده است که او را به نزد گردیه می‌خواهد فرستاد. 
گشتن: پیچیدن؛ دورشدن. بخت را روی: روی بخت؛ نیز بنگرید به همان ج ۲/ 
گزارش بیت ۲۲۵۷. قافیة بیت سپسین هنری است. زن چاره‌گر کنایة ایماست از 
بانوی گردوی و خودکامه از خسرو که این زن سخنان او را شنیده است تا همراه با 
نامه آن را به گردیه برساند. فرستادة زن: فرستاده‌ای که زن است؛ از آن بانوی 
گردوی خواسته شده است و از زن گردیه. بوی و رنگ: هر آنچه مایهٌ زیبایی است؛ 
از آن است که رخ دارای بوی شمرده آمده است. آب مزگان: اشک. در این امیغ. 
مژگان با مجاز جزء و کل در معنی چشم به کار رفته است. با: همراه با. از راه نمودن 
نیز به همان کنایه» بازگفتن سخنان خسرو و گردوی خواسته شده است. شاید نیز از 
آن. راه و روش کشتن گستهم خواسته شده باشد. دیدن ماه به روی زمین استعاره‌ای 
است تمثیلی از بسیار به شفت امن به ... داشتن: E‏ یر در هی یی وال کی 
که پنج یار همراز و وفادار دارد. کارکشتن گستهم را کاری دشوار و رنجبار نمی شمارد 
و نمی‌انگارد. 

۶ ۷۱۷ پنج تن یاران پنح‌گانة همدل و همراز با گر دیه‌اند که او راء در 
کشتن گستهم یاری می‌رسانند. دست کسی را به دست گرفتن کنایۂ ایماست از پیمان 
بستن با آن کس. گردیه. از آن روی لب شوهرش گستهم را به مشت می‌گیرد که او 
نتواند فریاد برکشد و کسان را به یاری خویش فرا خواند. از آن می‌باید در معنی «از 
11 روی» يا «بدان سبب» به کار رفته باشد. خواست از مردمان پنج یارگردیه است 
که آنان را در نزدیکی خوابگاه نشانیده است تا هر زمان نیاز بود» به یاریش بشتابند و 


از نامدان گستهم. بستن زبان گویا همان کنایه است از کشتن. خاستن آتش و باد 


گزارش بیتها ‏ ۴۳۱ 
استعاره‌ای است تمثیلی از پدید آمدن آشوب و هنگامه: آنگاه که آتشی افروخته 
می‌شود. اگر باد بوزد» آتش را نیرو می‌دهد و در هر سوی می‌گسترد. لخت دوم از 
بیت ۳۰۲۵ بدین معنی است که گردیه دربارۀ گستهم و چرایی و چگونگی مرگ او 
یلام سکن کته اشت رها خر را شرا انا نان نمو دة استه سین امه ماس 
اا میاه اب ان یو ان ای کار سوت و 


حسرو افز و ده از 


۰ ۰ م2 ۰ ۰ ۰ 
نامه نوشتن گرديه به خسرو پرویز و خواستن خسرو پرو یز او را 
۸ تا ۳۰۵۲ انداختن: رای زدن؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۴/گزارش 
بیت ۲۱۲۵. قافیةٌ بیت هنری است. لخت دوم از بیت سپسین کنایهٌ ایماست از آنکه 
گردیه همه‌جیز را در نامه برای خحسرو نوشته است و به کام دل نیکخواه از به 
تست کر وه تفن شیوه. فرمان خسرو با استعاره‌ای کنایی» گوهری گرانبها 
بنداشته شله است که دید می‌خواهد آن را از گوشوار خویش بیاویزد تا همواره 
اویزه گوشش باشد و هرگز آن را از یاد نبرد و فرو نگذارد. از رهی که در معنی بنده و 
فرمانبردار است. گردیه خواسته شده است. بیت ۳۰۳۵ را دوژجویی اراسته است. 
ار اوک مانی» جینی پنداشته می‌شده است. نامه نامبردار وی نیز به جين 
بازخوانده آمده است: ارژنگ جین. گرانمایه‌زن همان کنایه است از گردیه. افسر ماه 
ج ۲/گزارش بیت ۳۳۷۹. شیر: شیزفش؛ شیزدل. رخشنده گل را می‌توان همان کنایه 
از ورد یا گل سرخ دانست که به پاس رنگ رخشانش. در میان انبوه گلهای رنگارنگ: 
از دور فراچشم می‌اید و نگاه همگنان را به خود درمی‌کشد. در: دربار. بی‌شمار 
ویزگی جدا افتاده «سپاه» است: سپاهی بی شمار. تیمار خسرو می‌باید اندوه و دریغ 
مرگ بهرام باشد. از سر همدردی با گردیه. بیت ۳۰۴۴ را ویژگی پس از فراگیری 
ازا انیت زادسرو: سرو آزاد استعاره‌ای اش اکر از گردیه و دز از ال 


۲۳ نامة باستان 
هن نمودن گردیه نزد خسرو پرو یز 

۳ تا ۳۰۸۴: چنان هم: همچنان؛ به همان‌سان. قافیهةٌ بیت هنری است. 
خسرو از گردیه می‌خواهد که اماده و زیناوند (- مسلح) بشود و نبردی را که با 
سپاهیان خاقان به فرماندهی طورگ انجام گرفته است. باز سازد و به نمایش درآورد. 
دیدار: چهره؛ روی. بدی: بادی؛ باشی. کمان و کمین جناس میانسوی می سازند. این 
لخت را هماوایی به زیبایی» اراسته است. کمین آوردن کنایهٌ ایماست از جنگیدن. 
آگنده تیر خدنگ: تیر خحدنگآگنده؛ | کنده از تیر خدنگ. گلشن نام یکی از باغها و 
بزمگاههای خسروپرویز است. بیت سپسین را بساوژد اراسته است. خوبان: زیبایان. 
شیرین نام دلدار و بانوی وراو ارا حسروپرویز است که در این بیت. به‌ناگاهان و 
بسی‌هیچ تن وی مان ردو شاه ات داستان یرف و 
عشق‌ورزیهای خسرو با او از این پس. سروده و بازنموده خواهد آمد. به بالای: از 
دید بالا و قامت: بالای شیرین به ستونی ساخته شده از سیم مانند شده است. ترک 
کنایه‌ای است ایما از بنده و چاکر؛ این کاربرد هنری را مجاز عام و خاص نیز می‌توان 
دانست. جنان می‌نماید که دستور در معنی کسی که دستوری و اجازه می دهد به کار 
رفته است؛ بدان‌سان که در بیت زیر نیز: 
سدین کار دستور شد شهربار؛ به رستم چنین گفت ک: (ای نامدار!...» 

بر این پابه. دستور باش به‌راستی برابر با «اجازه بده» و «یفرمای» به کار برده 
شده است. یکی: باری؛ لختی. فرمان. در ز بد دور باش» هنری است و به پاس آفرین 
و دعا: «امیدوارم که از بدی و گزند دور باشی.» چنان می‌نماید که از اسپ سیاه باره 
نام‌آور خسروپرویز شبدیز خواسته شده است که به پاس رنگ تیره‌اش. چنین نام 
گرفته است. گردیه» هنگامی که خسرو او را به نزدیک شبدیز می خواند و بدین‌سان 
از او می‌خواهد که براین بارۀٌ شگرف برنشیند بن نیزه را بر زمین می‌نهد و چست و 
چالا ک به یاری آن از بالای اسب و بی‌آنکه پای در رکاب بنهد بر شبدیز برمی جهد 
و بر زین آن. فرو می‌نشیند. بیگانه راه: شیوه و روش نوآیین و بی‌پيشینه. برداشتن: 
فرابردن؛ درگذرانیدن: غریو و ویلة گردیه آنچنان نیرومند و بلند بود که از ابر سياه نیز 


گزارش بیتها FY‏ 
فراتر می‌رفت. ارغنده: خحہ تم کین افتهی تا رام ای سرا ری یی از وگ 
اه ات ره و تاه انس (بر این‌گونه بو دم.» سپس چگونگی را 
بازنمو ده است: (مانند ارغنده گرگ بودم.» جامة پاک: جامه‌ای که پیراسته و بی‌بهره 
از جنگ‌ابزار است. از ان «جامةٌ بزم» خحواسته شده است در برابر «جامه رزم». 
شیرین شگفت‌زده از رفتار خسرو او را می‌گوید که چراء در آن هنگام که او جامة 
بزم بر تن دارد. به گردیه که دشمن وی شمرده می‌شود جامۀ رزم داده است. هر 
زمان گر دیه می‌تواند به شاه نزدیک گردد و اسیبی بدو برساند. خسرو خندان و 
آسوده‌دل. در پاسخ شیرین می‌گوید که گردیه یکسره مهر و دوستداری است و هرگز 
بازمی‌گردد: «گردیه هة خسرو و بر اوردگاهی در کنار و در نزدیکی وی» 
می‌تاخت و هر می‌نمود.» کفت: شانه؛ کتف. از برابر با (در» به کار رفته است؛ در این 
باره بنگرید به نامه باستان. ج ۴/گزارش بیت ۳۸۱۳. کار: جنگ. گردش روز کار: 
.سخت پی». «سست پی» نیز می‌توانیم داتشه کره تا اببینیم که با جام می نیز زنی 
ینت نی هستی با سخت پی !» جار سالار خسرو پاسداران و ان وی بو ده‌اند. 
کازآمد و پرتوان را در فرمان داشته‌اند؛ بدین‌سان» چهل‌وهشت هزار سپاهی که با 
فرماندهانشان چهل‌وهشت هزار و چهارتن می‌شده‌اند. نگهدار جان خسرو بوده‌اند. 
شاید بتوان خویشان را هنجاری سبکی دانست و در کاربرد و معنی برابر با 
«(خحویش» و «حویشاوند» و کاربردی از گونة (مستان» و «دایگان» که به جای مست و 
دایه به کار برده می شده است؛ درباره این دو» بنگرید به همان ج کار ست 
۳و ج ۶/گزارش بیت ۵۳۱۶. اگر «خویشان» را در کاربردی چنین بدانیم با رنج 
و تیمار ویزگی پیشاوردۀ آن خواهد بود و می‌باید آن را بدین‌سان خواند: «با رنج و 


ان را به حای واره اللي ۵0 لب کار می‌بره. 


۴ نام باستان 


تیماژ خویشان» که برابر است با «خویشان ( = خویش ) با رنج و تیمارا: خویشی که 
رنج وابستگان خود را می‌برد و غم آنان را می‌خورد. اگر نو بوّد يا کهن: چه نو باشد 
چه کهن: به هر شیوه و گونه. پیغاره: نکوهش و سرزنش. پیغارة دشمنان از آن روی 
می‌تواند بود که گردیه شوی خویش گستهم را کشته است و با دشمن برادرش. 
خسرو. پیوند زناشویی بسته است. رفتن به روی کنایه‌ای است ایما از دير و بسیار 


زمین بوسیدن و روی بر خاک مالیدن. 


در سبب ویران شدن شهر ری 

۵ تا ۳۱۰۹ ناز: آسودگی؛ تنْ‌اسانی. نام با جام جناس یکسویه در آغاز 
می سازد و با بهرام a Û EE‏ پرداختن دل: دل از خشم و کینه هی کر دن؛ 
همان است که در پارسی کنونی «عقدۀ دل خالی کردن» گفته می شود. خسرو فرمود 
تا جامی را که نام بهرام بر آن نوشته وود رات ستلازید؛ از ان هم کنان 
خشمی را که از بهرام در دل داشتند. بر آن جام ریختند تا دل خویش را آرامش 
بخشند. به پی: با یای پیلان. دشت و هامون کردن کنایۂ ایماست از هموار گردانیدن و 
با خاک یکسان کردن. بر باه قید بر زمین که برای «راستان» آورده شده است. 
می‌توان بر ا تفا را برای «یزدان» سترده دانست: «یزدان EE‏ بااين كار 
همداستان نیست. به همان‌سان که راستان بر زمین نیز.» قافیة بیت هنری است. 
کو هر بل اوه کی که انار با دق وا پیت کب و تیه ی بل 
به نامه باستان» ج ۲ ت ٩‏ 0 (ما, قافیه این بیت و بیت سیسین هنری است که 
آن را دوژجویی نیز آراسته است. نباید: مبادا. بهمن. دستور خسرو. او را می‌گوید که 
خسرو می‌باید نشانه‌ها و ویژگیهای مردی بدگوهر را که می‌باید ری را به ویرانی 
بکشاند. بازنماید؛ تا بتوان چنین کسی را جست و یافت. زیرا مردی چنین را روا 
نیست. بی‌بهره از رهنمودهای رهنمای» جست. اگر چنین کنند. می‌تو اند بود که 
مردی که توان انجام دادن کاری جنان را داشته باشد. يافته نیاید و خحواست شاه 


برآورده نشود. نونداختر: بداعتر؛ نگون‌بخت. زردی تن. در دانشی کهن که آن را 


گزارش بیتها ‏ ۴۳۵ 
«علم فراست» می‌نامیده‌اند» نشانهة بیماری و سودازدگی شمرده می شده است: «اگر 
لون او (< مردم) و رویش سياه و زرد باشد» آن کس گران و سودایی بود.» ' بینی کڑ 
نیز نشانه نادانی و کودنی و خودیسندی: «هر که را بینی کز بوّد. جاهل و کاهل بود و 
متکبّر و حسود.»" کوتاهی بالا هم نشانه خودخواهی و سبکساری: «... و بالای 
کوتاه. خداوندش مصی و ما کر وک در 
به کار رفته است. بدان‌سان که نمونه را بارها آسمان در سروده‌های سخنوران؛ سبز 
دانسته و خوانده شده است. چشم سبز يا «چشم کبود» ( = ازرق) را نیز نشانه‌ای از 
زشتخویی می شمرده‌اند: «هر که را چشم فراخ بود و اژرق» بسیارگو باشد و 
شوه ددن بزرگ را نشانه‌ای از بدخویی: «هر که را دندان بزرگ بود آن 
کی تخوی ا آوازه به کژروی ندارد؛ جانوری که به کژروی آوازه یافته 
است» خرچنگ است که رفتاری وارونه و بی‌هنجار دارد و به هنگام پیش رفتن. 
جنان می‌نماید که به وایس می‌رود؛ از آن است که س سالار شروانی رشک‌بران 
پست‌نهاد خویش راء در کژسیری» به پنج‌پای آبی یا خرچنگ مانند کرده است: 
جوقی لثیم: یک دو سه کژسیر و کوژسار 

چون پنج‌پای آبی و چون چارپای خاک. 

موبدان. از گفته‌های خسرو که باریک و روشن ویژگیهای مردی نابکار و 
تبااندیش را که می‌باید ری را به ویرانی بکشد یاد می‌کند و برمی‌شمارد. به شگفت 
می‌آیند. قافیةٌ بت سیسین هنری است. نهاد «چنان بُد» که واژه‌ای از گونه داستان یا 
کار یا ماجرا می‌تواند بود بر پاية بافتار معنایی سخن. سترده امده است. مایة 
شگفتی است که مرد نابکار باز خوانده شده است. بای پندازشناختی. در این 
استعارةٌ اشکار: می‌تواند سبزچشمی باشد. چشم سبز یا کبود چشم تيز و توانا در 
دید دانسته می‌شده است. از ان است که در زبان تازی «زرقا» که مادينة ازرق است. 


۱ فرحنامه/ ۲۳۷. E‏ ۲ ۲ ۲ همال ۲ ۲( 
€ ها ۱/۱۸ ۱ ۵. همان ۴۰7 ۲. 


۶ انامة باستان 
کنایه از چشم تیزبین و دورنگر است. هم از آن است که تازیان زنی تیژچشم را که در 
توانایی دید بدو دستان می‌زده‌اند «زرقاء الیمامه» می‌نامیده‌اند. خاقانی. در بیتهای 
زیر از چامه‌ای که در ستایش عصمةالدين خواهر شروانشاه منوجهر سروده است 
چشم تیژنگر را «زرقا» خوانده است و از آن زن تیژچشم نیز یاد آورده است: 
چشم زرقا را کشیده کحل غیب. صم‌به‌نور غیب بینا دیدهام. 
انت بلقیسی که بر درگاه او همدهد دین را شزا دیده‌ام! 
اینت زرقایی که چشم خضراز او محرم کحل مسسیحا دیده‌ام. 
من کیم - خواه از یمن خواه از عرب - کاینچنین بلفیس و زرفا دیده‌ام؟ 
هم او در بیت زیر نیز «زرّق» را که در معنی کبود و تیژچشم است. با ایهامی نغز 
وا کل «باز» آورده ا 
چنگ همچون جره باز زَرّق و کبکان بزم 
دل بر آن زرق‌فش بلبل‌فغان افشانده‌اند. 

شاید از همین‌روست که مرد نابکار و ویرانگر که یکی از برجسته‌ترین ویژگیهایش 
سبزچشمی است. بدان مرغ تیژبین و دوزپرواز شکاری ماننده آمده است؛ به 
شیوه‌ای شگرف. این باز سبزچشم را نه از باژخانة شاهی یا کنام بازان بلکه از کوی 
و برزن به نزد خسرو آورده‌اند. او» در بیت فرجامین. به مرد نابکار بازمی‌گردد که 
همگنان با دیدنش خندیده‌اند. 

۰ ۴ عکردن. در لخت نخستین از بیت ۳۱۱۲ در معنی انجام دادن 
و به کر دار آوردن است: «هر سخنی که می‌گویم» وارونة آن را انجام می‌دهم و 
بدین‌سان. تن و جان پرسنده و خواهنده را یر از خون می‌کنم و او را سخت 
می‌آزارم.» پرسنده. با کنایۀ ایماء در معنی خواهنده به کار رفته است. نسیستم: مرا 
نیست. نوشته بر سر: سرنوشت؛ «بودنی» و بخت. دیوان: نهاد حکومتی و دولتی؛ 
وزارتخانه. ناشناختگی گزاره: بزرگی به پاس درنگ افزون‌تر بر سروری و بلندپایگی 
مرد نابکار است که وارونة هنجار و آیین همیشگی کار به پاس زشتی خویش به 


۱. معنای دیگر زرق بار نر است که جره نامیده می‌شود. زق ریخت تازی شده جره است. 


گزارش بیتها ‏ ۴۳۷ 
از تماق فرمان ای ,رابت در هریاد نام زشتی: نامی که نشان و گویای 
زشتی است. این آمیغ برافزوده را «نامُ زشتی» نیز می‌توانیم خواند که ریختی است 
باشگونه از زشت‌نامی: «مرد از دربار خسرو رفته است و ننگ و زشت‌نامی را به 
همراه برده است.» ناودان از دو پارۀ ناو + دان ( = پساوند) ساخته شده است. ناو در 
معنی هر چیز دراز و میان‌تهی است. گربه» در پهلوی.گربگ :ده بوده است. 
کدخدایان: بزرگان و سروران. وگ و انشا ریس فراز؛ بالا. این واژه ریختی است 
کوتاه‌شده از «از بر» که در پهلوی» هیچ اپر 186-2027 بو ده است. بیت را هماوایی بر 
پایه ر آراسته است. خداوند او را: دارنده و مالک آن درم را. از موش: به سبب موش. 
رازیان همه خانه‌هایشان راء از بسیاری و آزار موشان وانهادند و رفتند؛ زیرا فرمائران 
سبکسار و ستمگار تبار گربگان را در ری برانداخته بود و موشان بی‌هیچ بیم و 
بازدارنده به زاد و رود پرداخته بودند و شمارشان بسیار فزونی گرفته بود. تافتن 
آقتان برس ناش انیت انیب از ویزانی E‏ بر پا فان 
آسمانه ( = سقف) و سایه‌بانی. در شهر. از آن روی کسی در جهان از رازیان یاد 
نمی‌کرده است که آنان» به گناه آنکه بهرام چوبینه از ری بوده است» به خشم خسرو 
دچار آمده بوده‌اند و کسی یارای پرداختن و اندیشیدن بدانان را نداشته است. 
ی یی شک رای اور رنه اس رای ده سععاره‌ای اش سسکا از 
آسمان که همچون خرگاهی سترگ بر فراز زمین برافراشته شده است. از سرشک 
سراپرده باران بهاری خواسته شده است که در روشنی و پیراستگی به ژاله ماننده 
امله امت راعها که هام چاق فان کل که دة اسو تک و فا فشان 
اکان در دورنگی و بپیسگی. به پشت پلنگ مانند گردیده است و زمین که سبزه‌ها 
و گلها آن را پوشیده‌اند. در نغزی و زیبایی به دیبای رومی. بازی: بزم و شادی و 
سرگرمی. ماغ گونه‌ای مرغابی تیره‌رنگ است. از آن است که منوچهری. در چامۀ 
براو اة شب خویش, گفته است: 

برامد. زاغ‌رنگ و ماغ‌پیکر یکی میغ از ستیغ کوه قارن. 
خلوق گونه‌ای از خوشبویها بوده است؛ در این باره» بنگرید به نامه باستان» ج ۸/ 
گزارش بیت ۹۹۹ ۲. 


۸ نامه باستان 

در جای «سرشک سرایرده». «جهان از نم ابر» اة اتتت و دز ره 

۵ تا ۳۱۵۱: شادی را می‌توانیم بانگ نوشباد بدانیم یا باژ و آفرینی که به 
هنگام فاو بر زبان می‌آورده‌اند و باده را به شادی و دوستکامی بزرگان و 
نامداران قت بو شیاه انل: کر گی ای وازه‌هایی که در پارسی دری به ) 
بازمی‌گردند. بر این پایه. گربه هنگامی که با پساوند ناشناختگی ( 2 تنکیر): ی پیوند 
گرفته است. به ربخت کهن تر:گربک " بازگشته است. ستام: ساز و برگ اسب. گردیه 
گربه را که به کودکی می‌مانسته است. بر اسبی با ستام ززین نشانده بوده است و 
گوشهای گربه را با گوشوار و ناخنهایش را با گلبرگهای لاله اراسته. قار: قیر. جناغ 
دامن زین است که «یون» نیز نامیده می‌شده است. آن خنده را پنده: دة آن خنده. 
خسرو آنچنان دلاویز و زیبا می خندیده است که کهتران و فرمانبرانش بنده خنده او 
می‌شده‌اند و آن را بسیار خوش می‌داشته‌اند. از آرزوی: از آنچه ازگونة ارزو است. 
زن چاره گر:گردیه. بدساز: ناسازگار؛ بدکردار. بیت را دوقافیگی نیز اراسته است: یک 
قافیه خوان و دان است و دیگر باز و ساز. دگر: دیگر سخن انکه. شوخ: ناپروا؛ 
گستاخ. نهاد «فرستاد) می‌باید گرد یه باشد که حسرو بدو گفته است که مرد بداندیش 
مرد رانده است و هر زمان بخت وی از خسرو فزونی گرفته است. کجا: که. درخت 

چنان می‌نماید که خحواست گردیه از گردانیدن و به نمایش درآوردن گربه 
بادا ورد مه کی فر مار انارق رده امیت این ترفد کار افد و سرو و اداه 
می شو د که فرمائران گربه کش ناودانْ کن را از میان بردارد. 


گزارش بیتها ۰ ۴۳۹ 
بخش کردن خسرو پادشاهی خود را 
و لشکر فرستادن به مرزهای ایران 
۲ تا ۳۱۷۶: دست مجاز نام اندام است از توانایی و چیرگی. هشت را 
می‌باید هش خواند؛ این کاربرد هنجاری است سبکی که در شاهنامه روایی دارد؛ در 
این باره. بنگرید به نامه باستان. ج ۲/گزارش بیت ۱۴۲. بخشیدن: بخش کردن. 
STOEL‏ وی اراسته ات بد Sa TIS‏ 
خرسند بودن؛ بسنده کردن. در پارسی آمروزین به جای «بس کردن جیزی را». «به 
چیزی بس کردن» به کار می‌رود. از آن روی که زابلستان سرزمین یلان و پهلوانان 
است. با کنابه‌ای ایما بوم سپه خوانده شده است. گشتن از راه: به بیراهه در افتادن؛ 
گمراه شدن» کر 6 و تباهی دجار ا نگاه نداشتن زبان همان کنایه است از 
نافرمانی کردن. که: هر کس: «می‌باید کسی را که از اندرز و راهنمایی در بگذرد و سر 
برتابد. در بند و زندان و سیاهچال افکند.» الانان: ارّان؛ نیز بنگرید به همان. ج ۵/ 
گزارش بیت ۱۳۹۷. در: مرز؛ سرحد. ز دشمن گذر: گذر دشمن: «دوازده هزار دیگر از 
دلاوران را به الانان و مرزهای باخترينة ایران فرستاد؛ تا دشمن نتواند از آن مرز 
بگذرد و به ایران بتازد.» بید: بُوید؛ باشید؛ نیز بنگرید به همان ج ۲/گزارش بیت 
۸. جهاندار کنایة ایماست از افریدگار. قافیه بیت هنری است. با گهی: به آگهی. 
قافیه این بیت نیز هنری است: «از مرز هیتال تا مرز چین» هیچ‌کس نمی‌باید پای بر 
خاک ایران بنهد. مگر با آگاهی حسروپرویز؛ آن کس نیز می‌باید فرمانبرداروی باشد 
و به جان در بند پیمان او.» نهاد «باید» گنج است که در بیت پیشین. از ان سخن رفته 
است. بوید: باشید. 
در همه برنوشته‌ها, به جای «سیه» در بیت ۰۲۱۶۲ (سیه» الق ات کته 
درست و بایین نمی‌نماید. چرا زابلستان را که سرزمین رستم دستان و پهلوانان 
نامدار است می‌باید «بوم سیه» خواند؟ ريخت نژاده و نخستین همان می‌تواند بود 
که گمان موه اروت 
۷ تا ۳۲۰۶: از رقم. نام و نشانی که از شاهان بر سکه نهاده و نگاشته 


۰ نامه باستان 


می شو د. خواسته شده است. درویش پوشیده بیتوانی اش ابزومند که تهیدستی و 
بی جیزی خویش را آشکار نمی دارد و در برابر کسان نمی‌نالد و نمی‌زارد. یازیدن: 
راان به کار اعاز تن راه: روش ؛ شیوه. به دانش را که در معنی «از دانش» و «به 
سبب دانش» است. می‌توان بدانش نیز دانست و در معنی دانشی و دانشورانه و 
کر جدا افتاده «راه»: راهی دیگر دانشی اوو بخشیدن: بخش کردن. مو بد کنایه 
اعا از فرزانه و دانا. بیت ۲۳۱۸۴ را می توانیم ات نه آراية دوقافیگی د ات 
یک قافیه جهان و نهان است و دیگر کار و آشکار؛ بر پایة هنجارهای قافيه در 
شاهنامه. از ناسازی ر که حرف وی است در این دو چشم در می‌توانیم پوشید؛ در 
این باره. بنگرید به نامه باستان. ج ۶/گزارش بیت ۱۶۲۳. گر: یا. سبک: تند و 
جالا ک. برتافتن: در معنی «درنوشتن» و فروییچیدن و جین دادن است. دامن 
پرتافتن: دامن بالا زدن. کنایه‌ای است ایما از جست و چالاک شدن در انجام دادن 
کار. بر این پایه. آمیغ دامن داد همان است که دستوریانش اضافهة اقترانی می‌نامند: 
(به پاس داد دامن E‏ این بیت را نیز به گونه‌ای» دوقافیگی 
آراسته است: یک قافیه تافتی و پافتی است و دیگر بر و در. دگر: بهر و بخش دیگر. 
ره: شیوه و آیین: «بهره دوم شبانه‌روز را خسرو به بزم و شادی می‌گذرانید و 
اندیشناک و نگران بدیها و پرسمانهای فرمانروایی نبود؛ بدان‌سان که روش و آیین 
یادشاهان بزرگ است» گاه: زمان؛ وقت. بیت سیسین را دوزجویی اراسته است. 
شمار برگرفتن: سنجیدن؛ وارسیدن. بتان استعاره‌ای است آشکار از زیبایان نگارین و 
آراسته. طراز شهری بوده است در فرارود که زنانش به زیبایی آوازه داشته‌اند. نامور 
ویژگی «یادگیر» است که از آن جدا افتاده است. یادگیر کسی است که از گذشته‌ها یاد 
می‌آورد: تاریخ دان؛ کنایه‌ای ایما از هوشمند ودانا نیز هست: (بهرهُ دیگر از هر ماه 
زمانی بود که یادگیر نامور در پیش خسرو بود.» بدین‌سان. خسرو هم به چوگان‌بازی 
و تیراندازی می‌پرداخته است که ورزش تن بوده است. هم به افون و 
فرادادن به تاریخ و سرگذشت پیشینیان که ورزش جان. زو: از ماه. تازه شدن روزگار: 


شادان و شاداب سل لن: آیین: آذین. دومین بخش و بهره از روزهای ا بود که در 


گزارش بیتها ۰ ۴۴۱ 
بازی نرد و شطرنج می‌گذشت و به بهانة این دو بازی که بر پایة پهنة نبرد و آیین 
جنگ پدید آمده‌اند. از روزگار ستیز و اویز و شیوه‌های رزمی سخن می‌رفت. 
جیژخواننده همان کنایه است از دانا و دانش‌آموخته. از ان روی که در گذشته تنها 
موبدان و دبیران فرهيخته و دانش‌آموخته بوده‌اند. خواندن نوشته و کتاب نشانة 
فرهیختگی و دانایی بوده است. آنجه جیر خواننده را از یادگیر جدا می دارد» شاید 
آن است که بادگیر داستان‌گوست و انچه را باز می‌گوید. در سینه دارد و از بر؛ لک 
جير خواننده اوست که نو شته‌ها و کتابهای گذشتگان را برمی خو اند. مرد گردنفراز 
همان کنایه است از پیک و فرستاده‌ای بلندیایه که از سوی پادشاهان به نزد حسرو 
می‌آمده است. در: دربار. آرام: کاشانه؛ زاذبوم. فورّدین: فروردین. این ماه نخستین 
ماه بهار است و اوان نوروز بزرگ‌ترین جشن نمادین و آیینی ایران که به شیوه‌ای 
راژوارانه. بازگشت به آغاز و آفرینش جهان را باز می‌تابد. در این هنگام است که 
چیرگی تیرگی و سرما که پدیده‌هایی گجسته و اهریمنی‌اند. به فرجام می‌آید و 
روزگار نیرومندی روشنایی و گرما اغاز می‌گیرد. در نخستین روز از فروردین‌ماه که 
نخستین روز بهار است و ترازمندی بهاری (= اعتدال ربیعی) در آن رخ می دهده 
شب و روز به ترازمندی و برابری می‌رسند؛ از آن پس» همواره روز برمی‌افزاید و 
شب فرو می‌کاهد تا نخستین روز از تیرماه و آغاز تابستان که بلندترین روز سال 
است؛ از آن پس. این روند وارونه می شود تا آغاز پاییز و نخستین روز از مهرماه که 
ترازمندی خزانی ( = اعتدال خریفی) در آن روی می‌دهد و باری دیگر» شب و روز 
همساز و همتراز می‌گردند. روند کاستن روز و افزودن شب همچنان می‌پاید تا 
نخستین روز از دی‌ماه و آغاز زمستان که بلندترین شب سال است و همان است که 
شب یلدانام گرفته است و جشنی دیگر بزرگ و ایرانی وزان جر تائ اة می شو د 
کان ر جسن و امت است در سان و پذر کات حور د که به ووی 
نمادین و نهانگرایانه» زایشی دوباره می‌یابد؛ زیرا پس از این شب» روز روی به سوی 
بلندی و توان و ارجمندی می‌نهد و شب سر در نشیب خواری و کاهش و ناتوانی؛ 
بدین‌سان. زمینه برای ترازمندی بهاری و رستاخیز گیتی در پرتو هور که آیین 


۷۲ نامة باستان 


روشنایی را در دل ایرانیان می‌رخشاند و زنده می‌دارد. فراهم می‌آید. بر پایهُ آنچه به 
کوتاهی نوشته امد سخن استاد که سر سال نو و آغاز فروردین را زمانی دانسته 
است که در آن» از نیرو گرفتن هور, دین " در دلها رخشان می‌شود شات شگفتی 
نخواهد بود؛ نیز بنگرید به همان ج ۵/گزارش بیت ۵۴۷. به خحجستگی و شگون 
این روز فرخنده و روشن. خسرو گنجی راء در نهان و بی‌آنکه هیچ‌یک از کهترانش 
اه می‌نهاد و می‌اندوعت؛ تا آیندگان» روزگاری» از آن بهره بتو آنند برد. 


زادن شیرو یه پسر خسرو به فال بد 

۲۱ یل کشت سوم تن انگ نماز امنعن اسک بارش و 
دل‌انگیز برای «اذان» که نام دیگر آن. دو اف زبان (گلبانگ» است که در این وتان 
کاربرد يافته است؛ دستانی که ایرانیان. در آن هنگام که می‌خواهند از جایی دور و 
پرت و یکسره بی‌بهره از آبادی و شهر ایینی باد آورند. آن را به کار می‌گیرند: «جایی 
دور از آب و آبادانی و گلبانگ مسلمانی.» رسم بانگ نماز آیینی است نزد ایرانیان 
مسلمان که در شش‌روزگی کودک نوزادء جشتی می‌آرایند و همراه با بانگ نماز و 
اذان نام کو دک را در گوش او می‌گوبند؛ بدین‌سان» ان نام» نام شمیت رن کوک 
حسرو به جهان آورده ات يدر دو نام بر کودک می‌نهاده ات یکی اشکار که 
هب نان از ان اگاه بو ده‌اند و کو دک را بدان می‌نامیده‌اند؛ دیگر نهان که تنها پدر از آن 
اگاهی ده ا شت و نامی TEE‏ را در گوش وی می خوانده اش این 
نام‌گذاری دوگانه پیشینه و خاستگاهی دیرینه دارد. مهریان باستانی دو نام داشته‌اند: 
یکی نامی که باب و مام» به هنگام زادن بر آنان می‌نهاده‌اند و خود. در گزیدن آن 
بهره و کارکردی نداشته‌اند؛ دیگر نامی که اگاهانه و به خحواست خویش 
۱. بر پاي این دو واژه: هور و دین که در قافية بیت به کار برده شده‌اند. نمی‌توانم نینگاشت که 


شاید فوردین که ریختی گویشی از «فروردین» است. فوردین گفته می‌شده است و از همین 
روی. استاد که رای دوقافیگی را خوش می‌دارد. ان را با هوردین قافیه کرده است. 


حرارس سوه 

برمی‌گزیده‌اند و نام رازآلود و آیینی آنان بوده است. این نام را مهرپرست. زمانی بر 
ود می‌نهاده است که به مرگی نمادین تن در می‌داده است. در این مرک آیینی که 
آن را مرگ سبز می‌توانیم نامید. - در برابر مرگ سرخ که مرگ خونین در اوردگاه 
است-مهرپرست به تن می‌مرده است تا به جان. زندگانی جاودان بیابد و از زندگی 
ناحواسته ناا گاهانه به زندگی حواسته اگاهانه برسد. در این هنگام» او نامی ا 
وکن سر ادا و سای ا سکاو امه ات که ان مرد تسین ات 
فا دک ات SENN SB NCS‏ 
قافیه پدر و دگر است و قافیهٌ دیگر را و آشکارا. از نهانی و آشکارا. در بیت سپسین. 
نام نهانی و نام آشکارا خواسته شده است. نام نهانی کودک قباد بوده است و نام 
کارا ان رزوی قرو که ونم کی و ال است ی است :در 
نامهای ایرانی که نمونه‌هایی بسیار دارد. از گونۀٌ ماهوی و شاهوی و ویروی. ریختی 
دیگر از آن (شیرویه» است. سه پاس: سه بخش از جهار بخش و بهره شب. زیچ: 
جدولها و ابزارهای اخترشناسی. از چرخ گردان با مجاز سبب و مسیّب. بخت و 
(بودنی» و برنهاده امان خواسته وکا کی ان ر بافت و 
آن را دگرگون نمی‌تواند کرد. گشتن از راه: گمراه شدن؛ کژرفتن. سرودن: گفتن. سخن: 
مورد؛ مقوله. گردیدن زبان کناية ایماست از سخن گفتن. 

۲ تا ۳۲۳۷: بسته: بسته‌شده؛ آنچه گزارش آن اختوبینی و پیشگویی 
و ون رار ووی دران کل اه و کی اس ویر ان مر اما غاد 
بوده‌اند. داستان ژدن: به فراخی و به شیوه‌های گوناگون سخن گفتن؛ همان است که 
امروزیان «شایعه‌پراکنی» می‌گویند. جه شد: جه پیش آمد؛ ا داد. گردون با 
گردان جناس میانسوی می سازد. ناسپاس را می‌توانیم کناية ایما از ناخشنود بدانیم. 
رقعه: نوشته کوتاه. این نوشته در یاره‌ای برنیان بیچیده شده بوده است. قافیة بیت 


هنری است. کجا: که. ناچار: آنچه چاره‌ای در آن نیست؛ چاره‌ناپذیر. از آن. با همان 


۱. برای | گاهی بیشتر در این باره, بنگرید به از گونه‌ای دیگر. 


۴ نامه باستان 


کنایه. سرنوشت و مقدر خواسته شده است و جوینده از اخحترشناس که زایچه و 
سرنوشت کسان را می جوید و می‌پژوهد. موبد خسرو را دل می دهد و ارام می‌گر داند 
و می‌گوید اگر بخت و بودنی به شیوه‌ای دیگرگون بر اختزّبین و آینده‌نگر پدیدار 
بشود و با خواست و امید کسان سازگار نباشد. آنچه برنهاده شده است به انجام 
خواهد رسید و با اندوه و تیمار آن سرنوشت و برنهادۀ بدٍ بی‌شگون از ميان نخواهد 
رفت و نیکوی و بشگون نخواهد شد. دانشی: دانشور؛ دانا. ایشان: اختر شناسان. 


نامه نبشتن خسرو به قیصر و پاسخ قیصر 
و خواستن او دار مسیح را 

۸ تا ۲۶۳ ۳: سزاوار شاهی: بدان‌سان که سزاوار شاهی است. این قید از 
اکا کا تنس فان ا و توا کک ھا نس 
خواهد شد. شنبّد ریختی است از شنبه. همچنان استاد فرموده است: 

همان روزه پاک یکشنبدی؛ ز هر در. پرستیدن ایزدی. 
مرادن اسع کر کانم رامت در وج ورام 
به شادی» روز رام و روز شنبد» ‏ فرود آمد به لشکرگاه موبد. 
وگر: و یا. بخشش در کاربرد و معنی» برابر است با بخت و از آن بهره و برنهاد؛ 
ایزدی خواسته شده است. توقیع: مُهر و نشانی که بر نامه می‌نهند و می‌زنند. گاودم 
گونه‌ای از شییور جنگی وکرناست. به بی راه و راه: در همه ‌جا. شیروی پرویزشاه: 
شیروی پور پرویزشاه. بردن صلیب به درگاه شاه می‌باید رفتاری ایینی باشد و به 
نشانة سپاسگزاری از افریدگار. گلان: گلها. طیب: بوی خوش. شیروی کی را که به 
معنی «شیروی پور کی»( = خسروپرویز) است. «شیروی کی» نیز می‌توان خواند که 
ریختی است باشگونه از « کی شیروی». قافیهٌ بیت سیسین هنری است. گنحی کناب 
ایماست از ناب و سره: آنجه شايسته نهادن در گنج است. پنجه دگر: پنجاه اشتر 
دیگر. گوییا خواست از لخت دوم از بیت ۳۲۵۰ آن است که آنچنان زر به نغزی و 


فراوانی در دیبا به کار رفته بود که بیننده آن را زری یکپاره و یکپارچه می‌انگاشت و 


گزارش بیتها ‏ ۴۴۵ 
بدان من ادد که ان جامه‌ای زربفت و ززتار است. پایه ا دارای یایه‌ای از 
مرجان. در: دربار؛ بارگاه. خواست از دده. تندیسه‌هایی است که از ددان ساخته‌اند. 
آژده: فروکرده؛ درنشانده. کرده به زر ساخته شده از زر. آبگیر: اوند آب؛ ۳ 
باژی که قیصر فرستاده است. هشت کرور با جهار میلیون دینار بوده است. بار با جار 
جناس یکسویه در آغاز می‌سازد و با باژ جناس یکسویه در پایان. یکی از 
خواسته‌های قیصر که خسروپرویز نیز آن را پذیرفته تفه ادن سس ۷ از آن 
سخن رفته است. بر کناری رومیان از پرداخت باز بوده است. با این‌همه. قیصر بازی 
جنین کلان و هنگفت را برای خسرو می‌فرستد. کجا: که. مرد رومی «خانگی» است: 
کر یو که قوف متا ند اه تیان خی ها دانای تردن هی ا: 
بار سترگ و کلان دینار که به اندازه ده کاروان بو ده است. پیغمبر: پیک؛ فرستاده. بیت 
۰۱ را نیز دوژجویی آراسته است. فرخ. دز ES‏ 
خسرو او را به سالاری و سروری نیمروزیا سیستان گمارده بوده است. با سپاهی به 
درنگ؛ می‌تواند بود که از آن. پیکی و پیام‌اوری خواسته شده باشد. پیک و فرستاده 
همواره از کشوری دیگر می‌اید و از این‌روی بیگانه شمرده می شو د. 

به جای «شنبذ» در م. «زیبا» آمده است و در ژ «مهوش»؛ لیک ریخت متن که 
کهن‌تر است. ریخت نژاده و نخستین می‌تواند بود. این ریخت که از پچین م است. 
در وک دان ارق ف املو ایت وا ی الکاتت و ا وکت الی قیصر 
کتابا يذكر فيه آنا رزقنا يوم السبت ... ولدا مبارکا.»! 

۴ ا ۳۲۸۳: همواره در معنی بکسره و همه به کار رفته است. بدان‌سان که 
در این بیت از فخرالدین اسعد گرگانی نیز: 
شب است اکنون؛ که خورشیدم برفته است؛ 


۲۳۳ ای‎ eal 


۶ نامة باستان 

فرخی نیز وازه «هموار» را در همین کاربرد و معنی. در این بیت به کار برده است: 
تو را به اصل بزرگ ای بزرگوار کریم! ریاد نوم است بر ازادگان همه هموار. 
داد: دادگر. خواست از داور داد و پاک خسرویرویز است و از پیروزگر یزدان دادار. 
مبادی: مباشی. همیشه برابر با «هرگز» به کار رفته است و ویژگیی سبکی است؛ 


نجستم هميشه جز از راستی؛ ز من دور بد کی و کاستی. 
اهنآ بت ویک هه (همواره» را برابر با «هرگز» به کار برده است: 
تو از از باشی هميشه برنج؛ که همواره سیری نیابی ز گنج. 


جان سخنگوی: نفس ناطقه. می‌توانیم بر آن بود که روزگار با استعاره‌ای کنایی 
درختی پنداشته آمده است که می‌باید همواره بر خسرو بُرومند و بارآور باشد و 
خورشید. نگینی گرد و رخشان که می‌باید نام وی بر آن نگاشته. سایه نمادگونة پناه و 
ارامتن و اسو دک است؛ نیز بنگرید به نامه باستان ج ۷/گزارش بیت ۰۶۳۷۴ شاه با 
شاد جناس یکسویه در پایان می‌سازد. روشنایی استعاره‌ای است آشکار از شادمانی 
که دل را برمی‌افروزد. با ... به هم: همراه با ی ی سک اسا د رف کف وه 
جای آمدن به کار برده شده است. مگر: باشد که؛ خانگی شاه را می‌گوید که با باژ و 
خو فا اا هه یزان امه استت تاو ا زوهان وهی دناد سید 
امیدوارم که. چندین نبایست رنج جمله‌ای است ریختاری که همواره در برابر ارمغان 
و هدبه گفته می شو د: «نیازی به این‌همه رنج و زحمت نبود.» گوینده: سخنور؛ 
۳۹ یادگیر: هو شمند و دانا. 

۴ تا ۳۳۰۳: مهست: مهین؛ مهم‌ترین؛ واژه‌ای است که به پاس 
نز رک ات ون اب به کار می‌رود و برابر می‌تواند بود با «عالی‌جناب» و 
«اعلی حضرت»؛ نیز بنگرید به نامه پاستان» ج ۷ گزارش بیت ۷۰۱۷ درباره قافية 
بیت نیز بنگرید به همان. ج ۲/گزارش بیت ۵. پدرام‌شهر: شهر رامش و خرّمی. 
کنایه‌ای است ایما از ایران» بهترین بومی که مزدا آفریده است. شیر نامی است 


دیگ شیروی يا شیرویه را. مباداش: او را مباد. قافیهٌ بیت سپسین هنری است. 
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گوهر: تبار و نژاد. بت راء بر پا ره هماوایی به زیبایی آراسته است. ملک کشور؛ 
پادشاهی. در: درگاه؛ آستانه. می‌توان بر آن بود که کاستی با استعاره‌ای کنایی» 
سرایی پنداشته آمده است؛ سرایی که مانند هر سرایی دیگ وائ یامن ون ان 
می‌باید از استانة درش گذشت. جادوستان نامی است که در شاهنامه بیشتر 
هندوستان بدان نامیده شده است؛ در بیتهایی دیگر مت نوم نام دز مار نام 
هندوستان یاد کرده آمده است. پاکی نژاد: پاکی نژاد؛ نیز بنگرید به همان. ج ۴/ 
گزارش بیت ۱۰۲۸. بردن: ستردن؛ زدودن. تاری: و انسونگری در کازتر دی 
پسندیده است و در معنی چاره‌گری و به کار زدن شیوه‌ها و شگردهای نغز و 
هوشمندانه؛ در این باره نیز بنگرید به همان. ج ۵/گزارش بیت ۵۷۶. از گاو نیز 
چونان ستور بارکش بهره می‌برده‌اند؛ از آن است که خاقانی هم گفته است: 
تشم از آن کت رون کید از ده رخت بر گاو و بار بر خرنه. 
۴ تا ۳۳۲۱: پی در معنی پایه و بنیاد است و به «دیوار) تارفن کد دود 
«نوشین‌روان, آن کی بیدار» پی و بنیاد دیواررا بر آن گونه از دربای ژرف براورد.» به 
هر روی» ساختار نحوی بیت چندان سَخته و شتوار نیست؛ از دیگرسوی. دانسته نه 
که دیواری کین شگرف و شایسته یاذکرد کدامین کردار شک فت اور انوشروان 
است؛ نیز بنگرید به نامه باستان ج ۸ گزارش بیت. دربارة بيشة نارون بنگرید به 
گزارش بیت ۰۲۹۲۰ شستن: زدودن؛ پیراستن. از جهان با مجاز جای و جایگیر 
جهانیان خواسته شده است و از این‌روی. گزارة آن نیز جمم آورده: برّستند. 
ر کسانی از. روارو: بی‌دریی؛ پشت سر هم؛ نیز بنگرید به همان ج ۵/گزارش نندت 
۱ در: مرز؛ سرحد. از باخت سرزمینهای باخترينة ایران. از گونة آسیای کهین 
خواسته شده است. اورند: فر و شکوه. دگر: شاهان دیگر؛ شاهانی که از تخم 
فریدون نبوده‌اند و یکسره از دادگستری بیرون و بی‌بهره بوده‌اند. از خویشی. پیوند 
مریم دختر قیصر با خسروپرویز خواسته شده است که قیصر با آن. از سر دانش و 
بیداردلی» مايه شکوه و والایی افزون‌تر بزرگی و شاهی خود شده است. وگر: و یا. 
مانندگی از گر ن جمع است: قیصر یک بار در شادی به تشنه‌ای ماننده آمده است که 
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سرانجام به آب می‌رسد و باری دیگر به سبزه‌ای پژمرده که به آفتاب. تیره در معنی 
بی‌بهره از فروغ و روشنایی به کار رفته است و از این‌روی. ویژگی «سبزه» آورده شد 
است؛ سبزه‌ای چنین به ناچار پژمرده و پلاسیده است. فخ صفتی است که به 
جای موصوف به کار رفته است: کار و کردار فرٌخ. کناد: باتك كه نکد :ا 
روشنی پس از پوشیدگی آراسته است. کجا: که. سخن: مورد؛ مقوله. خوار: آسان. از 
دا جلیپایی که به باور ترسایان عیسی را از ان آويخته بوده‌اند. خواسته شده است. 
دیدن: پژوهیدن؛ وارسیدن: «هنگامی که وارسید و ببینید. خواهید دانست که گفتار 
من راست است.» بر این: بر بودن دار مسیحا در گنج شاهان ایران. بخشودن در معنی 
دل سوختن و رحم آوردن است و با کنایه‌ای ایما. در معنی سپاس و منت نهادن به 
کار رفته است. از: بر؛ به؛ درباره این کاربرد «از»» بنگرید به همان» ج ۷ گزارش یت 
۵۹ بیت را دوژجویی نیز آراسته است. سپاس: فته ان واژه با سه پاس جناس 
آمیغی ناساز ( = جناس مرگب مفروق) می‌سازد. 

۲ تا ۳۳۴۰ واه شرط: اگر سترده شده است: «اگر باه مساو 
بپذیرد» من بدان از وی سپاس می‌پذیرم و منت‌دار او هستم.» قافیةٌ هر دو بیت 
هنری است. دربارةٌ یکشنبد. بنگرید به گزارش بیت ۳۲۳۹. در: زمینه؛ باره؛ باب. 
یکشنبد با یکشنبه» روز سپند و آیینی است نزد ترسایان. دربن و به راستی این روز 
روز ایینی و سپند مهریان کهن بوده است و هم از این‌روست که هنوز در زبانهای 
اروپایی روز مهر یا خورشید نامیده ۳ پیداست که رفتارها و رسم و راههای 
دینی. از آن میان روزه. در روزی چنین ارج و ارزشی افزون‌تر دارد. او بازمی‌گردد به 
دار مسیحا. سوگواران کناية ایماست از ترسایان؛ نیز بنگرید به گزارش بیت ۶۹۲. 
درست: استوار و بی‌چند و چون؛ ثابت و مسلم. فراز پیشاوند «بود» است که از آن. 
جدا افتاده است: فراز بودن. به راز اندرآمدن که در معنی رازگفتن و همدل و همراز 
بودن است. به هیچ روی. با بافتار معنایی سخن که کین خواهی فریدون از سلم و تور 


۱. در انگلیسی. و در المانی. Sonntag‏ 
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است که برادر کهینشان ایرج را به فریب و فسون کشته‌اند. سازگار نمی‌تواند بود. 
شاید راز ریختی‌گشته و دگرگونْ شده از گاز باشد که دوکازدی بوده است سترگ و با 
تبغه‌های دراز برای بریدن زر و سیم و آهن. می‌تو اند بود که به گاز اندر آمدن با 
استعاره‌ای تمثیلی» در معنی خطر کردن و ماجرا جستن به کار رفته باشد و در پی آن. 
در معنی ودد پدرام: خرّم و به رامش و مابه نو دک از 
آفرین زمین» با کنایه‌ای ایما؛ آفرین مردمان خواسته شده است که در زمین‌اند و 
انعر برابر (درو د جهان‌افرین» که آسمانی و مینوی ایت خرم‌نهان: 
خرّمٌدل. روزگار مهان: روزگار مهی و پادشاهی. تازه شدن: شکفته و شاداب گردیدن؛ 
توش و توانی دوباره یافتن. قافيهة بیت هم هنری است: بس کن ز بیگانگی: بیش از 
این خود را بیگانه مدان و مخوان؛ نیز بنگرید به گزارش بیت ۳۲۶۳. گزین جایگاه دو 
ایو ان خرّم است که خانگی را در آنها کاشانه داده‌اند. نهاد «بیودند» خانگی و 


پاسخ نامه قیصر از خسرو پرو یز 

۰۱ تا ۳۳۶۵: باد داشتن: بيهو ده و بی‌پایه شمردن و دانستن. دو باد جناس 
تام می سازند» از گونة مستوفا. خداوند مهر: آفریننده و دارندة خورشید. نیایش نیز در 
معنی ستایش پرشور و بسیار به کار رفته است. سخن گفتن تاجور بخردان: سخن 
گفتنی که زیبندهٌ خردمندان تاجدار است و از آنان. چشم داشته می‌شود. لخت دوم 
از یت سس 2 هو انا همان ی ریا ی دک ا 
یافته است. ازایرا: زیرا؛ از این روی. سماک نام دو ستاره است که نماد گونة بلندی‌اند: 
یکی سماک اعزل یا «هیج شمشیر» و دیگر سماک رامح یا «نیزه‌ور»؛ آن یک خانه» یا 
«خردغ) چهاردهم ماه است و این یک خانه سیزدهم. ارحمند برابر با «ارجمندتر) به 
۱ از دیگرسوی. گاز را فرهنگ‌نویسان در معنی سیلی و لگد نیز دانسته‌اند و این بیت را از 


سخنوری ناشناخته به نام قریع الرس يا قریع الذهر به گواه و نمونه آورده‌اند: 
همی‌نیارد نان و همی‌نخرد گوشت؛ زند به رویم مشت و زند به پشتم گاز. 
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کار رفته است. کار را می‌توانيم در معنی جنگ دانست. این واژه با یار جناس 
یکسویه در آغاز می سازد. دانشی: دانشور. قیصر با فرستادن دانشوران و کارشناسان 
گوناگون به نزد خسرو. غمگسار او بوده است و وی را در کار یاری رسانیده است. 
فرزند پاک پرهنر کنایه ایماست از مریم که دختر فیصر است و بانوی خسروپرویز. 
ES‏ :تن رز ارافهت کت اراسه نت مان هیا یا 
هن ایک واش اکا سانسن از شاه می انل ق ضر خر استه ده باك خرو 
می‌گوید که قیصر را چونان پدر آنچنان گرامی می دارد که قیصر پدر آزاده و نیکخواه 
هن ترا کرام و نزرک می‌شمارد. دیدن را می‌باید همان کنایه از پرداختن و مهر 
ورزیدن و توجه کردن دانست و دین را می‌توان در معنی خوی و منش؛ نیز بنگرید به 
نامه باستان ج تست ۱۱ ریا کستاها ند r E‏ 
۵ به ما پر: بر ما؛ برای ما؛ نزد ما. به پاس کمال پیوستگی در دو لخت بیت که 
جمله‌هایی اند همگون و خبری. آن دو گسسته از یکدیگر در سخن آورده شده‌اند. نگه 
کردن اندر شمار سپهر می‌باید کنایه‌ای ایما باشد از باور داشتن به جهان نهان و نیروی 
سرنوشت؛وگرنه. در شمار و کنار ویژگیهای برجسته و ارزشمند در دین هوشنگ که 
بهترین دین در جهان است. آورده نمی‌شد. نیوشا: شنونده. همان کنایه است از 
باورمند و نهان گشتن ازنابود شدن و نهفت خواستن از انسان بودن که آفریدگار از آن 
پیراسته است. هفت در معنی خانه و کاشانه به کار رفته است. رهنمای بودن په 
هستی را نیز همان کنایه می‌توانیم دانست از به هستی آوردن و آفریدن. 

۶ تا ۳۳۸۵ کت سخن به یاد آمد: سخن به یاد تو آمد. جوب کناية 
ایماست از دار مسیحا که جرد دینی را که بر آن استوار شده باشد. روا نمی‌دارد و 
نمی پذیرد. سوگوار: ترسا؛ نیز بنگرید به گزارش بیت ۲ خندان بودن همان کنایه 
است از خشنود و شادان بودن. قافیه بیت هنری است. بوده: یوسیده. خسرو. با 
سخنی طنزالود که نیشی نیک‌نغز و نهان آن را گزاینده گردانیده است. از باور 
ترسایان که عیسی را فرزند خدا هید ننک اک دة اتا سی کا ات که | کر 


عیسی فرزند خحداست. با برآورده شدن بر چلییا این فرزند به نزد پدرش رفته | 
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و کان او و اد ار وو فص بر ی اد ادوه دار و یل هفرس کی اورا 
بخورد. مرد کهن همان کنایه است از مرد خردمند جهاندیده. خسرو همچنان بر آن 
است که این دار به رنجی که شاهان به پاس آن بر ده‌اند وال را در گنج نهاده‌اند 
نمی‌ارزد و پاره‌چوبی چنان پوده و سوده را چرا می‌بایست همچون چیزی گرامی و 
گرانبها در گنج می‌نهاده‌اند و می‌اندوخته‌اند. اگر خسرو این چوب را به روم 
بفرستد. مردمان همه به پاس این کردار بیهوده. بر او خواهند خندید و موبد نیز 
خواهد پنداشت که او به پاس خوشایند مریم ترسا شده است و چلیپاپرست. از 
مرز و بو ایران و روم حواسته شده است. نمودن در کاربرد تا عیشت و برابر نا 
نموده شدن و به نظر آمدن. سکوبا: اسقف؛ نیز بنگرید به گزارش بیت ۶۹۲. کجا: 
که. رنج برده. با مجاز سبب و مسیّب. در معنی دستاورد آن و ارمغانها و هدیه‌های 
o‏ نیز بنگرید به نامه باستان) ج ۷ گرارش بت ۱۶۵۸ مگیره 
شاید؛ می‌تواند بود. نیوشیدن: شنیدن. همان کنایه است از پذیرفتن و به کار بستن. 
آرام: ک‌اشانه؛ تفت ووت ستها رهام است كار ارو سس شم ای سا 
اا ی کنایی ۸ دلا اری وھ ا املاه: است که ر در کار و تن ا 
ری ین ۱36 
در م و ج. به حای (پرسید ی (پرسیدم) اموا هی )که 
هیچ‌کدام برازنده و سازگار سخن تفت ایکا در نامه از مریم سخن پرسیده است. 
قیصر است که از دختر خویش دور مانده است و از چگونگی حال و روزگارش 
می‌پرسد. ریخت نژاده و بایین همان می‌تواند بود که گمان زده‌ام و در بیت آورده. 
۶ تا ۳۴۰۴ باز پیشاوند «گشادن» است که از آن جدا افتاده است: 
بازگشادن. کجا: که. گرد با کرد جناس خط می سازد. پنداوسی گونه‌ای درم کهن است 
که ارزش و چگونگی آن. به‌درستی. روشن نیست؛ نیز بنگرید به نامه باستان ج ۷/ 
گرازش یت ۶۷۵۸ گربر مناد بیت:داوزی کقيم آین رازه راژه‌ای بیکانه بورده است 
که ریخت ایرانی شاه ان (پیداوسی» دانسته شده است. با این‌همه. چنان می‌نماید 


که در بیت. در معنی همیان و بدرة درم به کار رفته است؛ زیرا؛ در بیت سپسین 
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سخن از پراکندن آن ازگوهر رفته است. بنداری نیز آن را به درج و کیسه برگردانیده 
ات او ام واا مائة و ستین درجاو کیسا تافو اهر الت کرهرهان در 
بسیاری و پرشماری» به سنگ ماننده آمده است. مُهرتنگ: مُهری که بر تنگ می‌نهند. 
تنگ نیز در معنی بار و لنگة بار به کار رفته است. از دفتر دفتر گنج خانه خواسته شده 
است که سیاهه و بهای اندوخته‌های نهاده در گنج در آن نوشته شده بوده است. هر 
یکی را: هر یک از اشتران را. دان ذره در روشنی و رخشندگی به قطره آب ماننده 
آمده است و باقوت. در سرخی. به نازدان یا دانهُ انار. از آن است که تازبان یاقوت 
سرخ را «یاقوت رمّانی» می‌گویند که به معنی یاقوت اناری است. بیت را دوزجویی 
نیز آراسته است: یاقوتها آنچنان رخشان و پیراسته از عیب و آهو بوده‌اند که 
کار نای ا کاو آنها را غي یس فده استه بت زا دو کے نو اراسقه ی ی 
قافیه دان است که یکی ربخت کوتاه شده «دانه» است و دیگری از دانستن و قافية 
دیگر نار و کار. شتروار: بارکلان و گران که شترش می‌تواند کشید. جامه‌ای که خسرو» 
جونان خلعت. به خانگی داده است. فزون‌تر و گرانمایه‌تر از جامه‌هایی بوده است 
که به خویش و بیگانه می‌داده‌اند. نام برندۀ یوشیدنیها و جامه‌ها فردوسی است که در 
بیتهای پیشین. از آنها یاد کرده است. خسرو به فیلسوفانی نیز که از روم آمده 
بوده‌اند. ارمغانهایی هنگفت و پرشمار داده است: صد شتر از ارمغانهای پیش‌گفته 


که از آنها ده شتر نیز بار دینار داشته‌اند. 


داستان خسرو پرویز و شیرین 
۵ نا ۳۴۲۶ کجا: که. قافیه‌های دو بیت آغازین هنری است. نامه باستان 
می‌باید کنایه‌ای ایما از شاهنامه باشد که استاد. در بیتهای سپسین از شمار بیتهای 
آن سکن گفته است: بیو ر در معنی ده هزار است؛ در این باره بنگرید به نامه باستان. 
ج ۱/گزارش بیت ۴۴۱. اما بدین‌سان آماری که استاد به دست داده است. آماری بر 


۱. الشاهنا مه الجزء الثانی / ۲۳۵. 


گزارش بیتها ‏ ۴۵۳ 
گزاف و باورناپذیر و خرداشوب خواهد بود و شمار بیتهای نامة باستان به دومیلیون 
و ششصدهزار خواهد رسید. با این‌همه استاد در بیت سپسین نیز» اگر صدبار سی را 
کوتاه شده «صدبار سی‌هزار) بدانیم» باری دیگر براین شمار شگفت درنگ می‌ورزد 
و آن راء به گونه‌ا ی کمابیشانه و تخمینی و با رقمی تمای سه‌میلیون بیت بازمی‌نماید. 
اک مو کات ب ورای که مشت کار ای اما مار ای تاهان 
خواسته شده است. زیرا این بیتها سخنهایی شایسته و غمگسار خوانده شده است 
که تنها شاهنامه را می‌برازد و اگر در آنها باریک‌بین و ژرف‌کاو و سخن سنج بجویند و 
بیژوهند. تنها کمتر از پانصد بیت بد خواهند یافت. شاید بتوان این جیستان را 
بدین‌سان گشود و دشواری را از ميان برد: نخست می‌توانیم بر آن بود که بيست 
ریختی‌گشته و بدخوانده از «بیت» است و سخن» در اغا چنین بوده است: «بود 
بیت شش بار بیورهزار.» سیس بیورهزار را برابر با ده‌هزار بدانیم نه صدهزار. 
بدین‌گونه. به شمار سنجیده و پذیرفتنی شصت هزار خواهیم رسید که کمابیش 
شمار بیتهای شاهنامه است؛ لیک با این‌همه این چاره گره‌گشای و این گمان 
هو شهتل آنه تیه تنب آنن مار دیک صدبار سی. رنگ می‌بازد و بیهوده و نافرجام 
می‌ماند. بر این بای تنها چاره‌ای که می‌ماند آن است که بیتهای هنگامه‌ساز و 
پرچندوچون ۳۴۰۷ و ۳۴۰۸ را بیتهایی برافزوده بدانیم. با نبود آنهاء گزندی نیز به 
بافتار معنایی سخن نخواهد رسید و گسست و درنگی در آن پدید نخواهد آمد. این 
بیتهاء در برگردان بنداری نیز آورده نشده است. به هر روی» بیت ۳۴۰۸ را به 
گونه‌ای دوقافیگی آراسته است و بیت پیش از آن را دوژجویی. این‌گونه از فراخی راء 
در بیت ۳۴۱۰ نیز باز می‌يابیم؛ قافیه این بیت نیز هنری است. از شهریار. محمود 
عزنوی خواسته ست اه کت کر در دو لخت بیت سپسین هنری است و در 
کاربرد معنی شناختی برابر با «لیک» و «اما» و «با این‌همه». بازار: ارج واب روی. 
دربارة سالار شاه که از آن نصر سبکتگین برادر محمود خواسته مه ا 
به همان ح ۷/گزارش بیت ۱۹۲۲. رنج. با تشبیه رسا به تخمی ماننده آمده است 


که کاشته می شود با این اميد که درختی تناور و بارآور از آن بروید و کارنده را با بار و 


۴ نامه باستان 


بهرةٌ خویش. سودمند افتد. قافیه بیت پیشین هنری است. دهقان: ایرانی‌نژاده؛ 
موبد. پیشاورد نهاد: دانش. کاربردی است هنری و گویای فروگرفت: «تنها دانش 
ات که دستگیر و پاریگر مرد است.» تلخ و شور را می‌تو نیم مجاز سبب و مسیب. 
از رخدادهای ناگوارو ازارندة جهان بدانیم. قافية این بیت نیز هنری است. آزمایش: 
آزمون؛ تجربه. با گهر: نژاده؛ پا کزاد. کلید. در یندارشناسی شاهنامه نماد گونه چاره و 
راهکار و از این گونه است. استاد بر آن است که ارج و کاربرد آزمایش برتر از آموزش 
است و آموخته‌ها هنگامی کارایی و سودمندی خواهند داشت که در کردار و در 
زندگانی» به کار گرفته بشوند و از آگاهی به هنر دیگرگون گردند. قافیهٌ پیت سپسین 
هنری است. شیرین. دلدار و بانوی پرا وار خسروپرویز» زیبارویی یونانی و رومی 
دانسته شده است يا از مردم ا در بازگفتی دیگر که گنجور گنجة سخن 
نظامی در شاهکار بی‌همانندش خسرو وشیرین آن را باد کرده است. او دختر 
مهین‌بانو شهربانوی ارمنستان شمرده شده است. اما در ترساکیشی وی هیچ گمانی 
او ان قاس سر د هیاس که ا تا سور 
پزشکان خسروپرویز با درمانهای خویش او را به زادن فرزندش مردانشاه کامگار و 
شادمان گردانید. به آیین یعقوبی گروید و هم‌کیش این پزشک شد و بدین‌سان 
یعقوبیان جای نسطوریان را که در ایران نیرومند و پرشمار بودند. گرفتند. " خسرو 
شیرین را آنچنان دوست می‌داشت که فرمود تندیسه او راء در طاق بستان کرمانشاه» 
در کنار تندیسه خو یش برتراشتند: 
چون آن اسپ( = شبدیز) بمرد. پرویزبفرمود تا آن اسپ راکفن کردند و 
به گور کردند و نقش او به سنگ اندر بفرمود کردن تا هر وقتی که او را 
ارزو کر دی به‌نقش آن اسپ اندرنگرستی و همی‌گریستی و امروز 
همچنان هست به کرمانشاه و پرویزرابرآن شبدیزنقش کرده‌اند و 


کنیزکی بو داو را شیرین‌نام که اندر همه ترک و روم از ان صورت نیکوتر 


۵۱۱ همان/‎ ۲ VOL NS 


گزارش بیتها ۴۵۵ 
نبود. پرویز بفرمود تا آن کنيزک را نیز صورت کردند. بدان سنگ. ! 
پر او بر: برای او؛ نزد او. جهان‌بین کناية ایماست از چشم که نماد گونه ارزشمندی و 
گرامی بودن است. پردختن: اسوده شدن. خوبچهر همان کنایه است از شیرین. 
چندی به مهر وابستة «گریان بُدی» است و به خوبچهر باز می‌گردد. 


رفتن خسرو به شکار و دیدن شیرین 
و فرستادنش به مشکوی خود 

۷ ا ۳۲ آراستن ؛ آماده شدن؛ بسیجیدن. جو: کمابیش؛ «در حدود). 
بالای سیصد: سیصد بالای؛ سیصد اسب. خسروپرست: پیرو و فرمانبردار خسرو؛ 
این واژه در بیت سیسین. سترده آمده است: «هزاروچهل خسروپرست جوب و 
شمشیر داشت.» واشه ریختی است از «باشه» که مرغی است شکاری» همانند جرع 
و شاهین. شاهین کار می‌باید در معنی شاهین آموخته و پرورده برای کار شکار به کار 
رفته باشد. بر شیران و پلنگان. جامه‌ای از دیبای چین پوشیده بوده‌اند و با زنجیر 
ززین دهانشان را بسته. قلاده به زر: دارای قلاده زرین» ویژگی جداافتاده «سگ» 
است: هفتصد سگ قلاده به زر. رود با روز جناس یکسویه در پایان می‌سازد. هر 
یکی: هر یک از رامشگران. خحواست از نامزد کردن آن است که آن پانصد شتر تنها در 
بزم و آیین شکار به کار گرفته می‌شده‌اند و ويه بردن ساز و سامان آن بوده‌اند. 
دویست مرد برنا طبقهای نرگس و زعفران را پیشاپیش خسرو می‌برده‌اند تا باد« به 
هنگام وزیدن» از هر سوی بوی خوش آنها را به وی برساند؛ نیز پیشاپیش آن کسان 
که با بوی خوش می‌رفتند» صد آبکش مشک به دوش راه می‌سپردند تا راه را اب 
بزنند. از ان روی که مبادا بادی تند بروزد و گرد بر سر و روی شاه بنشاند. در را 
می‌توانیم پیشاوند «نشانده» دانست و خواند: «به هر مهره‌ای» درنشانده گهر» از 
مهره نیز مهره‌های کمربند خواسته شده است که یکسره گوهرنشان بوده است. 


۱ تاریخ بلعمی/ ۱۰۹۰. 


۶ انامه باستان 


۰ تا ۳۴۷۶: از برش: از بر پیراهن. پیکر: نگار و نقش. بوم: زمینه؛ بافت. 
پهلوی: گرانمایه؛ شاهوار. ناشادکامی شیرین در روزگار جوانی که زمان شادکامی 
ا اروت که کیو خی رر وان دوه اس و از دنر ون 
ماندن؛ درنگ کردن. بیت سپسین را دوقافیگی اراسته است: یک قافیه خاست و 
راست است و دیگر پای و بالای؛ دربارة ناسازی در حرکت ی نیز بنگرید به نامه 
باستان. ج ۶/گزارش بیت ۱۶۲۳. نرگس استعارة اشکار است از چشم و گل ارغوان 
از رخحسار. از بیماری نرگس نیز زیبایی و گیرایی و «شهلایی» چشم خواسته شده 
است؛ در این باره نیز بنگرید به همان/گزارش بیت ۳۲۷۸. بیت راء به نغزی و 
زیبایی» بهانگی نیک نیز می‌آراید: نرگس» چون بیمار بوده است» می‌گریسته است. 
دیدار: روی؛ چهره. روز به شب کردن: روز را گذرانیدن و به شب رسانیدن. بند: 
پیمان؛ عهد. دربار؛ خوناب زرد که در معنی اشک است. بنگرید به همان/گزارش 
بیت ۲۰۳۱. جامه شیرین پیراهنی زرد بوده است و قبایی سرخ بر فراز آن؛ از این 
روی» جامۀ لاژورد بایین و برازندۀ سخن نمی‌تواند بود. مگر آنکه پوشیدن جامۀ 
لاژورد را کنایه‌ای ایما از اندوهناکی و سوگواری بدانيم. ز رومی: از خادمان و 
کنیزکان رومی. بیت سیسین را پی‌اوژد اراسته است. خانة گوهراگین همان کنایه 
ا اد وی ی و تیان ساهی ی نارای وو سو کسستته ان یکی کر 
شاخ: یال؛ سر وگردن. از آن» با مجاز جزء و کل خسرو خواسته شده است که برز و 
بالا و شاخ و یالی بلند و پهلوانانه دارد. قافیهٌ بیت ۳۴۷۴ هنری است. از این بیت و 
بیتهای سپسین. برمی‌آید که موبد و دیگر بزرگان با پیوند شیرین و خسرو دمساز و 
همساز نبوده‌اند و شیرین را شایسته همسری یادشاه ایران نمی دانسته‌اند. این 
ناشایستگی گوییا به مام شیرین باز می‌گشته است که چندان آوازه‌ای نیکو نداشته 
است. به هر روی» انگیزه ناسازی بزرگان با این پیوند و زناشویی به‌گونه‌ای پوشیده و 
گمان‌آمیز در داستان بازنموده شده است. به هر شیوه. خسرو از موبد می‌خواهد که 
کار پیوند را سامان بدهد؛ شاید نیز از آن روی که شیرین باب و مامی شناخته و 
شایسته نداشته است. موبد را جونان (بزرگ‌تر) شیرین و کسی که به جای پدر او 


می‌تواند بود» می‌گوید که شیرین را به زنی بدو بدهد. راست: روا؛ برقرار. 


گزارش بیتها ‏ ۴۵۷ 
پند دادن بزرگان خسرو را 

۷ تا ۳۴۹۸: خواست از لخت دوم از بیت ۳۴۷۸ آن است که آنچه 
می‌پنداشته‌اند یکسره به فرجام رسیده است و به رخدادی تاریخی و از آن گذشته 
دگرگون شده است. به ناگاهان نو گشته است و پدیده‌ای روز آمد و اکنونی. دربارة 
سه و کارکرد آیینی و نمادشناختی آن» بنگرید به نامهٌ باستان ج ۴/گزارش بیت 
۴ گاه گرانمایگی: تختی که نشانه و ابزار گرانمایگی است. مستمند: ناخشنود؛ 
توت نا شتا او اوه را زان كارو (وضع و حال». قافیه بیت هنری است. 
چشم نمودن کنایه‌ای است ایما از کته و درخواست داشتن. پالوده در معنی 
پیراسته و زدوده و بی‌بهره به کار رفته است. بدهنر: بی‌هنر؛ نیز بنگرید به همان. 
ج ۵/گزارش بیت ۳۷۵. از سخنان موبد که سخت نکوهش امیز است. می‌توان بر آن 
سر افتاد که مام شیرین به ناپارسایی و ناپاکی آوازه داشته است و شاید زنی بلایه و 
بدکاره بوده است؛ وگرنه» پیوند دختر او شیرین. تخمه و تبار خسرو را نمی آلود و 
بزرگی را از دودمان وی نمی‌زدود و بزرگان ایران را به خشم و خروش نمی آورد و 
هنگامه‌ای جنان برنمی انگیخت. موبد می‌گوید: هنگامی که مادر دختری بدهنر 
باشد. حتی اگر او پدری پاک و «به‌هنر» داشته باشد. سودی نخواهد داشت و پاکی 
پدر» دستخوش ناپاکی مادر» به بار نخواهد آمد؛ زیرا هرگز کسی. از کژی راستی 
نمی‌جوید و هیچ‌کس نیست که راستی را فرو گذارد و خوار بشمارد و به کژی 
بگراید. برکردن: بالازدن؛ فروپیچیدن؛ درنوشتن. آستی: استین. آستی برکردن 
می‌باید چونان کنایه‌ای ایما از پرهیختن و دوری جستن به کار رفته باشد؛ در بیت زیر 

نیرسن از نوشن امت از راستی» رفته است: 

جوانان ز پاکی و از راستی نوشتند بر پشت دست» آستی. 

دیو سترگ اعارا ایکا می‌تو اند بود از شیرین. آفرین خواندن همان 
کنایه است از دل‌بستن و به زنی خواستن. خواندی: می خواند. چو شیرین: زنی چون 
شیرین. از روشن بودن روی نیز می‌باید ارح و آبروی داشتن خواسته شده باشد. 


موبد می‌گوید: «اگر در ایران زنی جز این زن که خسرو او را می‌ستاید و به همسری 


۸ نامه باستان 


برمی‌گزیند نمی‌بود. همچنان زنی چون شیرین جایی در شبستان وی نمی‌توانست 
داشت و این بی‌همسری و پروا از پیوند با زنی از این‌گونه. مايه روشن‌رویی و 
ارجمندی خسرو نزد همگنان می‌شد. نیا کان خسرو نیز هرگز داستانی از این دست 
را یاد نکرده‌اند و زنانی شکسته‌نام چون شیرین را به همسری خویش درنیاورده‌اند؛ 
زیرا پادشاهی بوده‌اند دانشور و راست کیش.» امروزمان سخنها: ما را سخنهای 
امروز؛ سخنهای امروزمان. 

در م به جای (برکند ا (پرکنی کا سے اة اس و در ج. به حای 
(برکند» «پرکند»؛ برساختگی این ریختها و ناشیوایی فاشتکا ات سرت بایین 
و نذاده همان می‌تواند بود که در متن آمده است و از ژ است. 

۹ تا ۳۵۲۳ بندگی راء بیاراستند: برای بندگی و رفتن به نز د خسرو آماده 
شدند. ندانست: نتوانست. نهاد «پاسخ دهد» خسرو است. آواز دادن کناب ایماست 
از پاسخگفتن و مالیده از زدوده و رخشان و سخت پاکیزه. یکایک: یک به یک: «مرد 
که تشتی زدوده و رخشان در دست داشت. از برابر مهتران یک به یک گذشت. ش. 
در «ریختش» همان است که «ش فاعلی» نامیده می شو د. نرم: ارام؛ آهسته. خیره: 
ات کش اس د بدمنش؛ بدخحوی؛ 0 با کنایه ایما. بیزار و «دل به هم 
راا واه له ی کل رن فرش ا و را 
دت به دتم د رصان کیان لو امه اسه روشن: نک ها کت هبوت شه در 
گذشته برای رخشانیدن آوندها و ابزارهای فلزی» از خاک بهره می‌برده‌اند؛ از همین 
روی؛ «خحاکمال کردن» به کنابه از شستن و (برق انداخحتن» به کار برده می‌شود. 
نای که کدف ور ی را کو ودود ور انیت انرا ت ازیاده کر دور آن 
باده. مشک و گلاب ریخت و آن تشت پلید ذلا وف دلیذیر و خوشایند شد و 
مانند آفتاب بی‌زنگ و درخشان. خسرو با این تشت. همگنان را به شیرین رهنمون 
بود و می‌خواست بدین‌سان نشان بدهد که آغاز و فرجام کار وی چگونه بوده است. 
سپس به موبد گفت که: «این تشت رخشان و زدوده و بی‌زنگار همان تشت پلید پر از 
خون است. یا دگرگون شده است؟» گر: یا. موبد نین در پاسخ وی. گفت: «به فرمان 
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خویش. تو از دوزخ بهشت ساختی و هرآینه» کردار زشت را به کرداری نیک دگرگون 
کردی». بی‌مُنش: پست؛ خوار؛ سبک‌مایه؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۸/گزارش 
بیت ۶۳۲۱. بویا: دارای بوی خوش. بوی نیز» به تنهایی. در معنی بوی خوش است 
و ویژگیی سبکی. بدنامی شیرین از ان روی بوده است که چندی را در دلداری 
حسرو گذرانیده است؛ سپس خسرو او را وانهاده است؛ در این سالیان وانهادگی» 
شیرین هیچ‌کس را از پرمایگان و بلندپایگان به دوستداری نپذیرفته است و همچنان 
به حسرو پایبند و وفادار مانده است. ژان: از آن کس؛ از ان چیز. گوییا رد در کاربرد و 
معنای کهن واژه به کار رفته است که داور و سنجنده و ارزیابند؛ کردارهاو 
دفتا رز هاشت :زر بسیت» در روز رستاخیز «رد» و داور ' ایزدی است در دادگاهی که در 
آن کردار کسان سنجیده و بررسیده می‌شود. از آن است که این ویژگی برجسته و 
با هن در کار دی ای کر دیگر خسرو که شاهی و موبدی است. ياد کرده اة 
است. مگر: همانا؛ هر آینه؛ بی‌گمان. 


کشتن شیرین مریم را و بند کردن خسرو شیروی را 

۴ تا ۳۵۵۷: آن کجا: انکه. خورشید شدن ماه استعاره‌ای است تمثیلی از 
پایه‌ای فروتر را وانهادن و به پایه‌ای سخت فراتر رسیدن و سرامد همگنان گردیدن. 
جنان می‌نماید که استاد فرزانه و فرمند توس» در سالیان فرجامین سخن‌سرایی» 
انگاه که به بخشهای پایانی شاهنامه رسیده است» ناشکیب و شتابزده شده است و 
روی به کوتاه‌سخنی و فشرده‌گویی آورده است؛ به گونه‌ای که رخدادهایی بزرگ و 
بنيادین را سخت فشرده و کوتاه. حتی گاه در بیتی می‌سراید و باز می‌نماید. 
نمونه‌ای از این گونه زهردادن شیرین است مریم دخت قیصر را که استاد آن را تنها 
د تی بار که است. نهاد «سیرد» خسرو است که او. همانند دیگران. از راز مرگ 


مریم ناآگاه بوده است؛ از و ی 


دانشنامه مزدیسنا/ ۲۹۲. 
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سپر ده است. داشتن؛ تیمار و سریرستی کردن؛ پروردن. تخت را می‌توان در معنی 
تختگاه دانست که کنایه‌ای است ابما از دربار. دفتر: کتاب. از این بیت. اشکار است 
ک هکلیله و دمنه که نامه فرزانگی و فرهیختگی است. در ایران ساسانی» چونان کتابی 
آموختاری. کاربرد داشته است و آن را به جوانان آموزش می‌داده‌اند. شزو شاخ. 
جون که خواست: هر زمان که می‌خواست. شخ: شاخ. سترگ در معنی گستاخ و 
درشتخوی به کار رفته است. کجا: که. گرانمایه همان کنایه است از شیروی که 
همواره روزگار را به بازی و بیهوده کرداری می‌گذراند. نگاه داشتن: نهفتن؛ پوشیده 
داشتن: خسرو همواره آن راز را نهفته می‌داشت و از خوی و منش و رفتار و کردار 
شیروی با کسی سخن نمی‌گفت. دلش بود پردرد و پیچان جگر: دلش پردرد بود و 
جگرش پیچان. پیچان: دردمند؛ بی‌تاب؛ ناآرام. تا: تا ببينیم. چهرنمودن کردگار همان 
اه ات انا ا ررر ا وارد رشان ل کت 
خسرو از روم و بر تخت نشستن او را بدان‌سان که تاریخ‌نویسان نوشته‌اند ۵٩۱‏ 
میلادی بدانیم زمان یال افراختن و سر برکشیدن شیروی که پدر را ناچار از به زندان 
کردن او می‌گرداند. می‌باید سال ۶۱۴ میلادی باشد. همشیره: برادر؛ کجا: که. تیره 
بودن آب استعاره‌ای است تمثیلی از در رنج و آزار و شوربخت و تبه‌روز بودن؛ نیز 
بنگرید به نامه باستان» ج ۳/گزارش بیت ۳۸۴. خسرو شیروی و آن‌گروه ازبرادران او 
را که ماي رنج و نگرانی او بودند. در کاخهایشان به زندان کرد؛ نیز همۀ آنان را که از 
یاران و پیوستگان شیروی بودند و او با آنان در کارها رای می‌زد. کارگران به فرمان 
خسرو کاخهای آنان را انچنان راه پدید آوردند و درگشادند که از یکی به دیگری 
می‌توانستند رفت؛ اما از این کاخها بیرون نمی‌توانستند آمد. بخشیدنی را می‌توان 
همان کنایه از درم و دینار دانست. به‌هنگامشان: آنان را به‌هنگام؛ در زمانی که 


می‌بایست. 


داستان ساختن خسرو تخت طاقد بس را 
۵۸ تا ۸ استاد. بهره جور ى از يوه باستانی داستانسرایی در 
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خاورزمین و در اران که شیوء «داستان در داستان» است. در بازگفت داستان 
خسرویرویزن از داستانی کنارین باد می‌آورد که داستان تخت طاقدیس است. قافة 
و مر اس اا تا ی اف ا کی ات وق نهر 
در شکوه افسانه‌رنگ خسرویرویز شمرده می شود و آوازه‌ای بلند یافته است. پکی 
از تاریخ‌نگاران رومی به نام کذرنوس. بازگویان از تئوفانس تاریخ‌نگار سده هشتم 
میلادی. درباره این تخت نوشته است: 

قیصر هرقل پس از انهزام پرویز در سال ۴ وارد کاخ گنزک شد. 
بت خسرو را دید که هیئتی هولناک داشت و تصویر پرویز را نیز 
مشاهده کرد که در بالای کاخ بر تختی قرارگرفته بود. این تخت به کر 
ورک مسا هی ن مانند آسمان و در پیرامون ان خورشید و ماه 
و ستارگان بودند که کفار آنها را می‌پرستیدند و تصویر رسولان پادشاه 
نیز در اطراف آن بود که هر یک عصایی درو ار 
به فرمان دشمن خدا (یعنی خسرو). الاتی تعبیه کرده بودند که 
قطراتی چون باران فرو می‌ریخت و آوایی رعداسابه گوش 
وق 
هرتشفلد آن رانه تخت. بلکه ساعتی پیک واه ای سا مبدان 
اسبدوانی. سر مایه: آغاز؛ بنباد. گاه: زمان. کجا: که. جهن برزین: جهن ئر شزرا د 
یکی تیه اکت آست کف ار ان جدا افتاده است: «یکی تخت ( = نختی) 
برای نامورشاه» ساخحت.» نامو رشاه کنایه ایماست از فریدون و جوانبخت و پرمایه 
آزاد که به معنی ایرانی است. از جهن برزین. عهد: منشور. فرمان‌نامة فرماترانی. 
نامداران همان کنایه است از سه پور فریدون که ایرج کهترینشان بوده است و دادگر 
از فریدون که سومین چیز و یدیدهٌ شگرف را «هفت چشمه گهر» می‌نامیده است. 
۱ ايران در زمان ساسانیان/ ۴۸۸ و ۴۸۹ تاریخ‌نگاران رومی. با همه کوردلی که داشته‌اند و 


کینی که بر ایرانیان می‌توخته‌اند. نتوانسته‌اند شگفتی و فروماندگی خویش را در برابر این 
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کجا: که. همان: همچنان؛ به همان‌سان. نهاد «آمد» پادشاهی است که با نشانة درونی 
ستر ده اله اه الا زا می‌تو انیم در معنی ده دایم نف 7 به نامه 
باستان. ج ۶/گزارش بیت ۵؛زیرا تخت نشستنگاهی است بیش دراز تا بلند. بر این 
هم نشان: به همین‌گونه. نهفتن در معنی بی‌ارج شمردن و بیهوده انگاشتن به کار رفته 
است. یکایک: یکسره؛ پاره به پاره؛ جزء به جزء. گشتاسب جاماسپ فرزانه را 
می‌گوید که تخت طاقدیس را باریک و ژرف بنگرد و وارسد و ببیند که چه بر آن 
می‌تواند افزود؛ تا آیندگان وی راء به پاس آن افزونی بستایند. 

در م و ز. به جای «جوانبخت» در ۱۱۳۵۶ که تا اه انیت کاس 
آن بیت معنایی درست و سنجیده نمی تو اند داشت و «آزادی تخت» سخنی بيهو ده 
و بی‌معنی است. ریخت متن بر پاي پچین م که «چو آن» است گمان زده شده است و 
در ج نیز آمده است. 

۹ تا ۷ کلید از در گنج دانش: کلید در گنج دانش. دانش با تشبیه رساء 
در ارزشمندی, به گنج ماننده آمده است. بیت سپسین را دوژجویی اراسته است. 
کیوان دورترین هفتان به زمین است و ماه نزدیک‌ترین. شیز: چوبی تیره‌فام و 
گرانبها؛ ابنوس. یکباره کردن کار: کار را به فرجام بردن و یکسره کردن؛ استاد همچنان 
فرموده است: 

مباش ایمن و گنج را چاره کن؛ جهانبان شدی. کار یکباره کن. 
زان: از تخت طاقدیس که اسکندر بی‌دانش و سبکسار آن را پاره‌پاره کرده بود: 
بزرگان پاره‌هایی از این تخت را نهفتند و دست به دست گذر انیدند و از گذشتگان به 
ایندگان سینت کذاشته: گدر ادن کدر ,دادن :اش إا مارد ااا 
پادشاهی اردشیر بابکان. کجا: که. پی با کنایه‌ای ایما؛ در معنی کهن به کار رفته 
ات ادن غار اد شاه ار دی نام آن تخت کهن شده بود و کسی یادی از آن 
نمی‌آورد.» سوی دیگر: «دیگرسو». کنايةٌ ایماست از جهان نهان و شتافتن سوی دیگر 
از مردن. لخت دوم بیت همان است که در پارسی مردمی» گفته می شود: «آرزو به 


دل ماند تا مرد.» از ایشان: از مهترانی که هر کدام پاره‌ای از طاقدیس را نزد خویش 
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نهان داشته بودند. از آن روی طاقدیس به شاه‌اردشیر بازخوانده شده است و تخت 
شا؛‌اردشیر نام گرفته است که این پادشاه جایی نشانی از آن یافته بوده است؛ اما 
آنجنان زنده نمانده است که بتواند پاره‌های پرا کنده‌اش راگرد اورد و آن را باز سازد. 
درگر: درودگر؛ نجار. کردار: کاژبری؛ شیو کازکرد. بُنه کردن: بنیاد نهادن. از آن روی 
گشتاسپ د«بٌنه کن» و تا دک آن طاقدیس شمرده شده است که او از جاماسب 
خواسته است که این تخت ساده را به پدیده‌ای شگرف و اخترشناختی با کاژبریهای 
7 پیچیده دیگرگون سازد. بیت را بساوزد آراسته است. دم زدن: آسودن. برهم 
زدن: به هم پیوستن؛ «سر هم کردن». به رش: با سنجه و واحد رش. شاه‌زش: رش 
بزرگ است و آن به انداز دوری انگشتهای میانین دو دست است. هنگامی که 
دستان را از هم گشوده باشند؛ در برابر آن» رش خرد اتلازه تا هروت 
اس ارنج؛ آن یک را تازیان «باع» می‌نامند و این یک را «ذرع». بالا: درازا؛ نیز 
بنگرید به گزارش بیت ۳0۷ درازای تخت صدوهفتاد رش بو ده است و پنجاه رش 
بیشتر از پهنای آن. پنجاه‌وصد: صدوپنجاه. بلندی طاقدیس. بر پایه بیت سپسین 
چهارصدوینجاه رش بوده است؛ زیرا هر شاه رش به ا ا سه رش خرد یا «گزه با 
ذراع است. هنگامی که خسرو بر این تخت برمی‌نشسته است. می‌توانسته است از 
سویی دیگرسوی کشورش را ببیند. ویژگیهایی که برای این تخت شگرف و پراوازه 
پر موی له ایت ی افشانه رک وی ک افو کو ا ناهام از 
انکه تخت طاقدیس سخت بینندگان خویش را به شگفت می‌آورده است. به دیگر 
نهاد: با نهاد و گونه و سان و سیمایی دیگر. چنان می‌نماید که خواست از تخت 
پیروزه. تختهایی خرد از پیروزه است که بر تخت بهناور طاقدیس نهاده می‌شده 
است. لخت: پاره؛ جونان سنجه شمارش تخت به کار رفته است. بش: بند و بست 
فلزی که بر هر چیز می‌زنند: 

بش: به فتح باء بندی بود آهنین یا سیمین يا برنجین که آن راء از بهر 
محکمی به میخ. بر صندوقها یا درها زنند؛ فردوسی گفت: 
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بدو گفت: بگرفتش زیر کش؛ ی و 
یکی: یکی هر کدام از میخها. میخهای بست تخت از سیم خام بوده است و 
هرکدام صدوشصت‌وشش مثقال گرانی وزن داشته است. نقرة خام: سیم ناب و 
بی‌آمیغ. 

درم و ج» به جای «بنه». «بنا» امده است که چندان زیبنده و برازنده تخت 
نيسنت بر ابه پچین م که تبه است؛. ريخت آمده در متن را کمان زده‌ام. ا پت 
در ز نیست. 

۶۸ ۳۶۳۵: از بره. بارة بره يا «برج حمل» خواسته شده است که نخستین 
است از دوازدهگان. چراغ نهادن را می‌توان کنایه‌ای ایما از افروختن دانست یا از 
خانه کردن. زیرا کسی که در جایی خانه می‌کند. به ناچار در آن چراغ نیز می‌نهد که از 
بایسته‌های زندگانی است. این لخت. به یکبارگی. همان کنایه است از فرا رسیدن 
بهار. ش. در «پسش». باز می‌گردد به تخت. به هنگام بهار. تخت که گردان بوده 
است» برای آنکه تخث‌نشین از زیباییها و خرّمیهای گیتی بهره ببرد» به سوی باغ و 
بستان می‌چرخیده است و به هنگام تابستان که خورشید به برج شیر یا «شیراختر) 
درمی‌آمده است و هواگرم و آزارنده ی منا۵ شتی ق کر ده ا ستاو رز 
اوان پاییز نیز همچنان روی درباغ می‌آورده است تا خسروپرویز به آسانی بتواند از 
بوی خوش میوه‌های باغ بهره‌مند بشود. در سرمای زمستان هم. کسی که بر 
طاقدیس می‌نشسته است از باد و باران برکنار و اسوده بوده است؛ زیرا تخت را با 
پوست خز و سمور, بدان‌سان که شایستۀ شهریار می‌بوده است. می‌پوشانیده‌اند و 
آن را با گویهایی سترگ و گران و زژین و سیمین که بر آتش تافته و سرخ می‌شده‌اند. 
گرم می‌کرده‌اند. درشت در معنی ازارنده و آسیب‌رسان به کار رفته است. هنگامه: 
هنگام. ازار یا «ازاره» دیوار اتاق از طاقچه تا کف؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۸۷ 
گزارش بیت ۷۰۲۸ بُسّد: مرجان. زو: از گوی. چنان می‌نماید که یک نیمه‌گوی در 


گزارش بیتها ۴۶۵ 
شوه ای توف ات که ان می‌تافته است و مانند تمل تور ای می‌گر دانیده است 
و نیمه دیگر در سوی بزم و نشستنگاه گردان. بدین‌سان گرمای آتش از نیمه نخستین 
به نيمه دوم می ر سید ه ی و بزم گردان راگرم می داشته ا از ده و دو ستاره. 
دوازده برج يا پیکرة اخترین خواسته شده است و از هفت ستاره. هفتان» با هفت 
ستاره حنبان؛ همجنان. از ایستاده. دوازدهگان که از ستارگان ایستاده و مانده 
برجایند و از رفته ز حای. هفت اختر و از اخترگرای. ستاره‌شناس و اختر‌شمار: 
«ستاره‌شناس» در این تخت. با چشم سر هم دوازدهگان ایستاده را می‌دید هم 
هفتان جنبان را؛ نیز در طاقدیس› می دید که جه اندازه از شب سیری شده است و 
جه مابه اسان از فراز زمین گردیده ات 8 کل تاه شش در «شمارش !۰ به گوهر 
بازمی‌گردد. اگرجند: اگرجه. خوار: اندک؛ ناچیز: «کم‌بهاترین آن گوهرها کمابیش 
هفتاد دینار ارزش داشت و بهای بسیاری از آنها نیز از هفتصد دینار درمی‌گذشت.») 
همی‌گیر: بینگار؛ بسنج. گوگرد سرخ که تازیان آن را «الكبْربْت الأخمر) می‌گویند 
گونه‌ای شو خت کرآنتها نز ده ای :4 فروعی درخشان اة شتا سجنور 
دیرینه. منجیک ترمذی. در سرودهُ دلارای زیر «گوگرد سرخ» را چونان نمادگونه‌ای 
گوگرد سرخ خواست ز من سبز من پریر؛ 

اروز ا نیافتمی. روئ رردمی. 
گفتم که: «نیک بود که گوگرد سرخ خواست؛ 

گر نان خواجه خواستی از من» جه کردمی؟) 
گوگرد سرخ» با هم کمیابی وگرانبهایی» آنچنان فراوان بو ده است که کسی بهاو مایه 
و اند ازه آن را نمی تو انسته ات دانست. منتها در معبی اندازه و مابه به کار رفته 
است. قافیه بیت هنری است. برّپایه: دارای پایه بلند. تخت بر پایه کنایه ایماست از 
طاقدیس که تختهایی دیگر خرد بر آن نهاده بوده است. میشسار: میشسر. از باد با 
مجازی که مجاز همراهی می‌تواند بود گر دوغبار خواسته شده است که باد آن را به 
همراه می‌آورد و بر هر چیز می‌نشاند. دلسوزه: دلسوز؛ همان کنایه ات از بیان 


۶ نامة باستان 


اندیشناک و چهارپایه در میانة سه تخت بودن از دوری آنها از یکدیگر. «تخت پیروزه 
را هر کس می‌دید. چنان آن را زیبا و هنری و چشم‌نواز می‌یافت که نگران و 
اندیشناک می‌شد که مبادا روزی گزند و آسیبی بدان برسد و تخت فرّو فروغش را از 
دست بدهد.» دهقان در معنی نژاده و بلندپایه است. در برابر زیردست. از این دو 
همگنان خواسته شده است به‌جز سواران دلاور که در نبرد و ایرد نام برآورده 
بوده‌اند و نستنگاهشان تخت لاژورد بوده است و دستور که بر تخت پیروزه 
می نشسسته است. تخت مهین در بلندی و رنگ با استعاره‌ای آشکار به گنبد لاژورد 
ماننده آمده است که خود همان استعاره است از آسمان. کدخدایی در معنی 
سروری و سالاری به کار رفته است. گوییا رنجوری دستور از آن روست که بيشينة 
کارهای دیوانی و کشوری را وی انجام می‌داده است. جونان کدخدا و کارگزار 
یادشاه. دستور هنگامی که بر تخت پیروزه می‌نشسته است. خردمندی رایزن و 
مهتریرست بوده است؛ اما هر زمان به نزد پادشاه می‌رفته است. این امکان بوده 
است که به خواست و دستوری و فرمان او در کنار وی نیز جای بیابد. بر این پایه. 
رهنمای که همواره ویژگی رایزن و موبد و دستور است. می‌باید به کنایه از پادشاه به 
کار رفته باشد. به هر روی» در دو بیت فرجامین» پو شیدگی و پیچشی معنایی هست. 

در همه برنوشته‌ها خا ا امه یت 
لیک. بدین‌سان. بیت معنایی سنجیده و درخور نمی‌تواند داشت؛ زیرا «ایستاده» و 
(مانده به جای». هر دو» به معنی ایستا و ناجنبان است و این یکسانی با ساختار 
نحوی بیت سازگار نمی‌تواند بود؛ از دیگرسوی. اخترگرای چرا می‌باید تنها 
ستارگان ایستاده و مانده بر جای ( 2 ثوابت) را در تخت بنگرد؟ این بیت. در بافتار 
معنایی. دنبالهٌ بیت پیشین است و می‌باید در آن هم از دوازدهگان ایستا سخن رفته 
باشد هم از هفتان جنبان. از این روی» ريخت گمانزده و آورده در متن ریخت 
سنجیده و بایین می‌تو اند بو د. 

۶ تا ۳۶۴۹: جامه: گستردنی؛ فرش. به زش: بر پایهة سنجه و واحد 


اندازه گیری رش. بالا: درازا؛ نیز بنگرید به گزارش بیتهای ۳۵۷۴ و ۳۶۰۰. شوشه: 


گزارش بیتها ‏ ۴۶۷ 
زیور و آویز باریک و دراز. بیت سپسین را ویژگی پس از فراگیری آراسته است. 
هرمزد: برجیس ؛ مشتری. بد و نیک کناية ایماست از همه‌چیز؛ همه ستارگان. قافيةٌ 
یت ۰ هنری است؛ بیت را همان گونه از فراخی نیز آراسته است؛ به همان‌سان 
که بیت سپسین را هم. دهقان در معنی ایرانی است. هرمز فوَردین: نخستین روز از 
فروردین‌ماه. از آن روی بافند چینی فرش شگرف را در روزی چنین به نزد خسرو 
می آوود کات روز روز ی اعت هار ی کو ای و ا در ره و 
باوژشناسی ایرانی؛ نخستین روز از بهار و نوروز است و روز ترازمندی بهاری. 
بدکامه: بدخواه؛ دشمن. شاه. در روز نو» فرش را گسترد و مايه رنج و اندوه 
بدخواهان و دشمنکامان شد. شیر کی رامشکگرئ است که یشن از پارند نرد سر 
هنر می‌نموده است و نواو دستان می‌زده است. بر پایه نام او می‌تواند بود که وی 
دربن رومی بوده است؛ نیز بنگرید به گزارش بیت ۱۵۷۶ په رود: با رود؛ با نواختن 
ساز زهی. 
در همه برنوشته‌هاء به جای «هرمزد»» «جون ا شاه س ور اق 
«ناهید»» «کیوان» و به جای «بد و نیک شاه «ز هر دستگاه» که با آنها سخن ناشیواو 
بیراه است؛ زیرا ماه و کوان دوبار آورده شده‌اند و دستگاه نیز معنایی برازنده ندارد؛ 


ريخت اورده در متن که از ز است. شیواست و سخته و ستوار. 


داستان باربد رامشگر 
۰ تا ۳۶۷۹: بارید که در واژه به معنی سالار بار و سرور دربار است نام 
بزرگ‌ترین و تواناترین رامشگر دربار حسروپرویز است و اوازه‌ای آنچنان بلند یافته 
است که راه به قلمرو جاودانه و رازالود افسانه برده است و به جهره‌ای ناشناخته و 
گمان‌آمیز دگرگون شده است. بیت را دوقافیگی آراسته است: یک قافیه کار است و 
بد و قافیهة دیگر دو پارةُ نام «باربد»: بار و بد که پیشاوند است. بیت ۳۶۵۳ را 
هماوایی بر یایة بر و سر آراسته است. حوشیدن استعاره‌ای است پیرو از انگیخته 


شدن و به جنېش درامدن. زخم: کوبه؛ زخمه. خیره: یت که آ تیه ا ت 


۸ نامة باستان 
زمانی که شنیده است رامشگری چربدست به درگاه شاه آمده است. از رشک و بیم 
و نگرانی» چنان آشفته شده است که نمی‌توانسته است به‌درستی زخمه بر رود بزند 
و جکامه بسراید. بیت ۳۶۵۷ را نیز هماوایی بر پایه ار. زیور بخشیده است. در: 
درگاه. ز برابر با «به» یا «بر» به کار رفته است؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۷/گزارش 
بیت ۷۴۹۹. ساده: بی‌بهره از نام و نشان و ارج و پایگاه. استاد. در بیت سپسین. دو 
پارۂ آمیغ کار و بار را از یکدیگر گسسته است و آن دو راء به آهنگ درنگ افزون‌تر بر 
بد شدن کار باربد. جدا از هم به کار گرفته است. دو باربد جناس آمیغی همساز 
می سازند و باربد نخستین با کار بد گونه‌ای از جناس آمیغی یکسویه در آغاز. مردم 
د وو ا اا او مدای ر کی ا ما و ف اد کته 
دربار راه جوید. نه نیز کسی خواستار او بود و می‌خواست از هنرش بهره ببرد.» کجا: 
که. همبوی کنایۂٌ ایماست از سخت با یکدیگر پیوند گرفته؛ نیک‌همنشین و همدل. 
بای یندارشناسیء در این کاربرد. بر این نکته نهاده شده است که دو تن که دیری با 
یکدیگر زیسته‌اند و همنشین و یار بوده‌اند. به گونه‌ای بوي همدیگر را می‌ستانند. 
قافیة بیت سپسین هنری است؛ بیت پس از آن را روشنی پس از پوشیدگی آراسته 
است. یکی: یک بار؛ لختی. اندیشه: نگرانی؛ خازخار؛ دغدغه. میزبان همان کنایه 
است از مردوی و چو روشن چراغ شدن دل از مهربان شدن. ننگ و نبرد؛ آب‌روی؛ 
شرف. رود ننگ و نبرد: رودی و سازی که ننگ و نبرد و آب‌روی و ارج و آوازه باربد 
درگرو آن بود و بازسته بدان. «باربد به جایی رفت که خسرو بدان می‌رفت و به 
هنگام بهار» نشستنگاه نو او مو تام کن انبوه. پشن یکی از دشوارترین و 
پرآوازه‌ترین نبردهای ایرانیان با تورانیان است که در آن بیژن گیو داد گردی و گوی 
می دهد. شاخ سرو» در انبوهی و درهمی. با تشبیه ساده و مجمل به رزمگاه پشن 
ماننده آمده است که در آن نیزه‌های پرشمار افراشته. نیک نزدیک به یکدیگر سین 
سپهر را می‌ خر اشیده‌اند. قافیةٌ بیت هنری است. کنار: بر؛ آغوش. پالیزیان: باغبان؛ 
مردوی. 

۰ تا ۳۷۰۵: از کودک که به معنی نوجوان است. پریچهرء میگسار 


گزارش بیتها . ۴۶۹ 
خواسته شده است. لخت دوم بیت همان کنایه است از انکه جام بلورین از باده 
سرشار شده است و یکسره همرنگ می و سرخ‌فام. برگشتن: گشتن؛ نیز بنگرید به 
همان» ج ۲/گزارش بیت ۱۰۸۶. نهاد «همی‌بود» باربد است که بر سرو گشن درنگ 
کر ده است تا شب بر سر دست درأید و جهان تاریک شو د. زننده: نوازنده. گزارۀ 
لخت دوم نیز برداشت است که با نشانهٌ برونی بر پاية یادکرد آن در لخت نخستین. 
رکو امه ای لک با کا وی رو ا با پر داش ر لکت رتنس 
معنی برگرفتن است؛ اما در لخت دوم. در معنی آوا برآوردن و آواز خواندن: «بارید» 
برنشسته بر درخحت سرو بربط خویش را برداشت و پهلوانی سرودی را که ساخته 
بود. همراه با آوای بربط به آواز بلند خواند.» پهلوانی در معنی زبان پهلوی است. 
دستان: سرود؛ جکامه. مرد بیداربخت همان کنایه است از خسرویرویز. یک مجلس 
مجاز جای و جایگیر است از همه بژم‌نشینان که از زیبایی و شورافرینی دستان باربد 
شگفت‌زده شده‌اند و هر کس در اينکه این دستان و آواز از کجاست و از کیست. رای 
و اندیشه‌ای دیگر داشته است. سرگس که مردی جهاندیده و آزموده است. از آن 
روی که مبادا خسرو از بودن باربد آگاه بشود و وی پایگاه و جایگاهش را در دربار از 
دست بدهد؛ چرټ‌زبان و چاپلوس می‌گوید که از بخت و فرّ شاه. شگفت‌آور نیست 
که گل و سرو رامشگرو دستانْ‌زن و چکامه گوی او بشوند. نخستین سرودی که باربد 
در باغ و جشنگاه خوانده است» «داذ آفرید» نام داشته است و دومین «پیکار گرد». 
رامشی: رامشگر. به جای آوردن: یافتن و به دست آوردن؛ نیز بنگرید به نامه باستان 
ج ۸/گزارش بیت ۵۲۹. او بازمی‌گردد به باربد؛ نیز اگر بخوانيم «بر آواز. او» به 
شهنشاه که به هر روی» چون می‌دانسته است که آواز شگفت و رازالود هنگامی 
برمی‌آید که او جام برمی‌گیرد. در آن زمان که سومین جام را درمی‌خواسته است 
کر ست رر ورد اس و ایا کش ماده دن سوام وان کرد اه 
است. ساخته کرده: آماده کرده. سومین سرود و دستان فسونبار بارېد که خسرو را 
آنچنان به شور آورده است که از جای برخاسته است و جامی گران و یک منی را 


درکشیده ای (سبز در سبز) نام داه استت: خو اجه بيز» خحسرووار» له اهنگ 


۷۰ نامة باستان 


رستن از سوز سرمای بهمن. از میگسار «جام یک منی» درخواسته است: 
برگ صبوح ساز و بده جام یک منی. 

مکر و فسون دز کرد یستل یل ه او ن جادوی هنر خواسته ت 
جامه: جام؛ نیز بنگرید به همان. ج ۶/گزارش بیت ۰۷۸۳ دوقافیگی بیت را آراسته 
اتا یک واه انیت و خه است است ا و دک بای و کلشخ ارای .سره ودن از 
کاو کر ای است آنما از اف رف اسف ود را اسان ود تاه 
این کنایه را در کار افرشته» باری دیک در این بیت در کار آورده است: 

فریدون فرّخ فرشته نبود؛ ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. 

پس از بیت ۲۶۸۵ در ز» این دو پیتتر آفیون امه ات گنود ان عراز 
سود می‌تواند بود: 
از ان هه مد کی نو تقو نی کیت ا کیت قوش کشت 

۱ 9 ۱ ۱ oY 

که چون باربد کس چنان زخم رود اندانست و ] ان شتهلو انس سرود 

۶ تا ۳۷۲۴: رامش: شادی و خرمی. از آواز» شنیدن آواز خواسته شده 
است و از آن نیز با کنایه‌ای ایما. همنشینی و همراهی: آنچه مایهٌ زندگانی باربد 
ات ان است که در بزم برو اتف توا ای زا ود از یه از که 
یک تنه نیز در معنی یکدله و یکروی و راست و به دور از دورنگی و دورویی در رفتار 
و گفتار به کار رفته است. آن را می‌توانیم با «بدتن» سنجید که در معنی بدنهاد است؛ 
نیز بنگرید به همان» ج ا ا ۵۹ . شاد در پیوند با «گلستان» در معنی 
بی‌هنر. قافیۂ بیت سپسین هنری است. از جام یاقوت. با مجاز جای و جایگیر باده 
خواسته شده است اگر آن را در معنی جام یاقوتین بدانیم» وگرنه یاقوت را می‌توانیم 
استعاره‌ای آشکار از بادهٌ سرخ‌فام دانست: جام باد یاقوت‌رنگ. بر سر کشیدن در 


۱ در متن» تانق مرف له ای تا 


گزارش بیتها ۰ ۲۷۱ 
معنی به سر درکشیدن و به سر راه دادن به کار رفته است و از آن. «سرمستی» 
خحواسته شده است. ش. در «دهان ش». بازمی‌گر دد به بارید که خسرو. تا هنگام 
حواب و رفتن به بستر دهان او را از مرواریدهای درشت و غلتان درمیآ کنده است. 
ببد: بشد. بیت سپسین را دوقافیگی آراسته است: یک قافیه یار و بد است و دیگر 
دو پارة «باربد»: بار و بد. مردم: مرد؛ انسان. گش: فریفته بر خویش؛ مغرور. استاد. در 
سے ۷ از وهف سالک ر د من کته اسه کو یا در این مت 
پاس قافیه و بافتار معنایی سخن» به کمابیشی و تخمین» خویشتن را شصت‌وشش 
ساله خوانده است. سخا تشبیه رساء به تخمی ماننده آمده است که از آن باغی 
شکوفان و بارآور و جاودان خواهد رست که هر چه زمان بر آن می‌گذرد. شاداب‌تر و 
بژورتر می شود ۳ و بسیارشاخ‌تر. ی آراسته است: 
فردوسی از آن پس هرگز نخواهد مرد؛ زیرا تنها اوست که تخم سخن را در جهان 
پراکنده است. هزارسالی از سرودن شاهنامه گذشته است و گذر این زمان دیریاز 
اشکارا وجرنو ده شان دة آست کته اساد دو میت نیش وی ب 
هیچ‌روی, بر خطا نرفته است و همواره آنان که هش و رای و دين دارند. بر او آفرین 
کرده‌اند و می‌کنند و خواهند کرد. 


ساختن خسرو ابوان مداین را 
۵ تا ۳۷۵۳: روشندل پارسی داستانگویی است که داستان ساختن خسرو 
ایو ان مداین را بازگفته ا تج ناه اساد بدان‌سان که شیو ه بسندیده و هنجار برگزیدة 
اوست. به کنایه و يو شیده از او یاد کرده است. گذاشتن: گذراندن؛ ری کرادان» از 
چارسی. می‌باید سی‌وچهار خواسته شده باشد. نه صدوبیست؛ زیرا خسروپرویز 
صدوبیست سال در جهان نزیسته است. چه برسد بدان که زمانی چنین دراز را 
فرمان رانده باشد. در ست ۰ تنیز سخن از بیست‌وهشت سال فرمانروایی وی 


۲ نام باستان 

سال را به بازگوی داستان که روشندلی پارسی بوده است بازخواند و او را 
سالخورده‌ای دیرینه‌روز و صدوبیست ساله دانست؛ اما جرا می‌باید استاد. 
به ناگاهان و بی‌هیچ زمینه و پیشینه از زندگانی دیریاز داستانگوی خویش سخن 
بگوید! «حسرو با کام دل سی‌وچهار سال فرمان رانده بود که کسانی را به روم و دیگر 
بومهای آباد فرستاد تا استادان مهراز (= معمار) و کاخ‌ساز را بيابند و به نزد او 
بباورند.» دوقافیگی بیت را اراسته است: یک قافیه چار و سی است و دیگر دو پار 
(یارس ی»: پار و س کاریگر: کارگر؛ در معنی معمار هم به کار رفته امت نیت ۱ 
دوزجویی آراسته است. از خشت و گچ. با مجاز جزء و کل ساختمان و کاخ خواسته 
تم آتتن اف نت سس هی است: یواست را مساو ره راشته انست: 
کاربرد اهوازو ایران درکنار یکدیگر مايه شگفتی است. گوییا از ایران. سرزمین پارس 
خواسته شده است که خاستگاه ساسانیان بوده است و بایتخت انان استخر در آن 
جائ داشته است. گاه نیز در شاهنامه از ایران و سیستان» جونان دو سرزمین 
جداگانه سخن رفته است؛ در این باره بنگرید به نامه باستان» ج یت 
۰ زخم واژه‌ای است ویژه, در دانش مهرازی ( = معماری) و به معنی طاق و 
طاق ضربی. نمونه راء استاد همچنان گفته است: 

کس. اندر جهان زخم جونان ندید؛ نه از نامور کاردانان سند. 

هندسی: اندازه گن مهندس. اندازه‌گر رومی» در گفتار بر هندسی پارسی چیره آمد و 
از او کد یت و کی وزی و اساد .و فقو نان از ان دیگری داس دوت 
دویست. دستگاه: توان و امکان. بر: کنار؛ بهلو. 03 می‌باید پهناي پی و بنیاد کاخ 
خواسته شده باشد؛ دربارهٌ شاه‌رش. بنگرید به گزارش بیت ۳۶۰۰. داد دادن: کار را 
به بهترین شیوه به انجام رسانیدن و هیچ نکته‌ای را در آن فرونگذاشتن: «کسی که 
می خواهد در مهرازی و کاخ‌سازی داد کار را بدهد بدان‌گونه می‌باید پی برنهد و 
شالوده بریزد.» به جای آمدن: انجام گرفتن؛ ساخته شدن. جهان کدخدای کناية 
ایماست از خسروپرویز. می‌باید بسیاردان را به «تنی صد» بازگرداند تا سخن درست 
و بایین باشد. نه به «یکی کاردان»: اندازه گر رومی از شاه خحواسته است که مردی 


گزارش بیتها FV‏ 
کاردان و ازموده و روزگاژدیده را همراه با صد تن خبرۀ بسیاژدان به سریرستی موبد 
نیکخو اه به بارگاهی که ساخته بو ده است. بقفر ستد. پسندیده نیز ویژگی (تنی صد» 
اس که ان اا اقا ووا یت راس درست و بایین و بی‌هیج فزود و کاست. تا: 
رشته. درگذشته برای اندازه گیری و سنجش. از رسن بهره می‌برده‌اند؛ نیز بنگرید به 
نامه باستان. ج ۲/گزارش بیت ۳۱۰۸. پیمودن: اندازه‌گرفتن. دیوارگاه: جای دیوار. 
بالا: درازا. اندازه گر خحواسته است که رشته‌ای باریک از ابريشم اتو يديد 
بیاورند؛ سپس از بالای دیواری که ساخته بوده است تا فرود دیوار را با آن رسن. 
اندازه گرفته است؛ آنگاه آن رسن ر پیشاروی انجمن که صدودو تن بو ده‌اند» بدان 
اندازه به گنج خانة شاهنشاه برده است و مهر برنهاده» به گنجور وی سیر ده ا 
زودیاب همان کنابه است از تیزهوش. فعل آمیغی. در این بیت. «شتاب کر دن» ات 
نه «کارکردن». از کار بنایی که ساخته شده است. خواسته آمده است. اندازه‌گر از 
حسرو می‌خو اهد که جهل روز در کار ساختن کاخ درنگ افتد تا ساختمان به 
ااا :هی اک و بیقر دی و ور ازمر کے 
بدین‌سان» ساختمان دیگر «نشست نخواهد کرد» و شاه او را استادی کا امد خواهد 
نیز بنگرید به گزارش بیت ۳۷۳۱. کوان نماد گونة بلندی است. مهراز رومی می‌داند 
که درنگ در کار و فرونهادن آن. با شور و شتاب خسرو سازگار نمی افتد؛ از این‌روی. 
اندیشناک از اینده. می‌گوید: در آن هنگام که زمان ساختن و افراختن طاق برسد. آن 
را بسبار بلند خواهد ساخت؛ اما تا زمان ساختن طاق. خسرو نمی‌باید بر وی خشم 
بگیرد و او را ببازارد. آزرم: پروا؛ ملاحظه. نوز: هنوز. خسروء خشمگین و تافته از 
ات و فرادست نباورده ا زاین: از این کار؛ از کار ساختن ایو ان. 

۴ نا ۷ کاریگر: مهراز رومی. که در بیت ۲۷۵۶ برابر با «جو) و 


زخم: طاق ضربی. نهاد «بشکند» زخم ایوان است که اگر پیش از زمانی که می‌باید 


۴ نامه باستان 


ساخته بشود. خواهد شکست و مرد دانا برکاریگر و مهراز آن عیب خواهد گرفت و 
مزد او را نخواهد داد. از نان و آپ. با مجاز مسیّب و سبب. مزد و سیگانی ( = حقوق 
ماهانه) خواسته شده است. کارگر را می‌توان کارگر هم خواند که ریختی است از 
«کاریگر». همان کنایه از مهراز و اندازه‌گر رومی. چنان شد: انچنان رفت. فرغان نام 
اندازه گر رومی است که دراین بیت. به ناگاه» یاد کرده آمده است؛ ريشه و چگونگی 
این نام روشن و دانسته نیست. ریختن استعاره‌ای است پیرو از تندی و بسیاری و 
پایداری در کاری که انجام. می‌شود؛ کاری از گونةٌ خشم گرفتن و کین توختن. فزونی 
نمود: لاف برتری و افزونی زد؛ خود را برتر و به دانش افزون‌تر از دیگران نشان و۵ 
از حستن. با همان کا ادن حواسته شده است. نهاد «دست بازداشت» خسرو 
است که ن هم از استاد تم اه است» کار شاه ایو ان را ا ارقو اد 
تقد ات ی اما اه اس که کاریک رى از اهواز بتواند یافت. به‌درستی پیوند 
اهواز با هنر و فن مهرازی و ساختمان‌سازی دانسته نیست؛ شاید این پیوند 
بازمی‌گردد به اندازه‌گران و مهندسان رومی که چندبار, به فرمان شهریاران ساسانی 
شهرها و بناهایی را در خوزستان ساخته بوده‌اند. بی‌بر: بی سو د؛ نافرجام؛ بیکاره. 
کارخوی کا اھا ب از مین روف گس وهای وان رد ا ست اندر 
این: اندر این کاری که کرده‌ای؛ در این ها و دیری که در کار افکنده‌ای. گوییا 
خواست خسرو از پرسش دوم آن است که مهراز گفته بوده است که در آموختگی و 
دانش مهرازی» پیش و برتر از دیگران است و می‌تواند ایوان را بسازد. پس چراء در 
این کار سستی و درنگ ورزیده است و پوزش و عذر او در این‌باره چیست. استوار: 
کسی که مورد اعتماد است؛ نیز بنگرید به همان. ج ۷/گزارش بیت .۲٩۹۱‏ افروزش 
در معنی ارج و آبروی به کار رفته است و شایستگی و ستودگی؛ در این باره نیز 
بنگرید به همان ج ۶/گزارش بیتهای ۸۱۶ و ۴۴۸۰. نیکخواه مردی است استوار و 
معتمد که خسرو با مهراز فرستاده است. بالا و بر: درازا و پهنا؛ نیز بنگرید به گزارش 
بیت ۳۷۳۷. «مرد استوار و نیکخواه ماجرای هفت رش کم شدن از بلندی بنا را که 


کر قرو ی ید بل آمده بود به شاه گفت.» بر سر بر آوردن: به پایان بردن. 


گزارش بیتها ‏ ۴۷۵ 
چون سخن از طاق و آسمانة بناست. آن را می‌توانیم در معنی «ساختن بر فراز بنا) 
نیز بدانیم. 

۸ تا ۳۸۱۱ اگر: یا. قافیه بیت هنری است و آن را دوزجویی نیز آراسته 
است. کار: بنا؛ ایوانی که ساخته سی‌شده است. گویبا کردار در معنی کاژبرد و 
بهره‌ترداری به کار رفته است. به حای ادن و مان اة ان ر 
دوزجویی آراسته است: لخت دوم بیت افزونه‌ای است که با کنایۀ أا 
شایسته و بایین و درست خواسته شده است. آب و زمین همان است که «تیول» با 
«اقطاع» نامیده می‌شده است: دهستانی که ان راء همراه با باشندگان 
ی کی ها تیا SES GOES‏ رایس ننک 
یک قافیه ندید و شنید است و دیگر جونان و کاردانان. ریخته: ساخته؛ این کنایه از 
انجاست که ابزارهای آهنین را در قالب می‌ریخته‌اند و می‌ساخته‌اند. چرخ: طاق 
ایوان. از کار نیز» ایوان و بنا خواسته شده است. نیز بنگرید به نامه باستان ج ۸/ 
گزارش بیت ۵۱۹۷. زنجیری را که از ژرفین و حلقَهٌ آهنین فروهشته بوده است. از زر 
سرخ ساخته بوده‌اند که درست زر و دینار را از آن می‌ساخته‌اند. دربارۀ تاج آو يخته 
از زنجیر بنگرید به همان / گزارش بیت ۲۲۴۶. نهاد ُدی» جای است که بر پایه 
تادکوی ن در مت هنت که مه اس شترا سای ر دا راسعه است. کاریان 
جمع «کاری» است. در معنی کازکن و خدمتگزار. لخت دوم از بیت سیسین» 
بدین معنی است که درویش بینوا مرد گیر و «سیگانین مان( = حقوق‌بگیر) نیست و 
کسی است که نان خویش را با تلاش بازویش فرادست می‌آورد. کجا: که. دزسرای: 
در سرای؛ درگاه سرای. گوییا؛ بیرون ایوان. در مَغاک و گودالی دستها و یاهای بریده 
و لاشهٌ کشتگان را افکنده بوده‌اند تا اندرز و عبرتی باشد. گستاخانی نایروا را که 


پارای آن می‌توانسته‌اند داشت که بالا را و تخت کیان را بنگرند. این سخن شگرف 


أ از پژوهنده باریک‌بین و نکته‌سنج. پرویز اد کایی. شنیده‌ام که «تیول» در پارسی مبانه کتزار 
گفته می‌شده است و از ان. نام «کرّاز» به یادگار مانده است که کزازیان بازخوانده بدانند. 


۶ نامه باستان 


می‌نماید و باوزناپذیر. نمایی چتین هول‌بارتر و دلآشوب‌تر از آن است که بتوانش به 
آسانی پذیرفت و روا شمرد؛ از دیگرسوی. گند لاشه‌های پوسیده و تباه‌شده ایوان 
را نیز می‌آلوده است و مایهٌ بیماری و رنج و آزار ایوانیان می شده است؛ به هر روی. 
این سخن جای درنگ دارد. می‌تواند بود که دستها و پاهای بریده و لاشه‌ها 
(دیسه»ها و نمونه‌هایی برساخته از آنها بوده باشد. ندنهان: بدنهاد. شاید شمردن 
کیان از رو تاش که هت ند تسار کت ان رانا نان دو نانز 
که جه مایه و جند درصد انان به کیفر رسیده‌اند و کشته شده‌اند. گر: یا؛ نیز: دیگر؛ با 
ان پس» بیش استوار داشته شده است. سرایای به «جامه») بازمی‌گردد. گنحی 
همان اه اتا باس وش هه و مارو ی ا سار ار اا اهو دارا 
هوشیار و آگاه. زیر: فروتر؛ پایین‌تر. قافیة بیت پیشین هنری است. کم‌سخن همان 
کتتانه است از ارا‌و یرو نی اران شتادیکوه هستحامی کته ناهداران :اش کی و 
بلندپایگان از دربار خسروپرویز بازمی‌گشته‌اند. آنان را می‌گفته است که آزمند و 
فزونجوی نباشند و دل بر زیودستان نگونبخت بسوزند و هرکار را نخست بیندیشند 
و بررسند؛ سپس به انجام برسانند؛ یا بدان‌سان که در دستان و زبانزد گفته می شو د: 
گزّنا کرده. نبوند. انداختن می‌باید در معنی اندازه‌گرفتن و سنجیدن به کار رفته باشد. 
واه «اندازه» نیز از همین مصدر برآمده است. نخست می‌باید انداخت؛ سپس برید 
زبانزدی است که با استعاره‌ای تمثیلی از آن. سنجیدن و اندیشیدن در کار خواسته 
شده است و زبانزدی است از گونهة «چاه را بکن؛ سپس منار را بدزد.» یا «بی‌گدار» به 
آب مزن.» سعدی نیز این داستان را چنین در کار آورده است: 

تباید سخن گفت. ناساخته؛ نشاید بریدن. نینداخته. 
گاه با نگاه جناس مزید می‌سازد و با راه و شاه جناس یکسویه در آغاز. قافيةٌ بیت 
سپسین نیز هنری است. برگاه: بر فراز تخت. از چشم با مجاز نام اندام نگاه خواسته 
یل ۵ E‏ 

در م و ج. به جای «سرایای» قوس ۲/۱۵۵ سا O‏ است: که ز ۳ 


بیراه نیست؛ لیک ریخت متن که از ژ است» سنجیده‌تر و برازنده‌تر می‌نماید؛ زیرا 


گزارش بیتها ‏ ۴۷۷ 
جامۀ ابریشمین گرانبها به زندانی دادن رفتاری چندان بهنجار نیست و بزرگداشتی 
است که زندانیان و تبهکاران را نمی‌برازد و نمی‌سازد. 


گفتار اندر بزرگی خسرو پرویز 

۲ تا ۳۸۲۹: بر آن‌سان بزرگی: بر آن‌سان شاهی بزرگ. دفتر شاه: کتابی که 
سرگذشت و تاریخ خسروپرویز در آن نوشته شده است. دامن افشاندن کناية 
ایماست از وانهادن و خوار داشتن: «هر فرمانروایی که مک خسرویرویز را 
می‌خواند و با شکوه شگرف شاهانة او آشنا می‌شود. می‌باید جهان و فرمانروایی بر 
آن را خوار بدارد و ناچیز و بی‌ارزش بشمارد. قافیۀ بیتهای پیشین و پسین هنری 
است. گستاخ بودن به (یا با) کسی به معنی همدل و یار بودن با آن کس است و ناپروا 
و بی‌رودربایست با او رفتار کردن. پای زهر: پادزهر. مساو: مسای. دست سودن با 
کسی همان کنایه است از پیمان بستن و دوستی کردن با او. از منز کاروانسرای و 
مهمانخانه خواسته شده است که راهیان و کاروانیان تنها روزی جند در آن فرود 
می‌آیند و می‌آرمند؛ از این‌روی» شایسته نیست که آن را خانه و کاشانة خحویش 
بدانند و «جایگاه نشست» خود. آی و رو آمیغی است در معنی آمد و رفت که از دو 
بن فعلی با میانوند و ساخته هنشت انا می‌توانیم با «خور و پوش» و «گیر و 
دار» و از این گونه سنجید. استاد. همچنان» فرموده است: 
بب که کت سر ات تن ی نهر ا کے ور ارا ي 
دیگر: دیگران؛ دیگر کسان. نو را نیز قیدی برای «آوردن» می‌توان دانست. جمیدن: 
به ناز رفتن؛ خرامیدن. چریدن: بهره بردن؛ خوردن. چمد با چرد جناس میانسوی 
می سازد. طبل رحیل: کوس کوچ؛ کوس و تبیره‌ای که به هنگام رهسپاری کاروان 
می‌کوفته‌اند. رحیل همان کنایه است از مردن و رفتن از جهان. مور و پیل چونان 
نماد گونه‌های ژندگی و زورمندی و خردی و ناتوانی به کار برده شده‌اند: (سر 
همگنان به خاک درمی‌آید. از پیل تا مور.» اوَرند: شکوه و بزرگی. از هر دری: از هر 
دربار و بارگاهی. بیت پیشین را ویژگی پس از فراگیری آراسته است. کاربرد ز برای 


۸ نامة باستان 
فراگیری است و شمول و همگنانگی. 
تن جای «آی و رو»» «راه و رو» آمده است و در ج «راهرو»؛ ریخت متن 
که از پچین م است شیواتر و استوارتر است. در برگردان بنداری نیز. همان آمده 
است: «... و قبیح بالعاقل أن ینوی الاقامة فى المراحل لا انها دار بنیت على 
ا راا 
در برنوشته‌هاء به جای «ز» در بیت ۰۳۸۲۲ «که» آمده است که با آن ساختار 
نحوی و معنایی سخن بزخواهد اشفت. استاد می‌خواهد از پرویز و از «سزاواری و 
دستگاه» وی و دیگر شگرفیها و برتریهای او. داستانی شگفت بگوید. 
۰ تا ۳۸۵۰: برطاس نام سرزمینی بوده است. بر کرانة دریای خزر که 
تیره‌ای از مردمان به همین نام در آن می زیسته اند : 
سخن اندر ناحیت برطاس: مشرق و جنوبش غور است و مغربش رود 
آتل است و شمالش ناحیهٌ بجناک است و مردمان وی مسلمانانند و 
ایشان را زبانی است خاصه و یادشاه را مس خوانند و خداوند خیمه 
EET‏ 
تسیر پسرتاب. پرتاب تیر: مسافتی که تیر پرتابی می‌پیماید. سومین گنج 
خسروپرویزگنج باد آوربوده است و تنها گنجی است که بلعمی از آن یاد اورده است: 
۱ دیگر گنج باد آورد بود» از آنکه ملک روم همی به حبشه فرستاد 
هزار کشتی پر جامه و گوهر و مرواربد و زر و سیم و ملک روم 
همی‌ترسید از دشمن و این خواسته‌ها به حبشه همی‌فرستاد. پس باد 
آن کشتی بگرفت و به عمان افکند» به پادشاهی عجم و به دست 
پرویز افتاد و آن گنج باذآورد نام کرد ۲ 
بخردان نامور و کاردان خو استه‌اند این گنج را تار کی تلف دتا و ارزشام 


.۲۴۵ / الشاهنامه. الجزء الثانی‎ .١ 
حدود العالم/ 4۴ نن می‌باید واژه‌ای از يارسى مبانه باشد و همان که در پارسى دری‎ 5 
8 «مه) شده شتت ۳ تاریخ بلعمی / ۱ ۹ه‎ 
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کنند؛ اما در این کار از بسیاری گنج. درمانده‌اند. خاقانی» از پنجمین گنج 
خسروپرویز که گنج افراسیاب نام داشته است و در هیچ جایی از جهان همتا و 
مم یراع ان ی واه این بات یه تیه کا ات 

کیخسروانه جام. ز خون سیاوشان. گنج فراسیاب به سیما برافکند. 
شادورد که نام هفتمین گنج خسروپرویز است. در واژه» به معنی خرمن ماه است: 
شادورد. بر وزن لاجورد. به معنی طوق و هاله و خرمن ماه باشد و 
تخت پادشاهان را نیز گویند و به معنی مطلق فرش باشد از گلیم و 
و و 
شادورد نام آهنگی در خنیای ايران نیز بوده است که «رامشگران سترگ» آن را 
می‌نواخته‌اند و می‌سروده‌اند. این گنج به‌راستی گستردنی و قالیی شگرف بوده 
است که با رشته‌های تافتهٌ زرین گوهرهایی سرخ را در آن بافته بوده‌اند. بازار: روایی 
و رونق کار و بار. این بیت را دوقافیگی آراسته است: یک قافیه دو پارهة «باربد» است: 
بار و بد و دیگر بازار و بد. فغستان: زیباروی پرده‌نشین؛ دربارۀ این واژه» بنگرید به 
نامه باستان» ج ۷/گزارش بیت ۳۲۳. بر زین بودن همان کنایه است از همواره آمادۀ 
تاختن و نبرد بودن. ده و شش هزار: شانزده هزار. شاید خحواست از دویست بارگی که 
در نان و ات که این اسان زا کی اب رهام دیو ای و ری 
نمی‌گنجانیده‌اند. عماری کشان: اشتران کجاوه کش. بیت سپسین را دوقافیگی اراسته 
است: یک قافیه ندید و شنید است و دیگر آن و کاردانان. بلعمی شمار خواسته‌ها و 
داراییهای خسرویرویز راء بدین‌سان. یاد کرده است: 
او را پنجاه هزار اسپ بود و استر و جز آن که توبره‌ای بر سر ایشان 
آویختندی و از جملة آن اسپان, هشت‌هزار اسپ مرکب او بودند 
خاصّه و او را هزار پیل بود و به کوشک او را دوازده‌هزار زن بود آزاد و 


۲ ۱ ی 1 TT E‏ 
پرستار و دوازده‌هزار استر سفید بودش که آن را ترکی خوانند. 


۱. برهان قاطع/ زیر «شادورد». ۲ تاریخ بلعمی/ ۱۰۹۱. 


۰ انامه باستان 
که هدنک آن: مب وسانند و پرهیر از ان خشانه :داد اسشتتو هانه سای و انر 
مردمان دادگستر «رنج‌پرهیز» را. شمردن دم: زندگانی کوتاه و اندک دادن؛ نیز بنگرید 
به نامهُ باستان» ج ۴گزارش بیت ۳۴۲. پیچنده: بیتاب و ناارام. 


در بیدادی کردن خسرو و ناسپاسی سپاه او 

۱ تا ۳۸۷۰: همداستانی: همسازی و همراهی. گرد برآوردن: یکسره نابو د 
کر دن. پیداد: بیدادگر. بیدادی: بیدادگری. این واژه اسمی است که از «بیداد» در 
کاربرد صفتی ساخته شده است. فرخزاد اررمگان مردی درشتخوی و دزمروی 
بوده است که خسروپرویز او را به ستاندن ساو و سرانه از مردمان می‌گمارد و هم 
اوست که با ستم و سیاهکاری. زمينة براندازی و مرگ شهریار نامدار را فراهم 
می‌آورد. آزرمگان می‌باید از دو پارة ازرم +گان( = پساوند) ساخته شده باشد. ازرم 
نیز می‌باید ریختی کوتاه و دگرگون شده از «آذرمهان» باشد که نام پدر فرخزاد بوده 
است. دومروی: ترشروی؛ خشماگین. و کان: ناخشنود؛ کسی که همواره می ژکد و از 
همه کس و همه‌چیز به بدی یاد می‌کند. لخت دوم بیت کنایه‌ای است ایما از هنگامه 
و ناسازی در میان کسان برانگیختن. ' به نفرین شد: به نفرین دگرگون شد. به» در آن. 
هنجاری سبکی است که آن را «بۀ زاید» می‌نامند. گرگ شدن میش استعاره‌ای است 
تمثیلی از یکسره و به شیوه‌ای وارونه و ناساز دگرگون شدن. اراستن: ساختن؛ فراهم 
کردن. بی تن در معنی ناتوان و بی‌تاب و توش به کار رفته است؛ نیز بنگرید به‌گزارش 
بیت ۲۵۶۲. ساختار نحوی سخن به گونه‌ای است که می‌باید لخت نخستین از بیت 
سپسین را وابسته و دنبالة این بیت بدانیم و گزارشی افزون‌تر از کسانی که درمانده از 
بیداد. از ایران به سرزمینی دیگر گریخته‌اند. بدین‌سان بیت را بساوژد نیز خواهد 
اا ر تا تسا وھا ها است. در این مانندگی. استعاره‌ای 


" ژکیدن همان است که در پارسی مردمی. عولد کردن» گفته می‌شود. 
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کا نیز به نغزی و پندازخیزی. نهفته است: ستم آتشی بنداشته شده است که 
نفرین دود و نشان و نمودار آن است. او بازمی‌گردد به حسروپرویز که گراز راگرامی 
می‌داشته است و به نگهبانی از مرزهای ایران و روم برگمارده بوده است. دیو‌سر: 
دیوانه‌اندیش؛ کسی که مانند دیو می‌اندیشد. کسی که مانند دیو می‌اندیشد..در این 
آمیغ از سر با مجاز جای و جایگیر مغز خواسته شده است و از مغز نیز» با مجاز 
نام اندام اندیشه. پرآمدن قفیز استعاره‌ای است تمئیلی از به فرجام آمدن زندگانی و 
مردن» نیز بنگرید به نامۀ باستان. ج ۴/گزارش بیت ۵۹۷. یکی: یگانه؛ همدست و 
همداستان. پیوستن راز: در نهان و پی دریی نامه نوشتن و ییک فرستادن. از او نیز 
بدکامه کرد: از قیصر نیز. بدکامه‌ای ساخت. بدکامه کنایه ایماست از دشمن که 


برگشتن لشکر ایران از خسرو و 
رها کردن شیرویه از بند 

۰۱ خوار داشتن: ناجیز و بی‌ارج دانستن و به هیچ گرفتن. بدان: از 
آن روی؛ بدان سبب. «شهریار دانست که کشاندن قیصر به ایران کار گراز است؛ زیرا 
خحسرو گراز را به نزد خویش فرا می‌خواند و او همواره چاره و بهانه‌ای می‌جست و 
نمی امد و نامه‌های شاه را به هیچ می‌گرفت و ارجی نمی‌نهاد.» بدنشان: بدکردار. 
ا بت هیر ی ات پیت یس را اور د اراسته است. انایشه باک كاده ای 
است ایما از خوش‌بینی و نرمی و مهربانی و انديشة روشن از اندیشه و رای سنجیده 
و بررسیده. توء در «رای باریک تو». برابر است با «خود»؛ نیز بنگرید به نامه باستان» 
چ ۶/گزارش بیت ۱۹۶۵. دستگیر در معنی دست بربسته و گرفتار است. بیت 
سپسین را دوژجویی آراسته است و قافیهٌ هنری. کازا گهان: خبرچینان و جاسوسان. 
قافیهٌ این بیت هم هنری است. وگر: و یا. کهتری چاره‌جوی افزونه‌ای است که با ان 
اقا تور کی گرارشن شله است:و کے ای است از قراخ کته ار را یاو د 
می‌نامیم. پیمودن در معنی برتافتن و بر خویش هموار کردن به کار رفته است؛ 


۷۲ نامة باستان 


بدان‌سان که نمونه راء در بیت زیر از نظامی نیز در حسرو و شیرین: 
مرا چون مخزن‌الاسرار گنجی. چه باید در هوس پیمود رنجی؟ 

در م به حای «باریک». «تاریک» به کار رفته است که برازنده و برجایگاه 
نمی‌نماید؛ زیرا خواست خسرو ستایش فریب آمیز گراز است و آن باواژه 
نکوهش‌گرانة تاریک سازگار نیست. 

۲۱ ۳۹۱۵ توند در معنی ستور تندرو و رهوار است و در بیت. با مجاز 
همراهی» در معنی پیک و نامه‌بر نوندسوار. بطریق یکی از رده‌های پیشوایی است. 
در ترسایی خاوری و کنایه ایما از رایزن و راهنمون. بطریق. نزد رومیان ترساء به 
«موبد» می‌ماند. نزد ایرانیان زرتشتی. از راه راست. می‌باید راهی خواسته شده باشد 
که اقفر اه صرق اف ربا بل بت ۱۲۸۹۶۲ دور وی و فت شهار ارامت 
است. آنکه دانا ند و راهجوی کنایه‌ای ایما از بطریق می‌تواند بود. داناسر: کسی که 
دارای سر داناست؛ دانشور؛ اندیشمند. پهلوانی: زبان پهلوی که نامه یافته شده بدان 
نوشته شده بوده است. دلیر در معنی نایروا و نیندیشیده و خام کردار به کار رفته 
است. جو: «نزدیک به»؛ «در حدود». پیل جنگ: پیل جنگی؛ پیلی که در جنگ به کار 
گرفته می‌شود. آن ارزو ارزوی گرفتن ایران که در بیت ۳۸۶۸ از آن سخن رفته 
است. باد و دم: تخو دیستالا یو اران بو کید به نامه باستان» ج ۳/گزارش بیت 
۲ وازه شرط. از جاره‌حوی نیز, با کنایه ایماء کسی که در دشواری و تنگنا 
درافتاده است و راه رهایی از آن را می جوید. خواسته شده است. وازهُ شرط: اگر» در 
سوق امد ات نا فک یی و 

در م و ج.به جای «اینت» که سَخته و شتوار است و شیواو کهن و از پچین م. 
(این بد» اف تست ود «اين است». 

۶ آزریمن: فریفتار؛ نیرنگ‌ساز. دیوساز: کسی که ساز و سامان دیو 
دارد؛ همدل و هنباز دیو. اورمزد: برجیس؛ مشتری که حجسته مهین است و از این 
روی» در شاهنامه نماد گونه مهزمندی و دلبندی. ویژه: پیرو و فرمانبر پاکدل و 
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دیزساز: ناساز؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۸/گزارش بیت ۰ روی: سوی؛ 
کرانه. دانسته نیست که از آاب» کدامین رود خواسته شده است؛ می‌تواند بود که رود 
نهروان یا رود فرات باشد که ایرانیان برای رفتن به روم می‌بایست از آن 
می‌گذ شته‌اند. اگر: با بر پیشاوند «کندن» است که به شیوه‌ای شگرف و نوایین. از آن 
جدا افتاده است: «اگر هم پشت باشید یا همزبان کوهی را از بن توان برکندن.» بیت 
سیسین را دوژجویی آراسته است. رودبار: کرانُ رود. از آن روی که سپاه در ریخت 
مفر د است. فعلهای به کار رفته در پیوند با آن نیز مفرد آورده شده است: بودی؛ راه 
دادی. پیمیر: ییک؛ پیغامبر. یکی: یگانه؛ همدل و همساز. از ران راز یکی بودن با 
گراز و دل با او داشتن خواسته شده است که پیک و نامه‌بر آن را از آب و باد نیز نهان 
می‌داشته است و در نهفتنش» سخت می‌کوشیده است. که شد بدگمان: جه کسی 
بداندیش و دشمن شد. زیر یک چادر بودن استعاره‌ای است تمئیلی از یار و همراه 
بودن و پیوند تنگ و نزدیک با یکدیگر داشتن. 
۲ تا ۳۹۶۴: همان را می‌توان قید زمان دانست و برابر با بی درنگ و «به 


مجر د آنکه)؛ بدان‌سان که در این بیت دیگر تن 


SEE CE EEC‏ همی‌خواست از تن سرم را برید. 


بر آن هم نشان: به همان‌گونه. زاین سر: از این سوی؛ از سپاه ایران. خسرو بزرگان را 
پیغام می دهد که گناهکار راء کسی را که از سپاه ایران فریفتۀ قیصر شده است و سر از 
خسرو برتافته است. به بارگاه او بفرستند. کهن شدن کنایۀ ایماست از پژمرده و دژم 
ی تست ۹۱۵۲ ق و کی تاه در کی تفع ات که 
سپاهی انبوه و بسامان و آمادهٌ پیکار بر درگاه خسرو نیست. اختر و ماه مجاز سبب و 
مسیّب است از بخت و سرنوشت. زادفرّخ. رنگ‌آمیز و نیرنگباز: سپاهیان را می‌گوید 
که گفتار او راء چونان کسی که پیغام خسرو را به آنان می‌رساند. خوار بدارند و به 
هیچ بگیرند و بر وی و بر شاه. زبان به دشنام و زشت‌گویی بگشایند و بیم و باکی 
نداشته باشند. تخت نماد گونة پادشاهی است. نیز: از این پس. زادفرخ ار 
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فریب و فسون. خسرو را می‌گوید که لشکر بر او شوریده است و اگر خسرو از آن پس 
وی را به پیغامبری نزد سپاه بفرستد. او بر جان خویش بیمناک خواهد بود و 
می‌تواند بود که به دست سپاهیان, کشته بشود. آب و خون به جسوی اند رآوردن 
کنایه‌ای است ایما از جنگی بزرگ انگیختن و خونی بسیار ریختن. برادر زادفرخ» 
بدان‌سان که در بیت سپسین آشکار داشته شده است. رستم است که او نیز با ده‌هزار 
شمشیرزن سر از فرمان خسرو درکشیده است. هم این رستم فرخزاد است که 
فرماندهی سپاه ایران راء در زوزگار یزدگرد شهریار به هنگام نبرد با تازیان مسلمان 
به عهده داشته امیت بر کاشتن: برگردانیدن. سپه را را نیز می‌باید برابر با «از سبه» 
دانست. خسرو هم دل زادفرخ را نگاه داشته است. هم روی از سپاه برگردانیده 
است و هر دو را فرو نهاده است و کیفر نداده است. 


رها کردن سران شیرو یه را از بند 
۵ تا ۳۹۸۸: شناختن: دانستن. نیز: از آن پس؛ دیگر. در: دربار. هر کسی: 
هر کسی را. از آن: از پایبندی و وفاداری به حسرو. ایس: این شاه؛ خسرویرویز 
که از دید زادفرخ. فر و آیین و بخت از او دور شده بوده است و بیش فرمان 
نمی‌توانسته است راند. کارها کردن: کردن کارها: کارکردنها. آژیر: آماده؛ تيز و تند در 
کار؛ نیز بنگرید به نامه باستان» ج و۳ بیت ۲۶۳۹. نیاری: نیاوری. حخیدن: 
کوشیدن؛ ستیزیدن: 
پخیدن: بر وزن رسیدن. به معنی دم‌زدن و کوشیدن و ستیزه کردن و بر 
روی کسی جستن باشد و به این معنی به جای حرف ثانی غین 
نقطه‌دار هم آمده است. ' 
اندرز پیر آژیر به زادفرخ آن شا که ین فار هر کو یوس فا 
خسروپرویز به هدر ندهد و کار را با او یکسره و یکسویه کند و شهریاری دیگر را بر 


۱. برهان قاطع / زیر «حخیدن». 
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جای او بنشاند. قافیةٍ بیت سپسین هنری است. گفت و گوی: کشاکش و شور و شر؛ 
همان است که در پارسی مردمی. «درد سر) گفته می‌شود. بیت را دوزجویی نیز 
اراک اس اراد اسان فیس ورو اوت کو اه دو ان هم و ید 
همان ج ۵/گزارش تام ۱۱۱ a‏ مساو رد اراسکه است: 
دگر را می‌توانیم ویژگی جدا افتادۂ «کس» دانست: کس دیگر نباید و نیاز نیست. 
زاین نشان: بدین‌گونه؛ بدین‌سان. ژو: به سبب او. خوار: آسان. قافیهٌ این بیت نیز 
هنری است. تخوار یکی از یاران خسرو است و از کسانی که خسرو به نزد قیصر 
فرستاده بوده است. به آهنگ یاری جستن از وی در نبرد با بهرام چوبینه. تخوار 
سرانجام. به دشمنان وی می‌پیوندد و بر او برمی‌ شورد. از سپهبد. تخوار خواسته 
شده است. جامه در آمیغ «چامة گفت‌وگوی». در کاربردی شگرف و بی‌پیشینه 
است؛ زیرا چامه در معنی سروده است و شعری که به آواز و همراه با ساز خوانده 
می‌شود. از بافتار معنایی سخن. آشکار است که خواست از آن. توانایی تخوار است 
در سخن گفتن. او می‌گوید که شیواسخن و زبان‌آور نیست و مرد کار و کردار است. 
کنارنگ: سالار؛ مرزبان. لخت دوم از بیت ۳۹۸۷ را می‌باید وابسته به لخت نخستین 
دانست و دنباله‌ای بر آن: خسرو از آن روی روز شیروی را سیاه کرده است و 
مایه رنج و بدبختی او شده است که نمی‌خواسته است کسی جز خود او به تاج 
و گاه برسد. نذندی او از همین زمان که بیدادگر شده است. آغاز گرفته است. 
بیداد: بیدادگر. 

۸۹ ۰ مستمندان کنابه ابماست از زندانبان. قافبه بیت هم هنری 
اسو و جس و چ و ع یمان ا ی تن ان مت ساره 
زندانبانان خواسته شده است که دانسته نیست که کیست و پیش‌تر از وی بادی 
نرفته است؛ به هر روی. این فرمانده نیک پایبند و وفادار به خسرو بوده است و «مغز 
و پوست» و هستی خویش را درگرو او می‌دانسته است. می‌تواند بود که سپهیّد نام 
این سالار باشد. بنداری نیز به همین سان» از او سخن گفته است: « ... و کان شیرویه 
محبوساً فی عقر بابل و حارسه اصبهبذ فى ستة الاف فارس فسار تخوار الى محبس 
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شیرویه فالتقی مع الاصهبذ و جرت بینهما واقعة فقتله تخوار.» " به» در «به زار». 
هنجاری است سبکی؛ نیز بنگرید به نامه باستان ج ۲/گزارش بیت ۷۴۹ قاف بیت 
سپسین نیز هنری است؛ به همان‌سان بیت پس از آن هم. اگر: یا. لخت دوم از لشکر 
افر کاس تسه ان ارا وکو اه سا ات کر 
فرمان سپهبد بوده‌اند و در بیت ۳۹۹۳ از آنان سخن رفته است. از بیت ۴۰۰۰ 
نمونه‌ای است برجسته و کم مانند. در کوتاهی سرشتین ( = مجاز قصر). سبک: زود و 
د ویار قافیه مت سسین »دک ندیه همان / گرارش بیت ۱۹۱۳ :برد میدن هه 
شورامدن؛ انگیخته شدن. گوییا شیروی که می‌دانسته است جرا تخوار به زندان او 
رفته است. هنگامی که روی وی را برافروخته دیده است. پنداشته است که پدرش 
کشته شده است. از این‌روی» گریان از او برسیده است که: «حسرو کجاست؟ لابد او 
مرده است که شما به رهانیدن می‌آمده‌اید؛ زیرا جز با مرگ او» نمی‌توانید مرا 
برهانید.» این وا کنش شیرویه که وا کنشی است ناگهانی و «رها». وا کنشی است که هر 
شر ی ان پدر نشان می دهد؛ اما از ان پس از فرمانروایی بر مهر فرزندی 
چیره می‌آید و او خود سرانجام درکشتن پدر با دشمنان او همدست و همداستان 
می شود. مردم: مرد؛ انسان. کام کسی را خاریدن استعاره‌ای است تمثیلی از ستودن 
آن کس و به کام او رفتار کر دن و بدو اميد دادن؛ نیز بنگرید به همان ج تف ۳ 
بیت ۳۹۶۹ از جاره تاختن تخوار به زندان به آهنگ رهانیدن شیرویه از بند 
خواسته شده است. هنگامی که تخوار به زندان درمی‌آید و اندوه و نگرانی شیروی 
را از مرگ خسروپرویز می‌بیند. از سر نکوهش او را می‌گوید که اگر به مردی و 
بالیدگی رسیده است. نمی‌باید ستاینده و فرمانبردار نیرومندان باشد و خود می‌باید 
بکوشد که به نیرومندی و شاهی برسد. بدین‌سان. مردم می‌باید در معنی «مرد) به 
کار رفته باشد. شیران نیز استعارء آشکار از شاهان و نیرومندان است. تو برابر با 


(حو د را) به کار برده ۵ تخوار همجنان شیروی سارو خام‌اندیش را 


Toe SUE ای‎ 
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می‌گوید که اگر با آنان در برانداختن خسرو همداستان نباشد. می‌باید حویشتن را 
کشته بشمارد و رفته و کم‌شده از گروه برادرانش؛ زیرا؛ با مرگ او. هیچ دشواری و 
تنگنایی در کار پدید نخواهد آمد و تنها یک تن از شانزده پور خسرو کم خواهد شد؛ 
هر کدام از برادران پانزده گانة وی نیز شایستۀ شاهی‌اند و می‌توانند. به جای خسرو 


آ گاه شدن خسرو از کار سیاه 

۱ تا ۴۰۳۳: سخن: ماجرای زمینه‌جینی برای براندازی خسرو و 
پادشاهی شیروی. چادر استعاره‌ای است آشکار از فروغ تند و خیره کنندۀ ی 
که آن را به راستی می‌پوشد و دیدنش را دشوار می‌گر داند. خحورشید. با استعاره‌ای 
کنایی نیز, زیبارویی رخشانْرخ پنداشته آمده است که خود را به چادر می‌پوشد. ! 
پژمرده شدن از رنگ و رونق و فر و فروغ افتادن. بیت ۴۰۱۵ را بساوژد آراسته است. 
از خروش. بانگ شبانۀ پاسبانان خواسته شده است. دوش: دیشب. این بیت را نیز 
وه تیک آز کے ای کی سس از توا کی انیت :اس هر 
بهره از چهار بهرُ شب. غو: غریو؛ بانگ. زیاد: زندگانی کناد. این واژه با یاد جناس 
مزید می‌سازد. قافیه بیت نیز هثری است. جو: کسی چون. پردمیدن: به شور آمدن؟ 
ا جه شاید بدن: جه ممکن است رخ داده باشد. داستان زدن: سخن گفتن» 
بازنمودن؛ شرح دادن. نیوش: بشنو. گل شنبلید نماد گونهة زردی است. تافتن: روشن و 
اا ان رو که ی کین که س ایا کی ری که است: ار 
اخترشناس روشن وو ی ر ور کات او درست و راست می‌اید.» 
درباره این گفتار. بنگرید به بیتهای ۳۲۱۷ و ۳۲۱۸ به آواز در برابر «نهانی» است و 
کنایة ایماست از آشکار و به گونه‌ای که همگنان بتوانند دانست. پیشکار همان کنایه 


ا ترانة کهن و کودکانه راء در افسانه‌های ایرانی. فرایاد می‌آورد: «خورشیدخانم! آفتاب کن؛ 
مشتی برنج نله اف کر ۳ 
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است از پاسبانی که نام قباد را بانگ زده بوده است. قافیهٌ بیت هم هنری است. وگر: 
و یا. افسون: چاره. 

در م و ژ. به جای «تابید» که از پچین م است و در ج نیز پذیرفته شده است. 
نان اهده اتب که درست و بایین نمی‌نماید مگر آنکه آن را در کاربرد ناگذرا و 
برابر با «یافت» بدانیم. 

۴ تا ۴۰۵۶: باأسمان: به آسمان. خیره: بيهو ده: «از آن روی که اختر 
حسرویرویز در آسمان تیره بود و بخت با او ناسا آنچه در زمین چونان پادشاه 
ین کف و اه کر 3 بیهو ده می‌ماند.» خوار آمدن: خوار و اسان نمودن؛ خوار به نظر 
ردن قافا سس ها اس کت : که نو وا تفر ات اس ین ان ات که 
خسرو» پیش از آنکه شاهی و نیرومندی خویش را از دست بدهد و نیازمند 
وا و ا ی دوو و و سای کار شوش ن انوس زیمت 
۰۱ را دوزجویی اراسته است. گذر: گذرگاه. گران ویژگی جدا افتاده «تیغ» است. 
قافیةٌ بیت هم هنری است. صنان استعاره‌ای است آشکار از نخستین پرتوهای 
خورشید. از همه. همه جهانیان و باشندگان کیتی خواسته شده است که گریان و 
آزرده و رنجدیده از کار زمانه» به سوی مرگ می‌روند و به جایی که از آن آمده‌اند. 
بازمی‌گر دند. شتاب گرفتن کنايةٌ ایماست از بیزار و دلخسته شدن. به دریا: در دریا. 
دریا جونان نماد گونه‌ای از جای خطرنا ک و هراس‌انگیز به کار برده دة است: 
شُفت. دوش؛ شانه. نوشه: حوراک گوارا و دلپذیر؛ نیز بنگرید به نامه باستان ج ۶/ 
گزارش بیت ۴۰۷۵ مَغاک: جاله؛ گودال؛ گور بیت را بساوژد آراسته است. از ننگ و 
نبرد. با مجازی که می‌تواند مجاز همراهی و پیوستگی باشد. زندگانی در گیتی 
خواسته شده است که همواره همراه است با تلاش و تکاپوی زیستن و بودن. از بنه: 
از بن: «ادمی چه کۀ چه مِة. چه بزرگ چه خرد. بهتر آن می‌بود که جهان را از بيخ و 
بن نمی دید و هرگز زاده نمی شد.» بیت را ڈو خوت ارآشته امیت کت کی درک 
لخت بیت فرجامین. به پائ پیوستگی بسیار آن دو در بافتار معنایی است. 
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گرفتار شدن خسروپرویز به دست پسرش شیرو یه 

۷ تا ۴۰۷۵: لخت دوم از بیت نخستین را می‌توان قید چگونگی برای 
«بودن» نیز دانست. پایکار: جاکر؛ خحدمتگزار. از شاخ می‌باید زیورها و آویزهای 
کمربند خواسته شده باشد که گوهراگین بوده است. نهاد «دیده» شاخ است که از 
بسیاری مهره‌های زرین و گوهرها در رنج بوده است. تا کت: تا که تو را. شهریار 
پرستنده را می‌گوید که رشته و شاخی از کمربند ببرد. سپس مهره‌های آن شاخ و 
رشته را به باغبان می دهد تا به بازار برود و با آنهاء پاره‌ای گوشت و نان بخرد. و از 
راهها و جایهایی بگذرد که در آنها رفت و آمد کمتر است. ساختار نحوی. در بیت 
۲ می‌باید چنین باشد: «برای آنکه این مهره‌ها به کارت آید ( = آنها را خرج 
کنی) به بازار شو.» کسی را: برای کسی. نیارمت کردن رها: نمی‌توانم تو را رها کنم و 
بگذارم که به راه خود بروی. گوهرفروش می‌گوید که مهره‌های زرین آنچنان 
ارزشمند است که کسی نمی‌تواند بهایی بر آنها بگذارد و آن شاخ تنها در گنج 
خسروپرویز یافت می شود و هرسال صد شاخ نو همانند آن بر گنج افزوده می‌اید. 
سپس پایکار را می‌گوید که یا آن گوهرها را از کسی دزدیده است یا از کمربند یکی از 
بندگان خفتة شاه بریده است. کار کرد. با کنایه‌ای ایماء در معنی کشمکش و ستیزه 
به کار رفته است بدان‌سان که در این بیت دیگر نیز: 

چه جوییم از این گنبد تیزگرد که هرگز نیاساید از کارکرد؟ 
شهریار نو: قباد یا شیرویه. گوهر: نژاد؛ تبار. 

۶ تا ۴۰۹۹: قافیة بیت ۴۰۷۸ هنری است. نانخورش: آنچه بانان 
می خورند ؛ «قاتق». درباره برش که به جای «برزش» به کار رفته است و ویژگیی سبکی 
است. بنگرید به نامه باستان. ج ۵/گزارش بیت ۹۶۳. لخت دوم از بیت سپسین 
بدین‌معنی است که چهرهُ خسروپرویز چهره‌ای یگانه بوده است و کس در زمانه. 
همانند او یافته نمی‌شده است. پیش‌تر از جویباری درگلشن گریزگاه خسرو سخنی 
نرفته است. این نکته می‌تواند از آن روی باشد که همواره. در باغ وگلشن. جویی نیز 
روان است و گریزگاه شاه نیز جایی بوده است خحرم بر کنارة جویباری از این‌گونه. 


۰ نامة باستان 


لخت دوم از بیت ۴۰۸۷ بدین‌معنی است که روز بد خسروپرویز اکنون فرارسیده 
است. سواران زادفرخ را می‌گویند: «درست است که شاه اکنون بدروزگار و 
شوریده‌بخت است. اما او چه در باع باشد چه در آوردگاه. همواره شاه است و ما 
بندگان اوییم و کمترین اراری بدو نمی‌توانیم رسانید.» باد سرد نماد گونۀ کمترین ربج 
واا ا که سل رتست حانفو کاسانم اندهگسار کنابه ایماست از 
دوست و بیکارجوی از دشمن. شاید خواست سره از اف سح ان است که 
بیکارجوی و دشمن او شیروی است؛ اما زادفرخ نیز با بدکرداربهایش. دوست 
خسرو نمی‌تواند بود. بر آن ه: بینگار. یک تن: همرای و هم‌اندیش؛ نیز بنگرید به 
گزارش بیت ۲۵۶۲. تا: تا ببینیم. خواری کردن: اهانت کردن. به بد کامگاری کردن به 
شور و شرا بدی کردن. 

۰ ۳ بیت ۴۱۰۲ را ویذگی پس از فراگیری آراسته است. دلْ به پیم: 
با دل بیمناک. پیشگویان و رازگشایان خسرو را گفته بوده‌اند که به دست بنده‌ای 
کشته خواهد شد. هنگامی که در ميان دو کوه: یکی زین یکی سیمین. جای دارد و 
بر فراز وی آسمانی زرین هست و زمین زیر او نیز آهنین است و بخت با وی بر سر 
ستیز و کین. خسرو آن آینده‌نگری و راژگشایی کهن را بدین‌سان می‌گزارد و 
بازمی‌نماید که کوههای ززین و سیمین دو گنج گران اوست که در آن باغ نهاده بوده 
است و آسمان زین سپری که بر فراز سر وی» می‌آويخته است و زمین آهنین زرهی 
که بر تن کرده بوده است. ز باغش: از باغ او را. از آن پیل: از فراز آن پیل. از پهلوی نیز 
زبان پهلوی خواسته شده است. نبودیم: مرا نبودی. قافیه بیت پیشین هنری است. 
بر از ابش رفون کن اما از مو ستاو از ان مدع کو اا له است 
که مارو سیند نام داشته است و خسرو راء در سرای او. به زندان کرده بوده‌اند. 
ماروسچّند یا اماز ا داو رانا ریختهایی‌اند برآمده از مانا شا که به معنی 
بر تن امش وتام بیست‌ونهمین روز از هر ماه. گلینوش نام فرمانده نگاهبانان و 
زان نان صسرورزی: اشست ی لاسام رساترس اورفه است: 

وی N a‏ قرو ای شاه 
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زربفت فرستاد و سرهنگی بر وی موگل کرد نام او جالینوس. مردی 
مردانه و بزرگ و با قدر و او را بفرمود تا بر در خانة ماراسفند بنشیند با 
پانصد مرد با سلاح تمام. ! 

از شاه. خسروپرویز خواسته شده است که سالیان فرمانرواییش به سی‌وهشت 
رسیده بو ده است. کجا: که. روز دی: روزی که نام آن دی است. در روزهای سی‌گانه 
ماه» سه روزنام دی داشته‌اند: دی به آذرو دی به مهرو دی به دين که روزهای هشتم 
و پانزدهم و بیست‌وسوم بوده‌اند. بیت را دوژجویی نیز آراسته است. بیعت کردن: به 
سروری پذیرفتن. خواه با خوان جناس یکسویه در پایان می‌سازد. 

در م» به جای «ماروسیند». «ما چند ر لاست و در ج. (ما روز حند)؛ 


لیک. بی‌گمان» ریخت متن که از ز است. ریخت نژاده و نخستین است. 


پادشاهی قباد پرویز 
آغاز داستان 

۴ تا ۴۱۴۵: از امیغ شگرف تاج آز, اشکار است که استاد از کردار و رفتار 
یروا :دا وهای تاعشتر ۵ ی و ا ی اورا نی ابیت و ارفتلانته 
می‌شمارد. گوینده: گویازبان؛ زبان‌آور. چنان هم: همچنان. چنین هم: همچنین. تا 
حاودان قیدی است زمانی که برابر با «هرگز) می‌تواند بود. داشتن: سریرستی و 
اداره کردن. قافیه بیت نیز هنری است. کار پیشی: کاری که پیش از کارهای دیگر 
می‌باید به انجام رسانید. که: به پاس آنکه؛ از آن روی که. دربه‌در: پاره به پاره؛ 
موبه‌موی. دلازار کنایةٌ ایماست از خسروپرویز که شیرویه او را ازارندۀ دل خویش 
می‌داند. اشکار و نهان: یکسره. قافیةٌ بیت هنری است. به جای: در حق؛ نسبت به. 
دو تن بایدم: دو تن بایستۀ من است؛ به دو تن نیاز دارم. کجا: که. آنچه قباد نیاز دارد. 


دو تاریخ دان است که کارهای کهن را در یاد داشته باشند. قبد گر نگیرند خشم. از آن 


۱. تاریخ بلعمی/ ۱۱۵۹ 


۲ نامه باستان 


روی به کار رفته است که گردان از مهر و پایبندی اشتاد و خراد بُرزین بر خسروپرویز 
به نیکی آگاه بوده‌اند. دو بیت سپسین را ویژگی پس از فراگیری و دوزجویی اراسته 
است. پاک به «که» باز می‌گردد که برابر است با «چه کسی». چو: کسانی چون. اشتاد 
ریخت کوتاه شده «اشتا گشسپ» است که در بیت ۴۱۴۷ نیز. از او سخن رفته است. 
مت ی یه و دگرگون شده از نامی تاریخی باشد: 
E‏ . این مرد فرمانده نیروهای کشور و سپاهبد ایران بوده است و به نوشتۀ 
تئوفانس» برادر شیری 7 یکی از یاران و هم‌پیمانان او. در شورش وی بر 
خسرو که از سوی شیرویه با هراکلیوس پادشاه روم نیزگفت‌وگوی کرده بوده است. ' 
نهاد «یابد») سرافراز است که از رنج به گنج دست می‌تواند یافت. 
س ا ها در اه ات ود ان ار نود اسعت: 
۶ تا ۴۱۷۴: بی‌کام: به ناخواست؛ بر کامة ( = علی‌رغم) خویش؛ بی‌آنکه 
خود بخواهند. این قید در پیوند است با قیدی که در بیت ۲۳۴۱ به کار رفته است. 
آراستن: آماده شدن؛ از آن آمادگی برای رفتن به نزد حسروپرویز خحواسته شده 
است. از دل قیدی است برای «ره گرفتن» و برابر با ابه خو ا ست )او به شور و شتاب. 
یادگرفتن: فرایاد آوردن؛گفتن. دربه‌در: جزء به جزء. دستگاه: مایه و چیرگی و تسلط 
پاذآفره: کیفر. زبّن قیدی است برای استواژداشت و برابر با «به هیج‌روی» هرگز. 
همداستان در معنی خشنود و خوشدل به کار برده شده است: 
همداستان: ... به معنی راضی و شاکر و خرسند و راضی و شاکر بودن 
و خرسند گردیدن هم به نظر آمده است. " 
شیروی پدر را پیغام می دهد که آنچه بدو می‌رسد. کیفر ایزدی است؛ زیرا از 
نیکویی روی برتافته است و خون پدرش هرمز را ریخته است. این کاری است که 
هرگز هیچ پسر پا کزاده تن بدان در نمی دهد؛ حتی نمی‌پذیرد که کسی. در این باره. 
نزد وی سخنی بگوید. دیگر کردار ناپسند خسرو آن است که به بهای رنج مردمان 
کنجهای کران وس مار ا دو د انیت بدین گنجها نیز دلخوش و خشنود نبوده 


وات دزز مان اسان ۵۶ ۲ برهان قاطع/ زیر «همداستان». 
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است و دل راستان را همم رده میت بر ار ود که اه سفنت ۱۵/۸ ۳ 
دوژجویی آراسته است. یکی از خرده‌هایی که قباد بر پدرش می‌گیرد. آن است که او 
حنگاوران دلیر ايران را به هر سوی فرستاده است و در جهان پراکنده است. به 
گونه‌ای که آنان همواره دور از خانمان‌اند و از زن و فرزند و زاذبوم خویش بهره 
ندارند. آنکه: آنچه. به جای: در حق؛ نسبت به. از تو: به سبب تو؛ به پاس تو. تازه 
کنایه‌ای است ایما از شادان و شاداب. این مایه: این اندازه. چشم خرد مر تو را" 
چشم خرد تو. دو هشت: شانزده. در: دربار. نهفت: کاشانه و شناس: بدان. 
نخست اشتانة: امشانه نخستین. قباد می‌گوید که او تنها ابزار و بهانه‌ای است برای 
آنکه بدکر داریهای حسرو کیفر داده شود و در آنچه بر وی رفته است. او تنها استانة 
نخستین است و از آن پس. می‌باید نگران رنجها و کیفرهایی دیگر و بسیار باشد. 
استانه چونان نماذگونه‌ای از سراغاز و نخستین «زینه» و پایه از هر چیز به کار رفته 
است؛ زیرا برای درآمدن در سرای. می‌باید از استانة آن گذشت. به یزدان: سوگند به 
بزدان. جستن: خواستن. از نامداران ایران» خراد برزین و اشتاکشسپ خواسته شده 
است. گزیر: جاره: «باشد که یزدان تو را یاریگر و کت کی باشد. در رنجهایی که به 
دیگران رسانیده‌ای و می‌توانسته‌ای نرسانی و از سرنا گزیری و ناچاری نبوده است و 
ریک باق بات 
در م و ژ به جای «ز بن». از تن) آمده است و در ج. «تن» که معنا و کاربردی 
برازنده و سَخته و سُتوار نمی‌توانند داشت. ریخت بایین و برازنده همان می‌تواند 
بود که گمان زده‌ام و در متن آورده؛ نیز بیتهای ۴۱۶۳ و ۴۱۶۴ و ۴۱۶۶ و ۴۱۶۷ تنها 
درژ آمده است و بودن آنها بهتر از نبود است و بافتار معنایی را در تنیده‌تر و استوارتر 
می‌گرداند؛ از دیگرسوی, بنداری دو بیت پسین را در برگردان خویش یاد کرده 
ا و ماکان لک ستة عشر ابنا فحبستهم أجمعين فشددت وثاقهم و 
صف خناقهم.» 


۴ ناما باستان 

۵ تا ۴۲۰۲: کشور در معنی شهر به کار رفته است و زاذبوم و میهن؛ نیز 
بنگرید به نامه پاستان» ج ۸ گزارش بیت ۵۴۵۸. دربار؛ ماروسپند بنگرید به 
کات نت TN‏ جوش: هنگامه و داروگیر. پیراسته: زدوده؛ بی‌زنگار: همه تیغها 
از نیام برکشیده و پیراسته بود. ببَرگستوان: دارای برگستوان؛ برگستوانور. آتش و باد 
نماذگونة تیزی و تندی و ناآرامی و بی‌تابی بسیار است؛ باد آتش را تیز برمی‌افروزد و 
ا آن دو دانا با زقس کر ود ا هر اد تور تن و امتا کس و گونه‌ای است از 
فراخی که آن را دراوزد می‌نامیم. قافیةٌ بیت سپسین هنری است. شایست: شایسته 
بود. دلیری» با تشبیه رساء به آبی ماننده آمده است که زبان را از هرگونه سخن بپرواو 
پوشیده و گمان‌امیز می‌شوید و می‌زداید: خرّاد برزین؛ بی‌هیچ پرده و پروا. روشن و 
ار دلیرانه. سخن گفت. پا رام: در آرامش؛ بی‌ جنگ و خون‌ریزی و هنگامه و 
ال گوه زره کیعکت دگما نا دمن بر کستا قافیه ین پیت هه هترق امت 
تیمار بردن: غم خوردن؛ نگران بودن. کجا: که. گلینوش. با سخنی شوخ که چندان 
بی‌بهره از طنز نیز نیست. خراد برزین را می‌گوید که: «جهان به کام تو باد که نگران تن 
نازک من هستی که پیراهن آهنین آن را نیازارد. به پاس این مهرء تو را می‌ستایم؛ اما 
نخست بگوی که به چه کار آمده‌ای و خواست تو چیست؛ سپس نگران حال من 
باش.» خو رشید چونان نامی دیگر برای یزدان دادار به کار رفته است؛ نیز بنگرید به 
همان / گزارش بیتهای ۱۲۴۷ و ۱۴۸۲ . ار: یا. کاربرد پارسی و پهلوی در کنار یکدیگر 
که نشانهةٌ جدایی این دو زبان از همدیگر است. نکته‌ای است نیک شايستة درنگ و 
می‌تواند برهانی در استوازداشت این انگاره باشد که در ایران ساسانی. هر دو زبان 
کارکرد و روایی داشته است و این دو دو نام برای زبانی یگانه نیست. بار در معنی 
دستاورد و بهره و فرایند و نتیجه به کار رفته است. پیامی که اشتا گشسپ فی خواهد 
گزارد. پیامی است که فرجام و فرایندٍ آن شمشیر و خون‌ریزی است؛ پیامی که سر 
بزرگان و سالاران را خواهد برید و در کنارشان خواهد نهاد؛ با این همه» نیست که او 
بخواهد آن را پوشیده و در نهان. بگزارد و با خسرو در ميان بنهد. 

تست ۲۱/۲ تقا دور اف ا وی ان سای مس ات هی او 
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کا لھ ت وار ی ان 

۳ تا ۴۲۳۸: کش: بر؛ بغل. چنانچون بباید: بدان‌سان که بایسته است. 
رمتا فاا سا کرو اور رتیه ین سس ا سای 
برمی‌جهد و بندها و قفلهای زندان را می‌شکند و می‌گشاید و به نزد خسرو می‌رود و 
همانند جاکران و فرمانبران» دست بر سینه نهاده. پیش او می‌ایستد. بدی: بادی؛ 
باشی. چو: کسانی چون. نکوهش نغز و تلخ خسرو از انجاست که گلینوش اوی و 
قباد هر دوان را شاه می‌خواند و هرگز کشوری دو شاه نمی‌تواند داشت. راه راست: 
روش و شیوء راست؛ این آمیغ» از دید معنی‌شناسی, برست وارونة « کز» به کار رفته 
است. خسروان در کاربرد صفتی است و برابر با «خسروی» و «خسروانه». دستار: 
پارچه؛ دستمال. از آن» پنام خواسته شده است و آن دهان‌بندی بوده است که به 
هنگام نیایش در برابر آتش. یا گاهی رفتن به نزد پادشاهان. می‌بسته‌اند تا دم 
نیایشگر یا بازیافته آتش یا پادشاه را نیالاید. بودن: ماندن؛ درنگ کردن. EE‏ 
گونه‌ای گستردنی شگفت و بی‌همانند بوده است و هفتمین از گنجهای هفت‌گانة 
خسروپرویز؛ نیز بنگرید به گزارش بیت ۳۸۳۷. پیکر: نقش و نگار. زر و گوهر در 
شادورد. با تار و پود آن در یکدیگر بافته و تافته شده بوده است. نهالی: تشک. بهی: 
به: میوه‌ای است که (آبی» نیز نامیده می شده است و می‌باید همان به ززین باشد که 
از شگفتیهای خوان خسروپرویز بوده است و سخنْ سالار شروانی نیز در چامۀ 
(ایوان مداین» ان باد آورده اشتت: 
کسری و ترنج زر پرویز و به زریین بر باد شده یکسر؛ با خاک شده یکسان. 

لخت دوم از بیت ۴۲۱۸ افزونه‌ای و گونه‌ای است از فراخی که آن را 
دوزجویی می‌نامیم. خسرو می دانسته است که خراد برزین و اشتا کشسپ بيهو ده به 
نزد او نیامده‌اند و سرنوشت و اینده او درگرو آن دیدار است؛ از این‌روی به هنگام 
دیدن آن دو. جهان‌آفرین را به یاری می‌خواند. دو رهی: دو بنده و فرمانب کناية 
اا ات و کت بر وله یت :؛ مسند. این واه تازی» درین به 


معنی خوابگاه است. شادورد مهین: شادورد بزرگ. بر سر گرفتن همان کنایه است از 


۶ نامه باستان 
نیک بزرگ و ارجمند داشتن. تاندید: تا نبیند؛ در این‌باره. بنگرید به نامه باستان. 
ج ۶/گزارش بیت ۳۵۴۸ و ج ۷/گزارش بیت ۶۶۲. در بیت ۰۴۲۲۶ بھی نخستین 
در معنی میوه به است و بهی دوم در معنی نیکی و خوبی. پیوستن: به هم بستن. نهاد 
«غم‌آورد» بخت روشن است که چون تیره شده است و از دوده خحسرو روی برتافته 
است. غم آورده است. بی منش: فرومایه؛ پست؛ نیز بنگرید به همان. ج ۸/گزارش 
س ۶ کودک :توا دزت ار این کا زرد ند یه کاس مت ۱۲۲۳ 
زشث کام: کسی که خواست و کامة او زشت است. ویژه: به‌ویژه؛ مخصوصاً. سپاه 
پراکندگان به جای (سیاه پراگنده» به کار رفته است و ویژگیی سبکی است. بیت را 
دوزجویی نیز آراسته است. این بیت. از دید نحوی» می‌باید دنبالهٌ دروا وواژه‌ای از 
گونهة «بگوی» در آن ستر ده ام ات (آنجه داری پیام از کودک بی‌منش و سیاه 
پراکنده بگوی و بگزار.» خسروانی درخت استعاره‌ای است آشکار از تیره و تبار 
ساسانیان. قافیه بیت پیشین هنری است. بدتن: بدنهاد؛ بداندیش. بی‌بر: بی سود؛ 
بیکاره: افتادن میوه بۀ از دست خسروپرویز و فروغلتیدن آن بر زمین. آنچه را نهفته 
بوده است آشکار گردانیده است و آینده و سرانجام ساسانیان را از پرده به در 
انداخته است و آن این است که تخت شاهنشهی با برافتادن این دودمان یادشاهی. 
تهی و بیکاره خواهد ماند. آب جوی نماد گونة ناجیزی و بی‌ارزشی است. شناسة 
پیو ستةٌ فاعلی در «بگفتند» بر یاه «گشادند». سترده هه ات واین واژه در ریخت 
بگفت به کار رفته است: «اين دو مرد زبان گویا گشادند و آنچه را فرزند او یاد 
کرد. گفتند.» 

در ج وژ. به جای «بگفت آنجه». (سخن هر جه) آمده است و بدین‌سان. 
پیوند دو لخت یکسره گسيخته شده است و لخت دوم بی‌گزاره مانده است. در م» 
لخت دوم یکسره دیگرسان امیت ایرآ وود پیچان یکی باد سرد». این ریخت 
پذیرفتنی است؛ لیک. در دیگر برنوشته‌ها؛ لخت دوم از بیت سپسین است. ريخت 
آورده در متن ریختی است که از سر ناچاری» هماهنگ با هنجارهای سبکی 


شاهنامه گمان زده شده است. 


گزارش بیتها ‏ ۴۹۷ 
پاسخ فرستادن خسرو پرو یز قباد را 

۹ تا ۴۲۵۳: برتافتن روی کنایة ایماست از پرهیختن و دوری جستن. 
می‌تواند بود که خواست خسرو از گویا زادفرخ باشد که ایرانیان را بر وی شورانیده 
است و شیروی را از بند رهانیده. بی‌بر: بی‌سود؛ بیهوده. نیروکردن: کوشیدن؛ تلاش 
کل آهو: | ک؛ عیب. بیت سیسین را دوقافیگی اراسته است: یک قافبه داند و 
خواند است و دیگر گنهکار و جهاندار. از اندیشیدن‌پیام» با مجازی که مجاز سبب و 
مسیّب می‌تواند بود. گفتن و فرستادن پیام خواسته شده است. به یزدان: نزد یزدان؛ 
از سوی یزدان. بدان گیتیم: در آن گیتی. مرا. خواسته: دارایی و مال. فروغ گرفتن: ارج 
و رز نان رمه استعاره‌ای است آشکار از تودۀ مردم. ناشناختگی گزاره: یادگاری 
و یاری به آهنگ برکشیدن و نیرو بخشیدن آن است. پیداکردن: آشکار کردان. 

۴ تا ۴۲۶۵: به بیهوده: به بیهودگی. گوییا خواست از آرزوی کهن. آرزوی 
خسروپرویز برای رسیدن به پادشاهی است. هرچند در پیام قباد سخنی از این آرزو 
نرفته است. بی‌ره: از راه بیراه و «نبهره» و نهان. آویختن: گرفتار شدن. خسرو می‌گوید 
که وی گناهی در اندیشه‌ای که پدرش هرمز دربارۀ او داشته است و او را جویای 
پادشاهی می‌انگاشته است. ندارد و از بیم جان بوده است که از پایتخت گريخته 
است. او را به جنگ: به چنگ او. باره: بار؛ نیز بنگرید به نامه باستان ج ۲/گزارش 
بیت ۳۱۹۸. نیک و بد: همه‌جیز. با رام صفتی است پیشاوندی که از «آرام» در 
کاربرد اسمی و در معنی آرامش. ساخته شده است. بر پاي ام بیت را هماوایی 
0 

۶ تا ۴۲۸۰: یاختن: گراییدن؛ روی آوردن؛ پرداختن. خال: دایی. فدی: 
فدا. بیت ۴۲۷۰ را بُنسری اراسته است. کجا: که. جای بر کسی تاریک کردن کنایة 
ایماست از به زندان افکندن آن کس. می‌توان آن را در معنی کورکردن نیز دانست. 
بیت ۴۲۷۳ را دوقافیگی اراسته است؛ یک قافیه کشته و گشته است و دیگر ناگهان و 
خونخوارگان. با کشته شدن گستهم خونخوارگان سرگشته و آشفته‌رای شده‌اند. 
بازار: کاروبار؛ «وضع و حال». بد آن: آن رخ داد و انجام گرفت. خسرو می‌گوید: آنجه 


۸ نامه باستان 


بد باز دارد؛ تا کیفر بدکرداری او بر سر وی فرود نیاید. آنچه او کرده است» یکسره به 
پیروی از آیین و رسم و راه پادشاهان پیشین بوده است و هرگز به کاری نوایین و 
بی‌پيشینه و نابهنجار دست نیازیده است. آنچه قباد آن را زندان می‌داند. تنها کا خی 
بوده است که نام زندان بر آن نهاده بوده‌اند. 

در همه بر نو شته‌ها به جای «یاختم». (تأختم» اه ات کف نیز رواست؛ 
لیک ریخت گمانزده و آورده در متن شیواتر است و برازنده‌تر؛ زیرا حسرو سیاهی 

۱ تا ۴۳۳۰۴: دادی: می‌داد. خسرو ی و (نکته‌ای فیک در گفتار 
اخترشناس بود که ما را از تو می‌هراسانید و می‌گفت که از تو به ما بد خواهد رسید. 
دانستن و به هیچ گرفتن. اوی باز می‌گردد به اختر که از آن. سندی خواسته شده 
است که پنش‌ویی اراس .درو آن توفته فده بوده است ,زان می‌باید در معنی به 
ا باشد. خسرو به سبب آن چند و چون و ماجرایی که آینده‌نگری و 
رازگشایی اخترشناس برانگیخته بوده است. «اخترنامه» را به شیرین سپرده است که 
بیش از هر کس به مهر و پایبندی و رازداری وی باور داشته است؛ تا مبادا آن راز 
اا وھ اتو اوی رای کدف اس کار بود ات ۸6 در 
هنری است. همداستان در معنی همراز و کسی که از نکته‌ای نهان که دیگران 
نمی دانند آگاه است. به کار رفته است. رای بُرْنام پادشاهان هند بوده است. برین: 
والا؛ بلندیابه. بودم: مرا بود. گوهر ناپسود: گوهر ناسْفتة به رشته در نکشیده. دی 
دانشن امه خته؛ کین که ونان و ر ی مدان بت را صفت مار اراسته است: 
دربارُ قافیةٌ بیت پیشین. نیز بنگرید به نامه باستان» ج ۲ گزارش بیت ۵. آنچه در 
بیتهای ۴۲۹۴ تا ۴۲۹۷ امده است. پیشگویی رای هند در به پادشاهی رسیدن فباد 


ات کد ضرق از ان | کاهی قاشع اتب ور آن اشوس 4 امک دو امیت که فاد 


گزارش بیتها ۰ ۴۹۹ 
در دی روز از آذرماه هنگامی که سی‌وهشت سال از پادشاهی پدرش میگذشته 
است. تاح بر سر خواهد نهاد. دربار روز دی. ی هک ارش E‏ 
گذشتن ستاره, با مجاز سبب و مسیّب. سرنوشت و به انجام رسیدن آن خواسته 
شده است. درست: بی‌چند و چون؛ مسلم. تو راگردد؛ از آن تو شود. بیت پیشین را 
سای رقرار استقه اه ود و میت وی اسان انم وتف 
NBS‏ مکی از را 
آگاه نشود و راز نابکاری قباد در پرده بماند. بر اوست: نزد اوست. قافیه بیت 
فرجامین هنری است. 

در همه برنوشته‌ها به حای (بیند اختم» (نیند اختم) آمده است که بیراه و 
نابرجایگاه است و با بافتار معنایی سخن سازگار نمی افتد؛ اگر خسرو پیشگویی را 
ارج می‌نهاد و بر پاية آن رفتار می خواست کرد. قباد را از میان برمی‌داشت؛ اما چنین 
کر ب وکر همان فر یو اند برد که در شن اورده شده است: 

0 می ا بيار رد۵ راسا ا تعست از کار 
جهان سخن رفته است؛ سپس بازنموده شده است که خواست از آن. کار بزرگان و 
شاهنشاهان پیشین است. دیوان استعاره‌ای است آشکار از تبهکاران و مردم‌آزاران. 
غریوان: فغانگر؛ خروشان و سخت‌نالان. از کار کار کیفر و گوشمال بدان خواسته 
باه ایت که یرو ور آن کسی ی بفرشتی کر ا فة انیت و نک بدان نیرداخته 
است و به جای کشتن تباهکاران و دیوخویان آنان را در زندان افکنده است. زیرا 
نمی‌خواسته است گزند و آزاری را که از آنان به مردمان می‌رسیده است» خوار 
ماه اند تلود قاف نت سین هت ی اشست: تدای توب کمان تو 
نمی دانی. پیشاورد گزاره به پاس برکشیدن و نیروبخشیدن آن است. از آن روی که 
شیرویه خام و ناآزموده است» خسرو از او می‌خواهد که در کارهای دشوار 
کشورداری و فرمانروایی. از دانندگان یاری بجوید. پند گرانمایهٌ خسرو. در 
دادشناسی و آیین کیفرگری. آن است که هرگز کیفر را به پول نفروشند و تبهکار را 
هرچند بهایی گزاف برای رهایی از کیفر بپردازد» نبخشایند و به هر روی و رای به 
کیفر برسانند؛ زیرا: 


۰ نامة باستان 


ترخم بر پلنگ تیزدندان ستمگاری بود بر گوسپندان. 
جه: چه کیفری: مرد گزند و گناه را چه کیفری کمتر از بند می‌تواند بود؟ تاو: تاب؛ 
ا شترا ماو د اراسته‌است, ان ان کسان؛ کسانی که سر و بر وی هی ا 
اه اسان ار انار بستاند. تخم: تخمه و تبار. قافیة بیت هنری است. داد: 
دادگر. این بیت را نیز درآوژد آراسته است. دژمنش: بدخوی؛ آزرده‌دل؛ ناخشنود. 
خسرو به خواست ایزدی دلخوش TE‏ ای تست E‏ خحواست او را 
هر جند ناخوشایند وی نیز باشد. دگرگون کند و کاهشی را که خواست یزدان ست 
فرو گذارد و افزایش بجوید. بخشش: بخت؛ برنهاده ایزدی و آسمانی؛ نیز بنگرید به 
نامه باستان. ج کرش مت پا تاد و کوخ ادف تھ توانك کدار و 
گریزی از بخشش و بخت خویش داشته باشد. پرسیدن: پژوهیدن؛ بررسی و داوری 
کردن. آنکه از خسرو در آنچه کرده است خواهد پرسید و کردارهای او را ارز خواهد 
یافت و داوری خواهد کرد. کردگار جهان است که از قباد داناتر است و در هر کار 
تواناتر از همگنان. تیمازدار: غمگسار. همان: همچنان؛ به همان‌سان: پرگناهانی که 
پیرامون قبادند به‌راستی غمگسار و دلسوز او نیستند؛ آنان از ان پس آنچه را به بدی 
دربارۀ خسرو می‌گویند. دربارۀ قباد خواهند گفت و بر او نیز بدگمان خواهند شد. 
که وھا کی ای ر او فسوی واه تاه ات کف دیول 
بر آنها نهاده است و از راه به در رفته است؛ لیک اکر خسرو گناهی نی زکرده باشد آن 
گناه یالوده و زدوده می‌تواند شد. بر خوردن: بهره بردن. از بهر ... را ویژذگی سبکی 
ایا بز کرد به همان ج ۴ گزارش بیت ۲۸۷. خودکامه: یادشاه. پهلوی‌نامه: 
نامه‌ای که به زبان پهلوی نوشته شده است. ناشناختگی گزاره» در بیت سپسین به 
پاس برکشیدن و نیرو بخشیدن آن است. بازار: کار و کردار؛ «وضع و حال». 

لخت دوم از بیت ۴۳۳۲ در ژ چنین است و سّخته‌تر و ستوارتر و بافتار 
معنایی سخن را برازنده‌تر: «نه زاين جان آن بدتنان برخورد.» 

۶ تا ۴۳۵۶: تاختن بردن: تاخت بردن؛ تاختن. از همه پوم با مجاز جای و 
جایگیر. جهانیان خواسته شده است. پیشاورد گزاره» در لخت دوم از بیت ۴۳۳۹ 


گزارش بیتها ‏ ۵۰۱ 
نشانۀ فروگرفت است: «هامون و دریا و کوه تنها از آن من بود.» بدره: کیسۀ سیم و زر؛ 
همیان. دیهیم نماد گونهة پادشاهی است؛ از این‌روی. بیست‌وشش ساله شده است. 
ماله: مالامال؛ بُر. وارهُ وارونةٌ آن «خوله» است. سوزنی این هر دو راء در بیتی به کار 
برده است: 
سیکیی ده به خانه وام شده است: پنج از آن خوله. پنج از آن ماله. 
میخ: سکه؛ فلزی که با آن سکه می‌زنند و میله‌ای که با آن مهرو نقش بر سکه 
می‌نهند. آختن: یاختن؛ روی آوردن. پیداوسی گونه‌ای درم کهن است که «(پنداوسی» 
نیز خوانده می‌شده است؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۷/گزارش بیت ۶۷۱۳ . از 
چرم با مجاز گونگی. همیان و بدره خواسته شده است که دران درشتهاي 
( = مسکوکات) سیم و زر را می‌ریخته‌اند. همیانها | کنده از پیداوسیهای افکنده و 
ريخته در آنها بوده‌اند و همه از چرم پارسی. جادوستان نامی است که بیشتر برای 
هندوستان به کار برده شده است؛ اما می‌توان آن را در بیت نامی برای توران دانست 
که بی‌گمان خسرو از آن هم باژ می‌ستانده است و یادی از آن نرفته است؛ نیز بنگرید 
به همان ج ۶/گزارش بیت ۳۶۶۵. در این بیتها که ستانده‌های خسروپرویز یک به 
یک در آنها برشمرده شده است. او می خواهد بازنماید که آنچه از دیگران ستانده 
است. همه باژهایی بوده است که آنان چونان فرمانبران و خراجگزاران وی 
می‌بایست می‌پرداخته‌اند و هیچ‌یک از آنان آنها را از وی دریغ نمی‌داشته است و 
همگنان این باژها راء به خواست دل خویش و بر پاية پیمانی که با وی بسته بوده‌اند. 
می‌پرداخته‌اند. کیمال بور جانداری است از گونهٌ سنجاب و سمور با پوستی نرم و 
گرانبها که از آن» پوستین می‌ساخته‌اند؛ نیز بنگرید به همان ج ۲/گزارش بیت 
۵ سیاه نیز می‌تواند کناية ایما از فتدز باشد که تیره‌فام است و سپید از قاقم یا 
فک که وی وهی اه تافو کا نرد ارات اران در مه تاره 
باب. اگندن در کاربرد EGE‏ شدن. ش» در «نامش»» به گنج باز می‌گردد. 
خسروپرویز فراوان دربارة نام گنج با رایزنان خویش سخن گفته است و سرانجام آن 
را بادآور نامیده است. کجا: که. پوس: سختی و دشواری. درباره این گنجها بنگرید به 
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رازن بیتهای ۲۸۲۰ و ۳۸۳۲۳ 

E ۷‏ اد تومه سال ا غار مسر کی وان هافر ار تس و 
خحواسته شده است. بر ا بیت ۰۳۵۴۷ هنگامی که بیست‌وسه سال از پادشاهی 
حسروپروی زگذشته بوده است. شیروی «یال برافراخته است» و پدر را ازرده است. 
از سی‌وهشت سال نیز آغاز فرمانروایی قباد و بند و زندان خسرو درنظر است. بر پاي 
بیتهای ۴۱۱۹ و ۳۲۹۶ در سی‌وهشتمین سال از پادشاهی خسروپرویز قباد بر وی 
وه ات ی ای پرا تاه ایت یارزو به ارزی اه دق یت سس هر 
است. خسرو شیرویه را می‌گوید که بدان‌سان که او شنیده است. مردمان از 
فرمانبری از وی و از پیمانی که با او داشته‌اند. بد دیده‌اند و پادشاهی وی مایه رنج و 
انار انو وای ر ف ی ویو دنو ف ای سا کا یداش اما 
در معنی آرامخویی و بی‌آزاری به کار رفته است. شاید شیواتر و سَخته‌تر آن است که 
پر از درد کار را ویژگیی آمیغی ( = صفت مرکب) برای قباد بدانیم و در معنی کسی که 
کار و کردارش پر از درد است و ماية رنج و ازار برای دیگران: «تو جوانی پر از درذ کار 
هستی و ناسودمند.» اگر این آمیغ را در معنی «کاری پر از درد» بد انیم پیوند معنایی 
در ميان دو لخت چندان شتوار و سَخته نخواهد بود. اورمزد نامی است دیگر 
تیور ر ا و تاد کر نا ای اسست از اک مار کرام است: ارزرانی» ا نراقت 
دهش؛ مستحق: «اگر خردمندی نزد تو می‌بود که با راهنمونی او جان تاریک تو 
روشن می شد با دادن گنج به مردمان بینوا و تهیدست» زیانی به کسی نمی‌رسید و 
خواسته و دارایی سرشار و بسیار تو کمی و کاهشی نمی‌یافت.» کم روز: کمسال؛ 
کنایه‌ای است ایما از خام‌اندیش و ناآزموده. پشت مجاز نام اندام است از پشتیبان و 
پناه. نکته‌ای که در بیت ۴۳۷۰ بازنموده شده است. نکته‌ای است نغز و بنیادین. 
تهیدست بینوا زمینه و توان و امکان گستردن و پروردن توانها و مایه‌های نهفته در 
خویش ندارد و به هر پایه این مایه‌ها و توانهای نهفته در او بسیار باشد. دستخوش 
تنگدستی و تنکٌ‌توشگی. نمی‌تواند آنها را بشکفاند و به نمود و به کردار درآورد. 


داشتگاه نو آن و اکان فسوی :از شنز ر و ل یل به نامه باسعان؛ 


گزارش بیتها ۵۰۳ 
ج ۴/گزارش بیت ۳۴۶۳. نهاد «رسد» درم است که در بیتهای پیش از ان سخن رفته 
است: «اگر چنان باشد که درم و گنج تو به دشمن برسد. بدتر از بد خواهد بود.» 
رسیدن بت به دست برهمن استعاره‌ای است تمثیلی از بدی در پی بدی رسیدن و 
تون و رادار تشن ان ۶ ری نبا رسد نیت که مابه کمراهی اه دات 
برهمن که بت‌پرست است. او هرچه بیش به گمراهی و باوزتباهی دچار خواهد 
خواهد رسید. این گزارش دوم نغزتر و دلاویزتر است و پرمغزتر. خواست دشمنان 
که در حامه دوست قباد را فریفته‌اند و بر پدر شور انیده‌اند» به راستی و در نن 
رسیدن به گنج و درم است و آنان بدین گونه به خواستة خویش خواهند رسید؛ نیز 
وا ت ی هن تا سس آن اس که بی‌درم و در بینوایی پر ستنده 
راز ردان بیزار می‌تواند شد. ورا: ای او ؛ در چشم او. پبوند بیت فرجامین با 
بیتهای دیگر از دید معنی‌شناسی آن است که اگر قباد گنج و درم خویش را به 
دیگران بدهد. آنان را به سرکشی و نافرمانی برخواهد انگیخت. بهتر آن است که 
سگ همواره خواهنده نان باشد تا از خداوند خود فرمان ببرد؛ زیرا اگر سیر شد او 
را خواهد گزید و دشمن جانش خواهد بود. 
در همه برنوشته‌هاء به ا و 0 همست که 
و ی اا و 
۳۷۵ نا ۵ نشاندن به راه کنابه ایماست از کسی را از میهن و خانمان دور 
گردانیدن. گرم: تیمارو اندوه. ارز در کاربر د صفتی اشئت وبرایر با (ارزنده»: « کنون کار 
بایین و ارزنده از کار بی‌آیین و ناارزنده آشکار شد.» بهار در معنی شکوفه به کار رفته 
انت ابر ال باغی است که گلها و شکوفه‌های آن همواره خرّم و شادابند و هميشه 
گل کامگار در ان شکوفان است. گل کامگار گونه‌ای گل سوری بسیار سرخ است. 
پالیز: باع و بوستان و گلشن. مپَرغم: ریحان. خیره: بیهوده. اگر به بیهودگی دیوار باغ 
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را فروبریزی. باغ با دشت و دریا و راغ یکسان خو اهد شد و گل و درختی در آن 
نخواهد ماند. کین آختن: کین کشیدن. در میان نهادن همان کنایه است از در دسترس 
نوشین‌روان پور قباد. کش: که او را؛ هنگامی که او را؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۳/ 
گزارش بیت ۴ ده دل: ناراست و فریفتار در دوستی: کسی که یکدل و یکروی 
ی خویشکام: خحودپسند و خویشتن‌رای. جنان می‌نماید که استاد یادگار را در 
معنایی چون هوش و یاد و انديشه به کار برده است: «سخنهای تو برآمده از ذهن و 
هنگامه‌ساز چون زاذفرخ خواسته شده است که قباد را به گفتن سخنان ناروا و 
نکوهش آمیز با پدر برانگیخته‌اند. او بازمی‌گردد به قیصر که خسرو هرگز روا 
نمی داشته است که در برابر وفای وی به جفا بگراید. قباد هم خود دعوی می‌کند و 
پدر را به بدکرداری بازمی‌خواند. هم خود گواه است و بدین بدکرداری گواهی 
می دهد. رفتاری چنین. در دادشناسی و داوری. به هیچ‌روی پذیرفتنی نیست وگواه 
هرگز نمی‌تواند خود مدعی و «خواهان» باشد. قافیةٌ بیت هنری است. گرد بلا تشبیه 
رساست. نیز می‌توانیم بستر هنر را رخ از گرد شستن بدانیم و آن را استعاره‌ای تمثیلی 
از فر و فروغ و ارج و ابروی یافتن؛ بدین‌سان گرد بلا آمیغی خواهد بو د که دستوریان 
آن را «اضافهٌ اقترانی» می‌نامند. خواست از سخن آن است که قیصر با پذیرفتن 
پرویر به دامادی خویش. از بلا رها سده است و این پیوند مايه سرافرازی و 
ارجمندی وی گردیده است. جو: کسی چون. هیچ: اندکی؛ به کمترین اندازه؛ 
«ذزه‌ای». همچنان. استاد فرموده است: 


اگر هیچ خوی بد ارد پدید. به سان پدر. سرش باید برید. 
کسی کز خحدمتت دوری کند هیچ 


براودشمن ود روون کے دا 
رومی سپاه: سیاه رومی. روان‌ریگ: ریگ روان؛ شن. دست نسودن ریگ روان کوه را 


گزارش بیتها ‏ ۵۰۵ 
استعاره‌ای است تمئیلی از نابرابری و ناهمزوری یکسره و بی‌چند و چون. قافيةٌ 
تیه هرمع ا خر تا سی وا ار تسه ات ورن رزم تنها 
یزدان یار من بود؛ از این‌روی. سپاه جهان در چشمم خوار و ناچیز می‌نمود.» 

۶ ۷ به حای: در حق؛ نسبت به. روز شمردن را می‌توانیم کنایه‌ای 
اتها ذانست ار شوریده و ناشکیب انجام دادن کار تردن این کار یرد که ان 
«روژشماری کردن» در پارسی کنونی به یادگار مانده است. کاربردی است ا در 
ا ھا یر ان همواره «روز شمردن) در معنی زیستن و روزگار گذرانیدن به کار 
رفته است. جوانی: خامی؛ نادانی. از در: شایسته. کجا: که. سنگ: وزن؛ اندازه. مثقال 
مه و مکی ده ات در آندازه کی که ان را برای تا عت قراط با جد 
جوسنگ می‌دانسته‌اند. بر پاي ویژگی گنجی. می‌تواند بود که در این بیت در معنی 
درست زر یا دینار به کار رفته باشد؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۶/گزارش بیت 
۷ استاد پرهیزگار استادی است که در کار او رنگ و نیرنگ و دروغ و دغلی 
نیست. مرد دانا: کارشناس)؛ ویژه‌دان؛ متخحصص. جو برای کمابیشی و نخمین است: 
«در حدود». بزین: زینور؛ دارای زین. قافیةٌ بیت هنری است. بیت ۶۴۲۱ را 
دوزجویی اراسته است. قافیة بیت سبسین به گونه‌ای» هنری است: یک قافیه زیان 
است و دیگر آن همراه بان از وارهُ «آواز». بیت ۴۴۲۳ را نیز همان‌گونه از فراخی 
اه ات که گناد ماس عیسی مسیح. گر: یا. بیکار: بیکاره؛ بی سود. 
قافیة بیت سپسین نیز به شیوه‌ای شگرف. هنری است: یک قافیه یزدان است و 
دیگر آن. همراه با زد از «اورمزد». این دو گونه‌ای از همگونی نیز می‌سازند که آن را 
اس د ای ا ر ید ی در کار یو کی ا یق 
خسرو می‌گوید: «اگر آن دار بیکاره یزدان بود و سرمایۀ اورمزد» خود به ناگاه از گنج 
ما می‌رفت و نیازی بدان نبود که من آن را برای قیصر بفرستم. مسیحا مرده است و 
دیگر در جهان نیست و همه می دانند که خدا نمی‌ميرد. اگر او خحداست. پس جرا 
مرده است؟» قافیه بیت فرجامین هم هنری است. 

۸ تا ۴۴۴۱: وراپاسخ: پاسخ آن پرسش. ریزنده: از هم پاشنده! 
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نابو دشونده» نیز بنگرید به نامه باستان» ج ۵/گزارش بیت ۴۸۳۴. حواست از جملۀ 
خبری» در لخت دوم از بیت ۷۱ نکوهش قباد است در اینکه از زبان خویش به 
شابستگی بهره نمی‌برد و آنچه می‌گوید» سنجیده و اندیشیده نیست. شناختن: 
دانستن. شور و تلخی: شوری و تلخی. از ان رخدادهای ناگوار و ولاز تراس 
شده است. نبودم همال: همال و همتای من نبود. دیگر: جهان دیگر. سپاس: منت. 
ت ا دوقافیگی آراسته است. یک قافیه دهد و نهد است و دیگر دیگر و بر. حسرو 
می‌گوید: یزدان دادار که این جهان را بدو داده است. آن جهان را نیز. بی‌هیج نازش و 
باص و ت خواهد داد و دهش ایزدی. همانند دهش مردمان. با سياس و 
منت همراه نیست. از پادشاهی» فرمانروایی خسرویرویز خواسته شده است. آپاد با 
بادا گونه‌ای از باشگونگی می‌سازد که آن را قلب بعض می‌نامند. نیازد: نمی‌تواند؛ 
جرات نمی‌کند. تیره گشتن آب‌روی: بی‌ابروی و شوزبخت و بدروزگار شدن. جز 
شنیده: جز آنچه شنیده‌اید. بیت پیشین را دوژجویی آراسته است. آفرین کردن بر 
جهان کنایۀ ایماست از فرو نهادن جهان و به ترک آن گفتن و مردن؛ نیز بنگرید به 
همان /گزارش بیت ۸۷۶ . او بازمی‌گردد به جهان که مگر برگذر نیست. برگذر بودن 
خود رفت. 

۲ تا ۴۴۵۹: آغاز: بیاغاز. کیخسرو وایسین شهریار کیانی است و کیقباد 
نخستین. جای بیم و امید بودن کنايةٌ ایماست از پادشاه بزرگ و نیرومندبودن. بیت 
سپسین راء بر يایه د هماوایی ااا ت زمانه با استعاره‌ای کنایی ددی دریده 
0 است که هیچ‌کس از چنگ او نمی‌تواند زست. فرسنگ: فرسنگها 
اوا ای که افک من فان اش آن اه ورن رشان زرف فا رن 
از پهلو انان روزگار منوچهر است و پور کاوة آهنگر. از خانه آبگينة قباد. پیش نر 


سحنی در ميان نبو ده اھت در بندهشن نیز از خانه‌ای جنین» در شمار مانشها و 
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خانه‌هایی شگرف و شحف انکر که «کیان به فره ا اوی نرفته انیت 
پیکر: نقش و نگار. هژیر: نیکوتبار؛ کسی که از چهر و دودمان نیکوست. دو پیر کنایۀ 
ایماست از کیکاوس. پدر سیاوش که او را ناچار از وانهادن ایران و رفتن به توران کرد 
از افراسیاب خسو ره( = پدرزن) وی که او را در توران کشت. جایی به رنج: جایی که 
به رنج و با تلاش بسبار ساخته سل ه اتف رنج دید ۵. رنج بُرده و برتافته. ماندمان: 
برای ما ماند. بیت سپسین را دوژجویی آراسته است. شمار سپهر همان کنایه است از 
دانش اخترشناسی. از فروزنده. با استعاره پیرو» روشن‌رای و دانشور خواسته سده 
است. نشانة واگردان استعاره (جاماسپ» است که این وازه. در پیوند با او آن کاربرد 
و معنی را می‌یابد؛ اما در پیوند با «+گردنده‌مهر». در معنی و کاربرد قاموسی و زبانی 
وو وی رابات می‌تو ان هنر را در معمی شایستگیها و جیره‌دستیهای رزمی 
دا وا و ا رن جنگی» بازگر داند و مهتری به سال را که کنایه‌ای است 
ایما از دانشوری و آگاهی بیشتی به «خوانندگان». پرداختن: تهی کردن. پرداختن 

در م» به جای «دو پیرا (دبیر) امه انس که بیهوده و ناساز است و بیراه و 
نابرجایگاه. 

۰ تا ۴۴۷۳: بالا: درازا: «هر چند من سال و عمری دراز نداشتم در ميان 
شاهان همتایی برایم نیو د.) نماندم: نگذاشتم؛ احازه ندادم. گذاشتن: پیمودن؛ سیری 
کردن. کجا: هر جا که. از رنج: بهره و دستاورد رنج خواسته شده است. خواست 
خسرو از بیت ۲۲۱۶۳۵ ان استت که ا کرت اه کهتان د و ی رمان راه 


دور شدن. بخت نیز با مجاز سبب و مستت. در معنی پادشاهی به کار رفته اتی 


ا 


۸ نامه باستان 

فرشته بیاید یکی جان‌ستان: فرشته‌ای جاد‌ستان بياید. چیِنوّد پلی است که روان 
مردگان. در چهارمین روز مرگشان هی ایك از آن بگذرند. نیکوکاران و نیک اندیشان 
و بباوران از آن به آسانی می‌گذرند و راه به بهشت برین می‌برند و بدکرداران و 
تباه‌اندیشان و گمراهان از آن به تک دوزخ فرو می‌افتند. یک سوی این پل بر کوه 
نمادین و آیینی و سیند البرز نهاده شده است. این پل را می‌توان با «پل صراط». در 
باورشناسی اسلامی. سنجید. پل جینود. در پهلوی جینوت پهل ام 0۷21 نامیده 
می شده است باجه‌وترنگ ۵۵ 6۱ بی‌آزاری. در آنکه مايه برکناری و 
آسودگی ازگزم و گزند کیفر و رنج و شکنج مینوی است. با تشبیه رسا به جوشن 
شاد افته اشتت: قاف بیت هم هنری است. بیت سپسین را دوزجویی اا د 
است. کار رفتة «بازخواند» روز مهی است که اگر بر کسی سپری EAE‏ 
بازخواندن فراز نمی‌توان آورد. بیت ۴۴۷۳ را همان‌گونه از فرانحی و قافیة هنری 
ی 

۴ تا ۴۴۹۰: پیشرو کنایهٌ ایماست از یادشاه و در پی آن از خسروپرویز. 
درد و اندوه. با استعاره‌ای آشکار به پیکان ماننده آمده است. پیکانی که دل را 
می خلد و می خراشد. تنجه با (تیأنجه): سیلی؛ «لّْت»؛ کوبه‌ای که با دست بر روی 
می‌زنند. به پر بر: بر تن. آژنگ: چین و شکن روی. بی دستگاه در معنی ناتوان و 
سست‌نهاد و بی‌بهره از فر و شکوه شاهی به کار رفته است. ستوه داشتن: به ستوه 
آوردن؛ کاربرد فعل «یاریگر» ( = معین) داشتن به نشانهُ پایداری و دییازی در کار 
است: «هنگامی که آن گروه قباد را در چنبر چیرگی خویش داشتند و همواره ماية 
رنج و آزار و «ستوهیدگی) او می شدند رفتند قباد از تخت به زیرآمد.» به خون پدر: 
در انگیختن قباد به ریختن خون پدرش. بداندیش کناية ایماست از قباد. دربارة قید با 
روی کرده دژم و چگونگی ان بنگرید به نامه باستان. ج ۴/گزارش بیت ۱۸۷۸. بیت 
تس تساو دراه یوت 

۱ تا ۴۵۰۳: کجا: که. پروردگار کنایۂ ایماست از پدر. بدتن: بدنهاد؛ 


تداك نسر بدگهر: بدنژاد؛ کسی که از ا برآمده اش پو ده: یو سیده و تاه 


گزارش بیتها ‏ ۵۰۹ 


شده. بيد درختی است که در بی‌بری و بی سودی» بدان دستان می‌زنند و تنها سود و 
بهرة آن سایه‌ای است که م بيد پوده سوده فرسوده سایه‌ای نیز نمی‌تواند 
داشت؛ از این روی. کمترین امیدی بدان نیست. مرد گناه را می‌توان همان کنایه 
دانست از زافرخ. ناشناختگی درگزاره: ارجمندی, به پاس برکشیدن و 
نیروبخشیدن آن است: ارجمندی بس وللا. بیت را دوقافیگی آراسته است: یک 
قافیه دان و خوان است و دیگر ناهشیوار و خوار. رفتن آراستند: آمادۀ رفتن شدند. په 
خوردنش غمگین بُدی: مراقب خورد و خوراک او بود. بیت پیشین را دوژجویی 


ت 


شیون باربد بر خسرو 

۴ ۲۵۲۹ تفه کناب آپماست ان یر وروت که مهس ا ى 
کنایی. دلداری پنداشته آمده است که می‌باید سر او را در آغوش گرفت. پرداختن: 
تهی کردن. جهرم زادبوم باربد بوده است. لعل: سرخ. پهلوانی: به زبان پهلوی. دربارة 
دلی پر ز درد که ریختی است در قیدٍ چگونگی. بنگرید به نامۀ باستان. ج ۴/گزارش 
بیت ۶۲۲ . کجا: که. او به «شاه») بازمی‌گردد. جو: بدان‌سان که گویی. مهر با تشبیه 
وا و دی تاه تیه بش سای که انس ا هم ا 
و ياء هر دو. واژه‌های «فراخواند» (- ندا) هستند. یاره: دستبند. در: دربار. دلیران 
جنگاوران که به جای «دلیران جنگاور» به کار رفته است. ویژگیی سبکی است. 
خرامیدن: با شکوه وگرانسنگی رفتن. خرامیدن کارزار: خرامیدن در کارزار. جانوسپار 
که در واژه در معنی جان‌سپار می‌تواند بود. می‌باید نام یکی از بزرگان دربار 
خسرویرویز باشد؛ از وی پیش‌تر» یادی نرفته است. از گره. با استعاره‌ای آشکار» 
زیورهای گرد و برجسته گوهرین در زره ززین خواسته شده است. اسپ شبدیز از 
نامدارترین اسیان جهان است و چون تیره‌فام بوده است. شبدیز نامیده شده است 
که در معنی شب مانند است: شب + دیز یا «دیس» که پساوند مانندگی است. این 


اسب را خسرو بسیارگرامی داشته است؛ در این باره. بنگرید به گزارش بیت ۳۴۲۲. 


۰ نامة باستان 


ناشکیبی شبد یز کنایه‌ای است ایما از راهواری و شور و شتاب این اسب در تاختن. 
سواران ززین‌ستام: سوارانی که ستام و زین و برگ اسبشان ززین است. راژوان: 
رازبان: پوشنده و نگهبان راز. یکی از بایسته‌های بخردی و دانایی رازپوشی است که 
که ان مرها ها تسه ا ا ان است که زاره یزار وش تون 
حافظ که فر خنده سروش سخن پارسی است. گفته است: 
يه يو میکده گفتم که: (چیست راه نجات ؟» 

بخواست جام می و گفت: «رازیوشیدن!» 
موی باربد که در آن بر شگرفیها و شایستگیهای کم مانند خسروپرویز انگشت 
برمی‌نهد. نمونه‌ای است برجسته و نیک بایین از شیوه شیون و هنر زاری بر مردگان. 
شیونگر مویه‌ساز هر چه بیش بر والاییها و ارزندگیهای مرده در زاریهای خویش بنیاد 
کا س دل شنوندگان دردمند و دریغغپُر را خو اهد مو یو اه اتکی اه 
خواهد ستاند. 

۰ تا ۴۵۴۷: از دفتر کتاب تاریخ و سرگذشت شاهان خواسته شده است 
که در آن. آنچه بر خسروپرویز رفته است. نمونه و همانندی نمی‌توانسته است 
داشت. پائ زهر: پادزهر. خبری که باربد. در بیت سیسین می دهد هنری است و از 
سر درد و دریغ. بی آهو: پیراسته و دورمانده از عیب و آک و آسیب و آزار. چون که: 
چون است که؛ چگونه است که: «شاهان از فرزند نیرومند می شوند و از رنج زمانه. 
برکنار می‌مانند؛ جگونه است که نیروی شهنشاه. هنگامی که فرزند او به برنایی 
تن لا اف اه کا د ارت ۱۱۵۳۱۲ کے ازرد اراشته است. گستاخ را 
در بیت پیشین. به همان‌سان که در بیت ۴۵۳۲ نیزء کنایه‌ای ایما از دوست نزدیک و 
(بی‌رودربایست» که در دوستی رها و ناپرواست و «همیج اداب و ترتیبی 
ا می‌توانیم دانست. سر تخم ساسانیان: سرور تخمه و تبار ساسانیان. 


گزارش بیتها ۰ ۵۱۱ 
دگر: نیز؛ از این پس. دو لخت در بیتٍ سپسین که دو ا همگون خبری است. به 
پاس پیوستگی معنایی بسیار. گسسته از یکدیگر به کار رفته است. قافیه بيت هم 
هنری است. فریادخواه در معنی کسی که برای دیگری «فریاد» و یاری می خواهد به 
کار رفته است: دادخواه. پاسبان بزرگ کناب ایماست از پادشاه و گرگ استعاره آ شکار 
از دشمن. از دیگرسوی, همه فا می‌تو انیم استعاره‌ای تمثیلی دانست: «اگر 
پادشاه که پاسبان بزرگ کشور است. حود گزندرسان و دشم حوی باشد» دشمنان 
از هر سوی و از هر رخنه و گذرگاهی که بتوانند یافت. به کشور درخواهند تاخت. 
باربد» چون نیک می داند آنچه را خواهد گفت به آسانی باور نخواهند کرد. سخن 
وی رتاش اقاس نوت ان اسان رارقا و از ایو هر و د 
سیم ساز نخواهد سود و رود خویش را خواهد سوخت تابه پاس آن ناچار نباشد که 
در بزم شاهان وارد و رو اش :و ومن خسو را اه بو دک ار این 
پس؛ این وازه برای استوازداشت «زاین سپس» در سخن آورده شده است. بریده: 
انگشتان بریده. الت زر 


خواستن بزرگان از شیروی مرگ خسرو را 
و کشته شدن او به دست مهرهرمزد 

۸ تا ۴۵۷۱: خام: ناآزموده؛ سبکسار. مردم‌شمّر: هر کس که از گونه و 
شمار آدمی است. رسیدن: فرجام یافتن؛ به پایان آمدن و تمام شدن. تاب: پیچش و 
کژی و تباهی و خلل. استاد. درا ت ی کر ا نات اندر آوردن به کارا سخن 
س 

و گر هیچ تاب اندر آری به کار نبینی به‌جز گردش روزگار. 

این دیگر است: این ری کک اس داور را واا ارد هنگامه‌ساز. 
بی‌بر: بی‌سود؛ بیکاره. دربارۀ زیژگاه. بنگرید به نامه باستان» ج ۶/گزارش بیت 
ا ا دا ت چ ا تفیگ آن ۱1 


اش که بش کر وو تاه نو کسورع فرمان نمی‌توانند راند و اگر شاه ييوند و 


۲۳ نامة باستان 
خویشاوندی را بر بایسته‌های فرمانروایی و کشورداری برتری بدهد. آشوبی چنان 
برخواهد خاست که بندگان سر یکدیگر را خواهند برید. مردم: مرد؛ انسان. دام 
رسوایانند که کاری چنین را می‌پذیرند و سر به سوی دامی چنین می‌اورند و تن به 
افتادن در آن در می دهند. سرآوردن: پایان دادن؛ به فرجام رساندن. بدخواه شاه را 
می‌توان کناية ایما از زاذفزخ دانست. همان: همانا؛ هر اینه. بیت را پی‌آورد آراسته 
است. لخت دوم گزارش و گسترشی است از آنچه در لخت نخستین بازنموده آمده 
است. کوه در گردن آویختن استعاره‌ای است تمثیلی از دست یازیدن به کاری بسیار 
دشوار و ناپسند که فرجام و بی‌آمدی هولبار و نابرتافتنی دارد. کشتن شاهان کاری 
بوده است از این‌گونه؛ نیز بنگرید به همان /گزارش بیت ۴۰۹۷. کبودی چشم و زردی 
رخساره نشانه‌هایی اند از بیره‌خویی و خیره‌رویی و از تباهکاری و سیاهساری؛ نیز 
بنگرید به گزارش بیت ۳۱۰۳. برهنگی سر نیز کنایه‌ای ایما می‌تواند بود از خواری و 
فروپایگی و بی‌ارجی. این راء در «این شکار من است). می‌توانیم به « کار» بازگردانیم 
يا نغزتر و زیبنده‌تر به حسروپرویز که زادفرخ از مرد زشت. کشتن او را درخو استه 
تا دارم تو را: برای تو دارم. 

درم و ج» به حای «(رنج» در بیت 9٩‏ «رزم» اوا نیز به گونه‌ای 
رواست؛ لیک ریخت متن که از ژ است. سخن را بیش می‌برازد و «می‌ طرازد». 

۲ تا ۴۵۸۸: خنجر در رخشندگی. به آب ماننده آمده است. بدزهش: 
بدزاد؛ کسی که از بست ر گناه برآمده است؛ خشوک و فغاک. پیشگاه: شانشین تخت؟ 
صدر. زاینده كاده ایماست از مادر. زمان: سرامد؛ اجل. قافة بیت هنری است. 
رید ک؛ بندةٌ کمسال؛ غلام‌بچه. رهنمای خواندن ریدک کاربردی است شگرف و 
ناساز؛ می‌باید آن را «فراگفت» و خطابی از سر مهر دانست. از پرستنده و کودک. 
تا کر ف واس ار وسار ری ادمان تکاس اف باق که ار ان 
وت اک می ریزند. خسرو از خدمتگزار خرد می‌خواسته است که در بردن 
جیزها شاب کند. ژاژ: بیهو ده؛ یاوه. ندید برابر با «نبیند» به کار رفته است و ویژگیی 


گزارش بیتها ‏ ۵۱۳ 
CEE‏ همه کاون حصانکه اس دراین بارمبی کرت رد 
باستان. ج ۶/گزارش بیت ۳۵۴۸ و ج ۷/گزارش بیت ۶۶۲. بیت فرجامین را 
دوقافیگی آراسته است: یک قافیه کشید و درید است و دیگر در و بر. 

رفتار زشت و پلید شيروية نابکار و سبکسار با پدر که بازيچة رندان رنگ‌آمیز 
دست به خون پدر الود و نامی ننگ‌آمیز بر جای نهاد. چونان رفتاری نوآیین و 
بی‌پيشینه و نابهنجار, آوازه‌ای بلند یافته است و بر زبانها روان شده است. از آن 
است که اوحدی» مهینه مرد مراغه» هنگامی که می‌خواهد نمونه‌ای برترین از پسر 
نابکار و ناپاک بیاورد. از شیرویه سخن می‌گوید: 


راست کن ره» چو آب می‌رانی؛ 
زن نبایارسا نیوا به جصفت. 
کے سس دودو ابکار ات 
کند اندیشه باتو» روز ستین 
شیر شیرویه چون حرام افتاد. 


او ز خود در عذاب و خلق. از وی؛ ۱ 


زو جه رنجی ؟ که دسترنج تو خورد؛ 


ورنه. خر در خلاب می‌رانی. 
اگر از بهر نسل خواهی خفت؛ 
بدنهاد است و بد به بار آیند. 
ان چه شسیرویه کرد با پسرویز. 
عسنجرشی وا نی نیام افتاد: 
همه درگردن در باشد. 
پدرش رادعای بد» در پى. 


گرگ‌پرورده‌ای جه خواهد کردا 


بب طا از ر ر دى e la‏ 
۹ تا ۴۶۰۴: جهان جهان: جهان جهنده و ناپایدار. دو واژه جناس تام 
می سازند؛ قافیةٌ بیت هنری است. اگر: یا. مرد لاف: مرد یاوه‌گوی دروغزن» در برابر 
سخن سنج گزیده‌گوی که دیگران را با گفتار خام و ناسنجیده‌اش نمی‌آزارد و 
یا اه ار ها و دیا اه ان هک وس وه ان 
«همگنان از کردار جهان جهان. مگر بیهودگی و بیخردی و برون‌رفت از ترازمندی و 
رانک از و ی وا مان سمان کابه است اد 


۱ جام جم / MAY‏ 


۴ نامة باستان 
زندانیان؛ قافیه بيت هم هنری است. ده‌وپنج: پانزده. شد: از ميان رفت. بها نیاوردن: 
رارف ری مود آزذها استماره‌ای اس ا کار ار یری که همکتان را ره 
بزرگ» پاد شاه و گدا به کام درمی‌کشد. فافیه این بیت نیز هصنری است. خاییدن: 
جویدن. بیتهای بازپسین این بخش نمونه‌هایی برترین و گزین‌اند. در شیوایی و 
رسایی؛ بیتهایی سَخته و شتوار و سترگ از این‌گونه شاهنامه را تا رده شاهکاری 


جهانی و بی‌همانند فرا برده است. 


داستاد سیرویه با شیرین زد خسرو پرو یز 
و کشته شدن شیرو به 

۵ تا ۷ استاد. آنچنان گرم و گیرا و زنده و تپنده داستان حسرو را 
بازگفته است که تو گویی آنچه در این داستان رخ می‌دهد. خواسته و برنهادۀ اوست 
ج شهریار نامدار را که پس از انوشیروان 
پراوازه‌ترین و بشکوه‌ترین پادشاه ساسانی است رقم می‌زند؛ از این‌روی» سخن از به 
بن اوردن روز خسرو گفته است. نه از به فرجام رسانیدن سرگذشت و داستان او. 
گشودن: آغازیدن. جادو: جادوگر. از نژه نیز که به معنی نرینه است. با کنایهٌ ایما؛ 
روا و ایتک خحواسته شده است. بی‌دسترس در معنی به دور از دسترس و 
چیرگی‌ناپذیر به کار رفته است. جادوی: جادوگری. تنبْل: جادو و افسون. داشتن: در 
چیرگی و فرمان وا و و است. نه دشنام: دشنامی زشت که 
بی‌آنکه یرت کنا شی داشته باشد و سزاوار آن دشنام باسك تلف دادم سل اس 
بر: سینه؛ پهلو؛ تن. شیرین. در پاسخ شیرویه که او را به نزد خویش می‌خواند 
می‌گوید که هرگز نه در سوگ و شیون و نه در سورو شادی حتی بدان خشنود یست 
که این بدآندیش رک را از دور ببیند. اندهیر: غمزدا. اش (دبیر» است و 
گونه‌ای از فراحی که دوزجویی است. از پهلوی دفتر ساخته: کتاب آماده‌شده به زبان 
پهلوی. گوییا سیاهه دارایی و خواستۀ شیرین خواسته شده است که او همراه با 


دتبری که اورا اشتو آن هی د امه ات ان را ارزیای کر ده ایت و و ا سی اندررها و 


گزارش بیتها ‏ ۵۱۵ 
سپارشهای خویش را با او در میان نهاده است. که از آن روی که برای آنکه. سرو 
جمن اروا اس ا ا از شیرین که اماده مردن می‌شده است. برگ و 9 
بودن استعاره‌ای است تمثیلی از بی‌پایه و نااستوار بودن: برگ» به آسانی و بی‌درنگ. 
با وزیدن باد از شاخه کنده و ربوده می‌شود. کجا: که. شنوده و بوده سجع همسوی 
می‌سازند و آرایه‌ای که ازدواجش می‌نامند. ساختار نحوی» در لخت نخستین از 
RE‏ ۱۳ ولتت و بایین نمی‌نماید. شاید شاه. دربن «شاد» بوده است و نهاد بر 
یایة «شاه» در بیت سپسین. سترده مه است. به هر روی» خواست شیرین این 
است که اگر خسروپرویز جادو را روا می دانسته است و بدان گرایش و باور می داشته 
است و کسی از جادوگران در شبستان وی می‌بوده است که روبه‌روی شاه را 
می‌دیده است. خسرو شیرین را به پاس شگون و فرخندگی نزد خویش نگاه 
می‌داشته است؛ به گونه‌ای که سید هد مان هنگامی که از خواب بر می خاسته است. 
به هر سوی چشم می‌گردانیده است تا او را بیابد؛ اگر نمی بافته است. وی را از 
مشکوی ززین فرا می‌خوانده است؛ زیرا دیدار شیرین مایۀ شادی خسرو و آرایش 
جان او بوده است. اندازه در معنایی همچون رای و انديشه و آپین به کار رفته است. 
گفتار در کاربرد مصدری است و برابر با «(گفتن». از شهرپان خسرویرویز خواسته 
شده است. بستن: بازخواندن. نسبت دادن. 

۸ تا ۴۶۴۵: سخرْ خواره: درشتگوی و سردسخن؛ گستاخ و بی‌ادب. نیز 
دای ای زاس 
این خوب سخن. به خیره. از حجت همواره مده به هر سخن‌خواری. 

با این‌همه. نیز می‌توان «سخر خواره» را امیغی از گونهٌ جهانخواره دانست و 
در معنی کسی که بر سخن چیره است و آن راء به هر شیوه که خویش می دارد» به کار 
می‌تواند گرفت. پیجیدن: بی‌تأب و ناارام شدن. از خشم و درد. جیزخواننده کناية 
ایماست از دانش‌آموخته و فرهیخته. این بیت و بیت سپسین را دوزجویی آراسته 
است و بیت پیشین را قافیه هنری. پوشیدن کبود و سیاه کنایة ایماست از سوگوار 
بودن و گوینده آزادگان از پنجاه مرد دانا. گلشن شادگان که در بیتهای ۴۶۴۶ و ۴۶۸۱ 


۶ نامه باستان 


نیز از آن سخن رفته است. می‌باید نام یکی از ایوانها و بزمگاههای خسروپرویز و 
شیرویه باشد. نگریستن نیز همان کنایه است از گراییدن و توه کردن. خواست از 
آن به شوهری برگزیدن و پذیرفتن است. شیرویه می‌خواهد که شیرین را به زنی 
بستاند تا او نیازی نداشته باشد که شوهری از میان کهتران برای خود برگزیند. 
داشتن: سرپرستی و تیمار کردن. نامی نیز کنایه‌ای است ایما از ارجمند و والا. دادم: 
داد مرا. جان پیش کسی داشتن همان کنایه است از یکسره و بی‌چند و چون فرمان 
بردن. بادی: باشی. بدتن: بدنهاد؛ بداندیش. حادو: جادوگر. تیزی جوانان: تیزی 
جوانان. از ان روی از خشم و رفتار ناپسند جوانان کین نمی‌گیرند که روزگار جوانی 
سالیان خامی و ناپروایی و ناآزمودگی است. شیروی نیز, به آهنگ آنکه بخشایش و 
دل شیرین را فرادست بیاورد. در پوزشی که از او می خواهد. بر همین ویژگی جوانی 

۶ تا ۴۶۷۰: بیت ۴۶۴۷ را گونه‌ای از فراخحی که ویذگی پس از فراگیری 
اک اراشته اس تسف ی ا ای مک ا مس کک 
گونه‌های سه گانة آن برشمرده شده است. قافیة بیت سپسین هنری است. از بنه: از 
بن. کسی در جهان حتی شاه او يا سای تاج و پیرایه‌اش را ندیده است. جه رسد 
بدان که روی او را دیده باشد. این آشکازداشت و درنگ شیرین از آن‌روست که 
بزرگان ایران در آغاز با پیوند و زناشویی وی با خسرو همداستان نبوده‌اند و او را زنی 
نیکنام نمی دانسته‌اند. راه نمودن مجاز مسیتب و سیب می‌تواند بود از سن کم 
بیت پسین را قافیةٌ هنری و بیت سپسین را دوزجویی اراسته است و بیت پس از این 
دو را روشنی پس از پوشیدگی. خانه آراسته را دو گونه می‌توان خواند و گزارد؛ یکی: 
«جفت زن بدو خانه خویش NT‏ ات۱ دیگر: ارخف رن لاه تایه را ست 
است.) در گزارش دوم «خحانه اراسته) آمیغی وصفی است: اراسته خانه. افزودن را 
هم در کاربرد ناگذرا می توانیم دانست: «زن. از شوی خحجسته خواهد افزود و ارج و 
ارزی فزون‌تر نزد او خواهد یافت.» هم درکاربرد گذرا. در این کاربرد دوم ز را برابر با 


«به» می‌باید دانست. «زن. با زادن پسر. بر شوی خویش می‌افزاید و ماي ماندگاری 


گزارش بیتها ۰ ۵۱۷ 
تبار و نام او در جهان می شو د.» نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۳/گزارش بیت ۷۷۷. از 
روی» با مجاز رَسته و بسته. روی زیبا و دلارا خواسته شده است. پوشیدگی موی 
کا ایماست از یا کدامنی و آزرمگینی و نو شدن از شاداب و شاد و نیکبخت شدن. 
به پیوستگی: به سبب پیوند زناشویی. بی‌کام: نا کام. بیدل: پژمرده و یژمان؛ «بی‌دل و 
دماغ». نه دید و شنید: نه دید و نه شنید. فرزندم: مرا فرزند. این بیت را نیز روشنی 
پس از پوشیدگی آراسته است. در میان این چهار پسر. خسروپرویز مردانشاه را 
بیشتر گرامی می‌داشته است و بر پایۀ بازگفتی از دلبستگی بسیارش به شیرین 
می‌خواسته است او را به جانشینی خویش برگزیند و همین انگیزه‌ای شده است. 
و ری و زبانم مباد: امیدوارم که لال شوم. شیرین به نفرین 
خحویش. می‌گوید که: لال شود اگر در آنجه در ستایش فرزندانش گفته است از داد 
بیجیده و دور افتاده ناشته اناه که رین ارو و هو م ان سوا اا 
بلند و انبوه بوده است که پشتش رایکسره می‌یوشیده است. دست نمودن کناية 
اتماشت ار مه کار اعارلن تسه ار نراقت کیدن جر یل است: 
جاذوی: جادوگری؛ تبل: جادو و افسون. شیرین, به شیوه‌ای شگرف که شیرین‌تر از 
آن نمی‌توان. موی می‌گشاید و شیروی را می‌گوید: «هنری که من آن را نهان 
می‌داشتم و بدان خسرو را بر خویش می‌آفسودم ( = افسون می‌کردم) و می‌شیفتم 
موی من است که هیچ کس در جهان آن را ندیده است. آن جادوگری را که مرا بدان 
بازمی خوانی و می‌نکوهی. اینک در برابر تو اشکار داشتم. این جادو جادوی زیبایی 
است و فسون دلارایی و هیچ پیوندی با نیل و مکر و بدخویی ندارد.» 

۱ تا ۴۶۹۴: خیّو: خدو؛ آب دهان. خیو برافشاندن کنایۀ ایماست از به 
شور و هوس خواستن: اب در دهان افتادن». شیرین انچنان دلااویز و شورانگیز 
بوده است که حتی پیران سالخورده را نیز برمی‌انگیخته است و به شور می‌آورده. او 


۱ یران در زمان ساسانیان / ۵۱۶ 


۸ نامة باستان 


جوانی و ناپروایی و کامرانی می‌آموخته‌اند: 
ترکان پارسی‌گوی بخشندگان عمرند؛. ساقی! بشارتی ده. پیران پارسا را. 
نهان: دل. نباید کسم: کسی بايستهٌ من نیست؛ به کسی نیاز ندارم. چو: چون؛ هنگامی 
که: «هنگامی که تو را جفت خود بيابی در ایران. برای من بس است.» نیز می‌توان 
«جو» را وارهُ مانندگی دانست و «اگر» را در جمله سترده شمرد: «اگر چون تویی را 
جفت بيابی مرا بس است.» دگر آرزو: آرزویی دیگر جز جان. بودم: مرا بود؛ از آن 
من بود. ارا ویژگی جدا افتاده «خواسته» است که به معنی دارایی و مال است. 
قافیة بیت سپسین هنری است. خط زدن در معنی نوشتن به کار رفته است و پاسخ 
شنودن از آرزوها در معنی پذیرفته و برآورده شدن آنها. بدان کو: به آن کسی که. کنام 
در معنی خانه و ارامُجای مردمان نیز به کار می‌رفته است و در بیت نیز» در همین 
کاربرد و معنی است؛ به‌ویژه بر پایة واه «رباط» که در معنی کارون‌سراست. از آن 
جایی خواسته شده است که راهیان شب را در آن به روز می‌رسانیده‌اند. آرام: لانه؛ 
جای ارمیدن. به مزد دادن در معنی انجام دادن کار پسندیده و نیکوست. برای 
مردگان و به آهنگ آنکه مزد و «تواب» آن به روان آنان برسد. پی‌رنگ و بوی: به دور 
از آرایش و زیب و زیور زنانه. نیز: از این پس؛ دیگر. دیدار: روی. نو شدن: بهروز و 
شاداب و شادان شدن. به روی: در روی. سخن به روی گفتن همان کنایه است از 
بپروا سخن گفتن و راستیها راء از رودربایست. نهفتن. این کنایه همان است که 
خحواجه خر مدلان آن را در ريخت (رو دیدن». به گونه‌ای نیک نغز و هنری دز انز 
بیت به کار برده است: 
عابدان آفتاب از کل ما غافلند؛ 

ای ملامتگو! خدا را! زو مبین؛ آن ژو ببین. 
روی‌را در معنی مصلحت هم می‌توانیم دانست. شیرین بندگان خویش را می‌گوید که 
CES‏ پرده و پروا و رودربایست. با او سخن بگویند؛ زیرا در سخن گفتن با 
زنی شوئ مرده و درمانده چون او» نیازی به پرده‌پوشی و پروا در سخن نیست. اگر 


روی نخستین را در معنی چهره بدانیم. با روی دوم جناس تام خواهد ساخت. 


۵۱٩  اهتیب گزارش‎ 

در برنو شته‌ها بای دوا در نیت ۲۳۷۵ کار ر است هراشا امكو اسف 
لیک در پی. تنها از دو آرزوی شیرین سخن رفته است؛ بازیس گرفتن خواسته و 
دارایی و نهاده شدن در دخمه خسرو. بر این یابه» «سه‌دیگر» نیز در بیت ۲۱ که 
در (۵) آمده است. می‌باید «دو دیگر) باشد. 

۵ تا ۴۷۱۶: بیت ۴۶۹۶ را دوژجویی و صفت‌شمار و قافیهٌ هنری اراسته 
است. از ... باز: از آن زمان تا کنون. نیز: هرگز؛ هم بنگرید به‌نامه باستان ج ۴/گزارش 
ی هعان دراه از فراعی آراسته است. اگر از چين و روم و 
طراژ سخن رفته است که در همه آنها شیرین را می‌ستوده‌اند» از آن است که ایس 
سرزمینها به داشتن زنان سپید و زیبا پراوازه بوده‌اند. روی شیرین آنچنان رخشان و 
زیباست که هرگز نمی‌توان پذیرفت و روا داشت که دارندهٌ رویی چنان» بدی بتواند 
کرد. سیاهی و بدی هرگز زیبندهُ رویی تا بدان پایه سپید و نیکو. نمی‌تواند بود. 
بدکنش کنایۀ ایماست از شیروبه. مگر: هر آینه؛ بی‌گمان. سخن طنزالود و گزاینده 
است: «ا گر شیرویه بدان‌سان مرگ پدرش را خوار و بی‌ارج دایسته انتا و دنت نه 
خون او آلوده است. بی‌گمان دیواری در برابر مرگ برآورده است و دل‌آسوده است 
که هرگز گزندی بدو نخواهد رسید و جاودان زنده خواهد ماندا» با ریک در همان 
کاربرد معنایی است که اکنون واژه «حساس» به کار می‌رود. این واژه با تاریک جناس 
بک یه در ا غار می ارد راه روش و رفتانهکن در این نیت اه فيد استوازداشت 
واک اس سوفن کت :شیب این فی كمك که ار انتووی از کار و 
رفتار بد شیرویه سخن گفته است که هنوز زنده است و پرستندة آفریدگار؛ راه و 
روش خود را از آن روی آشکارکرده است و باز نموده که از شیرویه دردمند است و 
می‌داند که او» پس از مرگ شیرین. در انجمن از او به بدی سخن خواهد گفت. پس 
خحواسته است که تا زنده است و می‌تواند. راستی را بگوید و از خود دفاع کند. قافية 
بیت سیسین هنری است. باز اود ون اوه از آن حدا افتاده است؛ 
ار ۱ ۲ آمده‌ستم: مرا امده است. پادشا: کامگار؛ مختار. 


درباره «دو دیگر». بنگرید نه کدارتن .ضست: ۳۶۷۵ 


۰ نامه باستان 


۷ تا ۴۷۲۷: هلاهل زهری است سخت کارساز و کشنده و درمان‌ناپذیر. 
گرد براوردن: نابود کردن. شاه خسرویرویز که در دخمه آرمیده است. به تن داشتن 
حامه کافور بوی می‌باید کنایه‌ای اا نانك ار اما هه بودن برای مرگ. ز دیدار او: ۲ 
ندیدن روی او. دیگر کردن: تغییر دادن. شیروی فرمان داد که دخمۀ خسروپرویز را 
دیگرگون کنند و آن را به گونه‌ای بسازند و بیارایند که پیکر شیرین را نیز بتوان در آن 
جای داد؛ سپس فرمود تا در دخمه خسروپرویز را که این بار شیرین را نیز در کنار 
کات استوار بت رامق نفز ا رای ای ی کهار ایا کت :و 
ببزار شدن خواسته شده است و همان است که امروزیان «لبریز شدن کاسه صبر» 
می‌گوبند. کلاه کافوریافتن همان کنایه است از مردن. ی» در «بهی» و «بدی» یساوند 
ناشناختگی است: «در جهان جیزی بهتر از تخت پادشاهی نیست و جیزی بدتر از 
عمر کوتاه نه.» پیش آمدم: مرا پیش آمد. قید ناگزیر از دید معنی‌شناسی و 
روان‌شناسی. بسیار پر معنی و گویاست و بازنمای و رازگشای. استاد از سرودن و 
بازگفتن بخش تاریخی شاهنامه چندان خشنود نیست و آن را گونه‌ای بایستگی و 
ناگزیری برای خویش می داند؛ زیرا نمی خواهد که سرگذشت ایران نافرجام بماند. 
سرودن این بخش. به‌ویژه پاره‌هایی از آن که به یکبارگی سرشت و ساختاری 
تاریخی دارد و از تاب و تب و شرار و شور اسطوره‌ای و حماسی بی‌بهره است 
کاری است جال‌شکار و دل‌شکن که او را به ناچار پیش آمده است؛ پاره‌هایی که اگر 
استاد را در سرودن آنها چاره و گزیری می‌بود. هرگز سروده تم لت ار ان اشت 
که او گاه. ناشکیب و خسته‌دل. پهنه‌ای از سخن را تنها در چند بیت بازمی‌گوید و 
دریایی را در کوزه‌ای می‌ریزد. با این‌همه. سروده‌های فردوسی سَخته و شتوار و 
شیرین و شیوا و گرم و گیرا می‌ماند و دلگیری دزمی زمينة سخن. در آنها باز نمی‌تابد 
وبر آنهانشان نمی‌نهد. نمونه راء داستان‌سرایی بزرگ جون نظامی» مرگ شیرین را بر 
بالین خسرو با زبان نگارین و هنرورزانة خویش در پنجاه بیت سروده است و سخن 
خویش را با دهها شگرد و ترفند ادبی آراسته است؛ لیک. با این‌همه. در بیتهای 
نظامی که نیک استادانه و سخن‌سنجانه و هنری است. آن انگیختگی و افروختگی. 


گزارش بیتها ۲۱ ۵ 
آن جوش و خروش نهادین و درونی. آن سرشاری و سوز عاطفی آن شکفتگی و 
شادابی سرشتین را که این چند بیت در برون ساده و بی‌پیرایهٌ استاد در مرگ شیرین 
اژدان | کته استتاه نکی توآن:یافت: 


پادشاهی اردشیر شیروی 
۸ تا ۴۷۳۷: برنا و پیركناية ایماست از همگنان؛ از این روی. در پی آن. از 
«نامداران گشته کهن» سحن در ميان آورده شد ه ا بت و بساورد تیه اراسته 
است. همان: همچنان ؛ نیز. پیروز خسرو: پیروز پور خسرو. شاد با داد جناس یکسوبه 


در آغاز می‌سازد و با شاه جناس یکسوبه در پایان. قافیه بیت سیسین هنری است. 


کشته شدن اردشیر به دست پیروز خسرو 

۸ تا ۴۷۶۴: گراز مرزبان و کنارنگ ایران در زمان خسروپرویز است در 
مرزهای روم و از دشمنان کین‌توز او که دافتاین از انس ار رده اه امه از 
نگونساری سر دخمه. زیر و زبر شدن آن خواسته شده است. سرو بلند استعاره‌ای 
است آشکار از حسروپرویز و گیا از شیرویه. بر این پایه باغ را نیز استعاره از ایران 
مین توان دایستاه سای گراز از سره یهد و شاداد بایسدی و وفاداری نای 
یکسره. دروغین است و از سر روی و رنگ و ریو. نیز: هرگز. یک شهریار: شهریاری. 
جو: کسی چون. از انجا که خسرو شهریاری را به شیروی نداده است. نهاد «دهد» را 
به ناچار می‌باید روزگار بدانیم که در بیت پیشین. از آن سخن رفته است. هم از 
این‌روست که در پچین م. به حای (دهد). «دهند) آمده است. هیچ: احباناً؛ اتفاقاً. 
وی به ایران بازمی‌گر دد. باد دهر: باد زمانه. باد نماد گونۀ کمترین رنج ان امه 
گراز می‌گوید اگر چنان شود که او بهره‌ای از فرمانروایی ایران داشته باشد. هرگز 
نمی خواهد و وا نمی‌نهد که کمترین زیان و آسیبی بدین سرزمین برسد. بُدتن: 
بدنهاد. کدخدای: سرور؛ پاد شاه. نوند: پیک تندرو. بدکامه: کامه و خحواست بد. گراز 


این بار» به شیوه‌ای دیگرسان. در اندیشةۀ خحواست و کامه‌ای بد افتاد و بر آن شد که 


۲ نامة باستان 


ای هرک رن ناویا کاس آو رون خرن RE‏ 
است. اند يشه انداختن: رای زدن و اندیشیدن و نظر دادن. پرداختن: تهی کردن. بیت 
را دوژجویی اراسته است. آرام: زاذبوم؛ میهن. بیرون دادن: اشکار و افشاکردن. 
خنحر کینه: خنجری که نشانه و ابزار کینه است. «اگر این راز را از پرده به در اندازی و 
خنجر کینه را که تشن خون است خون بدهی» من آنچنان سپاهی پرشمار از روم 
خواهم آورد که جهان در برابر چشمت تیره و تار شود.» نگه داشتن نیز در معنی نیک 
اندیشیدن و درنگ کردن به کار رفته است. گراز پیروز خسرو را می‌گوید که: «ژرف در 
گفتار من بیندیش. مبادا که کار و پيشنهاد مرا خوار و بی‌ارزش بشماری و آن را به 
انجام نرسانی!» دیدن در لخت دوم از بیت سپسین. در معنی اندیشیدن و بررسیدن 
است. خودکامه همان کنایه است ازگراز. زادشاه: شاهزاد؛ پور شاه: اردشیر شیروی. 
برآسای گونه‌ای «مائواز آمیغی»( = ادات تشبیه مر کت )نت که اتر اسای ساخته 
شده است. «آسای» یا «[سا» مائواژی است که همواره پس از واژه به کار می‌رو د. 
مانند آذرخش اسای فا مغلا شا اما (برآسای» بیش از وازه: «ییروزخسرو نزد 
اردشیر همانند دستور و رایزن وی بود و به همان‌سان گنجور او.» 

در همه برنوشته‌ها به جای «دهر» که از پچین م است و همان درست و بأیین 
و برازنده می‌نماید. «شهر» آمده است که بیراه و نابرجایگاه است. زیرا سخن از 
ارارک ی تاد سا دی ان را واک 

۵ تا ۴۷۷۷: لخت دوم از بیت نخستین بدین‌معنی است که اردشیر از 
دیدن پیروز خسرو بسیار شادمان شد. رود برکشیدن: نواختن رود و ساز زهی. 
اند رکشیدن: گذشتن؛ سپری شدن. می» با مجاز جایگیر و جای. به جای جام می به 
کار رفته است. یاد گیر می‌باید در معنی داستانگوی و بزم‌ارای باشد که در بزم 
پادشاهان. با داستانها و نکته‌های نغز و دلنشین. آنان را سرگرم و شادمان می‌داشته 
است. بداندیش کنایة ایماست از پیروز خسرو؛ نیز جفاپیشه. گرفتن لب کسی به 
دست نیز همان کنایه است از خاموش و خفه کردن او. اگر دوم برابر است با «یا». از 


گو. پهلوان بزرگ و فراپایه و فزون‌مایه حواسته AE O‏ در برابر «نو حهانجوی)». 


گزارش بیتها ‏ ۵۲۳ 


بیت را دوزجویی اراسته است؛ نیز بیت سپسین را. هیون مجاز همراهی است از 
ییک هیون‌سوار. دست شستن به خون همان کنایه است از سخت آمادۀنبرد و 
خون‌ریزی بودن. در این کنایه. دو بن‌مایۀ پندارشناختی با هم درآميخته است. 
«یکی دست شستن»› دیگر «خون» که به حای (آت» به کار رفته است تا کنابه را به 
ژرفی و نغزی نیرو ببخشد: سپاهیان گراز» به جای آب که همواره دست را بدان 
می شویند» دستانشان را به خون شسته‌اند. دم‌زدن نیز همان کنایه است از پرخحاش و 


اعتراض كردن ' 


پادشاهی فرایین گراز 

۸ تا ۴۸۰۷: درباره نام فرایین. بنگرید به نامه باستان. ج ۸/گزارش بیت 
9 توختن: ورزیدن؛ گزاردن؛ انجام دادن. فروبرده یال کناية ایماست از خوار و 
زبون و سرافکنده: «اندک‌زمان فرمان راندن و شادمان بر تخت نشستن. بهتر است از 
شصت سال در بندگی و فرمانبرداری به‌سر بردن. دلخسته از رنج بسیار و خوار و 
زبون.» برآورده که در معنی فرابرده و افزوده است. با فروبرده ناسازی (< تضاد) 
رای ا یا هر ات سب ۱۱۱۲۱۸۵ فتورک فت: زاسته است: 
داشتن: سریرستی و اداره کردن. پور مهین فرایین گراز پدر را می‌گوید: (فریدون که 
پدرش ابتین بود و فزون‌تر و فراتر از آنکه تنها تاجور و پادشاه باشد. جهان را به سه 
پسر خود داد؛ زیرا تنها این تاد شاه بزرگ بی مانند ار دادکر ی ساد ودش وس ای 
پدر! با مردی و دلیری و با گنج بر جهان فرمان بران؛ کسی شهریار از مادر زاده 
نمی شود و شهریاری تاش ی و انم ست که در کردار فرادست می‌آید.) 
اندرزی که پسر فرایین بدو می‌دهد. با دیدگاهها و برنهاده‌های کهن سازگار نیست. 
شهریاری در شمار شایستگیها و پایگاههایی است که به میراث از پدران به پسران 


۱. در پارسی کنونی نیز همین کاربرد را در نفس کشیدن باز می‌يابیم: «کسی نفس نکشید»: کسی 
کچ ين اعتراضی نکرد. 


۴ نامة باستان 


می‌رسد. آن دید و داوری وارونه از انجاست که فرایین شاهزاده نیست و به ناروا و 

در سا زور ی به د راز دی و تکار ی بر تعت تش استت: آین سکن قراس زا 
دلیسند نمی‌افتد و او اندرز پسر را به کار نمی‌بندد. عرض: سالار دیوان عرض که 
نهادی بوده است دیوانی و کشوری ازگونة آنچه امروز وزارت جنگ نامیده می شو د. 
بهایی: بهادار؛ ارزشمند. پر تیر: پری که بر سوفار تیر می‌نهاده‌اند؛ نیز بنگرید به 
همان ج ۶/گزارش بیت ۴۵۶۰. به می: برای می؛ به آهنگ باده‌نوشی و بزم‌نشینی. 
هر زمان که فرایین به آهنگ بزم به باغ می‌رفت. چراغی جز شمع عنبرین نمی‌برد. 
همه تشتهای جاي شمع زین و سیمین بود و گونة زرین آن گوهرآگین نیز بود. 
کمابیش هشتاد تشت پیشاپیش او برده می‌شد و هشتاد تشت در پی او. در پس 
تشتهای شمع نیز» فرمانبرانی می‌رفتند که هر زمان یازبود و شمع کمیفروغ می‌شد یا 
فرو می مرد به فریاد آن پرا ی بت ار ادرو از دید روان‌شناسی. این 
رفتار برگزاف فرایین و باددستی و ناپروایی او در هزینه کردن» نشانه‌ای از گرهناکی 
درونی وی است و از آنکه او در دودمانی نژاده و خوی کرده به زندگانی شاهانه 
o‏ هی او کی ان یهت که شایستگی و گنجایی 
روانی رالات الت کاس ؛ باغ و بوستان. گر: با . همان از دید کارکرد آن 
ا سخن. به گونه‌ای به کار رفته است که مرا وامی‌دارد آن را برابر با 
ناگهان بدانم» هرچند چنین کاربردی برای این واژه در فرهنگها نشان داده نشده 
یر ری و رات رو کا در ان رت اماه هي اوه ررد ا 
است. کاربردی است کهن و هنجاری سبکی؛ در این باره بنگرید به همان 
اش O‏ بر دوشتی کابه Ee E‏ 
و از ورزیدن. دو لخت. از آن روی که در بافتار معنایی نیک با هم پیوسته‌اند. گسسته 
از یکدیگر به کار رفته‌اند. جندان: بسیار» ویژگی جدا افتادهُ «سخنها»ست. بیت را 
گونه‌ای از دوزجویی آراسته است: افزونه در فرجام سخن. به جای آنکه واژه باشد 
س اشت که بیان نیز سخن بسنده و به‌فرجام ا :۲ ۱/۱۵ کزان دواد 
سخت. سبک داشتن: خوار و بی‌ارج شمردن. تتک: نازک؛ اندک. تنک شدن مغز 


گزارش بیتها ۵۲۵ 
همان کنایه است از سبکساری و نادانی و تنک شدن دل از بزدلی و زبونی و حگر بر 
جوشیدن از خشم و تافتگی و ناآرامی. رشک در کاربردی برابر با «غیرت» به کار رفته 
است. از در پیشگاه: شایستۀ تخت پادشاهی. پرداختن کل و نان همان 
است که امروزیان «عمَدهٌ دل خالی کردن» می‌گویند. 

در همه برنوشته‌ها. به جای «از» در بیت فرجامین. «بدین) امه ات که 
برازنده و شیوا نیست. برپایةٌ گزارش بیت. ریخت با یں و نخستین همان می‌تواند 
بود که در متن آورده‌ام و از پچین م است. 

۸ تا ۴۸۲۴: دراز شدن کار کناية ایماست از دشوار شدن آن. کنید آن: آن 
کار را کته :ایند اما ار این کان کرد و اس مه برشا فافه تست 
پیشین هنری است. نگاه‌داشتن در معنی نگریستن و «زیر نظر داشتن» به کار رفته 
است. به بازو: با بازو؛ به نیروی بازو. غرقه شدن پیکان: تیر تا پیکان در کمان جای 
گرفتن و رسیدن پیکان به چوبة کمان و سودن سر انگشت تیرانداز. شهران گراز که 
می خواهد به کاری گران و دشوار دست بازد و فرایین را که شاه ایران است با تیر از 
پای درآورد. چندی کمان خویش را می‌آزماید؛ زمانی آن را بر سر می‌کشد؛ تو گویی 
تیری بر اسمان می‌خواهد افکند و زمانی در بر. سپس به آهنگ شوریدن بر 
یادشاهی ایران زه را در سوفار تیر می‌افکند و آن را به یکبارگی فرو می‌کشد تا پیکان 
به چوبه کمان برسد و تیر بیشترین شتاب و نیرو را بیابد. تازانه: تازیانه. از پر با مجاز 
همراهی. سوفار تیر خواسته شده است. کازرفته «بستدی»: می‌ستاند. می‌باید کوبه 
حنجر باشد که سپاهیان در تاریکی شب. بی‌آنکه یکدیگر را بازبشناسند و بدانند که 
بر دشمن می‌زنند یا بر دوست» بر همدیگر می‌زده‌اند. بددل: بزدل» ترسو. 

بلعمی و ابن بلخی» سخنی از پادشاهی فرایین گراز نگفته‌اند و پس از اردشیر 
شیرویه. تنها از فرمانرانی شهزبراز یاد کرده‌اند که همان شهران گراز است و او 
به‌راستی مگر گراز مرزبان روم نیست. ابن بلخی نام وی را فرّخان نوشته است و 
جنین از فرجام کار وی یاد کرده است: 

شهر براز و نام او فرّخان بود؛ خارجی بود نه از اهل بیت ملک و جون 


۶ نامة باستان 
اد یوو کا و یر کت تست عا وو اا کت گه یکت 
لحظه اشکم او باز تا تشاد 2 و پنهان از مردم» نستی در زیر او نهاده 
بودند و بوران دختر کسری ایرویز دو کس را بر وی گماشت؛ از بزرگان 


یکی بسفرّخ‌نام و برادرش خلق را با خویشتن یار کردند و ناگاه او را 
تس as‏ 
زخم زدند و بکشتند. 


پادشاهی پوران‌دخت 

۵ تا ۴۸۴۷: خام: سست و تباه. دخت‌پسوران ریخت باشگونة 
(پوران دخحت» است. قافیة بیت هنری سحت گا شتا آور نکر درست :۱ می‌توأنیم 
قید دانست و برابر با «به‌درستی» با ویژگیی برای «مرد»: «ناگاه مردی» به‌درستی» 
پیروز خسرو را آورد.» یا «مردی درستکار پیروز خسرو را ناگاه آورد.» چنانچون وّد: 
بدان‌سان که رسم و آیین است. ناسزا: مرد ناسزا. قاف بیت هنری است. وز: هنوز. 
راست: برازنده؛ سازگار و هماهنگ. خواجه نیز گفته است. در آغازينة غزلی: 

ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو؛ زینت تاج‌ونگین ازگوهر والای تو. 

پوراندخت از آخور کره‌ای نوزین را می‌خواهد که هنوز به زین خوگیر نشده 
است و رام و راهوار نیست و پیروز خسرو را بر آن می‌بندد؛ تا این توسن تیزخوی او 
راء ناآرام و تازان در میدان به هر سوی ببرد و بدین‌سان و و ا بدکر دار 
نابکار بدرد و به رنج و شکنج. بمیرد. پالهنگ: يوع. نادیده زین کنایه ایماست از 
رام‌ناشده و خداوند کین از پیروز خسرو. گوییا خواست پوران‌دخت از فرستادن 
سواران با کمندهای آماده و گرد کرده و بسته به فتراک» به میدان آن بوده است که 
هر زمان کرّه تيز و توسن پیروز خسرو را فرو می‌انداخته و سوار خود را بر زمین 
ھی دوا تدای ر ری باق تانق کرد ببندند. چرم: پوست تن. باد سپهر 


۱. فارسنامه/ ۱۰۹. 


گزارش بیتها ‏ ۵۲۷ 
رهایی نیست؛ نیر بنگرید به نامه باستا» ج ۵/گزارش بیت ۲۶۱۲ بیّد: بشد. قافية 


پادشاهی آزرم‌دخت 

۸ تا ۴۸۵۸: لخت دوم از بیت نخستین بدان معنی است که ازرم‌دخت از 
دودمان شاهی بوده است و شاهدخت. جهان جهان: جهان جهنده و ناپایدار. به 
دست گرفتن کناية ایماست از فرمان راندن و اداره کردن و خشت بالین کردن از مردن. 
پروردگار: پرورنده؛ پدر. دو پار چنانچجو. از یکدیگر جدا افتاده است: «مر او را 
جنانچو پروردگارم.» به. در «به زنده». هنجاری است کر کته ان را «به زاید» 
می‌نامند. دهقان: ایرانی. رومی‌شمار: کسی که در شمار رومیان است. بیت را ویژگی 
پس از فراگیری آراسته است. آزرم نخستین ريخت کوتاه شده ازرم‌دخت است و با 
اقفر تج پروای ادا yee‏ می سازد. بیت فرجامین را 
ی ای ان خو کین اراشته E‏ 

در م» به جای «به زنده»» «به خواری» آمده است؛ لیک ريخت متن که بر پایۀ ژ 
ات و در ج نیز پذیرفته شده است. کهن‌تر و برازنده‌تر است. در ز «بریده) آمده 
است؛ نیز در م وژ. به جای «رفتن اختر» که از پچین م است و از ج و همان زیبنده و 
رواست. «اختر رفتن» آمده است که بیراه و ناساز می‌نماید. 


پادشاهی فر خزاد 
۹ تا ۴۸۷۳: نیکی زهش: نیکی زهش. زهش: زایش. «جون فرخزاد بر 
تخت نشست. از نیکزادی و والاتباری بر جهان‌آفرین آفرین کرد و او را نیایش برد و 
سپاس گزارد.» ابن بلخی نیز فرخزاد را فرزند شاهنشهان دانسته است و برادر کهین 
شیرو یه 
راد موه اروت او در ان ال که شیر وه شرا دران را 
می‌کشت. کو چک بو د و از این سبب خلاص یافت. چون به پادشاهی 


۸ نامه باستان 


نشست. هیچ از آداب و آیین ملک نمی‌شناخت و کامل عقل نبود و 

چون مدت شش ماه پادشاهی کرد. یزد جرد را از پارس بیاوردند و این 

فرخزاد با او خواست که جنگ کند؛ طاقت او نداشت و یزدجرد او را 

a a 
ایر: بر. خوردن: بهره بردن؛ هزینه کردن. پاییدن در کاربرد گذراست و در معنی‎ 
وانهادن و برای زمانی دیگر گذاشتن. دیگر آمدن رای با بازخوانیی هنری که اسناد‎ 
به زمان است. به فردا بازخوانده شده است. استاد. در بیت سپسین» از برهانی‎ 
پندارینه و شاعرانه بهره برده است و با واه حهان بازی کرده است و گفته است:‎ 
«مگر نه این است که تو گیتی را جهان می‌خوانی و جهان به معنی جهنده است؟ یس‎ 
بی‌گمان برمی جهد و هرگز بر یک قرار نمی‌ماند.» از رنجیدن که در معنی کوشیدن‎ 
اسه ها ما بو هی ت دمت وردن خواسته شده است. دشمن کنایه‎ 
ایماست از بازماندگان آزمند زرپرست که به پاس مرده‌ریگ پدر با اوی و با یکدیگر‎ 
دشمنند. نهاده: اندوخته؛گر دآورده. باد به‌ویثه تاداع ەدر دم می‌وزد. نماد گونة‎ 
سستی و ناپایداری است.‎ 

در همه برنوشته‌ها, به جای «زهش». «دهش) اف ات دان سخن را 

معناپی درست و بایین نمی‌تواند بود. ریخت نژاده و نخستین همان می‌تواند بود که 
گمان زده‌ام و در متن آورده؛ نیز بنگرید به نامه باستان» ج ۷ گزارش بیت ۰۱۲۸۲ 


پادشاهی بزدگر د 

۴ تا ۳۸۹۴: ازد: نام بیست‌وپنجمین روز هر ماه در گاهشماری ایرانی 
است. دربارة قافیة بیت» بنگرید به نامه باستان ج ۲/گزارش بیت ۵؛ با به دیباچة 
ج ۵: «قافیه در شاهنامه». برگشتن: گشتن؛ در این باره نیز بسنگرید به همان 
ج ۲/گزارش بیت ۱۰۸۶. گردش روز یاگردش روزگار نیز کنایۂ ایماست از زندگانی. 


باری قیدی است. برای آرزو: ای کاش؛ نیز بنگرید به همان. ج ۴/گزارش بیت 


۱. همان/ ۱۱۱. 


گزارش بیتها ‏ ۵۲۹ 
۳ از برم: از فراز سرم. گشتن سپهر از بر نیز همان کنایه است از در جهان زیستن. 
نزادی: نمی‌زاد. نگشتی: نمی‌گشت. اگر باری را قید استوازداشت بدانیم و برابر با «به 
هر روی». واره شرط: اگر راء می‌باید در ست سر ده بشماريم. پرگار نماد کونه 
گزارش بیت ۳۸۳۵. دو گوی نیز استعاره‌ای است آشکار از اسمان و زمين و نمونه و 
نشانه‌ای است دیگر از آنکه ایرانیان از دیرزمان بر گردانی و گوی‌واری زمین آگاه 
بو ده‌اند؛ در این باره سین بنگرید به همان» ج ۳ گزارش بیت ۳۸ رودی ننودن؛ 
امکان نداشتن. زمانی: زمانی بسیار کو تاه؛ دمی. داوری: ستیزه و کشمکش:«اگر نیکو 
ات وا ان خواهی بود که زمانه مگر دمی نیست؛ یس در این اندک ناجیز با 
زمانه مستیز و در مپیچ.) پیمودن جام کنایه ایماست از باده نوشیدن و به همان‌سان» 
آراستن خوان از خوردن. با استعاره‌ای کنایی. چرخ گردان توسنی تیزتاز پنداشته 
آمده است که رام پادشاهان بزرگ و بختیار می‌گردد. زین کشیدن همان کنایه است از 
رام بودن و سواری دادن. این بیت بلند و دلیسند که زبانزد و دستان نیز شده است. 
از اندی بیتهایی است که بیش از یک بار» در شاهنامه کاربرد يافته است. شیر و بے 
چونان نماذگونه‌های نیرومندی و جنگاوری و ژندگی به کار رفته‌اند. سپهر زورمندان 
سرکش را نیز به بازی می‌گیرد و این کار را از سر بی‌نیازی می‌کند و به پاس شادی و 
سرگرمی؛ زیرا؛ در آنچه می‌کند. پاسخگوی هیچ‌کس نیست. او بازمی‌گردد به سپهر. 
نهاد (حدیتی دراز است» که این سخن می تو اند بو د» بر پایه بافتار معنایی بىت » 
سر ده اوا هت که همان کناب ات از اسان درباره قافه بت بنگرید به 
همان ج ۲/گزارش بیت ۵. بیت ۴۸۸۸ را فروگرفت اراسته است. از دور چرخ 
روان. با مجاز سبب و مسیّب. زمانه خحواسته E‏ «یزدگرد تنها فرزند نژاده 
انوشیروان اس که از گردشن زمانه. بر جای مانده است.) قافه نیت هم هنری 
است. خوشه: برج تاه که هو رح ان برج ماهی نیز دوازدهمین 


ا فا زمبتف در کتاب ات و حستار «نقطه ساکن‌نمای خاک» به فراحی نوشته‌ام. 


۰ نامه باستان 


است و وایسین. این برجها. نمونه‌وار یاد کرده آمده‌اند و نشانة آنکه در آن روزگار 
ها کی که اس مان وان ات درد اسو اشهان نز با باوساهن وى 
دمساز است. ز به سبب: «من به سبب فرزانگی و خردمندی. در پی پایگاه بلند و 
پادشاهی نیستم و جویای رزم و تندی و مردانگی.» بیت ۴۸۹۳ را بُنسری اراسته 
است. این بیت بیتی است آنچنان سَخته و ستوار» بلند و ارجمند کوتاه و بایین و راه 
که به‌تنهایی به دیوانی می‌ارزد. دو هشت: شانزده. 

در م و ج. به جای «ز) در بیت ۰۴۸۹۱ «و») آمده است که با آن سخن معنایی 
برازنده و بابین نمی تو اند داش ای سین ا مايه نازش و 
سرافرازی باشد. ربخت متن که از است؛ ریخت پسنده و پذیرفتنی است. 


تاختن سعد وقاص به ایران و فرستادن 
یزدگرد رستم را به جنگ او 
۵ نا ۳۹۰۵: پور هرمزد رستم است که به (رستم فرخزاد» نام برآورده 
است و سالار سپاه ایران در نبرد با تازیان بوده است. به نوشته بلعمی, فرّخ هرمزد 
پدر او مردی زنباره بوده است و چون از آزرم‌دخت کام می‌خواهد. به فرمان وی 
سر از تنش برمی‌گیرند؛ لیک رستم کین يدر را از ازرم‌دخت می ستاند: 
رستم پسر فرّخ هرمزد به خراسان خلیفت بود به جای پدر. از این 
ریت ( د کته مان د ا کاو ان اسان تاه ی کل وه 
مداین آمد و با آزرمیدخت حرب کرد و او رابگرفت و باوی به قهر و 
جور ببود. چون از وی مراد خویش بستد. پس هر دو چشمش کور 
و( 
بیت سپسین را صفت شمار اراسته است. لخت دوم از بیت ۴۸۹۹ می‌تواند کنایه‌ای 
ایما از دینداری و باورمندی رستم باشد. بیت سپسین را بساوزد اراسته است. 


قادسی ریخت کوتاه شده قادسیّه است که شهرکی بوده است در چهار منزلی کوفه و 


۱. تاریخ بلعمی/ ۱۲۰۵. 


گزارش بیتها ۰ ۵۳۱ 
پنج منزلی بغداد و بر کنارة بیابان و «از ان پس. در حدود عراق آب روان و درخحت» ' 
دیده و ات کے دز دو اح ار ت س گنه جمله‌هایی 
خبری‌اند و همگون. هنری است و در کاربرد و اي راا (رستم شمار سیهر را 
می‌دانست؛ زیرا ستاره‌شمر بود.» روی: امکان؛ راه نبودن آب را در حوی استعاره‌ای 
است تمثیلی از انجام‌ناپذیر بودن و امکان نداشتن. بر این پایه. «ره اب شاهان» 
ا ا ا روو و وا ا افش یی مر ناس سارت 
اصطرلاب. اخترگرفتن: بررسیدن شمار و چگونگی سپهر. دست بر سر گرفتن همان 
کنایه است از درمانده و بیچاره شدن و سخت نگران و اندیشناک بودن. 

۶ تا ۴۹۲۴: نیک و بد: همه جیز. پژوهنده کنایةٌ ایماست از دانشور و اگاه. 
گنهکارتر: گنهکارترین. آهرمن استعاره‌ای است اشکار از کسانی که رستم چونان 
فرمانده سپاه ایران می‌باید با آنان بجنگد. او. بر پاية این باور دینی که هر کس 
پی‌آمد و دستاورد کردارهای نیک و بد خویش را خواهد دید. می‌گوید: او می‌باید 
گناهکارترین کسان باشد که در روزگاری پرآشوب و «بی‌فریاد». ناچار گردیده است 
که با دشمنی نیرومند که به ایران تاخته است. بجنگد. قافیة این هر دو بیت هنری 
است. از خانه. میهن و زاذبوم خواسته شده است. چارم: اسمان چهارم که 
ور فدات استه اناب با استعاره‌ای کا نکرنده اة امد و ات 
نگریستنش نیز نشانه‌ای از شگفت‌زدگی او می‌تواند بود از جنگی دشوارو بدفرجام 
که در پیش است. از این جنگ: دراین جنگ؛ نیز بنگرید به نامه باستان» ج ۶/گزارش 
بیت ۴۱۶۹. بهرام گجستة کهین است و زهره حجستهٌ کهین. برابر شدن همان است 
که «مقارنه» یا «اتصال» خوانده می‌شود و آن هنگامی است که دو اختر دارای 
بعدهای برابر باشند؛ نمونه راء به هنگام وی ماه (= هلال) ماه و خورشید در 
برایری یا مقارنه‌اند. اگر یکی از هفتان در میان زمین و خورشید باشد.برابری‌فرودین 
( = مقارنة سفلی) و اگر خورشید در میان زمین و یکی از هفتان باشد برابري فرازین 


۱. ترجمه مسالک و ممالک/ ۸۴ 


۲ نامة باستان 


( = مقارنۀ علیا) نامیده می‌شود. دوپیکر خانة عطارد یا تیر است. رستم فرخزاد 
جگونگی ستارگان را باز می‌نماید و آن را بدین‌سان می‌گزارد و راز می‌گشاید که 
کاری بزرگ در پیش است و آنچنان دشوار و زیانبار که دل ادمی از جان سیر و بیزار 
قی د او همه آنجه را روی خواهد داد. از پیش می‌بیند؛ اما خاموشی پیشه 
می‌سازد و رازهای آینده را با کسی در میان نمی‌نهد. قافیة بیت سپسین هنری است؛ 
به همان‌سان که قافیة بیت ۴۹۱۷ نیز. از این تخمه. دودمان ساسانیان خواسته شده 
است. شمردن در معنی دانستن به کار رفته است: «حهارصد سال خواهد گذشت و 
گیتی کسی را که از این تخمه پادشاهی باشد. نخواهد دید و دانست.» شاید این 
پیشگویی بازمی‌گردد بدین نکته که کمابیش چهارصد سال پس از فرویاشی 
ما هی مار ا ا د 
رانده‌اند؛ بسیاری از این شاهان و میران ایرانی‌تبار نیز نژاد و دودمان خویش رابه 
شهریاران کهن ایران می‌رسانیده‌اند؛ شاهانی از گونة امیران سامانی و زیاری. ایشان: 
تازیان. قافیه بیت هنری است. رودبار می‌تواند بود که رود شوشتر باشد: 
زمین خوزستان هامون است. آبهای روان دارد. بزرگ‌تر رودی در 
خوزستان رود شوشتر است و ملک سابور در این رود تا کنر که 
است که آن را شادروان خوانند. به حکم آنکه شوشتر در بلندی نهاده 
است. سابور این شادروان بفرمود تا اب بالا گیرد و به زمین شهر 
رابت انم رود از لشکر به اهواز اید و به رود سدره افتد و به حصن 
مهدی به دریا رسد. ! 
بخشیدن: بخش کردن. از تازیان فرستاده‌ای به نزد رستم آمده است و در پیش نهاده 
است که از قادسیّه تا کرانة رودبار کشور را با پزدگرد. بخش کنند و از سوی خود. 
راهی به شهری که بازارگاه در آن است. بگشایند. کجا: که. شهری که بازارگاه است نیز 


ی انا در و مان که ان و رارقا ری ار را فش امه او 


٩۰ همان/‎ .۱ 
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LEEDS‏ ای ها که ات 
سوق الاربعا شهری است بر لب این رود با نعمت بسیار و آبادان ! 
این شهر شاید همان باشد که در بهلوی هوچستان واجار hucistãn Wa car‏ 
اوق وات خوزستان‌بازار. نیز بنگرید به همان» ج ا 
گند آوران کنایة ایماست از ایرانیان. قافیة بیت هم هنری است. 
6 از کر کار سروت هر اه اه ا م وت ند 
هزیر دمان استعاره‌ای است آشکار از جنگاور دلیر. قافیةٌ بیت هنری است. طبری: 
طبری. رستم. در نامه» برای برادرش می‌نویسد که تازیان در گفتار خود را فرمانبردار 
ایران می‌دانند؛ اما کردارشان با گفتار یکی نیست و آنچه انان می‌گویند و می‌کنند 
نشانه‌های سرنوشت بد و بخت ناساز است و از این‌روی. هر زمان. جنگی در پیش 
خواهد بود و دلاورانی بسیار کشته خواهند شد؛ بزرگانی نیز که با رستم در نبرد 
همراه و هنبازند. با او همداستانند و بر گفتار تازیان تازنده به ایران بنیاد نمی‌کنند. 
بزرگانی از گونة میروی طبری و ارمنی و گلبوی سوری. پیمان با تازیان را روا 
نمی‌دارند و می‌گویند: «اینان که‌اند؟ چرا به ایران و مازندران درآمده‌اند؟ راه و مرز و 
هر چبز دیگر را تنها بااگرز و شمشیر می‌باید از آنان ستاند و بازیس گرفت.» می‌تواند 
بود که از ارمنی. موسیل خواسته شده باشد که از یاران و یاوران یکدلة خسروپرویز 
در نبرد وی با بهرام چوبینه بوده است و با همه پُرسالی» در این روزگار نیز همچنان 
می‌جنگیده است. از کیش آهرمنی. با کنایه‌ای ایماء این نو خواسته شده است که از 
دید رستم. کیشی است که بدان نمی‌بایست می‌گرویده‌اند. قافیة بیت هم هنری 
است. سرفراختن همان کنایه است از برنتافتن و نبذیرفتن و نیک و پد از همه‌چیز. 
جزگونه: به گونه‌ای دیگر؛ نیز بنگرید به‌نامۀ باستان. ج ۴/گزارش بیت ۴۷۲۸. 
اند اختن: رای زدن؛ پيشنهاد کردن؛ نیز بنگرید به همان/گزارش بیت ۲۱۲۵. 


برساختن: هماهنگ و همرای شدن. قافیهة بیت هم هنری است. برنشست: ستور 


.۱۳۸ حدود العالم/‎ ١ 
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سواری؛ اسب. بیت را وی ی یس از فراگیری اراس است و بیت سپسین را 
دوژجویی. گر: یا. می‌توان ایران و سپاه را به هم پیوست و واژه‌ای آمیغی دانست: 
ارفا ا او یی را بان ساه وهی توت وه کهو ار اوه ان 
سترده آمده است. بدار: تیمارکن؛ در پناه گیر. رستم از برادر می‌خواهد که سپاهیان 
پراکنده ایران و زابلستان راگرد آورد و تیمار و سرپرستی کند و چشم به راه گردش 
سپهر و سرنوشت و «بودنی» باشد. نیز: از این پس؛ دیگر. بد آگاهی: خبر بد. دسترنج: 
آنچه به یاری تلاش و رنج دست. فراچنگ آمده است. گنج با رنج جناس یکسویه در 
آغاز می‌سازد و با سپنج سجع همسوی. از رنج. دستاورد رنج که گنج است. خواسته 
شده است. برځو ردن: بهره بردن. 

در م و رز به جای «بینداز» «بیرداز) امده است؛ ریخت متن که از پچین م 
ست و در ج نیز پذیرفته شده است. کهن‌تر است و برازنده‌تر و شیواتر. 

۶ تا ۴۹۶۸: پرداختن: پیراستن؛ تهی کردن. به تنگ آمدن روزگار کنایه‌ای 
است ایما از ستوهیدن و به رنج و دشواری بسیار درافتادن. بیت سپسین را 
دوژجویی اراسته اشیتا اگر دوم برابر است با «یا». خوردن: خوردنی؛ خوان و 
خوراک. ماندن: وانهادن. لخت دوم از بیت ۰۴۹۵۲ با همه سادگی و بی‌پیراگی. 
سختی برآمده و بر جوشیده از ین جان و ژرفاي دل و | کنده از شور و انگیزش درونی. 
تو گویی همه درد و دریغ رستم و ایرانیانی چون او که گواه شوب و بی‌سامانی 
ایران‌زمینند و روزگاران شکوه و والایی آن را چونان بزرگ‌ترین و پهناورترین و 
نیرومندترین کشور جهان به تلخکامی و تیره‌جانی فرا یاد می‌آورند. در این چند واژه 
گنجانیده شده است؛ واژه‌هایی نیک ساده و بی پیرایه که به شیوه‌ای شگرف یکدیگر 
را یافته‌اند و با هم پیوند گرفته‌اند تا با کازمایه‌ای کاونده و نیرویی نهان‌اویز. روان و 
نهاد خواننده و شنونده را بکاوند و دریغ و درد گوینده را در جان او بریزند. سه 
سرمایه و گنجينة آدمی خواسته و دارایی و تن و جان اوست که رستم از برادر 
می خو اهد که از افشاندن آنهاء دریغ نورزد. از شهریار بلند. یزدگرد سوم حواسته 
شده است که وایسین شهریار ساسانی است. پروردگار: پرورنده. به تیمار: غمخوار؛ 
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غمگسار؛ کسی که غم دیگری را می خورد و در اندیشه بهروزی و شادکامی اوست. 
برخاشجوی کازرفته «سپردن» است: «دشمن پرخحاشجوی را به شمشیر بسیار.» 
تخت چونان نماد گونه‌ای از اران کهن که فرو می‌پاشد و از ميان می‌رود. به کار رفته 
است و منبر چونان نماد گونة ایران نو که گرم «زادن» و پدیدآمدن است. استاد به 
شیوه‌ای نغز و نازک» با به کار بردن ریخت ا 
خواسته است گرانیها و درشتیهای تازیان تازنده را که «ریختة» ریگزارهای تفته‌اند و 
بالید بیابانهای شوره و مردان سختی و تنگی و رنج آشکارا به نمود آورد. از رنج» 
دستاورد و بهرة رنج خواسته وات ا چا سس شتا تست نماد کو ن 
خواری و تیره‌روزی است و فراز نماد گونه ارجمندی و نیکبختی. اختر با همان 
مجاز. در معنی بخت و «بودنی» نیک و دمساز به کار رفته است. از روز نخستین» روز 
نشیب و تیره‌بختی خواسته شده است و روز دوم روزگار: «هنکامی که زمان 
تیره‌روزی فرا برسد. روزگاری دراز, ناسزایان و کسانی که شایستگی فرمانروایی 
ندارند. شاه گردنفراز خواهند شد.» کلاه از دیبای سیاه. دستار است که خلیفگان 
تاه ان راء به جای تاج بر سر خواهند نهاد. ززینه کفش که در کنار نشانه‌ها و 
ایت ها ی یادتاهی از ان سکرو ره است» تشانه مهسا ری‌بواده ا ست در کار 
درفش و کوس بزرگ و تبیره که آن را بر پیل می‌نهاده‌اند و می‌برده‌اند. از رنجیدن نیز 
با همان مجاز» به دست آوردن و به گنج و خواسته رسیدن خواسته شده است. 
نگریستن: پرداختن؛ گراییدن؛ توجّه کردن. چشم رخشان کردن کنایۂ ایماست از 
بیدارشدن و خروشان کردن از ازردن و اسیب رسانیدن. قافیهٌ بیت هنری است؛ 
گوییا خواست از این بیت شبروی است: «پاره‌ای از تازیان. هنگامی که شب 
فرامی‌رسد. بیدار می شوند و به شیوه‌ای نهانی به شبروی و دزدی می‌روند و فریاد و 
فغان کسان را برمی‌آورند. ستانندگان و ربایندگان روز آنان دیگرسانند و آشکارا و در 
جامۀ دیوانیان و بلندیایگان, خحواسته و دارایی مردمان را می ستانند.» 

۰۹ تا ۴۹۸۹: گشتن: دور شدن؛ کژی گرفتن؛ روی برتافتن. مردم: مرد؛ 
انسان. پیاده شدن. با همان کنایه. در معنی خوار و بی‌ارج شدن به کار رفته است و 


۶ نامة باستان 

سوار شدن در معنی ارج و ارزش یافتن: «جنگجویان و هنروران خوار می‌شوند و 
وت نی دسا باق و ا رن ا روا گام من بای ا نی ق 
رزم آشنا باشد» جنگاور می‌گردد. تبار والا و هنر کمتر به کار می‌اید و سود و بهره‌ای 
دارد.» از شاهشان. شاه کسانی خواسته شده است که به ایران خواهند تاخت و آن را 
فرو خواهند گرفت و در آن» کاشانه خواهند جخست. بازدانستن: بازشناختن. قافية 
این بیت هنری است. چاره‌گر در معنی نیرنگباز و کسی که می‌خواهد با فریب و 
فسون بر دیگری چیره بشود به کار رفته است. روان و زبانها: روانها و زبانها. دهقان: 
ایرانی. رازگشاییها و پیشگوییهای رستم فرّخزاد که بر پایةٌ اخترشماری انجام گرفته 
اتا اران را فر الان سیسین از برده بهفتکی به در می اند ارک ةراس ب 
در روزگار خلیفگان عبّاسی اندک اندک ترکان برمی‌آیند و نیرو می‌گیرند و به 
سرداری و سالاری سپاه می‌رسند؛ در برابر» سررشتهکارهای فرهنگی و دیوانی را 
ایرانیان در دست داشته‌اند و نژادی یدید می‌اید که نه یکسره ایرانی بوده است نه 
ترک و تازی. سخنها: کارها؛ «قضایا». از بازی نیز هر آنچه بیهوده و بی‌پایه و خام و 
(سرسری» است. خواسته شده است. زیر دامن نهادن نیز همان کنایه است از ربودن 
ان دز دنه اف ات اوردں .کش مھا بیو می امت :ار هروه 
دستاورد کوشش؛ از گنج و خواسته‌ای که به رنگ و نیرنگ و با «نهادن در زیر دامن 
فرادست آمده است. قافیةٌ بیت هنری است. دانشومند: دانشمند. پاره‌ای از گزارة 
جمله سترده امده است: «دانشومند و زاهد به نام دانشومند و زاهد است. نه 
به‌راستی و در منش و کردار. او از این شیوه فریب‌آمیز بهره می‌برد و خود را پارساو 
دانشور فرامی‌نماید تا ببیند که چه کسانی را در دام می‌تواند آورد و می‌تواند 
فریفت.» از شور شور و جوش اندوه و رنج خواسته شده است. روزگار فرمانروایی 
بهرام روزگار بزم و رامش و آسودگی بوده است و در آن اوان ایرانیان انچنان در ناز و 
نوش به‌سر می‌بر ده‌اند که گلایه به بهرام می‌برند که توانگران به هنگام نشستن بر 
خوان. از اوای دل‌انگیز خنیا و رامش بهره دارند و دیگران از آن بی‌بهره‌اند. بهرام نیز 
یادشاه هند را می‌فرماید که رامشگرانی دستانگوی را که «لوری» نامیده می‌شده‌اند 
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نله ایا بسن ا در ری هرن و ارا وش تن ان اس که درو نهان 
روزگاران شادمانه یاد آورده شده است. ورزش در معنی کار و پیشه است و هر آنجه 
می‌ورزند و از آن. با مجاز زسته و بسته ورزش ناروا و تلاش تبهکارانه خواسته شده 
است. ساز: ابزار و ساز و برگ و زمینه‌چینی برای انجام دادن کار. از سیم با مجاز 
گونگی, درست و سک سیم یا درم خواسته شده است و از آن با مجاز خاص و 
عام. پول و خواسته و دارایی. کین سیم: کینی که انگیزه و حاستگاه ان سیم است. 
لخت دوم بیت همان کنایه است از پارسایی فریب‌آمیز و درویشی دروغین. گلیم: 
پلاس و پشمینه و جامهٌ درشت درویشان و پارسایان. پیش‌اندرآوردن همان کنایه 
است از بهانه و دستاویز گردانیدن: (برای رسیدن به سود خویش. زیان مردمان را 
می‌جویند و به بهای زیان آنان. می خواهند خود به سود برسند و دراین سودجویی. 
دین را بهانه می‌گردانند؛ یا بدان‌سان که امروزیان می‌گویند: « بهرةٌ ابزاری از دین" 
می‌برند.» هنگام رامش همان کنات است از بهار. خواست از این سخن آن است که 
آیینها و هنجارها و رسم و راهها درهم ريخته است و هیچ کاری» در زمان شايستة 
آن. انجام نمی‌پذيرد. آزادگان: آزادمردان؛ ایرانیان. همه آنچه در بیت سپسین آمده 
ات اند وهی تفه ست اندوه و درد رستم از آن است که از هنگامی که او از 
میان سالاران ایران بهلوان و سیاهبد شده است. بخت ساسانیان تیرگی گرفته است 
و این پایگاه بلند. دربدترین و دشوارترین زمان» بدو رسیده است. قافیهٌ بیت فرجامین 
هنری است. 

۰ تا ۵۰۰۵: آهن‌گذار: گذرنده از آهن؛ هن شکاف. از آهن» با مجاز 
گونگی. جنگ‌ابزار اهنین خواسته شده است. از برهنه» با کنایةٌ ایما. سیاهیان تازی 
خواسته شده است که از زره و جنگ‌ابزارهای پیشرفته بی‌بهره بوده‌اند. زخم: کوبه؛ 
ضربه. آوزد: نبرد. دلیری و جنگاوری رستم و جنگ‌ابزارهای تیز و شکافندة اوی و 
شمشیر بُرّانش که هرگز از کوفتن و زدن‌گردن پیل و شیر نمی‌آسود. درنبرد با تازیان: 
بیکاره و بیهوده می‌ماند و حتی پوست را بر تن برهنة آنان نمی‌تواند درید. چنین 
است که دانش و آگاهی رزمی و «راهبُردي» رستم یا دانش اخترشماری وی نه‌تنها او 
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را به کار نمی‌آید. پی‌دریی مایا زیان وی نیز می‌شود. قافیة بیت ۴۹۹۳ هنری است. 
نیستی : تم تور گر سار از خرد. دانایی و آگاهی احترشمارانه و پیشگويانة رستم 
خواسته شده اورت م سول قافیه این بیت هم هنری است. 
گمانند: گمان می‌کنند؛ می‌انگارند. این: این کار؛ این جنگ. پیش بیرون شدن می‌باید 
در معنی به انجام رسیدن باشد و همان که در پارسی کنونی «از پیش رفتن کار» گفته 
می شو د. تخمه: تخمه و تبار ساسانیان. شور توفان‌خیز روانی و عاطفی در بیتهایی از 
گونهة بیت ۵۰۰۰ آنچنان است که تا ژرفای نهاد و نهان شنونده و خواننده را می‌کاود 
می بر انك زیر اشد که دران قادسی گورگاه رستم خواهد شد. قافیۂ این بیت نیز 
هنری است. از بوینده. پیک و نامه‌بر خواسته شده است. 


۶ تا ۵۰۲۶: نام تازی «سعد» استاد را ناگزیر از آن گردانیده است که آمیغ 
(برق و رعد» را در قافیه بیت به کار ببرد که جندان با زبان شاهنامه نمی سازد. سید: 
خورشید. از آن روی که پدر رستم هرمزد مردی بسیار نیرومند و بلندپایه بوده است 
و سودای پادشاهی نیز در سر می‌پرورده است. شاه خو انده ما ی 
مردی بود اندر عجم که از وی بزرگ‌تر نبود. به اصل و مردی و 
ی ۱ ۳ ۱ 
خلیفتی خویش به خراسان فرستاده بود. 
از عنوان نامه رستم به سعد وقاص» آشکار است که او تا چه پایه این سردار تازی را 
خوار می‌شمرده است. رستم بی‌هیج ستایش و بَرّنام از سعد یاد کرده است و او را 
مردی جوینده جنگ خوانده است که جهان راء با جستن جنگ از ایرانیان» بر خویش 


۱. تاریخ بلعمی/ ۱۲۰۲ نیز بنگرید به گزارش بیت ۴۸۹۷. 


گزارش بیتها ۵۳ 
تار و تنگ گردانیده است. زیبا: زیبنده؛ برازنده. به فر: به یاری و به پاس فر. بیت را 
دوژجویی آراسته است. به بیهوده؛ به بیهودگی. دستگاه: ارج و آبروی. لخت دوم 
بیت قید چگونگی است: «تویی که سپهبدی برهنه‌ای و سپاهت نیز برهنه‌اند؛ بگوی 
که شاه تو کیست و نزد کدامین سرور» "اب" و جاه می‌جویی؟» به نانی سیر و گرسنه 
بودن زبانزدی است که از آن. سخت خرسند بودن به اندک و پرهیز از فزون‌جویی 
خواسته شده است. دیگرکس: بزدگرد. رستم سعد وقاص را می‌گوید که برای او 
همین یک شایستگی و بخت که می‌تواند در ایران زندگانی کند. بسنده است و 
پادشاهی را می‌باید به یزدگرد واگذارد که پدر بر پدر شاه بوده است و خداوند 
تاج و نگین و پیل و گنج. دیدار: روی؛ چهره. لخت دوم از بیت سپسین کناية 
ایماست از خندیدن. بیت را پی‌آوژد و قافیةٌ هنری اراسته است. بهای سر: سوبها؛ 
تاوان جان. قافیة این بیت نیز هنری است. دشت نیزه‌وران همان کنایه است از 
سرزمین تازیان و از حجاز. بباید: بایسته است؛ ضروری است: «همه مردم سرزمین 
تازیان در سال به آن اندازه که یوزان و سگان یزدگرد به بنه و توشه نیازمندند و 
خوراک می‌خورند. خوان و خورش ندارند. شاه این مايه توشه و خوراک سگ و یوز 
خویش را که بیش از خوان و خوژد ساليانة تازیان به یکبارگی است. در شمار 
نمی‌آورد و به چیزی نمی‌گیرد.» 

۷ تا ۵۰۴۱: راه: آیین؛ روش. زاد: گوهر و نژاد. چهره تازیان که سیاه‌چرده 
و «افتات‌سوخته» بوده‌اند. خوشایند و دلیذیر ایرانیان نبوده است و از آن است که 
رستم. در نکوهشهایش از آنان. بر آن نیز انگشت برمی‌نهد. برگزافه: بیش از اندازه؛ 
فزون از مرز و مایه. پیت سیسین را صفت‌شمار آراسته است. از رهنمای. انگیزنده و 
فرمانده خواسته شده است: «چه کسی تو را برانگیخته است که تخت کیان را 
بجویی؟» بدین: برای این کار. رستم سعد وقاص راء در نامه. می‌نویسد که پیکی 
سوار را به نزد یزدگرد گسیل خواهد داشت و از او هر آنچه را سعد بدو می‌گوید که از 
یزدگرد بخواهد. خواهد خواست. نبيرة را می‌باید نبیزی خواند؛ نیز بنگرید به نامه 
باستان. ج ۴/گزارش بیت ۵ نهاد جمله پیر است: «پادشاهی که با داد او. پیر 


۰ نامه باستان 


جوان می‌گردد و شادابی و شکفتگی از سر می‌گیرد.» قافیة بیت هم هنری است. 
بدگمان: بداندیش؛ دشمن. فرهنگ: آموختگی و فرهیختگی: کسی که دارا6ن 
فرهنگ و داد است تخت کیان راء مگر هنگامی که از گوهر و تبار شاهی است. 
نمی جوید.» پهلوان پیروز شاپور است که همراه با تنی چند از بزرگان نام رستم را 


پاسخ نام رستم از سعد وقاص 

۷۲ تا ۵ استاد» وارونة رستم که دشمنانه و نکوهش ‌امیز با سعد سخن 
می‌گوید و او را سرد و درشت پیغام می‌فرستد. وی را گرانمایه‌مرد می‌خواند. این 
رفتاری است که می‌تواند زیبنده او باشد. جونان داستانسرای و بازگوی رخدادها. 
تن در همان کاربردی است که امروز «حال» به کار برده می شود. سعد از حال پهلوان 
پرسیده است که از آن. شاپور پیروز خواسته شده است. بدان‌سان که از سالار بیدار. 
رستم فرخزاد. سعد از آن روی که زیراندازی نداشته است. ردای خویش را در زیر 
پیروز افکنده است و کمابیش, از سر پوزش‌خواهی گفته است که مردان مرد در 
اند یشه دیا زرو ور تسا کته کار ج جاندارانی هوشمند و آدمی گونه 
که از چشم نهانند. تأبید: جاودانگی؛ جاودان گردانیدن. قطران مایعی است ستبر و 
تیره و بدبوی که ار در رنج و شکنج اند ؛ نیز «آنچه 5و تشر کر کین مالند» ' 
زمهریر: سرمای سخت؛ دوزخ سرما. فردوس برترین بهشتهاي هشت‌گانه است و 
هشتمین آنها: ۱) خلد. ۲) دارالسلام ۳) دارالقرار» ۴) جت عدن, ۵) جنة المآوی. 
۶ جنة النعیم. ۷) علیین ۸) فردوس. این واژه. دربن ایرانی است: بنگرید به نامه 
باستان. ج ۱/گزارش بیت ۱۲۶۳. منشور: پراکنده. با این‌همه دانسته نیست که 
خواست از کافور منشور چیست. شاید «منشور» ریختی گشته ( = مصحف) از قیصور 
باشد. قیصور شهری بوده است در هند که بهترین و سپیدترین کافور را از درعتان آن 


الان اسر ۲۵۲۰ 


گزارش بیتها ‏ ۵۴۳۱ 
می‌ستانده‌اند و «کافور قیصوری» آوازه‌ای داشته است. از آن است که خاقانی نیز 
نیارد جز درخت هند کافور؛ نریزد جز درخت مصر روعن. 
می‌تواند بود که در خانه هر یک از بهشتیان. ماهتا ان یت دین راست کنایه 
ایماست از اسلام. شاهی و شادی جناس میانسوی می‌سازند. قاف بیت هنری 
است. مصعد: پاک و بی‌آمیغ و ناب‌شده. بلاء با تشبیه رساء به باغی مانند له ات 
که تخم کینه را در آن می‌کارند. کینه. با استعاره‌ای کنایی تخم و دانه پنداشته آمده 
است. دیدار: روی. حور جمع «حوراء» است. و در معنی زیباروی سیاه‌چشم بهشتی . 
این واژه واژه‌ای ایرانی نیز بنداشته شده است. آن را برآمده از واه پهلوی مروت 
دا دن يا «خریدن»: به شور و شرار ستاندن و خواستن. کحا: که. 
شربت: آنچه در یک بار آشامیدن» می‌آشامند. قرطاس: کاغذ؛ آنچه بر آن می‌نویسند. 

SNE EC CSGO‏ سس 

۳ یا و می‌باید ریختی باشگونه از ا اا 
که در جنگهایی بسیار هنباز بود و در جنگ یرموک. چشم خود را از دست داد. او 
جندی» در زمان خلیفگی عمر و عثمان. فرمانران بصره و کوفه بود و به سال ۵۰ 
دوا ق است اس راز ات که ومع ا سس هو ها 
۶ و ۵۰۸۰ نیز» استاد او را شعبه نامیده است. این مرد. به هنگام رفتن به نزد 
ز ستم» یی ریک از کردن امه بوده ی و سر اه شا یر نم ده 
ایت که سینه‌اش را نمی پو شانیده است. از جاک پیراهن. می‌باید با مجاز همراهی 
بحشی از سینذ مرد که از سانا جاک آشکار بوده است. خواسته شده باشد. زیرگاه: 
تسش اه که در زیر تخت یادشاه و سرور می‌نهاده‌اند و پیک و پیغام‌اور بلندپایه 


۱. ماهنامة ایند سال سیزدهم شمارة ۳۵۹/۵-۴. 


۲ نامة باستان 


بر ان می‌نشسته است. بیت سپسین را دور جویی آراسته است. بالان: دهلیز. جامه: 
فرش ؛ گستردنی. خوازخوار: آرا‌ارام؛ نرم‌نرم. دستوار: چوبدست؛ عصا. چون مغیره 
پیر و سست و ناتوان بوده است. شمشیرش را چوبدست ساخته بوده است و به 
هنگام رفتن بر آن بنیاد می‌کرده است. علیک السلام: بر تو» درود باد. پرو: ابرو. او 
در «اورابگوی» به سعد وقاص باز می‌گردد. سخن: ماجرا؛ مورد. رستم سعد را 
می‌گوید که ماجرایی که او پدید اورده است. در چشم دانایان ناچیز و بی‌ارج 
نیست و او هرگز بدانچه می خواهد. راه نخواهد برد و روی «مقصو د» را نخواهد دید. 
اگر سعد از ساسانیان و شاهان می‌بود» کار رستم با وی اسان می‌شد و رستم 
می‌دانست که با او چه می‌بایدکرد؛ ولیک اگر چون اویی هماورد رستم شده است. از 
آن است که بخت با وی ناساز است و او گرفتار روز بلا گردیده است. حتی اگر رستم 
پیغمبر اسلام را به پیشوایی و پیشروی بپذیردو دین کهن را وانهد و به دين نو بگرود. 
همچنان سرنوشتی بد که آسمان برای وی رقم زده است. دگرگون نخواهد شد. از کڑ 
پرگار. سرنوشت و بخت بد و ناساز خواسته شده است. گوژیشت کنایه‌ای است 
ایما از آسمان که با استعاره‌ای کنایی» ببری زمال‌فرسود و خمیده‌پشت بنداشته 
امه انیت وکام تیه همان کباب است از که ودن و تک و 
بدنام شدن: «مردن به نام در آوردگاه بهتر است از زنده ماندن در خواری و ننگ 
شکست و دشمنکام شدن.» برخورد و دیدار مغیره با رستم نیک نغز و زیبا بازنموده 
شده است و به‌راستی. دیدار و برخورد سادگی و آغازینگی است با شکوه زین و 


چشمگیر شاهانه. 


رزم رستم با سعد وقاص وکشته شدن رستم 
۲ تا ۵۱۲۰: از نای» با مجاز نامابزان آواي آن خواسته شده است. دربارة 
کر که هنجاری است سبکی. بنگرید به نامه باستان. ج ۲/گزارش بیت ۴۲. بیت 
سپسین نمونه‌ای است نغز از تشبیه آمیغی. از آبدار که کنایةٌ ایماست از سخت و 


ستوار پولادین خواسته شده است: «نیزه هنگامی که بر خود پولادین کوفته می‌آمد. 


گزارش بیتها ‏ ۵۴۳ 
خم می شد و تاب برمی‌داشت.» تنگ: اندک؛ کمیاب. به بر بر: بر تن. ایرانیان 
جنگ‌ابزارهای گران و پروزن دربر داشتند و با کسانی نبرد می‌آزمودند که نیزه‌ور 
بودند و سبک‌سلاح)؛ از این‌روی» هم کمتر چالاک بودند هم بیشتر تشنه. از کار شدن: 
سست و ناتوان شدن. بریان و گریان جناس یکسویه در آغاز می‌سازند و آرایه‌ای که 
ازدواج خوانده می‌شود. به خوردن گرفتن: آغاز به خوردن کرد. تندبالا: بلندی و ته 
با شیب تند. او» در لخت دوم از بیت ۵۱۰۶ به اسب باز می‌گردد. رستخیز 
ها هاش ا کار ار تناها کی دیزی زور ارو ی در تس ۵ وھ ایح ند 
زین پلنگ: زین پیسه و دورنگ که پلنگینه‌ای بر آن یوشیده‌اند. پالهنگ در معنی کمند 
نی اسشتت: دیدار: چشم؛ نیز بنگرید به همان ج ۴ گزارش بیت ۸٩۳۴‏ شدن: 
کر دتلان: (سعد» در دشت نبرد. به پویه درآمد و به سوی رستم رفت.» رویه: روی؛ 
سوی. پرآمدن قفیز استعاره‌ای است تمثیلی از دلخسته و بیزار شدن: «قفیز جهان از 
شاهان پر آمد: جهان از شاهان بیزار شد.» خحواست از این سخن آن است که شاهان 
برافتادند و از آن پس» پادشاهی بزرگ بر ایران فرمان نراند. آن زمان که سیاهیان در 
شکسته و پراکنده به نزد یزدگرد رفتند و پیرامون او گرد آمدند. او در بغداد بود. 

با کشته شدن رستم هرمزان يا رستم فرّخزاد واپسین سپهسللار دلاور ایران که 
«در عجم کسی از وی مردانه‌تر و به دست سردار تازی سعد و ناص به‌راستی 
تومار شاهنشاهی بزرگ و پهناور ساسانی درهم پیچیده شد. مرگ او بیش به بازی و 
ناسازی بخت رخ داد. تا دلیری و دمانی هماورد وی. او خود. مرگ سرخ خویش را 
در آوردگاه پیش دیده و پیش گفته بود و در نامه نوشته به براد از ان آگاهی 


داده بو د. 


رای زدن یزدگرد با ایرانیان و رفتن سوی خراسان 
فرخزاد است که پس از کشته شدن برادر به درد و دریع. از اروندرود می‌گذرد و بر 


۱. تاریخ بلعه / ۵ ۲ 


۴ نامة باستان 


کرخ بغداد می‌تازد؛ اما او نیز ناکام می‌ماند. اروندرود: دجله. کرخ دهستانی بوده 
است بر کرانة تیکره يا دجله که بنیاد آن را به شاپور هوبه‌ شنب باز می‌ خوانده‌اند؛ نیز 
بنگرید به نامه باستان. ج ۵/گزارش بیت ۳۹۴۸. نیزه‌داران کناية ایماست از تازیان 
که با نیزه می‌جنگیده‌اند و هم از این‌روی. سرزمینشان «بوم نیزه‌وران» نامیده 
می‌شده است. نماز بسردن: بالا خماندن؛ کرنش کردن. مولیدن: درنگ و سستی 
ورزیدن؛ نیز بنگرید به همان ج ۴/گزارش بیت ۲۰۷۹. شولیدن: آشفتن و درهم 
ریختن: 

شولیدن: بر وزن ژولیدن. به معنی درهم شدن و پریشان گشتن و 

ویر ان وتان عاط تست و مایت ورین انا 
این وازه می‌باید ریختی از «شوریدن» باشد که ولرل دیگرگون نایبت 
فرزخزاد هرمزد که از مرگ برادر و شکست کرخ آشفته و خشمگین است. از سر 
نکوهش. یزدگرد را می‌گوید که جرا درنگ می‌ورزد و با درنگ و سستی در کار تخت 
کیان و فرمانروایی ایران را برمی‌آشوبد و در خطر می‌افکند. شاید: بشاید؛ شایسته 
باشد. از جهان. با مجاز جای و جایگیر سپاه بسیار و پرشمار خواسته شده است. 
دربارٌ بیشۀ نارون. بنگرید به گزارش بیت ۲۹۲۰. جوانی: جوان هستی. نو ویژگی 
جدا افتادهُ «کار» است: کاری نی برساز. یکی دیگر اندیشه: اندیشه‌ای دیگر. بیت 
۴ را دوزجویی آراسته است و بیت پس از آن را قافیةٌ همنری. نهاد در لخت 
نخستین از بیت ۵۱۳۷ بر پاي بافتار معنایی سخن سترده آمده است: «در امل 
مردمان پرستندگان تواند.» به مردم: به یاری مردم و با سپاه. ننگ و نبرد. در کاربرد و 
معنی. با نبرد یکسان است و ننگ به واژه‌ای پیرو می‌ماند که برای نیرو بخشیدن و 
استوار داشتن نبرد به کار رفته است. نمونه راء در بیتهای زیر نیز» «ننگ و نبرد» را در 
همین کاربرد می توانیم دیل 

سپاهی که هنگام ننگ و نبرد. زجیحون به گردون برآرند گرد. 


مد وأو واه 
AY‏ 5 ۶۳ 


برهان قاطع / زیر شو لیدن». 


گزارش بیتها ‏ ۵۴۵ 
سه‌دیگر نیازی به ننگ و نبرد؛ که ننگ و نبرد آورد رىج و درد. 
این است روی: مصلحت همین است. سرخویش گرفتن کنایۀ ایماست از به راه خود 
رفتن. ماندن: وانهادن. داستان: زبانزد؛ مَثل. خیره: بیهوده. چنان هم: همچنان. بد و 
نیک همان کنایه است از همه‌جیز و همه کار: «به همان‌سان که کهتر فرمانبر می‌باید 
در ه کار به فرمان شاه رفتار کند» شاه نیز می‌باید پاس کهتر را داشته باشد و او راء در 
هنگام رنج و سختی. بر جای واننهد و به سوی گنج خویش برود.) 

درم و ج. به جای «نه اندر خور است».«اين سخن درخور است» ام 
که پسنده و برازنده نمی‌تواند بود؛ زیرا اگر پيشنهاد فرخزاد پسندیده می‌بود. یزدگرد 
اوا وانمی‌نهاد و به اندیشه‌ای دیگر روی نمی‌آورد. ریخت متن که از ز است. 
ریخت بایین و نخستین می‌تواند بود. 

۸ تا ۵۱۶۸: بیت ۵۱۴۸ را دوقافیگی اراسته است و یک قافیه نیز در آن 
میان» هنری است: قافیه نخستین دهی و نهی است و قافیه دوم فرمان و پیمان. قافه 
بیت ۵۱۵۰ نیز هنری است. آفرین کردن کنایۂ ایماست از دوستی ورزیدن و مهربان 
بودن. یکی وابست؛ «خویشی» است که از آن جدا افتاده است: یکی خوبشی؛ 
خویشی‌ای. سرافراز همان کنایه است از خاقان چین. یزدگرد می‌خواهد. در دوستی 
با خاقان. پیشدستی کند و دختر او را به زنی بستاند و بدین‌سان. خویشاوند وی 
بشود. بیت سپسین را دوزجویی اراس است. کنارنگ: سالار؛ مرزدار. کجا: که. 
پیشکار: چاکر؛ خدمتگزار. از این بیت» آشکار است که ماهوی مرزبان مرو مردی 
والاتبار و نژاده نبوده است و او را دشتبانان شاه پرورده بوده‌اند و در خردی شاگرد 
شبانان بوده است. یزدگرد او راء به پاس انکه گوینده و زبان‌آور بوده است و جويندة 
رزم برکشیده است و به مرزبانی مرو برگمارده است. بی تن در معنی نانژاده و کسی 
که از دودمانی نامدار نیست می‌باید به کار رفته باشد؛ نیز بنگرید به گزارش بیتهای 
۲ و ۳۸۵۸. برآورده: پرورده؛ برکشیده؛ به یایگاه و جاه رسانده. به بیهوده: به 
بیهودگی. نیستی: بینوایی؛ تنگدستی. موبد گفته است: «از بدی و آزار کسی که با او 
بد کرده‌ای و بیهوده وی را آزرده‌ای» بیرهیز و از کسی امید نیکی و یاری داشته باش 


۶ نامة باستان 


که او را به مهر از حواری و بینوایی رهانیده‌ای و به پایگاه بلند رسانیده‌ای.»! برهم 
زدن دو دست همان کنایه ات از تیه و ات شدن. این را: این پرسمان و 
ماجرا را. گوهر: نژاد و تبار. افسون کردن: چاره کردن. الوک اشعارو‌اخ ا 
ویذگیهای خدادادی و مادرزادی خواسته شده است که نمی‌توان آنها را دیگرگون 
3 از بند. برنهاده ایزدی و خواست خداوندی. کلید نمادگونهة کشایش و جاره 
است. فرخزاد دة را می‌گو ید: «در این‌باره. زبانزدی دنر وت ان ات 
است که: هر چه بکوشی تا راه و چاره‌ای برای دیگر کرد نژاد کسی بیابی و ویژگیهای 
سرشتین و تباری وی را دیگرگون سازی, تلاش تو بیهوده و نافرجام خواهد ماند و 
تو نخواهی توانست آنچه را آفریدگار در وی نهاده است و یدید آورده. دیگر گردانی. 
حتی هنگامی که می‌خواهند اسب بخرند. بر ویژگیهای نژادی و دودمانی آن بنیاد 
وا رکو کی ا از ان کو کار انیت هی اس 
در م و ج» به جای «بر) در بیت ۵۱۳۸ و به جای «همان به» در بیت ۵۱۵١‏ 
(با» و «همانا» افده ات :وهای هشن که از ر اشتته شیواتر است و استوارتر. نیز 
به جای «یکی با سرافراز». «که با دخت فغفور» آورده تیه امیت که انب E‏ 
لیک ریخت متن که از پچین م است و در ج نیز پذیرفته شده است کهن‌تر است و 
کم‌شناخته و شیواتر. نیز درم و ج» به جای «از اسپان بپرسند» که ازز است و سَخته و 
ستوار و برازندهٌ سخن. «از ایشان نبرند» امده است که هم نکته‌ای تازه نیست. هم 
آنکه فعل را در آن. چه «نبُرند» بخوانیم چه «تبرّند» سخن ستوارو شیوا نمی تواند بود. 
۹ 0۹۶ ود ایا فت ان ت كدت ورسرع شد قاف ابیت 
سپسین هنری است. زمان رمین جناس میانسوی می‌سازند. به زار ویژگیی سبکی 
است؛ بنگرید به نامه باستان ج ۲/گزارش بیت ۷۴۹. دهقان: ایرانی‌نژاده و بلندپایه. 
قافه این بیت هم هنری است. وگر: و یا. کارزار اژدهایی دمان پنداشته آمده است ؛ 
۱. با این‌همه. دید و داوری خوش‌بینانۀ یزدگرد بیهوده و بی‌پایه می‌ماند و انچه از ماهوی به 


وی می ی آن دستان تازی سازگار می‌افتد که: (از بدي کسی که با او تک کی دم 6 
بپرهیز.»: اي شر مَنْ أحسَنْتَ الیّه ( مجمعالا مثال» الجزء الاول/ ۱۵۱). 


گزارش بیتها ۰ ۵۴۷ 
از این‌روی. دارای دم شمرده شده است. نه بر کام: به ناکام؛ بی‌آنکه خود بخواهيم. 
مرز دهقان کناية ایماست از ایران‌زمین که خاقانیان ناچار به وانهادن آنند. در فزایش: 
افزون؛ بسیار. یکی: باری؛ یک بار. پروردگار: پرورنده؛ پرورشگر. یزدگرد» از آن روی 
نامداران را چنین می‌خواند که آنان از بزرگان و دیرینگان بوده‌اند و به گونه‌ای 
پرورندگان وی شمرده می‌توانسته‌اند شد. به بد: در بدی؛ در نبردی که با تازیان پیش 
امده است. یازمند: یاریگر؛ نیز بنگرید به همان. ج ۴/گزارش بیت ۴۱۴۵. گردگردان 
را که در معنی گرد گردنده است. می‌توانیم «گوّذ گردان» نیز خواند. در معنی همواره 
و بسیارگردان. اوی به سپهر بازمی‌گردد که می‌باید هماهنگ و همپای با او رفتار کرد 
و رفت. ساز گرفتن: بسیجیدن و اماد رفتن شدن. که در «کز». می‌باید برابر با «تا 
هنگامی که» به کار رفته باشد. یزدگرد بازرگانان چینی را می‌گوید که تا زمانی که زیان 
تازیان بر سود جستن و بازرگانی آنان به پایان برسد. در ایران نباشند و به سرزمین 
خویش باز روند. قافیه بیت هنری است. سپهبد: فرخزاد هرمزد. لخت دوم از بیت 
فرجامین قید چگونگی است: «یزدگرد که رخسارش پر آژنگ بود و دلش دردمند و 
بیمان ازگرگان به سوی راه بُست آمد.» 
در م و ج» به جای «نه بر کام از» «ز تازی سوی» آمده است که برازنده و بایین 
نمی‌نماید؛ زیرا خاقانیان نمی‌خواهند به ایران بیایند؛ می‌خواه ند از آن بروند. 
ريخت متن که از پچین م است. ریخت درست و بایین می‌تواند بود. درز به جای 


(دهمان». «تورآن» افده ات که ان ر ندرف و وق | تست 


نام یزدگرد به ماهوی سوری و مرزبانان خراسان 
۷ تا ۵۲۲۵: سوری می‌تواند در معنی میان‌رودانی و بابلی باشد. نام کهن 
بابل «سورستان» بوده است؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۷/گزارش بیت ۳۹۳۶. 
کنارنگ: مرزبان. پیل نماد دونه زندگی و نیرومندی است و مور نماد گونه خردی و 


۸ نامه باستان 


در: مرز؛ آغاز. زاغ پیسه: زاغ دورنگ؛ زاغچه. استعاره‌ای است آشکار از سعد وقاص 
که به پاس سیاه‌چردگی خویش. بدین مرح تیره‌فام ماننده آمده است. سندروس 
صمغی اه دز 5 بیت پیشین را دوژجویی اراسته است. جو پیل: جانداری 
چون پیل. دم شمردن کنایةٌ ایماست از زیستن و روزگارگذرانیدن. اگر لخت دوم از 
یت 0 نف نود کرد بازگردانيم و ویژگی او بدانیم نه پدرش» پدر و نامور را 
می‌باید واژه‌ای آمیغی دانست. در معنی کسی که پدر او نامور است: پدزنامور. 
حنبنده همان کنایه است از زنده و جاندار. از تاج: به پاس و به سبب تاج. بيت 
سپسین را دوزجویی آراسته است. بَغْمُنج و گاه شهرها یا آبادیهایی در بخشهای 
اپانعترین ( = شمال) ایران و در فرارود. می‌باید بود. گاه شاید ریختی باشد ا زکاه: 
شهری در تخارستان» یکی از بومهای بلخ. ' دربارة شمیران نیز که شهر یا بومی دیگر 
مرزی است. بنگرید به همان. ج ۴/گزارش بیت ۲۳۵۹. دیگر نامهای جغرافیایی 
نیزء از این پیش بررسی شاه است: مه سا رانا قرب ات و نک 
آشکار و دانسته. نشان نیز در معنی نکته و سخنی که همگنان از آن آگاه شده‌اند» به 
کار رفته است. قافیة بیت هنری است. کاززاری: جنگاور؛ سیاهی. مرد نژاد: نژاده؛ 
کسی که ازگوهر و تبار والاست. نزدیک: نزد. «به‌ویژه نژادی چون نژاد شما که نزد 
پادشاهان و در چشم آنان. رنجی که برای فرمانبرداری از این پادشاهان برده‌اید 
افزون‌تر و گرانسنگ‌تر از گنج است.؛ 

در همه برنوشته‌هاء به جای «بغمنج» که نامی است شگرف و ناشناخته «با 
گنج» آمده است. ریخت متن از ج است که بر پاي پچین م. در آن آورده شده است. 

۶ تا ۵۲۵۲: پیجیدن در کاربرد گذراست و برابر با پیچاندن. کده: خانه و 
کاشانه. از پیشدستی. یاری و مهری خواسته شده است که مرزبانان یزدگرد را از آن, 
در نبرد با دشمنان بهره‌مند خواهند ساخت. مارخوار کنابه ایماست از بیابان‌نشین و 


بی‌بهره اش و فقس ان از تازیان. بیت ۵۲۳۳ را گونه‌ای از دوقافیگی 


۱ ترجمه مسالک و ممالک/ ۱۷ ۲. 


گزارش بیتها ‏ ۵۴۹ 
آراسته است: یک قافیه اندر و آگنده است و دیگر دو پاره وارهُ «یراگنده»:پر وآگنده. 
پرگار: سرنوشت و چنبر چیرگی انکه هیچ‌کس زا از اه وهای تست یار 
زاغ مانند. تازیان به پاس سياه چردگی و «افتاث سوختگی» جهره‌شان. زاغسار و 
اف جهن تفه ا ماه د ماد ایی و اور دی ار کي 
و میسن ات رنگ و آب: رنگ و رونق؛ فر و فروغ؛ هر آنچه مایه زیبایی و 
شکوه جیزی است. نماندن تاروپود کنایهٌ ایماست ازگسستن و فروپاشیدن. درود: 
دروده؛ فرآورده‌های کشاورزی. از پاسخ» گزارش و تعبیر خواب خواسته شده است. 
دو لخت در بیت سپسین که جمله‌هایی‌اند همگون و خبری» به پاس پیوستگی 
مجان ساره کسسسته از یکدیگر به کار برده شده‌اند. پراگنده گردیدن: گستردن)؛ 
پخش شدن. همان‌گونه از گسستگی دراین بیت هم کاربرد یافته است. پتیاره: گزند و 
ا تا او ويو در بیت سپسین نیز» هنری است و از دید 
معنی شناسی برابر با (پس» و «از این‌روی». پریدن را استعاره‌ای پیرو می‌توان دانست 
از به‌ناگاه و یکسره از میان رفتن. دستوری: اجازه. در بیت» در معنی رای و راهنمونی 
به کار رفته است و خشنودی و همداستانی. بند ااستوار استعاره‌ای است آشکار از 
زمانةٌ ناساز و زیانبار و آنجه بر آن بسته می‌شود از رخدادها و پیشامدهای آن. 
کنارنگ: مرزبان. از کنارنگ توس. فرخزاد خواسته شده است. از یک پوست بودن 
کنایۀ ایماست از بسیار پیوسته و دوست و نزدیک بودن. دربار التوینه. بنگرید به 
نامه باستان» ج ۷/گزارش بیت f۱‏ 
۳ تا ۵۲۷۵: کشمگان نام پور فرخزاد است. به گمان بسیار »گان در این نام 
پساوند است. شاید پارة نخستین آن کشم نیز ریختی باشد از یشم که مرغی است 
همانند تیهو و در ترکی بلدرجین نامیده می‌شود. همین وازه را در نام نویسنده 
قابوسنامه نیز باز می‌يابيم؛ قابوس وشمگیر. آمد: پیش آمد؛ انجام گرفت. بیت 
سپسین را دوژجویی آراسته است. لخت دوم بیت کناية ایماست از همه‌چیز و 
همه‌جای. گنبد ان تیغ و خرمنه و لاژوردین و آل و تخموره و دوشکل همه نام دزهایی 
مرزی در فرارود و خراسان می‌باید بو د که کشمگان از آنها با يزدگرد سخن گفته است 


۰ نامۀ باستان 


و نامهایی‌اند ناشناخته که نشانی از آنها. در آبشخورهای جغرافیایی نیافته‌ام. 
انداختن: رای زدن؛ پيشنهاد دادن. ساختن: همرای و همداستان شدن. طایف شهری 
امیت کر مان که خر متها نارازه ای تشه استه اطا مب تسف کر انس 
خرد بر دامن کوه و از وی ادیم رد ان در بیت سپسین» برابر با «در» به کار رفته 
است؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۶/گزارش بیت ۴۱۶۹. ار: یا. بیت را ویژگی پس 
از فراگیری آراسته است. لخت دوم از بیت سپسین همان است که آن را امروزیان 
«اموال غیرمنقول» می‌نامند. گاوان گردونکشان که به جای گاوان گردونکش به کار 
رفته است. ویژگی سبکی است. کرنح برنج. به بار دربار؛ به گونۀ بار: یزدگرد 
می‌خواهد چهل هزار گاو برنج برای او بیاورند و دوازده هزار گاو گندم هنوز در 
خوشه مانده. در بار و به خروار. ر سرخفام. این وازه E‏ 
تخت ضرع ياد شاه ا دانسته شده است: 

بختی: بالضم. نوعی از شتر بزرگ سرخ‌رنگ که از جانب خراسان آرند 

واین منسوب به بخت است که پادشاهی بو ده است و او را بخت نصر 

نیز می‌خوانند. پادشاه مذکور ماده شتر عرب و نیز شتر عجم را جفت 

هی خاش ار رصان کار ی گس 
گاو گردون: گاوگردونکش. سَخته: سنجیده؛ اندازه‌گرفته. کندره می‌باید ریختی باشد 
از کندرک که گونه‌ای صمغ جویدنی بوده است: 

کندرک: به ضم اول بر وزن سنبلک. صمغی باشد که آن را بجاوند و آن 

را علک خاییدنی هم می‌گویند و گویند مصطکی همان است. ' 
هر گوشت: هر گونه گوشت. جون برای کمابیشی و تخمین است: «در حدود»: «در 
حدود چهل هزار لنگه بار از گوشت خشک کرده نمکسود از هر گونه‌ای که به کار 
می‌آید. بیاورند.» 


.١‏ حدود العالم/ ۱۶۶. ۲. غیاث‌اللغات / زیر «بختی». 
۳ برهان قاطع / زیر « کندرک». 


گزارش بیتها ‏ ۵۵۱ 
سياهة خواسته‌ها و نیازهای گونا گون و پرشماریزدگرد که حتی در آن صمغ 
حویدنی نیز فراموش نشده است. گونه‌ای ناسازی و دوگانگی برجسته و اشکار در 
میان شکوه شگرف و پرهزينة شهریاران ساسانی با سادگی و بی‌پیراگی تازیان تازنده 
«باذدستانه» که حتی» در روزهای اوارگی و آشفتگی نیز نا گزیر این شهریاران است و 
فرونانهادنی. اما داستان این است که «هر کس این پنج روزه نوبت اوست.» دیری 
شنت که ان سادگان به اندک خرسند نیز» باذدست و گزافه کار و لگامٌ گسل. به 
ییروی از شاهان شکوهمند. «کاخهای سبز) ساختند و سر بر سپهر خودکامگی و 
خویشتن‌رایی برافراختند؛ کسانی چون «سگ‌مادگان لاینده» و «یشیزیان خحون‌ریز 
بی‌پرهیز» و «خوخویان کودن و کانا و کالیو» و «خامان نافر خنده فرجام و مام‌بی‌نام». 
بنمود آن دلگسل» آمده است. بیت پیش از آن نیز درژ نیست. نیز در م و ج» به جای 
اهر کواشت) که از ر ات نو شتا امده است که ست را تا آن معنایی روشن و 
درخور نمی تواند بود. 
۶ تا ۲٩۹۲‏ ۵: درباره گاه و بغمنج. کل به گزارش بیت ۵۲۱۸. بدو : بدان 
موبد. از روزنامه. گزارش روزانه از انجه در دزها ی کل سب ات ر می‌داده. 
خواسته شده است: موبد می‌باید به دز بیاید و دبیران و مرزبانان گزارش روزانه دز را 
بدو بدهند و او آن روزنامه را به گنجور یزدگرد بدهد. بیت ۵۲۷۸ را دوقافیگی 
بخشش به کار رفته است؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۸/گزارش بیتهای ۴۶۵ و 
۵ اش بل ات داس کر رن تدارا سس و کار در ۱ جوز 
ما برای هر کس که این کار را رنجی بر خویش نینگارد و در انجام دادن آن بکوشد. 
پنج جامه پارسی و یک سربند خوب زرنگار خواهد فرستاد و او در فرجام از رنج و 
تلاش خویش. بهره خواهد برد. سنگ: وزن؛ سنجش. درمی که یزدگرد به مرزبانان 


باریگر خویش خواهد داد بر پایة وزن و سنجه زیردستان و تود مردم» برابر با 


۲ نامه باستان 


شست درم يا به سخنی باریک‌تر شست و شش و چاردانگ. خواهد بود. پرسر: بر 
سری؛ افزون بر آن. بر یک سوی این درم نام یزدان پاک نگاشته شده بوده است و بر 
سوی دیگر. نگارة روی یزدگرد و تاج اوی و نشان و نماد نوروز و مهر» دو جشن 
بزرگ و باشکوه ایرانی. 


رفتن یزدگرد به توس و پذیره شدن ماهوی سوری را 

۲۳ تا ۵۳۱۳: برکشیدن کوس کا ایماست از رهسپار شدن. نیزه‌داران 
جوشنوران: نیزه‌داران جوشنور, ویژگی سبکی است. بیت را دوژجویی و قافية 
هرق راتکه ست او رهق یکره یران کهتری: پر ان کهتر ی که داشت و از وی: 
چشم داشته می شد. سپاس: منت. باد نماد گنه کمترین رنج و آزار است. قافیةٌ بيت 
بیشین هنرۍ است: دو کی با هم جناس تام می سازند. نیزه‌داران همان کنایه است از 
تازیان و زاغسر از تازی؛ سیه زاغ نیز استعاره‌ای است آشکار از او. قافیة این بیت هم 
هنری است؛ نیز بیت سپسین. زینهار در معنی سپرده و امانت است و همان کنایه از 
پزدگر د که فرخزاد او را به ماهوی سوری سیرده است. سیهر نیز استعاره‌ای است 
از ادن یت اف وی ی ت کل و ان همان کتابه اس 
از ماهوی سوری. ساختار نحوی. در لخت نخستین از بیت ۰.۵۳۱۳ کهن است و 
ویژگی سبکی؛ نیز دگرگونه‌تر که برابر با «دگرگونه» به کار رفته است. خوار کردن: 
وانهادن. «ماهوی سوری. چندی. خود را بیمار فرانمود و فرمانبرداری و 
تسه رد ای در در قرو داشت 


برانگیختن ماهوی سوری بیژن را به جنگ 
یزدگرد و گریختن شاه در آسیا 
۵ تا ۵۳۴۱: بیژن ریختی است گشته و دگرگون‌شده ازنیزک که خود 


ریحتی است ازنیزوک و بیچو. نیزک طرخان نام سالار سياه ی اشن که در کشمیهن 


گزارش بیتها o0‏ 
با یزدگرد می‌جنگد. نام این سالار در شاهنامة ثعالبی " و در برگردان بنداری " نیز 
«نيزک» آورده شده است. پیوند: خویشاوند و وابسته. جهان پیش داشتن کناية 
ایماست از چیرگی و فرمانروایی بر جهان. قافیۀ بیت سپسین هنری است. فسوس: 
ربشخند و استهزا. بی منش: یست‌نهاد؛ فرومایه و زبون. در حمله «از بیم کرد) 
می‌باید واژه‌ای از گونۀ «اين کار را» يا (چنین» را سترده دانست تابافتار معنایی سخن 
درست و بهنجار گردد. بیژن» پس از دریافت نامه ماهوی. بر سر دوراهۀ دودلی و 
«دروایی» می‌ماند و دستورو رایزن خویش را می‌گوید که اگر به یاری ماهوی برود و 
سپاه ببرد و در نبرد فرو بشکند و کارش تباه بشود. خاقان چینی او را ریشخند 
خواهد کرد و زبون و بی‌منش خواهد خواند؛ نیز اگر از نبرد تن در زند. هم او خواهد 
گفت که وی این کار را از بیم کرده است. برسام که می‌تواند ریختی از «ابَرسام» باشد 
در کرزدان بنداری» پور بیژن طرخان دانسته شده اتصته اه 0۱۲۵ هدرخ 
است. از خان» سرور و سالار ترکان خواسته شده است: خاقان ترک. 

در م» به جای «هم او»» «کنم» آمده است که شیوا و استوار نیست؛ زیرا فعل و 
پیشاوند آن را ا که از لیر خواند؛ در ج» به جای رهم او گوید». 
«بگویند» آورده شده است. ريخت متن که تور هن و ابت می‌تواند بود از 
یچین م است. این بیت درز نیامده است. 

۲ تا ۵۳۵۸: گاشتن: گرداندن. قافیه بیت سپسین هنری است. رای با راه 
جناس یکسویه در پایان می‌سازد. خواست و انديشة ماهوی آن بود که یزدگرد» در 
میان سپاه تنها بماند. مانندگی» در بیت ۵۳۴۸ آمیغی است: تاخت و تاز تیز و دمان 
یزدگرد در میانة گرد انگیختۀ انبوه. به آذرخشی مانند شده است که از درون ابر 
تیره‌فام برمی جهد و می‌رخشد. درف دهستانی بوده است در نزدیکی مرو که در آن 
ی ی سای ان سس تون 


۱. غرر اشر ملوک الفرس/ ۷۴۵ ۲ الشاهنامه الجزء الثانی / ۲۷۱. 
۳ الشاهنامه الجزء الثانی / ۲۷۰ ۴ ترجمۀ مسالک و ممالک/ ۲۰۷ 


۴ نام باستان 


بزرگ در چهار سوی مرو نیز «زریق» نام داشته است. سه رود دیگر. یکی «هرمزفره) 
بو ده است؛ دو دیگر رود ماچان و سوم «رودی که آن را به ای اسان 0 
بازمی خو انده‌اند. ساز: ساخت و ستام اسب. قافیه بیت هنری است؛ نیز قافية بيت 
پس از آن. خشک لختی گیا: لختی گیاه خشک. بیت سپسین را روشنی پس از 
پوشیدگی آراسته است. بیت ۵۳۵۵ را بهانگی نیک به نغزی زیور بخشیده است: 
گردون در معنی آسمان به کار رفته است؛ لیک» در همان هنگام. از آن گردونه نیز 
واه له ات اکان کان وی وهی فش ووو اس که زرا 
تنها گردونهة گردون می‌توانسته است کشید. نوش: انگبین؛ شهد. فسوس: دریغخ و 
ناکامی. هزمان: هرزمان. به گوش آمدن آوای کوس کنايه ایماست از فرارسیدن زمان 
مرگ و تختۀ گور از تابوت. 

4 تا ۵۳۸۷: دهان‌ناجریده: گرسنه نا‌ناخورده. خور: خوان و خوراک. 
به پیکر: دارای نقش و نگار؛ آراسته به پیکر. از خسرو. در بیت سپسین. آسیابان 
خحواسته شده است که خسرو نام داشته است. بیت ۵۲۶۸ را دوزجویی و قافية 
هری اراشته ات هریمت گرفقه کیش تشویر: شرمساری. تزه حویبار: تره 
ج همست ۳۱۲ شردارت ی داضت حرایدل تروق کرد 
چبّین: طبق چوبین. از واژگاه. جایی که در آن شاخ آیینی برسم را می‌توانسته‌اند به 
دش اون دش ات شده است. از انجا که برسم کارکردی آیینی داشته است و به 
هنگام بر خوان نشستن و واژ خواندن می‌بایست آن را در دست می‌گرفته‌اند» آن را 
کشا نمی‌توانسته‌اند یافت و جونان کالا از فروشنده نمی‌توانسته‌اند خرید. 


مار 


کیار: سستی ؛ درنگ. یکی واسته ارس | ع برسم: برسم کنداور: 
دلاور؛ پهلوان. ناف بیت هنری است. دیدار: جهره. نرگس استعاره‌ای است آشکار 
از چشم. دربارة دژمی آن» بنگرید به نامه باستان» ج کر ست ۷۸ باد ا5 


خویش. در «سزاوار خویش»»› اسار بازمی‌گردد. بیت را دورجویی اراش 


۱. همان / ۲۰۶. 


گزارش بیتها ۵۵۵ 
است. چنین هم: همچنین. بدنژاد پلید می‌باید کنایه ایما از ماهوی سوری باشد که 
هم آشوبها و فتنه‌ها از نابکاری و بدگوهری اوست. گوهر: نژاد؛ تبار. با این‌همه 
دانسته نیست که چرا مهتر زرق که بیمناک آن است که مبادا ماهوی سوری نژاد 
پست و تبار تباه خویش را به نمود و به کردار درآورد و گزندی به یزدگرد برساند. 
آسیابان را همچنان به نزد او می‌فرستد و از وی می‌خواهد که آنچه را با او گفته 
است. به ماهوی نیز بگویدا 

۸ تا ۵۴۰۳: مهتر کنایه ایماست از سرور زرق و حهاندیده از حسرو 
آسیابان. که را: برای که. ترسگار در معنی خدای‌ترس است و در شاهنامه کنایه از 
ترسا و پیرو عیسی؛ لیک در بیت. به شیوه‌ای ناساز و نابّراز ( = نابرازنده)» از آن 
تخسرو اشیایان و ام اه است مرد راو رودل نوده است:می‌باید این 
واژه را در بیت در معنی ترسان و زبون و بزدل دانست تا فرومایه‌ای چون خسرو را 
بسازد و ببرازد. از بار از کی خواسته شنلون اس کا ان ۲ 
خواستار کردن: خواستن؛ طلبیدن. روشن نیست که قي به خشم از چه روی به کار 
برده شده است. آیا آسیابان دريافته بوده است که کسی به آسیای او درآمده است؛ 
از این روی. در آن رابه خشم گشوده است تا بداند که آن در اینده گستاخ کیست و به 
ناگاه» با دیدن یزدگرد از فر و فروغ 99 ا ات ؟ برک 
استعاره از چشم است و از آن با مجاز کل و جزء» مردمک خواسته یله اشیت که ور 
ناآرامی و جنبانی از همراس»به نرآهو ماننده آمده است که ویژگی بنیادین و 
هقی انوم ردک ایم دو کیو ی رد دن در تیرگی بسیار به شب مانند 
واف کلف این از شب ی کنابه توافت رارک ق اکرو کان 
ناپسود: ناسفته؛ به رشته در نا کشیده. در اندر بهشت همان کنایه است از پیوسته با 
بهشت و راه‌یافته در آن و دل گرد برآوردن از ژرف اندیشیدن و بر نکته‌ای درنگ 
ورزیدن. گوهر: تبار؛ دودمان. بیت سپسین را دوژجویی اراسته است. رادوی بر پاد 
ریختاری پرکاربرد در نام‌گذاری ایرانی. می‌تواند بازخوانده به «راد» باشد و ریختی از 
«رادویه». به جان: بر جان. با استعاره‌ای کنایی» جان توسنی پنداشته آمده است که 


۶ نامه باستان 
رادوی موبد لگامی از خرد بر آن نهاده است و آن را در فرمان آورده است. 

در م و ج»٬‏ به جای «دو گيسو»» «دو دیده» آمده است که ناشیواست و 
اگنه گون» ریخت متن که سَخته و ستوار است. از ژ است. 

۴ تا ۵۴۲۳: از گوهر, با مجاز گونگی. نگین خواسته شده است. 
پیوستگی و توأمانی پادشاهی و پیغمبری از انجاست که در شهرایینی و فرهنگ 
ایرانی» فرمانروا از فرّه ایزدی برخوردار است و هم‌زمان هم سالار گیتی است و هم 
راهنمای مینو؛ به همان‌سان که مسا نب کته آ میت 

((منم کت نا ره اند دع؟ همم شهریاری همم موبدی.) 

به پای انگندن کناية ایماست از پست و خوار گردانیدن و فرونهادن. از این: از 
این کار؛ کار کشتن هدر مادا بر خاک ادن سمل کته کست ان کسست 
گیاهی است که آن را «هندوانهٌ ابوجهل» نیز می‌گویند و نمادگونة تلخی است. درودن 
کت اما ا ا پی‌آمد و فرجام کار خویشتن را دیدن. او» در رف 
بازمی‌گردد به کردار زشت ماهوی سوری که بزرگان و دانایان او را از آن باز می دارند 
و پرهیز می‌دهند. دِيْنوّر: دیندار؛ دینورز. بدکار: کار بد. آرام: کاشانه؛ زیستگاه. 
با استعاره‌ای کنایی» دین‌سرایی پنداشته آمده است که در آن» می‌آرمند و کاشانه 
می‌گیرند. جان‌نزاری که به معنی تنک جانی است» در برابر «تنومندی» به کار 
وده او ایت هی کر زاف وی اران ار می قادو تاره فان , 
نزار خواهد داشت. خواستاری دود از آتش استعاره‌ای است تمثیلی از دیدن و 
برتافتن بی امد رفتارزشت وا ربراه آز: خواست و کام پرشور: «آنچه تو پرشور 
از این جهان می‌خواهی» سرزنش و نکوهش مردمان است و در بازگشتن به جهان 
دیگر نیز» بهره و دستاورد تو از زندگانی رنج است و اندوه و درد.» نشست: خانه 
وکاشانه. دلیری: گستاخی؛ بی‌آزرمی و خیره‌سری. در بیت سپسین» واژه‌ای همچون 
(جون» با «هنگامی‌که» یا «اگر» بر یایه بافتار معنایی بیت. سترده آمده است. ریختن 
خون شاهان گناهی بزرگ و نابخشودنی شمرده می شده ا د i‏ 
باستان ج ۶/ گزارش بیت ۴۰۹۷. آب زرد: اشک ونين نیو بكرا ببه آهسمان: 


۱۲۲۱: 


گزارش بیتها ۰ ۵۵۷ 

۴ تا ۵۴۴۰: از فرجام. پایان زندگانی و راه بردن به جهان جاوید خواسته 
شده است. کارفتة «کشته یابد» کیان است که بر پاية پاد کرد آن در لخت نخستین» 
ستر ده آمده است: «اگر پلنگ کیان راکشته ا از هم نخواهد درید.» گشته: 
تفه کسته: ایک دیگر آمد نهاد: نهادی دیگر آمد: «چگونگی و نهاد جهان. 
یکسره» دیگرگون شلبه ار ان از ان کا از کشتن جم. نهاد «آمدش خحواستار) 
آفریدون است که پس از بیش از هزار سال به خواستاری خحون جمشید و کین 
ستاندن از ضخاک آمده بوده است. کها: که. بند بد استعاره‌ای است آشکار از کشته 
شدن ایرج به دیا تور که کل کنا آن مرو هر بو دة است. کلید نماد کونه 
ای تاره وراه کار ات کف نسعه ناه انعاست نخان وا مادم شلن 
سیاوش برای رفتن از ایران به توران و به پیشباز مرگ شتافتن. بی آرزو: به‌ناچار؛ 
بی‌آنکه خود بخواهد. آب: آبروی. می‌توان آب را به جرد بازگرداند و شرم را به روان 
قح ان ودک مت ر ی و کت مسامان ( ۶ لبون فرب اراسته ات 
نیا افراسیاب است که نیای مادری کیخسرو بوده است. 

۱ تا ۵۴۷۲: گشن شدن دستگاه: نیروگرفتن و چیرگی یافتن. گرد: گردش؛ 
جرخش. منو جهری نیزواژه راء در همین کاربرد و معنی در آمیغ «بادگرد» به کار برده 
است. در سخن از توسنی تیزتاز: ۱ 
ابزسیرو باد گرد و رعلبانگ و برق‌جه؟؛ 

كوه کوب و سیلْبُر و شخ‌نورد و راهجوی. 
دسئور: چیره؛ توانا. بیت را دوقافیگی آراسته است: یک قافیه پبرد و شمرد است 
و دیگر ایشان و نتوان. یاد آمدن روزگار کا ایماست از پشیمان و پریشان شدن 
ازکردۀ خویش. دو لخت بیت. به پاس پیوستگی بسیار معنایی. گسسته از یکدیگر 
به کار برده شده‌اند. زمانه که همواره در کار است و دمی آرام تم رد بازمان 
جناس مدذیل می‌سازد. مُرذری: آنچه از مرده بر جای می ماند؛ میراث. این وازه بیشتر 
در کاربرد نکوهیده است و از سر نفرین و زشتگویی. به چیزی: با چیزی: «آيا 
نمی‌دانی که دیو تو را با چیزی که سزاوار تو نیست و در حد و اندازهٌ تو نه» تو را 
می‌فریبد و از راه به در می‌برد؟» در: باره؛ مقوله. نشان: انگشث‌نما؛ رسوا و بدنام. گرد 


۸ نامة باستان 

برآو ردن کنایۀ ایماست از یکسره نابو د کردن: « کاری را که امروز می‌باید انجام بدهی. 
اگر به فردا وابگذاری یکسره زمینه و امکان به انجام رسانیدن آن با این درنگ از 
ميان خواهد رفت.» بتر: بدتر. از ترک بدخواه می‌باید بیژن سالار سمرقند خواسته 
شله ماش که ماو اورا ته تا دنه ادان و ردا بردکرد رانک کته و دو انست: 
در این نبرد است که یزدگرد در آوردگاه. تنها می‌ماند و از ناچاری به اسیایی راه و 
پناه می‌برد. راء در «ترک بدخواه را» هنجاری است سک .کان را «رای زابد» 
می‌نامند. مهرنوش» شگفت‌زده» ماهوی سوری را می‌گوید که آیا ترک بدخواه را بر 
شهریار ایران برتری می‌دهد و آن بیگانة دشمن را از ودک دوست‌تر می دارد. 
اقرا در کاری دی یر انریا کمتر به کار وفته است:.ها 38 :دادح فشت را دوژجویی آراسته 
است. په نیز در «به هشتم یدر»» هنجاری است سبکی که آن را (به زاید» می‌نامند. با 
این‌همه. اردشیر هشتمین نیای یزدگرد نمی‌تواند بود. از ساسان و اردشیر بابکان تا 
او افزون بر بیست پادشاه بر ایران فرمان رانده‌اند. بیت سپسین را دوژجویی اراسته 
است. خواست از بهرام رازی» بهرام چوبینه است که از بزرگان ری بوده است. 
دولت: بختباری Ng‏ دست بد را بشست: برای بدی» و ی 
تلا کر دنل سا نبُردارد: برندارد. برداشتن: برتافتن؛ تحمل کردن: «این روزگار 
مرزشکنی و فزون‌خواهی و جاه‌جویی را برنمی‌تابد و تاب نمی‌آورد.» بر خیره: 
بیهو ده. سخن: ماجرا؛ مورد. جان و دان با یکدیگر جناس یکسویه در آغاز می سازند 
و با آن. جناس مزید و با چنان سجع همسوی. دربارهٌ خروشان. به خونین سرشک. 
بنگرید به نامه باستان. ج ۴/گزارش بیت ۲۷۹۰ و دربارۀ قافیةٌ بیت سپسین. به ج ۲/ 
کا ا 

۳ تا ۵۴۹۴: شبانزاده کنایۂ ایماست از ماهوی سوری. گزاف: کار خام و 
برگزاف و ناسنجیده و مرزشکنانه. بیت را روشنی پس از پوشیدگی آراسته است. 
گزافگی کار زمانه از آنجاست که کسی راء بی‌آنکه مهر و پیوندی با او داشته باشد 
برمی‌کشد و به چرخ بلند بر می‌برد و دیگری راء بی‌آنکه بر وی کین بتوزد و دل تباه 
بدارد. فرود می‌آورد و خوار و زار و نژند می‌گرداند. ایین: تخت و اورنگ. خورشید 


گزارش بیتها ۰ ۵۵٩۹‏ 
و ماه. با استعاره‌ای کنایی. پادشاهانی پنداشته آمده‌اند که یکی جای دیگری را 
می‌گیرد. یک موی نماد گونة ناچیزی و اندکی است. چنان می‌نماید که گرداندن در 
معنی به انجام رسانیدن و سامان دادن به کار رفته است که در پارسی امروزین نیز 
کاربرد دارد. ماهوی سوری می‌گوید که از هر گونه دانش بهره خواهد برد و نیک در 
کار یزدگرد خواهد اندیشید و همراه با پسر خویش, آن را به سامان و سرانجام 
خواهد رسانید. به بر آوردن: به بهره رسانیدن؛ به کارگرفتن. راستان کنایهٌ ایماست از 
سران لشکر که پس از رفتن موبدان به نزد ماهوی سوری آمده‌اند. قافیهٌ بیت هنری 
ات برهنه: اشکار؛ فاش؛ از پرده به در افتاده. قافیه این بیت هم هنری است. این 
خود نخستت نبایست کرد: آین کار را تو خود. نخست. نمی‌بایست می‌کردی. در 
ببت ۵۴۸۹ باری ڈیر بر بهره‌مندی پادشاهان ایرانی از فزه و پشتیبانی ایزدی 
اکتا د مادم دده اس ویر این کته که کستن آنان اھ امت سا رک و 
نابخشودنی. پرداختن جای از کسی همان کنایه است از کشتن او. کام مردان بران: 
کامی را بران و کاری را بکن که مردان می‌رانند و می‌کنند. از پنه: از بیخ و بن. پسر 
ماهوی او را می‌گوید که اگر فرمانبران یزدگرد از دامن جامه او درفشی بسازند و 
برافرازند ماهوی و سپاهش راء به یاری آن درفش» از بيخ و بن برخواهند کند و 
برخواهند انداخت. 


کشته شدن بزدگرد به دست خسرو آسیابان 
۵ تا ۲ کجا: که. ناپیدایی سرو بن کار کنایة ایماست از خام و بی‌پایه 
بودن آن کار. نیران» با «آنیران». نام سی‌امین و وایسین روز هر ماه ات در 
اهار ی کین ایرانی. دربارة قافیه بیت ۰۵۵۰۴ ڪکيل به‌ نامه باستان» ج ۸ 
گزارش بیت ۱۹۲۳. دهان. در خشکی. به خاک ا بهوش: هو شیار؛ 
نیک گاه و مراقب. بیت سپسین را می‌توانیم آراسته به آرایۀ دوقافیگی دانست؛ نیز 
بنگرید به همان. ج ۶/گزارش بیت ۱۶۲۳. راه یافتن کنایهٌ ایماست از رهاشدن: «اگر 


کسی راه رهایی و برون شد از این جهان را بیابد اما در آن بماند. در نهان و نهاد 


۰ نامه باستان 
خویش. خرد ندارد و سبکساری است کانا و کم اندیش. هفت گرد: هفت آسمان؛ نیز 
بنگرید به همان. ج ۴/گزارش بیت ۱۰۷۵. دربارة قافیه بیت نیز بنگرید به همان 
ج ۲ گزارش بیت ۵ . که: بلکه: «بر آن گونه که یزدگر د مرد. هیچ تاجداری نمرده 
است؛ بلکه حتی سواری از آن او از لشکر نیز» چنان خوار و زار از جهان نرفته 
است.» خسروانی درخت استعاره‌ای است آشکار از یزدگرد. پایمرد: خواهشگر؛ 
میانجی؛ شفاعت‌کننده. پاره: دستبند. ناپسو د: ناسفته؛ به رشته در نا کشیده. 

۳ تا ۵۵۴۲: برآمدن از آرام و کارزار کنایةٌ ایماست از مردن. بُذ مهر: 
بی‌مهر؛ نیز بنگرید به نامه باستان ج ۵ گزارش بیت ۳۷۵. کجا: که. سوگوار همان 
کنایه است از ترسا؛ نیز بنگرید به گزارش بیت ۶۹۲. شوریدن: خشمگین و برانگیخته 
شدن. خان: خانه. به غرق اندر است: در آب غرقه شده است. سکوبا: اسقف. ژهبان: 
راهب؛ ترسای دیرزنشین. در نیز در معنی سوی و بر و جانب به کار رفته است. 
اجر و سیخ از سر درد و دریغ است؛ نیز بنگرید به همان 
ج ۲/گزارش بیت ۳۲۰۳. زدن: تاختن؛ کشتن. استاد همچنان گفته است: 

... که ایرانیان پردل و ریمن‌اند؛ همی ناگهان بر طلایه زنند. 
نیز اسدی توسی راست. درگرشاسب‌نامه: 
جهل دزد ناگاه بر ما زدند؛ ببستندمان؛ و انجه شنت بل 

بیت را دورجویی ارا ات پراگنده: پریش اندیش؛ آشفته حوی. نهاد «بیروزد». 
پزدگرد است: «یز دگرد ننده بدنژاد و پراگنده. ماهوی سوی. را بیرورد تا از وی بر 
تنش بد برسد و زندگانیش را از دست بدهد.» شاخ: یال و سر و گردن. تخمة اردشیر 
همان کنایه است از ساسانیان که یزدگرد شهریار وایسین شهریار از این دودمان 
فرمانروایی» سر و سالار آن بوده است. هژیر: فرّخ‌تبار. تنومند: دارای تن. با روان: 
دارای روان» جاندار: «اگر خرد دارای تن می‌بود و جاندا از این رخداد خبر به 
انوشروان می‌برد و بدو می‌گفت که: "در آسیاء نبیرهٌ ماهروی تو را کشته‌اند." قافية 
تبث هرق اسار شتا سین از انر ا نب کور کی اراسته آنسشت: 


در م و ج. به جای «اندرش یافتند»» تن اند الآ مدو اعت که ان بيت 


گزارش بیتها ۰ ۵۶۱ 
از قافیه بی‌بهره خواهد ماند؛ ریخت متن که از پچین م است. ریخت درست و بایین 
می‌تو اند بود. 

۳ تا ۵۵۶۲: گشاده: دریده؛ شکافته. قافیة بیت هنری است. سرش را: سر 
دخمه را. دیق: مایه‌ای گیاهی و چسبنده که در مومیایی مردگان از آن بهزه 
می‌برده‌اند. دست: سنجه شمارش جامه و بافته است: فی زنر کر ر دکرد برد 
ات و دست فصا ا روردین نیز ز بر آن. جای خواب: دخمه؛ گورگاه. در این آمیغ. 
خواب استعاره‌ای است آشکار از مرگ که خواب جاودانه بیگانه با بیداری است. 
زادسرو: سرو آزاد. همان استعاره است اد رد دهقان: ایرانی‌نژاده. در نهان بودن: 
به دور از دسترس بودن: «بخشش و بخت و سرنوشت آدمی بیرون از قلمرو کوشش 
و تلاش اوست و آدمی هرگز نمی‌تواند. به یاری کوشش بخشش خویش را 
دیگرگون سازد.» که» در لخت نخستین از بیت ۵۵۵۲ برابر است با «کسی که» و نهاد 
جمله: «کسی که فریب چرخ گردان را می‌پذیرد - چرخی که نشیب و فرازهای 
گوناگون را در زندگانی بدو نشان می دهد -هر چندان بهروز و شادکام باشد. بی‌گمان 
از دردمندان خواهد بود؛ زیرا زمانی می‌باید آنچه را دارد و مايه شادمانی و بهروزی 
اوشت؛ وابنهد و از جهان برود» قاف یت ۵۵۶۱ هنری است. راه: زوش و ایین. 
سن سه ان لب تم كا افماسشت از موف ار ابن در 000¥ تمه در 
دو بیت پیش از بایسته‌های پادشاهی برشمرده شده است. خواسته آمده است: «اگر 
پادشاهان که سروران جهانند از شکوه و نیروی خویش بهره نمی‌توانند برد» پس 
رنج و آزار جهان به چه کار می‌آید و چرا می‌بایست. از بُن؛ زیست؟» از: به پاس؛ به 
سبب. کشتن درخت استعاره‌ای است تمثیلی از فراهم آوردن زمینه برای بهره بردن 
از تلاش خویش دز اله سوگواران: ترسایان. بازار: کاروبار؛ «وضع و حال». 

۳ تا ۵۵۸۶: گوهر: نذاد و دودمان. بر که در معنی فرآورده و میوه است. با 
مجاز «انچه خواهد بود». در معنی دانه و آنچه می‌کارند به کار رفته است. درفشان 
چراغ استعاره‌ای آشکار از روان یزدگرد در مینو می‌تواند بود. و» در بیت سپسین. 
برابر است با «درحالی‌که» و «لیک». خفتن استعارهٌ پیرو است از مردن. قافيهٌ بیت 


۷۲ ناما باستان 

هنری است. بله: رها؛ آزاد. دیگری گفت: «ای شهریار جوان! تو در خاک خفتی؛ اما 
روانت بیدار بود. به هنگام مرگ. لبانت خاموش بود؛ اما جانت. از نامردی و ستمی 
که بر تو روا داشته‌اند. انگاه که تن را وا می‌نهاد. فغان و گلایه‌ای بسیار داشت. توء به 
تن. مرده‌ای و در گوشه‌ای فرو افتاده‌ای؛ اما جانت زنده است و در کار و تن دشمن 
بداندیشت از دار آويخته است. اگر زبانت بسته شده است. جانت سخن می‌گوید و 
اک تت رتاک و بار باز انست:عایت ھی بالل و می پر ورد | گر دیکر دست افساز 
اسب را نمی‌گیرد و تو در آوردگاه نمی‌تازی و پشته از کشته نمی سازی» روانت نیزه 
در جنگ خواهد گرفت و کینت را از نامردمان خواهد ستاند.» بیکار: بی‌جان و 
جنب؛ مرده. بالیدن: پروردن؛ رشد کردن. از کردان با مجاز رسته و بسته کردار نیکو 
کا لام است که سن از در کد ناور وه هنتا ف رد و زمیته را سرا رفن 
او بدانجا فراهم می‌سازد. زمین بلان زمینی که جایگاه بلاست. تشبیه رسا نیز 
می‌تواند بود. چون تو: کسی را چون تو. سقف اسقف. راغ: دامنةٌ سرسبز کوه. 
گذاشتم: گار ادن کل دادن یه کار ین را هفت گرد هت اسان ا 
بنگرید به گزارش بیت ۵۵۱۱. دربارۂ قافیة بیت نیز بنگرید به‌نامۀ باستان» ج ۲/ 
گزارش بیت ۵ . وگر: و یا. استاد می‌گوید آنچه را بر یزدگرد رفته است و فرجام 
دردانگیز و اندوهبار او راء آیا دادی بدانیم که بر او روا شده است يا کینی که هفت 
اسمان بر وی توخته است؛ یا آنکه می‌باید بر آن باشیم که آسمان. یکسره از کین و 
داد بی‌بهره و بیگانه است؟ این رازی است سر به مُهر که هیچ التاق ناسرف 
آن را پاسخ نمی‌تواند داد و نمی‌تواند گشود؛ اگر دانای دینی نیز سخنی در این باره 
گفته است. آن سخن سربسته و پوشیده بوده است و پاسخ همچنان. در پرده و 
نهفته مانده است. هیچ : باری؛ هر آینه. پاییدن: وانهادن. به زمانی دنک اند اختن. 
دم شمردن: کاستن از زندگانی و به سوی مرگ بردن. در: راه و روش و شیوه. خوردن: 
بهره بردن: «راه و روش بهره بردن از خواسته و دارایی و هزینه کردن آن را در اسایش 
و بهروزی بر نهاد خویش چیره گردان؛ زیرا اگر در جهان ماندی. آنکه تاکنون به تو 
روزی داده است. از آن پس نیز خواهد داد و نیازی نیست که غم روزی فردایت را 


گزارش بیتها ‏ ۵۶۳ 
بخوری.» نیز نهاد را می‌توان برابر با نهادن دانست و در معنی اندوختن: «در اندیشة 
نهادن و اندوختن مباش و از آنچه داری بهره ببر؛ زیرا اگر زنده ماندی روزی‌رسان 
روزی فردا را به تو خواهد داد.» سپس. استاد از تهیدستی می‌نالد و می‌گوید که اگر 
به اندازه و همسنگ هزینه درآمد می‌داشت. زمانه برای او همچون برادری پاریگر و 
هم‌پشت می‌بود. اما دریغا که چنین نیست و هزینه بر درامد بسیار فزونی گرفته 
است؛ زیر ا تگرگی مرگ‌اندود باریده است و همه کشت و ورز را تباه کرده است؛ 
تگرگی که در چشم سخنور سترگ. مرگ از آن بهتر می‌نموده است. در بستن کنایة 
ایماست از دریغ داشتن و بهره نادادن و تعطیل کردن. پس تنها چاره آن است که 
روی به نیروبخش و شادی‌انگیز بزرگ ( = مفرح اکبر) بیاورند و به می. جان غم را 
بشکرند. زیرا رسم و راه زمانه همواره چنان بوده است و از این‌گونه پیشامدهاگزیر و 
ORS‏ سر اراسه اشنم سا تست ار ان نید 
هنری است. 

جنان می‌نماید که وتف ان که اد الاد ارده اسه از تگرگی 
شگرف سخن گفته است که کشتزارهایش را از میان برده است. پدیده‌ای فراگیر 
نبوده است و آنچنان آوازه و بازتاب نداشته است که در آبشخورهای تاریخی و 
«ر خدادنگاشته» ها نمود و نشان بیابد. به هر روی» در روزگار فرمانروایی محمود 
غزنوی, دو تنگسال بزرگ رخ داده است که تاریخ‌نگاران از آنها یاد کرده‌اند: «در عهد 
او( = محمود). دوبار در خراسان قحط افتاد و هر نوبت» دویست هزار دینار زر سرخ 
به غله داد و به درویشان داد ا 
| 
بر تخت نشستن ماهوی سوری 
۷ تا ۵۶۰۴: سکوبا: اسقف. قسْیس: کشیش. سوگواران: ترسایان. راغ: 


زمین پشته و بلند؛ د اسه کوه. سخن ماهوی ریشخندآمیز است و گزاینده و خبری که 


1 مجمعالانساب / ۶۸ 


۴ نامه باستان 


می‌دهد. هنری است. او می‌گوید که پیش از این. ایرانیان خویش رومیان نبوده‌اند؛ 
پس چرا می‌باید رومیان ترسا غم یزدگرد ایرانی و زرتشتی را بخورند و برای وی. 
دخمه بسازند. ساختار نحوی. در لخت دوم از بیت ۵۵۹۵ کهن است و هنجاری 
است سبکی: «شبانزاده آرزومند رسیدن به گاه و فرمانروایی بر ایران شد.» شبانزاده 
از یرارق ال ات سین خفن ی ایو یز مرا مق انیت کر 
بی‌گمان؛ هر اینه. داد با باد حناس یکسویه در آغاز می مارد را کت ۵ :در انر 
«خحویش» به کار رفته است و از آن. «کسی که خویشاوند نیست» خواسته شده است؛ 
نیز» دراین باره, بنگرید به گزارش بیت ۳۱۹. بیت را دوژجویی اراسته است. نهان را 
در معنی نهاد و دل نیز می‌توانیم دانست. قافیة بیت هنری است. جهاندار: افریدگار. 

۵ نان کته ایس زر تا ن خو اچ د اچ که رس 
ا کشتی نامیده می‌شود و از زثار گسستن. با کا ایماء بیرون رفتن از دین و باور 
خویش را از دست دادن. ماهوی ور ا هید موه که ق مر و 
نابخشودنی بوده است. دین‌باخته‌ای ناباور شده است. از این‌روی می‌باید نیک در 
کار خویش بینديشد و برای بروذْرفت از دامی که در آن گرفتار آمده است. چاره‌ای 
بیابد. تریاک: پادزهر. تریاک شدن زهر استعاره‌ای است تمثیلی از یکسره اسوده و 
اسیپ‌ناپذیر شدن و از هر رنج و آزار برکنار ماندن. تیز: مجست و چالاک؛ پویا و 
پرتلاش. مهتری: مهتر بودن؛ سروری. گرد: آسمان؛ نیز بنگرید به نامه باستان. ج ۴/ 
گزارش بیت ۱۰۷۵: «کسی نمی داند که آسمان» در نبرد. با کدام‌یک از دو هماورد بر 
سر ستیز است و او را ناکام و درشکسته خواهد گردانید.» ماهوی سوری به همگنان 
می‌باید گفت که یزدگرد تاج و انگشتریش را بدو داده است و او راگفته است که تنها 
دختری از وی در جهان مانده است که تازیان از او نااگاه هستند و از مهو 
خواسته است که گاه و تاج وی را نگاه بدارد تا هر زمان که آن دختر به برنایی و 
بالیدگی رسد ان را بدو بسپارد. هم زاین نشان: به همین شیو ۵. ارو تیربک 
فروع دادن: پسندیده و زیبا و پذیرفتنی گردانیدن. بند با بد جناس زاید می‌سازد. ار: 


یا. مه: مهتر. 


گزارش بیتها ۵۶۵ 

۷ تا ۵۶۳۴: باره: زمینه؛ مقوله. به شوخی: به سبب گستاخی و بی‌آزرمی و 
خیره‌سری. پهلوانی به ماهوی سوری گفته است که: «سخنی که تو می‌گویی حه 
درست باشد چه نادرست و دروغ. فرمانروایی به هر روی کار نوست و کسی جز تو 
فرمان نمی‌تواند راند.» بخشیدن: بخش کردن. ستاره را می‌توان مجاز عام و خاص از 
خورشید دانست. شگفتی استاد از انجاست که مردی تیره‌روی و خیره‌خوی: 
شاه کشی تباه کیش چون ماهوی سوری با فریب و فسون و رنگ و نیرنگ. فرمان 
می‌راند و خورشید نظاره‌گر او می‌ماند و وی را به کیفر پلیدیها و سیاهکاریهایش 
نمی‌رساند. هری: هرات. گوهر: نژاد و تبار. لخت دوم از بیت ۵۶۲۵ را به دو گونه 
می‌توان خواند و گزارد: «سر خردمند را تک تاو کا (خر دمند را نک اشنا 
کرد.» دربارةٌ بی‌تن» بنگرید به گزارش بیت ۵۱۵٩‏ و دربارهٌ بیژن. به گزارش بیت 
۵ ۲ نام طلایه دار سیاه ماهوی سوری. در برنوشته‌های شاهنامه .«گرشتون نیز 


رة او ات هت کرو هف ا ان 


لشک ر کشیدن بیژن به جنگ ماهوی سوری 

۵ تا ۵۶۵۵: برسام از سالاران سياه بیژن است که پور او نیز دانسته شده 
ا که کا ت ۰ برسام بیژن را می‌گوید که ماهوی سوری 
گفته بوده است که تخت زین یزدگرد و یاره و تاج و گنج او را به چاچ خواهد 
فرستاد؛ زیرا بیژن است که شایستگی برنشستن بر تخت عاج را دارد. م را در «رزم 
کردم درشت». می توانیم شناسه مفعولی دانست و برابر با «مرا»: (رزم مرا درشت 
کرد.» درشت نیز بدین‌سأن. در معنی اندوهناک و ناخوش و ناپدرام خواهد بود؛ 
بدان گونه که نمونه راء در بیت زیر نیز: 
بی کف امن سواری و بهرام نیست؛ دل من درشت است و پدرام نیست. 
خداوند کنایۀ ایماست از یزدگرد. دربارۀ یی ن کا کا ا 00٩‏ مرد 
بی تن نیز همان کنایه است از ماهوی سوری. نیز: هرگز؛ نیز بنگرید به نامه باستان» 


9 ۴/گزارش بیت ۱۸۱۶. به ما در: در ما. بیت سپسین را دوزجویی اراسته است. 


۶ نامه باستان 


برگذاردن: برگذرانیدن. گفتن: دریدن؛ شکافته شدن. آگنده در معنی توانگر و بی‌نیاز 
به کار رفته است و در معنی کسی که هر چه خواسته و دارایی می‌یافته است. گرد 
اوا ا و کے ی ا ی 
گلهایی زیبا نیز دارند. مانند لبلاب یا عشقه. پالیز: باغ و بستان. آن گل استعاره‌ای 
است اشکار از ماهوی سوری. مردانی ناسپاس و نابکار را چون او شاهان می‌پرورند 
و جاه و پایگاه می دهند تا هنگامی که توش و توان یافتند. بر آنان بیرون آیند و حتی 
مايه مرگشان بشوند. مانند گیاهی هرزه و زیانبار که باغبانش در بوستان می‌بالاند و 
می‌پرورد؛ اما هنگامی که می‌شکوفد و گل می‌دهد. گیاهان و گلهای یالیز را زیان 
می‌رساند و می‌یژم اند. 

در م و ج» به جای «چرم آگنده شد»» «(جو او کشته شد) آمده است که آن نیز 
رواست؛ لیک ریخت متن که از ژ است. هم شیواتر و برازنده‌تر است هم از دید 
یچین شناسی» ریخت نخستین و نژاده وبایین. نیز به جای «گل خو)» در م. «چنین 
گل» آمده است که پسنده و پذیرفتنی نمی‌تواند بود. 

۶ تا ۵۶۶۹: فجغار باشی نام شهری بوده است. در فرارود. قافیه بیت 
هنری EES E‏ تست E‏ در وة اسنت» در فرارود» در 
چهارمنزلی بخارا. او: ماهوی سوری. نامدار کنایۂ ایماست از بزدگرد. کامگاری: 
چیرگی ؛ سروری. دست نیز مجاز نام اندام است از چیرگی و فرمانرانی. دست بر سر 
رفت همان کات است‌ار سکف دوو دنله بان کت ی هری است دیک 
در همان بوم. از طلایه. طلایۀ سپاه ماهوی خواسته شده است. نیلگون شدن 
هوا همان کنایه است از پدیدآمدن گرد بسیار و انبوه؛ نیز بنگرید به نامه باستان» 


۲ کوارس ات ۲۶۷ 


جنگ بیژن با ماهوی و کشته شدن ماهوی 
۰ نا ۵۶۹۰: راست کردن: آماده کردن. حست: جستن؛ گربختن. کشیدن: 


کرایندن؛ رودی آوردن. فرب رود و ریگزاری است. همچنان در فرارود. گران کردن 


گزارش بیتها ۰ ۵۶۷ 
رکاب کنایة ایماست از تاختن. ببود: بشد؛ گردید. بیت را روشنی پس از پوشیدگی 
آراسته است. گردنش وا برگردنش. بدا رهی: بنده‌ای را که این و رسم و راهی 
بد دارد؛ کنایة ایماست از ماهوی سوری. بیت را بساوود اراسته است. شوریده هش 
دیوانه؛ پریشال‌خحوی. شراع: سایبان. گرم: تند و شتابان. می‌توان آن را ویذگی «باد) 
نیز دانست: باد گرم که کنایه‌ای است ایما از تندباد. قافیه بیت فرجامین هنری است. 

۱ تا ۵۷۱۲: پرستار: فرمانبردار؛ رهی و جاکر. بیت سیسین را دوزجویی 
آراسته است. ماهوی سوری» چون از آن بیم داشته است که بیژن پوستش را برکند و 
او را به رنج و شکنج بکشد. بدو می‌گوید که گردنش را به کیفر گناهی که کرده است 
بزند. بودن: گذشتن؛ سیری شدن. ایدون: اینچنین. پست: به خواری. خواب 
استعاره‌ای است آشکار از مرگ. شوریدن هش: خود را دیوانه گردانیدن. بخشودن: 
دل سوختن؛ رحم آوردن. از تخمه. تبار و دودمان ماهوی سوری خحواسته شده 
است. که: کسی که: «نفرین بر ماهوی سوری باد و هرگز کسی که او را بدان‌سان که 
بايستة دادگری است نفرین نفرستد. مبادا» دربارة عم بنگرید به گزارش بیت 
۰ تخت نماد شاهنشاهی است و منبر نماد خلیفگی. 


تاریخ انجام شاهنامه 

۳ تا ۵۷۳۰: اگر زاسال فردوسی راء بدان‌سان که انگاشته می‌شود 
۹ يا ۳۳۰ بدانيم. شصت‌وپنج سالگی او با سال ۳۹۴ تا ۳۹۵ برابر خواهد افتاد. 
هرجند در بیتهایی دیگر از شاهنامی سالبان زندگانی فردوسی افزون 
بر شصت‌وپنج شناد کرده: امه است: :دسر ار تادفمسار و تاهمسار: استاه که 
زندگانی و دارایی خویش را در کار سرودن شاهنامه کرده است و در سالیان فرجامین 
زندگانی» از تهیدستی و بی‌چیزی در رنج افتاده است» به خشم و ازردگی از 
رفتار بزرگان و آزادگان سخن می‌گوید و آنان را می‌نکوهد که تنها به زه و آفرین 
و یتسه کرد وانیو اسان ان رسای اة ردا و افر کان 
که بیم آن می‌رفته است که از آواز احسنتشان رهرۀ استاد بترکد. کفتن: دریده 


۸ نامة باستان 


و شکافته شدن. از بند. بند بدره‌های درم خواسته شده است که سخنور بزرگ 
هیچ بهره‌ای از آنها نداشته است و هرگز بند هیچ‌یک از این بدره‌ها و همیانهای 
درم بر وی گشوده نیامده است. نظامی عروضی نامداران شهر و باران فردوسی 
را که بخت آن را یافته‌اند که نامشان در شاهکار جاودانۀ وی آورده بشود. چنین 
بازنمو ده است و شناسانیده: 
فردوسی شاهنامه تمام کرد. ناخ او علی دیلم بود و راوی بُودْلف و 
وشکرده حبی قتیبه که عامل طوس بود و به جای فردوسی ایادی 
داشت... حیی قتیبه عامل طوس بودو این قدر او را واخب:داشت و 
از او خراج فرونهاد. لاجرم نام او تا قیامت بماند و پادشاهان 
همی‌خوانند. پس شاهنامه علی دیلم در هفت E‏ و یو 
فردوسی بودلّف را برگرفت و روی به حضرت غزنین نهاد. ' 
پای و پر: توش و توان پایداری و ایستادگی در برابر سختیها و دشواریها. پر 
واژه‌ای پیرو که (پای» با آن در کاربرد و معنی. نیرو داده شده است. غلتیدن در میان 
دواج کنایۀ ایماست از در اسایش و ناز و نوش به‌سر بردن. در بیت سپسین. فردوسی 
از هفتادویک سالگی خویش سخن در میان آورده است. بر این پایه» سال فرجام 
یافتن شاهنامه ۴۰۰ يا ۴۰۱ می‌تواند بود. این چیستان را بدین‌سان گشاده‌اند که 
استاد دو بَرزنوشته از این نامه نامبردار را در پیش نهاده بوده است که یکی زودتر از 
دیگری به فرجام آمده است. برنوشتة نخستین فشرده‌تر و کم دامنه‌تر از برنوشتة دوم 
بوده است. استاد. یس از جندی» بخشها و بیتهایی را بر شاهنامه افزوده است. 
آشفتگی و ناهماهنگی در تاریخها نیز به همین نکته باز می‌تواند گشت. استاد با 
سرودن شاهنامه, نه‌تنها زمین را از سخن شگرف و شاهوار | کنده است. آسمان را 
نیز به زیر شعر دراورده است. آشکار و نهان کنایة ایماست از همه‌چیز. استاد محمود 


۱ جهار مفاله / "۷V‏ و شکرده: در معنی کارگزار و پیشکار جالاک و پرتوان امعت 


۵۶٩۹  اهتیب گزارش‎ 

همگنان» یکسره. از محمود سخن می‌گویند و بزرگان این ستاینده سترگ راء به پاس 
سخنان سَخته و ستوارش که نام محمود را پراوازه گردانیده است. می‌ستایند. کام با 
کار جناس یکسویه در پایان می سازد. محمود. از آن روی که هم ایران را افرو خته 
است هم سرزمین تازیان راء با استعاره‌ای آشکار چراغ و آفتاب دانسته تلم اسف 
روز ارد بیست‌وپنجمین روز هر ماه است. در گاهشماری کهن ایرانی. پنج هشتاد بار 
شایستۀ یادکرد آن است که شاهنامه این نامۀ سپند و ورجاوند فرهنگ و منش و 
انديشة ایرانی» به نام خداوند جان و خرد آغازگرفته است و به نام جهانداور کردگار 
فرجام یافته است: آغازی به خجستگی فرجام و فرجامی به فرخندگی آغاز. باشد 
که همه فرجامها و آغاز هامان همچون آغاز و فرجام داستان ایران. بشگون باشد و 


خحجسته و همایون! ایدون باد! 


فرهنگ وازگان 


ان تشک نها کشا باه سب وه ان رهه له ات ای تست نار 
در این کتاب و دیگر کتابهای نگارنده» به کار رفته‌اند. آنها وازه‌هایی بیشتر پارسی 
و بس اندک پهلوی‌اند که به جای واژگان سنتی فراپیش سخن سنجان و خوانندگان نهاده 


آمیغ برافزوده: ترکیب اضافی. 
آویزش و بازبستگی به ناشدنی: تعلیق به 
محال. 

۱ 

آپاخترین: شمالی. 

استعاره ریشخند: استعارهُ تهکمنه. 
۶+ افدر: عم. 

افسودن: افسون کردن. 

اکنونی: مضارع. 

اندرز کهن: عهد عتیق. 

ب 


بازبستگی به نابودنی: تعلیق به محال. 


بازداشت: بهی. 

E بازگشت:‎ 

باشگونگی: قلب. 

رارق دار :مقار ولا 

برابری فرودین: مقارنة سفلی. 

# برجاي: نسبت به؛ در حق. 

# برکامه: علی‌رغم. 

بردو شته: تسخه. 

بناور: اصیل. 

بودنی بی‌گمان: مستقبل محقق‌الوقوع. 


تا 


پاره خرّد: عقل جزئی. 
یوژیدری: بنوّت. 
۷ 

# پیوکانی: عرو ھی 


اه 

ترازمندی خزانی: اعتدال خریفی. 

هر میاه قرب 

تشبیه برتری: تشبیه تفضیل. 

تنان: 270ده 0007 

ے 

خا ای مسا خاس م کت 
مقرون. 

خا ا فا سا جا تمس کیب 
مفروق. 

جناس میانسوی: جناس لاحق. 

تج 

ج 

2 خسوره: پدرزل. 

د 

دادشناسی: علم قضا و حقوق. 

دراوزد: تتمیم. 

دوزجویی: ایغال. 

دیندان: فقیه. 

ر 


روشنی پس از تن ي 


فرهنگ واژگان ۵۷۱ 
ایضاح بعدالابهام. 
رزوی بسته: روي معید. 
و 
ر 
زنجیرپایه: سلسله‌مراتب. 
+ زیناوند: مسلح. 
س 
سوداسرای: تجارتخانه. 
یکا حقوق ماهیانه. 


3 


س 

شناخته: معرفه. 

ص 

وف مار ت وات 
ف 

فراگفت: خطاب. 

فرمان: امر. 

فرود و نشست: هبوط. 
فروگرفت: حصر. 

فعل یاریگر: فعل معین. 

ق 

ک 

کازرفته: مفعول. 

کوتاهی سرشتین: ایجاز قصر. 
گ 

گجستۀ کهین: نحس اصغر. 
ی فک اضافه. 


نت 
ص 


ماننده به کمال و تک شبه کمال 
اتصال. 

فا ردان تسه 

انان مایه: اة المواد؛ هیولا. 

مجاز «آنجه خواهد بود»: مجاز مایکون. 
مجاز بایا و بایسته: مجاز ملزوم و لازم. 
مجاز پیکر و بوم: مجاز نقش و بافت. 
مجاز جایگیر و جای: مجاز حال و محل. 
مجاز رّسته و بسته: مجاز مطلق و مقیّد. 
مجاز گونگی: مجاز جنسیّت. 

مجاز هم‌کناری و همراهی: مجاز 
مجاورت. 

مهراز: معمار. 

مهرازی: معماری. 

ن 

تایه 

# نابیو سان: غير منتظره. 


ناشناختگی: بش 
ناشناخته: نکره. 

نبیکی: قرانی. 

نمونش: اشارت. 

و 

وانگری: التفات. 

ویژگی آمیغی: صفت مرکب. 
ویژگی پس از فراگیری: خاص بعدالعام. 
ویژه‌دان: متخصص. 

۳۰ 

هم‌ریشگی هنری: شبه‌اشتقاق. 
ى 

یکان: واحد. 

یکسرتوان: تام‌الا ختیار. 


واژه‌نمای ربشه‌شناختی 


آمده‌اند. شمارةٌ ارجاع شماره بیتی است که واژه یا نام در آن -یا در گزارش آن به کار رفته است. 


۱ 

اثیر: ۱۴۸۱ 

اندیان: ۱۰۰ 

ب 

بسطام: ۱۰۰۰ 


تچ 
جینود: ۵۱۶۵ 


€ 

۵۰۵٩ حور:‎ 

د 

دوک (نام‌دست): ۶۴ 
ر 

رادمان: ۱۰۰ 

رادوی: ۵۴۰۲ 


شولیدن: ۵۱۲۷ 
شهرا گراز: ۸۰۵ 
شیوزیل: ۱۸۵۹ 


ق 
قسطینیه: ۱۲۸۸ 

ک 

کارد: ۲۶۰۹ 

کارستان (نام شهر): ۱۰۵۲ 
۱ 

کشمگان: ۵۲۵۳ 

کوت: ۱۵۷۶ 

گ 

گاه (نام دز): ۲۱۸ ۵ 
گربه: ۳۱۱۹ 

۱۳۱۹ E کت‎ 


1 
ماروسیند: ۴11۶ 


مطران: ۶۹۲ 
مغنیاطیس: ۱۴۷۲ 
ن 

ناودان: ۳۱۱۸ 
نستود: ۱۹۸۶ 
نیاطوس: ۱۵۵٩‏ 


ھ 
همان کشت ه ۱۴ 


ی 
یلال‌سینه: ۱۴۰ 


کتابنما ج2 


ا زگونه‌ای دک میرجلال‌الدین کزازی. جاب دوم تهران: نسر فک ۳A۱‏ 
عبدالوهاب عزام» اعید طبعه بالافست فی طهران ۱۹۷۰. 
اصفهانی. به تصحیح و تحشیه سید محمدرضا جلالی نائینی اقبال 0o‏ 
AF‏ 

برهان قاطع: محمدحسین بن حلف سریزی» به اهتمام محمد معین › جهار حلد. تهران: 
امیرکبین ۱۳۶۱ 

بندهش: فرنبع دادگی» گزارنده مهرداد بهار» تهران: توس ۶۹ 

بهمن‌نامه: ایرانشاه بن ابی‌الخیر ویراسته ریم عفیفی. تهران شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی. ۱۳۷۰. 

تاریخ ادبیات در ایران. ذبیح الله ما ابن سیناء چاپ ششم, ۱۳۴۷ 


# کتابهایی که در این فهرست نام برده شده‌اند. کتابهایی هستند که در پانوشتها از آنها یاد رفته 


اة 


۵۷۴ 


کتابنما ۵۷۵ 


تك ةالشعراء: امير دولتشاه سمرفندی» به همت محمد رمضانی» کلاله خاور. چاپ دوم. 
7۶۶ 

ترجمة مسالک و ممالک: ابواسحق ابراهیم اصطخری» به کوشش ایرج افشار» بنگاه 
حسین خدیوجم» بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۴۷. 

جام جم» دیوان اوحدی مراغی: به کو شش سعید نفیسی» امیرکبیر» ۳۰ ۱۲. 
اک 

حدودالعالم من المشرق الى المغرب: به کو شش منوچهر ستوده» طهورى»› ۶۲ 

دير مغان: میرجلاالدین کزازی» نشر قطره ۲۷۵ ۱. 
۱۲۷۵ 
انتشارات زوا ۴۹ 

دیوان منوجهری دامغانی: به کوشش دکتر محمد دبیرسیافی. جاب سوم تهران. 
انتشارات زوا 1۱۳۵۷ 
۰۵ (. 
سای ایا ی ۱۳۶ 
ارات a e‏ 

سوزدن عیسی: میرحلال‌الدین کزازی انتسارات دانشگاه علامه طباطبایی› “VF‏ 

صحاح الفرس: محمد بن هندوشاه نخجوانی به اهتمام عبدالعلی طاعتی. بنگاه ترجمه و 


غباث اللغات: غیاث‌الدین محمّد رامیوری. به کو شش منصور تروت. امیرکبیر ۱۲۶۲ . 


۶ نامة باستان 


فارسنامۀ ابن بلخی: به اهتمام گای لسترنج و رینولد آلن نیکلسون دنیای کتاب. ۱۳۶۳. 

فرخنامه: ابوبکر مطهر جمالی یزدی. به کوشش ایرج افشار» امیرکبین ۱۳۴۶. 

فرهنگ شاهنامه فردوسی: فریتس ولف. انتشارات اساطیر ۱۳۷۷. 

فرهنگ نامهای شاهنامه: منصور رستگار فسایی. موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 
۳۶۹ 

کلیات تعبیر خواب ابن سیرین: شیخ ابوالفضل حسن بن محمد ابراهیم تفلیسی به 
کو شش کاظم مطلق. انتشارات آیدین, ۱۳۸۴ 

گاتها: سرودهای مینوی زرتشت. گزارش دکتر حسین وحیدی. چاپ چهارم. تهران نشر 
افتاب» ۱۳۶۶ 

گزارش دشواریهای دیوان خاقانی: میرجلال‌الدین کزازی» چاپ دوم نشر مرکز, ۰۱۳۸۰ 

گلستان سعدی: به کوشش خلیل خطیب رهبر بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه. 

لسان التنزیل: به اهتمام مهدی محقق, بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۱۳۵۵. 

لغتنامه دهخدا: علی‌اکبر دهخدا. 

مجمع الانساب: محمّد بن على بن محمّد شبانکاره‌ای به تصحیح میرهاشم محدث. 
اک 

مجمل التواريخ و القصص: به تصحیح ملک الشعراء بهار» کلالة خاور» ۱۳۱۸. 

مزدیسنا و ادب پارسی: تالیف دکتر محمدمعین. جلد اول چجاپ سوم تهران. انتشارات 
دانشگاه تهران ۱۳۵۵. 

باه باسان د کر رخال الدین کرازی» هرا سازمان ست 
ج ۱ چاپ ششم. ۱۳۸۶ 
ج ۵ ۱۳۸۴ 
ج ۶ ۱۳۸۴ 


یشتها: ابراهیم پورداود. در دو جلد. انتشارات کتابخانة طهوری. ۱۳۴۷. 


